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بسم الله الرحمن الرحیم 
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یادداشت ناشر 


بی شک, الگوهای شخصیتی وقتی در قالب های داستانی تجلی می یابند, 
به نحو بسیار موّثری در ناخودآگاه تاریخی بشر رسوخ نموده و زنده ترین 
پیامها و روشن ترین شکل تربیت و تعالی فرهنگی را در روند تکامل روحی 
جوامع طرح می ریزند. 


واه گرایاه وف رنه ی نارشان ون مد رضران زیای 
اساسا ای ات دا اه سس اد 


بوده است. 


گستره ی بسیار باز فرهنگ شفاهی در کشورهای اسلامی و نهادینه گشتن 
آن توسط منابر و مجالس مذهبی, همواره از آبشخور داستان ها و 
تصویرهای رفتاری و همین طور بیان حوادث تاریخی و حماسه های بزرگ 
دینی تغذیه نموده و از این راه, گفتمان دینی در میان ملت های اسلامی و 
به ویژه شیعیان به طور فزایندهای تقویت و تعالی یافته است. 


موسسه ی فرهنگی آفرینه مفتخر است با چاپ جلد اول داستان های 

بحارالانوار, زمینه ی سهل الوصول تری را به شکل فرهنگ مکتوب. جهت 

ات ی منش, کنش و شخصیت بزرگان دین و رهبران الهی فراهم 
ید 


در پایان؛ لازم است از محفق ارجمند حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای 
حاح شیخ محمود ناصری به خاطر ترجمه و تنظیم داستان های این 
مجموعه, تشکر و قدردانی نماییم. 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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مقدمه 


داستانهای بحارالانوار را در واقع باید جز خواندنی ترین و اموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 
قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب به راستی تداعی گر معنای 
عمیق نام آن (دریاهای نور) است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی در تاریخ هزار و سی و هفت هجری قمری 
در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام 
و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار حق 
شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. مرقد ایشان 
اکنون مورد نوجه و عنایت دوستداران و شیفتگان آن عالم ربانی است. 


علامه مجلسی به عنوان فردی پارسا و عامل به آداب اسلامی؛ همواره 
ار سا ی ات علی رغم 
نفوذ آن عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم, از تعلقات دنیوی 
مبرا بوده و با تواضع و معنویت و تقوای کامل زندگی می کرد. 

علامه مجلسی جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر» حدیت؛ فقه, اصول 
تاريخ. رجال و درایه سرآمد روزگار خود محسوب می گشت. برخی مانند 
نظیر دانسته اند. محقق کاظمی در مقابیس می نویسد: 


(مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و... 
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بود و مثل او را چشم روز کار ندیده است!) 


درست به دلیل همین فضایل و خصوصیات بوده است که علامه بحرالعلوم 
وش ام ایضای اما مها وا 


آگاهی علامه مجلسی , به علوم عقلی و علومی جون ادبیات. لفت.؛ 
ریاضیات, جفرافیا, طب, نجوم و... از مراجعه به آثار و کتاب های وی به 


خوبی معلوم می گردد. 


چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایی شیعه محسوب 
می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و ارزشمند و گنجینه بی 


در این کتاب. روش مرحوم علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 

و ترتیب مشخصی گردآوری نموده و در اين راه از مساعدت و یاری 
گروه زیادی از شاگردان و 3 روز بهره _مند بوده اند. وی از 
پرداخت و از هیچ تلاشی کم ای ی موه تج اصلی کا ب» حدیت و 
۱ 0 0 ۹ ۱ 0 7 0 
شرح روایات از مصادر متنوع و گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاریخی و 
اخلاقی. ..بهره گرفته شده است. 


که الا ایا مهاب تون یی | باس مرها ماک مار 
این مجموعه, بحار چاپ تهران بوده که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
رسیده است. در ضمن؛ این کتاب شریف اکنون به شکل برنامه کامپیوتری 
نیز موجود است و علاقه مندان برای سهولت دسر سی به روایات مورد 
نظر می توانند از این امکان جدید بهره مند گردند. 


بکارندمه طظی ,سالیان: دراندی بت نقوه گیری ان داسان ها و مظالب-مفیه 
ای کنات نیو اشفال ان وان فیرادران تن بوده ارسته از 
آ تا که 
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هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده بود و غالب عزیزان نمی 
توانستند از مطالعه جامع تر مطالب ان - حداقل در یی مجموعه مشخص - 
بهره فنند. کرنوته: لذ| اقدام به ترجمه داستان ها و قطعه های ارزشمندی از 
این دایره المعارف عظیم. تحت عنوان داستان های بحارالانوار نمودم. 


اکنون بر آنیم جلد چهارم از داستانهای بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و - بخصوص - اخلاق و زندگانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 


داستانهای این مجموعه در سه بخش ندوین گردیده است: 


بخش نخست به داستانها و روایت های مربوط , به چهارده معصوم علیه 
اختصاص دارد. 


بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم علیهم السلام نکته ها و گفته 


تاران»عل لام ای کته ان وان کین وه کنات را 
تشکیل می دهد. 

لا زم به ذکر است, در ترجمه این داستان ها گاه با حفظ امانت, از ترجمه 
کح ات افی رای ماه اس امک شمه هم وی اتفال ما 
حقیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر بعضاأ از پاره نرجمه های 
موجود نیز بهره گرفته ایم. 


به طور قطع, اینجانب از کاستی های احتمالی در ترجمه و ارائه مجموعه 
حاضر مطلع بوده و ادعایی ندارد. ولی امید است اهل نظر با پيشنهادات 
ارزنده ی خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی پاری 
نمایند. 


محمود ناصری قم حوزه علمیه (پائیز 78) 
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قسمت اول: امه هدی علیه السلام چهارده دریای نورا! 
اشاره 

قسمت اول: ائمه هدی علیه السلام 
(چهارده دریای نور!) 
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1- لبخند پیامبر صلی الله علیه و آله 


روز تیاضیر اکرخ ضلن. الله غلیه. و اله: نم طرف: انتتمان نام عف کرد: 
تبسمی نمود. شخصی به حضرت گفت: 

یا رسول الله ما دیدیم به سوی آسمان نگاه کردی و لبخندی بر لبانت نقش 
بست., علت آن چه بود؟ 

رسول خدا فرمود: 


- آری! به آسمان نگاه می کردم, دیدم دو فرشته به زمین آمدند تا پاداش 
عبادت شبانه روزی بنده با ایمانی را که هر روز در محل خود به عبادت و 
نماز مشغول می شد., بنویسند؛ ولی او را در محل نماز خود نيافتند. او در 
بستر بیماری افتاده بود. 


فرشتگان به سوی آسمان بالا رفتند و به خداوند متعال عرض کردند: 


ما طبق معمول برای نوشتن پاداش عبادت آن بنده با ایمان به محل نماز 
او رفتیم. ولی او را در محل نمازش نیافتیم, زیرا در بستر بیماری ارمیده 
بود. 


خداوند به آن فرشتگان فرمود: 


تا او در بستر بیماری است, پاداشی را که هر روز برای او هنگامی که در 
محل نماز و عبادتش بود. می نوشتید, بنویسید. بر 
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من است که پاداش اعمال نیک او را تا ان هنکام که در بستر بیمازی است: 
برایش در نظر بگیرم.(1) 
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2 نوبت را رعایت کنید! 

روزی پیامبر صلی الله علیه و آله در حال استراحت بود, فرزندشان امام 
حسن علیه السلام اب خواست, حضرت نیز قدری شیر دوشید و کاسه شیر 
را به دست وی داد, در این حال, حسین علیه السلام از جای خود بلند شد تا 
شیر را بگیرد, اما رسول خدا صلی الله علیه و آله شیر را به حسن علیه 
السلام داد. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها که این منظره را تماشا می کرد عرض کرد: 
- یا رسول الله! گویا حسن را بیشتر دوست داری؟ 

پاسخ دادند: 


9 چنین نر نیست. علت دفاع من از حسن علیه السلام حق تقدم او ست: زیرا| 
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1- بحار,ج43,ص283. 


کم ان ای ال خیی دا 


رسول خدا صلي الله علیه و آله شبی در خانه همسرشان ام سلمه بود. 


شند. 


ام سلمه که جای رسول خدا صلی الله علیه و آله را در رختخوابش خالی 
دید. حرکت کرد تا ایشان را بیابد. متوجه شد رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله در گوشه خانه, جای تاریکی ایستاده و دست به سوی آسمان بلند کرده 
اند. در حال گریه می فرمود: 


مرا مورد شماتت دشمنان قرار مده و حاسدانم را بر من مسلط مگردان! 


خدایا! مرا به سوی 1 بدیها و مکروه هایی که از آنها نجاتم داده ای 


خدایا! مرا هیچ وقت و هیچ آنی به خودم وامگذار و خودت مرا از همه چیز 
و از هر گونه آفتی نگهدار! 
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در اين هنگام, ام سلمه در حالی که به شدت می گریست به جای خود 
برگشت. پیامبر صلی الله علیه و آله که صدای گریه ایشان را شنیدند به 
طرف وی رفتند و علت گریه را جویا شدند. 


ام سلمه گفت: 
- یا رسول الله! گریه 1 شما مرا گریان نموده است. چرا می گریید؟ وقتی 
شما با آن مقام و منزلت. که نزد خدا داریدء این گونة از خدا می ترسید و 


اس وا اد 
وانگذارد, یس وای بر احوال ما 

- چگونه نترسم و چطور گریه نکنم و از عاقبت خود هراسان نباشم و به 
خودم و به مقام و منزلتم خاطر جمع باشم, در حالي که حضرت یونس علیه 
اا ار ی وا ها بسن تن 
بایست !(1) 
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ار 47 5374 


4- رعایت حجاب در نزد نابینا! 

ام سلمه نقل می کند: 

در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله بودم. یکی از همسرانش به نام 
میمونه نیز آنجا بود. در اين هنگام. ان ام مکتوم که نابینا بود به حضور 
تسیل حوا ضای اما ی ات یه سا هی اس اه اه ره و 
میمونه فرمود: 

- حجاب خود را در برابر اين مکتوم رعایت کنید! 

پر سیدم. 

- ای رسول خدا! آیا او نابینا نیست؟ بنابراین حجاب ما چه معنی دارد؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

*آیا تما تایشا هتسد ]با شما او را نمی بینید؟ 

زنان نیز باید چشمانشان را از نامحرم ببندند.(1) 
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ار 02ص 37 


5- بد 2 خلقی فشار قبر می آوردا 


به رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر دادند که سعد بن معاذ فوت کرده. 
پیغمبر صلی الله علیه و اله با اصحابشان از جای برخاسته. حرکت کردند. 
با دستور حضرت - در حالی که خود نظارت می فرمودند - سعدرا غسل 
دادند. 


پس از انجام مراسم غسل و کفن؛ او را در تابوت گذاشته و برای دقن 
حرکت دادند. 


در تشییع جنازه او, پیغمبر صلی الله علیه و آله پابرهنه و بدون عبا حرکت 
می کرد. گاهی طرف چپ و گاهی طرف راست تابوت را می گرفت: تا 
نزدیکی قبر سعد رسیدند. حضرت خود داخل قبر شدند و او را در لحد 
گذاشتند و دستور دادند سنگ و آجر و وسایل دیگر را بیاورند! سپس با 
ما ۳ ند اه ربختننو در آن.خللن. دیون 
آنرا بر طرف کردند و پس از آن فرمودند: 

- من می دانم این قبر به زودی کهنه و فرسوده خواهد شد. لکن خداوند 
دوست دارد هر کاری که بنده اش انجام می دهد محکم باشد. 


در این هنگام, مادر سعد کنار قبر آمد و گفت: 
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- سعد! بهشت بر تو گوارا باد! 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


- مادر سعد ساکت باش! با اين جزم و یقین از جانب خداوند حرف نزن 
اکنون سعد گرفتا ز.قشتار قبز انتت و از این اهر ازرته ی باشد. 


آن کاه از فبرستتان بر کشتند. 
مردم که همراه پیغمبر صلی الله علیه و آله بودند, عرض کردند: 


یا رسول الله! کارهایی که برای سعد انجام دادید نسبت به هیچ کس 
دیگری تاکنون انجام نداده بودید. شما با پای برهبه و بدون عبا جنازه او را 
تشییع فرمودید. 


رسول خدا فرمود: 

ملائکه نیز بدون عبا و کفش بودند. از آنان پیروی کردم. 
عرض کردند: 

گاهی طرف راست و گاهی طرف چپ تابوت را می گرفتید! 
حضرت فرمود: 


چون دستم در دست جبرئیل بود, هر طرف را او می گرفت من هم می 


گرفتم! 
عرض کردند: 


- یا رسول الله صلی الله علیه و آله بر جنازه سعد نماز خواندید و با دست 
مبارکتان او را در قبر گذاشتید و قبرش را با دست خود درست کردید. باز 
می فرمایید سعد را فشار قبر گرفت؟ 


حضرت فرمود: 


- آری, سعد در خانه بداخلاق بود, فشار قبر به خاطر همین است!(1) 
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1- بحار» ح 6 ص 220 


6- دوازده درهم با برکت 


شخصی محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید دید لباس کهنه به تن 
دارد. دوازده درهم به حضرت تقدیم نمود و عرض کرد: 
یا رسول الله! با این پول لباسی برای خود بخرید. رسول خدا صلی الله 


علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: پول را بگیر و پیراهنی برایم بخر! 
علی علیه السلام می فرماید: 


- من پول را گرفته به بازار رفتم پیراهنی به دوازده درهم خریدم و محضر 
پیامبر صلی الله علیه واله برگشتم. رسول خدا صلی الله علیه و اله پیراهن 
را که دید فرمود: 


اين پیراهن را چندان دوست ندارم پیراهن ارزانتر از اين می خواهم, آیا 


علی علیه السلام می فرماید: 


من پیراهن را برداشته به نزد فروشنده رفتم و خواسته رسول خدا صلی 
ال ار 


پول را گرفتم و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدم, سپس همراه با 
بخریم. 


ص: 27 


در بین راه, چشم حضرت به کنیزکی افتاد که گریه می کرد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک رفت و از کنيزک پرسید: 
- چرا گریه می کنی؟ 

کنیز جواب داد: 


دانم چطور شد پول ها را گم کردم. اکنون جرات نمی کنم به خانه بر گردم. 


و ل اصصضان ال ی له ار خ ها ان هه 
کنيیزک داد و فرمود: 


هر چه می خواستی اکنون بخر و به خانه برگرد. 


خدا را شکر کرد و خود به طرف بازار رفت و جامه ای به چهار درهم خرید 


و پوشید. 


در برگشت بر سر راه برهنه ای را دید, جامه را از تن بیرون اورد و به او 
داد و خود دوباره به بازار رفت و پیراهنی به چهار درهم باقی مانده خرید و 
پوشید سپس به طرف خانه به راه افتاد. 


فرمود: 


چرا به خانه ات نرفتی؟ 

- یا رسول الله! دیر کرده ام می ترسم مرا بزنند. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

- بیا با هم برویم. خانه تان را به من نشان بده, من وساطت می کنم که از 


تقصیراتت بگذرند. 
ص: 29 


8 همین که به 
جلوی در خانه رسیدند کنيزک گفت 


همین خانه است. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله از پشت در با صدای بلند گفت: 
او ان راشای 


جوابی شنیده نشد. بار دوم سلام کرد. جوابی نیامد. سومین بار سلام کرد, 
جواب دادند؛ 


- السلام علیک یا رسول الله و رحمه الله و برکاته! 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

- چرا اول جواب ندادید؟ آیا صدای مرا نمی شنیدید؟ 
اهل خانه گفتند: 

- چرا! از همان اول شنیدیم و تشخیص دادیم که شمایید. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

- پس علت تأخیر چه بود؟ 

گفتند: 

- دوست داشتیم سلام شما را مکرر بشنویم! 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


این کنيزک شما دیررکرده, من اینجا آمدم تا از شما خواهش کنم او را 
مواخذه نکنید. 


و 


ص: 20 


- يا رسول الله! به خاطر مقدم گرامی شما این کنيزک از همین ساعت 


ان 


سیس پیامبر صلی الله علیه و آله با خود گفت: خدا را شکرا! چه دوازده 
درهم با برکتی بود, دو برهنه را پوشانید و یک برده را ازاد کرد!(1) 


ص: 30 


1- بحار, ج 16, 214 


شخصی محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد و از ایشان 
درخواست نمود تا به او توصیه ای بنمایند. 


حضرت این گونه توصیه فرمودند: 


شوی و در آاتش بسوزی! 


پدر و مادرت را نیز اذیت مکن. اگر به تو دستور دهندکه از دنیا بروی چنین 
۳ 


هه تا ارت در ایس یس۱۱۱ 
در برخورد با برادر مسلمانت گشاده رو باش! 

به مردم اهانت مکن! 

هر کدام از مسلمانان را دیدارکردی سلام برسان! 
مردم را به سوی اسلام دعوت کن! 


بدان که. هر کار کشایی. نو تواب. بتده ازاد کردن را دارم نتده ای که. از 


بدان که شراب و تمام مست کننده ها حرام اند.(1) 


ص: 31 


8- گریه برای یتیمان 


در جنگ احد بسیاری از زدمتند مان اسلام, از جمله, حضرت حمزه علیه 
السلام به شهادت رسیدند. به طوری که شایع شد که شخص پیامبر صلی 
الله علیه و اله نیز شهید شده اند. 


زن های مدینه به سوی احد حرکت کردند. فاطمه, دختر رسول خدا| صلی 
ال غليه ه اله یه در هیان آنان بعد. عفن اه نک اند سامند اتام 
صلی االم اه ه الم الم امه یار کت رس له خدا ای | 
علیه و. ال تین با کفی فاصله. به. ظراف. .مدیتم: خر کت نود رتان یار دیحر 
گریه کنان به استقبال شتافتند. در اين وقت زینب دختر جحش محضر 
تا میر کراعیبرستد: پیعمیررصلی الله علبه و له فرمو ده 


- صبور و پایدار باش! 

گفت: 

- برای چه؟ 

فرمود: 

- در مورد شهادت برادرت عبدالله. 
گفت: 

- شهادت برای او گوارا و مبارک باد! 
فرمود: 

ص: 32 


- صبر کن! 

گفت: 

- برای چه؟ 

فرمود: 

و یی ]سا 
گفت: 


همه از ان خداییم و به سوی او باز می ردنر مقام شهادت برای او 
مبارک باد! 


پس از چند لحظه, دوباره پیامبر صلی الله علیه و آله رو به زینب کرد و 
اظهار فرمود: 


- صبور باش! 

گفت: 

- دیگر برای چه؟ 

فرمود: 

- به خاطر شهادت شوهرت مصعب بن عمیر. 


زینب تا این جمله را شنید با صدای بلند گریه کرد و به طور جانگدازی ناله 
سر داد. او در پاسخ کسانی که می گفتند: 


- چرا برای شوهرت چنین گریه می کنی؟ 
پاسخ داد؛ 


- گریه ام برای شوهرم نیست., چرا که او به فیض شهادت در رکاب پیامبر 
ضلی الله علیه و اله رسیده» بلکه گریه ام برای پتیمان اوست؛ که اگر 


سراغ پدر را بگيرند, چه جوابی به آنان بدهم ؟(1) 


ص: 33 


1- بحار, ج 20, ص 63 


9 با دوستان. مدارا! 


ابوهریره می گوید: 


تتستول کوا ای اف یه و له در حالی که تیه مورا کیان وه 
بر لبانشان نقش بست, به طوری که دندان هایشان نمایان شد! از ایشان 
علت خنده را پرسیدند. فرمود: 


- دو نفر از امت من می ایند و در پیشگاه پروردگار قرار می گیرند؛ یکی از 


س_ 


آنان می گوید: 
راتس سرا ار اشامن ال مس فز ما 
حق برادرت را بدا عرض می کند: 


خدایا! از اعمال نیک من چیزی نمانده (متاعی دنیوی هم که ندارم).از 
گناهان من بر او بارکن! 

پنن از آن اشی از چشمان پیامبر ضلی: الله. علیه و اله سرازیر شد و 
فرمود: 

خداوند به ان کس که حقش را می خواهد می فرماید: 


چشم را برگردان, به سوی بهشت نگاه کن, چه می بینی؟ آن 


ص: 34 


های خوب می بیند. عرض می کند: 


پروردگارا! اين ها برای کیست؟ 

می فرماید: 

برای کسی است که بهایش را به من بدهد. 
عرض می کند: 

چه کسی می تواند بهایش را بپردازد؟ 

می فرماید: 

تو. 

می پرسد. 

چگونه من می توانم؟ 

می فرماید: 

به گذشت تو از برادرت. 

عزضش می, کند: خداباا از اه کذشتم: 

بت از آن: دا وتدصت: فرخا رده 

دست برادر دینی ات را بگیر و وارد بهشت شوید! 
آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
پرهیزکار باشید و مابین خودتان را اصلاح کنید!(1) 
ص: 35 


زاین ار ررض 182 


0- تلاش يا راه توانگر شدن! 


بکند. شنید که پیامبر صلی الله علیه و اله می فرماید: 


هرکه از ما بخواهد به او می دهیم و هر که بی نیازی پيشه کند خدایش بی 
نیاز کند. مرد بدون آنکه سوالش را بکند. از محضر پیفمبر ضلی الله علیه و 
ی بار دوم نزد پیامبر گرامی آمد و بی پرسش برگشت. تا سه 
بار چنین کرد. روز سوم رفت و تيشه ای به عاریت گرفت. بالای کوه رفت 
و هیزم گرد آورد و در بازار به نیم صاع جو (تقریبا یک کیلو و نیم) فروخت و 
آن را خود با خانواده اش خوردند و این کار را ادامه داد تا توانست تبر 
بخرد. سپس دو شتر جوان و یک برده هم خرید و توانگر شد. بعد, نزد 
رای اه ای وا اد مامت او ان باس هر 
ی هصرع 


- نگفتم هر که از ما خواهشی کند , به او می دهیم و اگر بی نیازی پيشه کند, 
خدایش توانگر سازد!(1) 


ص: 326 


1- بحار جح 5ص 108 


دک ین قی ال از طدالنت نی گنر 


حضرت علی علیه السلام در تقسیم بیت المال تبعیض فایل تضی شتد* و آن 
را به طور مساوی بین مردم تقسیم می نمود این امر باعث شده بود, 
عده ای از دوستان علی علیه السلام به حضور حضرت رسیدند و گفتند: 


- چنانچه افراد سیّاس را در کارها بر دیگران ترجیح دهی , برای پیشرفت 
و فرمود: 


- آیا نظرتان اين است به کسانی که تحت حکومت من هستند ظلم کنم تا 
به این وسیله پارانی دور خود جمع نمایم؟ به خدا سوگند! تا دنیا وجود دارد 
و تاکرات اسمانی به دنبال هم حرکت می کنند این کار را نخواهم کرد. اگر 
مال, از ان خودم بود ان را به طور مساوی تقسیم می کردم. چه رسد به 
اینکه مال, مال خداست. 

سپس فرمود: 

- ای مردم! کسی که کار نیک را در جای نادرست انجام داد, چند 


ص: 327 


روزی نزد افراد نااهل و تاریک دل مورد ستایش قرار می گیرد و در دل 
ایشان محبت و دوستی می افریند؛ ولی اگر روزی حادثه بدی برای وی 
پیش بیاید و به یاریشان نیازمند شود, انان بدترین و سرزنش کننده ترین 
دوستان خواهند شد.(1) 


ص: 39 


اه 211 هت ۱۱ 


2- در وادی یابس چه گذشت؟ 
ا تور ی کید ساسا اوعد امه ری 


ماجرای وادی یابس(بیابان شنزار) که در سوره ی عادیات آمده و راجع به 
قهرمانی های سیاه اسلام در سال هشتم هجری است چیست؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


- اهالی بیایان یابس که دوازده هزار نفر سواره نظام بودند. با هم پیمان 
محکم و ناگسستنی بستند که دست به دست هم دهند و تا سر حد مرگ 
پیش رفته و حضرت محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام را 
بکشند. 


خبرکتل, جریان را بة, رشول خدا ضلی الله. علیه و آله. اطلاع دادء حضترت 
رسول صلی الله علیه و آله نخست ابوبکر و سپس عمر را با سپاهی به 
سوی ایشان فرستاد که البته بی نتیجه بازگشتند. 


ناسر صلی اه هو هر مس ای ی ای ایام ماد 
نفر از مهاجر و انصار به سوی وادی یابس رهسپار نمود. حضرت علی علیه 
السلام با سیاه خود به طرف وادی حرکت کردند. 


ص: 39 


به دشمن خبر رسید که سیاه اسلام به فرماندهی علی علیه السلام روانه 
میدان شده اند. دویست نفر از مردان مسلح دشمن به میدان تاختند. علی 
علیه السلام با جمعی از اصحاب به سوی آنان رفتند. هنگامی که به آنجا 
زشندند: از آنان ریدم ستت کهتها. کیفتید وداز . کخا آمده آی هه 
ای ای ار رو 


- من علی بن ابی طالب پسر عموی رسول خدا, برادر او و فرستاده ی او 
هستم, شما را , به شهادت یکتایی خدا و بندگی و رسالت محمد صلی الله 


علیه و آله دعوت می کنم. اگر ایمان بیاورید. در نفع و ضرر شریک 
مسلمانان هسنید. 
اتتنان وفنند 


سخن تو را شنیدیم؛ آشافد قبول جنگ باش و بدان که ما,؛ تو و اصحاب تو 
را خواهیم کشت! وعده ما صبح فردا. 


قلی ,علنه السلام فرمود: 


- وای بر شما! مرا به به بسیاری جمعیت خود تهدید می کنید؟ بدانید که ما از 
خدا| و فرشتگان و تلا بان بر ضد شما کمک می جوییم . : (ولاحول ولاقوه 
الابالله العلی العظیم) 


دشمن به پایگاه های خود بازگشت و سنگر گرفت. علی علیه السلام نیز 
همراه اصحاب به پایگاه خود رفته و آماده نبرد شدند. شب هنگام, علی 
علیه السلام دستور داد مسلمانان مرکب های خود را آماده کنند و افسار و 
زین و جهاز شتران را مهیا نمایند و در حال اماده باش کامل برای حمله ی 


ص: 40 


وقتی که سپیده سحر نمایان گشت. علی علیه السلام با اصحاب نماز 
خواندند و به سوی دشمن حمله بردند. ها و 
هنگام درگیری نمی فهمید مسلمین از 2 کجا بر آنان هجوم آورده اند. این 
گونه قبل از رسیدن باقی سیاه اسلام, اغلب آنان به هلاکت رسیدند. در 
نتیجه, زنان و کودکانشان اسیر شدند و اموالشان به دست مسلمین افتاد. 


جبرئیل امین پیروزی علی علیه السلام و سپاه اسلام را به پیامبر صلی الله 
علتق.ه اله خی دادند. آن تفر خر داد مش اه کمد وه اعد امن 
مردم مسلمانان را از فتحم مسلمین باخبر نموده و اطلاع دادند که تنها دو 
نفر از مسلمین به شهادت رسیده اند! 


تیامیز حصلی: الله علیه نم اه هه مین از فذتته: یرون آمدم بو نهد 
استقبال علی علیه السلام شتافتند و در یک فرسخی مدینه. سپاه علی علیه 
السلام را خوش آمد گفتند. حضرت علی علیه السلام هنگامی که پیامبر را 
دیونن آز.ه یاوه تسده صاهتر ضلی الم عاه ف الم نس آن ریت اد 
شدند و بین دو چشم علی علیه السلام را بوسیدند. مسلمانان استقبال 
کننده نیز مانند پیامبر صلی الله علیه و آله, علی علیه السلام را تجلیل می 
کردند و کثرت غنايم جنگی و اسیران و اموال دشمن که به دست مسلمین 


افتاده بود را مشاهده می نمودند. 


در این حال, جبرئیل امین نازل شد و سوره عادیات به میمنت این پیروزی 
به رسول اکرم صلی الله علیه و اله وحی شد: 


ال ات شتا فا لمات فا رها ساسحا ب اف رت ما 


ص: 11 


فوسط به جمعا...) (1) 


اشک شوق از چشمان پیامبر صلی الله علیه و آله سرازیر گشت, و در 
ایتجا نود. که آن. سکن ععروق, را : به علی علیه السلام فرمود: 


حضر ت مسیح علیه السلام گفته اند, درباره نو بگویند, در خی بو سخنی می 
گفتم که از هرکجا عبور کنی خاک زیر پای تو را برای تبرک برگیرند!)(2) 


ص: 42 


1- ترجمه آیه: سوگند به اسبان دونده که نفس زنان (به سوی میدان جهاد) 
پیش رفتند. و سوگند به آنها (که بر اثر برخورد دشمنان به سنگ های 
هی ی ون نمی مرت ورن ۰ 9 
گرد و غبار به هر سو پراکنده کردند, ناگهان در میان دشمن ظاهر شدند و 


2- بحار, ج 21, ص 72 


انم لا اک از رسول دا صللی ال غلید و اف سیخ بای ۱ 

ابو مسلم می گوید: 

روزی با حسن بصری و انس بن مالک به در خانه ی ام سلمه (همسر 
رسول گرامی) رفتیم. انس کنار در خانه نشست. من با حسن بصری وارد 
منزل شدیم. حسن بصری سلام کرد و پاسخ داد. بعد پرسید: 

- تو کیستی فرزندم؟ 

گفت: 

. من حسن بصری هستم. 

فرمود: 

- برای چه آمده ای؟ 

گفت: 


آسوم ای از رون خدار ی الله مه ال ورن ای ند ات 
طالبه ساسا و انم کت 


ص: 43 


ام سلمه فرمود: 


- به خدا قسم حدیثی به تو خواهم گفت که آن را با این دو گوشم از پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله شنیده ام, کر شوم اگر دروغ بگویم! و با این دو 
چشمم دیدم, کور شوم اگر ندیده باشم! و قلبم آن را به خاطر سپرد. 
خداوند مهرش بزند اگر گواهی ندهد! و زبانم لال شود اگر از رسول 
خدا(ضلی الله عليه.و آله) تم باسم که اشان. بة علین تن ابی طالت 
(علیه السلام) فرمود: 


پا علی! هر کس روز قیامت در پیشگاه خداوند حاضر شود و ولایت تو را 
انکا ر کند, در صف مشرکان و بت پرستان قرار می گیرد. 


در این حال؛ حسن بصری گفت: 


ماه شرا ات نی ما هی ناس ال اه ات 
سرورمن و سرور همه ی موّمنان است. 


هنکاهی که از متزل ام سلمه بیرون آمدیم: انس بن مالک به اه گفت؛ 
- چرا تکبیر گفتی؟ 

حسن علت را باز گفت. در این موقع شنیدم که انس بن مالک 

خامم تیقمیر سای الله یه و اه که اظزان طافت: 

- این حدیت را رسول خدا سه يا چهار بار فرموده است.(1) 


ص: 4 
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ق ای عم تایه یک اسان 
زازان نقل می کند: 


در عصر خلافت امام لین علنه السلام که اموال بسیاری به عنوان بیت 
المال بت کوفه نی آمد قیرط محصرت علی علبه ااشلام و ظری لا و 
اه 


ظرف ها را برای شما ذخیره کرده ام. 
امام علی علیه السلام شمشیر خود را بیرون کشید و به قنبر فرمود: 
- وای بر تو! دوست داری که به خانه ام آتش بیاوری! 


سپس آن ظرف ها را قطعه قطعه کرد و سریرست های امور شهری را 
ار ما هس ۱ 


ص: 45 


یجان ررض 113 


15- علی علیه السلام و یتیمان 


روزی امام علی علیه السلام مشاهده تخود ری فشک آبی: به وش کرفته 
و می رود. مشک اب را از او گرفت و به مقصدرساند؛ ضمنا از وضع او 


چند کودک تیم برایم مانده و قدرت اداره زندگی آنان را ندارم. احتیاج 
وادارم کرده که برای مردم خدمتکاری کنم. 


طعامی با خود برداشت و به طرف خانه زن روانه شد. بین راه. کسانی از 
علی علیه السلام درخواست می کردند زنبیل را بدهید ما حمل کنیم. 
حضرت می فرمود: 

- روز قیامت اعمال مرا چه کسی به دوش می گیرد؟ 

بخانه آن رن ر یه هدز رو زن پرسید. 

- گیتزنت ؟ 


ص: 46 


حضرت جواب دادند: 


- کسی که دیروز تو را کمک کرد شنک اب را به خانهد بو رشانه برای 
کودکانت طعامی اورده, در را باز کر ! 


زن در را باز کرد و گفت: 

- خداوند از تو راضی شود و بین من و علی بن ابی طالب خودش حکم کند. 
حضرت وارد شد, به زن فرمود: 

عان‌رفی بوقبا از کود عانت مد اری ی کی ؟ 

زن گفت: 

- من در پختن نان تواناترم. شما کودکان مرا نگهدار! 


ژزن آرد را خمیر نمود. علی علیه السلام گوشتی را که همراه آورده بود 
کباب می کرد و با خرما به دهان بچه ها می گذاشت. 


با مهر و محبت پدرانه ای لقمه بر دهان کودکان می گذاشت و هر بار می 
فرمود: 


قوزندم ا علی را خلال ک اآ کوش کان شتا کفتاهی کروه اشت: 


خمیر که حاضر شد, علی علیه السلام تنور را روشن کرد. در این حال. 
صورت خویش را به آتش تنور نزدیک می کرد و می فرمود: 


- ای علی! بچش طعم آتش را! این جزای آن کسی است که از وضع یتیم 


اتفاها ری که غلن له المیلام راهن شتاخت به ان مته لن واردشد. 
به محض اینکه حضرت را دید, با عجله خود را به زن صاحب 
ص: 47 


خانه رساند و گفت: 


ادا ها سای وا کی لین تال اه 
ااتتا مادک 


زن که ازگفتار خود شرمنده بود با شتاب زدگی گفت: 
حضرت فرمود: 


۱ از اينکه درکار تو و کودکانت کوتاهی شده است. من از تو شر منده ام ! 
(1) 


ص: 48 


1- بحار. ج 4, ص 52 


ات فییر. رفن ید اتتیآایت یا 

ابووائل نقل می کند, روزی همراه عمرین خطاب بودم, گفت: 
«نزدیک بیا تا از شجاعت و قهرمانی علی برای تو بگویم. 
نزدیک رفتم, گفت: 


- در جنگ احد, با پیامبر پیمان بستیم که فرار نکنیم و هر کس از ما فرار 
کند, او گمراه است و هر کدام از ما کشته شود, او شهید است و پیامبر 
صلی الله علیه و آله سرپرست اوست.در هنگام جنگ ناگهان,! صد فرمانده 
دلاور, که هر کدام دارای صد نفر جنگجو بودند دسته دسته به ما حمله 
نمودند, به طوری که توان جنگی را از دست دادیم و با کمال آشفتگی از 
فندان ف ار کر دیس تا گاه) علن را ددم که ما فد شیر که آنکم: مدا ری 
ریگ از زمین برداشت به صورت ما ریخت و گفت: 


زشت و بریده و پوشیده سیاه باد, روی شما به کجا فرار می کنید؟ 
آیا به سوی جهنم می گریزید؟ 

ما به میدان برگشتیم. بار دیگر بر ما حمله کرد و اين بار در 

ص: 49 


دستش اسلحه بود که از آن خون می چکید! فریاد زد: 


- شما بیعت کردید و بیعت شکنی نمودید , سوگند به خدا شما سزاوارتر از 


به چشم هایش نگاه کردم: کوبی مانند دو مشعل. زیتون بودتد که. اتش از 
ان شعله می کشید و یا مانند. دو ظرف پرازخون. یقین کردم به طرف ما 
ار می کشد! من از همه ی اصحاب زودتر به سویش 
شتافتم و گفتم: 


دام آنواتخست ۱ قرا را خدا واه غرب‌تها دز خی کاس فزار من کنفد ب 
گاهی حمله می آورند, و حمله جدید. خسارت فرار را جبران می کند. 


گویا خود را کنترل کرد و چهره اش را از من برگردانید. از آن وقت تاکنون 
همواره آن وحشتی که آن روز از هیبت علی علیه السلام بر دلم نشسته, 
هرگز فراموش نکرده ام!(1) 


ص: 50 


1- بحار, ج 20, ص 53 


7 صراانشنم. خواستکاری صفرت فانایه با اللد غاسا 


یبن آخم. از علی من اف طالت ع له الم نف من کید کش ان 
حضرت می فرمودند: 
برخی از صحابه نزد من آمدند وگفتند: چه می شود محضر رسول الله 
مه هه ام سیم ساره ات اه سا عم ال ا ۲ 
ایشان سخن بگویی! 


ای بر لبانشان ظاهر شد و سیس فرمودند: 


تاک ای که امه ری ای 


من از سر و پیش قدمی خود در اسلام و جهاد خویش در رکاب آن 


شلک اسان اه ین هفرس 

- یا علی! راست گفتی و حتی بهتراز آنی که گفتی. 

عرض کردم: 

- یا رسول الله! آیا فاطمه را به همسری من قبول می کنید؟ 
پیغمبر صلی الله علیه و آله فر مود: 
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- علی! پیش از تو هم بعضی برای خواستگاری فاطمه آمده اند و چون 
موضوع را با فاطمه در میان می گذاشتم, معمولا آثا ر نارضایتی در سیمای 
وق نمایان می گشت: اما اکنون تو اینجا بمان! هر تارمن قعا کردم 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد فاطمه می روند و فاطمه از جا بر می 
خیزند و عبای پیغمبر را از دوش گرفته ,دکفش از پای حضرت بیرون می 
آهزدو. اب-وضو افادم. کرد وبا دست خونشن. بای. انشان زا هی شویند. و 
سپس در جای خود می نشینند. 

آن کام ‌پافتر خن الله له هه ایشا رف ماه 


علی بن ابی طالب کسی است که تو از خویشاوندی و فضیلت و اسلام او 
به خوبی با خبری و من نیز از خداوند خواسته بودم که تو را به همسری 
بهترین و محبوبترین فرد نزد خدا در آورد. حال, او از تو خواستگاری کرده 


ست. 
را ها امه وا این میرم ار سا مرو ای 
پیغمبر خدا در سیمای زهرا سلام الله علیها احساس ناراحتی نمی کنند. 
آن گاه از جا برخاسته ومی فرمایند: 

الله اکبر! سکوت زهرا نشان از رضایت اوست. 

پس جبرئیل علیه السلام به نزد حضرت آمد و گفت: 


پسندیده و علی را برای فاطمه. 


ترا کشت شین فایه ام نله ها را نم ازدهاح ‏ وا ره 
ص: 52 


پس از آن: رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد مزم آضذه: دستم را گرفتند 
و فرمودند: 


پیز بیه تام دا ه ینود (علی مر که اللهه ه ماش اللمب لا حول الا باه 
توکلت علی الله) 


آن گاه مرا آوردند درکنار فاطمه سلام الله علیها و فرمودند: 

- خدایا! این دو, محبوبترین خلق تو در نزد منند, آنان را دوست بدار و 
فرزندانشان پر برکت نما و از جانب خود نگهبانی بر انان بگمار و من هر 
دوی آنان و فرزندانشان را از شر شیطان رانده شده, به تو می سپارم.(1) 


ص: 53 


[- بحار, ج 43, ص ٩1‏ 


8- جهیزیه حضرت زهرا سلام الله علیها 


ای یی سس ماس لیات سر اسان له 
علیها را برای علی تزویج کند, فرمود: 


- ای علی! برخیزوزرهت را بفروش! 
علی علیه السلام هم آن را فروخت و پولش را برای خرید جهیزیه در اختیار 


فرمود. برای فاطمه لوازم خریده شود. بعضی از وسایل خریده شده 
عبارت بودند از: 


پیراهنی به هفت درهم 

روبند به چهار درهم 

قطیفه سیاه خیبری 

تختخواب بافته شده از برگ و لیف خرما 


دو عدد تشک که درون یکی از آنها با تشم گوسفند و درون دیگری با لیف 
خرما پر شده بود. 


خهار بالتتی از پهست طایقه ان آد علقف. آذخر بر کردم وتو 
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پرده ای از پشم 

یک تخته حصیر حجری 
یک دستاس 

مشکی از پوست 
کاسه چوبین 

یک ظرف آب 

یک سبوی سبز 

یک آفتابه 

دو کوزه سفالی 

یک سفره ی چرمی 
یک چادر بافت کوفه 
یک مشک آب 

هد ار ما 
ات سا ی سا هرت 9 


پیغمبر صلی الله علیه و آله با دست مبا [: از 
۱ رکش نها را زیر و رو می کرد و 
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1- بحار, ج 43, ص 94 


9- تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها 
امیر المومنین علیه السلام به یکی از اصحاب فر مود: 
دی وق آز فضع خوو و فا طفه لام لام علها برآی تم صخیت: کف ؟ 


فاطمه ده کات هزه آن قدر ان آورد که. انار فشک بر سینه اش پید | بود و 
آن قدر آسیاب کرد که دست هایش پینه بست و چنان در نظافت و پاک 
کردن خانه و پختن غذا زحمت کشید که لباس هایش کثیف و مندرس شد و 
او بسیار صدمه دید! 


به همین خاطر , به فاطمه توصیه کردم خوب است محضر رسول خدا صلی 
ات وی اه ه برس ان ما سا تانیر سامت گر شم 
خادمی بفرستد تا از این همه زحمت خلاص شوی ! فاطمه سلام الله علیها 
این توصیه مرا قبول کرد و نزد پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم رفت. اما 
حون یشان را مشغول ضحیت: با اضحاتب. می نت بدون آنکه خوا سم انم 


را بگوید, باز می گردد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که متوجه شده بودند فاطمه برای 
حاجتی آمده و بدون هیچ گونه صحبتی به خانه خود برگشته, فردای آن روز 
به 


ص: 56 


منزل ما تشریف آهزذند: و پس از سلام در کنار ما نشستند و آن گاه 
فرمودند: 


- فاطمه جان! دیروز به چه منظور پیش من آمدی؟ 


تایه شام الله فلا از خعالت رامیت سین را بجومو٩‏ من خر 
کردم: 


- یا رسول الله! آن قدر آب آورده که بند مشک در سینه اش اثر گذاشته و 


آن قدر آسیاب گردانیده که دست هایش تاول کرده و ِ گفتم نی 


شود. 

تاکیان اش در مان سامید صضلت الله لیس ال حلفه رو و فرسودیهه 

- فاطمه جان! به خدا سوگند! هم اکنون چهار صد نفر فقیر در مسجد 
۱ می ترسم اگر کنیز داشته باشی اجر و 
تا نا 
السلام در قیامت از تو مطالبه حق کند! سپس تسبیحات حضرت زهرا 
سلام الله علیها را به آن بانو یاد داد, آن گاه به فاطمه سلام الله علیها 
و۳ 


۱ برای نیازهای دنیوی نزد رسول خدا سلام الله علیها رفتی. ولی خداوند 
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1- بحار, ج 43 ص 82- 134 


و خطوت خاطایم رای ال علا باتش میا 
از امام حسن عسکری علیه السلام زنی خدمت حضرت فاطمه سلام الله 
علیها رسید وگفت: 

- مادر ناتوانی دارم که در امر نمازش به مسائله ی مشکلی برخورد کرده 
و مرا خدمت شما فرستاد که سوال کنم. 


حضرت فاطمه سلام الله علیها جواب آن مساله,را داد آن.زن فمین: ظور. 
مسأله دیگری طرح کرد تا ده مسأله شد. حضرت همه را جواب داد. سپس 
آن زن ازکثرت سوّال خجالت کشید و عرض کرد: 


- ای دختر رسول خدا! دیگر مزاحم نمی شوم. 


حضرت قرموک‌نگران مباش! بان هم ال کن! با کمال میل:جیاب فی 
دهم, زیرا اگر کسی اجیر شود که بار سنگینی را بر بام حمل کند و در 
خوضن آن؛ مبلغ ضد هز از دیتار اخرت: یرد ایا از حمل بار خسنته.فی شود؟ 
زن گفت: 


- نه! خسته نمی شود زیرا در برابر آن مزد زیادی دریافت 
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می کند. 
حضرت فرمود: 


- خدا در برابر جواب هر مسأله ای آن قدر به من ثواب می دهد! که بیشتر 
از اننکه بت زمین و اسمان ها خر از مزوارید باشد با این خال, ابا نايو از 
جواب دادن به مساله خسته شوم؟ از پدرم شنیدم که فرمود: 


((علمای شیعه ی من روز قیامت محشور می شوند, و خداوند به اندازه 
علوم آنان و درجات کوششان در راه هدایت مردم» برایشان ثواب و پاداش 
در نظر می گیرد و به هر کدامشان تعداد یک میلیون حله از نور عطا می 
کند. سپس منادی حق تعالی ندا می کند: ای کسانی که یتیمان آل محمد را 
سرپرسنی نمودید, در آن وقت که دستشان به مادرهایشان نمی ر سید 
ایشان شاگردان و یتیمان آل محمد بودند که در تحت سریرستی علوم شما 
به دینداری خویش ادامه دادند وارشاد و هدایت شدند. به اندازه ای که از 


علوم شما استفاده کرده اند, به شما خلعت می شود! 


حتی به بعضی آنان صد هزار خلعت داده می دهند. بعد از اينکه خلعت ها 
ره نعمسیم شده دوباره 1 تکمیل کنید, تا به مقدار سابق شود. 


سپس دستور می رسد دو برابرش کنید همچنین درمورد پیروانش ....)) 
آنگاه حضرت فاطمه , هر وه و 


ای بنده ی خدا! این را بدان که امور دنیوی با کدورت و گرفتاری آلوده 
است اما نعمتهای اخروی عیب و نقص ندارد.(1) 
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1- بحار, ج 2 ص 3 


1- برتری علمی حضرت فاطمه و ارزش علم 


دو نفر زن, که یکی مومن و دیگری از دشمنان اسلام بود, در مطلبی دینی 
با هم اختلاف نظر داشتند. 


برای حل اختلاف. محضر حضرت فاطمه سلام الله علیها رسیدند و موضوع 
را طرح کردند. 


چون حق با زن موْمن بود, حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتارش را با 
دلیل و برهان تأیید کرد و بدین وسیله زن موّمن بر زن دشمن پیروز گشت 
و از اين پیروزی خوشحال شد. 


حضرت فاطمه سلام الله علیها به زن موّمن فرمود: 


فر رز تگان خدا| و ۳ ت شادمان ؟ هب و تلم و اندوه نز لان و پیروانش 
نیز بیشتر از غم و اندوه زن دشمن می باشد. 


امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: 
(در عوض خدمتی که فاطمه به این زن مومن کرد. بهشت و 


ص: 60 


نعمت های بهشتی اش را هزار هزار برابر آنچه قبلا تعیین شده بود قرار 
دهید و همین روش را درباره هر دانشمندی که با علمش موّمنی را تقویت 
کند - که بر معاندی پیروز گردد - مراعات کنید و ثوابش را هزار هزار برابر 
قرار دهید!)(1) 


ص: 601 


1- بحار. ج 2 ص 8 


و ارتا ی ات 
امام حسن علیه السلام می فرماید: 


مادرم زهرا| سلام الله علیها را در شب جمعه دیدم تا سپیده صبح مشغول 
عبادت و رکوع و سجود بود و مومنین را یک یک نام می برد و دعا می کرد 
اما برای خودش دعا نکرد عرض کردم: 


- مادر جان چرا برای خودتان دعا نمی کنید؟ 

فرمودند: 

- فرزندم اول همسایه., بعد خویشتن! (الجار ثم الدار!)(1) 
ص: 62 


دنو و گر قاطی بلاق ال شانه 
اه مر مار ای ال ات له سره اخیار ی کب 
(3/1) 


فاطمه شننیه خر از هر کی نه سول خدا صلی الله علبه و آلة وسلم بو 
هنگامی که به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می رسید, حضرت 
با اغوش باز از او استقبال می کرد و دست هایش را می گرفت و در کنار 
خود.می تشانم.و هر کاه سار ضلی الله غلیه ه اله ماه ی فاطمه لام 
الله علیها وارد می شد. ایشان برمی خاست و دست های حضرت را با 
اشتیاق می بوسید. 


آن زمان که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در بستر مرگ آرمیده 
بود, فاطمه سلام الله علیها را به طور خصوصی پیش خود خواند, و آهسته 
با وی سخن گفت, کمی بعد فاطمه سلام الله علیها را دیدم که گریه می 
کرد! سپس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بار دیگر با او آهسته صحبت 
کرد. اين بار, فاطمه سلام الله علیها خندید! با خود گفتم: 


اين نیز یکی از برتری های فاطمه سلام الله علیها بر دیگران است که 
هنگام گریه و ناراحتی توانست بخندد. 


غلت را از فاطمه لام الله علها پرسیده گر ممد: 
ص: 63 


ی 


اس صلی اه اه ما مسا ات کی شاه ام 
الله علیها عرض کردم: 


> غلت کربه: و سیب خندم نما در ان رهز جه نود؟ 
در پاسخ فرمود: 


- آن روز, پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نخست به من خبر داد که از 
تا مق رود درب کردهضا سپس به من فرمود: 1 تو اولین کسی هستی که از 
اهل بیتم به من می پیوندی, لذا شاد شدم 7 


ص: 604 


1- بحار, ج 43, ص 25 


4 غلام تیزهوش 

ان نع الا خانی را مکی ی یرت یه 
داشت او را مجازات کند. غلام برای خلاصی از تنبیه, اين آیه را خواند و 
سرورم! (الکاظمین الغیظ.(1) 

حضرت فرمود: 

- خشم خودم را فرو خوردم. 

غلام گفت: 

مولایم! (والعافین عن الناس.(2) 

حضرت فرمود: 

- از گناه تو در گذشتم. 

غلام در آخر گفت: 

- (والله یحب المحسنین.(3) 


برای تو مقرر می سازم!(4) 


ص: 605 


1- فرو خورندگان خشم. 

2- عفو کنندگان مردم 

3- خداوند نیکوکاران را دوست دارد. 
4 بحارالانوار ج 43 ص 352 


5- شجاع تر از پسر علی علیه السلام! 

در جنگ جمل, حضرت علی علیه السلام فرزندش محمد حنفیه را طلبید و 

نیزه خود را به او داد و فرمود: 

- با این نیزه به سیاه دشمن حمله کن! 

محمد حنیفه نیزه را گرفت و به دشمن حمله کرد, گروهی از سپاه دشمن 

جلوی او را گرفتند, او نتوانست پیش روی کند, به عقب برگشت و به 

خدمت پدر رسید. در این هنگام, امام حسن علیه السلام نیزه را گرفت و به 

سوی دشمن شتافت. پس از هدتی: با نیز ان خون: آلود نزد. بدر آمد: 

هنگامی که محمد حنفیه آن شجاعت را از امام علیه السلام مشاهده کرد, 
بر اثر احساس شکست. سرخ و سرافکنده شد. حضرت علی علیه السلام 

۱09 


- ناراحت نباش! او پسر پیامبر و تو پسر علی هستی!(1) 


ص: 606 


6- پاسخ منفی به خواستگاری معاویه 


پس از شهادت امیر مومنان علی علیه السلام. معاویه بر اریکه قدرت تکیه 
دستور داد دختر عبدالله بن جعفر (برادر زاده علی علیه السلام) را برای 
پسرش یزید خواستگاری کند و تذکر داده بود که هر اندازه پدرش مهریه 


خواست.؛ می پذیرم و هر قدر قرض داشته باشد می پردازم. به اضافه 


عبدالله گفت: 


- اختیار زنان ما با حسن بن علی علیه السلام است, دخترم را از او 


مروان به حضور امام حسن علیه السلام رسید و دختر عبدالله را 


ص: 607 


خواستگاری کرد. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
- هر کسی را در نظر داری دعوت کن تا من نظرم را در آن جمع بگویم. 


شدند. 


مروان در میان جمع برخاست و پس از حمد و ثنای خداوند چنین گفت: 


- معاویه به من فرمان داده تا زینب دختر عبدالله بن جعفر(1) را برای یزید 
بن معاویه با این شرایط خواستگاری کنم: 


1- هر اندازه پدرش مهریه تعیین کند. می پذیریم. 
2- هر قدر پدرش قرض داشته باشد او را ادا می کنیم. 
3- این وصلت موجب صلح بین دو طایفه بنی امیه و بنی هاشم می گردد. 


4- يزید بن معاویه فردی است که نظیر ندارد! به جانم سوگند, افتخار شما 
به یزید بیشتر از افتخار یزید به شماست! 


کی ات کم سا او ار ی رای وا 
آن گاه سکوت نمود و کنار نشست. 
ص: 089 


1- بعضی روایت های نام این دختر را ام کلثوم و به جای امام حسن علیه 
:۳۳ ۳: 


1- امام حسن پس از اینکه حمد و ثنای الهی این گونه سخن اغاز نمود. 


اما در مورد مهربه, ما از شنت بیامیر :لین الله علیه نع اله وسلم در مورد 
مهریه ی دختران و بستگانشان-که 940 درهم است تجاوز نمی کنیم. 


2- و در مورد قرض های پدرش؛ چه وقت زن های ما قرض های پدرانشان 
را داده اند که چنین مطلبی پیشنهاد شود! 


ها نم ای ماه تانی ست (فاط عاسا کم ال فین الله فا 
تالحم للدیا) 


ها تاه بت ام ههور بای و ات شا ای هیا دا 


صلح نمی کنیم.) 


اکتا الا یفام بت ات ها با رد انار مه 
اگر مقام نبوت بالاتر از مقام خلافت است او باید به وجود ما افتخار کند. 


5- اما اینکه گفتی به برکت چهره ی يزید, از ابر طلب باران می شود, این 
مطلب درست نیست مکر در مورد محمد و ال محمد صلی الله علیه و اله 
وله که اتید تفه تمدانی انان-طلت ارآ نمی توت 


رها ان ات کشت یرال لو وا رفس و رت فا و 
فخی بر ار و و مها کون ار اضر قاس فرام دار 
و مهریه اش را زمین مزروعی که در مدینه دارم تعیین کردم.. . همین زمین 
مرن وکین از ند کی آنان:۱۶ ای 


ص: 69 


مروان گفت: 


پاسخ می دهید؟ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


معاویه گفت: 


- ما از ایشان خواستاری کزرذيم. خواب متفی به ما دادند. علی اکر آنان از 


ص: 70 


1 بارخ 4ض 119 120 


7- حمایت از حیوانات! 


روزی امام حسن علیه السلام حین غذا خوردن» جلوی سگی که در نزدیکی 
ایشان ایستاده بود, چند لقمه غذا انداخت. 


کسی پرسید: 

- یابن رسول الله! اجازه می دهید سگ را دور کنم؟ 
حضرت فرمود: 

- به حیوان کاری نداشته باش! 


من از خدایم حیا می کنم که جانداری نگاه به غذای من کند و من غذایش 
ندهم و برانمش!(1) 


ص: 71 


هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شهادت حسین علیه السلام و 
سایر مصیبت های او را به دختر خود. خبر داد؛ فاطمه سلام الله علیها 
سخت گریه نمود و عرض کرد: 


- این گرفتاری چه زمانی رخ می دهد؟ 

- زمانی که من و تو و علی در دنیا نباشیم. 

آن گاه کون فاطمه شدیدتر شد. عرض کرد: 

- چه کسی بر حسینم گریه می کند, و به عزاداری او قیام می نماید؟ 
پیامبر فرمود: 

- فاطمه! زنان امتم بر زنان اهل بیتم» و مردان بر مردان گریه می کنند و 
در هر سال, عزاداری او را تجدید می کنند. روز قیامت که فرا رسد بو 
برای زنان شفاعت می کنی و من برای مردان, و هر که بر گرفتاری حسین 
کرت کفز دست او را می گیریم و داخل بهشت می کنیم. فاطمه! تمام 


دیده ها روز قیامت گریان است. مگر چشمی که بر مصیبت حسین گریه 
کند! آن چشم برای رسیدن به نعمت های بهشت خندان است!(1) 


ص: 72 


یا ی 292 


9- نسخه ای برای گناه کردن! 

مردی خدمت امام حسین علیه السلام رسید, و عرض کرد که شخص گنه 
کاری است و نمی توانم خود را از معصیت نگهدارد, لذ| نیازمند نصایح آن 
حضرت می باشد. امام علیه السلام فرمودند: 

پنج کار را انجام بده, بعد هر گناهی می خواهی بکن! 

دوم: از ولایت خدا خارج شو, هر گناهی می خواهی بکن! 


بکن! 


خودت دور کن و بعد هر گناهی می خواهی بکن! 


پنجم : وقتی مالک دوزخ تو را داخل جهنم کرد. اگر امکان داشت داخل نشو 
و ان گاه هر گناهی مایلی انجام بده!(38) 


ص: 73 


لا وفا بارخ اسطاب: انتاس حیسم لیم الا 


در کت درا اسان او فای اسام سس ع ام سس کم با ای 
وفاداری خود را اعلام کردند. به محمد بن بشر خضرمی - یکی از یاران 
ایشان - تازه خبر رسید که پسرش در مرز ری به دست کافران اسیر شده 
است. محمد گفت: خود و پسرم را در مسیر خداوند می بینم. 


من دوست ندارم که پسرم گرفتار باشد و من بعد از او زنده بمانم! 
امام حسین علیه السلام که سخن او را شنید, فرمود: 

- بیعتم را از تو برداشتم. آزادی, برو برای آزادی پسرت کوشش کن! 
- درندگان مرا بدرند و زنده بخورند, اگر از تو جدا گردم! 


امام حسین علیه السلام پنج لباس برد یمانی - که قیمت آنها هزار دینار بود 
- به او داد و فرمود: 


5 اینها را به پسر دیگرت بدم تا با دادن این لباس ها به دشمن (به عنوان 


ص: 74 


31 خافنت این ۶رادا 


ابراهیم (پسر مالک اشتر) سرهای بریده ابن زیاد و سران دشمن را برای 
مختار فرستاد. مختار در حال غذا خوردن بود که سرهای بریده دشمنان را 


در کنار وی به زمین ريختند. 
مختار ؟ذ گفت: 


نزدش آوودند ۳ و سپاس خداوند 0 آبن زیاد در 
هنگام غذا خوردن نزد من آورده شده است! 

در این هنگام, مار سفیدی در میان سرها پیدا شد و درون سوراخ بینی ابن 
زیاد رفت و از سوراخ گوش او بیرون امد, و این عمل چندین بار تکرار 
شد! 

مختار پس از صرف غذا برخاست و با کفشی که در پایش ای 
نحس ابن زیاد زد. سپس کفشش را نزد غلامش انداخت و ؟ 


- این کفش را بشوی که آن را بر صورت کافری نجس نهادم! 
ص: 75 


مختار سرهای نحس دشمنان را برای محمد حنفیه در حجاز فرستاد. 


محمد حنفیه نیز سر ابن زیاد را نزد امام سجاد علیه السلام فرستاد, امام 
علیه السلام در آن هنگام مشغول غذا خوردن بودند, فرمودند: 
- روزی که سر مقدس بدرم را نزد ابن زیاد آوردند او غذا می خورد. از 
خداوند خواستم, مرا زنده نگهدارد تا سر بریده ی ابن زیاد را در کنار سفره 
غذا بنگرم. خداوند را سپاس که اکنون دعایم مستجاب شد.(1 


ص: 76 


32- موعظه خام! 


روزی امام سجاد علیه السلام در منی به حسن بصری برخورد که مشغول 
موعظه نمودن مردم بود امام علیه السلام فرمود: 


- ای حسن! خاموش باش تا من سوّالی از تو بکنم! 

آیا در سرانجام کار از اين حال که بین خود و خدا داری راضی خواهی بود؟ 
جواب داد: 

- خیر! راضی نخواهم بود. 

- آیا در فکر تغییر این وضع خود هستی تا به وضع و حال مورد نظر درآیی؟ 
حسن بصری مدتی سر به زیر انداخت, سپس گفت: 


نمی شود و فقط در حد حرف باقی می ماند. 


حضرت فرمود: 


- آیا امیدواری بعد از محمد صلی الله علیه وآله پیغمبری بیاید که با تو 
سابقه اشنایی داشته باشد؟ 


ص: 77 


- خیر! 


5 آبا امیدواری غیر از این, جهان دیگری باشد که در آن کارهای نیک انجام 
دهی؟ 


- خیر! 

- آیا اکر کسنی. .مختضر عقلی داشته باشد. به..همین اندازه که تق زاضی 
هستی, از خود راضی بود, تویی که به طور جدی سعی در تغییر حال خود 
نمی کنی - و امید هم نداری پیامبر دیگری بیاید و دنیای دیگری باشد که در 
کین ؟ 

همین که امام علیه السلام رد شد, حسن بصری پرسید: 

کف ِ 

ِ علی بن حسین علیه السلام 

- اینان (اهل بیت) منبع علم و دانش اند. 

از آن پس دیگر کسی ندید حسن بصری موعظه ای بکند.(1) 


ص: 78 


1- بحار, ج 46, ص 116 


امام زین العابدین علیه السلام فر مود: 


اسان ی ات موه کار ی مور کار اس ی 1 
علیه واله شنیده ایم به انان بگوییم ممکن است مورد تمسخر قرار دهند» 
ات ای اه 


- شما آنچه شنیده اید بگویید! 
فرمود: 


- می دانید وقتی دشمن خدا| را در تابوت می گذارند, و به گورستان می 
برند, چه می گوید؟ 

- خیر! 

- به کسانی که او را می برند می گوید: 

آناتضی وید آزدشنن شیاه ما شحایت دازه که خر | فریفب داد و یه 
این روز سیاه انداخت و نجاتم نداد. من شکایت دارم از دوستانی که با من 
دوستی کردند و مرا خوار نمودند و از اولادی که از انان حمایت کردم ولی 


ص: 709 


فآ ان کم گیوم ی سای مات اسان و ی 
رحم کنید! این قدر عجله نکنید! 


ضمر ه گ گفت: 


- اگر بتواند به این خوبی صحبت کند ممکن است حتی حرکت کند و روی 
شانه حاملین بنشیند! 


امام علیه السلام فرمود: 


- خدایاا اگر ضمره سخنان پیغمبر صلی الله علیه وآله را مسخره می کند 
از او انتقام بگیر! 


ضمره چهل روز زنده بود و بعد فوت کرد. غلام وی که در کنار جنازه اش 
کنار وی نشست. امام فرمود: 
عرض کرد: 


- از دفن ضمره. وقتی که خاک بر او ریختند صدایش را شنیدم که کاملا آن 
واه | در تما ند کی انش ی سا ره فی کف 


5 وای بر لو ضمره بن معبد! امروز هر دوستی که داشتی خوارت کرد و 
عاقبت رهسیپار جهنم شدی که پناهگاه و خوابگاه ابدی توست. 


امام زین العابدین فرمود: 


- از خداوند عافیت مسألت دارم. زیرا سزای کسی که حدیث پیغمبر صلی 
الله علیه واله را مسخره کند, همین است. (1) 


ص: 90 


1- بحار, ج 46, ص 142 


4- طلب روزی حلال, صدقه است! 

اخاش‌ضاوق لیم الق م هل اررست ع 

عبت لیس ای الا مسر ان سای سوم سل ان و 
عرض کردند: 

- یابن رسول الله! کجا می روید؟ 

فرمود: 

هت ام هی احصتا سای کاواس مار خی 

عرض کردند: 


- چطور به خانواده تان صدقه می دهید؟ 


فرمود: 

هر کس از راه حلال روزی را به دست آورد (و برای خانواده خود خرح 
نماید) در پیشگاه خداوند برای او صدقه محسوب می شود! (1) 

ص: 91 


1- بحار, ج 46, ص 66 


35 عناجات امام سجاد علية السلام ذر کنار کفزه 
طاووس یمانی می کون 


علی بن الحسین علیه السلام را دیدم که از وقت عشا تا سحر به دور کعبه 
طواف می کرد و به عبادت پروردگار مشغول بود. 


وقتی که خلوت شد و حجاح به منازلشان رفتند, نه. تما نگاهی کرد و 


خدایا! ستارگان در افق ناپدید شدند و چشم های مردم به خواب رفته و 
درهای رحمت نو بر روی همه نیازمندان درگاهت باز | ست. 


به پیشگاه با عظمت تو رو اوردم تا بر من رحم نمایی و مرا مورد عفو و 


گذ ت خود قرار دهی و روز قیامت در صحرای محشر چهره ی جدم محمد 
صلی الله علیه واله را به من بنمایانی 


سپس در حال ناله و گریه چنین دعا می کردند: 


(و بعزتک و جلالک, ما اردت بمعصیتی مخالفتک و ما عصیتک و انا بک شاک؛ 
و لا بنکالک جاهل و لا لعقوبتک متعرض و لکن سولت بی نفس و 
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اغانتی علی دلی سترک الهرخی. یه علی) 


خدایا! به عزت و جلالت سوگند با نافرمانی خود قصد مخالفت تو را 
نداشتم و تمردم از این جهت نیست که در حقانیت تو شک و تردید دارم و 
پا از عذابت بی خبرم و یا به شکنجه تو اعتراض دارم بلکه از این روست 
که مرا هوای نفس فریفته و استتار نمودن تو بر این امر کمک کردل(1) 


ص: 893 


[- بحار. ج 46 ص 81 


6- توشه بر دوش به سوی آخرت! 
زهری می گوید: 


در شبی تاریک و سرد علی بن حسین علیه السلام را دیدم که مقداری 
آدو قه یه دون بر کته فی رف عرض کردم: 


حضرت فرمودند: 


- زهری! من مسافرم. این توشه سفر من است. می برم در جای 


گفتم: 


ماس رل الا ایس لام هرد انفته آعایم شرا انیا رات نش 
بگیرد 1 ببرد. 


فرمودند: 


- تو را به خدا بگذار من خودم بار خود را ببرم, تو راه خود را بکیر و برو با 
من کاری نداشته باش! 


ص: 94 


1 بن رسول الله! من از ان سفری که آن شب درباره اش سخن می 


فرمود: 


۳ ۱ 
سندم ۰ 


نستنتتن. آن حضرت هدف خود را از بفودن. ان توشه در شب به خانه های 
نیازمندان توضیح داد و فرمود: 


)3/11( 


- آمادگی برای مرگ با دوری جستن از حرام و خیرات دادن به دست می 
اید.(1) 


ص: 95 


1- بحار, ج 46, ص 65 


7- حرمت شوخی با زن نامحرم! 

ابوبصیر رحمه الله می گوید: 

در کوفه بودم, به یکی از بانوان درس قرائت قرآن می آموختم. 
روزی در یک موردی با او شوخی کردم! 


مدت ها گذشت تا اینکه در مدینه به حضور امام باقر علیه السلام رسیدم. 
ان حضرت مرا مورد سرزنش قرار داد و فرمود: 


- کسی که در حال خلوت گناه کند, خداوند نظر لطفش را از او برمی 


گزدذانده این چه سختن,بود که به آن زن گفتی ؟ 


از شدت شرم, سرم را پایین انداخته و توبه نمودم. امام باقر علیه السلام 
فرمود: 


مر اقب انش که تکار تکتی (1) 
ص: 96 


1- بحار, ج 46, ص 247 


8- سفارش هایی از امام باقر علیه السلام 
بعد از خاتمه ی اعمال حح, با جمعی به خدمت امام محمد باقر علیه 


اظهار داشتند: 
- اقویای شما به ضعفا کمک کنند! 
اغنیا از فقرا دلجویی نمایند! 


هر یک از تما بر انز دیتی اش را تضیحت کند . و انجه براي خود می: جوا هد 
برای او نیز بخواهد! 


سرا ها تا نخان نی دارم وحم وا رها مم ی ی 


نم .هه های ما و آنچه از ما به شما می رسانند توجه کنید؛ ۳1 دیدید 
موافق قران است., ان را بپذیرید و چنانچه آن را موافق قران نيافتید. بر 
زمین بیاندازید! 


اگر مطلبی بر شما مشتبه شد, درباره آن تنصمیمی نگیرید و آن 
ص: 97 


اگر شما چنین بودید که توصیه شد و از این حدود تجاوز نکردید و پیش از 
زمان قائم ما کسی از شما بمیرد. شهید از دنیا رفته است. هر کس قائم 
مارا درک کند و در رکاب او کشته شود., ثواب دو شهید دارد و هر کس در 
رکاب او یکی از دشمنان ما را به قتل برساند, تواب بیست شهید خواهد 


داشت.(1) 


ص: 99 


1- بحار. ج 2 ص 236 


9- اگر پیش از ملاقات قائم (عجل الله تعالی فرجه شریف) بمیرم! 


عبدالحمید واسطی نقل می کند, به امام محمد باقر علیه السلام عرض 
کردم: 


بدا قسم‌کان هام شوه را انار ظهور آفام‌خهان (عخل الم سعالی 
فرجم شریف) رها کردیم, تا جایی که اکنون چیزی نمانده از فقر و 
بیچارگی. دست گدایی پیش مردم دراز کنیم! 


فرمود: 
- این عبدالحمید! آیا گمان می کنی اگر کسی خود را وقف راه خدا کند, 


خداوند راه روزی 7 او نمی گشاید؟ والله! خداوند در رحمت خود 
را به روی او خواهد ؟ 


رحمت خدا بر کسی که خود را در اختیار ما گذاشته و ما را و امر ما را 
زتده نکه فی: داز 


عرض کردم: 


‌ِ اگر من پیش از آنکه به ملاقات قائم شما مشرف گردم, بمیرم» چگونه 
خواهم بود؟ 


فرمود: 
ص: 90 


- هر کدام از شما که می گوید: 


اگر قائم آل محمد (عجل الله تعالی فرجه شریف) را ببینم به یاری او بر 
می خیزم»؛ مانند کسی است که در رکاب او شمشیر بزند و کسی که در 
رکاب وی شهید گردد, مثل این است که دوبار شهید شده است. 


(در روایت دیگری نقل شده: 


مثل کسی است که در رکاب او شمشیر زند؛ بلکه مثل کسی است که با 
وی شهید شود.)(1) 


ص: 90 


1- بحار, ج 52 ص 126 


مردی از بزرگان جبل عامل هر سال به زیارت مکه مشرف می شد و 
هنگام برگشت در مدینه محضر امام صادق علیه السلام می رسید. 


یک بار قبل از تشرف به حح, خدمت امام علیه السلام رسید و ده هزار 
درهم به ایشان داد و گفت: 


سپس به قصد زیارت مکه معظمه از محضر امام علیه السلام خارح شد. 


پس از انجام مراسم حً: خدمت امام صادق علیه السلام رسید و حضرت 
او را در خانه خود جای داد و نوشته ای به او مرحمت نمود و فرمود: 


- خانه ای در بهشت برایت خریدم که حد اول آن به خانه محمد مصطفی 
صلی الله علیه و اله وسلم, حد دومش به خانه علی علیه السلام. حد سوم 


به خانه حسن مجتبی علیه السلام و حد چهارم آن به خانه حسین بن علی 


هرد که ان سکس را او اسام نت کول کرد 
ص: 91 


حضرت آن مبلغ را میان فقرا و نیازمندان از فرزندان امام حسن علیه 
السلام و امام حسین علیه السلام تقسیم کردند و مرد جبلی به وطن خود 


حون فنتی. کدشتب آن مرو خزیضی تن اف باق وق با اخضار تصوده: 
- من می دانم آنچه امام صادق علیه السلام فرمود, حقیقت دارد. خواهش 
پس از مدت کوتاهی از دنیا رفت و بنابر وصیتش آن نوشته را با او دفن 
کردند. روز ذیگر که. آامدنة, دیدند مکتوبی با خط سبز روی قبر اوست که 
در آن نوشته شده: (به خدا سوگند! جعفر بن محمد به آنچه وعده داده بود 


وفا نمود!)(1) 
ص: 92 


هار التوان هن 1334 


1- پابرهنه در میان آتش! 


روزی خدمت امام صادق علیه السلام بودم» سهل بن حسن خراسانی وارد 
شند؛ سلام کرده, نشست. ان گاه عرض کرد: 


- یابن رسول الله, امامت حق شماست زیرا شما خانواده رأفت و رحمتید, 


از چه رو برای گرفتن حق قیام نمی کنید, در حالی که یکصد هزار تن از 


امام فرمود: 
- ای خراسانی! بنشین تا حقیقت بر تو آشکار شود. 


به کنیزی دستور دادند, تنور را اتش کند. بلافاضله اتش. تتور آفروخته شد, 


به سهل فرمود: 
- ای خراسانی! برخیز و در میان این تنور بنشین! 


ص: 93 


- یابن رسول الله! مرا به آتش نسوزان و از این حقیر بگذر! 
امام فرمود: 


با پای برهنه وارد شد و سلام کرد. امام پاسخ سلام او را داد و فرمود: 


- نعلین را بیانداز و در تنور بنشین! 

هارون نعلینش را انداخت و بی درنگ داخل تنور شد! 

امام با خراسانی شروع به صحبت کرد و از اوضاء بازار و خصوصیات 
خراسان چنان سخن می گفت که گویا ئ های دراز در آنجا بوده اند. 
سپس از سهل خواستند تا ببیند وضع تنور چگونه است. تتهل مق. کویده بر 
سر تنور که رسیدم, دیدم هارون در میان خرمن آتش دو زانو نشسته 
است. همین که مرا دید, از تنور بیرون امد و به ما سلام کرد. امام به سهل 
فرمود: 

در خراسان چند نفر از اینان پیدا می شود؟ 

عرض کرد: 

آن جناب نیز فرمودند: 


آری!.بةه خدا شو کند! یک تفر هم بیدا تمی. شود. اکر بنج نفر همدست: و 
همداستان این مرد یافت می شد, ما قیام می کردیم.(1) 


ص: 94 


آدبهارن خ.ض 125 


42 چگونه به وضع بگذیگر ز شید کین قتی: کات ؟ 
تام رایع توا رسمه 
- ای عاصم! چگونه به یکدیگر رسیدگی و به هم کمک می کنید؟ 


عرض کرد: 
- به بهترین وجه ی که ممکن است مردم به حال یکدیگر برسند. 
فرمود: 


نباشد, ایا می تواند بدون اعتراض کسی دستور دهد کیسه پول ایشان را 
بیاورند و سر کیسه را باز کند و هر چه لازم داشت بردارد؟ 

عرض کرد: 

- نه! این طور نیست. 

فرمود: 


- پس آن طور که من دوست دارم شما هنگام فقر و تنگدستی به هم 


ص: 95 


[- بحار, ج 4, ص 118 


3- انفاق نان بدون نمک 


در یکی از شب های بارانی, امام صادق علیه السلام از تاریکی شب 
استفاده کردند و تنها از منزل بیرون امده, به طرف (ظله بنی ساعده)(1) 
رفتند. معلی بن خنیس با خود فکر کرد که خوب است امام را در این 
تاریکی تنها نگذارم. با چند قدم فاصله آهسته به دنبال امام روانه شد. 

ناگاه! متوجه شدم چیزی از دوش امام به زمین افتاد. در ان لحظه, آهتررته 


دای اماموا دم که منود رخدایاا اسه.را کر رففن تاد من 


بازگردان.) 

جلو رفتم و سلام کردم. امام از صدایم. مرا شناخت و فرمود: 

- معلی تو هستی؟ 

- بلی معلی هستم. 

ص: 96 

1- سایبانی که مردم روزها برای در امان بودن از گرمای طاقت فرسا به 


زير آن جمع می شدند و شب هنگام مکان مناسبی بود برای فقرا و افراد 
غریب که در آنجا بخوابند. 


من پس از آنکه پاسخ امام علیه السلام را دادم دقت کردم تا ببیند چه چیز 
بود که به زمین افتاد. دیدم مقداری نان برروی زمین ریخته است. امام 
علیه ا لاه قرو دهد: 


- معلی این ها را از روی زمین جمع کن و به من بده! 


معلی نان هارا از روی زمین جمع کرد و به امام داد. اتبان نززحی, بر از ان 
بود طوری که یک نفر به سختی می توانست ان را به دوش بکشد. معلی 
۹۹ ن۰ 


اجازه بده این کیسه را به دوش بگیرم. 
- خودم به اين کار از تو سزاوارترم. 


امام انبان نان را به دوش کشید و دو نفری راه افتادند, تا به ظله بنی 
ساعده رسیدند. آنجا مجمع فقرا و بیچارگان بود و محل کسانی که از خود 
منزل و ماوایی نداشتند. 


همه به خواب رفته بودند حتی یک نفر هم بیدار نبود. نان ها را یکی یکی و 
اک 


معلی گفت: 


اینان که تو در این دل شب برایشان نان آوردی, آپا شیعه هستند و امامت 
شما را قبول دارند؟ 


امام فرمود: 


- نه! ایشان معتقد به امامت من نیستند؛ اگر معتقد به امامت بودند نمک 
هم می اوردم!(1) 
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[- بحار, ج 47, ص 20 


4- امام صادق علیه السلام و ترک مجلس شراب 

هارون پسر جهم نقل می کند: 

ای که رتخا اساسا رس ویو نصا ها 
نمود, من در خدمت ایشان بودم. 

یکی از سران سیاه منصور پسر خود را ختنه کرده بود. عده ی زیادی از 
اعیان و اشراف را برای ولیمه دعوت کرد. امام صادق علیه السلام نیز از 
جمله دعوت شدگان بودند. سفره اماده شد و مهمانان بر سر سفره 
نشستند و مشغول غذا شدند. در این میان. یکی از مهمانان اب خواست. 
به عنوان اب؛: جامی از شراب به دستش دادند. جام که به دست او داده 
شد؛ فور| امام صادق علیه السلام نیمه کاره از سر سفره حرکت کرد و از 
مجلس بیرون رفت. هر چه خواستند امام را دوباره بر گردانند, برنگشت. 
فرمود: 

+ آنن فخن ناس شا سلی, الله قلیه واله است کفت ره کنی بر زیر 
سای ند کسیر اما شرا بای مره اه ما ۱۱ 


ص: 99 


5- شیعیان ائمه در بهشت 


تیه ایو آساه لس کته که وی به سارت آمام سایق تساه 
مشرف شدم, حضرت فرمودند: 


- ای زید! چند سال از عمرت گذشته؟ 

گفتم: فلان مقدار. 

فرمودند: 

ات ها کی را اعاری ۱ 

این فرمایش حضرت مرا سخت متأثر نمود, به گریه افتادم. 
حضرت فرمودند: 

- چرا گریه می کنی؟ 

عرض کردم: 

- زیرا با فرمایش خود از مرگ من خبر دادید! 

حضرت فرمودند: 


- ای زید! تو را بشارت باد که از شیعیان مایی و جایت در بهشت خواهد 
بود.(ط) 


ص: 99 


[- بحار. ج 47, ص 77 


6- شمش طلا و معجزه امام صادق علیه السلام. 


گروهی از اصحاب امام صادق علیه السلام خدمت حضرت نشسته بودند که 
ایشان فرمودند: 

- خزانه 7 ی ی ی ی و 
تشیی آشارم. کتفه هر ایته. زمین. انخم وا[ طلا و گنج ها در خود پنهان 
داشته, بیرون خواهد ریخت! 


بعد؛ با پایشان خطی بر زمین کشید ند. زمین شکافته شد, حضرت دست 
برده قطعه طلایی را که یک وجب طول داشت؛ بیرون اوردند! 


سپس فرمودند: 
- خوب در شکاف زمین بنگرید! 


اصحاب چون نگریستند. قطعاتی از طلا را دیدند که روی هم انباشته شده 


و مانند خورشید می درخشیدند. 

یکی از اصحاب ایشان عرض کرد: 

- يا بن رسول الله! خداوند تبارک و تعالی این گونه به شما از مال 
ص: 100 


دنیا عطا کرده, و حال آنگه شیعیان و دوستان شما این چنین تهیدست و 
نیازمند؟ 

حضرت در جواب فرمودند: 

- برای ما و شیعیان ما خداوند دنیا و آخرت را جمع نموده است. ولایت ما 
خاندان اهلبیت زر کترتن سرمایه است. ما و دوستانمان داخل بهشت 
خواهیم شد و دشمنانمان راهی دوزخ خواهند گشت!(1) 


10 1 


آدبعاره 102ص 37 


7- انسان هایی که در باطن. میمون و خوک اند! 


شدای که به همراه امام علیه السلام کعبه را طواف می کردیم, عرض 
کردم: 


قذایت شوم ابا خدامند ای خمعیت سار را کف دوخ شیر کت«تصمفدم ]ند 
۱ سوم وید این ر ر رح سر نمو 
می امرزد؟ 


ایام ای اساسا رس 

- ای ابا بصیر! بسیاری از این جمعیت که می بینی, میمون و خوک هستند! 
عرض کردم: 

- آنها را به من نشان بده! 


آن حضرت دستی بر چشمان من کشید و کلماتی به زبان جاری نمود. 
ناگهان! بسیاری از آن حجمعیت را میمون و خوک ۳ وحشت کردض 
سین بار دیکر دستشن.را بر شمان هر کشید. آن: کام دوباره آنان را 
و دیدم. سپس 


ظرة 102 


فرمود: 


- ای ابا بصیر! نگران مباش! شما در بهشت. شادمان هستید و طبقات 
دوزخ جای شما نیست. 


سوگند به خدا! سه نفر, بلکه دو نفر, بلکه یک نفر از شما شیعیان حقیقی 
در اتش دوزخ نخواهد بود.(1) 


ص: 103 


تاه یداش که ی را مدا که 
زکریا پسر ابراهیم می گوید: 


من مسیحی بودم و مسلمان شدم. سپس جهت مراسم حج به سوی مکه 
حرکت کردم. در انجا محضر امام صادق علیه السلام رسیدم, عرض کردم: 


- من مسیحی بودم و مسلمان شده ام. 
فرمود: 
- از اسلام چه دیدی که به خاطر آن مسلمان شدی؟ 


- این آیه موجب هدایت من گردید که خداوند به پیامبر می فرماید: (ما 
کفت تدریها الکتاب و لا مان ولکن حفلاه تور مد بت مسا ۱۱۱ 


ار خضحون. این آبه دزیافتمم اسلام دین کاصلی اشت و از کسی که هن توع 
مکتب و مدرسه ای ندیده, چنین سخنانی ممکن نیست و بنابراین باید به 
محمد صلی الله علیه و اله وسلم, وحی شده است. 

حضرت فرمود: 

- به راستی خدا تو را هدایت کرده. 


ص: 104 


هر 52 


بعد, سه مرتبه گفتند: 

- (اللهم اهده) خدایا! او را به راه ایمان هدایت فرما! 

سپس فرمودند: 

- پسر خان! هر چه می خواهی سوال کن! 

گفتم: 

- پدر مادر و خانواده ام همه نصرانی هنشت ۵ ما دزم ور است ابا من که 
مسلمان شده ام و با انان زندگی می کنم. می توانم در ظرف هایشان غذا 
بخورم؟ 

فرمودند: 

- آنان گوشت خوک می خورند؟ 

گفتم: 

دوه کف نیت ابه: آراتفی رنه 

فرمودند: 

بایان پاش اصانفی دار 


آن گاه تأکید نمودند نسبت به مادرت - به خصوص - خیلی مهربانی کن و 
ار مرد او را به دیگری واگذار مکن (خودت او را کفن و دفن کن) و به 


هیچ کننن مگو: کم پنشن من آمده. ای..تا به-خواست خدا در فتی نزد من 
بیایی. 


در منی خدمتشان رسیدم. مردم مانند بچه های مکتب. دور او را گرفته 
بودند و سوال می کردند! 


وقتی به کوفه باز گشتم, با مادرم بسیار مهربانی کردم, به او غذا می دادم 
و لباس و سرش را می شستم. 


روزی مادرم گفت: 


پسر جان! تو در موقعی که به دین ما بودی این طور با من مهربانی نمی 
کردی, اکنون چه سبب شده که این گونه با من رفتار 


ص: 10 


می کنی؟ 


- من مسلمان شده ام و مردی از فرزندان یکی از پیامبران خدا مرا به 
خوشرفتاری با مادر دستور داده است. 


۴ مادرم گفت؛: 


خود او باید پیامبر باشد, زیرا چنین سفارش هایی (در مورد احترام به مادر) 


- دین تو بهترین ادیان است. ان را بر من عرضه کن! 


من هم شهادتین را به او اموختم و او نیز مسلمان شد و نماز خواندن را نیز 
یاد گرفت و نماز ظهر و عصر و مفرب و عشا را خواند. 


بعد از مدتی مادرم مریض شد, رو به من گفت: 

من شهادتین را برایش گفتم. شهادتین را گفت و در دم از دنیا رفت. 
صبحگاه, مسلمانان او را غسل دادند و من بر او نماز خواندم و در قبرش 
گذاشتم.(1) 


ص: 106 


1- بحار. ج 4, ص 374 


9 تجارت با هفتاد دینار حلال 

روزی جوانی به حضور امام صادق علیه السلام آمد و عرض کرد: 

5 سرمایه ندارم. 

امام علیه السلام فرمود: درستکار باش! خداوند روزی را می رساند. 


جوان بیرون آمد. در راه, کیسه ای پیدا کرد. هفتصد دینار در آن بود. با خود 
گفت: باید سفارش امام علیه السلام را عمل نمایم, لذا من به همه اعلام 
فین کتم. که اکر همیاتی. کم کردم اند نزد هنن ابند: 


با ضتدای بلند گفت: 
هر کین کیشته ای نم کردهه سا نم شانه ان را بجوید ه ان را شرگن 


فردی آمد و نشانه های کیسه را گفت, کیسه اش را گرفت و هفتاد دینار به 
رضایت خود به ان جوان داد. 


جوان برگشت به حضور حضرت. قضیه را گفت. 
حضرت فرمود: 


- این هفتاد دینار حلال بهتر است از آن هفتصد دینار حرام و آن را خدا به تو 
رساند. جوان با ان پول تجارت کرد و بسیار غنی شد.(1) 


طر 107 


1 ررض 117 


0- زن بی گناه! 
بشار مکاری می گوید: 


در کوفه خدمت امام صادق علیه السلام مشرف شدم. حضرت مشغول 
خوردن خرما بودند. فرمود: 


- بشار! بنشین با ما خرما بخور! 
عرض کردم! 


- فدایت شوم! در راه که می آمدم منظره ای دیدم که سخت دلم را به 
درد اورد و نمی توانم از ناراحتی چیزی بخورم! 


فرمود: 
- در راه چه مشاهده کردی؟ 


- من از راه می امدم که دیدم که یکی از مامورین, زنی را می زند و او را 
به سوی زندان می برد. هر قدر استغاثه نمود. کسی به فریادش نرسید! 


- مگر آن زن چه کرده بود؟ 
- مردم می گفتند: وقتی آن زن پایش لغزید و به زمین 


ص: 1089 


خورننشر انشا کفته آعن الله ظالیی ا فاظیه ۱ 


امام علیه السلام به محض شنیدن این قضیه شروع به گریه کرد, طوری که 
دستمال و محاسن مبارک و سینه ی شریفش تر شد. 


فرمود: 


- بشار! برخیز برویم مسجد سهله برای نجات آن زن دعا کنیم. کسی را نیز 
فرستاد, تا از دربار سلطان خبری از ان زن بیاورد. 


وارد مسجد سهله شدیم و دو رکعت نماز خواندیم. حضرت برای خلاصی 
ان زن دعا کرد و به سجده رفت. سر از سجده برداشت. فرمود: 


- حرکت کن برویم! او را ازاد کردند! 


از مسجد خارج شدیم. مرد فرستاده شده از دربار سلطان برگشت و در 
بین راه به حضرت عرض کرد: 


رفتم به دربار دیدم زن را از حبس خارج نموده اوردند پیش حاکم وی از 
زن پرسید. 


- چه کردی که تو را مامور دستگیر کرد ؟ زن ماجرا را تعریف کرد. 
حاکم دویست درهم به آن زن داد, ولی او قبول نکرد, حاکم گفت: 


ما را حلال کن؛ این دراهم را بردار! آن زر دراهم را برنداشت, ولی آزاد 


شند. 


ص: 109 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


- بشار! این هفت دینار را ,: به او بدهید زیرا سخت به این پول نیاز دارد. 
سلام مرا نیز به وی برسانید. 


وقتی کم هفت دینار را به ژزن دادم و سلام امام علیه السلام را به او 
رساندم, آن زن از خوشحالی افتاد و غش کرد. به هوش که آمد گفت: 


- آیا امام به من سلام رساند؟ 

- بلی! 

هنبتة بفزنه: این ال و جقاتب زار فد ان گام کن ورخواشت. مود 
سلامش را به امام صادق هید السلام برسانم و بگویم که او کنیزایشان 
است مسا عتوعا ی سر رت 


پس از برگشت, ماجرا را به عرض امام صادق علیه السلام رساندم, آن 
حضرت به سخنان ما گوش داده و در حالی که می گریستند برایش دعا 
کردند.(1) 


ص: 110 


1- بحار, ج 100, ص 441 


1- خرید نان به نرخ روز 
امام صادق علیه السلام به معتب مسقول خر خانه ی خود فرمود: 
- معتب اجناس در حال گران شدن است ما امسال در خانه گندم داریم؟ 


- بلی یا بن رسول الله! به قدری که چندین ماه را کفایت کند گندم ذخیره 
داریم. 
ریم 


- آن ها را به بازار ببر و در اختیار مردم بگذار و بفروش! 


یابن رسول الله! گندم در مدینه نایاب است, اگر این ها را بفروشیم دیکز 
خریدن گندم برای ما میسر نخواهد شد. 


- سخن همین است که گفتم, همه گندم ها را در اختیار مردم بگذار و 
بفروش! 


- معتب بنا به دستور امام گندم ها را فروخت و نتیجه را گزارش داد 
امام به او تاکید فر مود: 
- بعد از این, نان خانه ی مرا روز به روز از بازار بخر؛ نان خانه ی 


ص1۱ 


من نباید با نانی که در حال حاضر نوده مردم مصرف می کنند, تفاوت 
داشته باشد. نان خانه ی من باید بعد از این , نیمی از گندم و نیمی از جو. 
من - بحمدالله - توانایی دارم که تا آخر سال خانه خود را با نان گندم به 
بهترین وجهی اداره کنم. ولی این کار را نمی کنم تا در پیشگاه الهی اقتصاد 
و محاسبه در زندگی را رعایت کرده باشم.(1) 


112 


[- بحار, 0 7 59 


2- ارشاد با بذل مال! 


فدتی بود که شخضی دایم نزد امام کاظم علیه السلام می امد و فخش 5 
ناسز| ۲ بعضی از نزدیکان حضرت که قضیه را چنین دیدند. به 
ایشان عرض کردند: 


- اجازه بدهید ما این فاسق را بکشیم! 


حضرت اجازه ندادند و از مکان و مزرعه ی او پرسیدند و سیس سوار بر 
مرکبی به مزرعه وی رفتند. ان مرد صدا زد: 


- از میان زراعت من نیایید! حاصل مرا پایمال می کنید! 


جصز ت آمدند نزدیک ایشان پیاده شدند. با لبخندی در کنارش نشستند و 
سپس فرمودند: 


- چقدر برای زراعت خرج کرده ای؟ 
گفت: 

- صد دینار. 

فرمود: 

- چقدر امید دخل داری؟ 


ص: 113 


۹ ۰ 
دویست دینار. 
فرمود: 


امید داری به تو مرحمت می کند. 


فر دا که امام علیه السلام ففیتد دنه آن مرد نشسته بود. وقتی که 
حضرت را دید گفت: 


لاه اعلم سوت فا وراه 3 
اصحاب حضرت از وی پرسیدند دیروز چه می گفت. امروز چه می گوید؟ 
حضرت به اصحاب فرمودند: 


اصلاح کردم!(2) 


ص: 114 


ایا یا ام ام ار 


3 نامه امام موسی بن جعفر(علیه السلام) به استاندار یحی بن خالد! 
شخصی از اهالی ری نقل می کند: 


تحیی تشاد کست, زا اشتاندان مالیا ها کر مقداری سالیات بدهکار 
و از من می خواستند و من از پرداخت آن معذور بودم, زیرا| اراد هن 
می گرفتند ققیر و بینوا می شدم. 

به من گفتند والی از پیروان مذهب شیعه است, در عین حال ترسیدم که 
پیش او بروم, زیرا نگران بودم که این خبر درست نباشد و مرا بگیرند و به 
پرداخت بدهی مجیوز ساخته و آسایشم را به هم بزنند. 


رفتم و خدمت مولایم امام موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم و از حال 
خود شکایت کردم. 
آن حضرت پس از شنیدن عرایض من نامه ای این چنین به والی نوشت: 


اشیم اه الرکمن. الرخم اعلد ان له کست. عرشه طلا لا که الا من 


اسدی 


ص: 115 


ال که مه وف اه یی یه کر ام آون علی فایه تسا مها اک 
فالشلام:) 


(بدان که خداوند را در زیر عرش سایه ای است که کسی در زیر آن ساکن 
تم مکی آنکم فایدم ای به براذرشن رشان فا سل او را چر‌ رف 
سازد و يا دل او را شاد کند و این برادر توست. والسلام.) 


ی از انم جع به هر خود بارکهتی و اه وه ره ان تمردا رتم و از او 
اجازه ی ملاقات خواستم و ؟ 


من پیک موسی بن جعفر علیه السلام هستم. 


انشا ندار.خوو بانرهته امد تن را کشود ومد | شید ویو آغواش طرفت 
ومیان دو چشمم را بوسه زد. 
هر با ر که از من درباره ی دیدن امام علیه السلام می پرسید. همین کار را 


تکرار می کرد و چون او را از سلامتی حال آن حضرت مطلع می ساختم, 
شاد می گشت و خدا را شکر می کرد. 


سپس مرا در خانه اش قسمت بالای اتاق نشانید و خود رو به رویم 
نشست. نامه ای را که امام خطاب به او نوشته و به من داده بود به وی 
تسلیم کردم. او ایستاد و نامه را بوسید و خواند. 

سپس پول و لباس خواست پول ها را دینار دینار و درهم درهم و جامه ها را 
ار مه 
نبود به من می پرداخت. 


وی هر چه به من می داد می پرسید: 


ص: 116 


برادر! آیا تو را شاد کردم؟ 
و من پاسخ می دادم : 
آری! به خدا تو بر شادی من افزودی! 


سپس دفتر مالیات را طلبید و هر چه به نام من نوشته بودند حذف کرد و 
خداحاقظی, کروم وبا کشتتم. 

با خود گفتم: طر که آد وان صوفت. آیهر مر دتاه‌انمزدضر آن. که ذر اسال 
آینده, هنگامی که به حج مشرف شدم برایش دعا کنم و وقتی محضر امام 
موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم از آنچه او برای من انجام داد آگاهش 
سازم. 


همین کار را هم کردم و از آنچه میان من و آن مرد گذشته بود, سخن 
گفتم. سیمای آن حضرت از شادی برافروخته گشت. 


عرض کردم: 
- سرورم! آیا این خبر موجب خوشحالی شما شد؟ 
حضرت فرمود: 


- آری! به خدا| اين خبر مرا و امیر المومنین علیه السلام و جدم رسول خدا| 
ضلی آلاه قایهه الم نامه رای صعال ر اهر کرد 


1 


1- بحار, ج 48, ص 174 


4- معماهای فقهی! 


دادند مردم خارحج شوند. تا خليفه بتواند به تنهایی طواف کند. 

چون هارون قصد طواف نمود, عربی از راه 1 
پرداخت. (اين عمل بر خلیفه جاه طلب گران آمد و با خشم اشاره کرد که 
قفا کت ما مس رت 9 

اه ا هی کها کل ان اف گرنن ات ها 


- مگر نمی دانید خداوند در اين, محل مقدس ,همه را برابر دانسته و در 
قرآن مجید فرموده است: سواءٌ العاکف فیه و الباد (69) 


جون هارون این سخن را از عرب شنید,. به محافظ خود دستور داد که 
را ال 


آن گاه خود به طرف حجرالاسود رفت تا مطابق معمول , به آن را استلام 
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کند. ولین غرب. آنجا .هم پیش ستتی نمودمز قبل. از .هی ججرالاشود را 
استلام کرد! 


سپس هارون به فقام انز اقیق اهد کفدن انجا تمار تتخواندر نان هم عشب قیل 


از هارون به انجا رسید و مشغول نماز شد. همین که هارون از نماز فارغ 


شد؛ دسیون داد ان مرد را پیش او حاضر نمایند. وقتی وی این دستور را 


لنننید 


- من کاری با خلیفه ندارم. اگر خلیفه با من کاری دارد. خودش بیاید پیش 
۳ 
مي ۰ 


هارون ناگزیر آمد مقابل مرد عرب و سلام کرد. عرب هم جواب سلامش 


را داد. 

پر سید. 

- اجازه می دهی در اینجا بنشینم. 
عرب گفت: 


- اینجا ملک من نیست., اینجا خانه خدا است., ما همه در اینجا یکسانیم. اگر 


(هارون از طرز سخن گفتن عرب ناراحت شد) به عرب گفت: 


ای هآ هم الق ام ی از و ص اک وت ها بدا وم تور 
اذیت خواهم کرد. 


- سوال تو برای یاد گرفتن است يا می خواهی مرا اذیت کنی؟ 
- البته منظور, یاد گرفتن است. 

- بسیار خوب! ولی باید برخیزی و مانند شاگردی که می خواهد 
۳9 


چیزی از استاد سوال کند. مقابل من بنشینی! 

هارون برخاست. و در مقابل وی روی زمین نشست: 
هارون پرسید. 

- بگو بدانم, خداوند چه چیزی را بر تو واجب کرده است؟ 


- از کدام امر واجب سوال می کنی؟ از یک واجب با ینج واجب يا هفده 
واجب يا سی و چهار يا نود و چهار و يا صد و پنجاه و سه بر هفده عدد و از 
دوازده بکفن و از چهل کف و از دویست پیج عکدد و از تمام عمر یکی و یکی 


- من از یک واجب از تو سوال کردم تو برایم عدد شماری کردی! 

عرب گفت: 

- اگر دین در دنیا بر پایه ی عدد و حساب استوار نبود , خداوند در روز 
قیامت برای مردم حساب باز نمی کرد. سپس این ایه را خواند: 

((و ان کان مثفال حبّهٍ من حَردل أتیْنا بها و کفی بنا حاسبین)) (2) 


در این هنگام, عرب خلیفه را به نام صدا کرد. هارون سخت خشمگین شد, 
طوری که برافروخته گردید, (زیرا به نظر خلیفه تمامی افراد به او باید 
امیر المومنین می گفتند) در حالی که آثار خشم و غضب در چهره اش 
آشکار بود گفت: 
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1+ کر بة فقدا ستعینن یک دانه.خرذل. ( کار تبی و.بدی, باشد) انوا حاضر 
می کنم و کافی است که ما حساب کننده هستم (سوره ی انبیاء ايه ی 47) 


- آنچه را که گفتی توضیح بده! اگر توضیحدادی آزاد ستی و گرته: دستوز 
می دهم بین صفا و مروه گردنت را بزنند! 


نگهبان از خلیفه تقاضا کرد که او را به خاطر خدا و آن مکان مقدس نکشد! 
مرد عرب از گفتار نگهبان خنده اش گرفت! هارون پرسید: 
- چرا خندیدی؟ 


- از شما دو نفر خنده ام گرفت, زیرا نمی دانم کدام یک از شما نادان 
کسی که عجله برای کشتن می نماید نسبت به شخصی که اجلش 


نرسیده؟! 

هارون گفت: 

- بالاخره آنچه را که گفتی توضیح بده 
عرب اظهار داشت: 


- اینکه از من پرسیدی: : آنچه خداوند بر من واجب نمود چیست؟ جوابش 
این است که خداوند خیلی چیزها را , به انسان واجب نموده است. 

اينکه پر سیدم . آپا از یک جیز واجب سوال می کنی؟ مقصودم دین اسلام 
است (که قبل از هر چیزی پیروی ار ان بر بندگان خدا واجب است.) 
منظورم از پنج. نمازهای پنجگانه, از هفده چیز. هفده رکعت نماز شبانه 
روزی و از سی و چهار چیز, سجده های نمازها و نود 
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پنجاه و سه, در هفده عدد, تسبیح نماز است. 


اما آنکه گفتم از دوازده عدد یکی, منظورم ماه رمضان است که از دوازده 
ماه, یک ماه واجب است. و آنچه گفتم از چهل یکی, هر کس چهل دینار طلا 


داشته باشد یک دینار واجب است زکات بد هد و گفتم از دویست, پیج هر 
کس دویست درهم نقره داشته باشد, پنج درهم باید زکات بدهد. 


ات هرا عص ای رصان با اف ات از 
اينکه گفتم یکی به یکی, هر کس به ناحق کسی را بکشد باید کشته شود, 
خداوند می فرماید (التَفْسَ با لثَفس). 


چون سخن عرب به پایان ر سید هارون از تفسیر و بیان این مسائل و 


عم 


زیبای سخن عرب بسیار خوشحال گشت و مرد عرب در نظرش بزرگ آمد 
و غضب تبدیل به مهربانی شد و یک کیسه طلا به عرب داد. آن کام: فرت 
به هارون گفت: 


- تو چیزهایی از من پرسیدی و من هم جواب دادم. اکنون من نیز از تو 
سوّال می کنم و تو باید جواب بدهی | اگر جواب دادی, اين کیسه طلا مال 
خودت و می توانی آن را در این مکان مقدس صدقه دهی, اگر تتوانستی 
باید یک کیسه ی دیگر نیز به آن اضافه کنی تا بین فقرای قبیله ی خود 


تقسیم کنم. 
هارون ناچار قبول کرد. عرب پرسید: 
ره 9[ 


مردی صبح نگاه به زنی کرد که بر او حرام بود, ولی چون ظهر شد. حلال 
گشت. از موم تضررن باه جرا گردید وقت مغفرب حلال شد و نیز 
هرا رسد مدا خرام کست ماس اه فردا ال رف و بر در 


وقت ظهر بر وی حرام گردید و چون عصر شد, حلال گشت و در موقع 
مغرب حرام و شامگاه با ز حلال گردید. 


اکنون این مسائل را چگونه باید حل کرد؟ اگر میدانی حل کن! 

هارون گفت: 

- ای عرب! مرا به دریایی انداختی؛ تقاضا می کنم خودت پاسخ بدهی. 
عرب گفت: 


- عجب خلیفه ای هستی! شایسته نیست از حل مسایل فرو بمانی و ادعای 
خا مر مایا مایا 


هارون گفت: 
هه ی ها شا 


- زنی که صبح نگاه کردن آن مرد به او حرام بود, کنیز زر خرید دیگری و9 
است, ولی موقع ظهر آن را از صاحبش خرید و بر وی حلال گشت. چون 
عصر شد, کنیز را آزاد کرد و بر وی حرام گردید و در مغرب او را تزویج 
نمود و به او حلال شد و شب او را طلاق دادر و لذا بر وی حرام گردید و 
بامداد فردا رجوع نمود بر وی حلال شد و هنگام ظهر ظهار کرد و به او 
حرام گشت و در عصرکفاره ی ظهار را داد و به او حلال شد و در مغرب 
زن مرتد شد و در 
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نتیجه حرام گشت., ولی در موقع شب توبه کرد و به شوهرش حلال شد. 


هارون تعجب کرد. دستور داد ده هزار درهم به او بدهند. عرب اظهار بی 
نیازی کرد. هارون گفت : 


- می خواهی مقرری برایت تعیین نمایم تا مادام العمر راحت بشوی؟ 
- آن کس که روزی تو را می دهد ما را فراموش نمی کند. 

هارون گفت: 

- اگر قرض داری, بگو اداکنم. 

اه و فراعت ند 

هارون پرسید. 

- نامت چیست؟ 

-موسی ابن جعفر(علیه السلام)! 

چون هارون اولین زیارتش بود و حضرت هم تغییر لباس داده 

بود - تا مردم او را نشناسند - آن بزرگوار را نشناخته بود.(1) 
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[دبخان ج. 11ص 274 


نا وان و تفر و2 
به.مامون خبر داونه که فردع دزدی کرده است. اوق فرمان داد او را 
مشاهده کرد که اثر سجده در پیشانی داشت. به او گفت: 


- اف بر این آثار زیبا و بر اين کار زشت! آیا با چنین آثار زیبا و ظاهری که 
از تو می بینم تو را به دزدی نسبت می دهند؟ 


مرد صوفی گفت: 


- من این کار را به جهت اضطرار کرده ام , زیرا تو از پرداخت سهم من از 
خمس و غنایم, امتناع کرده ای. 


فامون کت 

- تو در خمس و غنایم چه حقی داری؟ 

- خدای عزوجل خمس را به شش قسمت تقسیم کرد و فرمود: 
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((هر 1۹4 کش به دست آوززد خمس آن برای خدا| و پیغعمبر او و دوی 
القربی و یتیمان و بینوایان و درماندگان در سفر است.)) 


((غنیمتی که خدا از اهل قریه ها به پیغمبر خود ببخشد. برای خدا و پیغمبر 
او و ذوی القربی و یتیمان و بینوایان و درماندگان در سفر است؛ برای آنکه 
غنیمت, تنها در دست و حوزه توانگران شما به گردش نباشد.)) 


طبق این بیان, اکنون که در سفر مانده ام و بینوا و تهیدستم, تو مرا از 
حقم محروم ساخته ای. 


فامن گفت: 


آیا من حکمی از احکام خدا و حدی از حدود الهی را با این حرف های ترک 
کنم؟ 


- اول به کار خود پرداز و خویش را پاک کن و آن گاه به تطهیر دیگران 
همت گمارا نخست حد خدا را بر نفس خود جاری کن و آن گاه دیگران را 
حد بزن! 


- در این باره چه نظری دارید؟ 
- مقصود این مرد آن است که چون تو دزدی کرده ای او نیز دزدی کرده! 
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فامفت ار ان تن تخت ی آ شرفت و آن گاه به مرد دزد گفت: 

- به خدا قسم دست تو را خواهم برید. 

مرد گفت: 

.ابا تن دستد ما قطعمی کنی: در ضورتی که وی بتدم یهت ۱5 
مأمون گفت: 

- وای بر توا من چگونه بنده ی تو شده ام ؟! 

مرد گفت: 


- از آنجا که مادر تو از مال مسلمان خریداری شده و تو بنده ی کلیه 
فتصلما بان تشر ۵ مفربمم حا. ان حام که نوا اراد کنند: رمق را اناد 


نکرده ام . 


دیگر آنکه تو خمس را بلعیده ای! بنابراین, نه حق آل رسول را ادا کرده ای 
و نه حق مثل من و امثال مرا داده ای. 


همچنین شخص ناپاک نمی تواند ناپاک مثل خود را پاک سازد, بلکه شخصی 
پاک باید آلوده ای را پاک نماید و کسی که خود حد به گردن دارد بر دیگری 
خد وت واه تزتده مک انکة اول از خود شروع کند! مگر نشنیده ای که 
خدای عز وجل می فرماید: 


(ابانهه را یی فریای می هه و وا فراخت ی کم سا 
ات کات وتات یی کنن ابا این کات تگر نمی تیم 


دز ای هام ما من هنم عضرت: رضااغلبه :| تسلام کردو کفزرت؛ 
- رای شما درباره این مرد چیست؟ 
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حضرت رضا علیه السلام اظهار داشتند: 
- خدای جل جلاله به محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


خدای را حجت بالفه ای هست که به بندگان داده و حجت بالفه حجتی 
است که چون به شخص نادان رسد همچون شخص دانا آن را بفهمد و دنیا 
و اخرت قائم به همین جهتند اکنون اين مرد بر تو دلیل اورده است. 


و یب آشها روما موی رما او رو فا رها کی 


تشر ای ان مدتی در میاأن مردم ظاهر نشد و در مورد حضرت رضا علیه 
السلام فکر می کرد تا انکه ان بزرگوار را مسموم ساخت و شهید کرد. 
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56 تفر و ان ماهی! 

روزی اون که به قصد شکار از قصر خود یرون اضتخ بود, در گذرگاه به 
عده ای از کودکان که امام جواد علیه السلام هم در میان نب بود, برخورد 
نمود. کودکان همگی گريختند, جز ان حضرت ! مأمون ؟ 

اورا پیش من بیاورید! 

آن گاه از او پرسید: 

- چرا با کودکان دبک تجوایشتی ؟ 

حضرت جواب داد: 


بروم تا راه تو باز شود. از هر کجا که می خواستی می توانستی بروی. 


مأمون پرسید. 

- تو کیستی؟ 

آن بزرگوار پاسخ داد: 
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علی بن ابی طالبم! 

مأمون پرسید: 

- از نظر علمی چه سطحی؟ 

امام علیه السلام جواب داد: 

- از من درباره ی اخبار آسمان ها را بپپرس! 


مامون از او جدا شد و به 7 خود ادامه داد, باز سفیدی بر روی دستش 


ی طوری که مدتی از دیده ها نایدید 
شد و پس از زمانی, در حالی که ماهی ای را زنده صید کرده بود, 
بازگشت. ماهون ماهی را به آشپزخانه فرستاد. سپس به اطرافیانش 
گفت: 


-فری آن کودی: آمروز --به. دست من فرا رشیده انتت! 


آن گاه فرزند امام جواد علیه السلام را که در بین تعدادی از کودکان بود 
احضار کرد. از او پرسید: 


+ تو از اخبار اتمان ه:زمین خه‌من.دانی ؟ 
امام جواد علیه السلام پاسخ داد؛ 


- من از پدرم و پدرانم از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و ایشان از 
جبرئیل و جبرئیل از پروردگار جهانیان شنیدم که فرمود: 


که شکم هاشان سبز و پشت هاشان نقطه های سیاه 
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دارد. پادشاهان آنها را با بازهای سفیدشان شعار می کنند تا دانشمندان را 
با نها بیازمایند! 


- لو و پدرانت و جدت و پروردگارت همه راست گفتید!(8 7) 
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7- شعله حسد 


کر آواخر تانتان هدر شب وواز دهم ماه»-رعتب سال 2158 (.۵) عامون 
خلیفه عباسی از دنیا رفت و در ناحیه طرسوس(1) ؛ به خای سیرده شد. 
برادرش معتصم زمام خلافت را عهده دار گشت. 


معتصم که از هر راه ممکن جهت تثبیت پایه های زمامداری خویش تلاش 
می کرد برای جلوگیری از خطرهای احتمالی از ناحیه امام جواد علیه 
السلام و اینکه تحت مراقبت شخصی قرار گيرند. ایشان را از مدینه به 
بغداد اورد. 


هنوز از اقامت امام علیه السلام در بغداد مدت زیادی نگذشته بود که به 
اشاره معتصم خلیفه عباسی به وسیله زهر ان حضرت به شهادت رسیدند. 
این حادثه, به دنبال ماجرایی پیش امد که داستانش چنین است. 

زرقان دوست صمیمی ابن ابی داد 21) بود می گوید: 
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1- طرسوس از نواحی مرزی میان سرزمین اسلام و کشور روم بود. 
2 از قضات مامون. 


تفن آین انی داد اد ند مقتصضم باز کشت در خالی. که سکت مین بو 
علت اندوه را جویا شدم. پاسخ داد؛ 


- امروز آرزو کردم که کاش بیست سال پیش از این مرده بودم. 
گفتم: 
جواب داد؛ 


میت سای داعم ار که از آستفرن ام کیان لیم الط مد یر 


- مگر چه پیش آمد؟ 
- دزدی را نزد مجلس خلیفه آوردند دزد به سرقت خود اعتراف کرد و از 
خلیفه خواست با اجرای حد او را پاک سازد. خلیفه فقها را گرد آورد و 


ابوچعفر امام جواد علیه السلام را نیز حاضر کرد. از ما پرسید دست دزد از 
کجا باید قطع شود؟ من 


از مج دست. 

گفت: 

به چه دلیل؟ 

گفتم 

دست از انگشتان است تا مچ, زیرا که خداوند در آیه (تیمم) فرموده است: 


(فامتها پوجم‌هکش ایک مور از این اهر اسان با میت 


است. 


ص: 133 


1- پس از آن (خای) بر صورت ها و دست های خود مسح کنید. مائده/6. 


عده ای از فقها نیز با من موافق شدند و گفتند دست دزد باید از مج قطع 
گردد, ولی عده ای دیگر گفتند دست دزد را از آرنج باید قطع کرد, چون 
خداوند در آیه وضو می فرماید: (و ایدکم الی الرافق) یعنی (دست های 
خویش را تا ارنج ها بشویید!) و این ایه دلالت دارد بر اینکه حد دست ارنج 


سپس معتصم رو به ابوجعفر امام جواد علیه السلام کرد و پرسید: 
گر این تا له خه ار دا رزد؟ 

ا توا و 

حاضران در این باره سخن گفتند, مرا معاف بدارا! 


معتصم بار دیگر سخنش را تکرار کرد و او عذر خواست. در آخر, معتصم 
گفت تو را به خداوند سوگند! 207 


امام جواد علیه السلام گفت: 


حال که مرا قسم دادی, نظرم را می گویم. اینها به خطا رفتند زیرا فقط 
انگشتان دزد باید قطع شد, و کف دست بماند. 


معتصم پر سید. 
دلیل این فتوا چیست؟ 


گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود است سجده با هفت 
عضو بدن تحقق می یابد, صورت (پیشانی), دو کف دست,: دو سر زانو, دو 
با (ده انکشت زر بای بتابراین: اد دسنت ورد از میا از ارنخ فطع 
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هدر ویک دی یرای او نمی اند هام تسده انیا بر زمین دار 
و نیز خدای متعال فرموده است: 


(و آن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا) (سجده گاهها از آن خداست. 
پس هیچ کس را. ..) منظور از سجده گاهها اعضای هفتگانه است که سجده 
بو اما اتحاض‌ضی کیردده انح برای خد است‌ فطع نمی نود 


معتصم از این بیان خوشش آمد و دستور داد فقط انگشتان دزد را قطع 


کردند.. 
ِ 
آبن آیفت داد می گفت: 


در این هنگام, حالتی بر من رخ داد که گویی قیامت بر پا شده شت و ارزه 
کردم که کاش مرده بودم و چنین روزی را نمی دیدم. 


پس از سه روز نزد معتصم رفته به او گفتم: 


توصبه خیر خواهانه خليفه بر من واجب است, من اکنون سخنی به او می 
گویم که می دانم به واسطه ی آن وارد 01 


کدام سخن؟ 

خلیفه در مجلس خویش, فقها و علما را برای حکمی از احکام دین جمع 
می کند و از آنان در شرایطی که رسای لشگری و کشوری حضور دارند و 
تصام. کفوها فا قق دی کم مساله ارام بر ددم نان حوات تفت 
دهند, ولی نظر فقها را نمی پذیرند و تنها سخن 


ص: 35 1 


ایا هی و اس ان ات سا تساه 
خليیفه پسندیده نیست ! 


در این هنگام سیمای خلیفه دوز حون شید و تکانی خورد وگ گفت: 


سپس روز چهارم به یکی از دبیران (کتاب) دستور داد ابوجعفر, (امام جواد 
عنم الصام را نه اه اس دنه کف آه نز کین کی ملیه انامه 
نپذیرفت و عذر خواست. اما وی در دعوت خویش اصرار ورزید و گفت: 
واجب است به خانه ام بیایی تا من از مقدم شما تبرک جویم. زیرا چند تن 
از وزرای خلیفه به دیدار شما مایل است. 


ريخته بودند. 


به محض اينکه از غذا میل تمودء آخسانن کرد. اغشته به زهر اشت, از این 
رو تصمیم گرفت حرکت کند. میزبان از ایشان خواست بماند ولی حضرت 
در پاسخ عرض کرد: 


اگر در خانه تو نباشم برای تو بهتر است! 


امام جواد علیه السلام, برای مدتی سخت ناراحت بود تا آنکه زهر در 
اعضای بدنش اثر کرد و چشم از جهان فروبست(1) 
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با 0 دض 5 


8-فرشتی نجات ! 


شخصی از یوسف بن یعقوب. پیش متوکل. سخن چینی کرد. متوکل دستور 
داد برای مجازات احضارش کنند. 


یوسف نذر کرد: اگر خداوند او را به سلامت به خانه اش بر گرداند و از 


در آن موقع, خلیفه حضرت را از حجاز به سامرا آورده و خانه نشین کرده 
بود و از لحاظ معیشت در سختی به سر می برد. 


یوسف همین که به دروازه ی سامرا رسید با خود گفت: خوب است قبل از 
انکه پیش متوکل بروم, صد دینار را خدمت امام (علیه السلام) بد هم ؛ اما 
متوکل هم ملاقات با ایشان را قدغن کرده, کسی نمی تواند به خانه ی 
حضرت برود. 


خداوند - بدون پرسش - به منزل حضرت برسم. چون مرکب 
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را به اختیار خود گذاشتم. از کوچه و بازارها گذشت تا بر در منزلی ایستاد. 
هرچه سعی کردم, حرکت نکرد و از انجا رد نشد. از کسی پرسیدم: 


خانه از کیست؟ 
به مت ات الصا ماه افضیان ارت 


آنزم اوه را نشاتی ر ‏ قظفت اما (غلیه. السلام) حاشصی در این حال: 
لا حون از اندرونی خانه بیرون امد و گفت: 


- یوسف بن یعقوب تو هستی؟ 
ِپ 

- بلی! 

- پیاده شو! 

پیاده شدم. مرا به داخل خانه برد. 


با خود گفتم: این دلیل دوم بر حقیقت این بزرگوار, که غلام, ندیده مرا 
شناخت ! سپس گفت: 


. صد آاشرفی را که نذر کرده بودی به من بدهید. 


اوه ای ال سم ایس ان رت ده ورام 
رفت و کمی بعد دوباره امد. مرا به داخل منزل برد. 


دیدم مرد شریفی نشسته است. فرمود: 
- ای یوسف آیا آن قدر دلیل ندیدی که اسلام اختیار کنی؟ 
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- به اندازه ی کفایت دیدم. 
فرمود: 


- هیهات! تو مسلمان نمی شوی, ولی فرزند تو اسحق. مسلمان و شیعه 
خواهد شد. 


ای یوسف! مردم خیال می کنند محبت و دوستی شما به ما فایده ندارد, به 
خدا سوگند چنین نیست. گر کمیه نا مین سا هروه آت نها مین جچه 
از اهل اسلام و چه غیر اسلام. آسوده خاطر پیش متوکل برو و هیچ 
تشویش نداشته باش! چون وقتی تو وارد این شهر شدی, خداوند ملکی را 
مقرر ساخت تا تو را , به اینجا بیاورد و 


این حیوان که تو را آورد در آخرت داخل بهشت خواهد شد. 
ص: 139 


1- بحار.ج 50.ص 44 


9- تیه توبره ها 


متوکل عباسی می کوشید با اتکاً بر نیروی نظامی خویش مخالفانش را 
بترساند. 


به همین جهت, یک بار لشگر خود - که به نود هزار تن می رسید دستور داد 
که توبره اسب خویشش را از خای سرخ پر کنند و در صحرای وسیعی. انها 
را روی هم بریزند. 


سربازان به فرمان متوکل عمل کردند و از خاک های ریخته شده, کوه 
بزرگ به وخود آمد. متوکل بر بالای تپه رفت و امام هادی علیه السلام را به 
نزد خود فراخواند و گفت: (شما را خواستم تا لشگر مرا تماشا کنی! به 
علاوه, او دستور داده بود همه, , لباس های جنگ (به نام تجفاف) توت از 
شلاح بر کیرند.و با بهتزین. ار انتتن و کاهلترین سیاه آمادة شون 

علیه السلام نگرانی وجود داشت که مبادا به پیروانش فرمان نهضت علیه 
متوکل را بدهد! 
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حضرت هادی علیه السلام به متوکل فرمود: 

- آیا می خواهی من هم سپاه خود را به تو نشان دهم؟ 
متوکل پاسخ داد: 

- آری! 


امام دعایی کودا خا مان قیان. دهین و اشفان: از .خر تا فرب از 
فرشتگان مسلح پر شد. خلیفه از مشاهده ی این منظره غش کرد! (1) 


1 


1- بحار,ج5 ص155-154 


0- فیلسوف و ناسازه های قرآنی! 


زمانی اسحاق کندی - از دانشمندان صاحب نام عراق بود - تصمیم گرفت 
پیرامون به ظاهر ناسازه ها و ضد و نقیض های موجود در آنات قزائی 
کتابی بنویسد! برای نگارش چنین کتابی در خانه نشست و مشغول نوشتن 
گردید. روزی یکی از شاگردان وی محضر امام عسگری (علیه السلام) 
رسید و جریان را اطلاع داد. حضرت به او فرمود: 


- آیا بین شما مرد هوشمند و رشیدی نیست که استادتان را از نوشتن 
کتابی که درباره قران شروع کرده بازدارد و پشیمان سازد؟ 


عرض کرد: 


ی ار با ان اس اه ساسا را یو از 


امام فرمود: 

- آیا حاضری آنچه را که به تو می آموزم در محضر استادت انجام دهی؟ 
عرض کرد: 

ص: 142 


لت فرمود: 


پیش او برو! با وی با لطف و گرمی رفتار کن,. طوری که نسبت به 
پابید. در کارهایی که می خواهد انجام دهد یاریش نما! 


خواهم بگویم و از شما توقع این اجازه هست. سپس بکو: اگر خالق این 
قرآن نزد شما بیاید و اين مسأله را مطرح کند که ممکن است منظور وی 
از ز گفتار خود غیر از آن معانی ای باشد که شما معنی می کنید, چه؟ او در 


جواب می گوید: 
این احتمال ممکن است. 
زیرا که استادت به خوبی می فهمد چه میگویی. وقتی که با سخن تو مجاب 


شد, به به او بگو شما از کجا مقصود قرآن را درک نموده اید؟ شاید مقصود, 
آن مطالبی نباشد که شما گمان برده اید! | 


ان مرد نزد ی رفت و طبق دستور امام, پس از مانوس شدن 
با فیلسوف, مطلب را با وی در میان گذاشت. 


کلام وف چنان موثر افتاد که به او گفت: - سخنت را دوباره بگو! مرد 
دوباره گفت. فیلسوف پس از کمی تأمل اظهار داشت: 


باتک کیش ار لعتب احصال دارد از تعاظ وقت تحار 


پسندیده می باشد. 
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- تو را سوگند می دهم که بگویی این مطلب را از کجا گرفته ای؟ 


مرد ابتدا آن را به خود سبت میدهد و بعد با اصرار فیلسوف حقیقد- را 
می گوید و اظهار می دارد: 


- امام حسن عسگری یادم داد. 
فیلسوف گفت: 


خانه. سیس دستور می دهد همه ی انچه را که نوشته بود بسوزانند!(1) 


ص: 144 


1- تولد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف 


حضرت حجه بن الحسن امام عصر(عجل الله تعالی فرجه شریف) در 
پانزدهم شعبان سال دویست و پنجاه و پنج هجری در شهر سامرا چشم به 
جهان کشود. 


ی 


- عمه ا امشب نیمه رز شعبان ۱ ۰ ست., نزد ما افطار کن! خداوند در این شب 
فرخنده حجت خود را به زودی اشکار خواهد کرد. 


عرض کردم: 

- مادر نوزاد کیست؟ 

فرمود: 

- نرجس. 

گفتم: 

- فدایت شوم! من که اثری از حاملگی در این بانوی گرامی نمی بینم! 
فرمود: 

طرا: 115 


- مصلحت اين است. همان طور که گفتم خواهد شد. 


وارد خانه شدم. سلام کردم و نشستم. نرجس خاتون امد, کفش ها را از 
پایم در اورد و گفت: 


- بانوی من! شب بخیرا! 

گفنم 

- بانوی من و خاندان ما تویی! 

گفت: 

- نه! من کجا و اين مقام بزرگ؟ 

گفنم 

- دخترم! امشب خداوند فرزندی به تو عنایت می فرماید که سرور دنیا و 
اخرت خواهد بود. 

تا این سخن را از من شنید در کمال خجب و حیا نشست. من نماز شام را 
خواندم و افطار کردم و خوابیدم. 

نصف شب بیدار شدم و نماز شب را خواندم. دیدم نرجس خوابیده و از 


وضع حمل در او آثری نیست. پس از تعقیب نماز به خواب رفتم. 


ی کشت کضا احظران ار مقتم رهم رسک داز آرست و 
اه ی را ات 


در این هنگام, امام حسن عسگری (علیه السلام) از محل خود با صدای بلند 
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پس از شنیدن صدای امام (علیه السلام) مشغول خواندن سوره الم سجده 
و یس شدم. 


تاکاها تیا اضرا آن خواب او ند مرا مس موه و ری 


شدم ۰ را بر زبان چاری کردم, پرسیدم آیا در خود چیزی احساس 
۱ 


- بلی عمه! 


- نگران نباش و قدرت قلب داشته باش؛ این همان مژده ای است که به تو 
۳ 


سپس من و نرجس را چند لحظه خوا ب گرفت. بیدار شدم, ناگاه! مشاهده 
کردم که آن نور دیده متولد شده و با اعضای هفتگانه روی زمین در حال 
سجده است. او را در آغوش گرفتم, , دیدم از آلایش ولادت پاک و پاکیزه 


است. 
در این هنگام, امام حسن عسگری (علیه السلام) مرا صد| زد. 
عمه! پسرم را نزد من بیاور! 


من آن مولود را به نزد وی بردم. امام (علیه السلام) او را به سینه چسبانید 
و زبان خود را به دهان وی گذاشت و دست بر چشم و گوش او کشید و 
فرمود: 


- (تکلم يا بنی) فرزندم با من حرف بزن. 
آن نوزاد پاک گفت: 
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+ آنتتهد آن لا ال الا الله وخدم لا شریک له و آشنهه ان مضمد رسولن الله. 


امام (علیه السلام) فرمود: 
- عمه! او را نزد مادرش ببر تا به او نیز سلام کند و باز نزد من بیاور! 


او را پیش مادرش بردم. سلام کرد و مادرش جواب سلامش را داد! بار 
دیگر او را نزد پدرش بر گردانیدم.(1) 
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1- بحار,ءج1ظ,ص 2 


2 ملاقات با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف 


در زمان ما شخص صالح و مومنی به نام امیر اسحق استر آبادی (ره) بود 
که چهل بار پیاده به مکه رفته بود, و بین مردم مشهور شده بود که او طی 
الارض دارد - یعنی چندین فرسخ را در یک لحظه طی می کرده - در یکی از 
سال ها او به اصفهان امد. من باخبر شدم و به دیدارش رفتم. پس از 
احوالپرسی از وی پرسیدم: 


- آیا شما طی الارض دارید؟ در بین ما چنین شهرت یافته است؟ 
در جواب گفت: 


در یکی از سالها با کاروان جح به زیارت خانه خدا می رفتم به محلی 
رسیدیم, که انجا با مکه هفت يا نه منزل (بیش از پنجاه فرسخ) راه بود. 
من به علتی از کاروان عقب مانده و کم کم به طور کلی از آن جدا شدم. 
۳ 


زدم . 
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- یا اباصالح! یا اباصالح! (امام زمان)! ما را به جاده هدایت فرما! 
ناگاه شبحی از دور دیدم و به فکر فرو رفتم! پس از مدت کوتاهی آن شبح 
در کنارم حاضر شد. دیدم جوانی گندم گون و زیبا است که لباس تمیزی به 


تن کرده و سیمای تور ان را دارد. بر شتری سوار بود و ظرف آبی همراه 
خود داشت. به او سلام کردم. جواب سلام مرا داد و پرسید: 


- تشنه هستی؟ 

- آری! 

ررفت: اه رابه من داد و از آن اب نوشیدم. سپس گفت: 

می خواهی به کاروان برسی؟ 

مرا بر پشت سر خود سوار شتر کرد و به جانب مکه حرکت کردیم. عادت 
من این بود که هر روز دعای حرز یمانی را می خواندم. مشغول خواندن آن 

در تفن از خماه ها ان شخض ابرادمی کرفت وهی حفت" 

چنین بخوان! 

چیزی نگذشت که از من پرسید: 

- اینجا را می شناسی؟ 

نگاه کردم, دیدم در مکه هستم. 

امر کردند: 

- پیاده شو! 

وقتی پیاده شدم, او بازگشت و از نظرم ناپدید شد. در اين 
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اف فمصدم که اه رت فا (عحل الله ان فرحه وت موه 


است. 


از فراق او و از اينکه او را نشناختم متأسف شدم. بعد از گذشت هفت 
روز, کاروان ما به مکه رسید. 


افراد کاروان, چون از زنده ماندن من مایوس شده بودند, یکباره مرا در 
مکه دیدند و از این رو, بین مردم مشهور شدم که من (طی الارض) دارم. 


علامه مجلسی (ره) در پایان اظهار می کند که پدرم گفت: 


دعای حرز یمانی را نزد وی خواندم و آن را تصحیح کردم. شکر خدا که او 
به من اجازه نقل و تصحیح ان را داد. (1) 
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فص نی ام جلن سای تما عصلن ال ای ره رف 


ابوراجح از شیعیان مخلص شهر حله (1), سرپرست یکی از حمام های 
عمومی آن شهر بود, بدین جهت, بسیاری از مردم او را می شناختند. 


در آن زمان. فرماندار حله شخصی ناصبی به نام مرجان صغیر بود. به او 
کر آرتنره دادند که ابوراجج خمافی از بعضی اصحاب منافق رسول خدا| 
(ضلی الله غلیه و.اله) بد کوین هی کند. فرماتدار دستور داد او را آوردند. 


آن قدر به صورت وی مشت و لگد زدند که دندانهایش کنده ! همچنین 
زبانش را بیرون آوردند و با جوالدوز سوراخ کردند و بینی اش را نیز بریدند 
و او را با وضع بسیار دلخراشی به عده ای از اوباش ۳ آنها ریسمان 
بر گردن او کرده و در کوچه و خیابان های شهر حله می گرداندند! 


به قدری از بدنش خون رفت و به او صدمه وارد شد که دیگر نمی 
توانست حرکت کند کسی شک نداشت که او می میرد. 
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1- یکی از شهرهای عراق که در نزدیک نجف اشرف واقع است. 


- او پیرمرد فرتوتی است و به اندازه ی کافی مجازات شده و خواه ناخواه 
به زودی می میرد, شما از کشتن او صرف نظر کنید! 
به خاطر اصرار زیاد مردم» فرماندار او را آزاد کرد. 


اما فردای همان روز, مردم با کمال تعجب دیدند که او مشغول نماز است 
و از هر لحاظ سالم است و دندانهايش در جای خود قرار گرفته, و زخمهای 
بدنش خوب شده و هیچ گونه اثری از آن همه زخم نیست! حیران شدند و 
با تعجب از او پرسیدند: 


یار قح کل نی ها ی ی وی تن ۱ 
مر ویک رگن سر که فا دی زان تناها ی 


کمک از مولایم حضرت ولی عصر (عح) نمایم؛ لذا در قلبم متوسل به ان 
حضرت شدم و از آن حضرت درخواست عنایت 


وقتی که شب کاملا تاریک شد ناگاه! خانه ام نورانی گشت! در همان 
لحظه, چشمم به جمال مولایم امام زمان (عح) افتاد, او جلو امد و دست 
شریفش را بر صورتم کشید و فرمود: 


- برخیز و برای تامین معاش خانواده ات بیرون بروا خداوند تو را شفا داد! 
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اکنون می بینید که سلامتی کامل خود را باز یافته آم. 


خبر سلامتی و تغییر عجیب وضع و حال او - ز پیرمردی ضعیف به فردی 
سالم و قوی - همه جا پیچید و همگان فهمیدند. 


فرماندار حله به سا مرت دستور داد ابوراجح را نزد وی حاضر کنند. 
ناگاه! فرماندار مشاهده نمود, قيافه ی ابوراجح عوض شده و کوچکترین 
اثری از انهمه زخمها در صورت و بدنش دیده نمی شود! ابوراجج دیروز با 
ابوراجح امروز قابل مقایسه نبود! 


رعب و وحشتی تکان دهنده بر قلب فرماندار افتاد. او آن چنان تحت تأثیر 
قرار گرفت که بان پنس؛ , رفتارش با مردم حله (که اکثر شیعه بودند) 
عوض شد. او قبل از این جریان, وقتی که در حله به جایگاه معروف به 
«مقام امام (عج)» می آمد, به طور مسخره ار پشت به قبله 
مینشست تا به آن مکان شریف توهین کرده باشد؛ ولي بعد از اين جریان, 

به آن مکان مقدس می آمد و با دو زانوی ادب, در آنجا رو به قبله می 
تست قه خرن خاه او آم موه کداییت. لغزش های ایشان را نادیده 
میگرفت و به نیکوکاران نیکی می کرد. در عین حال, عمرش چندان به 
درازا نپایید. (1) 


ص: 154 


[- بحار, ج 52, ص 70 


قسمت دوم: معاصرین امه (علیه السلام), نکته ها و گفته ها 
اشاره 
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4 سازمان شرطه الخمیس! 


شرطه الخمیس» افرادی بودند که با علی (علیه السلام) شرط و پیوند 
تا کی برقرار نمودند و با نظامی خاصی تا سر حد شهادت در آمادگی 
کامل براي دفاع از حریم مقدس علی (علیه السلام) به سر می بردند, و از 
این جهت آنان را «شرطه الخمیس» می گفتند که به پنج گروه تقسیم شده 
بودند: گروه پیشرو, گروه مراقب از قلب لشکر, گروه مراقب طرف 

راست لشگر. گروه مراقب طرف چپ لشکر. گروه ذخیره. 

این سازمان, قبل از خلافت علی (علیه السلام) تحت نظر ان حضرت پی 
ریزی شد و اعضای مرکزی ان افرادی مانند سلمان, ابوذر. مقداد. عمار و 
ارم اه اضار نم مس م مور ان اف علی اه ات 
به پنج, شش هزار نفر رسیدند. 

و اما اصبع بن نباته که از پارسان وارسته بود. سابقه ی بسیار نیکی در 
اه ای و یا ای اس اه تاه را 
و از افراد متنفذ و سرشناس سازمان شرطه الخمیس به شمار می امد. از 
او پرسیدند: «چرا شما را شرطه الخمیس 
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میگویند؟» 
در پاسخ گفت: 


. ما در حضور امیر مومنان علی (علیه السلام) متعهد شدیم تا خود را در 
راه او فدا کنیم و ان حضرت فتح و پیروزی را برای ما ضمانت کرد. 
ابوالجارود می گوید: 


از اصبغ پر سیدم . مقام حضرت علی (علیه السلام) در نزد شما چگونه 


است؟ 

پاسخ داد؛ 

قار ار ات هگا ای ای 
حضرت به ما فرمود: 


من به شما (در مقابل جانبازی شما) طلا و نقره را شرط نمی کنم. بلکه 
در میان بنی اسرائیل, افرادی اين گونه به عهد و پیمان خود وفا کردند, و 
خداوند نیز مقام پیامبری قوم يا قریه ی خودشان را به ایشان داد. و شما 
در این مقام و منزلت هستید, جز اینکه پیامبر نمی باشید. (1) 
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1- بحار, ج 42, ص 152 


5-چهار نفرینی که مستجاب شد! 


مردی که دو پا و دو دست او قطع شده بود و هر دو چشمش نیز کور بود. 
فریاد می زد: 


5 خدایا مرا از انش نجات بده! شخصی به او ؟ذ گفت: 


از براق نو مجازاتن. باقن تماندهه باز عف. کویین خدا ته را از انتن تجات 
بدهد؟ 


من در کربلار بودم» وقتی که امام حسین (علیه السلام) کشته شند؛ شلوار 
ود شلوار کرانقیمتی در نزن آن .ره دیدم: با توجه به اینکه همه ی 
لباسهایش را غارت کرده بودند. فقط همین شلوار مانده بود. دنیا پرستی 
مرا بر آن داشت تا آنبه یمتی, شلوا روز آوزم: 


به طرف پیکر حسین (علیه السلام) نزدیک شدم, همین که خواستم آن بند 
را بیرون بکشم, دیدم ان حضرت دست راستش را بلند کردو روی ان بند 
نهاد! نتوانستم دستش را کنار بزنم, به این خاطر, دستش را 
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قطع کردم! همین که خواستم ان بند را بیرون آورم. دیدم آن حضرت دست 
چپش را بلند کرد و روی آن بند نهاد! هر چه کردم نتوانستم دستش را از 
روی بند بردارم. لذا دست چپش را نیز بریدم! ۳ تصميم کرفنم ان بند را 
بیرون آورم. صدای ترس آور زلزله ای را شنیدم! ترسیدم و کنار رفتم و 
شب در همان جا کنار بدن های پاره پاره ی شهدا خوابیدم. 


تاک عاا صیایبه میم که ها لیم که در اه وان 
کی اغاند لاسام ع-فاطمه شام الله: علیها اقام رعلنه ااسلام را 
بوسید و سپس فرمود: 


- پسرم تو را کشتند, خدا کسانی را که با تو چنین کردند بکشد!؟ شنیدم 
امام حسین (علیه السلام) در پاسخ فرمود: 


- شمر مراکشت و این شخص که در اینجا خوابیده. دستهایم را قطع کرد. 
فاطمه (سلام الله علیها) به من روی کرد و گفت: 


به خداوند دستها و پاهایت را قطع و چشم هایت را کور نماید و تو را داخل 
اتش نماید؟ 


از خواب بیدار شدم. دریافتم که کور شده ام و دستها و پاهایم قطع شده. 
سه دعای فاطمه (سلام الله علیها) به استجابت رده و هنوز چهارمی آن 
- پیعنی ورود ذر اقتفن - باقی مانده, این است که می ؟ یم . 


. خدایا! مرا از آتنتن نجات بده!(1) 
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66 داعبا خگو هرت 


هنگامی که معاویه پسر يزید, از خلافت کناره گیری کرد, بر منبر رفته و 
این چنین سخنرانی نمود: 

- من علاقه ندارم بر شما ریاست کنم و مطمئن هم نیستم. زیراکه میبینم 
شما علاقه ای به خلافت من ندارید. ولی شما گرفتار حکمرانی خاندان ما 
شده اید و ما نیز گرفتار شما مردمیم! 


جدم معاویه برای به دست آوزدن خلافت با علی بن ابی طالب (علیه 
السلام) که به خاطر سابقه و مقامش به خلافت شایسته بود!! - جنگید و 
میدانید که مرتکب چه اعمال زشتی شد و شما هم میدانید چه 


کردید و عاقبت نیز گرفتار نتیجه ی عمل خود شده و به گور رفت, بعد از 
معاویه. پدرم یزید عهده دار خلافت شد و خوب بود که ایشان چنین کاری 


وی کاری که نمی بایست زو انجام داد و فکر میکرد که کار خوبی را 
انجام می دهد و بالاخره طولی نکشید که از بین رفت و آتش فساد او 
خاموش شد. و اینک رفتار زشتش غم مرگ او را از 
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یادمان برده است. 

آن گاه گفت: 

۱ اکنون من نفر سوم این خانواده هستم, افراد بی علاقه به خلافت من؛ 
که مایلید بسپارید؟ 

مروان بلند شد و گفت: 

- شما به روش عمر رفتار کن! 

پاسخ داد: 


به خدا سوگند! اگر خلافت گنجینه ای بود, ما سهم خود را برداشتیم., اگر 
پایین امد. 


مادرش به او گفت: 

- ای کاش چون لکه ی ۰ می شدی ا 

در جواب مادر گفت: 

- من تیز ففین آرزه زا داشتم تا دیگر نمی فهمیدم خداوند آتشی دارد که 
۹ کار و هرکسی را که حق دیگری را بگیرد, با آن عذاب می کند. 
ص: 162 


1+ بخارر ج 46 ض 118 


7- سخنرانی عبدالملک مروان در مکه! 


سخنانش به پند و موعظه رسید., مردی از میان جمعیت برخاست و گفت: 
- بس است., بس است! شما امر می کنید ولی خود عمل نمی کنید و نهی 
می کنید, اما از کارهای زشت نمی پرهيزید. پند می دهید ولی پند نمی 
کریت: آبا ها از کودار ها بیرف کنیم, با مطیع کفار ما با شیت ؟۱ 


اگر بگویید پیرو روش ما باشید, چگونه می توان از ستمگران پیروی کرد یا 
به چه دلیل ما از گناهکارانی اطاعت کنیم که اموال خدا را ثروت خود می 
دانند و بندگان او را بنده ی خویش حساب میکنند؟ و اگر بگویید از 
دستورات ما اطاعت نمایید و نصیحت ما را بیذیرید, ایا ممکن است ان 
کس که خود را پند نمی دهد. دیگری را نصیحت کند؟ مگر اطاعت از کسی 
کاس ان است ۱ 
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اگر بگویید, علم را در هر کجا یافتید بگیرید و نصیحت را از هر که باشد 
بپذیرید, شاید در میان ما کسانی باشند که بهتر از شما سخن بگویند و 


زیباتر حرف بزنند؟ 

از خلافت دست بردارید و نظام قفل و بند را کنار گذارید تا آنان که در 
شهرها در به در گردیده و در بیابان ها آواره شده اند پیش بیایند و این 
خلافت را به طور شایسته اداره کنند. 

به خدا سوگند! ما هرگز از شما پیروی نکرده ایم و شما را مسلط بر مال 
و جان و دین خود نساخته ایم تا مانند ستمگران با ما رفتا 
زمان خود آگاهیم و منتظر پایان مدت حکومت شما؛ و تمام شدن همه ی 
رنجها و محنتهای خود هستیم. 

هر کدام از شما که بر سریر حکومت نز تکیه زند مدت معینی دارد و به زودی 
پرونده ای که همه ی کردار و اعمال کوچک و بزرگ در آن نوشته شده می 
خواند و آن وقت خواهد فهمید که ستمگران چه ظلم هایی روا داشته اند! 
در این هنگام, تجف از فاهوران مناخ خارخه: پیش آمده و او را گرفت؛ 
دیگر از سرنوشت او خبری نشد!(1) 
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8- اجرای جنایت حمید بن قحطبه! 
سفر بستم. وقتی به انجا رسیدم, از امدن من با خبر شد! هنوز لباس سفر 
اتفاق افتاد. 


به نزد او رفتم. وی را در اتاقی دیدم که آب از وسط آن می گذشت! سلام 
کردم. حمید تشت و آفتابه ای آهزد و دشت. هایتشن.را شنتت: مرا نیز 
توصیه به شستن دست ها نمود. سیس سفرهی غذا را پهن کردند. 


من فراموش کرده بودم که اکنون ماه رمضان است و من روزه هستم ! اما 
پس از چندی یادم امد و بلافاصله درست از غذاکشیدم. حمید از من پرسید. 


- چه شد؟ چرا غذا نمی خوری؟ 
پاسخ دادم: 
- ماه رمضان است. من نه بیمارم و نه عذر دیگری دارم تا روزه ام 
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من علت خاصی برای خوردن روزه ام ندارم و از سلامت نیز برخوردارم. 


تتیتتی تحشما تشر بر از اشی ند وه کرششت آیسشن از انکه از ورین فراعت 
بافت از او پرسیدم: 


جواب داد: 

- هارون الرشید هنگامی که در طوس بود در یکی از شب ها مرا خواست. 
چون به محضر او رفتم, دیدم رو به روی وی شمعی در حال سوختن است 
و شمشیری اخته نیز دیده میشود و خدمتکار او هم ایستاده بود. هنگامی که 


در برابر وی قرار گرفتم. سرش را پایین انداخت و دستور داد به خانه ام 
بر گردم. 


ادن ان تدا یی تشه نو که ما ها رون امد کف 
خلیفه با تو کار دارد. 


حاضر لشندم؛ از من پرسید: 


ی ایس 
گفتم: 

- با جان و مال و خانواده و فرزندم. 

ص: 1660 


هارون تبسمی کرد و دستور داد نز کذنوض 
چون به خانه ام رسیدم باز فرستادهی هارون آمد و گفت: 
- امیر با تو کار دارد. 


بود. از من پرسید. 


- ازامیرالمومنین چگونه اطاعت می کنی؟ گفتم: 

- با جان و مال و خانواده و فرزند و دین. 

هارون خندید و سپس به من گفت: 

+ این شنمشیر را بکیر و انخه این غلاض به: نو -دستفر فی دصر به:عای ار 
خادم شمشیر را گرفت و به من داد و مرا به حیاطی که در آن قفل بود 
آورد. درا کنو ناگهان! در وسط حیاط با چاهی رو به رو شدیم و سه 
اتاق نیز دیدیم که در همه ی آنها قفل بود. خادم در یکی از اتاق ها را باز 


کرد. در آن اتاق بیست تن پیر و جوان را که همگی به زنجیر بسته شده و 
موها و گیسوانشان روی شانه هایشان ریخته بود, دیدم. به من گفت: 


- امیرالموّمنین تو را به کشتن همه ی اینها فرمان داده است. 


آنان همه علوی و از نسل علی (علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) 
بودند. خادم یکی یکی آنان را می آورد و من هم گردن ایشان را با شمشیر 


می زدم, تا آنکه آخرینشان زا تین حون زدم! سپس خادم جنازهها و 
سرهای کشتگان را در آن چاه انداخت. 


آنگاه, خادم در اتاق دیگری را گشود. در آن اتاق هم بیست 
ص: 167 


تفر علوف اد فسیل غلی, (عبه الساام اي فاطمه(سلام الله غلییا) به تنحیر 


بسته شده بودند. 
خادم گفت: 


ِِ امیرالمومنین فرموده است که اینان را بکشی ! بعد شک یکی آنان را 
پیش من می آورد و من گردن میزدم و او هم سرها و جنازه های آنان را به 

خاه می.ز بخت با آنکة-ههه را کشتم. ۳ 
هم ینت کم آزقر زتذان.علی رعلیه السلاما و فاطصم رسلام الم علنها) با 


گیسوان و موهای فرو ریخته به زنجیر کشیده شده بودند. 
خادم گفت: ۳ امیر المومنین فر موده است که اینان را نیز بکشی. 


باز به شیوه ی قبل همه را کشتیم تا اين که از آنان تنها پیر مردی باقی 
مانده بود. آن پیر به من گفت: 


- نفرین بر تو ای بدبخت! روز قیامت هنگامی که تو را نزد جد ما رسول 
الله (صلی الله علیه و اله) بیاورند تو چه عذری خواهی داشت که شصت 
تن از فرزندان آن حضرت را که زاده علی (علیه السلام) و فاطمه (سلام 
الله علیها) بودند, به قتل رساندی؟ 


در این هنگام دست ها و شانه هایم به لرزه افتاد. خادم نگاهی غضبناک به 
من کرد و مرا اجازه ی ترک وظیفه نداد! لذا ان پیر را نیز کشتم و خادم 
جسد او را به چاه افکندم! اکنون با این وصف.؛ روزه و نماز من چه سودی 
واه اف حاست ال که سر اش ساهدان واه ماند ۱۱۱ 


ص: 169 
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9 چوب خلال و یک سال معطلی! 

احمد پسر حواری می گوید: 

اسان نی ی رها رات هاپس 
پس از یک سال, او را در خواب دیدم. 

به او گفتم: 

- استاد! خداوند با تو چه کرد؟ 

گفت: 


ِ از جاپی می آمدم, قدری هیزم در آنجا دیدم, چوبی به اندازه چوب خلال 
از آن ها برداشتم» نمی دانم خلال کردم يا نه! 


اکنون یک سال است که برای حساب همان چوب معطل هستم.(1) 
ص: 109 


1- بحار, جح 7, ص 161 
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قسمت سوم: پیامبران الهی, پیامبران و امت های گذشته 
اشاره 
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0- ازدواج سلیمان با بلفیس 


در دوران فرمانروایی حضرت سلیمان در شام, بلقیس ملکه ی سبا در یمن 
حکومت می کرد. هیاتی از جانب سلیمان به یمن رفتند و عظمت و توان 
قدرت سپاه سلیمان را به ملکه ی سبا گزارش دادند. 


ملکه ی سبا با فراست دریافت که ناچار باید تسلیم فرمان سلیمان که 


فرمان حق و توحید است گردد و برای حفظ لشگر و سلامتی خود, هیچ 
راهی جز پیوستن به امت سلیمان ندارد. 


بدین جهت, با گروهی از بزرگان و اشراف قوم خود به سوی شام حرکت 
کردند تا از نزدیک تحقیق بیشتری را انجام دهند. 
به حاضران فرمود: 


کدام یک از شما توانایی دارد, پیش از آنکه آنان به اینجا بيایند, تخت ملکه 
ی سبا را برای من بیاورد. 


عفریتی از جن (یکی از گردنکشان جنیان) گفت: 
- من آن را نزد تو می آورم. پیش از آنکه از مجلس برخیزی 


ص: 173 


سلیمان گفت: 

- من می خواهم کار از اين زودتر انجام گیرد. 

آصف بن برخیا گفت: 

. من آن تخت را قبل از آن که چشم بر هم زنی, نزد تو خواهم آورد. 


لحظه ای نگذشت که سلیمان تخت بلقیس را در کنار خود دید و بی درنگ 


سیس سلیمان دستور داد تا تخت را جأ به جأ نموده, اندکی تغییر دهند و 
چه جواب می دهد. 


ی سلیمان رسیدند. شخصی به 
تخت او اشاره کرد و به بلفیس گفت 


- آیا تخت تو این گونه است؟ 
بلقیس باکمال زیرکی در جواب گفت: 
- گویا خود آن تخت است. 
متوجه شد که تخت خود اوست و از طریق غیرعادی جلوتر از او به 


آنجا ۵ شده, لذا تسلیم حق شد و آیین حضرت سلیمان را پذیرفت. او 
قبلا : نیز نشانه هایی از حقانیت نبوت سلیمان را دریافته بود. به هر حال, به 


۳ مان پیوست و به نقل مشهور با سلیمان ازدواج کرد و هر دو در 
ارشاد مردم به سوی یکتا پرستی کوشیدند 


۳۹ 
ص: 174 


باه ره ۱11 


1 اراد شین ارات ۱ 
ا.امام رضازغلبه السلاه) تقل. آیررت: 


مردی از بنی اسرائیل, یکی از بستگان خود را کشت و جسد او را بر سر 
راه مردی از بهترین بازماندگان یعقوب (سباط بنی اسرائیل) گذاشت. 


حضرت موسی (علیه السلام) دستور دادند, گاوی بیاورند تا کشف حقیقت 
کنند. ایشان توضیح خواستند. حضرت فرمود: 


اک هر نوع گاوی می آوردند در اطاعت ایشان کافی بود, ولی چون 
توضیح خواستند و سخت گرفتند, خداوند هم بر ایشان سخت گرفت. لذا 
دستور این است : 


آن گاو نه پیر و از کار افتاده باشد و نه بکر و جوان, بلکه میان اين دو! 
باز پرسیدند: 

- چه راتکه باشد؟ 

حضرت موسی فرمود: 


ص: 175 


و طوری که بیننده را خوش آید. 
موسی گ؟ذ گفت: 


- گاوی که به شخم زدن آرام و نرم نشده و برای زراعت, آبکشی نکرده 
باشته: بنفن کیت دم یر آزرنن اصلی ان زر نی دیور آن تا ند 


الاکرن مختخصات با متخصات کاخ انطباق یافت که نزد جوانی از بنی 
اسرائیل بود. وقتی که برای خرید پیش او رفتند. 


- نمی فروشم, . مگر اينکه پوست گاوم را , پر از طلا نمایید! 
گفتار جوان را به حضرت اطلاع دادند. فرمود: 


- چاره ای نیست باید بخرید! آنان نیز به همان قیمت خریدند و آن را 
گرژ من( . 


دم گاو (1) را بر مرد مقتول زدند و او زنده شد, گفت: 
ای لها پر غم‌ض میا کشته است ند آن کی که آدعامی کند. 
گفت: 


- يا نبی الله! اب ین گاو قصه ی شیرینی دارد. 
حضرت فرمود: 
ص: 176 


[- در بعضی مدارک زبان گاو آمده است 


مرد ؟ذ ففت: 
- جوان صاحب اين گاو, نسبت به پدر و مادر خویش خیلی مهربان بود. 
روزی او جنسی خرید. برای گرفتن پول؛ پیش پدر ات او را در خواب 


یافت. 


چون نخواست پدر را از خواب شیرین بیدار کند, از معامله صرف نظر کرد 
هنگامی که پدر بیدار شد, جریان را به او عرض کرد. 


پدر گفت: 

- کار نیکویی کردی, به خاطر آن, این گاو را به تو بخشیدم. 
حضرت موسی علیه السلام گفت: 

- ببینید! این فواید نیکی به پدر و مادر است.(1) 

1 7 
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از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که حضرت عیسی (علیه السلام) با 
پیروانش سیاحت می کرد. به دهکده ای رسید که تمام ساکنین ان در بین 
راه و خانه هایشان مرده بودند. حضرت عیسی (علیه السلام) فر مود: 


- اینان به مرگ طبیعی نمرده اند. قطعا گرفتار غضب الهی شده اند, اگر 


- ای کاش ما می دانستیم قضیه ی اینان چه بوده است! 


به. عیننی (علیه. السلام) خطاب ر سید فردکان را ضدا پزن! یک تفر از آنان 
تو را جواب خواهد داد. 


حضرت عیسی صدا زد: 

- ای اهل قریه! 

یکی از آنان باسنخ داد؛ 

- بلی! چه می گویی یا روح الله؟ 

- حالتان چگونه است و قضیه ی شما چه بوده است؟ 

- ما صبحگاه باکمال سلامتی و آسوده خاطر سر از خواب 
ص: 178 


برداشتیم. شبانگاهان اما همه در هاویه افتادیم! 

- هاویه چیست؟ 

- دریایی از انش است که کوه های آتش در ان موج می زند. 
- به چه جهت به این عذاب گرفتار شدید؟ 

- محبت دنیا و اطاعت از طاغوت ما را چنین گرفتار نمود. 

- چه اندازه به دنیا علاقه داشتید؟ 


- مانند علاقه کودک شیرخوار به پستان مادر! هر وقت دنیا به ما روی می 
آم رد خهتتخال مف.شدیم هر ام رزوی شقی کا ند مرن ین کت 


آن گاه حضرت عیسی (علیه السلام) مکثی کردند و سپس پر سیدند: 

- تا چه حد از طاغوت اطاعت می کردید؟ 

- چرا از میان مردگان فقط تو جوابم دادی؟ 

- زیر آنان دهانشان لجام 1 1 نشین زده شده و ملائکه تندخو و سختگیر ی 


هنگامی که عذاب خداوند نازل شد, کر ۱۳9 اکنون با یک موی 
کنار جهنم آویزانم, می ترسم در میان آتش بیفتم ! 


عیسی (علیه السلام) رو به جانب پیروانش کرد و گفت: 


- در زباله دان خوابیدن و نان جوین خوردن شایسته خواهد بود, اگر دین 
انسان سالم بماند.(1) 
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اي ی 32 


3 7- نفرین مادر! 


احاه مد باق اغایه آلنام کل مین فرصاند 


در میان بلدی اسرائیل, عابدی به نام جریج بود. او همواره در صو معه ای به 
عبادت می پرداخت. 


روزی مادرش نزد وی آمد و او را صدا زد او چون مشغول عبادت بود به 
مادرش پاسخ نداد, مادر به خانه اش بازگشت. بار دیگر پس از ساعتی به 


صو معه آمد و جریح را صدا| زد باز جریح به مادر اعتنا نکرد. برای بار سوم 
باز مادر امد و او را صد| زد و جوابی نشنید. 


از این رفتار فرزند دل مادر شکست و او را نفرین کرد. 


فردای همان روز, زن فاحشه ای که حامله بود نزد او آمد و همان جا درد 
زایمانش گرفت و بچه ای زا بط دنا ی 
کسی که مردم را از زنا نهی می کرد و سرزنش می نمود, اکنون خودش 
زنا کرده است. 


ص: 190 


ماجرا| به گوش شاه وقت رسید که عابد زنا کرده است. شاه فرمان اعدام 
عابد را صادر کرد. ور ان هنگام که مردم برای اعدام عابد جمع شده بودند, 
مادرش آد و وقتی او را آن گونه رسوا دید از شدت ناراحتی به صورت 


خود زد و گریه کرد. 
جریح به مادر رو کرد و گفت: 


- مادرم ساکت باش! نفرین تو مرا به اینجا کشانده است, و گرنه من بی 
گناه هستم. 


وقتی که مردم این سخنن را از جریح شنیدند به عابد گفتند: 


دروغ است. 


کر ان هام اور و ات هسانش یت 
- طفلی را که به من نسبت می دهند, پیش من بیأورید! 

طفل را آوردند و او با زبان واضح گفت: 

- پدرم فلان چوپان است. 


به این ترتیب» پس از رضایت مادر, خداوند آبروی از دست رفته عاید را 
باز گردانید, و تهمت هایی که مردم به جریح می زدند برطرف شد. 


همواره در خدمت او باشد.(1) 


ص: 181 


ررض 297 


در بین بنی اسرائیل قاضی ای بود که میان مردم عادلانه قضاوت می کرد. 
وقتی که در بستر مرگ افتاد, به همسرش گفت: 


- هنگامی که مُردم, مرا غسل بده و کفن کن و چهره ام را بپوشان و مرا بر 
روی تخت (تابوت) بگذار, که به خواست خدا, چیز بد و ناگوار نخواهی دید. 


وقتی که مرد, همسرش طبق وصیت او رفتار کرد. پس از چند دقیقه که 
رویوش را از روی صورتش کنار زد, ناگهان! کرمی را دید که بینی او را 
قطعه ضفم کند. ۳ این منظره وحشت زده شد! روپوش را به 
ضورخش آفکند: و مر دم آمدند و ضازه اور بردندهو دفن کردند. 

همان شب در عالم خواب» شوهرش را دید. شوهرش به او گفت: 

- آیا از دیدن کرم وحشت کردی؟ 

ص: 192 


- آری! 
- سوگند به خدا! آن رح وحشتناک به خاطر جانب داری من در قضاوت 
راجع به برادرت بود! 


روزی برادرت پا کسی نزاع داشت و نزد من امد. وقتی برای قضاوت نزد 
من نشستند. من پیش خود گفتم: خدایا حق را با برادر زنم قرار بده! 


وقتی که به نزاع آنان رسیدگی نمودم, اتفاقا حق با برادر تو بود. و من 
خوشحال شدم. انچه از کرم دیدی, مکافات انديشه من بود که چرا مایل 


بودم حق با برادر زنم باشد و بی طرفی راحتی در خواهش قلبی ام به 
خاطر هوای نفس - حفظ نکردم.(1) 


ص: 193 


5 لته واز کونی یک تفر | 


مردی از بنی اسرائیل کاخی زیبا و محکم ساخت و خوراک های مختلفی به 
عنوان غذا اهاده تجود و غنها. از تهانخران شهر دعوت کرد و مستمندان را 
وانهاد. فحامی که بدون دعوته, از مستمندان. تیر. کسانی آمدنده به. آنان 
گفته شد این غذا برای امثال شما نیست! 


خداوند دو فرشته به شکل مستمندان فرستاد و به آنان نیز همان حرف ها 
را 1 خدای تعالی به دو فر شته امر فرمود در قيافه توانگران در آن 
مجلس حاضر شوند! 


و در صدر مجلس نشاندند. 
از این رو خداوند به هر دو فرشته امر نمود. 
ان شهر و هر که در ان است را به زمین فرو برند.(1) 


ص: 184 


ال مها رخ زر 113 
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اتفتارخ 
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2 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 3 


محمود ناصری 


ص: 4 


ص: 53 


تصویر 
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تصویر 


ص: 7 


تصویر 


ص: 868 


یادداشت ناشر 


بی شک الگوهای شخصیتی وقتی در قالب های داستانی تجلی می یابند, 
به نحو بسیار موّثری در ناخود آگاه تاریخی بشر رسوح نموده و زنده ترین 
پیام ها و روشن ترین شکل تربیت و تعالی فرهنگی را در روند تکامل 
روحی جوامع طرح می ریزند. 

واقع گرایانه و بی پیرایه رفتارها, سخنان و منش کنشمند رهبران دینی و 
بخصوص خاتم پیامبران صلی الله علیه و اله و ائمه بزرگوار شیعه بوده 


است. 


گستره بسیار باز فرهنگ شفاهی در کشورهای اسلامی و نهادینه گشتن آن 
توسط منابر و مجالس مذهبی؛, همواره از آبشخور داستانها و تصویرهای 
رفتاری و همین طور بیان حوادث تاریخی و حماسه و تغعدذبه نموده 
و از این راه, گفتمان دینی در میان ملت های اسلامی و بویژه شیعیان به 
را ای سای نع اریت, 


ین دارالثقلین ۳ ۳ با چاپ 99 داستانهای بحارالانوار , 
0 


در پایان؛ لا زم است از محفق ارجمند حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای 
حاج شیخ محمود ناصری به خاطر ترجمه و نگارش داستانهای این مجموعه, 
دارالثقلین 


ص: 9 


ص: 


10 


داستانهای بحارالانوار را در واقع باید جز خواندنی ترین و اموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرکوار 
مجلسی (رحمه الله)قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب به راستی 
تداعی گر معنای عمیق نام آن (دریاهای نور) است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی(رحمه الله)در تاریخ هزار و سی و هفت 
هجری قمری در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال 
خدمت به اسلام و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, 
به دیدار حق شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. 
مرقد ایشان اکنون مورد توجه و عنایت دوستداران و شیفتگان آن عالم 


ربانی است. 


علامه مجلسی (رحمه الله)به عنوان فردی پارسا و عامل به آداب اسلامی: 
همواره احیاگر مجالس و مراسم دینی و عبادی ۳ می شده است. 
علی: رغم تنقود ان عالم خلیل. القدر جر خولت وی .میا مردمد از 
تعلقات دنیوی مبرا بوده و با تواضع و معنویت و تقوای کامل زندگی 
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می کرد. 


علامه مجلسی(رحمه الله)جامع علوم اسلامی بود و در تفسیرر حدبت؛ فقه, 
اصول تاریخ, رجال و درایه سرآمد رو زگار خود محسوب من کنات برخی 
مانند صاحب حدایق ایشان را از بعد شخصیت علمی در طول تاریخ اسلام 


[(مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و.. . بود 
و مثل او را چشم روزگار ندیده است!) 


درست به دلیل همین فضایبل و خصوصیات بوده است که علامه بحرالعلوم 
وت ام انا ایا اس ون ار 


آگاهی علامه مجلسی , به علوم عقلی و علومی جون ادبیات. لفت.؛ 
ریاضیات, جفرافیا, طب, نجوم و... از مراجعه به آثار و کتاب های وی به 


خوبی معلوم می گردد. 


چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایی شیعه محسوب 
می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و ارزشمند و گنجینه بی 


در این کتاب, روش مرعوم علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 
ف قرب مکی کرد موق نموده و در این راه از مساعدت و پاری 
گروه زیادی از شاگردان و علمای عصر خود بهره مند بوده اند. وی از 
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کتاب, حدیث و تاریخ زندگانی پیامبران و اثمه معصومین علیه السلام است 
و در تفسیر و شرح روایات از مصادر متنوع و گسترده فقهی, تفسیری, 
کلامی, تاریخی و اخلاقی بهره گرفته شده است. 


کتاب بحارالانوار تاکنون بارها به زیور طبع آراسته گردیده, اما مأخذ ما در 
این مجموعه, بحار چاپ تهران بوده که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
رسیده است. در ضمن؛ این کتاب شریف اکنون به شکل برنامه کامپیوتری 
نیز موجود است و علاقه مندان برای سهولت دسر سی به روایات مورد 
نظر می توانند از این امکان جدید بهره مند گردند. 

نگارنده, طی سالیان دراز در پی بهره گیری از داستان ها و مطالب مفید 
این کنات تور ان فراتقالن آن: بة هموطنان و برادران دینی بوده است. از 
آنجا که به هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده بود و غالب عزیزان 
نمی توانستند از مطالعه جامع تر مطالب آن - حداقل در یک مجموعه 
مشخص - بهره مند گردند, لذا اقدام به ترجمه داستان ها و قطعه های 
ارزشمندی از این دایره المعارف عظیم, تحت عنوان ۳ های 
بحارالانوار نمودم. 

اکنون بر آنیم جلد دوم از داستانهای بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و بخصوص اخلاق و زندگانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 


داستانهای این مجموعه در سه بخش ندوین گردیده است: 
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خش نخست: : به داستانها و روایت های مربوط , به چهارده معصوم علیهم 
7 


بخش دوم: با عنوان معاصرین چهارده معصوم علیهم السلام نکته ها و گفته 


پیامبران علیهم السلام و امتهای گذشته نیز عنوان بخش سوم کتاب را 
تشکیل می دهد. 


اش مر یم ار ما بات 
خی ای سا وا اس هی ات مها ال سا 
حقیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر بعضاأ از پاره نرجمه های 
موجود نیز بهره گرفته ایم. 

بو و ام آرتسازت ی ای ای زر و ار امه 
خا طل نصا ارم لین میم اس ال فلر سای نت 


ارزنده ی خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی یاری 
نمایند. 


محمود ناصری قم حوزه علمیه (پائیز 78) 
ص: 14 


قسمت ال چهارده معصوم (چهارده ذربای نور) 


اشاره 
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1- از ما حرکت از خدا برکت 


بقی ات‌بانان زصول .خدا صلی الله غلیم و آله قفیر شید ححضر رل خدا 
صلی ال لو له اند رال خوو را مان مر پشهر صلی 2 
علیه و اله فرمود: 


برو هر چه در منزل داری اگر چه کم ارزش هم باشد بیاور! 


آن مرد انصار رفت و طاقه ای گلیم و کاسه ای را خدمت پیغمبر صلی الله 
علیه و اله اورد. 


می خرد؟ 


مردی گفت: من آنها را به یک درهم خریدارم. 

حضرت فرمود: کسی نیست که بیشتر بخرد! 

مرد دیگری گفت: من به دو درهم می خرم. 

آن: ام ده نز قم را بة آن. مود اتضار داد.ه فر مون با یک رهم غد این براق 
خانواده ات تهیه کن و با درهم دیگر تبری خریداری کن و او نیز به دستور 
پیغمبر صلی الله علیه و اله عمل کرد. 
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تبر را بردار و به بیابان برو و با ان هیزم بشکن و هر چه بود ریز و درشت و 
تر و خشک همه را جمع کن, در بازار بفروش. 


برد بدفرسانات رضول تخد صلی ال غلیه و ال عضل گرد قدت بآنژده 
روز تلاش نمود و در نتیجه وضع زندگی او بهتر شد. 


یی کیآمیضان اع تفه الصا ی اه ان ارت 
روز قیامت بیایی درتحالیت که در شارت علامت زخم صدقه باشد. 
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2- یک شبانه روز خدمت, بهتر از یک سال جهاد! 

جوانی محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: 

تا ای یا ورام اس و 

حضرت فرمود: در راه خدا جهاد کن! اگر کشته شوی زنده و جاوید خواهی 
بود و از نعمتهای بهشتی بهره مند می شوی و اگر بمیری, اجر تو با 


9 و چنانچه زنده برگردی, گناهانت بخشیده شده و همانند روزی که 
از مادر متولد شده ای از گناه پاک می گردی... 


عرض کرد: یا رسول الله! پدر و مادرم پیر شده اند و می گویند, ما به تو 
انس گرفته ایم و راضی نیستند من به جبهه بروم. 

پیامبر صلی الله غلبه و آله فرمود؛ در محضر پدر مادرت:باش. سنو کند به 
آفریدگارم! یک شبانه روز در خدمت پدر و مادر بودن بهتر از یک سال جهاد 
در جبهه جنگ است.(1) 
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بخار: 74ص 52 


3- رضایت مادر 


سول خوا ی اللهغانهع آله ن کار ففر سای سای ند کش ور 
حال ان وان مه اه توص له از ات 


جوان چند بار خواست بگوید, اما زبانش بند آمد و نتوانست. زنی در کنار 
بستر او نشسته بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله از او پرسیدند: این 
حوان سار کار 

زن پاسخ داد: آری! من مادر او هستم. 

فرمود: تو از این جوان ناراضی هستی؟ 

را تیلست سا ای قرش وه تا 

فرمود: از او بگذر! 

ای وت ای نوی سا رل ۳ 

نس تام سای ال و وا اب رم اه ان ان 
جوان گفت: (لا اله الا الله) 

پیامبز ضلی الله. عليه: و اله فرمود؛ چه فی بیتی ؟ 

- مرد سیاه و بد قیافه ای را در کنار خود می بینم که لباس چرکین به تن 
ص: 20 


دارد و بدبو است. گلویم را گرفته و خفه ام می کند! 

0 فرمود: بگو ای خدایی که اندک را می پذیری و از گناهان بسیار 
بخشنده و مهربان هستی. (1) 

جوان هم گفت. 

حضرت قرمود اکنون نگاه کن. ببین چه می بینی؟ 


- حالا مردی سفیدرو و خوش قیافه و خوشبو را می بینم. لباس زیبا به تن 
دارد. در کنار من است و آن مرد سیاه چهره از من دور می شود! 


تیاضر ضلی الله علبه و اله قرممه: دبا ره ان وا را خوان. 
جوان بار دیگر دعا را خواند. 
حضرت فرمود حالا چه می بینی؟ 


- مرد سیاه را دیگر نمی بینم و فقط مرد سفید در کنار من است. این 
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1- يا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر و اعف عنی 
الکثیر, انک الغفور الرحیم 
2 بحار: جح 74 ص 75 وج 81, ص 232 وج 15, ص 342 


4 فقیری در کنار ثروتمند 


را | 
لباسن کهته وارد.نشد و در کتار آن هرد تره‌تمتة فرار کر فت: 


مرد ثروتمند یکباره لباس خود را جمع کرد و خویش را به کناری کشید تا از 
قی اه رس سار وا ای الا عیه ماع اه اس را کر انه 
سخت ناراحت شد و به او رو کرد و فرمود: 

آیا خز سید یی از ققر آو هه تتتر اند بت کند؟ 

اس ی الم اه ال ای از روت و ری امموی ۲۳ 
ثروتمند: خیر! یا رسول الله. 


پیامبر ضلی: الله غلیه و له پس چرا از او فاصله گرفتی و خودت را کنار 
کشیدی؟ 


ثروتمند: من همدمی (شیطان يا نفس اماره) دارم که فریبم می دهد و 
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نمی گذارد واقعیت ها را ببینم. هر کار زشتی را زیبا جلوه می دهد و هر 
زیبایی را زشت نشان می دهد. این عمل زشت که از من سر زد. یکی از 
فریبهای اوست. من اعتراف می کنم که اشتباه کردم. اکنون حاضرم برای 
جبران این رفتار ناپسندم نصف سرمایه خود را رایگان به این فقیر 
مسلمان بدهم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله به مرد فقیر فرمود: آیا این بخشش را می 
پذیری؟ 


فقیر: نه! یا رسول الله. 
ثروتمند: چرا؟! 


فقیر:(زیرا می ترسم من نیز مانند تو متکبر و خودپسند باشم و رفتارم 
مانند تو نادرست و دور از عقل و منطق گردد).(1) 
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ار 22 130 مش 72ص 1 


<- نان خوردن به وسیله دین خدا ممنوع! 
ابن عباس (پسرعموی پیغمبر اسلام) می گوید: 
حضرت می فر مود: 


دنیای خود قرار می دهد و از دین خود نان می خورد.(1) 


ص: 24 


1- بحار: ج 103, ص 9 


6- قوی ترین انسان 


روزی پیامیر اسلام از محلی می گذشت, مشاهده کرد گروهی از جوانان 
سرگرم مسابقه وزنه برداری هستند. آنجا سنک بزرکی بود که هرز کدام آن 
را به قدری توانایی خود بلند می کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
پرسیدند: چه می کنید؟ ٩‏ کششیند: 


مایلید من بگویم کدامتان از همه قویتر و زورمندتر است؟ 


خرس کنیا با هیا نله ی لاه عم اه خهعتر کسامسر 
شام سونو خه کسیی اریه توت ات ساسو امام صلی اه لو 
اله فرمود: 


از همه نیرومندتر کسی است که هرگاه از چیزی خوشش آمد علاقه 2 
چیز او را به گناه و خلاف حق وادار نکند و هرگاه عصبانی شد طوفان خشم 
او را از مدار حق خارج نکند. کلمه ای دروع پا دشنام بر زبان نیاورد و 
هرگاه قدرتمند گشت به زیاده از اندازه حق خود دست درازی نکند.(1) 
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دار ه 5 ررض 28 


ی قاس سای تام ای مه ای 
داد که مردم را در مسجد جمع کند. مردم به مسجد آمدند. خود حضرت در 
حمد و ثنای الهی از زحمات خود برای مردم بیان نمود و فرمود: 


- پاران! من برای شما چگونه پیامبری بودم؟ آپا همراه شما نجنگیدم؟ آپا 
دندان پیشینم شکسته نشد؟ پیشانی ام شکسته نشد؟ ایا خون بر صورتم 


جاری نگردید و محاسنم با خون رنگین نشد؟ آیا متحمل سختیها نشدم و 
سنگ بر شکم نبستم تا غذای خود را به دیگران بدهم؟ 


اصحاب عرض کردند: 


- راستی چنین بودید. چه سختیها کشیدید ولی تحمل کردید و در راه نشر 
حقایق از هیچ گونه تلاش و کوششی کوتاهی نفرمودید. خداوند بهترین اجر 
و پاداش را به شماأ مرحعمت کند. 

آن گاه پیامبر فرمود: 


- خداوند عالم, سوگند یاد نموده که از ظلم هیچ ظالمی نگذرد. شما را به 
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بگیرد. چون قصاص در این دنیا نزد من بهتر از کیفر آن دنیاست که آن هم 
در مقابل فرشتگان و پیامبران انجام خواهد گرفت. 


در اين هنگام مردی به نام سواده بن قیس از آخر مجلس برخاست و عرض 
کرد: یا رسول الله! پدر و مادرم به فدایت! وقتی که از طائف برگشتی, 
من به پیشوازتان آمدم. شما بر شتر غضبای خود سوار بودی و عصای 
ممشوق به دست داشتی. همین که عصای را بلند کردی که بر شتر بزنی 
به شکم من خورد. نفهمیدم از روی عمد بود یا خطا. 


فرمود: به خدا| پناه می برم. هز کز عمدا| نزده ام . 
سپس فرمود: 


- بلال! به منزل فاطمه برو و عصای ممشوق را بیاور: بلال از مسجد 
بیرون آمد و در کوچه های مدینه فریاد می زند: مردم! هر کس حق و 
قصاصی بر کردان دارد, پیش از روز قیامت پرداخت کند و اکنون پیغعمبر 
اس ی لاس وا و وا ی فاص ار وا و 
مردم را پیش از روز رستاخیز می پردازد. بلال در خانه فاطمه سلام الله 
علها زا ده و اسان س 


- پدرت عصای ممشوق را می خواهد. 
فاطامم سلام اللعما فر وه 
- بلال! پدرم عصای ممشوق را برای چه می خواهد؟ امروز نیازی به 


ص: 27 


عصا نیست. زیرا پدرم این عصا را در روزهای سفر همراه خود می برد. 
بلال گفت: 


- ای فاطمه! آیا نمی دانی که اکنون پدرت در بالای منبر است و با مردم 
خداحافظی می کند. 


فاطمه علیهاالسلام فریاد کشید و اشک از دیدگانش فرو ریخت و فرمود: 

- ای وای از این غم و اتدوه! ای پدر! پس از تو چه کسی به حال فقرا و 
بیچارگان می رسد و پس از تو به که پناه برند؟ ای حبیب خدا! محبوب 
دلها! سپس عصا را , به بلال داد. پلال تعضا نا خدمت ماهر کرافی. رخاند. 
حضرت فرمود: 

- پیرمرد از جا برخاست و گ؟ذ گفت: 

5 این منم پا رسول الله! پبدر و مادرم به فدایت. 

فرمود: جلو بیا و مرا قصاص کن تا راضی شوی. 

پیرمرد: پدر و مادرم فدای تو باد. شکمت را باز کن! 

پیامبر پیراهنش را از روی شکم کنار زد. 


پیر مر : اجازه می دهید لبهایم را بر شکم مبارکتان بگذارم و بوسه ای 
7 حضرت اجازه داد. پیرمرد شکم پیامبر را بوسید و 


ص: 29 


- بار خدایا! با این عمل در روز قیامت از آتش جهنم به تو پناه می برم. 


سواده: پا رسول الله بخشیدم. 


شا نالیم و الب وا ورین کت رس یا 
پیامبر تو, محمد را ببخشید. (1) 


ص: 20 


لها رح مرن 508 


که نیقی کی ال یقت الب تا 


رسول خدا صلی الله علیه و آله با عده ای از بیابان عبور می کردند. در 
اثنای راه به شترچرانی رسیدند. حضرت کسی را فرستاد تا مقداری شیر 


از اه بگیرن:. 


است و انچه در ظرف دوشیده ام برای شام انهاست. 


با اين بهانه به حضرت شیر نداد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله او را دعا 
کرو دابا ال وتان اسر تاد 


سپس از آن محل گذشتند و به گوسفند چرانی رسیدند. پیامبر کسی را 
فرستاد از او شیر بخواهد. چوپان گوسفندها را دوشید و با آن شیری که در 
آن ظرف حاضر داشت همه را در ظرف فرستاده پیامبر صلی الله علیه و 
اله ریخت و یک گوسفند نیز برای حضرت فرستاد و عرض کرد: 


- فعلا همین مقدار آماده است؛ اگر اجازه دهید بیش از این تهیه و تقدیم 


کنم؟ 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله درباره او نیز دعا کرده, گفت: خدایا! به 


یکی از اصحاب عرض کرد: 
ص: 610 


- یا رسول اللها ان کسن که به شما شیر نداد خرباره او دعایی-تضودی که 
همه ما ان دعا را دوست داریم و درباره کسی که به شما شیر داد دعایی 
فرمودی که هیچ یک از ما ان دعا را دوست نداریم! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مال کم نیاز زندگی را برطرف می 
سازد, بهتر از ثروت بسیاری است که ادمی راغافل نماید. 


سپس این دعا را نیز کردند: 
- خدایا به محمد و اولاد او به اندازه کافی روزی لطف فرما! (1) 


ص: 31 


ار 2 هن 11 


پیامبر کزافت. اشلام. ضلی: الله: علیه. و ال در یکی از مسافرتها همراه 
جمعی از اصحاب خود در سرزمین خالی و بی اب و علفی فرود امدند و به 
یاران خود فرمودند: 

- هیزم بیاورید تا آتش روشن کنیم. 


اصحاب عرض کردند: يا رسول الله! اینجا سرزمینی خالی است و هیچ 
کته هید هی کر آن: وحه 3 ند ار 5 


پیامبر صلی, الله علبه و آله: فرمود؛ 

- بروید هر کس هر مقدار می تواند هیزم جمع کند و بیاورد. یاران به صحرا 
رفتند و هر کدام هر اندازه که توانستند. ریز و درشت, جمع کردند و با خود 
اوردند. همه را در مقابل پیغمبر صلی الله علیه و اله روی هم ریختند. 
مقدار زیادی هیزم جمع شد. 

در این وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


- گناهان کوچک هم مانند این هیزمهای کوچک است. اول به چشم نمی آید. 
ولی وقتی که روی هم جمع می گردند, انبوه عظیمی را تشکیل می دهند. 


آنگاه فرمود: یاران! از گناهان کوچک نیز بپرهيزید. اگر چه گناهان 
ص: 322 


کوچک چندان مهم به نظر نمی آیند؛ هر چیز طالب و جستجو کننده ای دارد. 

کنندگان! آن چه را در دوران زندگی انجام داده اید و هر آن چه بعد 
از مرگ آنارتتن باقی مانده است, همه را می نویسد و روزی می بیند که 
همان کناهان کمک اوه بر نی وا کشکیل داده: استت: ۱۱۱ 


ص: د3 


1- بحار: ج 73, ص 349 


0- خطر دنیاپرستی 


فان ی الم غامم و له مت اه ال ص۱9 بسح تفیر و 
یر ار ها و 
ای ری کر 
غریبی او توجه داشت و می فرمود: 


ای سعد! اگر چیزی به دستم برسد تو را بی نیاز می سازم. 


مدتی گذشت چیزی به دست پیغمبر نیامد. حضرت به حال سعد بٍ 
اندوهگین شد. خداوند سبحان به اندوه پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت 
۱ ی ی صلی الله 
علیه و اله فرستاد. 


جبرئیل_ به حضرت عرض کرد: ای محمد! خدا از اندوه تو برای سعد آگاه 
است. ایا دوست داری او را بی نیاز سازی؟ 

پیامبر صلی الله علیه و آله: آری! 

جبرئیل: اين دو درهم رز به او مرحمت کن و دستور بده با آن تجارت کند. 


با وضی اللص یه مزر رما رین که دا مرا کار اد 
منزل خارح 


ص: 34 


سای تساه ات در کتا منحد بایر (صلی لاه ‌خایم و لت بو 
مسمانان تازه وارد و غریب و بی پناه انجا اسکان داده می شدند.... . 


شد سعد را دید که در خانه ایستاده و منتظر آن حضرت است. 
فرمود: ای سعد! آیا تجارت خوب بلدی؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله دو درهم به او داد و فرمود: با آن تجارت کن و 
روزی خدا را به دست اور. 


سعد دو درهم را گرفت و در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله به مسجد 
رفت و نماز ظهر و عصر را با رسول خدا صلی الله علیه و آله خواند. آن 
گاه حضرت فرمود: 


- برخیز به دنبال روزی برو! همواره به حال تو غمگین بودم. 


سعد مشغول تجارت شد خداوند برکتی به او داد. هر چه می خرید به دو 
برابر می فروخت. دنیا به سعد روی آورد. کم کم سرمایه اش ترقی کرد و 
مالش فراوانر شد و معامله اش رونق گرفت. به طوری که در کنار در 
مسجد دکانی گرفت و سرمایه و کالای خود را در آنجا جمع کرده, تجارتش 
را انجام می داد. 


وقتی که بلال اذان می گفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی 
نماز حرکت می کرد, سعد را می دید که سرگرم خرید و فروش بوده, 


مشغول دنیا است. هنوز وضو نگرفته و خود را برای نماز مهیا نکرده است. 
با آننکه فیل: اد ان شش ار ادان,معیای ار من رشد. 


ص: 35 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: 
ای سعد! دنیا تو را از نماز باز داشته است؟ 


سعد می گفت: چه کنم؟ سرمایه ام را تلف کنم؟ به این مرد جنسی 
فروخته ام. می خواهم پولم را از او بگیرم و از آن دیگری کالایی خریده ام 
باید پول او را بدهم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : بق ا رال تفه تشر از قفرشن :عم کی 
شد. جبرئیل محضر آن جناب رسید. عرض کرد: ای پیامبر! خداوند از غم تو 
برای سعد اگاه است. کدام یک را بیشتر دوست داری؟ حالت اول يا حالت 


فعلی اورزا؟ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! حالت اول (تنگدستی) 
او را دوست دارم. یادتبا اکرت: اهسا ان دستنن کرفته ازسنت. 


جبرئیل عرض کرد به راستی محبت و اموال دنیا امتحان بوده و بازدارنده 


آن گاه عرض کرد: 


باز گرداند, وضعش به حالت اول برمی کرد 


تیا شین به هر موی یا او فص تایه مت اف حرخاتن ؟ 


ص: 3206 


عرض کرد: به جای دو درهم, دویست درهم می دهم. 

حضرت فرمود: نه! همان دو درهم را می خواهم. 

سعد آن دو درهم را به حضرت داد. به دنبال آن چیزی نگذشت که دنیا از 
وی روی گرداند و هر چه داشت از دستش رفت. سعد دوباره به حال فقر 
و نداری افتاد. (1) 


ص: 327 


1 مرهج 22 123 


1- خشتی از طلا و خشتی از نقره 

رل سای ای ام ماه ره 

- وقتی مرا به معراج بردند, وارد بهشت شدم. در آنجا فرشتگانی دیدم که 
با خشت طلا و خشت نقره ساختمانی می سازند ولی گاهی دست از کار 
فی کتتد اه فرش ان پرسنجهخ شم حرا کاهی کارمت کشدده کاهت ار کار 


جواب دادند: (سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر). 


ص: 39 


اه ره 94 ساره ور هی وی 09 ار مد وان 


2- جوان شب زنده دار 


روزق. تتغمتر. آکرمق ضلی الله علیه و الم .تماز .ضیه را با مردم در متسد 
خواند. در اين میان چشمش به جوانی افتاد که از بی خوابی چرت می زد و 
سرش پایین می آمد. رنگش زرد شده بود و اندامش باریک و لاغر گشته, 
چشمانش در کاسه سر فرو رفته بود. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: 

- حالت چطور است و چگونه صبح کرده ای؟ 

عرض کرد: 


- با یقین و ایمان کامل به جهان پس از مرگ, شب را به صبح آوردم و 
حالتم چنین بود. 


- هر یقینی علامتی دارد. علامت یقین تو چیست؟ 

پاسخ داد: 

- یا رسول الله! اين یقین است که مرا افسرده ساخته و شبها خواب را از 
چشمم ربوده و در روزهای گرم تابستان (به خاطر روزه) مرا به دنیا و آنچه 
در اوست., بی رغبت کرده است. هم اکنون با چشم بصیرت قیامت 


ص: 39 


را می بینم که برای ابید کی به حساب مردم برپا شده و مردم برای 
حتسات گنود من امه اند و من. خر ان آبان هرت گویا بهشتیان را می 
بینم که از نعمتهای بهشتی برخوردارند و بر تخت های بهشتی تکیه کرده اند 
و با یکدیگر مشغول تعارف و صحبتند و اهل جهنم را می بینم که در میان 
شعله های اتش ناله می زنند و کمی می خواهند. هم اکنون غرش آتش 
سمته در کوخم تین آنداد انست. 

وساآن کافای المع الم ه استات ترصو ایا تست 
که خداوند قلب او را به لور روشن ساخته است. سپس روی به جوان 
تمودهر فسقوکه بر همین خال که تیک داری: کات با .و آن را اد تست 


مد۵. 
عرض کرد: 
- پا رسول الله! از خدا بخواه در راه حق به شهادت بر سم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله او را دعا کرد و طولی نکشید, همراه پیغمبر در 
یکی از خنکها شر کت کرد و همین تفری.بود که.در آن جنی شهند شد.(1] 


ص: 40 


1- بحار: ج 70, ص 159 


3- نجوای شبانه 
ابودر دا نقل می کفد: 


در یکی از شبهای ظلمانی از لابلای نخلستان بنی نجار در مدینه می 
گذشتم. ناگهان نوای غم انگیز و آهنگ تأثرآوری به گوشم رسید و دیدم 
انسانی است که در دل شب با خدای خود چنین سخن می گوید: 


- پروردگارا! چه بسیار از گناهان ِِ به حلم خود درگذشتی و عقوبت 

نکردی و چه بسیار از ز گناهانم را به لطف و کرمت پرده روی آنها کشیده و 
آشکار نکردی. خدایا! اگر چه ای ۰ 
گناهانم نامه اعمالم را پر کرده است. اما من به جز آمرزش تو امیدوار 
نیستم و به غیر از معرفت و خوشنودی تو به چیز دیگری امید ندارم. 


این صدای دلنواز چنان مشغولم کرد که بی اختیار به سمت آن حرکت 
کرده, تا به صاحب صدا رسیدم. ناگهان چشمم به علی بن ابی طالب علیه 
السلام افتاد. خود را در میان درختان مخفی کردم تا از شنیدن راز و نیاز 
محروم نمانده و مانع دعا و مناجات ان حضرت نشوم. 

علی بن ابی طالب علیه السلام در آن خلوت شب دو رکعت نماز خواند و 


انگاه 


ص: 1 


به دعا و گریه و زاری و ناله پرداخت. 
باز از جمله مناجاتهای علی علیه السلام این بود: 


- پروردگارا! چون در عفو و گذشت تو می اندیشم, گناهانم در نظرم کوچک 
می شود و هرگاه در شدت عذاب تو فکر می کنم, گرفتا ناری و مصیبت من 
زر تفن نود آنگاه چنین نجوا نمود: 


ن اگر در نامه اعمالم گناهانی زا نتم کهخود ان رز فراموش کرده ام 
ولی تو آن را ثبت کرده باشی, پس فرمان دهی او را بگیرید. وای به حال 
آن گرفتاری که خانواده اش نتوانند او را نجات بدهند و قبیله و طایفه او را 
سودی ندهند و فرشتگان به حال وی ترحم نکنند. 


سپس گفت: آه! از آتشی که دل و جگر آدمی را می سوزاند و اعضای 
بیرونی انسان را از هم جدا می کند. وای از شدت سوزندگی شراره های 
اقلا که از وه ی ماو را وه 


ابودر دا ضی. کویند: ناز-خضرت به. شدت: کریست: یسن از مذتی: دیکر اوه 
با خود گفتم: حتما در اثر شب زنده داری خواب او را فرا گرفته. نزدیک 
طلوع فجر شد و خواستم ایشان را برای نماز صبح بیدار کنم. بر بالین 


ص: 12 


افتاده است. تکانش دادم, حرکت نکرد. صدایش زدم, پاسخ نداد. گفتم: 
(انالله و انا الیه راجعون). به خدا علی بن ابی طالب علیه السلام از ۳ 
رفته است. ابودردا در ادامه سخنانش اظهار می کند: 


- من به سرعت به خانه علی علیه السلام روانه شدم و حالت او را به 
اظلاع آنات رساندم. 


فاطمه علیهاالسلام گفت: ابودرداً! داستان چیست؟ 
هن آنخه را که از حالات علی علیه السلام دیده بودم همه را گفتم. فرمود: 


ابودردا! به خدا سوگند این حالت بیهوشی است که در اثر ترس از خدا بر 
او عارض شده. 


سپس با ظرف آبی نزد آن حضرت برگشتم و آب به سیمایش پاشیدیم. آن 
بزرگوار به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و به من که به شدت می 
گریستم, نگاهی کرد و گفت: 

فرمود: 


اک آیهونها مهف سم سا تفر ان ففتی: کر ار ید امش اون 


ص: 43 


فرشتگان سخت گیر دور و برم را احاطه کرده اند و پاسبانان جهنم منتظر 
فرمانند و من در پیشگاه خداوند ات سس تیف مرا تسلیم 
دشتور القی کقد ه افل. دنا مهحال من رم تعایهد 


البته در آن حال ۰ 0 ِ ی برابر 


ص: 4 


1- بحار: ج 41, ص 11 وج 87, ص 195 


14- سفره افطار 
ام کلثوم دختر امیر المومنین علیه السلام می گوید: 


در شب نوزدهم ماه رمضان دو قرص نان جو, یک کاسه شیر و مقداری 
نمک در یک ظرف برای افطار خدمت پدر آوردم. وقتی نمازش را , به اتمام 
رساند. برای افطار آماده شد. 


هنگامی که نگاهش به غذا افتاد به فکر فرو رفت. آنگاه سرش را تکان داد 
و با صدای بلند گریست و فرمود: 

- عزیزم! برای افطار پدرت دو نوع خورش (شیر و نمک), آن هم در یک 
ظرف اماده ساخته ای ؟ 


تو با این عمل می خواهی فردای قیامت برای حساب در محضر خداوند 


من تصمیم دارم هميشه دنباله رو برادر و پسر عمویم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله باشم. هر کر برای آن.حضرت دو.نوع خوزش. در یک ظرف: آمرژن 
نشد تا آنکه چشم از جهان فرو بست. 


دختر عزیزم: ! هر کس در دنیا خوردنیها, نوشيدنیها, و لباسهایش از راه حلال 
و پاک تهیه گردد. روز قیامت در دادگاه الهی بیشتر خواهد ایستاد 


ص: 45 


و چنانچه از راه حرام باشد علاوه بر بیشتر ایستادن عذاب هم خواهد 
داشت زیرا که در حلال این دنیا حساب و در حرام آن عذاب است.(1) 


ص: 6 


ره ررض 279 


5- گردنبند گران قیمت 
علی بن ی رافع می گوید: 


من نگهبان خزینه بیت المال حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام بودم. 
در میان بیت المال گردنبند مروارید گران قیمتی وجود داشت که در جنگ 
بصره به غنیمت گرفته شده بود. دختر امير المومنین کسی را نزد من 
فرستاد و پیغام داد که شنیده ام در بیت المال گردنبند مرواریدی هست. 
من میل دارم آن را به عنوان امانت, چند روزی به من بدهی تا در روز عید 
قربان خود را با آن آراپنش دهم و بسن ان باز گردانم. من پیفام دادم به 
صورت مضمونه (که در صورت تلف به عهده گيرنده باشد) می توانم به او 
بدهم. دختر آن حضرت نیز پذیرفت. من با این شرط به مدت سه روز 
کوذنبته رانبه آن.بانهی کرام دادم 


اتفاقا علی علیه السلام گردنبند را در گردن دخترش دیده و شناخته بود و از 
وی می پرسید. این گردنبند از کجا به دست تو رسیده است؟ 


او اظهار می کند: از علی بن ابی رافع, خزینه دار شما به مدت سه روز 
ار 


ص: 7 


هن ا تست فایم السلاست مراد ند کون اخضان کرو وس خدهت آن 
حضرت رفتم. چون چشمش به من افتاد فرمود: 


(ای پسر ابی رافع! آیا به مسلمانان خیانت می کنی؟!) 
گفتم: پناه می برم به خدا از اينکه به مسلمانان خیانت کنم. 


بدون اجازه من و مسلمانان به دخترم دادی؟ 


عرض کردم: ای امیر المومنین ! او دختر شماست و از من خواست که 
گردنبند را به صورت عاریه که بازگردانده شود به او دهم تا در عید با آن 
خود بیاراید. من نیز آن را به عنوان عاریه به مدت سه روز به ایشان دادم 
و ضمانت آن را به عهده گرفتی که صحیح و سالم : به جای اصلی خود باز 
کردانه ضرق علی علبه السلاه فر وود 


- همین امروز باید آن را پس گرفته و به جای خود بگذاری و اگر بعد از اين 
چنین کاری از تو دیده شود کیفر سختی خواهی دید. 


سپس فرمود: اگر دختر من این گردنبند را به عاریه مضمونه نمی گرفت 
نخستین زن هاشمیه ای بود که دست او را به عنوان دزد می بریدم. این 
سخن به گوش دختر آن حضرت رسید به نزد پدر آمده و گفت: 


ص: 48 


- یا امیر الموّمنین ! من دختر شما و پاره تن شما هستم. چه کسی از من 
شایسته تر به استفاده از اين گردنبند بود؟ 


حضرت فرمود: دخترم ا! انسان نباید به واسطه خواسته های نفس و 
خواهشهای دل, پای از دایره حق بیرون بکداند: ابا شمه و نان مهاخر. که با 
تو یکسانند, در اين عید به مانند چنین گردنبند خود را زینت داده اند تا تو هم 
خواسته بای در ودیف آنما فراز کر فته و از ایشان کمتر تباشی :۱1۱ 


ص: 9 


کارا رن 237 


16- ترس از گناه 


حضرت تام علیه السلام مردی را دید که انار خرن و خوف در سیمایش 
اشکار است. از او پرسید: 


- چرا چنین حالی به تو دست داده است؟ 

مرد جواب داد: 

- من از خدای می ترسم 

امام فرمود: 

- بنده خدا! (نمی خواهد از خدا بترسی) از گناهانت بترس و نیز به خاطر 
ظلمهایی که درباره بندگان خدا انجام داده ای. از عدالت خدا بترس و انچه 
را که به صلاح تو نهی کرده است در ان نافرمانی نکن ان گاه از خدا 
نترس؛ زیرا او به کسی ظلم نمی کند و هیچ گاه بدون گناه کسی را کیفر 


ص: 50 
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7- زنی در نکاح فرزندش! 


سر می داد که: 


- خدایا! بین من و مادرم حکم کن. 

- مگر مادرت چه کرده است؟ چرا درباره او شکایت می کنی؟ 

جوان پاسخ داد: مادرم نه ماه مرا در شکم خود پرورده و دو سال تمام نیز 
شیر داده. ۱ ۳ 
طرد کرده و می گوید: تو فرزند من نیستی! حال آنکه او مادر من و من 
فرزند او هستم. 


عمر دستور داد زن را بیاورند. زن که فهمید علت اظهارش چیست. به 


عمر از جوان خواست تا ادعايش را مطرح نماید. 


ی ات 
است. عمر به زن 


- شما در جواب چه می گویید؟ 
ص: 51 


زن پاسخ داد: خدا را شاهد می گیرم و به پیغمبر سوگند یاد می کنم که این 
پسر را نمی شناسم. او با چنین ادعای می خواهد مرا در بین قبیله و 
خویشاوندانم بی آبرو سازد. من زنی از خاندان قریشم و تا بحال شوهر 
نکرده ام و هنوز باکره ام. 


عمر پرسید: آپا شاهد داری؟ 
زن پاسخ داد: اینها همه گواهان و شهود من هستند. 


آن چهل نفر شهادت دادند که پسر دروغ می گوید و نیز گواهی دادند که 
این زن شوهر نکرده و هنوز هم باکره است. 
عمر دستور داد که پسر را زندانی کنند تا درباره شهود تحفیق شود. اگر 


ی و ون ت گردد. 
علیه السلام برخورد نمودند. پسر فریاد زد: 


- یا علی! به دادم برس. زیرا به من ظلم شده و شرح حال خود را بیان 
ح ات حضرت فرمود: او را نزد عمر برگردانید. چون بازگردانده شد, عمر 
:من تلور رندان دادم بوده.برای که او را آمردید؟ 


گفتند: علی علیه السلام دستور داد برگردانید و ما از شما مکرر شنیده ایم 
که با 


ص: 52 


دستور علی بن آبی طالب علیه السلام مخالفت نکنید. 

در اين وقت حضرت علی علیه السلام وارد شد و دستور داد مادر جوان را 
احضار کنند و او را آوزدند. آن گاه حضرت به پسر فرمود: ادعای خود را 
بیان کن. 

جوان دوباره تمام شرح حالش را بیان نمود. 

علی علیه السلام رو به عمر کرد و گفت: 

۳۳ مایلی من درباره این دو نفر قضاوت کنم؟ 


خر کف شکان ان تال ام مامت فا فا 
الله علیه و اله شنیده ام که فرمود: 


ی بو اتس‌بطا لت میم الساام اد قمهتضما دابا ازست: 
حضرت به زن فرمود: درباره ادعای خود شاهد داری؟ 


گفت: بلی! چهل شاهد دارم که همگی حاضرند. در اين وقت شاهدان جلو 
آمدند و مانند دفعه پیش گواهی دادند. 


علی علیه السلام فرمود: طبق رضای خداوند حکم می کنم. همان حکمی 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله به من اموخته است. 


سیس به زن فرمود: آیا در کارهای خود سرپرست و صاحب اختیار داری؟ 


ص: 53 


زن پاسخ داد: بلی! 


این چهار نفر برادران من هستد و در مورد من اختیار دارند. ان گاه 
حضرت به برادران زن فرمود: 

- آیا درباره خود و خواهرتان به من اجازه و اختیار می دهید؟ 

گفتند: بلی! شما درباره ما صاحب اختیار هستید. 


حضرت فرمود: به شهادت خدای بزرگ و شهادت تمامی مردم که در این 
وقت در مجلس حاضرند. این زن را به عقد ازدواج این پسر دراوردم و به 
مهریه چهارصد درهم وجه نقد که خود ان را می پردازم. (البته عقد صورت 
ظاهری داشت). 


سپس به قنبر فرمود: سریعا چهارصد درهم حاضر کن. 

قنبر چهارصد درهم آورد. حضرت تمام پولها را در دست جوان ریخت. 
فرمود: اين پولها را بگیر و در دامن زنت بریز و دست او را بگیر و ببر و 
دیگر تا سر کر مک ایک یار چگ مسر تابن سای کروم 
برگردی. 

پسر از جای خود حرکت کرد و پولها را در دامن زن ریخت و گفت: 

- برخیز! برویم. 

در این هنگام زن فریاد زد؛: (آلنار! النار!) (آتش! آتش!) 

ص: 54 


ای پسر عموی پیغمبر آیا می خواهی مرا همسر پسرم قرار بدهی؟! 

به خدا قسم! این جوان فرزند من است. برادرانم مرا به شخصی شوهر 
دادند که پدرش غلام آزاد ش شده ای بود این پسر را من از او اورده ام. وقتی 
بچه بزرگ شد به من 

- فرزند بودن او را انکار کن و من هم طبق دستور برادرانم چنین عملی را 
انجام دادم ولی اکنون اعتراف می کنم که او فرزند من است. دلم از مهر 
مادر دست پسر را گرفت و از محکمه بیرون رفتند. 

- (اگر علی نبود من هلاک شده بودم.) (1) 


ص: 55 


1- بحار: ج 40, ص 309 


8- قطیفه بر دوش 
هارون پسر عنتره از پدرش نقل می کند: 


در فصل سرما در محضر مولا علی علیه السلام وارد شدم. قطیفه ای کهنه 
بر دوش داشت و از شدت سرما می لرزید. گفتم: پا امیر الموّمنین ! 
خداوند برای شما و خانواده تان بیت المال مانند دیگر مسلمانان سهمی 


فرمود: به خدا سوگند! از بیت المال شما حبه ای برنمی دارم و این قطیفه 


ص: 56 
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9- آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند 


دیلمی قیام نمود. 


عفد آلدوله. نا کفشش. قرآوان خفاست اد را خشتکیر. تمایق غمرزان. به 
نجف اشرف گریخت و در آنجا با لباس مبدل مخفیانه زندگی می کرد. 


فرماید: 


- ای عمران! فردا فناخسرو (عضد الدوله) به عنوان ژبارن به ایتخا می.اید 
و همه را از این مکان بیرون می کنند. ان گاه حضرت به یکی از گوشه 
های قبر مطهر اشاره نموده و فرمود: 


)8/20( 


نو در ایتجا خوقف کن که آتان تو را تمی بیتند. عضد الدوله وارد بار گاه می 
شود. زیارت می کند و نماز می خواند. سپس به درگاه خدا دعا و مناجات 
می کند و خدا را به محمد و خاندان پاکش سوگند می دهد که وی را بر تو 
پیروز نماید. در ان حال تو نزدیک او برو و به او بگو: پادشاها! ان کسی که 
در دعاهایت مورد تاکید تو بود و خدا را به محمد و خاندان پاکش قسم می 
دادی که تو را بر او پیروز کند کیست؟ 


ص: 57 


(فناخسرو) خواهد گفت: مردی است که در میان ملت ما اختلاف انداخته و 
او قدرت ما را شکسته و علیه حکومت قیام نموده است. به او بگو اگر 
کسی تو را , ری 


او می گوید هر چه بخواهد می دهم. حتی اگر از من بخواهد او را عفو کنم 
در این وقت تو خودت را , به او معرفی کن. آنگاه هر چه از او خواسته 
باشی به تو خواهد داد. 


کفرآن نمی کوید؛ همان طور که امام علی علیه السلام مرا در عالم خواب 
راهنمایی کرده بود, واقع شد. عضد الدوله آمد. پس از زیارت و نماز خدا 
را به محمد و آل محمد قسم داد که او را بر من پیروز گرداند. من نزدش 
رفتم به او گفتم: اگر کسی تو را بر او پیروز کند, چه مژده ای به او می 
دهی؟ او هم در پاسخ گفت: هر کس: مرا بر عمران پیروز گرداند, حتی اگر 
خواسته اش عفو باشد, او را خواهم بخشید 


عمران می گوید در اين موقع به پادشاه گفتم: منم عمران پسر شاهین که 
تو در تعقیب و دستگیری او هستی. 


عضد الدوله گفت: چه کسی تو را به اینجا راه داد و از جریان آگاهت نمود؟ 
تاغل خلیه الملام در‌خواب بسن رورا رف رها 


ص: 59 


اینجا خواهد آمد و به او چنین و چنان بگو! من هم خدمت شما عرض کردم. 
عضد الدوله گفت: 

- تو را به حق امیر الموّمنین قسم می دهم که آیا حضرت به تو فرمود: 
(8/21) 

گفتم: آری! سوگند به حق امیر ا تفای که ار حضرت به من فر مود. 
عضدالدوله گفت: هیچ کس غير از من, مادرم و قابله نمی دانست که 
پادشاه در همانجا از گناه وی درگذشت و او را به وزارت انتخاب نمود. و 
دستور داد برایش لباس وزارت آوردند و خود به سوی کوفه حرکت نمود. 
عمران نذر کرده بود هنگامی که مورد عفو و گذشت پادشاه قرار گرفت با 


سر و پای برهنه به زیارت امیر المومنین مشرف شود. (که البته همین کار 
را هم کرد.) 


راوی این داستان حسن طهال مقدادی می گوید: 

- جد من نگهبان بارگاه امیر المومنین علیه السلام بود. حضرت را شب به 
خواب می بیند که به او می فرماید: از خواب برخیز و برو برای دوست ما 
(عمران پسر شاهین) در حرم را باز کن! 

جد من از خواب برمی خیزد و در حرم را باز کرده و منتظر می نشیند. 

ص: 59 


ناگهان مشاهده می کند مردی به سوی موق خرن قین. آیذ: هنگامی که 
ی ی جدم به او می گوید: بفرمایید ای سرور ما! عمران می 


گوید: من کیستم؟ 
جدم پاسخ می دهد: شما عمران پسر شاهین هستید. 


جدم می گوید: شما عمران هستید. الان علی علیه السلام را در خواب 
دیدم و دستور داد که برخیز و در را به روی دوست ما باز کن. 


- تو را به خدا سوگند می دهم که چنین گفت؟ 
جدم می گوید: آری! به حق خداوند سوگند می خورم که چنین گفت. 
عمران خود را بر درگاه حرم می اندازد و مشغول بوسیدن می شود دستور 


می دهد شصت دینار به جدم بدهند. (1) 


ص: 60 


اتسار دض 315 


0- بهترین اهل بهشت 


مردی به همسرش گفت: برو خدمت حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام از 
او بیرس ایا من از شیعیان شما هستم پا نه؟ 


آن زن خدمت حضرت زهرا| علیها السلام رسید و مطلب را پرسید. حضرت 
فاطمه علیهاالسلام فرمود: 


- به همسرت بگو اگر آنچه را که دستور داده ایم بجا می آوری و از آنچه 
که نهی نموده ایم دوری می جویی از شیعیان ما هستی وگر نه شیعه ما 
بیسنی. 


زن به منزل برگشت و فرمایش حضرت زهرا علیهاالسلام را برای 
همسرش نقل کرد. مرد با شنیدن جواب حضرت سخت ناراحت شد و فریاد 


بنابراین من همیشه در اتش جهنم خواهم سوخت. زیرا هرکس از شیعیان 
ایشان نباشد همیشه در جهنم خواهد بود. 


زر بار دیگر محضر فاطمه علیهاالسلام رسید و ناراحتی و سخنان 
مرش زا کرخ آن خضرت باز کو تفهد: 


حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: 
ص: 61 


خر بخ متسر :یک آن لور که فکر .هی کنی تيست. خه. آینکه. تیغیان .ها 
بهترین های اهل بهشتند ولی هر کس ما را و دوستان ما را دوست بدارد 
دشمن دشمنان باشد و نیز دل و زبان او تسلیم ما شود. ولی در عمل با 
ادافه ۵ ای ها ات کرادمه فوکت اه یر که اه ان 


واقعی ما نیست اما در عين حال او نیز در بهشت خواهد بود. منتهی پس از 
پاک شدن گناه. 


آری! به این طریق است که به گرفتاریهای (دنیوی) و يا به شکنجه 
مشکلات صحنه قیامت و یا سرانجام در طبقه اول دوزج کیفر دیده, پس از 
پاک شدن از الودگیهای گناه به خاطر ما از جهنم نجات پافته, در بهشت و 
در جوار رحمت ما منزل می گیرد.(1) 


ص: 602 


1- بحار: ج 18, ص 155 


داتفا زرم جو 


9 ۳ آمدند. گفتند: 


- يا علی! خوب بود نذری برای شفای فرزندانت می کردی. 


علی علیه السلام و فاطمه علیهماالسلام نذر کردند. اگر عزیزان شفا یابند. 
سه روز روزه بگيرند. خود حسن و حسین علیهماالسلام و فضه که خادمه 
تقا بو نیز تذر کردتد که سه روز زوزه. بحیزند: چیزی نگذشت که خداوند 
به هر دو شفای عنایت فرمود. روز اول را روزه گرفتند در حالی که غذایی 
در خانه نداشتند. حضرت علی علیه السلام سه صاع (تقریبا سه کیلو) جو 
فرض کرو ی ها ی 
پخت. وقت غروب سفره انداختند و پنج نفر کنار سفره نشستند. ۸ 
افطار سائلی بر در خانه آمد و گفت: ۳ 
الله علبه.ه له هن مسمندی از مشنمدان مصافين. شستی طعامی به 
من دهید که خداوند به شما از طعامهای بهشتی عنایت کند. خاندان علی 
علیه السلام همگی غذای خویش را به او دادند و تنها با آب افطار کردند و 
خوابیدند. روز دوم را نیز روزه گرفتند. فاطمه علیهاالسلام پنج عدد نان جو 
آماده کرد و در سفره گذاشت. موقع 


ص: 63 


افطار یتیمی آمد و گفت: - سلام بر شما ای خاندان محمد صلی الله علیه 
و آله! من یتیمی مسلمانم. به من غذایی دهید که خداوند به شما از غذای 
بهشتی مرحمت کند. همه سهم خود را به او دادند و باز ز با آب افطار کردند. 
روز سوم را نیز روزه گرفتند. زهرا علیها السلام غذایی (نان جو) آماده کرد. 
هنگام اقطار اسیری به در خانه آمد و کمک خواست. بار دیگر همه غذای 
خویش را به اسیر دادند و تنها با آب افطار کرده و گرسنه خوابیدند. صبح 
که شد علی علیه السلام دست حسن و حسین علیهماالسلام را گرفته و 
محضر پیامبر رسیدند. در حالیکه بچه ها از شدت گرسنگی می لرزیدند. 
وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را در چنان حالی دید فرمود: یا 
علی! ا, ین حالی را که در شما می بینم برایم بسیار ناگوار است. سس 
ما سا ی وقتی که به 
خانه وارد شدند. دیدند فاطمه 


علیها السلام در محراب عبادت ایستاده. در حالی که از شدت گرسنگی 
تسیار تعیف: کشته. .و کید ان به کودی: متعتنه: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله او را به آغوش کشید و فرمود: از وضع شما به خدا پناه می برم. 
فر این عفت رل ال فت و گفت: ای رسول خدا! خداوند به داشتن 
ک ‏ بر او خواند. 
1 


ص: 604 


تارج دص 2 و 27 این داسان هط اه نان تیوه 


22 جاذبه امام حسن علیه السلام 


مردی از اهل شام که در اثر تبلیغات دستگاه معاویه گول خورده بود و 
خاندان پیامبر را دشمن می داشت. وارد مدینه شد. در شهر امام حسن 
علیه السلام را دید. پیش آن حضرت آمد و شروع به ناسزا گفتن کرد و هر 
چه از دهانش می آمد به آن بزرگوار گفت. حضرت با کمال مهر و محبت 
به وی می نگریست. چون آن مرد از سخنان زشت فراغت یافت. امام به 
او سلام کرده, لبخندی زد و سپس فرمود: 


- ای مرد! من خیال می کنم تو در این شهر مسافر غریبی هستی و شاید 
هم اشتباه کرده ای. در عین حال اگر از ما طلب رضایت کنی, ما از تو 
راضی می شویم. اگر چیزی از ما بخواهی به تو می دهیم. اگر راهنمایی 
بخواهی, هدایتت می کنیم. اگر برای برداشتن بارت از ما یاری طلبی از 
می دهیم. اک ای ی ۱[ 
اگر حاجتی داری برآورده می کنیم و چنانچه با همه وسایل مسافرت بر 
خانه وارد شوی, تا هنگام رفتنت مهمان ما می شوی و ما می توانیم با 
کمال شوق و محبت از شما پذیرایی کنیم. چه اين که ما 


ص: 605 


خانه ای وسیع و وسایل پذیرایی از هر جهت در اختیار داریم. 


گریست و در حال خجلت و شرمندگی عرض کرد: 

- گواهی می دهم که تو خلیفه خدا بر روی زمین هستی؛ (الله آعلم حیث 
یجعل رسالته). و خداوند داناتر است به اينکه رسالت خویش را در کدام 
خانواده قرار دهد و تو ای حسن و پدرت دشمن ترین خلق خدا نزد من 
بودید و اکنون تو محبوب ترین خلق خدا پیش منی. سپس مرد به خانه امام 
حسن علیه السلام وارد شد و هنگامي که در مدینه بود به عنوان مهمان آن 
حخضرت پذیرایی: شد و از ارادتمندان آن خاندان کردید.(1) 


ص: 606 


1- بحار: ج 43, ص 344 


3- شرایط دریافت کمک مالی 

روزی عمان زد استانه: سیخ یتسه بو شتخض. فقیری, به تز دش آمذ.و 
وت ی بنق دهم به او بسیدند فقیر 
گوشه ای از مسجد کرد که حضرت امام حسن و امام حسین علیهماالسلام 
و عبدالله بن جعفر در انجا نشسته بودند. 


مرد فقیر پینش. آنها رفت. سلام داد و اظهار حاجت نمود. 


امام حسن علیه السلام به خاطر اينکه از رحمتهای اسلام سوء استفاده 
نشود, دم پیش از آنکه به او کمک کند فرمود؛ 


- ای مرد! از دیگران درخواست کمک مالی فقط در سه مورد جایز است: 
1- دیه ای که انسان بر ذمه دارد و از پرداخت آن عاجز است. 

2- بدهی کمرشکن داشته باشد و از پرداخت آن ناتوان باشد. 

3- مسکین و درمانده گردد و دستش به جایی نرسد. 

کدام یک از این ته مورد بر اي تو بیش آمنده است؟ 


ص: 607 


فقیر گفت: اتفاقا گرفتاری من در یکی از این سه مورد است امام حسن 
علیه السلام پنجاه دینار و امام حسین علیه السلام چهل و نه دینار و عبداله 
بن جعفر چهل و هشت دینار به او دادند. 


مرد فقیر برگشت و از کنار عثمان خواست بگذرد. عثمان پرسید: 
- چه کردی؟ 


فقیر پاسخ داد: پیش تو امدم و پول خواستم. تو هم مبلفی به من دادی و 
اژ من نپرسیدی این پولها را براق چة می عواهی؟ ولی نزد آن سب تفن که 
رفتم وفتی کمک خواستم. نکی ان آنان: (امام. حسن) پرتنیدد برای چة 
منظوری پول درخواست می کنی؟ و فرمود: تنها در سه مورد می توان از 
دیگران کمک مالی درخواست نمود. (دیه عاجز کننده, بدهی کمرشکن و 
فقر زمین گیر کننده). من هم گفتم گرفتاريم یکی از آن سه مورد است. 
آن گاه یکی پنجاه دینار و دومی چهل و نه دینار و سومی چهل و هشت دینار 
به من دادند. عثمان گفت: هرگز نظیر این جوانان را نخواهی یافت! آنان 
کانون دانش و حکمت و سرچشمه کرامت و فضیلتند.(1) 


ص: 69 


لبعار ت ری 293 


ق دای آنای سین غانه لاه 


هنگامی که اسیران فارس را به مدینه آوردند, از یک سو عمر قصد داشت 
که زنان اسیر را بفروشد و مردان انها را غلام عرب قرار دهد و از سوی 
دیگر این فکر را نیز در سر داشت که اسیران فارس, افراد علیل و ضعیف 
و پیران عرب را در موقع طواف کعبه به دوش بگیرند و طواف دهند ولی 
علی علیه السلام به او متذکر شدند که پیغمبر بزرگوار فرموده است: 


- (افراد شریف و بزرگوار هر ملتی را محترم بدارید, اگر چه با شما یک 
سو نباشند). فارس (ایرانیها) مردمانی دانا و بزرگوارند, بنابراین سهم خود 
ما ی او را اس وت ام کف 
سپس مهاجرین و انصار گفتند: ای برادر رسول خدا! ما نیز سهم خود را به 
تو بخشيدیم. علی علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! اینان سهم خود را 
بخشیدند و من هم قبول کردم و اسیران را ازاد کردم. 


درباره مردم عجم داشتم در هم شکست. 


بعضی از آن جمع هم بر آن شدند که با دختران پادشاهان که اسیر شده 
بودند. ازدواج نمایند. حضرت علی علیه السلام در این رابطه به عمر 
فرمود: 


ص: 69 


۴ این دختران شاهان را در ازدواج آزاد بگذار و آنان را مجبور نکن. 


یکی از بزرگان عرب به شهربانو دختر یزدگرد (پادشاه ایران) اشاره کرد 
ولی او صورت خود را پوشاند و نپذیرفت. 


به شهربانو گفتند: تو کدام یک از این خواستکاران را انتخاب می کنی؟ آبا 
راضی هستی ازدواج کنی؟ آن بانو سکوت اختیار کرد. امير المومنین علیه 
السلام فرمود: او به ازدواج راضی است و بعدا همسر انتخاب خواهد کرد 
زیرا سکوت وی علامت رضایت اوست. وقتی که بار دیگر پيشنهاد کردند 
شهربانو گفت: اگر در ازدواج ازاد باشم., غير از حسین که چون نوری است 
علی علیه السلام فرمود: تو چه کسی را برای انجام کارهایت به وکالت می 
پذیری؟ شهربانو ان حضرت را وکیل قرار داد. امیر الموّمنین علیه السلام 
به حذیفه یمانی دستور داد خطبه نکاح را بخواند. او نیز خطبه را خواند. 
بدین طریق شهربانو به ازدواج امام حسین درامد و امام زين العابدین علیه 
السلام از این بانوی مکرمه متولد شد و نسل امام حسین علیه السلام 
و 


ص: 70 


1- بحار: ج 49, ص 15 


ونان غامد آتایشن 
مره غریی نزد آمام سین علیه. الستلام امد و غرض کرد 


- ای فرزند پیغمبر! من خونبهایی را ضامن شده ام و از پرداخت آن ناتوانم. 
با خود گفتم خوب است آن را از شریفترین مردم درخواست کنم و شریفتر 
اد خاندان مخصر صلت الله یه و آله به رم ترسید 


حضرت فرمود: ای برادر عرب من سه مساله از تو می پرسم, آکز سک را 
پاسخ دادی یک سوم بدهی تو را می دهم و اکر دو سوال را پاسخ دادی دو 
سوم آن را می دهم و چنانچه همه را پاسخ دادی. همه بدهی تو را پرداخت 
5 


مرخ گرب فت؟ اسلی بل رن مایا 


عرب بیابانی هستم. مساله می پرسد؟ 


هام سای رن این ارس ول بدا سل ات ای 


- (آلمعروف بقدر المعرفه). خوبی و احسان را به اندازه شناخت و آگاهی 
باید انجام داد. 


مرد عرب گفت: اگر چنین است, هر چه می خواهی سوّال کن. اگر 
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داتشه ات من وم و راز فا باجعت مره اوه الا 
حضرت فرمود: کدام عمل از تمامی اعمال برتر و بالاتر است؟ 
عرب عرض کرد: ایمان به خدا. 

که کیک اقا ان ها کت تست یرون 

عرش کر کل عشیا و تخد 

فرمود: آنچه آدمی را زینت دهد چیست؟ 

عرب عرض کرد: علم و دانش که با آن عمل باشد. 

امام علیه السلام فرمود: اين را ندانسته باشد؟ 

غوت کفت: فرقتف که خوانمردی و مومت ههر اه ان بانفند 
اش ی میتی اه ار نوت 

عرض کرد: فقری که با آن صبر و شکیبایی باشد. 

فرمود: گر آن را تداشته باشد؟ 


عرض کرد: در این صورت آینتن از اشفان: فرود آید و خی ادمی. .تور ند 
که او شایسته این گونه عذاب است. 

آن گاه امام علیه السلام خندید و کیسه ای را که ان دسا ظلا در ان بود 
به او مرحمت کرد و انگشتر خود را نیز که نگینش دویست ارزش داشت به 
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۵ س ای یتنعل رسالقه ار بعتی اند می ند رصالشش راید کسا 
قرار دهد. (1) 


ص: 73 


1- بحار: ج 43, ص 199 


6- پرهیز از نفرین پدر 

افام خسن غعلیه السلام نی فر ما رو" 

من با پدرم در شب تاریکی خانه خدا را طواف می کردیم. کنار خانه خدا 
خلوت شده بود و زوار به خواب رفته بودند که ناگهان ناله جانسوزی به 


گوشمان رلسید. شخصی رو به درگاه خدا| آورده و با سوز و گداز خاصی 


ناله و گریه می کرد. 


پدرم به من فرمود: ای حسین ! آپا می شنوی ناله گنهکاری که به درگاه 
خداوند پناه اورده و با دل شکسته اشک پشیمانی فرو می ریزد. برو او را 


پیدا کن و نزد من بیاور. 


امام ین علیه السلام قوف فرماید: در آن شب تاریک دور خانه خد 
0 ی 2۳ 


سلام کردم و گفتم: ای بنده پشیمان گشته! پدرم امیر المومنین تو را می 
خواهد. با شتاب نمازش را تمام کرد. او را محضر یدرم اوردم حضرت دید 
جوانی است زیبا و لباسهای تمیز به تن دارد. فرمود: 


- تو کیستی؟ 
عرض کرد: من یک عربم. 
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پرسید: حالت چطور است؟ چرا با اه دردمند و ناله ای جانگداز گریه ی 
کردی؟ 


عرض کرد: يا امیر المومنین! گرفتار کیفر نافرمانی پدرم گشته ام و نفرین 
او ارکان زاند کی را ویران ساخته و سلامتی و تندرستبی را از من گرفته 
است. یدرم فر مود: قضیه تو چیست؟ 


گفت: من جوانی بی بند و بار بودم. پیو سته آلوده معصبت و گناه بودم و از 
خدا| ترس و واهمه نداشتم. پدر پیری داشتم که نسبت به من خیلی مهربان 
بود. هر چه مرا نصیحت می کرد به حرفهایش گوش نمی دادم. 


هر وقت مرا نصیحت و موعظه می کرد آزرده خاطرش نموده و دشنام 
می دادم و گاهی کتک می زدم. یک روز مقداری پول در محلی بود, به 
سویش رفتم تا آن پول را بردارم و خرج کنم. پدرم مانع شد و نگذاشت. 
من هم از دستش گرفته او را محکم به زمین زدم. دستهایش را روی زانو 
گذاشت. خواست برخیزد., اما از شدت درد و کوفتگی نتوانست از زمین 
بلند شود. پولها را برداشتم و به دنبال کارهای خود رفتم و در آن لحظه 
شنیدم که همه امال و ارزوهايیش نسبت به من بر باد رفته و در اخر به خدا 
سوگند خورد که به خانه خدا رفته و درباره من نفرین می کند 


چند روز روزه گرفت و نمازها خواند. سپس وسایل مسافرت را تهیه 
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کرد و به سوی خانه خدا حرکت نمود و خود را به اینجا رسانید. من شاهد 
رفتارش بودم. پس از طواف دست زان کف آنداخت مسا ون سکره 


به خدا قسم! هنوز نفرینش به پایان نرسیده بود که اين بدبختی به سراغم 
آمد و نداتسیا هر کرفته رزند: 


جوان سخنانش را ادامه داد و گفت: پس از این قضیه از رفتار خود سخت 
پشیمان شدم. پیش پدرم رفته. معذرت خواستم, ولی او نپذیرفت و به 
سوی خانه خود حرکت کرد. سه سال با این وضع زندگی کردم تا اينکه 
سال سوم موسم حح درخواست کردم به خانه خدا مشرف شده, در ان 
مکان که مرا نفرین کرده, برای من دعای خیر نماید. پدرم محبت کرد و 
پذیرفت. به سوی مکه حرکت کردیم تا به بیابان سیاک رسیدیم. شب تاریک 
بود. ناگهان پرنده ای از کنار جاده پرواز کرد. بر اثر سر و صدای بال و پر 
او شتر پدرم رمید و او را به زمین انداخت. پدرم روی سنگها افتاد و جان 
به جان افرین تسلیم کرد. بدن او را در همان مکان دفن کردم و امدم. می 
دانم اين بدبختی و بیچارگی من به خاطر نفرین و نارضایتی پدرم است. 
امیر المومنین پس از شنیدن قصه دردناک جوان فرمود: 
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+ آکنون فرباترشن نف فرا رسید.ضفایبی که رسول خدا ضلین الله له و اه 
به من آموخت به تو می آموزم و هر کس آن دعا که (اسم اعظم) الهی در 
آن است بخواند خداوند دعاهایش را مستجاب می کند و بیچارگی, غْم؛ 


درد مرض؛ فقر و تنگدستی از زد کی او برطرف ۵ و گناهانش 
آمرزندن می: شنود...(11 


سپس فرمود: در شب دهم ذی حجه دعا را بخوان. سحرگاه نزد من آی تا 
تو را ببینم. 


امام حسین علیه السلام می فرماید: جوان نسخه را گرفت و رفت. صبح 
دهم ماه, با خوشحالی پیش ما امد. دیدیم سلامتی اش را باز یافته است. 


جوان گفت: به خدا اسم اعظم الهی در این دعا است. سوگند به پروردگار! 
دعایم فستجاب شید و خاختم. بر آورده کردید. 


حضرت آمه لته اسلا اه خواست سک کی شفا مات را سید 
دهد. 


جوان گفت: در شب دهم که همه در خواب رفتند و پرده سیاه شب همه جا 
را فرا گرفت., دعارا به دست گرفتم و به درگاه خدا نالیدم و اشک 
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1- دعائیکه امام علیه السلام به او فرمود همان دعای ((مشمول)) معروف 


ریختم. همین که برای بار دوم چشمانم را خواب گرفت. آوازی به گوشم 
رسید که ای جوان! کافی است. خدا را به اسم اعظم قسم دادی و دعایت 
مستجاب شد. لحظه ای بعد به خواب رفتم. در خواب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را دیدم که دست مبارکش را بر اندامم گذاشت و فرمود: 

- به خاطر اسم اعظم الهی سلامت باش و زندگی خوشی را داشته باشد. 
من از خواب بیدار شدم و خود را سالم یافتم. (1) 
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1 بحار: ج 43, ص 225 وج 15, ص 295 


ی اد خاش ریا 
حرئمه می گوید: 

چون از جنگ صفین همراه علی علیه السلام برگشتیم, آن حضرت وارد 
کربلا شد. در آن نتتر زیر تفاد. خهاند. .ه ان. کان:. تقی. از خای. کربلا 
برداشت و آن را بویید و سپس فرمود: 

- آه! ای خای! حقا که از تو مردمانی برانگیخته شوند که بدون حساب 
داخل بهشت گردند. 

وقتی حرثمه به نزد همسرش که از شیعیان علی علیه السلام بود باز گشت 
ماجرایی که در کربلا پیش امده بود برای وی نقل کرد و با تعجب پرسید: 
اين قضیه را علی علیه السلام از کجا و چگونه می داند؟ 


حرثمه می گوید: مدتی از ماجرا گذشت. آن روز که عبیدالله بن زیاد لشکر 
بة خی امام-خسین له السلام فر تشاد .خن هم در آن تشد بودم. 


هنگامی که به سرزمین کربلا رسیدم. ناگهان همان مکانی را که علی علیه 
السلام در آنجا نماز خواند و از خاک آن برداشت و بویید دیده و شناختم و 
سا ی ام را سا تم ات 
خود را سوار شدم و به محضر امام حسین علیه السلام رسیدم و بر آن 
حضرت سلام کردم 
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نقل کردم. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

+ ابا به کمی ها امد آخ‌با به.عنی ما؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! من به یاری شما آمده ام نه به جنگ شما. اما 
زن و بچه ام را گذارده ام و از جانب ابن زیاد برایشان بیمناکم. حسین 
- حال که چنین است از این سرزمین بگریز که قتلگاه ما را نبینی و صدای 
ما را نشنوی. به خدا سوگند! هر کس امروز صدای مظلومیت ما را بشنود 
و به یاری ما نشتابد. داخل اتش جهنم خواهد شد. (1) 
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1- بحار:ج 43, ص 255 


28 تفا فرز زوا 
روز عاشورا| هنگام نماز ظهر ابو تمامه صیداوی به امام حسین علیه السلام 
عرض کرد 


با ابا عیداللها جانم قدای. تفه یادا لشکر یه بو یی فده به دا دا 
کشته نخواهی شد تا من در حضورتان کشته شوم. دوست دارم نماز ظهر 
وا نها بخوانم و ان کاه‌سا افرید ار .عویش سا فات بمایم: 


حضرت سر به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: 
- به پاد نماز افتادی. خداوند تو را از : نماز گزاران قرار دهد. آری! اکنون اول 


وقت نماز است. از این مردم بخواهید دست از جنگ بردارند تا ما نماز 
بگذاریم. 


حصین نمیر چون سخن امام را شنید, گفت: 


اظیار عافتت: اي یت بو مان عی. کی نماز فرزند رسول خدا صلی 
اللة علیه و اله: فیولن نی ودره نماد که فیول مق منود ؟۱ 


سپس زهیر بن قین و سعید بن عبدالله در جلو حضرت ایستادند و امام 
علیه السلام با نصف یاران خود نماز خواندند. سعید بن عبدالله از هر جا که 
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تیر به سوی امام حسین علیه السلام می آمد خود را ( 
داد و به اندازه ای تير بارانش کردند که روی زمین افتاد و ؟ 

- خداپا! این گروه را همانند قوم عاد و تمود لعنت فرما! خداپا! سلام مرا 
به محضر پیامبرت برسان و آن حضرت را از درد اين همه زخمها که بر من 
وارد شده اگاه نما. زیرا که هدفم از این کار تنها یاری فرزندان پیامبر تو 


۷( 
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نار 45 ض. 21 


9 اولین بانوی شهید عاشورا 


ی ی و ی و ی 
حسین علیه السلام بود. روز عاشورا مادرش به او گفت: فرزند عزیزم! به 
پاری فرزند رسول خدا قیام کن. 


وهب در پاسخ گفت: اطاعت می کنم. و کوتاهی نخواهم کرد. سپس به 
سوی میدان حرکت کرد. 
در میدان جنگ پس از آنکه رجز خواند و خود را معرفی نمود به دشمن 


حمله کرد و سخت جنگید. بعد از آنکه عده ای را کشت : به جانب مادر و 
همسرش بر گشت. در مقابل مادر ایستاد و گفت: 


- ای مادر! اکنون از من راضی شدی؟ 


مادرش 5 من از تو راضی نمی شوم, مگر اينکه در پیش روی امام 
حسین علیه السلام کشته شوی. 


ی گفت: تو را به خدا سوگند! که مرا در مصیبت خود داغدار 


مادر وهب گفت: فرزندم ا! گوش به سخن این ژزن مده. به سوی میدان 
حرکت کن و در پیش روی فرزند پیفمبر صلی الله علیه و اله بجنگ تا شهید 
شوی تا 
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فردای قیامت برای تو شفاعت نماید. 
وهب به میدان کارزار برگشت و رجز می خواند که مطلع آن چنین است: 
خر ات یم الک ام دهت با ای یم امس وی 


1- ای مادر وهب! من گاهی با نیزه و گاهی با شمشیر زدن در میان اینها تو 
را نگهداری می کنم. 

مد ریت ای که زرد ارشن اسان آمرنه اشتها نکم ای ی 
رابه اين گروه ستمگر بچشاند. 


3- من مردی هستم, قدرتمند و شمشیر زن و در هنگام بلا سست و ناتوان 
نخواهد شد. خدای دانا برایم کافی است. 


و با تمام قدرت می جنگید تا اینکه نوزده نفر سوار و بیست نفر پیاده از 
لشکر دشمن را به قتل رساند. سیس دستهایش قطع شد. در این وقت 
همسرش عمود خیمه را گرفت و به سوی وهب شتافت در حالی که می 
گفت: ای و9 09 فدای تو باد. تا می توانی در راه پاکان و 
خاندان پیامبر بح 


وهب خواست که همسرش را به سرایرده زنان باز گرداند. همسرش دامن 
وهب را گرفت و گفت: 


- من هرگز باز نمی گردم تا اینکه با تو کشته شوم. 
ص: 94 


امام حسین علیه السلام که این منظره را فشاهده کردربه آن رن فر موه 


- خداوند جزای خیر به شما دهد و تو را رحمت کند. به سوی زنان بر گرد. 
زن برگشت سپس وهب به جنگ ادامه داد تا شهید شد. - رحمه الله علیه 
همسر وهب پس از شهادت او بی تابانه به میدان دوید و خونهای صورت 
وهب را پاک می کرد که چشم شمر به آن بانوی باوفا افتاد و به غلام خود 
دستور داد تا با عمودی که در دست داشت بر او زد و شهیدش نمود. این 
۰« بود که در لشکر امام حسین علیه السلام روز عاشورا شهید 
شد. 
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1- بحار:ج 45, ص 19. در خبر دیگر آمده است: وهب نصرانی بود. او با 
مادرش بوسیله امام حسین ع مسلمان شدند و روز عاشورا 24 نفر پیاده و 
2 نفر سوار از لشکر دشمن به درک فرستاد. سپس او را اسیر کردند. 
نزد عمر بن سعد بردند. ابن سعد گفت: عجب شجاعت و قدرت فوق 
العاده داشتی! سپس دستور داد: گردن وهب را زدند و سر مبارکش را به 
سوی لشکر امام حسین ع انداختند. مادر وهب سر او را برداشت و بوسید. 
آن گاه به طرف لشکر ابن سعد انداخت. سر مبارک به مردی خورد و او را 
کشت. سپس مادر وهب عمود خیمه را به دست گرفت و به دشمن 
کرد و دو نفر از آنان را به هلاکت رساند. امام حسین ع به مادر وهب 
فرمود: برگرد! زیرا جهاد برای زن جایز نیست. مادر وهب در حالی 
برگشت که می گفت: خدا! امید مرا ناامید مکن. امام طلا به او فرمود: 
خداوند که را تا مد تخواهد کرد و فقو نوت در کار معسر خوآهد نود( ) 


0- اشکی بر سیدالشهدا علیه السلام 


من همسایه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام بودم. چون روز 
السلام را می خواند و به این روایت رسید که حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: 

- (هر کس از دیده های او ولو به قدر بال پشه ای اشک بیرون بیاید. 


در آن مجلس شخص نادانی که ادعای علم می کرد. حضور داشت و بر آن 
بود که این حدیث نباید صحیح باشد. خطوقة کیره به آرن اند کی یز جر رت 
حسین علیه السلام اين قدر ثواب می تواند داشته باشد؟ با ایشان مباحثه 


تیار کر دیمع در آخر هم از خمزآهی خود.بوتکشت ودبر خاست و رافتت: 


آن شب گذشت. جون روز شد. 0 هایش معذرت 
خواست.؛ اظهار ندامت کرد و 


- شب گذشته در خواب دیدم قیامت برپا شده است و پل صراط بر روی 
جهنم کشیده اند و پرونده های اعمال را گشودم اند و آننتن جهنم زا 
افروخته اند و بهشت را زینت کرده اند. در آن وقت گرما شدید شد و 
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عطش سنگین بر من غلبه کرد. چون به جانب راست خود نگاه کردم حوض 
کوثر را دیدم و بر لب آن دو مرد و یک زن را مشاهده کردم که ایستاده اند 
و نور جمال ایشان صحرای محشر را روشن کرده است. در حالیکه لباس 
سیاه پوشیده اند و می گریند. از کسی پرسیدم: اینها کیستند که بر کنار 
کوثر ایستاده اند؟ 


تانفتخد اوه نکن مه مصطاخی رصلی للم یه و الم ویک فلی ری 
انس قا هن واسا الله علییا ارت 


گفتم: چرا سیاه به تن دارند, غمگین هستند و می گریند؟ 


گفتم: روز شهادت شهید کربلا امام حسین علیه السلام است. آنان به این 
جهت غمناک اند. 


- ای دختر رسول خدا! تشنه ام ان :رت از تویقصت به ظر. نان کرد 
- تو مگر همان شخص نیستی که فضیلت گریستن بر میوه قلبم, نور 


چشمم؛ , فرزندم حسین را انکار می کردی؟ با اينکه با ظلم و ستم او را 
سید نوی اس اس فایلین و الم سا اسان اه 
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آشتاضیدنه: ات منع کردند. 


اکنون از شما معذرت می خواهم و باشد که از تقصیر من در گذرید. 


(1) 
ص: 99 


هار اج 3 ررض 293 


31- برخورد پسندیده 


9 1 گام که 
مرد از پیش حضرت رفت. امام به اصحاب خود فرمود: 


- آنخه را که این هرد کفت, شتیدید. اکتهفن -دوست دارهم همرام من بیا بیدا 
نزد او برویم و جواب مرا نیز به او بشنوید. 


عرض کردند: حاضریم, ما دوست داشتیم شما هم همانجا پاسخ ایشان را 
بگویید و ما هم آنچه می توانیم به او بگوییم. 


خواند: 


- (والکاظمین الفیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین.)(1) 


وقتی رسیدیم به خانه ان مرد, او را صدا زد و فرمود: 
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1- آنان که خشم خود فرو خورند و از مردم گذشت نمایند و خدا دوست 
دارد نیکوکاران راه سوره آل عمران آیه 134 


- به او بگویید علی بن الحسین با تو کار دارد. 


همین که متوجه شد امام زین العابدین علیه السلام آمده است در حالیکه 
اماده مقابله و دفاع بود از منزل بیرون امد و یقین داشت ان جناب برای 
تلافی جسارتهایی که از او سر زده امده است. 


ولی چشم امام علیه السلام که به او افتاد, فرمود: 
- برادر! چندی پیش نزد من آمدی و آنچه خواستی به من گفتی. اگر آن 
زشتیها که به من گفتی در من هست, هم اکنون استغفار می کنم و از 


خداوند می خواهم مرا پنامر ند .کر اه خن کفتی کر هه تست 
خداوند تو را بیامرزد. 


امام علیه السلام را بوسید و عرض کرد: 


+ اری[ آن.جه فن کفتم در شما ینت و فن به آن چه گفتم سزاوارترم.(1) 
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1- بحار: ج 49, ص 54 


32- امام زین العابدین علیه السلام و اهمیت عبادت 


فاطمه دختر علی علیه السلام روزی امام زین العابدین علیه السلام را دید 
که وجود نازنین او در اثر کثرت عبادت رنجور و ناتوان گردیده است. بدون 


- جابر! ای صحابه رسول خدا! ما بر گردن شما حقوقی داریم. یکی از آنها 
این است که اگر ببینی کسی از ما خود را از بسیاری عبادت و پرستش به 
هلاکت می رساند, او را تذکر دهی تا جان خود را حفظ نماید. اینک علی بن 
الحسین علیه السلام یادگار برادرم خود را از کثرت عبادت رنجور کرده و 
پیشانی و زانوهای او پینه بسته است. 


جابر به خانه امام چهارم علیه السلام رهسیار گشت. در جلوی در کودکی را 
همراه با پسر بچه هایی از بنی هاشم دید. جابر به راه رفتن این کودک با 
دقت نگاه کرد و با خود گفت. این راه رفتن پیغمبر است. سپس پرسید: 


- پسر جان! اسمت چیست؟ 

فرمود: (من محمد بن علی بن حسینم). 
جابر به شدت گریست و گفت: 

- پدرم فدای تو باد! نزدیک من بیا. 
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آن حضرت جلو آمد. جابر دکمه های پیراهن امام باقر علیه السلام را باز 
کرد. 


دست بر سینه اش گذاشت و بوسید و در این حال گفت: 


- من از طرف پیغمبر صلی الله علیه و آله به تو سلام می رسانم. حضرت 
به من دستور داده بود که با تو چنین رفتار کنم. 


سپس گفت از پدر بزرگوارت اجازه بگیر. 


حضرت باقر علیه السلام پیش بدر امد و رفتار پیرمرد و آنچه که گفته بود 
بر ایشان توضیح داد. امام فرمود: 


- فرزندما! او جابر است. بگو وارد شود. 
جابر وارد شد. امام زین العابدین علیه السلام را در محراب دید که عبادت 
پیکرش را در هم شکسته و ناتوان کرده است. 


امام علیه السلام به احترام جابر برخاست و از جابر احوالیرسی نمود و او 
را در کنار خود نشاند. 


1 ۰ 
کوشش و زحمت در عبادت چیست؟ 


امامعلیه اسلا فرمفه م کر رسول وا صلی الله غیت و الشیرا تیوه 
بودی با آنکه خداوند در قرآن به آن حضرت گفته بود همه گناهان تو را 
آتررم اس چاز دص که درم مایرصسفای امساه اف ات که ابا 
ساقهای مبارکش ورم 
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نمود. عرض کردند: شما با این مقام باز هم عبادت می کنید؟ 


تون (افلا اکون عیدا شکورا ابا تسام زار دا تباشم ؟ 


جابر دانست سخنانش در امام علیه السلام اثر ندارد و باعث نمی شود که 
از روش پرزحمت خود دست بردارد. 


عرض کرد فرزند پیغمبر! پس حداقل جان خود را حفظ کن زیرا که شما از 
خانواده ای هستید که بلا و گرفتاری بواسطه آنان دفع می شود و باران 
رحمت به برکت وجودشان نازل می گردد. 


فرمود: جابر! من از روش پدرانم دست برنمی دارم تا به دیدار ایشان نائل 
گردم. ۳ به خدا سوگند! میان اولاد پیامبران کسی را مانند علی 

بن الحسین علیه السلام نمی بینم, مگر یوسف پیغمبر. قسم به پروردگار! 
فرزندان این بزرگوار بهتر از فرزندان حضرت یوسف هستند و از فرزندان 
او کتتی اشت که رمین زار از عول ,هداد متی کنو,فعو از آنکه بز از الم 
و نا سرتسا وا اد ۰ ۱ 
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1 بحار: ج 46, ص 60. 


3- چگونه دعا کنیم 
شخصی در محضر امام زین العابدین علیه السلام عرض کرد: 
- الهی! مرا به هیچ کدام از مخلوقاتت محتاج منما! 


امام علیه السلام فرمود: هرگز چنین دعایی مکن! زیرا کسی نیست که 
محتاج دیگری نباشد و همه به یکدیگر نیازمندند. 


بلکه هميشه هنگام دعا بگو: 
- خداوندا! مرا , به افراد پست فطرت و بد نیازمند مساز!(1) 
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ارو 5 9[ 


4- نصیحت پدرانه 

امام زین العابدین علیه السلام به فرزندش (امام محمد باقر علیه السلام) 
فرمود. 

- فرزندم! با پنج کس همنشینی و رفاقت مکن! 

- از همنشینی با (دروغگو) پرهیز کن؛ زیرا او مطالب را برخلاف واقع نشان 


می دهد. دور را نزدیک و نزدیک را به تو دور جلوه می دهد. 


- از همنشینی با (گناهکار و لاابالی) بپرهیز؛ زیرا او تو را به بهای یک لقمه 
یا کمتر از ان (مثلا به بک وعده لقمه) می فروشد. 


- از همنشینی با (بخیل) پرهیز نما؛ که او از کمک فالی به نو ان کام» که 
بسیار به او نیازمندی. مضایقه می کند. (در نیازمندترین وقتها, تو را یاری 
- از همنشینی با (احمق) (کم عقل) اجتناب کن؛ زیرا او می خواهد به تو 
سودی برساند ولی (بواسطه حماقتش) به تو زیان می رساند. 


از همنشینی با(قاطع رحم) (کسی که رشته خویشاوندی را می برد) 
بپرهیز؛ که او در سه جای قرآن (1) مورد لعن و نفرین قرار گرفته است. 
(عا 
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1- سوره های محمد, آیه 2 و رعد, آیه 25 و بقره, آیه 27. 
2 بحار: ج 74, ص 196 و 208 و جلد 78, ص 137 با تفاوت مختصر. 


گام ی اایت یی رای اه عبات ای ای تام خی کید 


روزی امام باقر علیه السلام محضر پدر بزرگوارش امام زین العابدین علیه 
السلام مشرف شد و احساس کرد که حضرت در عبادت کردن به جایی 
رسیده که هیچ کس به آن مرحله نرسیده است. صورتش از شب زنده 
داری زرد شده و چشمهایش از گریه سرخ گردیده و پیشانی اش پینه بسته 
و دو ساق پای او از کثرت ایستادن در نماز ورم کرده است. حصیر بت باقر 
علیه السلام می فرماید: چون پدرم را در این حال دیدم دیگر نتوانستم 
خودداری کنم و به گریه افتادم. پدرم در آن وقت ‏ به فکر فرو رفته بود. پس 
از لحظاتی از ورود من آگاه گشت. دنا کههن: حزنة. هن: کنم: روی به من 
کرد و فرمود: فرزندم! یکی از نوشته ها که عبادت امیر الموّمنین علیه 
السلام در آن توشته شده. بیاور. من توشته را تقدیم کردم. کمی از آن 
خواندند. سپس با حالتی افسرده و ناراحت نوشته را بر زمین گذاشت و 
فرمود: چه کسی می تواند مانند علی بن ابی طالب علیه السلام عبادت 
کند. (1) 
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1 بحار: ج 49, ص 74. 


6- روش بزرگواری 


امام سجاد علیه السلام کنیزی داشت. روزی آب روی دست امام می 
ریخت تا آن حضرت آماده نماز گردد. اتفاقا خسته شد و ظرف آب از 


3 حضرت سر بلند کرده و به سوی 


کنیز متوجه شند. کنیز گفت 

- (و الکاظمین الغیظ.) 

حضرت فرمود: من خشم خود را فرو بردم. 
کنیز گفت: (و العافین عن الناس). 


امام علیه السلام فرمود: خداوند تو را عفو کند. (یعنی من از تو گذشت 
کردم). 


کنیز گفت: (و الله یحب المحسنین). (1) 

امام علیه السلام فرمود: برو که در راه خداوند, عزیز و بزرگ و آزادی.(2) 
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1- آل عمران, آیه 33. ترجمه: آنان خشم فرو نشانند, از بدی مردم در 
گذرند و خداوند دوستدار نیکوکاران است. 


2 بحار: ج 46, ص 68 - ج 69, ص 348 - ج 71, ص 398 و 413 رج 80, 
ص 329 


7- جریان یک ازدواج 
ابن عکاشه به محضر امام باقر علیه السلام آمد و عرض کرد: 


رام انوا نام سای اما راهم کسس تا وی بآ 


در مقابل امام باقر علیه السلام کیسه مهر شده ای بود. فرمود: 


- به زودی برده فروشی از اهل بربر می اید و در سرای میمون منزل می 


مدتی گذشت. روزی خدمت امام باقر علیه السلام رفتیم. فرمود: 


| برده فروشی که گفته بودم آمده, اکنون این کیسه پول را بردارید و 
بروید از او دختری را خریداری کنید. 


اینن. عکاشه می کوند: .ها تزد آن برده فروش رفتیم و درخواست نمودیم 
یکی از کنیزان را به ما بفروشد. او گفت: 


- هر چه کنیز داشتم فروختم. فقط دو کنیز مانده که هر دو مریض هستند, 


گفتم: آنها را بیاور تا ببینم و او هر دو کنیز را آورد. گفتیم این کنیز حالش 
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بهتر است. چند می فروشی؟ 

گفت: به هفتاد دینار. 

گفتم: تخفیف بده. 

گفت: از هفتاد دینار کمتر نمی فروشم. 

گفتیم: ما او را به همین کیسه پول می خریم. هر چه بود بی آن که بدانیم 


در کیسه چقدر پول است. نزد برده فروش شخصی محاسن سفید بود. به 
ما گفت: سر کیسه را باز کنید و پولهايیش را بشمارید. 


برده فروش گفت: نه! باز نکنید. اگر مقدار خیلی کمتری از هفتاد دینار هم 
پیرمرد گفت: نزدیک بیایید. ما نزدیکش رفتیم و سر کیسه را باز کردیم و 


شمردیم. دیدیم درست هفتاد دینار است. پولها را دادیم و ان کنیز را 
خریدیم و به خدمت امام باقر علیه السلام اوردیم و امام صادق علیه 


السلام در کنارش ایستاده بود. جریان خرید کنیز را برای امام محمد باقر 
علیه السلام عرض کردیم. امام شکر خدا را به جاأ اورد. سپس به کنیز 
فرمود: 


- اسمت چیست؟ 
گفت: اسمم حمیده است. 


فرمود: ستوده باشی در دنیا و پسندیده باشی در آخرت. سیس امام علیه 
السلام 


ص: 99 


از او پرسشهایی کرد و او جواب داد. 


آن گاه امام باقر علیه السلام به فرزندش امام صادق علیه السلام رو کرد 
و گفت: 


- این کنیز را با خود ببر. 


و بدین ترئلیب حمیده همسر امام صادق علیه السلام گردید و بهنرین 
انسانهاء حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از او متولد شد. (1) 
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رخا رد رح 5 


8- ملامت جاهلانه 
محمد پسر منکدر. یکی از دانشمندان اهل سنت می گوید: 


روزی در وقت شدت گرمای هوا به بیرون از مدینه رفته بودم. دیدم امام 
باقر علیه السلام با اندام توانمند و فربه خود به دو تن از غلامانش که 
کرده و مشغول کشاورزی است. با خود گفتم: 


پیرمردی از بزرگان قریش در این وقت در هوای گرم در طلب مال 
دنیاست ! تصمیم گرفتم او را موعظه کنم. نزدیک رفته, سلام کردم و گفتم: 


آپا سزاوار است مرد شریفی مثل شما در این هوای گرم با اندام سنگین 
در یی دنیاطلبی باشد؟ اگر در این موقع و در چنین حال مرگت فرا سید 
چه خواهی کرد؟ 


حضرت دستهایش را از دوش غلامها برداشت و روی پا ایستاد و فرمود: - 
به خدا سوگند! اگر در این حال بمیرم. در حال فرمانبرداری و طاعت 
خداوند جان سپرده ام. تو خیال می کنی عبادت فقط نماز و ذکر و دعا 
است؟ تایه مخارج زتدکن از راه حلال خود و ی عبادت است. زیرا من 
می خواهم با کار و کوشش, خود را از تو و دیگران بی نیاز سازم (که تلاش 
و کوششم برای دنیایرستی نیست.) اری! فقط ان گاه از فرا 
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رسیدن مرگ بترسم که در حال انجام دادن گناه باشم و در حالت نافرمانی 
خدا| از دنیا بروم. خداوند ما را موظف کرده بار دوش دیگران نباشم و اگر 
کار نکنیم. دست نیاز بسوی تو و امثال تو دراز خواهیم کرد. 


سا اه 1 


رت 102 


1- بحار: ج 46, ص 287 


39- بهترین راه خداشناسی 


هشام پسر سالم می گوید: 

خومته ها سیر سای کت او ردام سر نم که آمام‌ضاوی خانه 
خدایت را شناختی ؟ به او چطور جواب بدهم ؟ 

هشام گفت: 

کیان هن مه اش ای کی ای بر ای مس 


(من خداوند را به واسطه وجود خودم شناختم. او نزدیک ترین چیزها به من 
است. چون می بینم اندام من دارای تشکیلاتی است که اجزای گوناگون آن 
با نظم خاص در جای خود قرار گرفته است. ترکیب این اجزا با کمال دقت 
انجام گرفته و دارای آفرینش دقیقی است و انواع نقاشی ها بدون کم و 
زیاد در آن وجود دارد. می بینم که برای من حواس گوناگون و اعضای 

از قبیل چشم, گوش: قوه شامه, ذائقه و لامسه آفریده شده و هر 
کدام به تنهایی وظیفه خویش را انجام می دهد. 


ود آشتا هر اسان عافل فلا فحال. می داند که ثر کیت ما 
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بدون ناظم و نقشه دقیق بدون نقاش بوجود اند از این راه فهمیدم که 
نظام وجود و نقشهای بدنم بدون ناظم و طراح باهوش نبوده و نیازمند به 
افریددار هن باشد. 1۳ (1) 


ص: 104 


1- بحار:ج 3, ص 49. 


410 زر کقرفزم تن 


حضرت امام باقر علیه السلام وارد مسجد الحرام شد. کر وهی از قریش 
که آنجا نودند: چون آن.خضرت: را دیدتد برشیدند: این شخص کیست؟ 


گفتند: پیشوای عراقی ها (شیعیان) است. 


یکی از آنان گفت: خوب است کسی را بفرستیم تا از ایشان سوالی بکند. 
شین خاتی از ااععصت اماهخله ااسام امرس 

- آقا! کدام گناه از همه بزرگتر است؟ 

امام علیه السلام فرمود: شرابخواری. 

جوان برگشت و پاسخ حضرت را به رفقای خود گزارش داد. بار دیگر او را 
فرستادند. جوان همین سوال را تکرار کرد. حضرت فرمود: مگر به تو 
نگفتم شرابخواری! زیرا| شراب, شرابخوار را به زناء دزدی و ادم کشی 
وادار می کند و باعث شرک و کفر به خدا می گردد. شرابخوار کارهایی را 
اتجام هن دهد که از همه کناهات پرر کر اشت: ۱1۳ 


ص: 10 


1- بحار: ج 49, ص 358. 


تا خازیت تخاشی: ف عاتروای اش 


در زمان امام صادق علیه السلام شخصی به نام (نجاشی) استاندار اهواز و 
شیراز بود. وی با اینکه از طرف خلفای عباسی فرمانروا بود. ولی از 
دوستان و شیعیان امام صادق علیه السلام به شمار می امد. 


کف از کارمندان به حضور امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: 
- نجاشی استاندار اهواز و شیراز آدم مومن و از شیعیان ماست. در دفتر 
او برای من مالیاتی نوشته شده او از این بابت مبلغی بدهکارم. اگر صلاح 


بدانید درباره من نامه ای به او بنویسید و مرا توصیه ای بفرمایید. امام 
شادق غلبه السلام این نامه کفعاه وا به انشاندار اهواز خوتتنت: 


زیم له الرمی الزخیم-سر اخاک بشت ک نله 


به نام خداوند بخشنده مهربان, برادرت را شاد کن تا خداوند تو را شاد کند. 
نامه را گرفت و نزد نجاشی برد. نجاشی در مجلس عمومی نشسته بود که 
او وارد شد. با خلوت شدن مجلس. نامه را به نجاشی داد و گفت: این نامه 
احام‌ضانو اه الط زر اسف 


ص: 1006 


- حاجتت چیست؟ 

مرد به او پاسخ داد: 

- در دفتر مالیات شما, مبلغی بر من نوشته شده است. 
- چه مقدار؟ 

- ده هزار درهم. 

هماندم نجاشی دفتر دارش را خواست و به او دستور داد: 


- بدهي این مرد را از دفتر خارج کن و از حساب من بپرداز و درباره مالیات 
سال ابنده ایشان نیز همین کار را انجام بده. 


سیس استاندار از او پرسید: آپا نو را شاد کردم؟ 
- آری! فدایت گردم. 


آن گاه دستور داد, مرکب, کنیز و یک نوکر به او بدهند و همچنین دستور داد 
یک دست لباس به او دادند. 0 تو را 


شاد کردم ؟ 


او هم می گفت: آری! فدایت شوم و هر چه او می گفت آری, نجاشی بر 
بخشش خود می افزود تا اینکه از بخشش فارغ شد. به آن مرد گفت: 
فرش این اتاق را که هنگام دادن نامه امام صادق علیه السلام روی آن 


نشسته بودم بردار و ببر. بعد از این هم هر وقت حاجتی داشتی نزد من بیا 
که برآورژه 


107 


منود افریق فرتتی را کی مرداست. سا خمشخالی رفن امد و محضر 
ا ام ها انا وا نا ها 
امام عرض کرد. امام صادق علیه السلام از شنیدن رفتار نجاشی نسبت به 
۱[ 


شادمان کرد؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود: آری! سوگند به خدا, نجاشی خدا و پیامبر 
خدا را نیز شاد کرد. (1) 


ص: 109 


لتحاردخ 7ص 70 4ص 292 


2- تضییع جوانی 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

اعاز وی با عالم مدا فعله وداشحی ار به عالم باشدره تهمتعلم: 
در انجام وظیفه کوتاهی کرده و کوتاهی در انجام وظیفه تضییع جوانی 


است و تضیبع جوانی گناه است و سوگند به خدای محمد صلی الله علیه و 
۳ جایگاه گناهکار و انش خواهد بود. ۳8 


ص: 109 


1- بحار:ج 1, ص 55. 


3- ضمانت بهشت 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


عته: ای .مضلمانان انضار محضر رصول خدا ضلی الله علیمه الم آمدند و 
سلام دادند. 


تاس ی اه ام و ساب سا رنه 

عرض کردند: 

- پا رسول الله! ما حاجتی به تو داریم. 

حضرت فرمود: حاجتتان چیست؟ بگویید. 

گفتند: حاجتمان خیلی بزرگ است. 

حضرت فرمود: هر قدر هم بزرگ باشد., بگویید. 

گفتند: از جانب خداوند بهشت را برای ما ضمانت کن تا اهل بهشت باشیم. 


پیامبر صلی الله علیه و اله. سزش را پایین انداخت و در حال تفکر کمی 
خاک را زیر و رو کرد سپس سرش را بلند کرد و فرمود: 


- من بهشت را برای شما ضمانت می کنم, به شرط اینکه هرگز چیزی از 


سپس امام علیه السلام فرمود: 
ص: 110 


در گذشته مسلمانان خنین بودند. هر کاه ذر سفر,. شلاق یکی از آنان از 
دستش به زمین می افتاد. خوش نداشت به کسی بگوید شلاق را بردار و 
به من بده. به خاطر اینکه می خواست گرفتار ذلت سوال نگردد. لذ| 
خودش از مرکب پیاده می شد و شلاق را از زمین برمی داشت و پا در 
کنار سفره با اينکه بعضی از حاضرین به آب نزدیکتر بودند, به او نمی گفت 
آب را به من بده: خفدتن بلتد فی. ش.ه اب را برمی. داتتت .هو میل. فف 


کرد. 
0 


ارت خ 22 ض: 129 


4 راهنمایی به پروردگار 


عبد الله دیصانی که منکر خدا بود خدمت امام صادق علیه السلام رسید و 
عرض کرد: مرا به پروردگارم راهنمایی کن. 


اه گس اه سس 
دیصانی بدون آنکه اسمش را بگوید برخاست و بیرون رفت. 
دوستانش گفتند: 

۰ 

عبدالله گفت: 


- اگر اسمم را می گفتم که عبدالله است, حتما می گفت آنکس که تو 
عبدالله و بنده او هستی کیست؟ و من محکوم می شدم. به او گفتند: نزد 
امام علیه السلام برو و از وی بخواه تو را به خدا راهنمایی کند و از نامت 
نیز نپرسد. 


عبدالله برگشت و گفت: 
- مرا به آفریدگارم هدایت کن و نام مرا هم نپرس. 


امام علیه السلام فرمود: بنشین. ناگهان پسر بچه ای وارد شد و در دستش 
تخم مرغی داشت که با ان بازی می کرد. 
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امام صادق علیه السلام به 1 پسر بچه فرمود: 


- تخم مرغ را به من بده پسرک تخم مرغ را به حضرت داد. 
امام علیه السلام فرمود: 


- ای دیصانی! اين قلعه ای که پوست ضخیم دور او را فرا گرفته است و 
زیر آن پوست ضخیم, پوست نازکی قرار دارد و زیر ان پوست نازک, طلای 
روان و نقره روان (زرده - سفیدی) می باشد که نه طلای روان به آن نقره 
روان آميخته هه در ند بدین حال است و کسی هم از درون آن خبری 
نیاورده و کسی نمی داند که برای : نر آفریده یا برای ماده. وقتی که 
1 می شود پرندگانی مانند ۳9 رنگارنگ بخ آن همه ریانی. ۵ 
خوش خط و خال از آن بیرون می آید, آیا برای آن آفریننده نمی دانی؟ 


دیصانی مدتی سر به زیر انداخت. سیس سر برداشته و شهادت بر یکتایی 
خداوند و رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داده و گفت: شهادت می 
توبه می کنم. (1) 
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1- بحار:ج 3, 32-31 و 141. تلفیق از دو روایت 5-6. 


شخصی محضر امام صادق علیه السلام ات3 و درباره وجود خداوند پرسش 


گفت: آری! 


فرمود: آیا کشتي تو هیچ شکسته است بطوریکه گرفتار امواج خروشان 
دریا شوی و در آن نزدیکی نه کشتی دیگری باشد که تو را نجات دهد و نه 


گفت: آری! چنین صحنه ای برایم پیش آمده است. فرمود: در آن لحظه 
خطرناک ایا دلت متوجه به چیز حقیقی شد که بتواند تو را از ان ورطه 
هولناک نجات بخشد؟ گفت: بلی! فرمود: 


فا عات دهندم‌به نظر می آید متام مساهان است: ۲۱۱ 


رت 112 


1- بحار: ج 3 ص 41 ج 67, ص 137 و ج 92, ص 232 و 24 با کمی 
و 


6 آنحقه وز سحض آمام صافق غلیه اتسلاد: 

ابوحنیفه پیشوای فرقه حنفی می گوید: 

رز به شانه: امام صادق غلیة السلام رفتم که ان,حضرات. را ملاقات کنم. 
اجازه ملاقات خواستم, امام علیه السلام اجازه نداد. 

در اين وقت عده ای از مردم کوفه آمدند. امام علیه السلام به آنها اجازه 


ملاقات داد. من هم با انها داخل خانه شدم. چون به محضرش رسیدم. 


گفتم: 


- فرزند رسول خدا! بهتر است کسی را به کوفه بفرستید تا مردم را از 
تام اصات سرت سم صلی لاه ب ما ار ی 
هزار نفر را می دانم که به یاران و اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و 
اله دشنام می دهند. 

حضرت فرمود: 

- مردم از من قبول نمی کنند. گفتم: 

روصت کسی ار تا تم تفر سا فیستو اس خا ی له انم له 


0 
امام علیه السلام فرمود: 


- تو یکی از آنها هستی که حرف های مرا نمی پذیری. اکنون بدون اجازه 
داخل خانه من شدی و بدون اجازه من نندٌ نشستی و بدون اجازه من شروع به 
سخن نمودی. سپس فرمود: 


ص: 115 


۳ شنیدم تو بر مبنای قیاس فتوا می دهی؟ (1) 
گفتم: آری! 
حضرت فرمود: 


- وای بر توا نخستین کسی که در مقابل فرمان خداوند به قیاس گرفتار 
شد؛ شیطان بود. آن گاه که خداوند به او دستور داد به آدم سجده کند. 


۹۹ ی 

- من سجده نمی کنم. زیرا که مرا از آتش آفریدی و آدم را از گل و آننتن 
برتر است. بنابراین با قیاس نمی توان حق را پید | کرد. برای اینکه مطلب 
را خوب بفهمی از تو می پرسم: 


- پس چرا برای اثبات قتل. خداوند دو شاهد قرار داده و در زنا چهار 
شاهد؟ آیا این دو تا وا به: بکذیبر. میت توان قیاس نمود؟ 


گفتم: نه! 
فرمود: بول کثیف تر است يا منی؟ 
ص: 116 


1- قیاس آن است که خداوند حکمی را در موردی بیان کند و بدون درک 
خکست آن؛ در مورد دوم در آن مورد نیز جازی کردد. 


فرمود: پس چرا خداوند در بول دستور می دهد وضو بگیرید و در منی 
غسیل کنیده ایا انننه راهی وان به یکدییر فباشن کرد؟ 


گفتم: نه! 
قرمود: آبا تماز مغمتر است با زوزی؟ 
گفتم: نماز. 


فرمو د: پس چرا بر زن حائض قضای روزه واجب است ولی قضای نماز 
7 نیست ؟ آیا اینها را به یکدیگر می توان قیاس نمود؟ 


گفتم: نذا 
گ فد 0 


فرمود: پس چرا خداوند در ارت برای مرد دو سهم قرار داده و برای زن 
یک تسه ؟ ابا این.خکم با کباش درست می شود؟ 


گفتم: نها 

فرمود: چرا خداوند دستور داده است که اگر کسی ده درهم دزدی کند باید 
دست او قطع شود ولی اگر کسی دست کسی را قطع کند, دیه آن پانصد 
درهم است؟ آپا این حکم با قیاس سازگار است؟ 

گفتم: نه! 

ص: 117 


فرمود: شنیده ام در تفسیر این آبة که خداوند می فرماید: 


- (ثم لتسئلن یومتذ عن النعیم), یعنی روز قیامت درباره نعمتها از شما 
پرسیده خواهد شد. گفته اید منظور از نعمتها, غذاهای لذیذ و اب های خنک 


فرمود: اگر کسی تو را دعوت کند و غذای لذیذ و گوارا در اختیار تو بگذارد, 
پسن از آن بر تو منت گذارد, خوباره خی آذهی هو نه قضاوت می کنی؟ 


ا شا است ور ی متام ههام آن یه 
به ما داده, مورد سوال قرار دهد؟). 


کش پس ۳ ود از نعمتهایی که خداوند می فرماید انسان درباره آن 
مورد سوال قرار می گیرد چیست؟ 


فرمود: مقصود نعمت دوستی و محبت ما خاندان پیامبر است.(1) 


ص: 118 


1 حار لال ی 220 


7 راز صله رحم و طول عمر 


یز( با یعقوب (اهل مغرب) که برای زیارت به فکه: آمده بود. محضر 
امام کاظم علیه السلام رسیدیم. امام نگاهش که به یعقوب افتاد, فرمود: 


- ای یعقوب! تو دیروز به اینجا وارد شدی و میان تو و برادرت اسحاق در 
فلان محل. دز گیری پیش آمد و کار به جایی: رسید که همدیگر را دشنام 
دادید. شما نباید مرتکب کار زشت و قبیحی شوید. فحش دادن و ناسزا 
کفین بهسد اد آن ی از ایب ما:هسیران ماکان ما یدوز اشفت و ما به 
هیچ یک از شیعیان خود اجازه نمی دهیم که چنین رفتاری را داشته باشند. 
از خدای یگانه بپرهیز و تقوا داشته باش. ای یعقوب! به زودی مرگ بین تو 
و براودت (به‌خاطر فطاغ رحم خدایی خواهد افکنه: 


برادرت اسحاق در همین سفر پیش از آنکه به نزد خانواده خود برگردد 
خواهد مرد و تو نیز از رفتارت پشیمان خواهی شد. 


شما قطع رحم کردید و نسبت به یکدیگر قهر هستید, بدین جهت خداوند 


یعقوب گفت: فدایت شوم ! اجل من کی خواهد رسید؟ 


ص: 119 


امام فرمود: اجل تو نیز رسیده بود ولی چون تو در فلان منزل به عمه ات 
خت رس سا دم آدرا عص ای مسا ار اس اه نم 


شعیب می گوید: پس از مدتی یعقوب را در مکه دیدم. احوالش را 
پر سیدم. او گفت: 


برادرم, همانطور که امام علیه السلام گفته بود. پیش از آنکه به خانه خود 
برسد وفات یافت و در همین راه به خاک سپرده شد. (1) 


ص: 120 


1 بحار: ج 48, ص 39. 


8- مناظره امام کاظم علیه السلام با هارون 


روزی هارون الرشید (خلیفه مقتدر عباسی) , به امام کاظم علیه السلام 


- چرا اجازه می دهید. مردم .ما را به: پیغمبر ضلی الله علیه و آلةه تسبت 
بدهند؟ به شما بگویند فرزندان پیغمبر. با اینکه فرزندان علی علیه السلام 
هستید, نه فرزندان پیغمبر؟ البته مسلم است شخص را به پدرش نسبت 
می دهند و مادر به منزله ظرف است و نسل را پدر تولید می کند نه مادر. 


امام کاظم علیه السلام در پاسخ فرمود: خلیفه! اگر پیامبر صلی الله علیه 
و.اله زنده تنود و ذختر ته را خواستکاری کنده به آو.فی هی ؟ 


کت سحان. اند سرا وه اه کم ی دهم سوه بر یه 


امام علیه السلام فرمود: پیغمیر هرگز از من خواستگاری نمی کند و من 
نیز دخترم را به او تجویز نمی 


ایام ات اسام تس نا ی اه اه رن 


است. 
هارون گفت: 


تا اس اس که تن وا نی سم ای الم عنم و اه 


ظري 121 


اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرزند پسری نداشت؟ و نسل از پسر 
است نه از دختر. 


شما فرزند دختر هستید که فرزند دختر نسل به شمار نمی رود. 
امام علیه السلام فرمود: 


- تو را به حق قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و کسی که در آن مدفون 
است سوگند, مرا از پاسخ این سوال معذور بدار. 

هارون گفت: 

- غیر ممکن است. باید بر گفتار خود دلیل بیاوری و اثبات کنی که شما 
قرر تدان, ریتول, خدا بصلی الله علیه .و له هسیه. تا از فران دلیلیان 
نکنید, عذرتان بدیرفته نیسنت و شما به همه علوم قران آشنایید. 

امام علیه السلام فرمود: حاضری پاسخ این پرسش تو را بدهم ؟ 

هارون گفت: ِ 

ایام ای ای قرف سم لام امن ای من هام 
سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و 


زکریا و یحیی و عیسی). (1) آن گاه امام علیه السلام پرسید: پدر عیسی 


هارون گفت: عیسی پدر نداشت. 
19 
1- و از فرزندان او (ابراهیم) داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و 


هارون و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم و (همچنین زکریا و 
عیسی) 


امام علیه السلام فرمود: در این یه خداوند از طرف مادر عیسی, مربم» 

که قاطمه زیاد با حضرت ابراهیم دارد. در عين حال عیسی را از فرزندان 

وم شمرده است. همچنین ما نیز از طرف مادرمان فاطمه, , فرزند 
۲ 
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1- - بحار: ج 48, ص 127 و ج 16, ص 240. متأسفانه هنوز هم این طرز 
تفکر غلط در بعضی مردم و در فرهنگ برخی جوامع حکم فرماست و نسل 
پیغمبر (صلی الله علیه و اله) را منحصر در نسل پسری می دانند! و 
سلسله نسل دختری را نسل رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و اله) 
نمی دانند و منشا اصلی موضوع ان بوده است که مادر را در تولید فرزند 
سهیم نمی دانستند. در صورتی که این تفکر نادرست از نظر حدیث و علم 
روز و همچنین از لحاظ قضاوت عرف مردود است زیرا که پدر و مادر در 
تولید نسل سهیم هستند. فرزندان دختر و پسر از لحاظ نسل بودن 
یکسانند. بنابراین . کسانی که نسبتشان از ز جانب مادر, حتی مادران بزرگ به 

پیغمبر اکرم الله علیه و آله) می رسند همگی از فرزندان آن 
ی و 
الهی است مورد توجه فقهای اسلام بوده و در جای خود در .بر آهون: آن 
بحث و گفتگو شده است. به طوری که بعضی از بزرگان فقها معتقدند, 
نسل دختری نیز همانند نسل پسری. می توانند از خمس (سهم سادات) 
استفاده کنند.(ن) 


بای کف 

روزی مأمون به اطرافیان خود گفت: 
هی دا نی شنعه موون را ان که آاموختم ؟ 
انا فده نها ها من داننس 

ما هون کیت 

- از پدرم هارون. 


مأمون اظهار داشت: 


- درست است. آنها را برای حفظ سلطنت خود می کشت. زیرا که (الملک 
عقیم) سلطنت نازا و خوشایند است. سلطنت خویشاوندی را ملاحظه نمی 
کند. چنانچه سالی با پدرم هارون الرشید به مکه رفتیم. 

همین که به مکه وارد شدیم به دربانان خود دستور داد. هر کس از اهالی 
مکه و مدینه از هر طایفه ای که هست., به دیدن من بیاید. خواه مهاجر و 
خواه انصار يا بنی هاشم باشد. باید اول نسب و نژاد خود را بگوید و خویش 
را معرفی کند, آن گاه وارد شود. لذا هر کس وارد می شد نام خود 
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را تا جدش می گفت و نسب خود را به یکی از هاشمیین و يا مهاجرین و 
انصار می رساند و هر کدام را نه انداره شرافت سبی و هچرت اجدادش 
از صد تا پنج هزار درهم و بعضی را نیز دویست درهم پول مي داد قاهون 
می گوید: روزی در مدینه نزد هارون بودم که فضل بن ربیع (وزیر هارون) 
وارد شد و گفت: 


- مردی جلوی درب است. می گوید: من موسی بن جعفر بن محمد بن 


هارون به محض شنیدن گفتار. روی به من و برادرم امین و افسران و دیگر 


لشگر کرده. گفت 


- خیلی مواظب خود باشید. با ادب و احترام بایستید. سپس به دربان گفت: 


اجازه بده وارد شوند ولی نگذار از مرکب پیاده شوند مگر روی فرش من! 
ما همچنان ایستاده بودیم. ناگاه پیرمردی لاغر اندام وارد شد که عبادت 


پیکرش را فرسوده کرده و مانند پوست خشکیده بود. سجده ها,؛ بر صورت 
و بینی او آثاری شبیه جراحت به جای گذاشته بود. 


همین که نگاهش به هارون افتاد, خواست از الاغ پیاده شود هارون فریاد 
زد: - به خدا قلسم, ممکن نیست. باید روی فرش من پیاده شوی ! 
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نگهبانان نگذاشتند آن حضرت پیاده شود. همگی با دیده احترام و بزرگواری 


به سیمای نورانی او می نگریستیم یا نیشن ادا رسد ری قوس 
ایا ای ار 
پیاده شد. 


پدرم از جا برخاست.؛ او را استقبال نمود و در آغوش گرفت؛ صورت و 
خشمهاینشن را بوشید ودستش زا خرفته بالای فجلسش امزد. و با هم نشتتند 
و مشفول صحبت شدند. 

هارون با تمام چهره متوجه آن جناب:شده و دز ضمن پرسید؛ 

- چند نفر در تحت تکفل شمایند؟ 

هارون: همه اینها فرزندان شما هستند؟ 

امام علیه السلام تشر اما خذفکار. هت فامیل,ق شتا نید اما فرزند, 
سی و چند نفر دارم که اینقدر پسر و اینقدر دخترند. (تعداد پسران و 


دختران را گفت). 


هارون: چرا دخترها به ازدواج پسر عموهایشان (از بنی هاشم) در نمی 
اوری؟ 


امام علیه السلام : وضع مالی ما اجازه نمی دهد. 
ص: 126 


هارون: مگر باغ و زراعت شما درآمدی ندارد؟ 

امام علیه السلام: آنها گاهی محصول می دهد و گاهی نمی دهد. 
هارون: بدهی هم دارید؟ 

امام علیه السلام: آری! 

هارون: جقدر است؟ 

امام علیه السلام: در حدود ده هزار دینار. 


هارون: پسر عموا اتقو تون در اختیارت می گذارم که پسران و دخترانت 
را به ازدواج درآوری و باغهایتان را آباد کنید. 


امام علیه السلام : در این صورت شرط خویشاوندی را مراعات کرده ای. 
داریم. عباس جد شما, عموی پیغمبر و عموی جدم علی علیه السلام است. 
بنابراین ما از یک نژادیم و با چنین نعمت و قدرتی که خداوند در اختیار تو 
قرار داده انجام این گونه عملی از شما بدور نیست. 


هارون: حتما انجام خواهم داد و منت هم دارم. 


امام علیه السلام : خداوند بر زمامداران واجب کرده از فقرا دستگیری 
کنند, و قرض بدهکاران را بدهند و برهنگان را بپوشانند و بار سنگینی را از 
دوش بیچارگان بردارند و به مستمندان نیکی و احسان کنند و تو 
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شایسته ترین افراد به انجام این کارها هستی. 
بان خی ارف کف اس ها تسام واه ایا ابا لح 


در این وقت موسی بن جعفر علیه السلام از جای برخاست و هارون نیز به 
احترام او از جا بلند شد. ای بوسید. سس رزوی به 
جانب من و برادرانم امین و موتهن ؟ 


- رکاب پسر عمو و سرورتان را بگیرید تا سوار شود و لباسهایش را مرتب 
کنید و او را تا منزلش بدرقه کنید. در بین راه موسی بن جعفر پنهانی به 
- خلافت بعد از پدرت به تو خواهد رسید. هنگامی که به خلافت رسیدی با 
فرزندم خوشرفتاری کن. بدین ترتیب ما حضرت را به خانه رسانیدیم و 
بازگشتیم. . من جسورترین فرزند پدرم هارون بودم. وقتی که مجلس خلوت 


شد 


- پدر! این مرد که بود که این همه درباره او احترام نمودی؟ از جای 
برخاستی, به استقبالش شتافتی و او را در بالای مجلس جای دادی و خود 


گفت: او به راستی امام و پیشوای مردم و حجت خداست 
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گفتم: مگر این امتیازها مخصوص شما نیست؟ 

گفت: من یه با هن و ی اهارای هسلج از راه غلبه و زور بر جامعه 
حکومت می کنم. پسرم! به خدا سوگند او به خلافت از من و تمام مردم 
سزاوارتر است. ولی ریاست این حرفها را نمی فهمد. تو که فرزند من 
هستی اگر در خلافت و ریاست من چشم طمع داشته باشی, سر از پیکرت 


این جریان گذشت. وقتی که هارون خواست از مدینه به مکه حرکت کند, 
دستور داد کیسه ای سیاه که در آن دویست دینار بود آوردند و به فضل بن 
ربیع گفت: این کیسه را به موسی بن جعفر بذه و به او بگو 9 
در آینده نزدیک احسان بیشتری به شما خواهم کرد. 

من از جا برخاستم و گفتم: 


- چگونه است! فرزندان مهاجر و انصار و سایرین بنی هاشم و کسانی که 
شنت نشب آنما زا تفی: ساسی: پنج هزار دینار يا چیزی کمتر از آن 
جایزه دادی, اما موسی بن جعفر را با آن همه احترام و تجلیل که از ایشان 
به عمل اوردی, دویست دینار برابر با کمترین جایزه ای که به مردم دادی, 
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گفت: ای بی مادر! ساکت باش. اگر آنچه به او وعده دادم, بپردازم از او 
در امان نخواهم بود و اطمینان ندارم که فر دا صد هزار شمشیر زن؛ از 
شیعیان و دوستان او در مقابل من قیام نکنند. تن ذازودتی او و خانواده اش 
برای ما و شما بهتر است از اینکه ثروت داشته باشند. (1) 
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بارخ رصن 130 


0- جادوگری که طعمه شیر شد 


هارون الرشید از جادوگری خواست که در مجلس کاری کند که حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام از عهده اش بر نیامده و در میان مردم 
شرمنده و سرافکنده گردد. جادوگر پذیرفت. 


هنگامی که سفره انداخته شد, جادوگر حیله ای بکار برد که هر وقت امام 
موسی بن جعفر علیه السلام می خواست نانی بردارد, نان از جلو حضرت 
می پر ید. 


هارون بخاطر اينکه خواسته ناپاکش تأمین شده بود سخت خوشحال بوده و 


به شدت می خندید. 


حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سربرداشت. نگاهی به عکس شیری 
که در پرده نقش شده بود نمود و فرمود: 


- ای شیر خدا! اين دشمن خدا را بگیر, ناگهان همان شکل به شکل شیری 
تیار بزرن درآمدهه خست و خادو کر .را پاره پاره کرد. 


هارون و خدمت گزارانش از مشاهده این قضیه مهم » از ترس بيهوش 
شدند. بسن از آنکه به هوتش آصدتد: هارون به امام علیه السلام گفت: 


- خواهش می کنم از اين شیر بخواه که پیکر آن مرد را به صورت 
طر 1 12 


اب وتات امه نی بو تس ای الا سس 


اک فضنای مومت انعم را که از رسشسانها و خضاهاع شاد کزان ده 
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یاه 28 41 


1- عظمت یک بانو 


انتخاب نمودند و سی هزار و پنجاه هزار درهم و مقداری پارچه به او دادند 


شطیطه نیشابوری که زنی مومنه بود. یک درهم سالم و تکه پارچه ای که 


.و۶3 نخ ان را رشته و بافته بود و چهار درهم ارزش داشت, اورد 
و گفت: (آن الله لایستحیی من الخلق). 


متاعی که می فرستم اگر چه ناچیز است؛ لکن از فرستادن حق امام اگر 
هم کم باشد نباید حیا کرد. 


محمد می گوید: 


- برای اینکه درهم وی نشانه ای داشته باشد. آن گاه جزوه ای آوردند که 
در حدود هفتاد ورق بود و بالای هر صفحه مساله ای نوشته بودند و پایین 
صفحه سفید مانده بود تا جواب سوالها نوشته شود. ورقها را دو تا دو تا 
روی هم گذاشته, با سه نخ بسته بودند و روی هر نخ نیز یک مهر زده بودند 
که کستی آنها را باه تکتت یه مت کفیند: 


- این جزوه را شب به امام علیه السلام بده و فردای آن شب جواب آنها را 
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اگر دیدی پاکتها سالم است و مهر نامه ها نشکسته. مهر پنج عدد را بشکن 
و پاکتها را باز کن و نگاه کن. اگر جواب مسائل را بدون شکستن مهر داده 
باشد او امام است و پولها را اسان ند مدا کر خبان و ما ما زا 
بز ردان فحفد بن-.علی. ار تیا موز کر کرت کرد و در مدینه وارد خانه 
عبدالله افطح پسر امام صادق علیه السلام شند. او را ازمایش نمود و 
متوجه شد او امام نیست. شتر گردان بیرون آمده: .من گفت: 


محمد می گوید: 

در این وقت که سرگردان ایستاده بودم, ناگهان غلامی گفت: بیا برویم نزد 
کسی که در جستجوی او هستی. مرا , به خانه موسی بن جعفر علیه السلام 
بر د. 

چشم حضرت که به من افتاد فرمود: 


- چرا ناامید شدی و چرا به سوی دیگران می روی؟ بیا نزد من. حجت و 
ولی خدا من هستم. مگر ابوحمزه بر در مسجد جدم, مرا به تو معرفی 
نکرد؟ سپس فرمود: 


من دیروز همه فسائلی: را که احتیاج: داشتید جواب دادم آن فشائل را با 
یک درهم شطیطه که وزنش یک درهم و دو دانگ است که در میان کیسه 
ای است که چهارصد درهم دارد و متعلق به وازری می باشد. بیاور و ضمنا 
پارچه حریری شطیطه را که در بسته بندی آن برادران بلخی 
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است, به من بده. 


۱ بود او و ۱ آن اه 0 
باه هه را ات ه فرمفنه ان الله امتح من الک اعدا از 
حق حیا ندارد. سلام مرا به شطیطه برسان و یک کیسه پول به من داد و 
فرمود: این کیسه پول را , به ایشان بده که چهل درهم است. 


سپس فرمود: پارچه ای از کفن خودم به عنوان هدیه برایش فرستادم که 
از پنبه روستای صید | قربه فاطمه زهرا علیه السلام است که خواهرم 

حلیمه دختر امام صادق علیه السلام آن را بافته است و به او بگو پس از 
فرود شما به نیشابور, نوزده روز زنده خواهد بود. شانزده درهم آن را خرج 
کند و بیست و چهار درهم باقیمانده را برای مخارح ضروری خود و مصرف 
نیازمندان نگهدارد و نمازش را خودم خواهم خواند. آن گاه فرمود:ای ابو 
جعفر هنگامی که مرا دیدی پنهان کن و به کسی نگو! زیرا که صلاح تو در 
ای اس و ان سیسات ما و 
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1- بحار: ج 48, ص 73. 


2- هرگز کسی را کوچک نشماریم 


علی بن یقطین از بزرگان صحابه و مورد توجه امام موسی بن جعفر علیه 
السلام و وزیر مقتدر هارون الرشید بود. روزی ابراهیم جمال (ساربان) 
1 بر لنند. لت بن یقطین اجازه نداد. در همان سال 

علی بن یقطین برای 1 به سوی مکه حرکت کرد و خواست 
در مدینه خدمت موسی بن جعفر علیه السلام برسد. حضرت روز اول به 
اجازه ملاقات نداد. روز دوم محضر امام علیه السلام رسید. عرض 


حضرت فرمود: 


- به تو اجازه ملاقات ندادم, به خاطر اينکه تو برادرت ابراهیم جمال را که 
مدز کاخ کو: آهناه:.ه. ته به. عتوان اينکه او ساربان و تو وزیر هستی اجازه 
ملاقات ندادی. خداوند حح تو را قبول نمی کند مگر اینکه ابراهیم را از 
خود, راضی کنی. 


می گوید عرض کردم: 


در کوفه است. امام علیه السلام فرمود: 
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- هنگامی که شب فرا رسید» تنها به قبرستان بقیع برو, بدون اینکه کسی 
از غلامان و اطرافیان بفهمد. در آنجا شتری زین کرده و آماده خواهی دید. 
هار بر ان مین وی تور به کوفه می رساند. 


علی بن یقطین به قبرستان بقیع رفت. سوار بر ان شتر شد. طولی نکشید 
در کوفه مقابل در خانه ابراهیم پیاده شد. درب خانه را کوبیده و گفت: 


ابراهیم از درون خانه صدا زد: علی بن یقطین, وزیر هارون, در خانه من 
چه کار دارد؟ 


ابراهیم در را باز نمی کرد. او را قسم داد در را باز کند. همین که در باز 
شد؛ داخل اتاق شد. به التماس افتاد و گفت: 


۷ 


ابراهیم گفت: خدا تو را ببخشد. 


ی ها را ات 
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نشد. مرتبه دوم او را قسم داد. وی قبول نمود, پا به صورت وزیر گذاشت. 
ی و مت 
نود:.علی: می کفت 


- (اللهم آشهد). خدایا! شاهد باش. 
سپس از منزل بیرون امد. سوار بر شتر شد و در همان شب, شتر را بر در 
خانه امام در مدینه خواباند و اجازه خواست وارد شود. امام این دفعه 


اجازه داد و او را پذیرفت.(1) 
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1 بحار: ج 48, ص 85. 


3- آهوی پناهنده! 


پسر سلطان سنجر (پادشاه ایران) يا پسر یکی از وزیرانش به تب شدید 
مبتلا شد. پزشکان نظر دادند که باید به تفریح رفته, خود را به شکار 
مشغول نماید. از آن وقت کارش این بود که هر روز با بعضی از نوکران و 
خدمت کارانش به گردش و شکار برود. در یکی از روزها با بعصی از 
نوکران و خدمت کارانش به گردش و شکار برود. در یکی از روزها آهویی 
از مقابلش گذشت. ابا اشتب آهو زا به: تسرعت دنبال می کرد: حیوان به 
بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام پناه برد. شاهزاده نیز خود را , نف ان 

پناهگاه با عظمت امام علیه السلام راید دنتفر داد اهق را شکان بت 
ملف شا هیاس رات یدنه ای کار افذام ماشدم از ان یشامه 
سخت در تعجب بودند. سپس به نوکران و خدمتکاران دستور داد از اسب 
پیاده شوند. 


خودش نیز پیاده شد. با پای برهنه و با کمال ادب به سوی مرقد شریف 
امام علیه السلام قدم برداشت و خود را روی قبر حضرت انداخت و با ناله 
و گریه رو به درگاه خداوند نموده و شفای مریضی خویش را از امام علیه 
السلام خواست و همان لحظه دعايیش مستجاب شد و شفا یافت. همه 
اطرافیان خوشحال شدند و این مژده را به سلطان رساندند که فرزندش 
تور کت قیر آمام رضا اه الصلاه شا باه و که 
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- شاهزاده در کنار قبر امام علیه السلام بماند و برنگردد تا بناها و کارگران 
بيایند بر روی قبر امام بارگاهی بسازند و در آنجا شهری زیبا شود و 
یادگاری از او بماند. 


پادشاه از شنیدن این مژده شاد گشت و سجده شکر به چای آورد. فورا 
مقمار ان یادا را فرستاد و روی قبر مبارک ان رت ور سا ان 
ساختند و اطراف شهر را دیوار کشی کردند.(1) 
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طارص 22 


4- رفاقت با خردمندان 
آخام رضا.عایت الساام مت فر ما ند 


اگر دوست داری که نعمت بر تو همیشگی باشد, جوانمردی تو کامل گردد 
و زندگیت رونق یابد, بردگان و افراد پست را در کار خود شریک مساز؛ 
زیرااکر آفانتی در اخقیار نان بکذاري بر خه خیانت: هی کنند,.ائر از مطلبن 
برای تو صحبت کنند به تو دروغ گویند و اگر گرفتار مشکلات و درمانده 
شوی تو را تنها گذارده و خوار کنند. چه مشعلی داری از اینکه با افراد 
عاقل رفیق و هم صحبت شوی. چنانچه کرم و بزرگواری او را نیسندی, 
لااقل از عقل و خرد او بهره مند شوی. از بد اخلاقی دوری کن و مصاحبت 
با افراد کریم و بزرگوار را هیچ وقت از دست مده. اگر عقل و خرد او 
مورد پسندت نباشد, می توانی در پرتو عقل 7 بزرگواری او سودمند 
شوی و تا می توانی از آدم احمق و پست بگریز.(1) 
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از ررض 187 


کیک ارو حازت 


سامتاه عامس اه تس ماع است ور رال افستا ور 


در عين حال, چون علمشان از جانب خداوند بود بر تمام اهل فضل از لحاظ 
علم و دانش برتری داشت. 


مخالفین آن حضرت مناظرات و گفتگوهایی با آن بزرگوار انجام می دادند و 
گاهی سوالات مشکلی مطرح می نمودند تا به خیال باطل خودشان او را 
در صحنه مبارزه علمی شکست دهند. بعضی از انها هیجان انگیز و پر سر و 
صدا بوده, از جمله مناظره یحیی بن اکثم قاضی القضات کشورهای 


بنا به دستور مأمون خلیفه عباسی مجلس مناظره ای تشکیل یافت. امام 
جواد علیه السلام حاضر شد و یحیی بن اکثم نیز امد و در مقابل امام 


نشست 
یحیی بن اکثم به خلیفه نگریست و گفت: 

- اجازه می دهی از ابو جعفر (امام جواد علیه السلام) پرسشی بکنم؟ 
مأمون گفت: از خود آن جناب اجازه بگیر. 

یحیی از امام اجازه خواست. 
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یحیی گفت: چه می فرمایید درباره شخصی که در حال احرام حیوانی را 
شکار کرده است؟ 


امام جواد علیه السلام فرمود: این شکار را در خارج حرم کشته است يا در 
داخل حرم؟ 


ایام تس ان ان اش مه ات 

عمدا شکار کرده با از روی خطا؟ آن شخص آزاد بوده یا بنده؟ 

صغیر بوده يا کبیر؟ 

اولین بار شکار کرده يا چندمین بار اوست؟ 

شکار او از پرندگان بود یا غیر پرنده؟ 

از حیوان کوچک بوده يا بزرگ؟ 

باز هم می خواهد چنین عملی را انجام دهد يا پشیمان است؟ 

شکار او در شب بوده يا در روز؟ 

در احرام حج بوده یا در احرام عمره؟ 

یحیی بن اکثم از اين همه آگاهی متحیر ماند و آثار عجز و تاتوانی در 
سیمایش آشکار گردید و زبانش بند آمد طوری که حاضران مجلس ضعف 
و درماندگی او را در مقابل امام علیه السلام به خوبی فهميدند. 

تقق ان این هون کف دار سا رازه که ره اجه در 
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نظرم بود همان شد. 


آن گاه رو به خویشاوندان خود کرد و گفت: حال آنچه را که قبول نداشتید 
پذیرفتید؟ (چون آنان می وفتند امام جواد علیه السلام به امامت لایق 


نیست). 


پس از صحبت هایی که در مجلس , به میان آمد مردم پراکنده شدند. تنها 
گروهی از نزدیکان خلیفه مانده بودند. ماهون یه اما علیت الشلام عرض 


کرد: 


- فدایت شوم! اگر صلاح بدانید احکام مسائلی را که در مورد کشتن شکار 
در حال احرام مطرح شد را بیان کنید تا بهره مند شویم. 


امام جواد علیه السلام فرمود: آری! اگر شخص محرم در حل (بیرون از 
حرم) شکار کند و شکار او از پرندگان بزرگ باشد, باید به عنوان کفاره یک 
گوسفند بدهد و اگر در داخل حرم بکشد, کفاره اش دو برابر است (دو 
گوسفند). اگر جوجه ای را خارج از حرم بکشد, کفاره اش بره ای است که 
تازه از شیر گرفته شده باشد. اگر در داخل حرم بکشد. باید علاوه بر آن 
بره, بهای جوجه را هم بپردازد. اگر شکار از حیوانات صحرایی باشد چنانچه 
گورخر باشد کفاره اش یک گاو است و اگر یک شتر مرغ باشد باید یک شتر 
کفاره بدهد. اگر هر کدام از اینها را در داخل حرم بکشد., کفاره اش دو 
برابر می شود. اگر شخص محرم عملی انجام دهد که قربانی بر او واجب 
کردد, چنانخه دز احرام.عفره با شده باید آن زا دز هکهه: فزبانی 
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کند و اگر در احرام حج باشد. باید قربانی را در منی ذیح کند و کفاره شکار 
بر عالم و جاهل یکسان است. منتها در صورت عمد (علاوه بر وجوب 
کفاره) معصیت نیز کرده است؛ اما در صورت خطا گناه ندارد. کفاره 
شخص ازاد بر عهده خود اوست. اما کفاره برده را باید صاحبش بدهد. بر 
صغیر کفاره نیست ولی بر کبیر کفاره واجب است. آن کس که از عملش 
ی ات ولی کسی که پشیمان 


فاففن کته این و اه ابا عفر وا یرت پدهی آکن صلاخ می 
دانی شما نیز از یحیی بن اکثم بپرس, همچنان که او از شما پرسید. در این 
هنگام امام علیه السلام به یحیی فر مود: بپیرسم؟ 


یحیی پاسخ داد: فدایت شوم ! اختیار با شماست. اگر دانستم جواب می 
دهم و اگر نه, از شما استفاده می کنم. 


امام علیه السلام فرمود: به من بگو در مورد مردی که در اول صبح به 
زنی نگاه کرد در حالی که نگاهش به آن زن حرام بود و آفتاب که بالا آمد 
زن بر او حلال گشت هنگام ظهر باز بر او حرام شد و چون وقت عصر فرا 
رسید بر او حلال گردید و موقع غروب آفتاب باز بر او حرام شد و در وقت 
عشا حلال شد و در نصف شب بر وی حلال گردید و در طلوع فجر بر او 
حلال گشت این چگونه زنی است و به چه دلیل بر آن مرد گاهی 
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کین ک وت : به خدا سوگند! پاسخ این سوال را نمی دانم و نمی دانم به چه 
دلیل حلال و حرام می شود. اگر صلاح می دانید خوب جواب بخ از زا تیان 
فرمایید تا بهره مند شویم. 


امام علیه السلام فرمود: این زن کنیز مردی بوده است. در صبحگاهان مرد 
بیگانه ای به او نگاه کرد, نگاهش حرام بود و چون آفتاب بالا آمد کنیز را از 
را آزاد کرد بر وی حرام 
گردید و موقع عصر با او ازدواج نمود بر او حلال شد و در هنگام غروب او 
را ظهار (1) نمود بر او حرام گردید و در وقت عشا کفاره ظهارش را داد 

بر او حلال شد و در نیمه شب او را طلاق داد بر او حرام گشت و در سپیده 
دم رجوع نمود, زن بر او حلال شد (2) 
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1- ظهار: آن است که مردی. به. زن خود کوید؛ بشت تو برای من مانتد 
پشت مادرم. خواهرم با دخترم است و در این صورت همسرش حرام می 
شود. باید کفاره ظهار را بدهد و دوباره بر او حلال گردد و ظهار در دوران 
جاهلیت نوعی طلاق به شمار می رفت و سبب حرمت ابدی می شست . 
ولی اسلام حکم آن را تغییر داد و تنها سبب حرمت و کفاره گردید. 

2 بحار: ج 5 ص 75-78 


6- مجلس بزم و شادمانی به هم خورد 


متوکل (خلیفه خون ریز عباسی) از توجه مردم به امام هادی علیه السلام 
سخت نگران و در وحشت بود. بعضی مفسده جویان نیز به متوکل گزارش 
داده بودند که در خانه امام هادی علیه السلام اسلحه. نوشته ها و اشیای 
دیگر جمع آوری شده تا او علیه خلیفه قیام کند. 


متوکل بدون اطلاع گروهی از دژخیمان خود را به منزل آن حضرت فرستاد 
ار ان به خانه امام هادی علیه السلام هجوم آوردند. ولی هر چه گشتند 
جیزی نیافتند آن گاه به سراغ امام رفتند و حضرت را در اتاقی تنها دیدند 
که در به روی خود بسته و لباس پشمی بر تن دارد و روی شن و ماسه 
نشسته و به عبادت خدا و تلاوت قران مشغول است. امام را در ان حال 
دستگیر کرده نزد متوکل بردند و به او گفتند که ما در خانه اش چیزی 
نیافتیم و او را دیدیم رو به قبله نشسته و قران می خواند. 


متوکل عباسی در صدر مجلس عیش نشسته بود. جام شرابی در دست 
داشت و میگساری می کرد در اين حال امام علیه السلام وارد شد. چون 
امام علیه السلام را دید عظمت و هیبت امام او را فراگرفت. بی اختیار 
حضرت را احترام 
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نمود و ایشان را در کنار خود نشاند و جام شراب را , به آن حضرت تعارف 


کرد. 


امام علیه السلام فرمود: به خدا سو گند! هرگز گوشت و خون من با شراب 


پس شعری بخوانید و با خواندن اشعار محفل ما را رونق ببخشید امام علیه 
الساه رم 


- من اهل شعر نیستم و شعر چندانی نمی دانم. 

ِ چاره ای نیست باید بخوانی. 

امام علیه السلام اشعاری خواند که ترجمه آنها این گونه است: 

(زمامداران قدرتمند و خون ریز بر قله کوهساران بلند. شب را به روز می 
آ ورن در حالیکه مردان دلاور و نیرومند از آنان با تفداریرهی کرو ند ولی 


قله های بلند نتوانست آنان را از خطر مرگ برهاند. 


آنان پس از مدتها عزت و عظمت از قله آن کوههای بلند به زیر کشیده 
شدند و در گودالها (قبرها) جایشان دادند, چه منزل و آرامگاه ناپسندی و 
چه بد فرجامی!) 
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پس از آن که آنان در گورها قرار گرفتند, فویاد کری: بر آنان فریاد زد. چه 
شد آن دست بندهای زینتی و کجا رفت آن تاجهای سلطنتی و زیورهایی که 
بر خود می اویختند؟ 


کجاست آن چهره های نازپرورده که همواره در حجله های مزین پس پرده 


در این هنگام قبرها به جای آنان با زبان فصیح پاسخ دادند و گفتند: اکنون 
بر سر خوردن آن رخسارها کرمها می جنگند. 


آنان. عهدت. زمانی :خر ایزم.صیا خوردند و اشامیدند ولی. اکتون انان. که 
خورنده همه چیز بودند خود خوراک حشرات و کرمهای گور شدند.(1) 
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- . باتوا علی قلل الأجبال تحرسهم واستتزلوا بعد عز من معاقلهم ناداهم 
۰ القبر عنهم حین 
سائلهم قد طال ما آکلوا دهره و قد شریوا اغلب الرجال فلم تنقعهم القلل 
اسکنها جفره با کشما نزلوا این الاساور و التیعان: و الحلل من دوتها 
تضرب الاستار و الکلل تلک الوجوه علیها الدور تنتقل و اصبحوا الیوم بعد 
الاکل قد آکلوا 


حاضران مجلس نیز گریستند متوکل کاسه شراب را به زمین زد و مجلس 
عیش و نوش بهم خورد. 


به دنبال آن چهار هزار دینار به امام علیه السلام تقدیم کرد و امام علیه 
السلام را با احترام به منزل خود با زگرداند.(1) 
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[-بعار: ج 50ص 0211 


7- عقاید مورد پسند 


خسرت غود العظنم له الام نی کرهه 


محضر آقای خودم امام علی النقی الهادی علیه السلام رسیدم. همین که 
چشمش به من افتاد فرمود: خوش آمدی ای اباالقاسم! تو به راستی 
دوست ما هستی. عرض کردم: فرزند رسول خدا! می خواهم دین خود را 
بر شما عرضه کنم. چنانچه این اعتقاد من مورد پسند شماست در آن ثابت 
قدم باشم تا بمیرم. فرمود: بگو! 


عرض کردم: من معتقدم که خدای تبارک و تعالی یگانه است و مانند او 
چیزی نیست و از حد ابطال و تشبیه بیرون است (خارج از حد نفی خدا و 
تشبیه او به موجودات است). جسم, صورت.؛ عرض و جوهر نیست. ؛ بلکه او 
پدید آورنده جسمها و صورتگر صورتها و آفریننده همه عرض و جوهر است 
دا ار ها در اس یس ات که یت خی اه 
و آله بنده و پیامبر او و خاتم انبیا است و بعد از او پیغمبر تا روز قیامت 
نیست و شریعت او پایان همه شریعت هاست و پس از شریعت او 
شریعتی نیست و معتقدم که امام, جانشین و پیشوای بعد از او امیر 
اس من مات ام ام ات سس ای سره 
علیه السلام و بعد 
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از او امام حسین علیه السلام و بعد علی بن الحسین علیه السلام سپس 
۱ 
ان موسی بن جعفر علیه السلام و بعد علی بن موسی علیه السلام سپس 
محمد بن علی علیه السلام و بعد شما ای سرور من امام می باشید. 


آن گاه حضرت فرمود: پس از من فرزندم حسن است. چگونه خواهد بود 


عرض کردم: مگر چطور می شود سرورم؟! 


فرمود: به خاطر اینکه جانشین فرزندم» دیده نخواهد شد و بردن نام 
مخصوص او (م ح م د) جایز نیست تا آن گاه که ظهور کند و زمین را پر از 
عول .و داد :تفاید پسن. از انکه: پر از ظلم و جور شده باشد. 0 
امامت ایشان هم اقرار می ۳3 و می گویم دوست آنها دوست خدا| و 
شم آنما‌دشنن: قداست: نیز می. کویم-معز اج -حق اتست: .صتوال. در فیو 
حق است. بهشت و جهنم حق است. صراط حق است و میزان حق است. 
زور قیامت. خواهد آمذ و شکی. یر آن تیست و خداوند مردعان وا زنده هی 
کند اعتقاد دارم عملهای واجب بعد از ولایت و دوستی شما؛ نماز و زکات و 
روژه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر است. 

امام هادی علیه السلام فرمود: ای اباالقاسم (کنیه حضرت عبدالعظیم)! به 


خد| 


ص: 152 


سوگند, اين است همان دینی که خدوند برای بندگانش پسندیده و بر این 
ثابت قدم بدارد.(1) 
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1 بارخ ور 298رخ ورض 412 وج 9 1 ضر 1 


58 استخوان پیامبر و باران رحجمت 


در زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام در زندان بود در سامرا قحط 
سالی شد و باران نیامد. خلیفه وقت (معتمد) دستور داد تا همه برای نماز 
اش (طلب باران) به صحرا| بروند. مردم سه روز پی در پی برای نماز 
به مصلی رفتند و دعا کردند ولی باران نیامد. 


روز چهارم (جائلیق) بزرگ اسقفهای مسیحی با نصرانی ها و رهبانان به 
صحرا رفتند. قز هیا آنها: آهبی: نهد همین که دست به دعا برداشت باران 
درشت به شدت بارید بسیاری از مسلمانان از دیدن این واقعه شگفت زده 
شده و تمایل به دين مسیحیت پیدا کردند اين قضیه بر خلیفه ناگوار آمد 
ناگزیر دستور داد امام واه خربار اند خليفه به حضر نت کوت: به فریاد 
امت جدت برس که گمراه شدند! 


امام علیه السلام فر مود: فر دا خودم به صحرا| رفته و شک و تردید را به 


همان روز جاثلیق با راهب ها برای طلب باران بیرون آمد و امام حسن 
عسکری علیه السلام نیز با عده ای از مسلمانان به سوی صحرا حرکت 
نمود همین که دید راهب دست به دعا بلند کرد به یکی از غلامان خود 
فرمود: 
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دستت: راشنخه آو را بکیر و انخه زا خر .میان انکشسان آومعنت بیرفن آور: 


غلام. دستور امام علیه السلام را انجام داد و از میان دو انگشت او 
استخوان سیاه فامی را بیرون اورد امام علیه السلام استخوان را گرفت. 
ان گاه فر مود: 


- حالا طلب باران کن! 


راهب دست به دعا برداشت و تقاضای باران نمود. این با کة. اتهان کم 


امام علیه السلام فرمود: این استخوان پیامبری از پیامبران الهی است که 
اين مرد از قبر یکی از پیامبران خدا برداشته است. هرگاه استخوان 
پیامبران ظاهر گردد اسمان به شدت می بارد.(1) 


بدین گونه قره حعیفعت بر همگان آشکار ۳ و مسلمانان از آهتنن دل پید | 
کردند. 
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1- بحار: ج 50 ص 270 


9 قرو ند قفا که به انتترار اکاشید! 


امام حسن عسکری علیه السلام روزه می گرفت. وقت افطار آنچه 
غلامش برای او غذا می آورد ما هم با آن حضرت از ان غذا می خوردیم و 
من با آن حضرت روزه می گرفتم. در یکی از روزها ضعف بر من چیره 
اتاق دیگر رفتم و روزه خود را با مقداری نان خشک قندی شکستم. 


سوگند به خدا! هیچ کس از این جریان باخبر نبود. سپس به محضر امام 
حسن عسکری علیه السلام امدم و نشستم حضرت به غلام خود فرمود: 
غذایی به ابو هاشم بده بخورد او روزه نیست من لبخندی زدم فرمود: چرا 
می خندی؟ هرگاه خواستی نیرومند شوی گوشت بخوره نان خشکی قندی 
قوت ندارد گفتم: خدا و پیامبرش و شما راست می فرمایید (درود بر شما 
باد که به اسرار آگاهید). آن گاه غذا| خوردم...(2) 


ص: 11_56 


[- ظاهرا روزه وی مستحبی بوده ؛ لذ | امام علیه السلام برایش آسان 


گرفتند 
ار ری 


6 یک هریت کاملا سر واند 


اشاره 


بشر پسر سلیمان که از فرزندان ابو ایوب انصاری و یکی از شیعیان 
مخلص و همسایه امام علی النقی و امام حسن عسکری عید بود می گوید: 


روزی کافور, خدمتگزار حضرت علی النقی علا نزد من آمد و گفت: امام تو 
۰ ۰ , فرمود: 


- ای بشر! تو از فرزندان انصار هستی. از همان دودمانی که در مدینه به 
یاری پیغمبر خدا برخاستند و محبت ما اهلبیت همیشه در خاندان شما بوده 
است. بدین جهت شما مورد اطمینان ما می باشید. اکنون ماموریت کاملا 
محرمانه ای را بر عهده تو میگذارم که فضیلت ویژه ای برای تو است و با 
اتجام آن.بر دیگر شیعیان امتیازی داشته-باشی. 


پس از آن حضرت نامه به خط و زبان رومی نوشت, مهر کرد و به من داد 
و کیسه زرد رنگی که دویست و بیست دینار سکه طلا در آن بود بیرون 


آورد. سپس فرمود: 


- این کیسه طلا را نیز بگیر و به سوی بغداد حرکت کن و صبح روز فلان. در 
کنار پل فرات حاضر باش. هنگامی که قایقهای حامل اسیران به 
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آنجا ری مخ شین دوهی از کنیزان را برای فروش اورده اند. عده ای 
از نمایندگان ارتش بنی عباس و تعداد کمی از جوانان عرب به قصد خرید 
در آنجا گرد آمده اند و هر کدام سعی دارد بهترینش را بخرد. 


در این موقع تو نیز شخصی به نام عمربن زید (برده فروش) را مرتب زير 
نظر داشته باش. او کنیزی را برای فروش به مشتریان عرضه می کند که 
دارای نشانه های چنین و چنان است؛ از جمله: در لباس حریر پوشیده و به 
شدت از نامحرمان پرهیز می کند. هرگز اجازه نمی دهد کسی به او نزدیک 
شود با چهره او را ببیند. 


آن گاه صدای ناله او را از پس پرده می لز شنوی که به زبان رومی من ود 
- وای که پرده عصمتم دریده شد و شخصیتم از بین رفت. 


یکی از مشتریان به برده فروش خواهد گفت. من او را به سیصد دینار می 
خرم؛ زیرا عفت و حجابش مرا به خرید وی بیشتر علاقمند کرد. کنیز به او 
خواهد گفت, من به تو میل و رغبت ندارم, اگر چه در قیافه حضرت 
سلیمان ظاهر شوی و دارای حشمت و سلطنت او باشی. دلت , بر اموالت 
بسوزد و بیهوده پول خود را خرج نکن! 


برده فروش می گوید, پس چه باید کرد؟ تو که به هیچ مشتری راضی نمی 
شوی؟ من ناگزیرم تو را بفروشم. 


ص: 58 1 


کنیز اظهار می کند, چرا شتاب می کنی؟ بگذار خریداری که قلیم به وفا و 
صفای او ارام گیرد و دل بخواه من باشد, پید | شود. 


در این وقت نزد برده فروش برو و به او بگو, یکی از بزرگان, نامه ای به 
خط و زبان رومی نوشته و در آن بزرگواری, سخاوت, نجابت و دیگر اخلاق 
خویش را بیان داشته است. اکنون این نامه را به به کنیز بده تا بخواند و از 
خصوصیات و اخلاق نویسنده ان اگاه گردد. اگر مایل شد من از طرف 
نویسنده نامه وکالت دارم این کنیز را برای ایشان بخرم. 


بشر می گوید: من از محضر امام خارج شدم و به سوی بغداد حرکت کردم 
و همه دستورات امام را انجام دادم. 


وقتی نامه در اختیار کنیز قرار گرفت, نامه را خواند و از خوشحالی به 
شدت گریست. روی به عمربن زید برده فروش کرد و گفت: 


- باید مرا , به صاحب این نامه بفروشی من به او علاقمندم. قسم به خدا! 


اگر مرا به او نفروشی, خودکشی می کنم و تو مسوول هلاکت جان من 
خوافن سب این هی امن ور کشت آر شتا ی کم و 
سرانجام به همان مبلغی که مولایم (امام) به من داده بود, به توافق 
رسیدیم. من پولها را به او دادم و او نیز کنیز را که بسیار شاد و خرم بود, 
به من تحویل داد. 
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هن .هفر ام ان بانو به منزلی که برای وی در بغداد اجاره کرده تقد ای 
اما کنیز از نهایت خوشحالی آرامش نداشت. نامه حضرت را از جییش 
بیرون می آورد و مرنب می بولسیبد. آث را بر دیدگانش ی کذآنتته و به 
صورتش 

گفتم:ای بانوا من از تو در شگفتم. چطور نامه ای را می بوسی که هنوز 
صاحبش را ندیده و نمی شناسی؟ 


گفت: ای بیچاره کم معرفت نسبت به مقام فرزندان پیغمبران! خوب 
گوش کن و به گفتارم دل بسپار, تا حقیقت برای تو روشن گردد. 


نام من ملیکه دختر یشوعا هستم. پدرم فرزند پادشاه روم است. مادرم از 
فرزندان شمعون صفا وصی حضرت عیسی 3 و از یاران ان پیغمبر به 
شمار می اید. خاطرات عجیب و حیرت انگیزی دارم که اکنون برای تو نقل 
می کنم 


- من دختری سیزده ساله بودم که پدر بزرگم - پادشاه روم - خواست مرا 
به پسر برادرش تزویج کند. 
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حضرت عیسی علیه السلام بودند و هفتصد نفر از اعیان و اشراف کشور و 
چهار هزار نفر از امراء و فرماندهان اژیتتن ویر کان مفلکت. زا دعوت 
نمود. 


با حضور ۳ شدگان در قصر امپراطور روم- جشن شکوهمند ازدواج 
من آغاز گردید. آن گاه تخت شاهانه ای را که با جواهرات آراسته بودند در 
وسط قصر روی چهل پایه قرار دادند. داماد را با تشریفات ویژه ای روی 
تخت نشاندند و صلیبها را بر بالای ات رونت ۵ نی ار ان کر ند 
خدمت بشتند و آشتنعا در گرداگرد داماد حلقه وار ایستادند. انجیل را باز 
کردند تا عقد ازدواج را مطابق آئین مسیحیت بخوانند. ناگهان صلیبها از بالا 
بر زمین افتادند و پایه های تخت درهم شکست. داماد نگون بخت بر زمین 
افتاد و ببهوش گشت. رنگ از رسای ا عم ها پرید و لرزه بر اندامشان 
افتاد. بزرگ اسقفها روی به پدرم کرد و 


گفت: پادشاها! این حادثه نشانه نابودی مذهب مسیح ۵ ای شاهنشاهی 
است. چنین کاری را نکن و ما را نیز از انجام اين مراسم شوم معاف بدار! 


پدر بزرکم نیز این واقعه را به فال بد گرفت. در عین حال دستور داد پایه 
های تخت را درست کنند و صلیبها را در جایگاه خود قرار دهند. 


برادر داماد بخت برگشته را روی تخت بگذارند. بار دیگر مراسم عقد را 
برگزار نمایند. هرتطور اسنت هرا بة اندهاخ‌دن آووند تا این تکسن هد 
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شومی به میمنت داماد جدید از خانواده آنها برطرف شود. 
مجلس جشن بار دیگر به هم ریخت 


به فرمان امیراطور روم بار دیگر مجلس را ار آشتتتد. صلیبها در جایگاه خود 
قرار گرفت. تخت جواهر نشان بر روی چهل پایه استوار گردید. داماد جدید 
را بر تخت نشاندند بزرگان لشکری و کشوری آماده شدند تا مراسم این 
ازدواج شاهانه انجام گیرد. اما همین که انجیل ها را گشودند تا عقد ازدواج 
ما را مطابق ایین مسیحیت بخوانند. 


تاکبای حداوت ای کص گر ان عفر رشت ماه هاه فعت 


شکست داماد بدبخت از تخت بر زمین افتاد و از هوش رفت. مهمانان 
سراسیمه پراکنده شدند و مجلس جشن به هم ریخت و بدون آنکه پیوند 
ازدواج ما صورت بگیرد پدربزرگم افسرده و غمناک از قصر خارج شد و به 
حرمسرا رفت و پرده ها را انداخت.) 


رژیای سرنوشت ساز 


من نیز به اتاق خود برگشتم شب فرا رسید. به خواب رفتم در آن شب 
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در خواب دیدم. حضرت عیسی علیه السلام و شمعون صفا و گروهی از 
حواریون در قصر پدربزرگم کرد امده اند و در جای تخت منبری بسیار بلند 
که نور از ان می درخشید قرار دارد. 


ذر این وقت: حضرت مجخمد ضلی الله علیه و اله و داماد و جانشین آن 
عیسی علیه السلام از انان استقبال نمود و حضرت محمد صلی الله علیه و 
اله را به اغوش گرفت و معانقه کرد. در ان حال حضرت محمد صلی الله 


عم 


علیه و اله فرمود: 


ای روج الله! من آمده ام ملیکه دختر وصی تو شمعون را برای این پسرم 
(اسام سر قش ری علنه السلاس اس ای کر 


حضرت عیسی علیه السلام نگاهی به شمعون کرده و گفت: 


ای شمعون سعادت به بو روی آورده با این ازدواح مبارک موافقت کن و 
نسل خودت را با نسل ال محمد صلی الله علیه و اله پیوند بزن! 


شمعون اظهار داشت: اطاعت می کنم. 


خطبه خواند و مرا به فرزندش (امام حسن عسکری علیه السلام) تزویح 
نمود. 


حضرت عیسی علیه السلام حواریون و فرزندان حضرت محمد صلی الله 
عایده له هم تاهان ای اردهاع ری 
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هنگامی که از خواب بیدار شدم از ترس جان خوایم را به پدر و پدربزرگم 
تحفتم زرا ترسیدم از خوابم اعاه شوند: خر از : 


بدین جهت ماجرای خوابم را در سینه ام پنهان کردم به دنبال آن اتش 
محبت امام حسن عسکری علیه السلام چنان در کانون دلم شعله ور گشت 
که از خوردن و آشامیدن بازماندم کم کم رنجور و ضعیف گشتم عاقبت 
بیمار شدم دکتری در کشور روم نماند مگر آن که پدربزرگم پرای معالجه 

هن ولی هی کدام سود نبخشید چون از معالجه ها مأیوس شد از 
رت کت نور چشمم! آبا در دلت آرزویی هست تا بر آورده سازم ؟ 


گفتم: 


- پدر مهربانم! درهای نجات را به رویم بسته می بینم. اما اگر از شکنجه و 
ازار اسیران مسلمان که در زندان تواند دست برداری و انان را از قید و 
بند زندان ازاد سازی امیدوارم حضرت عیسی علیه السلام و مادرش مرا 
شفا دهند. 


پدرم خواهش مرا قبول کرد و من نیز به ظاهر اظهار بهبودی کردم و کم 
کم غذا خوردم پدرم خوشحال شد و بیشتر از پیش با اسیران مسلمان 
مدارا نمود. 
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رقیای دوم پس از چهارده شب 


بعد از چهارده شب بار دیگر در خواب دیدم که بانوی بانوان حضرت فاطمه 
زهرا عليهاالسلام و مریم خاتون و هزار نفر از حواریون بهشت تشریف 
اوردند. حضرت مریم روی به من فرمود: اين سرور بانوان جهان, مادر 


من دامن حضرت زهرا علیهاالسلام را گرفته و گریستم و از نیامدن امام 
حسن عسکری علیه السلام به دیدنم شکایت کردم. 


خضرت: فاطمه غلییا اتسلام قزموده: 


تا وقتی که تو در دین نصارا هستی فرزندم به دیدار تو نخواهد آمد و این 
خواهرم مریم از دين تو به خدا پناه می برد. حال اکر می خواهی خدا و 
حضرت عیسی علیه السلام و مریم از تو راضی شوند و فرزندم به دیدارت 
بياید به یگانگی خداوند و رسالت پدرم حضرت محمد صلي الله علیه و آله 
اقرار کن و کلمه شهادتین (آشهد ان لا اله الا الله و آشهد آن محمدا رسول 
الله) را بر زبان جاری ساز. وقتی این کلمات را گفتم فاطمه علیها السلام 
مرا به آغوش کشید. روحم آرامش یافت و حالم بهتر شد. آن گاه فرمود: 


اکنون در انتظار فرزندم حسن عسکری علیه السلام باش. به زودی او را به 


دیدارت می فر ستم 
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سومین رقیا و دیدار معضوق 


آن روز به سختی پایان پذیرفت. با فرا رسیدن شب به خواب رفتم. شاید 
به دیدار دوست نایل شوم. خوشبختانه امام حسن عسگری علیه السلام را 
در خواب دیدم و به عنوان شکوه گفتم: 


- ای محبوب دلم! چرا بر من جفا کردی و در این مدت به دیدارم نیامدی؟ 
من که جانم را در راه محبت تو تلف کردم. 


فرمود: نیامدن من به دیدارت هیچ علتی نداشت, جز آنکه تو در مذهب 
نصارا بودی و در ايین مشرکان به سر می بردی حال که اسلام پذیرفتی 


یکدیگر برساند. 


از آن شب تأکنون هیچ شبی مرا از دیدارش محروم نکرده است و پیوسته 


ماجرای اسیری دختر امپراطور روم 
بشر می گوید: پرسیدم چگونه به دام اسارت افتادید؟ 
جواب داد: 


از سار کالم فا اتام خسن سگم اه ااسات هس 
فرمود: 
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ندز. بزری نو در همین زوزها سیاهی به جنگ مسلمانان می فرستد و 
خودش نیز با سپاهیان به جبهه نبرد خواهد رفت. تو هم از لباس زنانی که 
برای خدمت در پشت جبهه در جنگ شرکت می کنند بپوش و بطور ناشناس 
همراه زنان خدمتگزار به سوی جبهه حرکت کن تا به مقصد برسی. 


پس از چند روز سپاه روم عازم جبهه نبرد شد. من هم مطابق گفته امام 
خود را به پشت جبهه رساندم. 


طولی نکشید که آتش جنگ شعله ور شد. سرانجام سربازان خط مقدم 
شاه مارا ند شارت رفن 


سپس با قایقها به سوی بغداد حرکت کردیم چنانکه دیدی در ساحل رود 
فرات ت پیاده شدیم و تاکنون کسی نمی داند که من نوه قیصر امپراطور روم 
هستم نها نو ی ذانی آن: هم به.خاظر ایتکه خودم بر ابیت باز کو کردم: 


البته در تقسیم غنایم کنجون به سهم پیرمردی افتادم. وی نامم را پر سید 
چون نمی خواستم شناخته شوم خود را معرفی نکردم فقط گفتم نامم 


بشر می گوید: پر سیدم جای تعجب است ! نو رومی هستی؛: اما زبان 
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عربی را بخوبی می دانی 
آری! پدربزرگم در تربیت من بسیار سعی و کوشش داشت و مایل بود 
اداب ملل و اقوام را یاد بگیرم لذ| دستور داد خانمی را که به زبان عربی 


آشنایی داشت و مترجم او بو شب و روز زبان عرب را به من بیاموزد. از 
این رو زبان عربی را بخوبی یاد گرفتم و توانستم به زبان عربی صحبت 


ملیکه خاتون و هدیه انتضانی 


بش مت که ند 


ع ح فرمود: 


چگونه خدا غزت, اسلام. ه دلت. نضازا و قظطیت خصرت, سجبد صلی. له 
کب ۱0 ۱ 


پاسخ داد؛ 


ای پسر پیغمبر! چه بگویم درباره چیزی که شما 
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به آن از من آگاه ترید! 
سس حضرت فر مود: به عنوان احترام می خواهم هدیه ای به تو بدهم. ده 


هزار سکه طلا يا مژده مسرت بخشی که مایه شرافت همیشگی و افتخار 
ابدی توست, کدامش را انتخاب می کنی؟ 


عرض کرد: مژده فرزندی به من بدهید. 


فرمود: تو را بشارت باد به فرزندی که به خاور و باختر فرمانروا ۳ 
را اه مدا ار ره رس اف 11 


ملیکه عرض کرد: پدر این فرزند کیست؟ 

حضرت فرمود: 

پدرٍ این فرزند شایسته همین شخصیتی است که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در فلان وقت در عالم خواب تو را برایش خواستگاری نمود. سیس 
امام هادی علیه السلام پرسید: در آن شب حضرت مسیح علیه السلام و 
جانشینش تو را به چه کسی تزویح کردند؟ 

عرض کرد: به فرزند شما, امام حسن عسکری علیه السلام. 
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ری ولد ملی الجنبا شرق هغریا وه بملا الارضم فسطا و عدلا کوا 
ملثت ظلم و جوره. 


گر کرد آز. ان شبی که به وسیله حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 
مسلمان شدم, شبی نبود که ان حضرت به دیدارم نیامده باشد. 


پایان انتظار وصال 


سخن که به اینجا رسید امام علی النقی علیه السلام به (کافور) خادم خود 
فرمود: خواهرم حکیمه را بگو نزد من بياید چون حکیمه خاتون محضر امام 
رسید, حضرت فرمود: 


«کو ارفا این است ان نمی کرامی کف ار دم 


تا حکیمه خاتون این جمله را شنید. ملیکه را به آغوش گرفت. روبوسی کرد 
و خیلی خوشحال شد. 

آن گاه امام علیه السلام فرمود: خواهرم! این بانو را به خانه ببر و مسایل 
دینی را به او یاد بده این نو عروس همسر امام عسکری علیه السلام و 
ما ال مه ای له ای وا اس 
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1- بحار: ج 51, ص 10-4 


قسمت دوم: معاصرین چهارده معصوم (نکته ها و گفته ها) 
اشاره 


1 


172 


1- لقمان امت 

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحابش فرمود: 

کدام یک از شما تمام عمرش را روزه می دارد؟ 

سلمان فارسی عرض کرد: من, یا رسول الله! 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کدام یک از شما در تمام عمر شب 


زنده دار است؟ 

سلمان: من, يا رسول الله! 

حضرت فرمود: کدام یک از شما هر شب قرآن را ختم می کند؟ 

سلمان: من, یا رسول الله! 

در این ات رایس واه ین 


یا رسول الله! سلمان خود یک مرد عجم (ایرانی) است و می خواهد به ما 
طایقه قریش فخر بفروشد. شما فرمودی کدام از شما همه عمرش را 
روزه می دارد. گفت من, با اینکه بیشتر روزها را غذا می خورد و فرمودی 
کدام از شما همه شبها بیدار است؟ گفت من در صورتی که بسیاری از 
شیها می خواید و فرمودی کدام از شما هر روز یک ختم قران می خواند؟ 
گفت من, و حال انکه بیشتر روزها ساکت است. 


تایح ای االه عایه ه ات ور موه 
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خاموش پاش ای فلانی! تو کجا و لقمان حکیم کجا؟! از خود سلمان بِ 
تا تو را آگاه سازد. در این وقت مرد روی به سلمان کرد و ؟ 


ای سلمان! تو نگفتی همه روز را روزه می داری؟ 
تن رای امن کفتق: 
مرد. در صورتی که من دیده ام که بیشتر روزها تو غذا می خوری. 


سلمان: چنین نیست که تو گمان می کنی. من در هر ماه سه روز روزه می 
گیرم و خداوند متعال می فرماید: 


سر سا بالخسشته فله غضر آضالیا). 
هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد. 


علاوه ماه شعبان را ۳ رمضان روژه می گیرم بدین ترنیب من مثل اينکه 
تمام عمرم را روزه می دارم. 


مرد: تو نگفتی تمام عمرم را شب زنده دارم؟ 
مرد: در حالی که می دانم بسیاری از شبها را در خوابی 


علیه و اله شنیدم که می فرمود: 


[72 


هر کس با وضو بخوابد گویا همه شب را احیا کرده مشغول عبادت بوده 
است و من هميشه با وضو می خوابم 


مرد: آیا تو نگفتی هر روز همه قرآن را می خوانی؟ 
مرد: در صورتی که تو در بسیاری از روزها ساکت هستی؟ 


سلمان: چنان نیست که تو می پنداری زیرا که من از محبوبم رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله شنیدم که به علی علیه السلام فرمود: 


ای علی! مثل تو در میان امت من مثل سوره (قل هو الله احد) است هر 
کس آن را یک بار بخواند یک سوم قرآن را خوانده است و هر کس دو بار 
بخواند دو سوم قرآن را خوانده و هر کس سه بار بخواند همه قران را 
خوانده است 


ای علی! هر که تو را به زبانش دوست بدارد دو سوم ایمان را داراست و 
هر کس با زبان و دل دوست بدارد و با دستش یاریت کند ایمانش کامل 
است. 

سوگند به خدایی که مرا به حق فرستاده اگر همه اهل زمین تو را دوست 
می داشتند چنانچه اهل اسمان تو را دوست دارند خداوند هیچ کس را به 
اتش جهنم عذاب نمی کرد و من هر روز سوره 
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(قل هو الله احد) را سه بار می خوانم. 


آن گاه مرد معتزرض از جا برخاست و لب فرو بست. مانند اینکه سنگی به 
دهانش زده باشند.(1) 
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1اه 22 317 


2- بی نیازترین مردم 
عثمان بن عفان (خلیفه سوم) به وسیله دو نفر از غلامان خود, دویست 
دینار برای اباذر فرستاد و گفت: 


- اباذر بگویید عثمان به شما سلام می رساند و می گوید این دویست دینار 
را در مخارج مصرف نمایید. 

غلام ها سفارش عثمان را رساندند ب ولی برخلاف انتظار که در هم و دینار 
کلید هر مشکل است و شخصیتهای بارز در برابر آن سر تسلیم فرود اورده 
و زانوی ذلت به زمین می زنند - اباذر اظهار بی رغبتی کرد و گفت: ایا به 
هر یک از مسلمانان این مقدار داده شده؟ 


غلام ها گفتند: نه! فقط برای شما از طرف خلیفه عنایت شده است. 


اباذر: من فردی از مسلمانان هستم. هر وقت به هر کدام از آنان این 


غلام ها: عثمان می گوید این مبلغ ما شخصی خود من است. قسم به 
خدایی. که جز او خدایی نیست. هر گز آميخته به خرام نشده و پاک و حلال 


است. 


تاد من ایس وی وا دض ما 
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بی نیازترین مردم هستم. 


غلام ها: خداوند تو را رحمت کند ما در منزل نو چیزی از متاع دنیا نمی 
بینیم که تو را بی نیاز کند؟ 


اباذر: چرا! زیر این روکش که می بینید, دو قرض نان جوین هست که چند 
روزی است همین طور آنجا مانده اند و اين پول به چه درد من می خورد. 
به خدا سوگند! که نمی توانم این درهم و دینار را بپذیرم. اک ژزفانن. که بة 
این دو گرده نان قادر نیاشم. خداوند آگاه است که بیشتر از دو فرص در 
اختیار من نیست. پروردگار را سپاسگزارم که مرا به خاطر محبت و ولایت 
اقل بت نس ود علی اس طالت عم هل ست ام از هرس ار 
کرده و از رسول خدا چنین شنیدم و برای من پیرمرد زشت است دروغ 
دکویم. این بولها زا بر کردانید و به. آیشان بخوییند من تیازی به: آنجه در است 
عنمان است ندارم, ۳ روزی که خدای خویش را ملاقات کنم و او را در 
پنشگاه. پر وردکار بة دادخهاهی. کبرم. اری! خداهتند. بهترین قاضی. است 
مان من و هان.ین صعان 1 
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1- بحار: ح 22, ص 398 


03- شیوه مردان وا 


روزی مالک اشتر از بازار کوفه می گذشت. در حالیکه عمامه و پیراهنی از 


کرباس بر تن داشت. مردی بازاری بر در دکانش نشسته بود و عنوان 
اهانت, زباله ای (کلوخ) به طرف او پرتاب کرد. 


مالک اشتر بدون اینکه به کردار زشت بازاری توجهی بکند و از خود واکنش 
تشان دهد رآم ود دا تن کرفت مررفوت: 


مالک ِِ ِ شده بود. تک از رفقای مرد بازاری که مالک رقف 


ایا انن مورا که.به اه تههیه کردی شتاختی ؟ 

مرد بازاری گفت: نه! نشناختم. مگر این شخص که بود؟ 

دوست بازاری پاسخ داد: 

همین که بازاری فهمید شخص اهانت شده فرمانده و وزیر جنگ سیاه علی 
علیه السلام است, از ترس و وحشت لرزه بر اندامش افتاد. با سرعت به 
دنبال مالک اشتر دوید تا از او عذرخواهی کند. مالک را دید که وارد مسجد 
شد و به نماز ایستاد. پس از انکه نماز تمام شد خود را به پای 
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بازاری گفت: از کار زشتی که نسبت به تو انجام دادم. معذرت می خواهم 
و پوزش می طلبم. امیدوارم مرا مورد لطف و مرحمت خود قرار داده از 
تقصیرم بگذری. 

مالک اشتر گفت: هرگز ترس و وحشت به خود راه مده! به خدا| سوگند من 
وارد مسجد نشدم مگر اينکه درباره رفتار زشت تو از خداوند طلب رحمت 
و امرزش نموده و از خداوند بخواهم که تو را به راه راست هدایت نماید. 
(1) 
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1 بحار: ج 43, ص 157 


4- دشمنی با خاندان علی علیه السلام 
هشام کلبی از پدرش نقل کرده که می گ گفت: 


من مدتی را در میان بنی اود که قبیله ای از بنی سعد هستند, زد کی 
نمودم. آنان به زن و فرزند خود دشنام دادن به علی علیه السلام را می 
آموختند. روزی مردی از آنها که از طایفه عبدالله بن ادریس بود 7 
بن یوسف آمد و سخنی گفت که حجاج خیلی عصبانی شد و با تندی او را 
جواب داد. مرد گفت: 


- حجاج!_با من چنین تندی نکن. زیرا هر فضیلتی که قریش و قبیله بنی 


قبیله ما سخن بدی به او گفته نشده است. 


مرد: در میان ما هرگز خارجی دیده نشده است. 
حجاج: این هم فضیلت دیگری است. 


ری ماما ایب انس ال اس ام معط ی کر ارب 
شرکت 
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هیچ گونه ارزش و ارجی نداشته باشد. 


حجاج: این هم فضیلتی است. 

مرد: میان ما رسم است هرکس بخواهد زن بگیرد اول از زوجه خود سوّال 
ی کید آبا غلی کلبه:السلاهوا دونعت داروه از امه وی باق مق که 
اک کف ارش ۱اه افروا نمی که 

حجاج: درست است. این هم نوعی فضیلت است. 


مرد: هیچ پسری در قبیله ما به نام علی, حسن و حسین یافت نمی شود و 
ار ما یه ام فاتما ی کار کر انم 


خاش این هد ففیلتن انشت: 


مرد: وقتی حسین به جانب عراق آمد, زنی از قبیله ما نذر کرد اگر او 
کشته شود ده شتر قربانی کند. وقتی که کشته شد به نذر خود عمل نمود. 


حجاج: مورد قبول است. 


مرد: مردی از قبیله ما را دعوت به بیزاری و لعن علی علیه السلام نمودند. 
او گفت که من از گفته های شما بیشتر انجام می دهم: نه تنها از علی بلکه 
از حسن و حسین نیز بیزارم و انان را هم لعن می کنم. 

حجاج: درست است. این هم فضیلت دیگری است. 
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سا ها اس ارات ارم ور 
درباره ما می گفت شما یاوران وفادار من هستید. 


حجاج: درست است, این هم امتیاز دیگری است. 

مرد. در کوفه جذابیت و ملاحتی به اندازه جذابیت و ملاحت قبیله بلی اود 
وجود ندارد. حجاج در این وقت خند ید و اتش غعضب او فرو نشست. هشام 
کلبی نیز از قول پدرش نقل می کند که خداوند به خاطر کارهای زشت 
قبیله بنی اود نعمت ملاحت و جذابیت را از انان گرفت.(1) 


ص: 193 


1- بحار: ج 4, ص 120 


5 فکر پلید 


در زمان حکومت موسی هادی (چهار خلیفه بنی عباس) مرد توانگری در 
بغداد زندگی می کرد. وی همسایه ای نسبتا فقیری داشت که هميشه به 
ثروت او حسد می برد و برای اینکه بخ ففسانه وا نگرش. آسیین پرساند ار 
هیچ گونه تهمت نسبت به وی کوتاهی نمی کرد. ولی هر چه تلاش می کرد 
به مقصد پلید خود نمی رسید. روز به روز حسدش شعله ور گشته و 
خویشتن را در شکنجه سخت می دید. پس از آن که از همه تلاش و 
کوشش ناامید شد. تصمیم گرفت نقشه خطرناکی را پیاده کند, لذا غلام 
کوچکی را خرید و تربیت کرد تا اینکه غلام جوانی نیرومند گشت. روزی به 
غلام گفت: فرزندم! من تو را برای انجام کار مهمی خریده ام و به خاطر 
آن مسأله اين همه زحمتها را تحمل کرده ام و با چنان مهر و محبت تو را 
بزرگ نموده ام . در انجام از کار چگونه خواهی بود؟ ای کاش می دانستم 
آن گاه که به تو دستور دادم, هدفم را تأمین می کنی و مرا به مقصود می 
رسانی يا نه؟ غلام گفت: ای آقا! مگر بنده در مقابل دستور مولا و بخشنده 
اش چه می توانم بکنم؟ آقا! به خدا قسم اگر بدانم رضایت تو در این است 
که خود را به اتش بزنم و بسوزانم یا خود را در 
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آب انداخته و غرق بسازم. حتما این کارها را انجام می دهم... 


همسایه حسود از سخنان غلام سخت خوشحال گشت و او را نز آ نوشن 
کشید و چهره اش را بوسید و گفت: 


مه ار ک تاک فارشا و بای و یه 


غلام گفت: مولایم ! بر منت بگذار و مرا از مقصود خود آگاه ساز تا با تمام 
وجود در راه آن بکوشم. همسایه حسود گفت: هنوز وقت آن نرسیده. یک 
سال گذشت روزی او را خواست و گفت: 


غلام .مانند یک مامور آمادة گفت: آجازه بدهید هم اکتون اوترا بکشفه: 


حسود اظهار داشت: نه! این طور نمی خواهم؛ زیرا می ترسم توانایی 
کشتن ترا نذاشته باشی ه ایهم اسر تکشیه هرا را فاتل دانسته مرا 
بجای او بکشند و در نتيجه به هدفم نمی رسم. لکن نقشه ای کشیده ام و 
آن این که مرا در پشت بام او بکشی تا به این وسیله او را دستگیر نمایند و 
در عوض من او را قصاصش کنند. غلام گفت: اين چگونه کاری است؟ شما 
با خی کی من خماهید اراس داش اشیی هار این سساران 
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پدر مهربان نسبت به من مهربان ترید: مرد حسود در برابر سخنان غلام 
اظهار داشت این حرفها را کنار بگذارد من تو را به خاطر همین عمل 
تربیت کرده ام. من از تو راضی نمی شوم مگر اینکه فرمانم را اطاعت 
کنی. هر چه غلام التماس کرد مولای حسودش از این فکر پلید صرف نظر 
کند فایده ای نداشت. در اثر اصرار زیاد غلام را به انجام این عمل حاضر 
نمود. سه هزار درهم نیز به او داد. و گفت: نار بایان کار اين پولها را 
بردار و به هر کجا که می خواهی برو. فرد حسود در شب آخر عمرش به 
غلام گفت: 


و رسای اتتا ماس که ارم شام ام از در آ ات 
بیدارت می کنم. نزدیک سپیده دم غلامش را بیدار کرد و چاقو را به او داد 
و با هم به پشت بام همسایه آمدند و در آنجا رو به قبله خوابید و به غلام 
گفت: زود باش کار را تمام کن. 


غلام ناچار کارد را بر حلقوم آقای حسودش کشید و سر او را از تن جدا 
نمود و در حالی که وی در میان خون دست و پا می زد, غلام پایین امده در 
رختخواب خود خوابید. 


فردای آن شب خانواده مرد حسود به جستجویش پرداختند و نزدیک غروب 
جسدش را اغشته به خون در پشت بام همسایه پید | 
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کردند! بزرگان محله را حاضر کردند. آنان نیز قضیه را مشاهده کردند. این 
ماجرا به موسی هادی رسید. خلیفه. همسایه توانگر را احضار کرد و هر چه 
از وی بازجویی نمود مرد ثروتمند اظهار بی اطلاعی کرد. خلیفه دستور داد 
او را به زندان بردند. غلام هم از فرصت استفاده نموده و به اصفهان 
گریخت. اتفاقا یکی از بستگان توانگر زندانی در اصفهان متصدی پرداخت 
حقوق سیاه بود. غلام را دید. چون از کشته شدن صاحب غلام اگاه بود 
قضیه را از وی پرسید. غلام نیز ماجرا را بدون کم و زیاد به او بازگو نمود. 
وی چند نفر را برای گفتار غلام شاهد گرفت. سپس او را پیش خلیفه 
فرستاد. غلام در آنجا نیز تمام داستان را از اول تا به آخر بیان نمود. خلیفه 
از این موضوع بتیار تعجب. کرد دشتور داد زندانی: را ازاد کروند وغلام را 
نیز مرخص نمودند.(1) 


ص: 187 


1- بحار: ج 73, ص 259. 


ات نی 
عبدالرحمن پسر سیابه می گوید: 


رفتم. مرا تسلیت داد و گفت: 


- عبدالرحمن! آیا پدرت چیزی از خود بجای گذاشته؟ 
2 
در این وقت کیسه ای که هزار درهم در آن بود به من داد و گفت: 


- این پول به عنوان امانت نزد و باشد و آن را برای خود سرمایه اي قرار 
بده و سود ان را به مصرف احتیاجات خود برسان, اصل پول را به من 


من با خوشحالی نزد مادرم رفتم و جریان را به او خبر دادم. شب که شد 
پیش یکی از دوستان پدرم رفتم. او برایم مقداری قماش خرید و مغازه ای 
برایم تهیه کرد و من در انجا به کسب و کار مشغول شدم و خداوند هم 
برکت داد و روزی زیادی نصیب من فرمود. تا اینکه و ۳ فرا رسید. 


ار ی بروم. اول نزد مادرم رفته و گفتم مایلم به 
حح بروم. مادرم ؟ 


- اگر چنین تصمیمی داری, پول فلانی را بده. سپس به مکه برو. من آن 
پول را آماده کردم و به آن مرد دادم. چنان خوشحال شد که انگار پول 
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آن گاه به من گفت: شاید این پول کم بود که برگرداندی. اگر چنین است 
بیشتر به تو بدهم. 


_ 


گفت: نها دلم می خواهد به مکه بروم از این رو مایل بودم اول امانت شما 
تا ار کردانم. 


بعد اه هکهرفتو پس از انجام اعمال حح به مدینه بازگشتم و به 
همراه عده ای خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. چون من جوان و 


کم سن و سال بودم در آخر مجلس نشستم. هر یک از مردم سوالی می 
کردند و حضرت جواب می دادند. همین که مجلس خلوت شد. نزدیک رفتم. 
فرمود: کاری داشتی؟ 

عرض کردم: فدایت شوم! من عبدالرحمن پسر سیابه هستم. 

فرمود: حال پدرت چگونه است؟ 

عرض کردم: از دنیا رفت! 


باه اوه یی افسر فد ترا اماب رف کرو 
سپس فرمود: ابا از مال دنیا به جای گذاشته است؟ 


گفتم: نه! چیزی از خود به جای نگذاشته است. 
فرمود: پس چگونه به حج رفتی؟ 


من داستان رفیق پدرم و هزار درهم را که من داده بودم به عرض حضرت 
رساندم. امام علیه السلام مهلت نداد سخنم را تمام کنم. در میان سخنم 
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پر سید. 

- هزار درهم پول آن مرد را چه کردی؟ 

عرض کردم: به صاحبش رد کردم. 

فرمود: آفرین! کار خوبی کردی. آن گاه فرمود: 

- می خواهی تو را سفارش و نصیحتی کنم؟ 

عرض کردم: آری! 

امام علیه السلام فرمود: (علیک بصدق الحدیث و اداً الامانه...) 


(همواره راستگو و امانتدار باش. ۰ اگر به این و عمل 4 کنی, در اموال 
مردم شریک خواهی شد. در این هنگام میان انگشتان خود 0 
فرمود: 


کردم. در نتيجه وضع مالیم خوب شد و بجایی رسید که در یک سال سيیصد 
هزار درهم زکات پرداختم.(1) 
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1- بحار: ج 47, ص 384. 


7-قناعت از دیدگاه سلمان فارسی 

روزی سلمان, اباذر را به مهمانی دعوت کرد و اباذر نیز دعوت 
سلمان را قبول نمود و به خانه وی رفت. هنگام صرف غذا سلمان چند 
تکه نان خشک را از کیسه بیرون آورد و آنها را تر کرد و جلوی اباذر 
گذاشت. هر دو با هم مشغول میل غذا شدند. اباذر گفت: 

- اگر این نان نمکی نیز داشت خوب بود. سلمان برخاست و از منزل 
بیرون آمد و ظرف آب خود را در مقابل مقداری نمک گرو گذاشت و 
برای اباذر نمک آورد. اباذر نمک را بر نان می پاشید و هنگام خوردن 
میگفت: شکر و سپاس خدای را که چنین صفت قناعت را به ما عنایت 
فرموده است. 

سلمان گفت: اگر قناعت داشتیم. ظرف آبم به گرو نمی رفت.(1) 
191 


بارخ 22 خر 321 


8- ماجرای تازه مسلمان 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

تفن از مسلمانان همسابه نصرانی داشت. او همسابه خود را به اسلام 
دعوت کرد و از مزایای اسلام آنقدر به نصرانی گفت که سرانجام نصرانی 
اسلام را پذیرفت و مسلمان شد. سحر گاه به در خانه تازه مسلمان رفت و 
در زد. 


تازه مسلمان پشت در آمد و پرسید: چه کاری داری؟ 
مرد گفت: وقت نماز نزدیک است. برخیز وضو بگیر و لباسهایت را بپوش تا 


با هم به مسجد برویم و نماز بخوانیم. 


تازه مسلمان وضو گرفت. جامه هایش را پوشید و همراه او رفت و 
مشغول نماز شدند. پیش از نماز صبح هر چه می توانستند نماز خواندند تا 
صبح شد. سپس نماز صبح را خواندند و آنجا ماندند تا هوا کاملا روشن شد 
و آفتاب سر زد. 


تازه مسلمانان برخاست تا به خانه اش برود. مرد گفت: 


- کجا می روی؟ روز کوتاه است و چیزی تا ظهر نمانده است. نماز ظهر را 
تخواعص ان مدا باه شتا طهر قاری هافر 


ص: 192 


را نیز خواندند. دوباره گفت: 
- وقت نماز عصر تزدیک است. نماز عصر را نیز بخوانیم. 


او را نگه داشت ت نماز عصر را نیز خواندند. تازه مسلمان برخاست به 
منزلش برود. مرد گفت: 


ِ از روز چیزی نمانده, نزدیکی غروب افتاب است. نماز مغرب را هم 
بخوا ی و نماز مغرب را با هم 
دید زد باز تازه مسلمان خواست برود. مرد 

ییاز تن سا ناریا هواس اهارا کم دا شش مان شا اسر 
خواندند. سیس از هم جدا شده؛ ِِ به خانه شان رفتند. ِِِ 
ما مسلمان قدیمی باز در خانه تازه مسلمان رفت و 


تازه مسلمان پرسید: چه کار داری؟ 


ِ از او خواست وضو بگیرد و لباسهایش را بپوشد و با او برود تا نماز 
بخوانند. 


تازه مسلمان با حال ناراحتی گفت: 


- برو من فقیر و عیال دار هستم. باید به کارهای زندگی برسم. برو برای 
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‌ او را در دینی (نصرانیت) وارد کرد که اد آن تتروتنز آورده بود! 


(یعتی بنین از انکه آو.را مسلمان کرد آو را به‌خاظر سخکیرق و تحمیل بی 
جا همسایه خود را نصرانی نمود).(1) 
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یار علض 192 


9- شکیبایی مادرانه 


داشت که بسیار مورد محبت او بود. اتفاقا سخت بیمار شد. مادر ان پسر 
همین که احساس کردتزوک است ,نچه از وبا برود انوطلحه را به بهانه ای 
سل خدا ی ات له اه قزر ند سس آن اه اند او 
منزل خارج شد طولی نکشید که بچه از دنیا رفت. ام سلیم مادر. جسد 
فرزندش را در جامه ای پیچید و در گوشه اتاق گذاشت و به اعضای 
خانواده سفارش کرد که به ابوطلحه خبر مرگ بچه را نگویند سپس غذای 
مطبوعی تهیه نمود و خود را با عطر و وسایل ارایش اراست و برای 


هنگامی که ابوطلحه به خانه آمد پرسید: حال فرزندم چگونه است؟ زن 
گفت: استراحت کرده. 


سیس ابوطلحه گفت: غذابی هست بخوریم؟ ام سلیم فوری برخاست و 
غذا| را آورد بسن از ضرف غذا خود را در اختیار ابوطلحه گذاشت و با وی 


هنشت سور در این یی به وق کفتة آق انوطلعه! اک آمانتی.از کسن 
وا مارا سای 
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باز گردانیم, ناراحت می شوی؟ 


اخظالخهه انا وتات اش ایا مین ازرت: 


زن: در این صورت به تو می گویم پسرت از طرف خدا نزد ما امانت بود 
او بودی سزاوارترم. آن گاه ابوطلحه از جا حرکت کرد و غسل نمود و دو 
روا مرا مار ان مر ی اه له و ال رو 
تا سس را هت بات مالعا اما 


زشول-خدا.صلی الله:غلیه :و ال فرموده خداوند در فرتد اینده کان: به‌تشها 
برکت دهد. سپس فرمود: 


قرار داد. 


از حضرت سوّال شد شکیبایی آن زن چگونه بود؟ 


فرمود: در بنی اسرائیل زنی بود که دو پسر داشت. شوهرش دستور داد 
برای مهمانان غذا تهیه کند غذا آماده شد و مهمانان آمدند بچه ها مشغول 
بازی بودند که ناگهان هر دو به چاه افتادند زن نخواست آن مهمانی به هم 
بخورد و مهمانان ناراحت شوند جنازه بچه ها را از چاه 


ص: 16 


بیرون آورد و در پارچه ای پیچید و در کنار اتاق گذاشت پس از رفتن 
مهمانها خود را ارایش کرد و برای همسرش اماده شد پس از فراغت از 
بستر, مرد پرسید: بچه ها کجایند؟ زن گفت: اتاق دیگرند. 


مرد بچه ها را صدا زد ناگهان آن دو کودک زنده شده و به سوی پدر دویدند 
زن که این منظره را دید گفت: 


۰ سبحان الله! به خدا سو گند این دو کودک مرده بودند و خداوند به خاطر 
شکیبایی و صبر من آنها زنده کرد.(1) 
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1- بحار: ج 82, ص 150. 


0- دعای فرشته 


یه زونه مر و دم ۳ 1 را 7 
بود چشم سالمش نیز سخت سرخ بود مثل اینکه لخته خون است 


گفتم: یک چشمت از بین رفته. به خدا من بر چشم دیگرت می ترسم! او 
کمی از گریه خودداری کنی بهتر است. گفت: به خدا سوگند! امروز حتی 
یک دعا درباره خود نکردم. 


گفتم: پس درباره چه کسی دعا کردی؟ گفت: درباره برادران دینی, زیرا از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: هر کس پشت سر برادرش 

دقا کند خداهند فوشته اي را مافور من کند که به آه بمید ده برایر آجه 
برای خود خواستی بر تو باد! بدین جهت خواستم برای برادران دینی خود 
دعا کنم تا فرشته برای من دعا کند چون نمی دانم دعا درباره خودم قبول 
می شود يا نه؟ اما یقین دارم دعای ملک برای من مستجاب خواهد شد.(1) 
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اه 2 1 


اشاره 


ص: 199 


ص: 200 


1- حضرت سلیمان و گنجشک 
اک ٩‏ 


9 تمام قبه و بارگاه ۳ 8 ۳ توان را 


دارم ! 

سلیمان از گفتار گنجشک خندید و آنها را به نزد خود خواست و پرسید: 
چگونه می توانی چنین کاری بزرگی را انجام دهی؟ 

کتک اویش داد 

- نمی توانم ای رسول خدا! ولی مرد گاهی می خواهد در مقابل همسرش 
به خود ببالد و خویشتن را بزرگ و قدرتمند نشان ند هد از این گونه حرفها 
قی:ز ند حذلانته از اینها عاشق را در گفتار و رفتارش نباید ملامت کرد. 
سلیمان از گنجشک ماده پرسید: 


دارد؟ 
لن » 
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گنجشک ماده پاسخ داد: 
- یا رسول الله! او در محبت من راستگو نیست زیرا که غیر از من به 
دیگری نیز مهر و محبت می ورزد. 


سخن گنجشک چنان در سلیمان اثر بخشید که به گریه افتاد و سخت 
گریست. ان گاه چهل روز از مردم کناره گیری نمود و پیوسته از خداوند 
می خواست علاقه دیگران را از قلب او خارج نموده و محبتش را در دل او 


خالص گرداند.(1) 
ص: 202 


1 بحار: ج 14, ص 95. 


مردی با خانواده خود سوار بر کشتی شد و به دریا سفر نمود. کشتی در 
حرکت داد تا به ساحل جزیره ای رساند زن در ساحل پیاده شد و بعد از 
پیمودن ناگهان خود را بالای سر جوانی دید اتفاقا ان جوان راهزنی بود که 


جوان ناگاه دید که بالای سرش زنی ایستاده سرش را بلند کرد. رو به زن 
کرد و گفت: تو جنی یا انسان؟ 


رن باسخ داد از بتن آدمه! 


مرد بی حیا بدون انکه سخنی بگوید افکار خلافی در سر گذراند و چون 
خواست اقدامی صورت دهد. زن را سخت پریشان و لرزان دید 


راهزن گفت: این قدر پریشان و لرزانی؟ 

زن با دست به سوی آسمان اشاره کرد و گفت: از او (خدا) می ترسم. 
مرد پرسید: آیا تا بحال چنین کاری کرده ای؟ 

زن پاسخ داد: به خدا سوگند نه! 
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ترس و اضطراب زن در دل مرد بی بای اثر گذاشت راهزن گفت: 


- تو که تاکنون چنین کاری را نکرده ای و اکنون نیز من تو را مجبور می 
کنم,؛ این گونه از خدای می ترسی. به خدا قسم! که من از تو به این ترس 
و واهمه از خدا سزاوارترم. 

0[ 
تسه کرد ده هم اه اش و اف هم ایک اس اس 
اضطراب راه می پیمود. ناگاه به راهبی مسیحی برخورد کرد و با یکدیگر 
همراه و هم سفر شدند مقداری از راه را با هم رفتند. هوا تن 
سه ان یقن اقات هت شوت یر تور آن .ده تقو رفی تا ند راهب ؟ 


خوانا وا کر با هه شاه بای ای آپزربرام ما نها ار تخرارت 
خورشید اسوده شویم. 

و شرف کی فا مر عون وی ون شاه دا توا رم نا رات 
درخواست چیزی از او داشته باشم. 


راهب دعا کرد و جوان آمین گفت: طولی نکشید توده ای ابر آمد بالای 
نسرشار قرار طرفت: و بش سر آن دو شاه انداخت هر دو زیر تایه 
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ابر مقدار زیادی راه رفتند تا بر سر دو راهی رسیدند و از یکدیگر جدا 
شدند عابد به راهی رفت و جوان به راهی. راهب متوجه شد ابر بالای سر 
جوان حرکت می کند. راهب او را مورد خطاب قرار داد و گفت: اکنون 
معلوم شد تو بهتر از من هستی. دعای من به خاطر امین مستجاب شده. 
اکنون بگو ببین چه کار نیکی انجام داده ای که در نزد خدا ارزشمندتر از 
عبادت چندین ساله من است جوان داستان خود را با انر زن تفصیلا : 
کرد. راهب پس از آگاهی از مطلب گفت: خداوند گناهان گذشته ات را به 
خاطر آن ترش آهرزیدم مواظنب آینده بانتن و.خويشتن را نار دیکر : به گناه 
آلوده مساز.(1) 
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1- بحار: ج 14, ص 507. 


3 7- بی وفایی دنیا 


دنیا در قيافه زنی کبود چشم بر عیسی علیه السلام نمایان شد. حضرت 
عیسی علیه السلام از او پرسید: 


- چند شوهر کرده ای؟ 

پاسخ داد: بسیار! 

عیسی علیه السلام: 

همه شوهرانت تو را طلاق داده اند؟ 
دنیا: نه! بلکه همه آنان را کشته ام. 
عیسی علیه السلام: 


- وای بر شوهران باقیمانده ات. اگر از سر‌گذشت شوهران گذشته تو پند 
نگیرند! 
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4 نقش اعمال تیک ور زندگی 


سه نفر از بنی اسرائیل با هم به مسافرت رفتند. در ضمن سیر و سفر در 
غاری به عبادت خدا پرداختند. ناگهان سنگ بزرگی از قله کوه فرود آمد و 
بر در غار افتاد و دهانه غار گرفته شد. بیرون آمدنشان دیگر ممکن نبود. 
طوری که مرگ خود را حتمی می دانستند ینس از گفتگو و چاره اندیشی 
زیاد به یکدیگر گفتند: به خدا قسم! از اين مرحله خطر نجات پیدا نمی 
کنیم. مگر اینکه از روی راستی و درستی با خدا سخن بگوییم بیایید هر 
کدام از ما عملی را که فقط برای رضای خدا انجام داده ایم به خدا عرضه 
کنیم تا خداوند ما را از گرفتاری نجات بدهد. 


یکی از آنان گفت: خدایا! تو خود می دانی که من عاشق زنی شدم که 
دارای جمال و زیبایی بود و در راه جلب رضای او مال زیادی خرج کردم. تا 
اينکه , به او دست یافتم و چون با او خلوت کردم و خود را برای آميزش 
آماده و ناگاه در آن حال به یاد آتش جهنم افتادم از برابر آن زن 
برخاسته بیرون رفتم خدایا! اگر این کار من به خاطر ترس ۲۹ و 
مورد رضایت تو واقع شده این سنگ را از جلوی در غار بردار در این وقت 
سنگ کمی کنار رفت به طوری که روشنایی را دیدند. 
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دومی گفت: خدایا! تو خود آگاهی که من عده ای را اجیر کردم که برایم 

کا ۱ ۱ ۱۹ 1۱11 
دز هم بدهم حون کان خود زا اتحام دادند مزمرد هر بی از انها وا دادم ولی 
یکی از ایشان از گرفتن نیم درهم خودداری کرده و اظهار داشت: اجرت 
من بیشتر از این مقدار است؛ زیرا من به اندازه دو نفر کار کرده ام به خدا 
قسم! این پول را قبول نمی کنم و در نتیجه مزدش را نگرفته رفت و من با 
آن نیم در هم بذر خریده در زمینی کاشتم خداوند هم برکت داد و حاصل 
زیاد برداشتم پس از مدتی همان اجیر پیش من امده و مزد خود را مطالبه 
نمود من به جای نیم درهم هیجده هزار درهم (اصل سرمایه و سود آن) به 

او دادم خداوندا! اگر اين کار را من تنها به خاطر ترس 1 
این سنگ را از سر راه ما دور کن در اين هنگام سنگ تکان خورد کمی کنار 
رفت به طوری که در اثر روشنایی همدیگر را می دیدند ولی نمی توانستند 


سومی گفت: خدایا! تو خود می دانی که من پدر و مادری داشتم که هر 
شب شیر برایشان می آوردم تا بنوشند یک شب دیر به خانه آمدم و دیدم 
به خواب رفته اند خواستم ظرف شیر را کنارشان گذاشته و بروم ترسیدم 
جانوری در ان شیر بیفتد خواستم بیدارشان کنم ترسیدم ناراحت 
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شوند بدین جهت بالای سر آنها نشستم تا بیدار شدند بار خدایا! اگر من انن 
کارا ای رها انامه ام آ سک راز شوراه‌ها در 
کن ناگهان سنگ حرکت کرد و شکاف رک به وجود امد و توانستند از ان 
وس 1 


ص: 2009 


1- این داستان با مختصر اختلافی در بحار ج 70, ص244 و 380 نیز آمده 
است. بحار: ج 14, ص 425 و 421. 


5 فشورت با شریک زندگی 


در بنی اسرائیل مرد نیکوکاری بود که مانند خود همسر نیکوکار داشت مرد 
نیکوکار شبی در خواب دید کسی به او گفت: اب ۲ 
مقدار کرده که نیمی از آن در ناز و نعمت و نیم دیگر آن در سختی و 
خواهد گذشت اکنون بسته به میل توست که کدام را اول و کدام را 
قرار دهی. 


مرد نیکوکار گفت: من شریک زند کین دارم که باید با وی مشورت کنم. 
چون صبح شد به همسرش گفت: شب گذشته در خواب به من گفتند نیمی 
از عمر تو در وسعت و نعمت و نیم دیگر آن در سختی و تنگدستی خواهد 


زن گفت: همان ناز و نعمت را در نیمه اول عمرت انتخاب کن. 

مرد گفت: پذیرفتم 

بدین ترتیب مرد نصف اول عمرش را برای وسعت روزی انتخاب کرد. به 
دنبال آن دنیا از هر طرف بر او روی آورد ولی هر گاه نعمتی بر او می 


رسید همسرش می گفت از این ن اموال به خویشان خود و نیازمندان کمک 
کن و به همسایگان و برادرانت بده و بدین گونه هر گاه نعمتی به او 
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می ر سید از نیازمندان دستگیری تضووه وا بة. آنان یاری می رساند و شکر 
نعمت را بجای می آورد تا اینکه نصف اول عمر ایشان در وسعت و نعمت 
گذشت و چون نصف دوم فرا رسید بار دیگر در خواب به او گفتند: 


خذآوند معال سخاطر قفرداتی از اعساله رفار تم کویر این محت آنحام 
دادی همه عمر تو را در ناز و نعمت قرار داد و فرمود: 
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1- بحار: ج 14, ص 492 وج 71 ص 55. 


حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: 


من بیماران را معالجه کردم و آنان را شفا دادم کور مادرزاد و مرض پیسی 
زا به به آذن خدا مداوا نموده و مردگان را زنده کردم ولی آدم احمق را 


پرسیدند: يا روح الله! احمق کیست؟ 


فرمود: شخصی خودپسند و خودخواه است که هر فضیلت و امتیازی را از 
آن خود می داند و هر گونه حق را در همه جا به خود نسبت می دهد و 


برای دیگران هیچ گونه احترامی قائل نمی شود و این گونه آدم احمق هرگز 
قابل مداوا و اصلاح نیست.(1) 
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بارخ 272ص 120 


77 وصیت لقمان 
لفمان حکیم در توصیه به فرزندش اظهار نمود: 
فرزندم! دل بسته به رضای مردم و مدح و ذم آنان مباش؛ زیرا هر قدر 


انسان در راه تحصیل أن بکوشد به هدف ی و هزکز نمی تواند 
رضایت همه را به دست آورد فرزند به لقمان ؟ 


- معنای کلام شما چیست؟ دوست دارم برای آن مثال یا عمل و یا گفتاری 


لقمان از خواست با هم بیرون بروند بدین منظور از منزل همراه دراز 
گوشی خارج شدند. پدر سوار شد و پسر پیاده دنبالش به راه افتاد در 
مسیر با عده ای برخورد نمودند. بین خود گفتند: این مرد کم عاطفه را ببین 
که خود سوار شده و بچه خویش را پیاده از پی خود می برد. چه روش 
زشتی است! لقمان به فرزند گفت: 

- سخن اینان را شنیدی. سوار بودن من و پیاده بودن تو را بد دانستند؟ 
گفت: بلی! 


- پس فرزندم! تو سوار شو و من پیاده به دنبالت راه می روم پسر 
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سوار شد و پدر پیاده حرکت کرد باز زا دوهی یک وود وونه آنان یر 
کفتند این هبدن ند و آن قم جه‌ مر ی ای است اما ند بین وین 
جهت است که فرزند را خوب تربیت نکرده لذا او سوار است و پدر پیاده 
به دنبالش راه می رود در صورتی که بهتر این بود که پدر سوار می شد تا 
احترامش محفوظ باشد اما اینکه پسر بی ادب است به خاطر اینکه وی 


عاق بر پدر شده است از این رو هر دو در رفتار خود بد کرده اند 

لقمان گفت: سخن اینها را نیز شنیدی؟ 

گفت: بلی! 

لقمان فرمود: 

- اکنون هر دو سوار شویم هر دو سوار شدند در این حال گروهی دیکر از 
فردم .رز تیدند. آبان. با خود کت در دل اين دو آثار رحمت نیست هر دو 
سوار بر اين حیوان شده اند و از سنگینی وزنشان پشت حیوان می شکند 


اگر نکن سواره و دیگری پیاده می رفت.: بهنر بود. لقمان به فرزند خود 
فرمود: شنیدی؟ 


فرزند عرض کرد: بلی! 
لقمان گفت: حالا حیوان را بی بار می بربم و خودمان پیاده راه 
ص: 214 


ییآ با شا ار ا وا وان تاو و ی رن 
در این هنگام لقمان به فرزندش گفت: 

- آیا برای انسان به طور کامل راهی جهت جلب رضای مردم وجود دارد؟ 
بنابراین امیدت را از رضای مردم قطع کن و در اندیشه تحصیل رضای 
خداوند باش؛ زیرا که این کار اسانی بوده و سعادت دنیا و اخرت در همین 
است.(1) 
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[ع ار جر 192 مس 1 ررض 1391 


0 کنقر کرواز 


در زمان حضرت موسی علیه السلام پادشاه ستمگری بود که وی به 


از قضا پادشاه و موّمن هر دو در یک روز از دنیا رفتند مردم جمع شدند و 
پادشاه را با احترام دقن نمودند و سه روز مغازه ها را بسنتند و عزادار 
گوشت صورت وی را خورد پس از سه روز حضرت موسی از قضیه باخبر 
شد موسی در ضمن مناجات با خداوند اظهار نمود: بارالها! ان دشمن تو 
بود که با ان همه عزت و احترام فراوان دفن شد و این هم دوست توست 
ی رف ی ی کی 
آمد که ای موسی! دوستم از آن ظالم حاجتی خواست. او هم بجا آورد من 
پاداش کار نیک او را در همین جهان دادم اما موقمن چون از ستمگر که 
دشمن من بود حاجت خواست من هم کیفر او را در این جهان دادم حال هر 
دو نتیجه کارهای خودشان را دیدند.(1) 
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لت مهار 3 


9- خشتهای طلا 


عیسی بن مریم علیه السلام دنبال حاجتی می رفت. سه نفر از یارانش 
همراه او بودند. سه خشت طلا دیدند که در وسط راه افتاده است. عیسی 
علیه السلام به اصحابش گ کفت : 


- این طلاها فرذم را می کشتد میادا معبت: آنها زا به.دل شود راخ دهید. آن 
گاه از انجا گذشته و به راه خود ادامه دادند. 


ات ای روح الله! کار ضروری پر آیم. بینتن. آمدهه آجازه:بدم 

که برگردم. او برگشت و دو نفر دیگر نیز مانند رفیقشان عذر و بهانه 
آفردند ۵ بر کشتند. هر نژاو کنار خشتهای طلا گرد آمدند. کر 
طلاها را بین خودشان تقسیم نمایند. دو نفرشان به دیگری گفتند: 


- اکنون گرسنه هستیم. تو برو بخر. پس از آنکه غذا خوردیم و حالمان بهتر 
شد, طلاها را تقسیم می کنیم. او هم رفت خوراکی خرید و در ان زهری 
ریخت تا آن دو رفیقش را بکشد و طلاها تنها برای او بماند. 


آن: دو .تفر تیز با هم سازش کرده بودند که ستکامی که وق بر کشنت آو را 


وقتی که رفیة فیقشان طعام را آوزن آن دو نفر برخاستند و او را کشتند. 
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سپس مشغول خوردن غذا شدند. به محض اینکه آن طعام آلوده را 
خوردند. مسموم شدند. حضرت عیسی علیه السلام هنگامی که بر گشت 
دید, هر سه یارانش در کنار خشتهای طلا مرده اند. 

با ادن دار آنان را زین کرد فر وه 

- آیا نگفتم این طلاها انسان را می کشند؟(1) 


ص: 218 


زد بعار .هن 280 


0- آمرزش به خاطر فرزند صالح 


حضرت عیسی علیه السلام از کنار قبری گذر کرد که صاحب آن را عذاب 
می کردند. اتفاقا سال دیگر گذرش بر آن قبر افتاد. دید که عذاب برداشته 
شده و صاحب قبر در شکنجه نیست. عرض کرد: 


خداآیاا سال کته ار کبار این قبز کشتمر صاحتن در عذات ه شکرخه 
بود و امسال عذاب ندارد. علتش چیست؟ 


خداوند بق: ار حضرت وحی فرمود: 


یا روح الله! این شخص فرزند صالحی داشت که وقتی بزرگ شد و تمکن 
یافت راهی اصلاح کرد و یتیمی را پناه داد و من او را به خاطر کار نیک 
پسرش امرزیدم.(1) 


ص: 219 


1- بحار: ج 6 ص 220, ج 14, ص 287, ج ۰75 ص 2 و 1499 


1- کاری برتر از طلای روی زمین 


موسی علیه السلام پیش از نبوت از مصر فرار کرد و پس از تحمل آن 


همه سختی و گرسنگی ۰ به _مدین رسید. دید عده ای برای آب دادن 
گوسفندان در کنار چاهی كِ آنده اند. در میان آنها دختران شعیب پیغعمبر 
هم بودند. 


موسی په دختران شعیب کمک کرد و گوسفندان آنها را آب داد. دختران به 
او ۳ به او برساند. 

یکی از دختر ان حضرت»شفیب. علبه السلام تزد موی آفد و کفت؟ پدرم نو 
را می خواهد تا پاداش آب دادن گوسفندان ما را به تو بدهد. موسی همراه 
دختر بة منز لن, شیب آمد. وفتی وارد شند: دید غذا آماده ۹ . موسی کنار 
سفره نمی نشست و همچنان ایستاده بود. شعیب به او ؟ : 


- جوان! بنشین شام بخور. 
موسی پاسخ داد؛ پناه به خدا می برم. 


موسی جواب داد: چرا! ولی می ترسم که این غذا پاد اش آب دادن 
گوسفندان باشد. ما خاندانی هستیم که کاری را که برای خدا و آخرت 


ص: 220 


انجام داده ایم, اگر در برابر آن زمین را پر از طلا کنند و به ما بدهند ذره 
اقاز آن:را تخواهنم کرفت: 


شعیب قسم خورد که غذا به خاطر پاداش نیست و مهمان نوازی عادت او 
و پدران اوست. آن اه مس تست هت نا رون مد 


2 


زار و ررض 21 


2- سخت ترین چیز در عالم 

حواریون به عیسی گفتند: 

ای معلم خوب به ما بیاموز که سخت ترین چیزها در عالم چیست؟ 
فرمود: سخت ترین چیز خشم خداوند بر بندگان است. 

گفتند: به چه وسیله می توان از خشم خداوند در امان بود؟ 
فرمود: به فرو بردن خشم خود 

پاسخ داد: الکبر و التجبر و المحقره الناس 

خود بزرگ بینی, گردن کشی و تحقیر مردم. (1) 

ص: 222 


لت مهار علض زور 


3- اولین خونی که بر زمین ریخت 


خداوند به آدم علیه السلام وحی کرد که می خواهم در زمین دانشمندی که 
به وسیله آن آیین من شناسانده شود وجود داشته باشد و قرار است چنین 
فاص را و 
آموختم و هر چه که مردم بدان احتیاج دارند, همه را ؛ به هابیل بسپار. 


آدم علیه السلام نیز اين فرمان خدا را انجام داد. وقتی قابیل از ماجرا 
باخبر شد, سخت غضبنای گشت. به نزد پدر آمد و گفت: 


- پدر جان! مگر من از هابیل بزرگتر نبودم و در منصب جانشینی شایسته تر 
از او نیستم؟ ادم علیه السلام فرمود: 


- فرزندم! این کار دست من نیست.؛ خداوند امر نموده, و او هر کس را 
بخواهد به این منصب می رساند. اگر چه تو فرزند بزرگتر من هستی. اما 
خداوند او را به این مقام انتخاب فرمود و اگر سخنانم را باور نداری و 
قصد داری یقین پیدا کنی. هر یک از شما قربانی به پیشگاه خدا تقدیم کنید 
قربانی هر کدام پذیرفته شد. او لایق تر از دیگری است. 


ص: 223 


می سوزاند. قابیل چون کشاورز بود مقداری گندم نامرغوب برای قربانی 
خویش آماده ساخت و هابیل که دامداری داشت گوسفندی از میان 
گوسفندهای چاق و فربه برای قربانی اش برگزید. در یک جا در کنار هم 
قرار دادند و هر کدام امیدوار بودند که در این مسابقه پیروز شوند. 
سرانجام قربانی هابیل قبول شد و آنتشن به نشانه قبولی گوسفند را 
سوزاند و قربانی قابیل مورد قبول واقع نشد. شیطان به نزد قابیل آمد و 
به وی گفت چون تو با هابیل برادر هستی, اين پیش آمد فعلا مهم نیست, 
اما بعدها که از شما نسلی به وجود می آید, فرزندان هابیل به فرزندان تو 
فخر خواهند فروخت و به آنان می گویند ما فرزندان کسی هستیم که 
قربانی او پذیرفته شد. ولی قربانی پدرت قبول نگردید, چنانچه هابیل را 
بکشی, پدرت به ناچار منصب جانشینی را به ها دار مت کت پس از 
وسوسه شیطان (خودخواهی و حسد کار خود را کرد عاطفه برادری, و 
ترس از خداء و رعایت حقوق پدر و مادری. هیچ کدام نتوانست جلوی 
طوفان کینه و خودخواهی قابیل را بگیرد) بلافاصله اقدام به قتل برادرش 


ضر: 21 2 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 3 


محمود ناصری 
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تصویر 


ص: 6 


تصویر 


ص: 7 


تصویر 


ص: 868 


تصویر 


ص: 9 


تصویر 


ص: 10 


یادداشت ناشر 


بی شک الگوهای شخصیتی وقتی در قالب های داستانی تجلی می یابند, 
به نحو بسیار موّثری در ناخود آگاه تاریخی بشر رسوخ نموده و زنده ترين 
پیامها و روشن ترین شکل تربیت و تعالی فرهنگی را در روند تکامل روحی 
جوامع طرح می ریزند. 

واقع گرایانه و بی پیرایه رفتارها, سخنان و منش کنشمند رهبران دینی و 
به خصوص خاتم پیامبران صلی الله علیه و اله و ائمه بزرگوار شیعه بوده 


است. 


گستره بسیار باز فرهنگ شفاهی در کشورهای اسلامی و نهادینه گشتن آن 
توسط منابر و مجالس مذهبی؛, همواره از آبشخور داستانها و تصویرهای 
رفتاری و همین طور بیان حوادث تاریخی و حماسه 0 تغعدبه نموده 
و از این راه, گفتمان دینی در میان ملتهای اسلامی و به ویژه شیعیان به 
طور ترات‌های تعویت و عالی باننه ازست: 


ین دارالثقلین ۳ 9 با چاپ 99 داستانهای بحارالانوار , 
0 


در پایان؛ لا زم است از محفق ارجمند حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای 
حاج شیخ محمود ناصری به خاطر ترجمه و نگارش داستانهای این مجموعه, 
دارالثقلین 


ص: 11 


ص: 


12 


مقدمه 


داستانهای بحارالانوار را در واقع باید جز خواندنی ترین و اموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 
قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب به راستی تداعی گر معنای 
عمیق نام آن (دریاهای نور) است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی در تاریخ هزار و سی و هفت هجری قمری 
در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام 
و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار حق 
شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. مرقد ایشان 
اکنون مورد نوجه و عنایت دوستداران و شیفتگان آن عالم ربانی است. 


علامه مجلسی به عنوان فردی پارسا و عامل , به آداب اسلامی؛ همواره 
احیاگر مجالس و دینی و عبادی 0 می شده است. علی رغم 
نفوذ ان عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم, از تعلقات دنیوی 
مبرا بوده و با تواضع و معنویت و 


ص: 13 


ای کال رم کر 


علامه مجلسی جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر» حدیت؛ فقه, اصول 
تاریخ, رجال و درایه سرآمد روزگار خود محسوب می گشت. برخی مانند 
نظیر دانسته اند. محقق کاظمی در مقابیس می نویسد: 


[(مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و.. . بود 
و مثل او را چشم روزگار ندیده است!) 


درست به دلیل همین فضایبل و خصوصیات بوده است که علامه بحرالعلوم 
وت ام انا ایا اس ون ار 


آگاهی علامه مجلسی , به علوم عقلی و علومی جون ادبیات. لفت.؛ 
ریاضیات, جفرافیا, طب, نجوم و... از مراجعه به آثار و کتاب های وی به 


خوبی معلوم می گردد. 


چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایی شیعه محسوب 
می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و ارزشمند و گنجینه بی 


در این کتاب, روش مرحوم علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 
ِ و ترتیب مشخصی گردآوری نموده و در اين راه از مساعدت و یاری 
گروه زیادی از شاگردان و علمای عصر خود بهره مند بوده اند. وی از 


ص: 14 


نمود. موضوع اصلی کتاب: حدیت و تاریخ زندگانی پیامبران و ائمه 
معصومین علیهم السلام است و در تفسیر و شرح روایات از مصادر متنوع 
و گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاریخی و اخلاقی بهره گرفته شده 


است. 


کات ار الاته ار خا کون رها نی ‌طیع آراته کرحندهر اه عاخة ما تون 
این مجموعه, بحار چاپ تهران بوده که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
رسیده است. در ضمن؛ , این کتاب شریف اکنون به شکل برنامه کامپیوتری 
نیز موجود است و علاقه مندان برای سهولت دسر سی به روایات مورد 
نظر می توانند از اين امکان جدید بهره مند گردند. 


نگارنده, طی سالیان دراز در پی بهره گیری از داستان ها و مطالب مفید 
این کتاب نورانی و انتقال آن به هموطنان و برادران دینی بوده است. از 
آنجا که به هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده بود و غالب عزیزان 
نمی توانستند از مطالعه جامع تر مطالب آن - حداقل در یک مجموعه 
مشخص - بهره مند گردند, لذ| اقدام به ترجمه داستان ها و قطعه های 
ارزشمندی از این دایره المعارف عظیم. تحت عنوان داستان های 
بحارالانوار نمودم. 


اکتون بر انیم خلد«خهاره از داستانهای بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و - بخصوص - اخلاق و زندگانی بزرگان 


ص: 15 


داستانهای این مجموعه در سه بخش تدوین گردیده است: 


بخش نخست به داستانها و روایت های مربوط , به چهارده معصوم علیهم 
السلام اختصاص دارد. 


بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم علیهم السلام نکته ها و گفته 


پیامبران علیهم السلام و امتهای گذشته نیز عنوان بخش سوم کتاب را 
تشکیل می دهد. 


ام را سا داز یر 
ای ای فا ما ات سات ‏ عت طواا اه 
حقیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر بعضاأ از پاره نرجمه های 
موجود نیز بهره گرفته ایم. 

تا ام سای از کاس ات زرد یوار اس 
حاضو سمل بو اهایت ار ی اف اس ال قار با سا ات 


ارزنده ی خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی یاری 
نمایند. 


محمود ناصری قم حوزه علمیه (پائیز 78) 
ص: 16 


بخش اول: چهارده معصوم,چهارده دریای نور! 


اشاره 


ص: 17 


ص: 


18 


له رشان بهنژه 


تا سا این اه دراه ره 


هر کس بگوید: سبحان الله خداوند در برابر ان درختی در بهشت برای او 
می کارد. 


و هر کس بگوید: الحمد الله خداوند در برابر ان درختی در بهشت برایش 
می کارد. 


و هر کس بگوید: لا اله الا الله خداوند دنر جدایر ان درختی در بهشت برای 
او می کارد. 


و هر کس بگوید: الله اکبر خداوند در برابر ان درختی در بهشت برایش 
می کارد. 


در این وقت مردی از قریش به ان حضرت عرض کرد: 


یا رسول الله! در این صورت درختان ما در بهشت زیاد خواهد بود, چون ما 


زسندل خدا صلی الله غلیه و آله فرمود 
بلی ! درست است لکن مواظب باشید مبادا آنها را به آتش گناه 


ص: 19 


بسوزانید جون خداوند می فرماید: 
اه امه تخل رای 
ص: 20 


2 بهترین آرزو 

ربیعه پسر کعب می گوید: 

روزی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: 

ربیعه! هفت سال مرا خدمت کردی, آیا از من پاداش نمی خواهی؟ 

من عرض کردم: 

یا رسول الله! مهلت دهید تا فکری در این باره بکنم. 

فردای آن روز محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم, فرمود: 

رت خاک اش 

عرض کردم: 

از خدا بخواه مرا همراه شما داخل بهشت نماید. 

فرمود: 

این درخواست را چه کسی به تو آموخت؟ 

عرض کردم: 

هیچ کس به من یاد نداد, لکن من فکر کردم اگر مال دنیا بخواهم که نابود 
ِِ است و اگر عمر طولانی و فرزندان بخواهم سرانجام ان مرگ 


ص: 21 


فرمود: 


اين کار را انجام می دهم, ولی تو هم مرا با سجده های زیاد کمک کن و 
بیشتر نماز بخوان.(1) 


ص: 22 


1- بحار, ج 69, ص 407. 


3- مزاح پیغمبر 


بتززفی: به حور بیافتر اکرم ضلی الله غلیم:ه اله.زسند علاقه من بود که 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او فرمود: 
پیرزن به بهشت نمی رود. 

او گریان از محضر پیامبر خارج شد. 

بلال حبشی او را در حال گریه دید. 

پرسید: 

را کر هی کنی ؟ 

گفت: 

گریه ام به خاطر این است که پیغمبر فرمود: 
پیرزن به بهشت نمی رود. 

بلال وارد محضر پیامبر شد حال پیرزن را بیان نمود. 
حضرت فرمود: 

سیاه نیز به بهشت نمی رود. 

بلال غمگین شد و هر دو نشستند و گریستند. 
عباس عموی پیامبر آنها را در حال گریان دید. 
ص: 23 


پرسید: 
چرا| گربه می کنید؟ 

آنان فرمایش پیامبر را نقل کردند. 

عباس ماجرا را به پیامبر عرض کرد. 
حضرت به عمویش که پیرمرد بود فرمود: 
پیرمرد هم به بهشت نمی رود. 

عباس هم سخت پریشان و ناراحت گشت. 


نمود و فرمود. 


دارند وارد بهشت می رن نه به صورت پیر و سیاه چهره و بدقيافه.(1) 


ص: 24 


1- بحار, ج 103, ص 84. 


4- نگاه خائنانه 


قلاتی هه تآموس هساب (کاانه اتگاممی کنوه آکر آنگان انا وا 
باشد از اعمال خلاف عفت نیز پروا ندارد. 


- او را نزد من بیاورید! 
و دبکری 1 


علی علیه السلام معتقد است و نیز از دشمنان شما بیزار است. 


سیر رای ضای هه هرن 


نگو او از پیروان شما است., زیرا که این سخن دروغ است. چون پیروان ما 
کسانی هستند که پیرو ما بوده و عملشان همانند عمل ما می باشد. 


ولی آنچه درباره این مرد گفتی از اعمال و کردار ما نیست.(1) 
ص: 25 


1- بحار, 0 09 ض 155 


بو سار از رمعوان ار ضای الا عالی ع لب 


فرتی بداناق (ایه آنوت اضاری اضر بتعضر صلن الله علية و آله رشید و 
عرض کرد: 


پا رسول الله! به من وصیتی فرما که مختصر و کوتاه باتید: ا ان ره 
ای رل مر 


پنج چیز را به تو سفارش می کنم: 


1- از آنچه در دست مردم است ناامید باش ! چه این که, براستی 71 عین 


2 از طمع پرهیز کن! زیرا طمع فقر حاضر است. 


3- نمازت را چنان بخوان که گویا آخرین نماز تو است و زنده نخواهی ماند 
تا نماز بعدی را بخوانی. 


4- بپرهیز از انجام کاری که بعدا به ناچار از آن پوزش طلبی. 


5- برای برادرت همان چیزی را دوست بدار که برای خودت دوست داری. 


(1) 
ص: 26 


1 بارخ 74 ضن 168 


6- ارزش دانش اندوزی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی وارد مسجد شد و مشاهده فرمود 


کف جلسه علم و دانش است, که در آن از معارف اسلامی بحث می 
شود و دیگری جلسه دعا و مناجات است, که در آن خدا را می خوانند و 
دعا می کنند. 


اين هر دو جلسه خوب است و هر دو را دوست دارم. آن عده دعا می کنند 
و این عده راه دانش می پویند و به بی سوادان آگاهی ۵ او تن رم هگ 
ولی من این گروه دوم را بر گروه اول که صرفا به دعا و مناجات مشغولند 
ترجیح می دهم, زیرا من خود از جانب خداوند برای تعلیم و اموزش بر 
انگیخته شده ام . 

آنگاه رسول گرامی صلی الله علیه و اله به. کروه تعلیم دهندگان پیوست و 
ی ی 


ص: 27 


1«بخار: :1 ض 206 


خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وحی کرد که من از جعفر بن 
ای اس ات کی نی نم 


پیغمبر صلی الله علیه و آله جعفر را خواست و موضوع را به ایشان خبر 
داد. 


جعفر عرض کرد: 
اگر خداوند به شما وحی نمی کرد. من هم اظهار نمی کردم. 


یا رسول الله! من هرگز شراب ننوشیدم. زیرا می دانستم که اگر بنوشم 


و هرگز دروغ نگفتم. زیرا دروغ خلاف مروت و ضد کمال انسان است. 
و هرگز زنا نکرده ام, زیرا ترسیدم با ناموسم همان عمل انجام بشود. 
و هرگز بت نپرستیدم, زیرا می دانستم که بت پرستی منفعتی ندارد. 
رسول خدا دست مبارکش را بر شانه وی زد و فرمود: 


ص: 29 


سزاوار است که خداوند به لو دو بال مرحمت کند, تا در بهشت پرواز کنی. 
(1) 


ص: 29 


جنگ موته دستهایش قلم شد و به شهادت رسید و خداوند در عوض دستها 
دو بال به او مرحمت کرد تا در بهشت پرواز کند. 


و مک امشحان 

تعلبه انصاری خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: 
ای رسول گرامی! از خداوند بخواه ثروتی به من عطا نماید. 
حضرت فرمود: 


ای ثعلیه! قانع باش! مال کمی که شکر آن را بجا آوری. بهتر است از 
روت زیاد که نتوانی شکر آن را به جای آوری. 


ثعلبه رفت. چند روز بعد آمد و تقاضای خود را تکرار کرد. 

این دفعه رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: 

ای ثعلبه! مگر من الگو و سرمشق تو نیستم؟ نمی خواهی همانند پیامبر 
خدا| باشی؟ سو گند به خدا! اگر بخواهم کوه های زمین برایم طلا و نقره 


شده و با من سیر کنند. می توانم ولی به طوری که می بینی من به انچه 
خداوند مقدر کرده راضی هستم. 


تعلبه رفت و بار دیگر آمد و گفت: 


پا رسول الله! دعا کن! خداوند تروتی به من بدهد, حق خدا| و فقرا و 
نزدیکان و همه را خواهم داد. 


حضرت دید ثعلبه دست بردار نیست گفت: 
خدایا! به تعلبه ثروتی مرحمت فرما! 


ص: لاد 


بعد از دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله ثعلبه گوسفندی خرید, گوسفند به 
سرعت رو به افزایش گذاشت تا جایی که شهر مدینه بر او تنگ شد. دیگر 
نتواننست در شهر بماند و به کنار مدینه رفت. 


ثعلبه قبلا تمام نمازهایش را در مسجد پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و 
آله می خواند, اما رفته رفته گوسفندانش آن قدر زیاد شدند که نتواننست 
در تعارز تحماعت شر کت کید ورار عضیلت مار حماخت همین صلی, لاه 
علیه و اله محروم ماند. فقط روزهای جمعه به مدینه می امد و نماز جمعه 
را پشت سر حضرت می خواند. 


تدریجا گرفتاری دنیا زیادتر شد و روز به روز بر ثروت او افزوده می 
رت به طوری که نتوانست در کنار مدینه نیز بماند 


ناگزیر به بیابان دور دست مدینه رفت و فرصت نماز جمعه را هم از دست 
داد و به طور کلی رابطه اش با مدینه بریده شد. 


پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کسی را فرستاد زکات اموال ثعلبه را 
بگیرد. 


مأمور فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله را به ثعلبه ابلاغ کرد و از او 
خواست زکات اموالش را بپردازد. ثعلبه ز کات اموالزفه را نداد 0 


این؛ همان جزیه يا شبیه جزیه است که از یهود و نصارا می گیرند. مگر ما 


ماهر کی ان سا نم رضم قاس .صلی: له این ااخ 
رساند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


ص: 31 


فور| آیه ای نازل شد.(1) 


(بعضی از آنان با خدا بیمان بستنده اگر خدا از کرم خود به ما مالی غنایت 
کند, حتما صدقه و زکات داده از نیکوکاران خواهیم شد. ولی همین که از 
لطف خویش به ایشان عطا کرد, بخل ورزیدند و از دین اعراض نمودند. به 
خاطر این پیمان شکنی و دروغ گوبی نفاق در قلب آنان تا روز قیامت 
جاگرین 2 تایه تواست از عیفم آ ماس نز آیه تا را با پدحتی 
وداع نمود. 


ص: 22 


1 ننتفزه خونه ایف 75 
مار 22 ص10 


9 اطاعت از شوهر 


مردی از انصار قصد مسافرت داشت. به همسرش گفت: تا من 
ازمسافرت بر نگشته ام تو نباید از خانه بیرون بروی. 


پس از مسافرت شوهر, زن شنید پدرش بیمار است. 


کسی را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرستاد و پیغام داد که 
شوهرم مسافرت رفته و به من گفته است تا برنگشته, از منزل خارج 
نشوم. اکنون شنیده ام پدرم سخت بیمار است.؛ اجازه فرمایید من به 
عیادتش بروم. 


ی مار جم 
در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن! 


چند روزی گذشت. زن شنید که مرض پدرش شدت افته. بار دوم خدمت 
تام لیا عم اه دای سا اسان لها .خی 
فرمایید به عیادت پدر بروم؟ 


حضرت فرمود: 
- نه! در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت نما! 


پس از مدتی شنید پدرش فوت کرد. بار سوم کسی را فرستاد و پیغام داد 
که پدرم از دنیا رفته, اجازه فرمایید بروم در مراسم 


ص: 33 


عزاداریش شرکت کنم. برایش نماز بخوانم؟ 
پتافیر ضلی الله عایه وال ان وفعه خم احازن تداق و فرمهد: 
- در خانه ات بنشین و از همسرت اطاعت کن! 


سوی ان زن فرستاد و فرمود: 


به او بگویید به خاطر اطاعت تو از همسرت., خداوند گناهان تو و پدرت را 


بخشید.(1) 


ص: 34 


یار خ 22 ض 145 


0- عاقبت اندیشی 

مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: 
به من نصیحتی بفرما؟ 

سمل سای ال اه مهار ره 

اگر بگویم عمل می کنی؟ 

مرد گفت: آری! 


حضرت دو بار دیگر این سوال را تکرار کرد و در هر بار مرد جواب داد: 
بلی! 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وسلم پس از آن که از او قول محکمی 
گرفت و او را به اهمیت مطلب متوجه ساخت., فرمود: 


- به تو سفارش می کنم: 
آنديشه کن! ار سرانجامش هدایت و نجات است پس انجام بده و گرنه از 
ان بپرهیز! و آن را انجام مده! 


رهایش کن!(1) 


ص: 35 


1 اره ع 4 9 ررض 70 


1 - نه ضرر کردن و نه ضرر رساندن 


سمره پسر جندب درخت خرمایی در باغ مردی از انصار داشت. او گاهی 
به درخت خود سر می زد, بدون اجازه و اعلام این کار را انجام می داد. و 


روزی مرد انصار گفت: 


سمره! نو مرتب, ناگهانی وارد منزل می شوی که خوشایند ۳ نیست 


هرگاه قصد ورود داشتید. اجازه بگیرید و بدون اعلام وارد نشوید. 
سمره حرف او را نیذیرفت و گفت: 
راه از ان من است و حق دارم بدون اجازه وارد شوم ! 


تاجار ضزد اتضاری.به وسول خدا ضلی. الله غلیه.و اله.موسلم شکایت کرد .ده 


ای و نمی وه وا ام اسر جرای تفن 
نیستند بفرمایید بدون اعلام وارد نشود. 


خظرت. دستور دان ستفره‌را آهزدتت وه ان فرجون 


فلانی از ز نو شکایت دارد و می گوید: تو بدون اطلاع از خانه او کیبور م می 
و ۳۳۱ از نامحرم حفظ 
بعد از این اجازه بگیر و بدون اطلاع وارد نشو! 


ص: 3206 


سمره فرمایش پیغمبر را نیز قبول نکرد. 
پیامبر فرمود: 
- پس درخت را بفروش! 


فرمود: 


اگر از اين درخت دست برداری درختی به تو داده می شود. 


سمره باز هم تسلیم نشد و اصرار داشت که نه از درخت خودم دست بر 
می دارم و نه حاضرم هنگام ورود به باغ اجازه بگیرم. 


در این وقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فر مود: 


تو ادم زیان رسان و سختگیری هستی و در دین اسلام نه زیان دیدن مورد 
قبول است و نه زیان رساندن. سپس رو کرد به مرد انصاری فرمود: 


برو درخت خرما را بکن و جلوی سمره بینداز ! انان رفتند و این کار را 
کردند در این موقع. حضرت به سمره فرمود: 


ِ حالا برو درختت را هر کجا خواستی بکار.(1) 
ص: 37 


ای 1 


2 - در بستر بیماری 


یکی از مسلمانان در بستر بیماری افتاده بود. پیغمبر خدا با گروهی از 
اصحاب خود بر بالین او حاضر شدند. وی در حال بی هوشی بود. 


رسول خدا فرمود: 

ار ایا ای ار ار اصفال کم 
ناگاه مرد به هوش آمد. 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


مرد گفت: 

سفیدی بسیار و سیاهی بسیار می بینم. 

- کدام یک از آن دو, به تو نزدیکتر هستند؟ 

- سیاه به من نزدیکتر است. 

حضرت فرمود؛ بگو: 

((اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک و اقبل منی الیسیر من طاعتکی)) 
یا اهان اه رای ات ان ای 


ص: 39 


مرد این دعا را خواند و بی هوش شد. 

پیغمبر دوباره به فرشته فرمود: 

ساعتی. بر او اسان خیرات آز آو پزشنن کتم 
در این وقت مرد به هوش آمد. 

پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
مرد: سیاه بسیار و سفید بسیار می بینم. 

- کدام یک از آنها به تو نزدیکتر است؟ 

- سفید نزدیکتر است. 

تشر سای للع ات و الم سس فران تر مه 

اه اس رف ناسا کش 

اماخ اوق علیم امس ال آن داندان می فر ماه 


وقتی به بالین فردی که در حال جان دادن است رفتید. این دعا (دعای ذکر 


ص: 39 


لدیعاز+ ج ور 197 


تب میسقت 


هنگامی که ابراهیم پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله چشم از جهان 
فرو بست. در همان روز خورشید گرفت. 


عده ای 1 


خورشید نیز به خاطر مرگ ابراهیم غمگین است (و این علامت عظمت 
رسول خداست). 


پیامبر ضلی الله غلیه..و آله فور| پیش از دفن جنازه ابراهیم, مردم را به 
مسجد دعوت کرد و بالای منبر رفت و فرمود: 


ای مردم! خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های خداست و به دستور او در 
سیر و حرکتند و به فرمان خدا مطیع می باشند. هرگز به به خاطر مرگ و 
زندفی کسی. کرفته نمی شوند! هر گاه خورشید و ماه کف نماز ابات 
بخوانید! 


سیس از منبر پایین ادن و نماز آیات را با جماعت خواندند آنگاه به کی 
قلیه لاش فر خود: 


پیکر فرزندم ابراهیم را برای دفن آماده کن! 


علی علیه السلام جنازه ابراهیم را غسل داد و کفن کرد پس از ان مردم 
دفنش کردند.(1) 


ص: 40 


ار 2و 1۳ 


4 - درس محکم کاری 


کم رس سای اه مه و ره کر ی اه 


سپس حضرت گوشه قبر را دید که به طور کامل درست نشده, با دست 


دهد.(1) 


ص: 1 


هبار 22 157 


15« ضجیبوب؛ گرنن آنیتم ضا 

انز انضاری قف دود 

به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم عرض کردم: 
در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام چه می فرمایید؟ 
فرمود: 

او جان من است! 

عرض کردم: 

در شأن حسن و حسین علیه السلام چه می فرمایید؟ 
حضرت پاسخ داد: 


آن دو, روح منند و فاطمه سلام الله علیها, مادر ایشان, دختر من است. هر 
که او را غمگین کند مرا غمگین کرده است و هر که او را شاد کند, مرا 
شاد گردانیده است و خدا را گواه می گیرم. من در جنگم با هر کس که با 
ایشان در جنگ است و در صلحم با هر کس که با ایشان در صلح است. 


ای جابر! هرگاه خواستی دعا کنی و مستجاب گردد. خدا را به اسم های 
ایشان بخوان. زیرا که اسم های انان نزد خداوند محبوب ترین اسم ها 


است.(1) 


ص: 12 


ار 9 ری 2 


6 - حدود همسایه 
هه اسا دخ اور تاهاب لمخم و هعموص رن 


من خانه ای در فلان محل خریده ام و نزدیکترین همسایه ام آدمی است که 
امید خیری از او ندارم و از شرش نیز خاطر جمع نیستم. 


رتیل خحاضلی الله علیه و آله به علی علید اسلا بان آنادر و 
(راوی می گوید: چهارمی شاید مقداد باشد) دستور فرمود که با صدای بلند 
در مسجد فریاد زنند که هرکس همسایه اش از آزار او آسوده نباشد, 
ایمان ندارد. آنان نیز در مسجد سه بار فرمایش حضرت را با صدای بلند به 
مردم اعلان کردند. سپس حضرت با دست اشاره کرد و فرمود: 


چهل خانه از چپ و راست و جلو و عقب همسایه محسوب می شود.(1) 


ص: 43 


زار 74 خن 152 


وف 

مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: 

ری ار ات سای ی تاه 
حضرت فرمود: 

برو و غضب نکن و عصبانی مباش! 

مرد گفت: 

سر یت را ای اس 


سپس نزد خانواده و قبیله اش بازگشت. دید پس از او حادثه ناگواری رخ 
داده است. قبیله او با قبیله دیگر اختلاف پید | کرده, مقدمه جنگ میان آن 
دو آماده است و کار به جایی رسیده که هر دو قبیله در برا؛ بر یکدیگر صف 
آراییت کرده, اسلحه به دست گرفته اند و آماده یک جنگ خونین هستند. در 
این حال؛ مرد برانگیخته شد و بی درنگ لباس جنگی پوشید و در صف 
بستگان خود قرار گرفت. 


ناگاه! اندرز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که فرموده بود (غضب 
نکن) به خاطرش آمد. فوری سلاح جنگ را بر زمین گذاشت و به سوی 


ص: 4 


قبیله ای که با خویشان او آماده به جنگ بودند, شتافت و به آنان گفت: 


مردم! هرگونه (ضرر و زیان) مثل زخم و قتل... از جانب ما به شما وارد 
ار رسمار سس سس کی آت و 

من آن را به طور کامل از مال خود می پردازم و هرگونه زخم و قتل که 
7 و قاتلش معلوم است از آنها بگیرید. 


بزرکان قبیله پیشنهاد عاقلانه او را شنید ند دلشان نرم شده و شعله 
غضبشان فرو نشست و از او تشکر کردند و گفتند: 


ما هیچ گونه نیازی به این چیزها نداریم و خودمان به پرداخت جریمه و عفو 


بدین گونه با ترک عضب هر دو قبیله با یکدیگر صلح و. اشتتین کرده, آتنش 
کینه و عدوات در میانشان خاموش گردید.(1) 


ص: 45 


ساره و 277 


8 - چاره فراق 
فردی از اتضار خوفت تقمیر اسلام.صلن الله‌کايت و ال امد رشن کرو 


یا رسول الله! من طاقت فراق شما را ندارم. هنگامی که به خانه می روم 
به یاد شما می افتم, از روی محبت و علاقه ای که به شما دارم. دست از 
کار و زندگی برداشته, نه تفدار هی اه تا شما را از نزدیی ببینم, آن 
گاه به پاد روز قیامت می افتم که شما وارد بهشت می شوید در والاترین 
جایگاه آن فراز سین کیوید و هنن آن روز از جدایی شما ای رسول خدا چه 


بعد از صحبت های مرد انصاری, اين آیه شریفه نازل شد: 


آنان که از خدا و رسولش اطاعت کنند, در زمره کسانی هستند که خدا 
برایشان نعمتها عنایت کرده: از پیغمبران. راستگویان. صادقان. شهیدان و 
صالحان و اینان خوب رفیقانی هستند.(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله آن مرد را خواست و این آیه را برایش 
خواند و اين مژده را به او داد که پیروان راستین پیامبر صلی الله علیه و 
آله در بهشت؛ , کنار آن حضرت خواهند بود :۱2 


ص: 46 


[- سوره نساً ید 09 
2- بحار؛ ج 17, ص 14. 


9 دای ای سا اسر ازج قطوفیه چیب کار 


خورد, از شدت زخم بی حال شده بود. 


وقتی که به حال آمد, امام حسن علیه السلام در ظرفی. شیر به حضرت 
داد. امام علیه السلام کمی از شیر خورد بقیه را به حسن داد و فرمود: 


این شیر را , به اسیرتان (آبن ملجم) بدهید! 

سپس فرمود: 

فرزندم! ! به آن حقی که در گردن تو دارم, بهترین خوردنی ها و نوشیدنی ها 
را به او بدهید و تا هنگام مرگم با ایشان مدارا کنید و از آنچه می خورید به 


او وک و از آنچه می نوشید به ایشان بنوشانید تا نزد شما کز اف 
شود !(1) 


ص: 7 


1- بحار: ج 42, ص 289. 


0 2- رعایت وان اسلامی در اوج قدرت 


روزی امیر المومنین علی علیه السلام در دوران خلافتش در خارج کوفه با 
یک نفر ذمی (یهودی يا مسیحی) که در پناه اسلام بود. همراه شدند. 


مرد ی 5 گفت: 
بنده خدا کجا می روی؟ 
امام علیه السلام فرمود: به کوفه. 


هر دو ره راه ادامه دادند تا سر دو راهی رسیدند, هنگامی که ذمی جدا شد 
و راه خود را پیش گرفت برود, دید که رفیق مسلمانش از راه کوفه نرفت, 
همرآه آو فی: آنا: 


مرد ذمی گفت: 

مگر شما نفرمودی به کوفه می روم؟ 

فرمود: چرا. 

شما از راه کوفه نرفتی, راه کوفه آن یکی است. 


می دانم ولی پایان خوش رفاقتی آنست که مردءرقیق راهش را در هنگام 
خواهم چند گام تو را بدرقه کنم آنگاه به 


ص: 48 


راه خود بر می گردم. 
دمی ۹3 ففت: 
پیغمبر شما چنین دستور داده؟ 


امام علیه السلام فرمود: بلی. 


- اين که آیین پیغمبر شما با سرعت در جهان پیش رفت کرد و چنین پیروان 
زیاد پیدا نمود, حتما به خاطر همین اخلاق بزر گوارانه او بوده است. 


او خلیفه مسلمانان بوده است. مسلمان شد و اظهار داشت: 


من شما را گواه می گیرم که پیرو دین و آیین شما می باشم.(1) 
ص: 10 


فاص ومع 4ص 17 


علی علیه السلام با سپاهیان اسلام برای سرکوبی پیمان شکنان به سوی 
بصره حرکت می کردند. در نزدیکی بصره به محل (ذی قار) رسیدند. در 


عبد الله بن عباس می گوید: 


من در آنجا به حضور امیر المومنین علی علیه السلام رسیدم, دیدم (رئیس 


حضرت روی به من کرد و فرمود: 
ارزشی ندارد. 
فرمود: 


سوگند به خدا! همین کفش بی ارزش از ریاست و حکومت بر شما برای 


ص: 50 


و ریاست حق را زنده کنم و باطل را براندازم.(1) 


آری! ارزش یک حکومت؛ بسته بخ ان است که در سایه اش حق زنده و 
باطل نابود گردد و گرنه چه ارزشی دارد؟ 


ص: 51 


1- بحار: ج 32, ص 76. 


سخنرانی فرمود: 


مردم از من بپرسید پیش از آن که در بین شما نباشم, به خدا سوگند! از 
هر چیز بپرسید پاسخ خواهم گفت. 


سعد بن وقاص به پا خاست و گفت: 
حضرت فرمود: 


به خدا قسم! دوستم رسول خدا| به من فرموده بود تو همین سوال را از 
آنگاه فرمود: 

اگر حقیقت را بگویم از من نمی پذیری, همین قدر بدان در بن هر موی سر 
و ریش تو شیطانی لانه کرده و در خانه تو گوساله ای (عمر بن سعد) است 


که فرزندم حسین را می کشد. عمر سعد در آن وقت کودکی بود که بر 
سر چهار دست و پا راه می رفت.(1) 


ص: 52 


1- بحار: ج 10, ص 125. 


23 میانه روی در ین 


علا ابن زیاد یکی از ارادتمندان ثروتمند علی علیه السلام در بصر ه؛ بیمار 
بود امیر المومنین علیه السلام به عیادت او رفت؛ زندگی وسیع و اتاق های 
مجلل و بزرگ توجه امام علیه السلام را به خود جلب کرد معلوم بود علا 
در زندگی زیاده روی کرده است. 

فرمود: 


که تو در آخرت به چنین خانه ای محتاج تری (زیرا که در این خانه بیش از 
چند روز نمی مانی ولی در آن خانه هميشه خواهی بود.) 

آری! اگر بخواهی در آخرت نیز چنین خانه وسیع داشته باشی در این خانه 
مهمان نوازی کن, صله رحم بجا اور و حقوق الهی و برادران دینی را 
بیرداز! اگر این کارها را انجام دهی خداوند به شما در جهان دیگر مانند 
همین خانه را می دهد. 


سپس عرض کرد: 
سای اراس ام ۱ 


ص: 53 


حضرت فرمود: 
- برای چه؟ مگر چه کرده است؟ 
علا در پاسخ گفت: 


- لباس خشن پوشیده, از دنیا کناره گیری نموده است. به طوری که زندگی 
را بر خود و خانواده اش تلخ کرده. 


فرمود: 

او را نزد من بیاورید! 

عاصم را آورند. 

امیر الموّمنین چون او را دید چهره در هم کشید و فرمود: 


ای دشمن جان خویشتن! شیطان عقلت را برده و تو را به این راه کشانده 
است. از اهل و عیالت خجالت نمی کشی؟ چرا به فرزندت رحم نمی کنی؟ 
گمان می کنی خدایی که نعمت های پاکیزه را بر تو حلال کرده نمی خواهد 
از آن ها اتتفاده کنین۱ له جر بیشگاه: خداوند. کوحخینر از انی: که: جیيرن 


انديشه را داشته باشی. 


افص اهر شفا ت رای تناها من | 
من از تو پیروی می ک: 


فرمود: 
وای بر توا من مانند تو نیستم. من وظیفه دیگر دارم زیرا| من 


ص: 54 


پیشوای مسلمانان هستم, من باید خوراک و پوشاک خود را تا آن حد پایین 
بیاورم که فقیرترین مردم در دورترین نقاط حکومت اسلامی تلخی زندگی 
7 


رهبر و پیشوای من هم مانند من می خورد و مانند من می پوشد, این 
وظیفه زمامداری من است تو هرگز چنین تکلیفی نداری. 


ینس از سخنان حضرت؛ عاصم لباس معمولی پوشید باه کای ود ند کون 
پرداخت.(1) 


ص: 55 


ار چ 0ص 96 1 ی 2121 


به امام علی علیه السلام خبر رسید معاویه تصمیم دارد با لشکر مجهز به 


علی علیه السلام برای سرکوبی دشمنان از کوفه یتفن امد ۶ سیاه 


مجهز به سوی صفین حرکت کردند در سر راه به شهر مدائن (پایتخت 
پادشاهان ساسانی) رسیدند و وارد کاخ کسری شدند. 


حضرت پس از ادای نماز با گروهی از یارانش مشغول گشت ویرانه های 
کاخ انوشیروان شدند و به هر قسمت کاخ که می رسیدند کارهایی را که 
در انجا انجام شده بود به یارانش توضیح می دادند به طوری که باعت 
تعجب اصحاب می شد و عاقبت یکی از آنان گفت: 


یا امیر المومنین! آنچنان وضع کاخ را توضیح می دهید گویا شما مدتها اینجا 
دک کرده اید! 


در آن لحظات که ویرانه های کاخها و تالارها را تماشا می کردند, ناگاه علی 
علیه السلام حمحجمه ای یو سیده را در گوشه خرابه دید به تک از یارانش 
فرمود: 

او را برداشته همراه من بیا! 


ص: 56 


سپس علی علیه السلام بر ایوان کاخ مدائن آمد و در آنجا نشست و دستور 
داد طشتی آهو ویر و مقداری اب در طننت رنخند وان آورونت.خمخحه 
فرمود: آن:زادو طتنت: بدا وی هم جمجمه را در میان طشت گذاشت. 


آنگاه علی علیه السلام خطاب به جمجمه فرمود: 
ای جمجمه! تو را قسم می دهم! بگو من کیستم تو کیستی؟ 


تو امیر المومنین. سرور جانشینان و رهبر پرهیزگاران هستی و من بنده ای 
از بندگان خدا هستم. 

علی علیه السلام پر سید. 

حالت چگونه است؟ 


جواب داد؛ 


یا امیر المومنین ! من پادشاه عادل بودم, نسبت به زیردستان مهر و محبت 
داشتم, راضی نبودم کسی در حکومت من ستم ببیند. ولی در ديین مجوسی 
(آتش پرست) به سر می بردم. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
لته دضا آمد کاخ من شکافی برداشت. آنگاه به رسالت مبعوت شد من 
خواستم اسلام را بپذیرم ویل زرق و برق سلطنت مرا از ایمان و اسلام باز 
داشت و اکنون پشیمانم. 


اص کاتشن کف هه آیمان.فن. ور دم و اننک از بهشت محروم 


ص: 57 


هستم و در عین حال به خاطر عدالت از آتش دوزخ هم در امانم. 


وای به حالم! اگر ایمان می آوردم من هم با تو بودم. ای امیر المومنین و 


سخنان جمجمه پوسیده انوشیروان به قدری دل سوز بود که همه حاضران 
تحت تأثیر قرار گرفته با صدای بلند گریستند.(1) 


ص: 59 


برض 4 


5- درمان گناه 
کل ناوارس سای هواس ات نی 


از امیر المومنین علیه السلام پر سیدم» انسان گاهی گرفتار گناه می شود و 


فرمود: 

حد آن توبه کردن است. 

کمیل: همین مقدار؟ 

امام علیه السلام: نه. 

کمیل: پس چگونه است؟ 

اما ات ان هی اه رو اس مت در مدای اه 
کمیل: منظور از حرکت دادن چیست؟ 

ایام اه الا دادن و لس فا یط اس که ان رن 


حقیقت نیز باشد. 


امام علیه السلام: دل او پاک باشد و در باطن تصمیم گیرد به گناهی که از 
آن انستغفان کردم باز نکردد. 


کفیل: آکز این کارها را اتخام دادم از استففار کنتدکان هنیتر؟ 
ص: 59 


امام علیه السلام: نه! 

کمیل: چرا؟ 

امام علیه السلام: برای این که تو هنوز به اصل آن نرسیده ای. 
کمیل: پس اصل و ريشه استغفار چیست؟ 


امام علیه السلام: انجام دادن توبه از گناهی که از آن استغفار کردی و 
ترک گناه. این مرحله, اولین درجه عبادت کنندگان است. 


به عبارت دیگر: استغفار اسمی است شش معنی دارد؛ 
1 پشیمانی از گذشته. 


کته ز ا حنج وفت عفرار تکنی نا 


3. پرداخت حق همه انسان ها که به او بدهکاری. 

4 ادای حق خداوند در تمام واجبات. 

3 از بین بردن رات کردن) هر گونه گوشتی که از حرام بر بدنت روییده 
است. به طوری که پوستت به استخوان بچسبد سپس گوشت تازه میان 
آنها بروید. 


6 به تنت بچشانی رنج طاعت را, چنانچه به او چشانیده ای لذت گناه را. 


در این صورت توبه حقیقی تحقق یافته و انسان توبه کنند کار به شمار می 
رود.(1) 


ص: 60 


1 بحارتع ور 2 


دخترم فاطمه سلام الله عليها, بانوی بانوان اولین و آخرین هر دو جهان 


است. 

قاطمه تم التفام ارم عودمن است, 

فاطمه سلام الله علیها نور دیدگان من است. 

امه ام الای‌اها مه نان هن آشودت. 

فاملمه‌مناام الله لها رح ان هن اشت. 

فاطاشه لام الله قاها حوسات استه ورن اسان 

هنگامی که او در محراب عبادت؛ در برابر پروردگارش می ایستد, نور 
وجودش به فرشتگان ات می درخشد, همان گونه که ستارگان به 
زمینیان می درخشند. 

خدای مهربان به فرشتگان می فرماید: 

هان ای فرشتگان من ! به بنده شایسته ام (فاطمه سلام الله علیها) بنگرید! 
که در درگاهم قرار گرفته است و از خوف و وحشت به خود می لرزد. 
فاطمه سلام الله علیها با تمام وجود مشغول پرستش من است. اینک شما 
را شاهد می گیرم شیعیان او را از آتش دوزخ امنیت بخشیدم.(1) 


ص: 601 


ار ون 1721 


7- پسندیده ترین صفت زن مسلمان 

حضرت علی علیه السلام می فرماید: 

در مخضر رسول خدا صلی الله علیه و اله بودیم, فر مود 

به من بگویید بهترین و پسندیده ترین چیز برای یک زن مسلمان چیست؟ 
ما همگی از پاسخ عاجز ماندیم. 


سپس از خدمت حضرت بیرون آمدیم و من به خانه برگشتم, قضیه را به 
فاطمم لام الله-علها اطلام داوم. 


بهترین چیز برای یک ژن فسامان ان است که مردهای نامحرم را نبیند و 
مردهای اجنبی هم او را نبينند. 


آنگاه خدمت پيامین اسلام ,بر گشتم, و پاسخ قاظمه شلام. الله»غلیها .را به 
حضرت رساندم. پیغمبر صلی الله علیه و اله از شنیدن جواب به قدری 
شتا که تیصو ان امه سم لاه غایا فص 


حقا فاطمه سلام الله علیها پاره تن من و جز؟ء وجود من است.(1) 
ص: 02 
1- بحار: ج 43, ص 54 و ج 103, ص 238. با تفاوت ظاهرا پرسش رسول 


اکرم برای اظهار عظمت حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده. بدین جهت 
علی علیه السلام پاسخ پرسش را در مجلس بیان نکرد.(م) 


ریت شاب کیت مر ااده 


بانوی بانوان فاطمه سلام الله علیها روزی نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
و اله امد و از برخی مشکلات زندگی شکایت کرد. 


پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله لوحی به او داد و فرمود: 

دخترم! آنچه را در لوح نوشته شده بخوان و به خاطر بسپار! 

زهرا بر آن نگریست و دید نوشته شده: 

من کان یومن باالله و الیوم الاخر فلا یوذی جاره, 

و من کان یومن باالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه, 

و من کان یومن باالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او پیسکت. 

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد همسایه خود را نباید بیازارد و هر 
کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید مهمانش را احترام کند هر کس 
به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید سخن حق بگوید یا سکوت کند.(1) 

ص: 63 


1- بحار: ج 43, ص 61. 


9- بانگ اذان بلال! 

هنگامی که پیغمبر اسلام صلی الله سر ی نیب ای 
بلال - اذان گوی پیغمبر صلی الله علیه و آله - از گفتن اذان خودداری کرد 
و گفت: 


من هد اسر اساام سای الله علمه ماه رامش کس زان رام 


روزی فاطمه سلام الله علیها فرمود: 
دوست دارم صدای اذان گوی پدرم را بشنوم. 


وقتی که سخن فاطمه سلام الله علیها به گوش بلال رسید آماده گفتن اذان 


شد. 
هنگامی که دوبار گفت: 
اهر 


زهرای مر ضیه خاطره دوران ندز مزر کوارنشن را به یاد آورد دیگر نتوانست 
از گریه خودداری کند و بلند گریست. 


اشهد ان محمد رسول الله. 


فاطمه سلام الله علیها ضجه ای زد و بر زمین افتاد و غش کرد به طوری 
که گمان کردند زهرا دنیا را وداع نمود. 


مردم آمدند, گفتند: 


ص: 604 


تال آخاش نیا ور هس صلی لاه له له فا رانا کرد 


پلال. آنان را سای گداشته فص فاطلمه لام للم ما به هو امه 
فرمود: 


بلال اذان را تمام کن! 
بلال پاسخ داد: 


ای بانوی بانوان دو جهان! از این که هرگاه صدای اذان مرا می شنوی چنین 


فاطمه سلام الله علیها نیز او را بخشید.(1) 
بلال از آن وقت دیگر برای عموم اذان نگفت. 
ص: 05 


1- بحار: ج 43, ص 157. 


0- فاطمه سلام الله علیها در صحرای محشر 
خر توالت اصاع رای ات ماس اس 


فدایت شوم! تقاضا می کنم حدیثی در مورد عظمت مادرت فاطمه سلام 
الله علیها برایم بفرمایید که هر وقت ان را برای پیروان شما خاندان 
رسالت باز گفتم, شاد و خرسند شوند. 


امام علیه السلام باقر فرمود: 
پدرم از رسول خدا نقل کرد که پیامبر فرمود: 


وقتی که روز قیامت فرا می رسد برای پیغمبران الهی منبرهایی از نور 


آنگاه خداوند مهربان می فرماید: 


ای پیامبر برگزیده ام! سخنرانی کن! و من آن روز چنان سخنرانی می کنم 
که هیچ کس حتی پیامبران و سفیران الهی نیز همانند آن را نشنیده باشند. 


ص: 606 


میان آنها منبر جانشین من (علی) از همه منبرها بلندتر است آنگاه خداوند 
به او دستور می دهد سخنرانی کند و او سخنرانی می کند که هیچ کدام از 
جانشینان پیفمبران خدا مانند ان را نشنیده باشند. 


پس از آن برای فرزندان پیامبران, منبرهایی از نور نصب می شود و برای 
دو فرزندم و دو گل باغ زندگی من (حسن و حسین) علیها السلام منبری 
قف. کدارند هداز انان درخواست می شود سخترانی کنند و آن. دو توردیده 
ام سخنرانی خواهند کرد که هیچ یک از فرزندان پیغمبران نشنیده اند. 


هم رل ام و هی ۵ ای ری 


آنگاه فاطمه سلام الله علیها پا می شود. 


از جانب خداوند ندا می رسد که ای اهل محشر! اکنون شکوه و بزرگواری 
از ان کیست؟ 


ای اهل محشرا! من عظمت و بزرگواری را بر پیامبر برگزیده ام محمد, و 
فان سر خی فا هت رام للم واه کی سس ها الا 
قرار دادم. 


ص: 607 


هان ای اهل محشر 


سرها را تین رآ زب و چشمانتان را بر هم نهید! این فاطمه سلام الله 
علیها دخت پیامبر است که به سوی بهشت گام برمی دارد. 


سپس جبرئیل امین شتری از شترهای بهشت را که دو سوی ان از انواع 
زینتهای بهشتی آراسته و مهارش از لوْلوْ تازه و زین آن از مرجان است, 
می آورد, بانوی دو جهان ان شتر سوار می شود آنگاه خداوند مهربان 
دستور می دهد یکصد هزار فرشته از سمت راست و یکصد هزار فرشته از 
سمت چپ فاطمه سلام الله علیها را همراهی کنند و یکصد هزار فرشته را 
مأمور می کند که آن بانو را بر روی بالهای خویش گرفته و با این شکوه و 
جلال او را به در بهشت برسانند 


هنگامی که به در بهشت می رسد. به پشت سر خویش نگاه می کند, از 
جانب خداوند ندا می رسد: 


ای دختر پیامبر محبوب من چرا وارد بهشت نمی شوی؟ 
جواب می دهد: 


خداوندا! دوست دارم در چنین روزی مقام و منزلت من به همگان روشن 


گردد. 
ص: 08 


ندا می رسد: 


ای دختر حبیب من برگرد به سوی محشر نظاره کن! هر کس در سویدای 

ِ او مهر تو یکی از فرزندان معصوم تو است برگیر و او را وارد بهشت 
ز. 

سپس امام علیه السلام باقر فرمود: 


هان ای (جابر)! به خدا سوگند! که مادرم فاطمه سلام الله علیها آن روز 
شیعیان و دوستان خود را از میان مردم جدا می کند. همانند پرنده ای که 
دانه های سالم را از میان دانه های فاسد بر می چیند. آنگاه پیروانش به 
همراه آن بانو به سوی بهشت روان می شوند. 


وقتی که بر در بهشت می رسند بر دلهایشان الهام می گردد بایستند و آنها 
می ایستند. در این وقت از سوی پروردگار ندا می رسد: 


ای دوستان من! چرا ایستاده اید شما که مورد شفاعت فاطمه سلام الله 
علیها قرار گرفته اید. 


پاسخ می دهند: 


بار پروردکارا! دوست داریم در این چنین روزی ارزش بندگی و محبت اهل 


ندا می رسد: 
ص: 69 


به خاطر محبتتان به فاطمه سلام الله علیها دوست می داشت و هر کس 
در راه محبت شما به فاطمه سلام الله علیها اطعام و احسان می کرد و ان 
هر کس غیبت غیبت کننده را به خاطر داشتن محبت شما به فاطمه سلام 
الله.علیها زد می کرد و از شما دفاع مین نمود.:. دنتنت: همه آنان:را بگیرید 
و به همراه خود داخل بهشت جاوید بسازید.(1) 


ص: 70 


ات خ ورن اک 


1- مسابقه امام حسن و امام حسین علیهماالسلام 


روزی امام حسن با برادرش امام حسین علیه السلام مشغول نوشتن 
بودند. حسن به برادرش حسین (علیه السلام) گفت : 


خط من بهتر از خط تو است. 
حسین: نه, خط من بهتر است. 


ال کج ایس طظور است ساو‌هان فا مه سای لمعلا در کی ها فضاوت 
کند. 


- مادر جان! خط کدامیک از ما بهتر است؟ 


درا رس اه ای کف ان اس روا قسامت مد 
عهده امیر المومنین گذاشت و فر مود: 


بروید از پدرتان بپرسید. 
- پدر جان شما بفرمایید خط کدامیک از ما بهتر است؟ 


علی علیه السلام احساس کرد اگر قضاوت کند یکی از آنان ناراحت خواهد 
شد, از اين رو فرمود: 


عزیزانم بروید از جدتان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بپرسید. 
- پدر بزرگ و مهربان خط کدام یک از ما بهتر است؟ 


ص: 71 


جبرئیل خدمت رسول خدا رسید عرض کرد: 


باترشول الله؟ من هم ذر بین ایشان: فسافت قمی. کنم باید. آسراقیل بین 
آنان قضاوت کند. 


اسرافیل گفت: 
من نیز تا از خداوند پرسش نکنم. قضاوت نخواهم کرد. 
اسرافیل: خدایا! خط حسن بهتر است يا خط حسین؟ 


قضاوت به عهده مادرشان فاطمه سلام الله علیها است باید بگوید خط 


حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: 


عزیزانم دانه های اين گردن بند را مان شما پراکنده می کنم هر کدام از 
شما بیشترین دانه ها را جمع کند خط او بهتر است. 


آنگاه دانه های گردن بند ر پراکنده کرد, خداوند به جبرئیل دستور داد به 
زمین فرود آمده دانه های گردن بند را بین ایشان تقسیم کند تا هیچ کدام 
آن دو بزرگوار رنجیده خاطر نشود. 


جبرئیل نیز برای احترام و تعظیم ایشان امر خدا را بجا آورد.(1) 
ص: 72 


1- بحار: ج 43, ص 309. 


32- رعایت ادب 


رخ آشاهر خسن و فا تین عافها التای از عحلی ی رنه 
پیرمردی را دیدند که مشغول وضو است. ولی , به طور صحیح وضو نمی 
کبوده ادات: ه شت ابط انا نجا نمی آورد. 


- چون آموختن آدم جاهل واجب است - از این رو تصمیم گرفتند به طور 
غیر مستقیم با کمال ادب, صحیح وضو گرفتن را به او بیاموزند. 


نخست با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند طوری که پیرمرد سخنانشان را 
5 


وضوی تو صحیح نیست وضوی من درست است. 
دیگری گفت: 

نه, وضوی تو درست نیست وضوی من صحیح است. 
تنتینین نزد. بیرمزد آمدند و کفتنده 


ما در حضور شما وضو می گیریم نگاه کن! و ببین! کدامیک از ما خوب 
وضو می گیریم و درباره ما داور باش! 


هر دو وضوی درست و کاملی جلوی چشم پیرمرد گرفتند. 
ص: 73 


انگاه از پیرمرد پرسیدند. 


وضوی کدامیک از ما صحیح تر و بهتر است؟ پیرمرد متوجه شد که وضوی 
ححخت وه ات شاوی لت اه کی ی آموتتو ام است: با کسال 
فروتنی اظهار داشت: 


عزیزان! وضوی هر دوی شما خوب و صحیح است من پیرمرد نادان هنوز 
درست وضو گرفتن را نمی دانم و شما بخاطر محبت و دل سوزی که بر 


امت جدتان دارید, مرا آگاه ساختید و وضوی درست و صحیح را به من 
اموختید. سپاسگزارم.(1) 


ص: 74 


1- بحار: ج 43, ص 319. 


3 - برخورد منطقی با سخن چین 

شخصی سخن چين, به حضور امام حسن علیه السلام رسید. 
عرض کرد: 

فلانی از شما بدگویی می کند. 

امام علیه السلام به جای تشویق چهره درهم کشید و به او فرمود: 
تو مرا به زحمت انداختی. 


از اين که غیبت یک مسلمان را شنیدم باید درباره خود استغفار کنم واز اين 
که کفتی آن تخر با با کوبی از مره رکب نام شنده بایستتی بر ای آه تب 
دعا کنم.(ط) 


ص: 75 


1- بحار: ج 43.ص 350 


4 - عشق حسین (علیه السلام) در کانون دل پیغمبر(صلی الله علیه و آله) 


روزی پیامبر اسلام ای الله علیه و آله به مهمانی دعوت شده بود, می 
رفتند, گام با خسن روتعاه الساامونه رو ند کشا کودگان در که 
بازی می کرد. 


امد. 


رسول گرامی دستهای خود را گشود (بغل باز کرد) تا او را به آغوش بگیرد. 


اما کودکی جست و خیز می کرد این طراف آن طرف می د وید پیامبر می 
مایا که ای رن 


آنگاه یکی از دست هایش را زیر چانه و دست دیگرش رانشفتت. فردن: اه 
گذارد و لب هایش را ,: بر لب های حسین علیه السلام گذاشت و بوسید و 
فرمود: 

حسین از من است و من از حسینم»؛ خدایا! دوست داز آن. کتیی را که 
حسین را دوست بدارد و حسین یکی از فرزندان فرزند (نوه) من است. 
(1) 


ص: 76 


ساره ع رصن 271 


5 - شوخی در صبح عاشورا 


صبح عاشورا| امام حسین علیه السلام دستور داد خیمه ها را زدند - یکی از 
خیمه ها را برای شستشو و نظافت تعیین گردید. 


رش با اسان اصایمه ف کار یه نطافت آاشتانی نت ۶ 
سیدالشهدا بیرون اید و ان ها برای نظافت و استعمال نوره کف پس از 
دیگری وارد شوند. 


بریر در این موقعیت حساس با عبدالرحمن به شوخی پرداخت و کاری می 
کرد که ایشان را بخنداند. 


عبدالرحمن گفت: 


ای بریر! ۱ 
بریر در پاسخ 


تمام خویشاوندانم می دانند که من اهل مزاح و سخن باطل نبوده ام, نه در 
جوانی و نه در پیری. 


اما این شوخی و خنده را که اکنون می کنم به خاطر مژده آن نعمتی 
1 ( اترست که در پیش داریم و به ان خواهیم رسید. 


نتخو کند. بت خداا که بین.ها ۵ هم اغوشی با خفریان بهشتی هه 
ص: 77 


خویش را در یاری فرزند رسول خدا فدا کنیم چه قدر دوست دارم هر چه 
زودتر انجام گیرد.(1) 


ص: 78 


1- بحار: ج45, ص 1 


6 - پاداش دسته گل اهدایی 


یکی از کنیزان امام حسین علیه السلام خدمت حضرت رسید. سلام کرد و 
دسته گلی تقدیم ان حضرت نمود. 


تو را در راه خدا آزاد کردم. 
آتتش که‌تاظر این یز گورد اشاتی مداد آن خر اش میتی بر وید 


چگونه در مقابل یک دسته گل بی ارزش او را آزاد کردی؟! - چون ارزش 
مادی یک کنیز به صدها دینار طلا می رسید. - 


حضرت با تبسمی حاکی از رضایت خاطر بود فرمود: 

خداوند اینکوته‌ها را ادب کرده: جون در قرآن کریم.می فرهایده: 

((اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها)) 

اگر کسی به شما نیکی کرد او را نیکی و رفتار شایسته تری پاسخ دهید. 
و من فکر کردم, از هدیه این کنیز بهتر این است که در راه خدا 


ص: 709 


آزادش کنم(1) 
اگر واقعا هر کس خوبیهای مردم را با نیکیها و رفتار خوب تری پاسخ می 
دا همان اون که خا ان بشصر ضلی الله اند و آله کراسی انعام دارم 
ص: 90 


1- بحار: ج 44, ص 194 


7 - مقام دانش آموزی 

عبدالرحمن سلمی به پکی از فرزندان امام حسین علیه السلام سوره حمد 
را اموخت. هنگامی که پیش پدر خویش امد و ان سوره را خواند. حضرت 
به عبدالرحمن هزار دینار پول و هزار دست لباس بخشید و دهان او را نیز 
پر از (در) نمود, که بعضی در خصوص این بخشش ها به آن حضرت 
اعتراض کرد. - به خاطر تعلیم ان همه جایزه دادی!- 

حضرت در پاسخ فرمود: 

- جایزه من کجا می تواند به عطای (تعلیم سوره حمد) عبدالرحمن بر سد. 
اذا جادت الدنیا علیک فجد بها 

غلی الناس طز | فیل ان تفت 

فلا الجود یفنیها اذا ماهی اقبلت 

و لا البخل یبقیها اذا ما تولت 

هنگامی که دنیا بر تو بخشید, تو هم به مردم ببخش! پیش از 


ص: 91 


آنکه از دستت برود. 


ص: 92 


[یعازه 2 24.ص 1 19 


8- کاروانی به سوی مرگ 

کاروان امام حسین علیه السلام از منزلگاه قصر بنی مقاتل به سوی کربلا 
ها وا یآ ی ات لام ای 2 
سوار بر اسب بود اندکی به خواب رفت. 

سپس بیدار شد, دو یا سه بار فرمود: 

انا ال موه سارت تال 

فرزندش علی بن حسین (علی اکبر) روی به پدر نمود و عرض کرد: 
پدرجان! سبب این استرجاع و حمد چه بود؟ 

انا سای مره 

سواری در خواب بر من ظاهر شد و گفت: 

اهل این کاروان می روند ولی مرگ ایشان را تعقیب می کند. 

من فهمیدم خبر مرگ به ما داده می شود. 

علی عرض کرد: 

پدر جان! مگر ما بر حق نیستیم؟ 

ص: 63 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

رها وه ایکا فک ی آ ات سس کر 
علی عرض کرد: بنابراین باکی از مرگ نیست. 

آنات علت ا تسام قر موه 


فرزندم! خداوند بهترین پاداش را که از سوی پدر به فرزند مقرر فرموده, 
به تو عنایت کند.(1) 


ص: 94 


له یار دض 379 


9 - مرگ در چشم انداز امام حسین علیه السلام 


روز عاشورا چون جنگ شدت گرفت و کار بر حسین علیه السلام بسیار 
سخت شد. بعضی از اصحاب ان حضرت دیدند برخی از پاران امام علیه 
السلام در اثر شدت خرن و با مشاهده بدن های قطعه قطعه شده 
دوستانشان و فرا رسیدن وقت شهادت و جانبازی آن ها, رنگ چهره شان 
دگرگون گشته است و لرزه بر اندام انان افتاده و ترس دلهایشان 
فراگرفته است. اما خود سیدالشهدا و تعدادی از خواص یارانش برخلاف 
آنها هر چه فشار بیشتر, و مرحله شهادت نزدیکتر می شود رنگ صورتشان 
درخشنده تر گشته و سکون و زان بر یاه بعضی از این 
شهامت فوق العاده تعجب کرده با امام حسین اشاره کرده, نه یکدیکر عفن 
گفتند: 


به حسین نگاه کنید که ابدا از مرگ و شهادت باکی ندارد. 
امام حسین علیه السلام منوجه گفتارشان شده, فرمود: 
پهناور و نعمتهای جاودانی می رساند. 

ص: 05 


و اما برای دشمنانتان پلی است که از قصر به زندان می رساند. و کدامیک 
از شما نخواهد از یک زندان به قصر مجلل منتقل گردد. 


پدرم از پیامبر صلی الله علیه و آله برایم نقل کرد, که می فرمود: 
دنیا برای مقمنان همانند زندان و برای کافران همانند بهشت است. 


و مرگ پلی است که مقمنان را به بهشتشان, و کافران را به جهنمشان 
می رساند. اری, نه دروغ شنیده ایم و نه دروغ می گویم.(1) 


ص: 96 


1- بحار: ج 6, ص 154 و ج 44, ص 297. 


0 سردار عاقبت به خیر 
عده ای از مردم کوفه نقل می کنند: 


ما در کاروان زهیر بن قین بودیم. همزمان با بیرون امدن امام حسین علیه 
السلام از مکه, به سوی کوفه حرکت ِِِ از ترس ننی. اصنهن. تفن 
خواستیم با کاروان حسین علیه السلام در : یک منزل توقف کرده و با امام 
حسین علیه السلام ملاقات کنیم, هر وقت کاروان ایا کفنه یه الما م 
حرکت می کرد ما می ایستادیم و هنگامی که توقف می کرد ما حرکت 
می کردیم. 


از قضا در یکی از منزلگاه ها کاروان امام حسین علیه السلام توقف کرده 
بود ما نیز ناچار در آنجا فرود انم در این میان نشسته بودیم و غذا می 
خوردیم ناگهان فرستاده امام حسین علیه السلام وارد شد و سلام کرد و 


زهیر! امام حسین علیه السلام تو را می خواهد. 


و 2 


سبحان الله! ای زهیر! در مقابل دعوت فرزند پیغمبر درنگ می کنی؟ چه 
می شود که نزد او بروی و سخنانش را بشنوی و برگردی؟ 


ص: 97 


زهیر پیس از سخن شجاعانه همسرش تکانی خورد و برخاست و به خدمت 
امام حسین علیه السلام رفت؛ چیزی نگذشت شاد و خندان برگشت, به 


طوری که صورتش برافروخته شده بود. دستور داد خیمه او را برچینند و 
اسباب و وسایل او را به سوی کاروان امام حسین علیه السلام ببرند. 

تو را طلاق دادم و می توانی نزد خویشان خود بروی, زیرا من دوست 
ندارم به خاطر من صدمه ببینی و من تصمیم دارم فدای امام حسین علیه 
السلام شوم. 


سپس اموال او را به عموزاده اش سپرد تا به خویشان وی تحویل دهد. در 
این وقت ان بانه اشی, رب زان هیر را وداع کردن گفتت: 


خداوند به تو خیر عنایت کند و تمنا دارم مرا روز قیامت نزد جد حسین علیه 
السلام یاد کنی. 


آنگاه به همراهان گفت: 


هر کس مابل است همراه من بیاید وگرنه اینجا آخرین دیدار من با شما 
اشت راشای اه 


به جنگ رومیان که رفته بودیم, در جنگ دریایی به خواست خدا, ما پیروز 
شدیم و غنائم بسیار به دست ما امد. سلمان که با ما بود پرسید: 


ص: 99 


آپا از این غنیمت ها که خداوند نصیبتان کرد خوشنودید؟ 
گفتیم : آری! البته که خوشنود هستیم. 
3۹ ى‌۰ 


پس چقدر خوشحال خواهید بود هنگامی که سرور جوانان آل محمد - امام 
حسین - را درک کنید و در رکابش بجنگید؟ جهاد در رکاب او مایه سعادت 


دا ات ات 


گرفت.(1) 


ص: 99 


1- بحار: ج 44 ص 371 و 372 


در یکی از سال ها هشام پسر عبدالملک (دهمین خلیفه عباسی) در مراسم 
حج شرکت کرد و مشغول طواف خانه خدا گردید وقتی که خواست 
حجرالاسود را لمس کند, به واسطه ازدحام جمعیت نتواننست حجرالاسود 
را دست بمالد. در آنجا منبری برایش گذاشتند, او بالای منبر نشست مردم 


شام اطرافش را گرفتند. 


فقام مشعول سای اف کسدکان بود که نا گام آمام غلن بن آلعسن 
(امام سجاد) امد در حالی که لباس احرام به تن داشت و زیباترین و خوش 


اندام و خوشبوترین مردم بود و آثر سجده در پیشاپیش به روشنی دیده می 
ها 
عظمت و شکوه, به نزدیک حجرالاسود رسید. 


مردم خود به خود به احترام حضرت راه باز کردند. امام علیه السلام به 
اسانی حجرالاسود را استلام کرد - دست مالید - هشام از دیدن عظمت 
حضرت و احترام مردم به امام سجاد علیه السلام خیلی ناراحت شد. 

مردی از اهالی شام رو به هشام کرد و گفت: 


ص: 90 


۳ 


او را نمی شناسم. 

فرزدق شاعر آزاده, آنجا حضور داشت. بدون پروا گفت: 
اما من او را به خوبی می شناسم. 

مرد شامی گفت: 

ای ابوفراس این شخص کیست؟ 


فرزدق با کمال شهامت درباره شناساندن امام سجاد علیه السلام قصیده 


ات ی اه فا ی وگ 
خانه کعبه, بیرون و درون حرم نیز او را می شناسند. 

این فرزند بهترین بندگان خدا است. 

این انسان پرهی کار و پاک و پاکیزه, نشانه خداوند در روی زمین است. 


اتکی کی ات که تست ییاسک اشلی آزام اس از 
پدر اوست که خداوند همواره بر او درود می فر ستد. 


اک (ز کر هی دانشت اه خسن یه پوشنیدن و آمدم است. 


ص: 91 


شهید, همان شیر مردی که به دوستی او قسم می خورند. 


این قووند تن بانو ان فاطمتة لام الله-غانها است.: 


مود امین یمه صلی الله مه حالف ان سین کهفر شید آد 
تدای فا غاب مفه آ نت 


پرسش شما از این شخص کیست؟ هرگز به او ضرر نمی زند. 
زیرا که همه از عرب و عجم او را می شناسند.(1) 


هشام از اشعار فرزدق. چنان خن خشمگین شد که گفت: چرا چنین اشعاری 
درباره ما نگفتی؟ 


فرزدق در جواب گفت: 
ص: 92 


1- هذا الذی تعرف البطحاً وطائه والبیت یعرفه و الحل و الحرم هذا ابن 
خیر عباد الله کلهم هذا التقی النقی الطاهر العلم هذا الذی احمد المختار 
والده صلی علیه الهی ما جری القلم لو یعلم الرکن من حایلثمه لخر یلثم 
منه ما وطی القدم هذا علی رسول الله والده امست بنور هداه تهتدی 
الامم هذا الذی عمه الطیار جعفر المقتول حمزه لیث حبه قسم هذا ابن 
سیده النسوان فاطمه و آبن الوصی الذی فی سیفه نقم و لیس قولک: من 
هذا؟ بضائره العرب تعرف من انکرت و العجم اين قصیده زیبا بیش از چهل 
بند است که تمامی آن در بحار 46 موجود است. به خاطر رعایت اختصار 
چند بیت در اینجا اوردیم. 


تو نیز جدی مانند جد او و پدری مثل پدر او و مادری چون مادر وی داشته 
باش تا درباره تو چنین قصیده ای بگویم. 


به دنبال آن دستور داد حقوق او را قطع کردند. 


و نیز فرمان داد, فرزدق را به غسفان - محلی است بین مکه و مدینه - 
تبعید کرده و در انجا زندانی کنند. 


اه ها ای ان ره او ار ری 
فرستاد و فرمود: 


با ار اسان اه سا ما 
فرزدق نپذیرفت و پیفام داد: 


خدا| بود, سر ودم. 


هرک کر ففایل ار صیری: نسی. تیض و صاخ ر اضر آماه له السلام 
فرستاد. 


امام سجاد علیه السلام مبلغ را دومین بار فرستاد و فرمود: 

تو را به آن حقی که من در گردن تو دارم اين مبلغ را بپذیر! خداوند از نیت 
دای اراس باطنی تو نسبت به خانواده ما آگاه است. انکاة فرزدق قبول 
کرد.(1) 

ص: 93 


1- بحار, ج 46, ص 125 


ما آساش با زغایه اسلا فیری درکهان 


ابتضیر مین کوید: 


در محضر امام محمد باقر علیه السلام وارد مسجد شدم, مردم در رفت و 
امد بودند. حضرت به من فرمود: 


از مردم بپرس مرا می بینند؟ 

من به هرکس که رسیدم پرسیدم: 

خاش افر اه اراس اه 

هی گفت: 

اساسا ستاو ره 

کر آم وت ان اون وه وا 
آخام له الجلام قو مه 

اکنون از ابو هارون بپرس که مرا می بیند یا نه؟ 
من از او پرسیدم: 

ام باق اه ۱ 

پاسخ داد: آری! 

آکامبه رت انشا کرو کفت؛ 

فش ماه اتسار سا سامت 


ص: 94 


پر سیدم. 

از کجا فهمیدی؟ (تو که نابینا هستی.) 

پاسخ داد: 

چگونه ندانم با اینکه امام علیه السلام نوری درخشان است ؟(1) 
آری حقیقت را با چشم دیگری باید دید. 


ص: 95 


1- بحار: ج 46, ص 243. 


3- مردی از برزخ 

ابو عتیبه می گوید: 

کر خر آمام تافو علیه الساام نموه نی مارد فد 
عرض کرد: 


من اهل شام هستم دوستار شما بوده و از دشمنانتان بیزارم ولی پدرم 
دوستان بنی امیه بود و جز من اولادی نداشت. 


او مایل نبود اموالش به من برسد. بدین جهت همه را در جایی مخفی کرد. 
پس از فوت او هر چه جستجو کردم. مالش را پیدا نکردم. 


حضرت فرمود: 

دوست داری او را ببینی و محل پولها را از خودش بپرسی؟ 
عرض کردم: 

بلی! به خدا سوگند! شدیدا فقیر و نیازمندم. 

امام علیه السلام نامه ای را نوشت و مهر کرد آنگاه فرمود: 


امشب با این نامه به قبرستان بقیع می روی. وسط قبرستان که رسیدی 
صدا| می زنی پا (درجان!) پا (درجان!) 


شخضی نزد ته خواهد امد نامه را به ایشان بده و بگو من از 


ص: 96 


طرف. امصام خخمد بافر غلیه الملام امد امه او بذرت رای آورد شیتین 
هر چه خواستی از پدرت بپرس! 


آن مرد نامه را گرفت و شبانه به قبرستان بقیع رفت و دستورات حضرت 
وا اما 


ابو عتیبه می گوید: 


من اول صبح خدمت هام مه باق له الشلا مه رستدم با میم آزن هرد 


شب گذشته چه کرده است. 


دیدم او در خانه ایستاده و منتظر اجازه ورود است. اجازه دادند من هم با 
ایشان وارد شدم. 


به امام علیه السلام عرض کرد: 


دیشب رفتم هر چه فرموده بودید انجام دادم, درجان را صدا زدم وی آمد 
به من گفت: 


ناگاه مرد سیاه جهره ای تیان سوزنده و دود جهنم و عذاب و قهر 
2 


درجان گفت: 

این مرد پدر تو است. 
از او پرسیدم: 

تو پدر من هستی؟ 
پاسخ داد: آری! 

ص: 97 


جواب داد: 


فرزندم من دوستدار بنی امیه بودم و آنان را بهتر از اهل بیت می دانستم 
به این جهت خداوند مرا عذاب کرد و به چنین روزگار سیاهی گرفتار شدم 
و چون تو از پیروان اهل بیت پیغمبر بودی, از تو بدم می امد, لذا ثروتم را 
از تو پنهان کردم. اما امروز از این عقیده پشیمانم. 

پسرم! به باغی که داشتم برو و زیر درخت زیتون را بکن پولها را دراور که 
مجموعا صدهزار درهم است. پنجاه هزار دهم ان را به امام محمد باقر 
علیه السلام تقدیم کن و پنجاه هزار درهم دیگر ان را خودت خرج کن!(1) 


ص: 99 


1- بحار؛ ج 47, ص 245 


کت آای سا ( تام ااتی ات ایکا نم و اد 
امام علیه السلام غلامی به نام مصادف داشت هزار دینار به او داد برای 
تجارت به کشور مصر برود. 


غلام با آن پول کالای خرید و با بازرگانان دیگر که از همان کالا خریده بودند 
به سوی مصر حرکت کردند. همین که نزدیک مصر رسیدند با کاروانی که 
از مصر باز می گشتند, رو به رو شدند و از آنان وضعیت کالای خود را که 
نیازمندی های عمومی بود - از لحاظ بازار مصر- پرسیدند. 


در پاسخ کفن : 
کالاای شما در مصر کمیاب است و بازار خوبی دارد. 


غلام و همراهانش از کمبود متاعشان در مصر و نیز نیاز مردم به آن. آگاه 


کمتر از صد در صد نفروشند. 


وقتی که وارد مصر شدند, مطابق پیمان خود بازار سیاه به وجود آوردند و 
کالا را به دو برابر قیمتی که خریده بودند, فروختند. 


غلام با هزار دینار سود خالص به مدینه بازگشت و دو کیسه که هر کدام 
ها اس نم ها مایا سا ی ری 


ص: 99 


فدایت شوم ! کف از کیسه ها اصل سرمایه است که شما به من دادید و 
دیگری سود خالص تجارت است. 


امام علیه السلام فر مود: این سود زیادی است.؛ بگو ببینم چگونه این را 
بدست اوردی؟ 


مصادف گفت: قضیه از این قزار استت که در نزدیی هضر اکام. شدیم که 
کالای ما در انجا کمیاب است. هم قسم شدیم و پیمان بستیم که به کمتر 
از صد در صد سود خالص نفروشیم و همین کار را کردیم. 


اساح عیه السا کت ان لها شا با انا ار ام ان 
صد در صد خالص نفروشید؟ 


نه! من همچو تجارت و سودی را نمی خواهم. 
آنحاه:یکن از دو. کيشبه.۱ برداشت و فرمود: 


این اصل سرمایه من و دیگری را نیذیرفت. فرمود: این سود - که با بی 
انصافی بدست امده ِ نیازی به ان ندارم. 


سپس فرمود: ای مصادف! با شمشیر جنگیدن, از کسب حلال آسان تر 
است. به دست اوردن مال از راه حلال بسیار سخت و دشوار است.(1) 


ص: 100 


بارس 7ص 59 


5- حساس ترین نگ کر آخرام لحظه زندگی 
ابوبصیر می گوید: 


پس از وفات امام صادق علیه السلام من به خانه آن حضرت رفتم تا به 
همسرش (حمیده) تسلیت بگویم, وقتی آن بانو مرا دید گریست من هم 
گریه کردم. 


آق ایوتضیوا کر ور اخطات: اخر مر افمام علیه. الفتلام دز کتارن تقو 
قضیه عجیبی را مشاهده می کردی. 


۹ 
چه قضیه ای؟ 


و ار مر ام فا ارام که ۲ ار ان ما کت زاس 
کرد و فرمود: 


همین الان تمام خویشان و نزدیکان مرا حاضر کنید! ما همه را جمع کردیم. 
به طور که کسی از خویشان و نزدیکان امام علیه السلام باقی نماند. 
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حضرت نگاهی به آنان کزد .و فرمود؛ 


کاتی که فاد را سم مارد هرک خفاعت ها آنان تخواهه 
رسید (أن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاه)(1) 
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1- بحار: ج 6, ص 154 وج 44, ص 297 


6 نفهم ترین انسان 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


اگر شرابخوار به خواستگاری ام نباید او را پذیرفت. چون صلاحیت ازدواج 
ندارد, سخنانش را نباید تصدیق نمود, هرگاه برای کسی واسطه شود نباید 


امانتی بسیارد چنانچه از بین برود, خداوند به صاحب امانت پاداشی نمی 


سپس فرمود: مایل بودم شخصی را سرمایه بدهم برای تجارت به کشور 
یمن برود, خدمت پدرم حضرت مام باقر علیه السلام رسیدم و عرض 


کردم: 
می خواهم به فلانی برای تجارت سرمایه بدهم, نظر شما چیست؟ صلاح 


است پا نه؟ 

فرمود: 

مگر نمی دانی او شراب می خورد؟ 
گفتم: 
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فرمود: 

به خدا ایمان دارد و مومنین را تصدیق می نماید, بنابراین شما باید مومنین 
را تصدیق کنی. 

آنگاه فرمود: 


تو را نه اجر می دهد و نه امانتت را جبران می کند. 


گفتم: 

برای چه؟ 

فرمود: خداوند می فرماید: 

(لا تو توا السفهاً اموالکم التی جعل الله لکم قیاما)(1) 

اضوالن را که خدا ند ان را هایه زد کسان گرار دادم‌هادانان نهد 
آیا نادانتر از شرابخوار وجود دارد؟ 

پس از آن فرمود: 


بنده تا شراب نخورده هميشه در پناه خدا| است و در سابه لطف او 


ص: 104 


[- سوره تقباة ار 5 


هنگامی که شراب خورد سرش را فاش می کند و او را در پناه خود نگه 
نمی دارد. 


در این صورت گوش, چشم, دست و پای چنین شخص,. هر کدام شیطان 
است او را به سوی هر زشتی می برد و از هر خوبی باز می دارد.(1) 


ص: 10 


7- درجات دهگانه ایمان 
هی ی ود 
امام صادق علیه السلام به من فر مود: 


ای عبدالعزیز! ایمان ده درجه دارد. مانند نردبان که ده پله دارد و همانند 
۱ 


کسی که در درجه دوم است, نباید از کسی که در درجه اول می باشد, 
انتقاد کند و بگوید: تو ایمان نداری. 


و آدمی که در درجه اول ایمان است, باید به روش خود ادامه دهد تا بر سد 
به ان کس که در درجه دهم است. 

اش انا کی که اما در ماس یا عست اساس اسان 
ندان! تا کسی که ایمانش بالاتر از توست., تو را بی ایمان نداند. 


وقتی که دیدی کسی پایین تر از توست او را با مهر و محبت به درجه خود 
برسان و چیزی را که تاب و تحمل آن را ندارد. بر او تحمیل مکن! تا او را 

۸ و اين کار خوب نیست. زیرا هر کس دل مومنی را بشکند , بر او 
واکتف است سک ی لاه راصران کید 


ص: 106 


آنگاه فرمود: 


مقداد در درجه هلشتم و آبوذر در درجه نهم و سلمان در درجه دهم ایمان 
اه ار ۳ 


ص: 107 


یهار ۶ 22ص 250 


نشیم رف 


امام علیه السلام در پاسخ نوشت: 

ما از دنیا چیزی نداریم که برای آن از تو بترسیم و تو نیز از فضایل و امور 
هستی که بیایم به تو تبریک بگویم و نه خود را در بلا و مصیبت می بینی که 
بيایم به تو تسلیت دهم. پس چرا نزد تو بیایم ؟! 

امام علیه السلام جواب داد؛ 


هر کس اهل دنیا باشد تو را نصیحت نمی کند و هر کس اهل آخرت باشد 
نزد تو نخواهد امد.(1) 


ص: 108 


بان ر4رضن 184 


9 اسراف ممنوع 
ابان پسر تغلب نقل می کند: 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


ابان ! تو گمان می کت خداوند به کسی که مال و تروت داده, به خاطر 
مقام و منزلت او در پیشگاه خدا بوده و او را خداوند دوست می دارد؟ 


و کسی را که از عطای خود محروم ساخت و زندگیش در تنگنا است, به 
خاطر این است که او در نزد خدا بی ارزش است و خداوند او را دوست 
ندارد؟ 

رد! 


هرگز چنین نیست. زیرا ثروت و مال از آن خداست., به عنوان امانت در 
ار ی رها دص 
و بیاشامند و لباس تهیه نموده و ازدواج کنند و برای خود وسیله سواری 
تهیه کرده و زندگی را به طور اقتصادی بگردانند. 


و هرگاه از مخارج معمولی اضافه آمدد ان تمد ان و موضان .ویر 


هر کس در مال خداوند این چنین شرعی و میانه روی رفتار کند, 
ص: 109 


هر اندازه استفاده نماید و هر کاری انجام دهد, بر وی حلال است. 


هر آنچه می خورد رفن آشتا فد و شهار تهیه می کند و ازدواج می نماید 
ام آاست. 


و کسی که اسراف نموده و در موارد خلاف خروج می کند برایش حرام 


آنگاه فرمود: 

ای ابان! تو فکر می کنی خداوند از کرم و فضل خود به کسی به عنوان 
امانت مالی می دهد او می تواند اسبی به ده هزار درهم بخرد در صورتی 
بخرد با این که بیست دیناری او را کافی است؟ 

سپس فرمود: 


زیاده روی نکنید خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.(1) 


ص: 110 


1- بحار, ج 75, ص 305 و ج 79 ص 304. 


0- مرگ در بدترین حال 
شخصی در محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد: 


پدر و مادرم فدایت باد! همسایگان من کنیزانی دارند که می خوانند و می 
نوازند. 


گاهی به محل قضای حاجت می روم برای اینکه خوانندگی وا زند کی آنان 


حضرت فرمود: 


نوازندگی بیرهیز! 
آن مرد گ گفت: 


- به خدا سوگند! من به خاطر شنیدن آواز آنان به آنجا نمی روم, بلکه 
حافتی که به‌ان صخا مر وم صدانضا خی اخشار نف حوم ی رسد 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
5 فحر نشنیده ای که خداوند می فرماید:((ان السمع و البصر و الفوائد کل 
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آن هرز گفت؟ 


- آری! به خدا سوگند! مثل این است که تاکنون ای امه.زا که از فران هو نه 
از عرب و نه از عجم نشنیده بودم. از حالا اين کار را ترک می کنم و از 
خداوند در خواست دارم که مرا ببخشد و از من درگذرد. 

امام صادق علیه السلام به او فر مود: 


- برخیز! غسل توبه کن و تا می توانی نماز بخوان! چون به کار بسیار بدی 
معصیت بزرگی - عادت کرده ای که اگر در این حال بمیری در بدترین 
حالت از دنیا رفته ای و مسوولیت بزرگی خواهی داشت. اینک به پیشگاه 
خداوند توبه کن و از درگاه او بخواه تا توبه ات را از کارهای زشتی که 
مرتکب شده ای بپذیرد.(1) 
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1- بحار. ج 6, ص 34 


1 - سه توصیه مهم امام صادق 


عبدالاعلی یکی از شیعیان بوده که در کوفه زندگی می کرد. می گوید: 


بعضی از دوستان و پیروان امام صادق علیه السلام نامه ای به امام علیه 
السلام نوشتند و در آن نامه ند فساله که مهرد احتیاح بود سوال کردند و 
به من نیز گفتند تا درباره حق مسلمان بر برادر مسلمانش شفاها از امام 
علیه السلام سوال کنم. 


وارد مدینه شده, به محضر امام علیه السلام رسیدم. نامه دوستان را به 
امام علیه السلام تقدیم کردم و نیز این سوّال را نیز مطرح کردم (حق 


حضرت جواب نامه دوستان را داد, ولی به سوال شفاهی من پاسخ نگفت. 


هنگامی که خواستم به کوفه برگردم, برای خداحافظی محضر امام علیه 
ی 


عرض کردم: 

‌ِ یابن رسول الله! من از شما مطلبی پر سیدم» پاسخم ندادی. 
حضرت فرمود: 

ص: 113 


- زیرا می ترسم حقیقت را بگویم و شما عمل نکنید و کافر شوید. 
سپس امام علیه السلام فرمود: 


- آاکنون بدان که از سخت ترین و مهم ترین واجبات خدا بر خلقش سه چیز 
است: 


1 رعایت عدل و انصاف بین خود و دیگران تا حدی که آنچه برای خود نمی 
پسند د, برای برادر مومنش نیسندد. 


2 تیکر اینکهء عال خمق را از براذران. مسلمان. مضابفه. نکند .وه با آنان 
همکاری صمیمانه داشته باشد. 


3 یاد کردن خداست در همه حال. اما منظورم از یاد خدا پیوسته گفتن 
(سبحان الله و الحمدلله) نیست. بلکه مقصودم این است که مسلمان باید 
چنان باشد که هرگاه با کار حرامی مواجه شد. یاد خدا مانع گردد و او را از 
ارتکاب گناه باز دارد.(1) 


1 


ار خر ری 212 


2 - کمک به مستمندان 


خدمت امام صادق علیه السلام بودم, که یکی از شیعیان وارد شد و سلام 
کرد حضرت از او پرسید: 


برادرانت در چه حالی بودند؟ 

او در پاسخ, آنان را ستود و گفت: 
مردمان خوب و شایسته ای هستند. 
امام علیه السلام فرمود: 


رقت اند رفن دانسا نم با عفر ماخوال نی اشان از کر وه 
بود؟ 


مرد گفت: 
اشاطشان ات ات رخا رم تساه اصال کی را ها 


تم توت 
تام بعلیت لابدنه 

انفاق و دستگیری ثروتمندان با تهیدستان چگونه بود؟ 

مرد جواب داد: 

شما از اخلاق و صفاتی می پرسید که در میان مردم کمیاب است. 
1 


امام علیه السلام فرمودند: 
تاه انس ود را شیعد.سی تاستا 


شیعه حقیقی کسی است که در راه کمک و یاری مستمندان گام بردارد و 
انان را در مهر و محبت کردن فراموش نکند.(1) 


ص: 116 


ار 74ص د و3 


53 - احسان پیش از سوال 


در محضر امام صادق علیه السلام بودم و معلی بن خنیس نیز در خدمت 
امام علیه السلام حضور داشت. در این وقت مردی از اهل خراسان وارد 
شد, گفت: پسر پیغمبر خدا! پولم کم شده و توان برگشت , به خانه ام را 
ندارم مگر اینکه شما مرا یاری نمایید. 

امام صادق علیه السلام به چپ و راست نگاه کرد و فرمود: 


آيا می شنوید برادر دینی تان چه می گوید؟ 


تک آن است که پیش از سوال تن انجام داده شود, بخشش بعد از 
ال او ارم اس وت 


تتطضیر خذا ضایر ات علیه ی | لا و وه 

ننتو کند تم آن کدایی که دانه زا ی شکافد و اسان ها وا خی آفریتم فا 
حقیقتا پیامبر قرار ما و 
ور ار اسیت موه اسان عوب ک 


سپس پنج هزار درهم جمع کردند و به او دادند.(1) 
ص: 117 


1- بحار: 96, ص 147 


4 - بار نابخردان بر دوش آگاهان 


و فرمود: ای حارث! 


کفتمه ییا 
فرمود: 


- گناهان سفیهان شما بار آگاهان شما خواهد شد و علما شما حامل بار 
نابخردان شما خواهند بود. انگاه رد شد و رفت. 


حارثت می گوید: 


پس از مدنی محضر امام صادق علیه السلام رسیدم و اجازه خواسته و 


- فدایت شوم! چرا فرمودی بار گناهان نابخردان شما را, علما شما حمل 


نگران شندم. 
فرمود: 


انضا اسان اس که کی ان اشرای ساسا علما دا 
وا هه کانمن این اشت را هام که یکی ار 


ص: 118 


شما کار ناپسندی را مرتکب می شود که باعث اذیت ما شده و بر ما عیب 
و ایراد می کنند, او را نصیحت نکرده و با سخنان زیبا, پند و اندرز نداده و 
از خواب غفلت بیدارش نمی کنید؟ 

گفنم ۰ 

فرمود: 


- اگر چنین است با او قهر کنید و هرگز با این گونه آدم همنشین و دوست و 


ص: 119 


اما 2 221 


5 - رفتار با همسایه 

شخصی قف وید 

محضر امام صادق علیه السلام رسیدم عرض کردم: 
اما ات یک 

فرمود: 

- تو با او خوش رفتار باش! 

گفتم: 

۱ خداوند او را نیامرزد. 

حضرت از من روی گردانید. 

آن مرد می گوید: 


هت تحاسم با ان‌حال ار آفام :علیة الملای حدا شوم مرا اننکه. توحه 
حضرت را جلب کنم عرض کردم: 


همتشایه آم.با مت‌جتینه‌ختانمی. کنو.ه مرا آزاز ی دهد: 
فرمود: 


- تو فکر می کنی اگر آشکار| با او دشمنی کنی (تو هم به او آزار و اذیت 
کنی) می توانی از او انتقام بگیری؟ 


عرض کردم: 
1 


- بلی! می توانم. 
فرمود: 


- همسایه تو آدم حسودی است. او از کسانی که به خاطر نعمت هایی که 
خداوند به آنان داده است. به مردم حسد می ورزد. خنین: ادفی اکر تعمتی 
را برای کسی دید, از ناراحتی و آتش درونی که از حسد شعله ور است, 
جنانچه خانواده. داشته باشد با آنان در گیر شده. اذیت و آزارشان می کند.و 
اگر خانواده نداشته باشد به نوکر و خدمتکارش دعوا می کند و اگر 
خدمتکار نداشته باشد, شبها را به خواب نمی رود و روزها را با خشم و 
غضب سپری می کند.(1) 


بنابراین با چنین ادمی رو در روئی صلاح نیست باید کج دار و مریض رفتار 
کرد. چون ادم مریضی است. 


ص 1 12 


تارفن 152 


6 - برهانی بر وجود آفریدگار 

ابو شاکر دیصانی می گوید: 

وارد محضر امام صادق علیه السلام شدم. 
عرض کردم: 

اجازه می فرمایید مطلبی بیرسم؟ 

حضرت فرمود: 

از هر چه می خواهی سوال کن. 

گفتم: 

دلیل شما بر این که آفریدگاری داری چیست؟ 
حضرت فرمود: 

وجود خودم: زیرا وجود خود را خالی از این دو جهت نمی دانم: 
یا خود. خویشتن را آفریده ام؟ 


در این صورت؛ پا در هنگام ساختن؛ خود (هستی من) وجود داشته پا وجود 


نداشته است. 


ی من وود انم این ار ام اهر اه 
فرض نیازی نبوده و این تحصیل حاصل بوده است و 
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تحصیل حاصل محال است. 


و اگر در حالی که نبوده ام خودم را ساخته ام. می دانی که معدوم نمی 
تواند چیزی بسازد. 


ی هست. 


ابوشاکر بدون اینکه حرفی بزند از مجلس برخواست و رفت.(1) 
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نی که مسفن مرن وه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 

چهار کس دعایشان به اجابت نمی رسد: 

1 مردی که در خانه خود نشسته و می گوید: 
خدایا! به من روزی بده! 

خداوند به او می فرماید: 

آیا به تو دستور ندادم به جستجوی روزی بروی؟ 
2 مردی که درباره زن ناشایست خود نفرین کند. 
خداوند به او هم می فرماید: 

آیا اختیار طلاق او را به تو واگذار نکردم؟ 


3 و مردی که مال خود را در جاهای بد و اسراف تلف کرده و می گوید: 
خدایا! به من روزی بده! 


آپا به نو دستور میانه روی ندادم؟ آپا به نو دستور ندادم, مالت را اصلاح کن 
و در موارد بد مصرف منما؟ 


چنانچه در قرآن می فرماید: 
ص: 124 


میان این دو صفت. معتدل و میانه رو هستند. 


4 مردی که بدون شاهد و گواه و سند به دیگری وام دهد. (سپس بدهکار 
انکار نماید) برای دریافت حق خود از خدا کمی بخواهد. 


به او نیز می فرماید: 
آیا به تو دستور ندادم که هنگام وام دادن شاهد بگیری؟(1) 
ص: 125 


8 - امام کاظم (علیه السلام) در کاخ هارون 


روزی امام موسی بن جعفر علیه السلام را در بغداد به یکی از کاخ های با 


شکوه هارون وارد کردند. 

هارون که مست قدرت و سلطنت بود, به کاخ اشاره کرد و گفت: 

اين کاخ از آن کیست؟ 

- نظر هارون این بود که عظمت و جلال خویش را به رخ حضرت بکشد.- 
امام علیه السلام با کمال بی اعتنایی به کاخ پرتجمل وی فرمود: 


این خانه,. خانه فاسقان است؛ همان افرادی که خداوند درباره آنها می 
فرماید: 


به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق کبر می ورزند از (درک و 
فهم) آیات 9 منصرف می نك به طوری که هرگاه آیات الهی ببینند 


را ۱ 1 
است که آنان آیات ما را 


ص: 126 


تکاشب تضودم هه از آن فلت کردند.(1) (تو نیز ای هارون از آنان هستی که 
در برابر حق تکبر ورزیده و جبهه گرفته اند.) هارون از اين پاسخ سخت 
ناراحت شد. از امام علیه السلام پر سید: 

پس در واقع این خانه, خانه کیست ؟ 

حضرت فرمود: 


این خانه در حقیقت از آن شیعیان ما است اکنون دیگران (شما) با زور آن 
را گرفته اند و بر ایشان باعت آزمایش و امتحان است. 


هارون گفت: 
اگر اين کاخ از آن شیعیان است, چرا صاحبش آن را از ما نمی گیرد؟ 
امام علیه السلام فرمود: 


اين خانه از صاحب اصلیش در حال عمران و آبادی گرفته شده است, 
هرگاه تداشست آن.را ابا کندشن‌خواهد کر فت:.:12۱ 


127 


1- سوره اعراف: آیه 146. 
2 بحار: ج 48, ص 138. 


9 - خدمت در دستگاه ظالم 


علی بن یقطین در عین حال که وزیر مقتدر هارون الرشید بود, از شیعیان 
مخلص امام موسی بن جعفر علیه السلام به شمار می رفت. با اینکه امام 
علیه السلام همکاری با ستمگران را جایز نمی دانست. اما اشتغال بعضی 
افراد مورد اطمینان را در دستگاه ظالمان ضروری می دانست. یکی از آن 
ها علی بن یقطین بود. وی بارها از امام کاظم علیه السلام اجازه نداد و 
فرمود: 


ای 1 بن یقطین ! کفاره خدمت در دربار ظالم,؛ نگ به برادران دینی 


سب . 


سیس به وی فرمود: 


تو یک چیز را برای من ضمانت کن! من در مقابل سه چیز را ضمانت می 


ص: 128 


اما آنچه تو باید ضمانت کنی این است که هر وقت یکی از دوستان ما به تو 
مراجعه کرد. هر حاجتی داشت برطرف کنی و برای او احترام و عزت قایل 
شوی. 


و اما آنچه من باید ضامن شوم عبارتند از: 
1 هیچوقت زندانی نشوی. 

2 هرگز با شمشیر دشمن کشته نشوی. 
3 هیچ وقت فقر و تنگدستی نبینی. 


ای عیاقو کون موی وا شناد کنن موه او دار مرخان دوم سم 
تاه هن ام مر ی سم مس اس وال هت 1 


ص: 129 


لک یار ون 6 عرص 79 با آتدکی‌تفاوت. 


وان تفت ور سح ایام کانان عایه ااتااي 
آبوحنیفه قوی: کید 

من خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم تا چند مسأله بپرسم. 

گفتند: 

حضرت خوابیده است. منتظر نشستم تا بیدار شود, در این وقت پسر بچه 
پنج یا شش ساله ای را که بسیار خوش سیما و باوقار و زیبا بود, دیدم, 
پر سیدم. 

این پسر بچه کیست؟ 

گفتند: 

میتی بم حر خلت لیا یت 

عرض کردم: 

- فرزند رسول خدا! نظر شما درباره گناهان بندگان چیست و از که سر 


چهار زانو نشست و دست راست را روی دست چیش گذاشت و فرمود: 


ِ ابختیفه! سوال کردی اکنون جواینن را بشتوا آن. اه که شنیدی. و یاد 


گرفتی عمل کن! 
ص: 130 


گناهان بندگان از سه حال خارج نیست: 

1 يا خداوند به تنهایی این گناهان را انجام می دهد. 
2 با خدا و بنده هر دو انجام می دهند. 

3 يا فقط بنده انجام می دهد. 


ای اه تاو ات ات ش ای عاول سر سس ات 


و اگر خدا و بنده هر دو با هم هستند, 


که خودش شرکت داشته و کمکش نموده است. 


سپس فرمود: 
2 ابوحنیفه آن دو صورت که محال است. 
فرمود: 


5 بنابراین, فقط یک صورت باقی می ماند و آن اينکه بنده به تنهایی گناهان 
را انجام می دهد و به تنهایی مسقول اعمال خود می باشد.(1) 


ص: 131 


1- بحار: ج 48, ص 175 


1 رگ اسان 
می کرد, امام علیه السلام به فرزندش قاسم فرمود: 


- برخیز در بالین برادرت سوره والصافات را تا اخر بخوان! قاسم هم 
شروع کرد بخواندن: وعتی که به آیه(اهم., اشدا خلما ام من خلقنا ۱۱1 
رسید جوان از دنیا رفت. پس از انکه کفن کردند و به سوی قبرستان 
خر کت د اون هفوب ین سعفن به آمام کاظم علبه. البلام عرش کرو 


- وقتی کسی به حالت احتضار در می آمد بالای سرش سوره یاسین می 
خوانند شما دستور دادید (والصافات) بخوانند. 


امام علیه السلام فرمود: 


شود خداوند او را فوری اسوده می کند و از دنیا می رود.(2) 


ص: 132 


1- سوره صافات: آیه 11. 
2 بحار: ج 48, ص 289. 


هو یزیچ پر فا 


اتش زد و تعدادی را کشت. به این جهت او را زید النار (زید اتش افروز) 
می گفت: 


مامون افرادی را فرستاد او را گرفتند و نزد وی آوردند. 


ماهفن ( بت خاظر بزآدزش آماه زضا از تقصیر انم کذشت] وردستور داد اه 
زا رحس ار دار ضا علید السلام عنم 


در خراسان در مجلس حضرت رضا علیه السلام بودم. زید هم در آن 
مجلس بود, امام که مشغول صحبت شد, زید بی اعتنا به سخنان امام علیه 


السلام متوجه عده ای از افراد مجلس شد و گفت: ما چنین و چنانیم و به 


امام رضا علیه السلام سخنان زید را شنید و فرمود: 


ای زید! گفتار بقال های کوفه تو را گول زده و مغرور کرده است که می 
گویند: 

خداو‌ند به.خاطر باکداختی فاطمم لام الله علیها فرزیدان اه زا به امن 
جهنم حرام کرد. 


ص: 133 


به خدا| سوگند! این مقام, مخصوص (حسن و حسین) علیهما السلام و 
فرتا لاو اسظه (فایه رفاسم الله ها ات 


آیا ممکن است پدرت امام موسی بن جعفر بندگی کند, روزها روزه بگیرد 
و شبها را به عبادت بگذراند و تو معصیت خدا را بکنی فردای قیامت هر دو 


اگر چنین باشد, مقام تو در پیش خداوند بالاتر از امام موسی بن جعفر 
خواهد بود. زیرا پدرت با زحمت بهشت رفته اما تو بدون زحمت داخل 
بهشت شده ای. 


الاجر و لمسییئنا ضعفان من العذاب ) 


اجر نیکوکاران ما خاندان. دو برابر و عذاب گنهکاران ما؛ نیز دو برابر 
خواهد بود. 


زید گفت: 


من برادر و پسر شما هستم و به خاطر شما من هم وارد بهشت می شوم. 
امام علیه السلام فرمود: 


آری! تو آن وقت می توانی برادر من باشی که از خدا اطاعت کنی. 
سپس فرمود: 

پسر نوح مادامی که معصیت نکرده بود از خاندان او بود,. ولی 

ص : 134 


هنگامی که گناه کرد, خداوند او را از خاندان نوح به شمار نیاورد و در پاسخ 
درخواست حضرت نوح علیه السلام (که نجات فرزندش را از غرق شدن در 


است.(1) 


مسلمانان باید بکوشند ۳ فرهنگ قرآن و اهل بیت پیغمبر در جامعه زنده 
گردد. جز تقوا به هیچکدام از وسایل مادی و خرافی امتیاز ندهند. 


ص: 35 1 


1- بحار؛ ج 43 ص 230 و 231, روایت 2 و 6 و ج 49, ص 217, و 218 
م19 روانت ۵2 2 


ی ای قهای وفیت 


در خراسان مکانی است بسیار ارزشمند, زمانی فرا می رسد که آنجا تا 
هنگام دمیده شدن (صور) و بر پای قیامت. محل رفت و آمد فرشتگان 
خواهد شد. 


یت 


این مکان در کجا واقع است؟ 
فرمود: 


ور ی کین ی اس وا نا ها بای اراسات 


خدا| را زیارت نموده. 


به او عطا می کند 


من و پدرانم در قیامت از او شفاعت خواهیم کرد.(1) 
ص: 136 


ارت 02 1 وض 31 


4 - گنجشک فریادگر 

سلیمان جعفری که از نسل حضرت ابی طالب است. می گوید: در میان 
باغ در خدمت امام رضا غلبة السلام بودم که قاگاه کتخشکی آمد.با حال 
اضطراب جلوی آن حضرت نشست و مرتب داد می زد و فریاد می کشید. 
حضرت به من فرمود: 

فلانی می دانی این گنجشک چه می گوید؟ 

گفتم: خیرا! 

فرمود: می گوید؛ 

ماری در خانه می خواهد جوجه های مرا بخورد. 

سپس فرمود: 

این عصا را بردار و حرکت کن و در فلان خانه مار را بکش! 

سلیمان می گوید: 


من عصا را برداشتم و وارد آن خانه شدم دیدم ماری به سوی جوجه ها در 
حرکت است او را کشته و به خدمت امام بر گشتم.(1) 


ص: 137 


65 - مساوات از دیدگاه امام رضا علیه السلام 
فرون. از احالی: اف کوید: 


در سفر خراسان در خدمت امام رضا علیه السلام بودم. روزی سفره غذا 
انداختند و امام علیه السلام همه غلامان و خدمتگزاران خود حتی سیاهان 
را بر سر سفره نشانید تا با انها غذا بخورند. 


عرض کردم: 
فدایت شوم! بهتر است برای اینان سفره جداگانه می انداختند. 
امام علیه السلام فرمود: 


پاداش بستگی به عمل اشخاص دارد.(1) 


ص: 139 


یارب 9ص 101 


6 - آنچه مصلحت بود 


صفوان بن یحیی می گوید: 


در مدینه محضر امام رضا بودم با عده ای از کنار شخصی که نشسته بود 
رد شدیم. ان مرد به امام علیه السلام اشاره کرد و به عنوان امامت گفت: 


این پیشوای رافضی ها (شیعیان) است. 

به حضرت عرض کردم: شنیدید آن مرد چه گفت؟ 

فرمود: 

آری, اما او ممنی است., در راه تکمیل ایمان گام بر می دارد. 


شب هنگام امام علیه السلام برای اصلاح او دعا کرد. طولی نکشید مغازه 
اش آتشن گرفت و دزذان باقی.مانده اموالش زا به غارت بردند. 


سحرگاه همان شب آن مرد را دیدم متواضع و پریشان در کنار امام علیه 
السلام نشسته است. امام علیه السلام دستور داد به او کمک کردند. 


سپس خطاب به من کرد و فرمود: 


دیدی به صلاح او نبود. (و راه اصلاحش همان بود که انجام گرفت.)(1) 


ص: 139 


1 بحار: ج 49, ص 55. 


60 - مردی نیکوکار در خدمت امام جواد علیه السلام 


مرد نیکوکاری در حال نشاط و خوشحالی خدمت امام جواد علیه السلام 


رلسید. 

حضرت فرمود: 

چه خبر است که اين چنین مسرور و خوشحالی؟ 

آن مرد عرض کرد: 

فرزند رسول خدا! از پدر شما شنیدم که می فرمود: 

بهترین روز شادی انسان روزی است که خداوند توفیق انجام کارهای نیک 
و خیرات و احسانات به او دهد و او را در حل مشکلات برادران دینی موفق 
بدارد. امروز نیازمندانی از جاهای مختلف به من مراجعه کردند و بخواست 
کردم. بدین جهت چنین سرور و شادی به من دست داده است. 


امام جواد علیه السلام فر مود: 


این که اعمالت را ضایع نکرده و نیز در اينده باطل نکنی. 


ص: 140 


سپس امام علیه السلام فرمود: 


((يا ایها الذین آمنوا لاتبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی))(1) 


ای آنانکه ایمان آورده اید, اعمال نیک خود را با منت نهادن و اذیت کردن 
باطل نکنید...(2) 


ص: 141 


1- سوره بقره: آیه 264. 
2 بحار: ج 68, ص 159. 


خلصسی کتا کیای عقیت اقا از کت شوییه 


علی بن جریر می گوید: 


خدمت امام جواد علیه السلام نشسته بودم گوسفندی از خانه امام علیه 
السلام گم شده بود. 


یکی از همسایه های امام علیه السلام را ؛ به اتهام دزدی گرفته کشان 
کشان نزد حضرت جواد علیه السلام آوردند. 


امام علیه السلام فرمود: 


وای بر شما او را رها کنید! او دزدی نکرده است. گوسفند در خانه فلان 
کس است.؛ بروید از خانه او بیاورید! 


به همان خانه رفتند دیدند گوسفند آنجا است, صاحب خانه را به اتهام دزدی 
دستگیر کردند. لباسهایش را پاره کرده کتک زدند. ن سم مین حور که 
گوسفند را ندزدیده است. 


او را خدمت امام علیه السلام آوردند فرمود: 


چرا ب وت اید, گوسفند خودش به خانه او داخل شده و اطلاعی 


آنگاه امام علیه السلام از او دلجوی نمود و مبلفی در مقابل لباس ها و 
کتکی که خورده بود به او بخشید.(1) 


ص: 142 


1- بحار: ج 50, ص 46. 


9 - امام هادی (علیه السلام) در میان درندگان 


در زمان متوکل عباسی زنی به دروغ ادعا کرد که من زینب دختر علی بن 
ابی طالب هستم, - با اين حیله از مردم پول می گرفت - او را نزد متوکل 
آهرذند:. 


متوکل به 


تو زن جوانی هستی با اينکه از زمان زینب دختر علی سالها می گذرد؟ 


پیغمبر دست بر سرم کشیده و دعا کرده است که در هر چهل سال جوانی 
برایم برگردد. 


من تا حال خود را به مردم نشان نمی دادم ولی احتیاج وادارم کرد که خود 
را به مردم معرفی کنم. 


متو کل. کروهی, از اولاد علي علیه السلام و بنی عباس و طایفه قریش را 
اخضار کرد مخریانوا به نان حفت: عد مرسان کمتید رما نجل .شده 
که زینب دختر علی علیه السلام در سال فلان از دنب رفته: است: مته کل یم 
أ 
و 


در مقابل این روایت؛ نو چه می حفیف ۹ 
۹۹ ی ِ 
ص: 143 


این روایت دروغی است که از خودشان ساخته اند من از نظر مردم پنهان 
بودم کسی از مرگ و زندگی من خبر نداشت. 


متوکل به حاضرین گفت: 
او رها لا تا نان تن ات کرو 
گفتند؛ 


دلیل دیگری نداریم, ولی خوب است حضرت امام هادی علیه السلام را 
احضار کنی, شاید او دلیل دیگری داشته باشد. 


نمود. 


امام علیه السلام فرمود: 
حضرت زینب در فلان تاریخ چشم از جهان فروبسته است. 


حاضرین نیز این روایت نقل کردند, او نیذیرفت و من سو گند خورده ام 


جلوی ادعای ایشان را نگیرم مگر با دلیل محکم. 
حضرت فرمود: 


کاز قععت تست ام دلیلی.می: آورض که او زا مجاب کند و دیگران نیز 


قتو کل 2 
آن دلیل کدام است؟ 


ص: 144 


حضرت فرمود: 

گوشت بدن فرزندان فاطمه سلام الله علیها بر درندگان حرام است اگر 
راست می گوید او را جلو درندگان بگذار چنانچه از فرزندان فاطمه سلام 
الله علیها باشد درندگان به او اسیب نمی رسانند. 

متوکل به آن زن گفت: 

۰ ۹ 

او می خواهد من کشته شوم, در اینجا از فرزندان فاطمه سلام الله علیها 
زیاد هستند. هر کدام را می خواهد جلو درندگان بیاندازد. در این وقت رنگ 
همگان پرید. 

بعضی از دشمنان امام علیه السلام گفتند؛ 

چرا خودش پیش درندگان نمی رود؟ 


مت کل یه آیره تخشتهاو ماب کون حون مت خواست دون انکه ون قیل: ها 
علیه السلام دخالت داشته باشد او را از بین ببرد! 


به حضرت گفت: 

چرا خودتان نمی روید؟ 

مس ی 

اگر شما مایل باشید من می روم. 

متوکل گفت: بفرمایید. 

در آنجا شش عدد شیر بود امام علیه السلام در جلو شیرها قرار گرفت. 
ص: 145 


سر بر روی دست خویش نهادند. 


امام علیه السلام دست بر سر آنها کشید و اشاره کرد که کنار بروند و 
فاصله بگیرند, شیر ها به جانبی که امام علیه السلام اشاره کرده بود رفتند 
و در مقابل امام علیه السلام ایستادند. 


بیرون بیاور! 


متوکل از امام علیه السلام خواست از محل درندگان خارج شود و از 
حضرت عذر خواست که نظر بدی درباره شما نداشتیم. مقصودمان این بود 
سخن شما ثابت شود. 


اقام غانه الشلاه که عواست خر کت کتذشیر‌ها اظر آفشن زا کر فتید عون 
زانبه لناشهای: امشان بجی مالیوند: 


هنگامی که حضرت پای به اولین پله گذاشت اشاره کرد برگردید! همه 
بر گشتند و امام علیه السلام بیرون [۳ 


متوکل به آن زن گفت: 


اکنون نوبت تو است که به محل درندگان بروی» ناله و فریاد زن بلند شد, 
شروع به التماس کرده, اعتراف به دروغگویی خود نمود. 


ص: 146 


من دختر فلان هستم از فقر و تهی دستی به این ادعا افتادم. 

متوکل به حرف او گوش نکرد دستور داد او را جلو درندگان بیندازند ولی 

مادر متوکل درخواست کرد از تقصیرات ه آن زن تخدرقه متوکل نیز او را 
بخشید.(1) 


ص: 147 


1- بحار: ج 50, ص 150. 


۵ - فتوای امام هادی (علیه السلام) درباره مسیحی زناکار 
روزی مرد مسیحی را که با زن مسلمان زنا کرده بود. پیش متوکل اوردند. 


متوکل تصمیم گرفت بر او حد شرعی جاری کند در این وقت مسیحی 
شهادتین گفت و مسلمان شد. 


یحیی بن اکثم (قاضی القضات) گفت: 

اسلام آوردن او کارهای خلاف پیشین وی را از بین می برد. 
بنابراین نباید حد در مورد او جاری شود. 

بعضی از فقها گفتند: 

باید سه بار در مورد او حد جاری گردد. 


اختلاق. خظرها .با عبت شید متو کل فساله وا از آمام هانی. غلبه السلام 


فسشاله را برای امام علیهه: السام توشت. 

امام علیه السلام در پاسخ نوشت: (آن قدر باید شلاق بخورد تا بمیرد.) 
یحیی بن اکثم و فقهای دیگر با فتوای امام علیه السلام مخالفت کردند و 
کف ۰ 


این فتوا مدرکی از آیه و روایت ندارد. 


ص: 148 


متوکل نامه ای به حضرت نوشت مدرک این فتوا را پرسید. 


اماخ علیة السلام: ور جوات؛ توشت نسم الله آلرخمن, الوجیم فلا زاو 
بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین فلم یکن ینفعهم 
اتماتفم لها زاو باستاه ۱۱ 


و به بتها و هر انچه را که شریک خدا| قرار داده بودیم, کافر شدیم؛ ولی 
ایمانشان به وقت دیدن قهر و غضب ما. سودی نداد...) 


متوکل پاسخ منطقی امام علیه السلام را پذیرفت و دستور داد حد زناکار 
مطابق فتوای حضرت اجرا گردد و آن قدر زدند تا زیر ضربات شلاق مرد. 
(2) 


امام هادی علیه السلام با ذکر این نف با مباررکه, نان را منوجه نمود همچنان 
که ابمان. کافران. غذاب خدا را ار آنان با کداشت. اسلام. آوزدن: این 
مسیحی نیز حد را ساقط نمی کند. 


ص: 149 


1- سوره غافر: آیه 84. 
2 بحار: ج 50, ص 174. 


1 - نیازمندان در محضر امام حسن عسکری (علیه السلام) 


تهی دست شدیم ژند کی بر ما خیلی سخت شد. پدرم به من گفت: برویم 
نزد امام عسگری علیه السلام می گویند مرد بخشنده است. 


گفتم: 


نه او را می شناسم و نه تا به حال وی را دیده ام. 
با هم به سوی خانه آن حضرت حرکت کردیم, پدرم در بین راه به من گفت: 


پانصد درهم نیازمنديم کاش امام علیه السلام می داد. دویست درهم برای 


خرید لباس, دویست درهم برای خرید ارد و صد درهمش را برای مخارج 


من با خود گفتم: 
ای کاش سیصد درهم نیز به من بدهد که صد درهم برای خرید 


ص: 150 


یک درازگوش و صد درهم برای مخارج و صد درهم نیز برای خرید لباس 
باشد, تا به جبل (قسمتهای کوهستانی غرب ایران تا همدان و قزوین) 
بروم. 


هنگامی که به خانه امام علیه السلام رسیدیم غلام آن حضرت ترفن امد و 


علی بن ابراهیم و پسرش وارد شوند. چون وارد شدیم و سلام کردیم امام 
علیه السلام به پدرم فرمود: 


ای علی! چرا تا کنون نزد ما نیامدی؟ 
پدرم گفت: 


سرورم! خجالت می کشیدم با این وضع شما را دیدار کنم. چون از محضر 
امام علیه السلام بپرون آمدیم, غلام آن خضرت به دنبال ما آمد و یک کیسه 
پول به پدرم داد و گفت: 


این پانصد درهم است! دویست درهم برای خرید لباس, دویست درهم 
برای خرید ارد و صد درهم برای سایر مخارج. 


آنگاه کیسه دیگری به من داد و گفت: 


این سیصد درهم است ! با صد درهم آن درازگوش بخر! و با صد درهم آن 
لباس تهیه کن! و صد درهمش برای مخارج دیگر تو باشد. 


ض: 191 


به ایران نرو بلکه به سورا (شهری در عراق يا محلی در بغداد بوده) برو 
جح تن علن تقد به‌عورا رفت وص ها با رن انفوا تفوه وسوزانه 
چهار هزار دینار درآمد داشت. ارس اند در عقیده هفت اقافیف باقی ماند. 


(۹ 
ص: 152 


لا ار گر .خن 278 


2 - پاسخ به پرسش 

ابوهاشم و هد 

شخصی از امام عسکری علیه السلام پرسید: 

چرا زن بیچاره در ارث یک سهم و مرد دو سهم می برد؟ 
امام علیه السلام فرمود: 


چون جهاد و مخارج همسر به عهده زن نیست و نیز پرداخت دیه قتل 
خطایی (1) بر عهده مردان است و بر زن چیزی نیست. 


ابوهاشم می گوید: 
با خود گفتم: 


انز مساله را (انم آبی العوجا) از آمام ضادق. علیم السلام پرمسجة همین 
جواب را به او داد. 


نذون انکه این سخن را اظهار کنم. ناگاه امام عسکری علیه السلام رو به 
من کرد و فرمود: 


ارقا این فان سوال زاین آنی الوخا) است: و وفتی سه ال 
ص: 53 1 


وه کل خطانی بر غوه (عاقتما. آء خورشان. قا. اشت.. واه 
(برادرها و عموها و پسر برادر و پسر عمو و پدر و فرزند قاتل می باشد.) 


یکی باشد پاسخ ما (امامان) نیز یکی است, آخری ما (امامان) همان سخن 
ها ات وا نو 


لکن برتری و امتیاز پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام 
در جای خود ثابت است(1) و آن دو بزرگوار بر سایرین ائمه اطهار 
امتیاز اتی دارند. 


ص: 154 


1- بحار: ج 50, ص 255. 


3 - مهدی عح در تفکر امير المومنین علیه السلام 


به حضور امیر المومنین رسیدم دیدم حضرت در حالی که غرق در فکر 
است با سر چوبی خاک زمین را به هم می زند. 


عرض کردم: 


با ار العخفتقن غلیه الساام) جرا در فک خوطه ورد و هرا ای زسین « 
بهم می زنید؟ ایا به این زمین علاقمند شده اید؟ 


فرمود: 


نه! به خدا سوگند! یک روز هم نشده که نه به زمین و نه به دنیا رغبت پیدا 


کنم. 


لکن درباره دوازدهمین فرزندی که از نسل من به وجود خواهد آمد فکر 


می 


اسم او (مهدی) است جهان را پر از عدل و داد می کند چنانکه پر از ظلم و 


عرض کردم: 
اينها را که فرمودید پیش می آید؟ 


ص: 55 1 


فرمود: 
آری! آنچه گفتم واقع می شود.(1) 


و دوازدهمین فرزندم پس از آن که دنیا پر از ظلم و جور شد ظهور می کند 
و جهان را پر از عدل و داد می کند. 


ص: 11_56 


یضار رن 118 


گریه ابا اوق (عایه السام! بر غیت اصای خمان ال ال عالی ق چم هش 


سدیر صیرفقی می گوید: 


من با سه نفر از صحابه محضر امام علیه السلام صادق رسیدیم, دیدیم آن 
بزرگوار بر روی خاک نشسته و مانند فرزند مرده جگر سوخته گریه می 
کرد. آثار حزن و اندوه از چهره اش نمایان است و اشک؛ کاسه چشمهایش 
را پر کرده بود و چنین می فرمود: 


سرور من غیبت (دوری) تو خوابم را گرفته و خوابگاهم را بر من تنگ کرده 
و ارامشم را از دلم ربوده. 


آقای من غیبت تو مصیبتم را , به مصیبتهای دردناک ابدی پیو سته است. 


گفتم: 


خدا دیدگانت را نگریاند ای فرزند بهترین مخلوق! برای چه این چنین 
ریاف و از دیده اشک می باری؟ 


چه پیش آمدی رخ داده که این گونه اشک می ریزی؟ 
حضرت آه دردناکی کشید و با تعجب فر مود: 


وای بر شما؛ سحرگاه امروز به کتاب (جفر) نگاه می کردم و آن کتابی 
است که علم منایا و بلایا و آنچه تا روز قیامت واقع 


ص: 157 


شندهو.می, شود در آن توشته یدهم درباره تولد غاتب ما و غیبت. و طول 
عمر او دقت کردم. 

و همچنین دقت کردم در گرفتاری موّمنان آن زمان و شک و تردیدها که به 
خاطر طول غیبت او که در دلهایشان پیدا می شود و در نتیجه بیشتر آن ها 
از دین خارج می شوند و ریسمان اسلام را از حردن برمی دارند... اینها 
باعث گریه من شده است.(1) 


ص: 58 1 


یهار رن 19 12 رواست: تاخیض فنده آنست: 


5 - اگر زنده بمانید... 
امام موسی کاظم علیه السلام می فرماید: 


هنگامی که پنجمین فرزندم (امام زمان) عجل الله تعالی فرجه شریف 
غایب شد. مواظب دینتان باشید مبادا کسی دینتان را برباید و از دین خارج 
شوید. 


فرزندم ناگزیر غیبتی خواهد داشت, به گونه ای که عده ای از مقمنان از 
عقیده خود بر می گردند و غیبت امتحانی است که خداوند بندگانش را به 
وسیله آن آزمایش می کند. 

علی بن جعفر (برادر امام کاظم) علیه السلام می گوید: 

عرض کردم: 

آقا پنجمین فرزند شما کیست؟ 

امام علیه السلام فرمود: 


قضیه مهم است, عقلهایتان از درک آن عاجز و سینه هایتان از تحعل. ان 
تنگ است ولی اگر زنده بمانید, او را خواهید دید.(1) 


ص: 159 


هار 1ص 150 


تایه انا ای ا سا ]رای شخ شا 


اه مر اه و مت 
ان چنین است: 


ای علی بن محمد سمری! خداوند در مصیبت وفات تو پاداش بزرگ به 
برادرانت عطا کند. تو تا شش روز دیگر از دنیا خواهی رفت. کارهایت را 
سامان بده و جانشینی برای خودت تعیین نکن! زمان غیبت کبری فرا 
رسیده است. تا خداوند اذن ندهد و زمان طولانی نگذرد و دلها قساوت 
نگیرد و زمین از ظلم و ستم پر نشود, من ظهور نخواهم کرد. 


افرادی نزد شیعیان من. مدعی مشاهده من خواهند شد. آگاه باشید 
هرکس پیش از خروج (سفیانی) و (صیحه اسمانی)(1) چنین ادعای کند 
دروغگو و افترا زننده است.(2) و هیچ حرکت 


ص: 160 


[- خروج شخصی بنام سفیانی و صدای اوتضا کت از علامتهای هستند که 
نزدیک ظهور امام علیه السلام رح خواهد داد. 

2- منظور امام علیه السلام کسانی است که مدعی مشاهده و نیابت از 
ناحیه حضرت هستند. زیرا بسیاری از بزرگان بحضور امام علیه السلام 
عجل الله تعالی فرجه شریف رسیده و مشکلاتشان را بوسیله ایشان حل 
کرده اند. 


و نیروی جز به اراده خداوند برز ی نیست.(1) 


نشان داد و چشم از جهان فرو بست و از ان زمان غیبت کبری شروع شد. 


ص: 161 


1- بحار: ج 51, ص 361. 


ص: 162 


بخش دوم: معاصرین چهارده معصوم,نکته ها و گفته ها 


اشاره 


ص: 163 


ص: 164 


7 - ماجرای گرایش سلمان به اسلام 


من دهقان زاده بودم» از روستای (جی) اصفهان 3 یدرم کشاورز بود و به 
من خیلی علاقه داشت, نمی گذاشت با کتتی: تماس داشته باشم, , در آیین 
مجوس بودم و از آیین دیگر مردم خبر نداشتم. 


پدرم مزرعه ای داشت روزی دستور داد که به مزرعه بروم و سرکشی 
کنم. در راه به کلیسای مسیحیان رسیدم. که. کروهی. .خر آنجا. به نماز و 
نيایش مشغول بودند. برای آگاهی بیشتر درون کلیسا رفتم. راز و نیاز آنها 
مرا به خود جذب کرد. تا غروب در همانجا ماندم و به مزرعه پدرم نرفتم. 
در آنجا پی بردم دین آنها بهتر از دين پدران ماست. غروب شده بود به خانه 
برگشتم. پدرم پرسید: 


کجا بودی؟ چرا دیر کردی؟ 
گفتم ۰ 
به کلیسای مسیحیان رفته بودم, مراسم دینی و نماز و نیایش 
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[- در بعضی ینت آسکاه وی اهل شیراز بوده است. بحار ج, 22 ص‌‌ 5دد. 


انا داش تفت ایک دبا فکر و ندیه دریافتض این آنها بر آت انیت 


پدرم گفت: 
آیین پدرانتان بهتر است. 
و 


نه! دین آنها بهتر است. آنها پرستش خدا را می کنند و در درگاهش عبادت 
و بندگی انجام می دهند. ولی شما به اتش پرستش می کنید که با دست 
خودتان آن را روشن ساختید. هرگاه دست بردارید خاموش می گردد. پدرم 
ناراحت شد و مرا زندانی کرد و به پایم زنجیر بست. 


به مسیحیان پیغام دادم من دین آنْ ها را پذیرفته ام , مرکز این دین کجا 


است؟ 
گفتند؛ 
اه ارت 
گفتم 


هرگاه کاروانی از شام آمد هنگام برگشت به من اطلاع دهید همراهشان به 
شام بروم. کاروان تجارتی از شام امد من از بند پدر گريخته, همراهشان 
به شام رفتم. 
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- سلمان در مکتب اسقفهای مسیحی 

پر سیدم. 

بزرگترین عالم دین مسیح کیست؟ 

گفتند: اسقف رئیس کلیسا. 

به حضورش رسیدم و گفتم: 

می خواهم در خدمت شما باشم و مرا تعلیم و تربیت کنی. او هم پذیرفت. 


مندتی دود مخضر وق بف: کشت هه دآتش بپرداختم. آو آدمن دتیادوست: بود: 
چندان مورد رضایتم نبود... چشم از جهان فرو بست. 


جانشین او آدمی زاهد و باتقوا بود, مدتی با میل و رغبت نزدش ماندم, ولی 
طولی نکشید او هم دنیا را وداع گفت. 


پیش از وفاتش از راهنمایی خواستم که بعد از فوت او نزد چه کسی بروم 


گفت: فرزندم من دانشمندی را در موصل سراغ دارم که مردی وارسته 


فلانی مرا به شما توصیه کرده است. مدتی نزد ایشان بودم, فلز 5 او نیز 
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گفتم: 


شما دنیا را وداع می کنید, مرا به چه شخصي توصیه می کنید؟ گفت: 
فرزندم ا! شخص شایسته ای را سراغ ندارم جز انکه مردی در نصیبین است 


پس از فوت او به نصیبین رفتم و خدمت آن عالم رسیدم او را مرد شایسته 
دیدم مدتی در نزدشان ماندم تا اینکه وفات نمود هنگام مرگ مرا سفارش 
کرد پیش دانشمندی در عموریه (یکی از شهرهای شام) بروم من به 
عموریه رفتم و خدمت آن دانشمند مسیحی رسیدم. او هم مرد لایقی بود. 
مدتی در نزد او به کسب و دانش پرداختم... هنگام مرگ او نیز رسید. از او 
درخواست کردم مرا به کسی سفارش کند؟ 


کسی را مثل خودم باشد سراغ تذازق ولی در یندم ای بسا نزدیک 
پیامبری در سرزمین عرب برانگیخته خواهد شد که از زادگاه خود (مکه) به 
جایی که از درختان نخل پوشیده و بین دو بیابان سنگلاخ قرار دارد (مدینه) 
هجرت خواهد کرد و از نشانه های آن پیامبران این است: 


1 - در میان دو شانه او مهر نبوت نقش بسته است. 
2 - هدیه را می پذیرد و از آن می خورد. 
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با این نشانه ها او را به خوبی می شناسی شما باید خود را , به او برسانی! 
- سلمان عازم مدینه شد 


بتی. اد جهن آن داتشه ده کاروانت که برای .ارت عازن رشان وه 
پیشنهاد کردم تمام سرمایه ام را در اختیار شما می گذارم مرا همراه خود 
ببرید! 


آنها قبول کردند. ولی در بین راه به من خیانت کرده به عنوان برده به یک 
تفر آی بهودیان_فزوختنور او آمر بت فحل خون که‌پر از فوختان خرما نود برد 
من بت طم اه آسا همان سرژمیی عوعود امست: سر بردم. ولی آنجا 
شوت تا اک یکی ار تیان امی: وه مرا ار ان نی وهی اج 


خود به مدینه برد. 


همین که مدینه را دیدم با آن نشانه ها که آن دانشمند گفته بود شناختم 
اینجا همان محلی است که پیامبر به آنجا هجرت خواهد کرد. بدین جهت با 
خوشحالی در نخلستان ان شخص مشغول کار شدم. اما هميشه منتظر 
ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و اله بودم. یک وقت متوجه شدم 
پیامبر در مکه ظهور کرده است. 


چون برده بودم نمی توانستم بیشتر تحقیق کنم. سرانجام پیامبر صلی الله 
علیه و اله با همراهی چند تن از یاران به مدینه هجرت کرد و در 
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محلی به نام (قبا) فرود امد 


تا هر مدای تایه ام اس الا یی بت 


شبانه اندکی خوراکی با خود برداشتم و مخفی از خانه ازتانخ بیزفن آندم و 
خود را در قبا به پیغمبر صلی الله علیه و اله رساندم. 


من مقداری خوراک همراه دارم صدقه است. مخصوص مستمندان می 
بانشتد و ما تیز چنین هنستید؟ آن را آز فن بیذبرن: 


پیامبر به یاران خود فرمود: 
بخورید ولی خودش میل نفرمود. با خود گفتم: 


اینکه پیغعمبر صد قه نخورد, تکف از نشانه هایی است که به من گفته بودند. 
پیغمبر صدقه نمی خورد. 


سپس به خانه برگشتم. پیامبر نیز به شهر مدینه وارد شد, من مقداری 
خوراکی همراه خود بردم و گفتم: دیدم شما صدقه میل نفرمودید و این 
هدیه هن به شماست. پیغمبر صلی الله علیه و آله و اضخابنش از آن میل 
فر مودند. 


گفتم این نشانه دوم که هدبه را پذیرفت. 


با خوشحالی به خانه بر گشتم. در جستجوی نشانه سوم بودم, بار دیگر به 
خدمت حضرت رفتم. او همراه اصحابش دنبال جنازه ای می رفت. 
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دو عبا بر تن 0 یکی را پوشیده و دیگری ۳ به دوش انداخته بود. 
متوجه منظور من شد عبا را از دوش خود برداشت. ۱ 
گونه که برایم گفته بودند دیدم. خود زا رهق بایشن انداختم.ع آن: را مق 
بو سیدم و کزنهه مین کرگق, مرا به نزد خود خواست.؛ رفتم در کنارش 
نشستم. 


خویش را از اول تا به اخر بازگو کردم از آن زمان اسلام را پذیرفته 
مسلمان شدم. 


چون برده بودم نمی توانستم از برنامه های اسلام به طور آزاد استفاده 
کنم, به پیشنهاد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله با ارباب خود قرار بستم 
که تدریجا با پرداخت قیمت خود آزاد گردم. با همکاری مسلمانان و عنایت 
خداوند آزاد گشتم و اکنون به عنوان یک مسلمان آزاد زندگی می کنم. 
گرچه به خاطر بردگی نتوانستم در جنگ بدر و احد در کنار رسول خدا باشم 
ولی در جنگ خندق و جنگ های دیگر شرکت کرده ام.(1) 
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1 بحار: ج, 22 ص 355 و 362 . از دو روایت: 2 و 5 استفاده شد . 


8 - خرا ترس از قری؟ 

شخصی از اباذر (ره) پرسید: 
چرا ما مرگ را خوش نداریم؟ 
فرمود: 


برای اينکه شما دنیا را آباد کرده اید و آخرت را ویران ساخته اید و خوش 
ندارید از خانه اباد به خانه ویران بروید. 


اباذر پاسخ داد: 


- نیکوکاران همانند مسافری است که به خانوادم خود بازگردد و بدکاران 
مثل بنده ای فراری است که او را نزد صاحبش بر گردانند. 


گفتند: 

در پیشگاه خداوند حال ما چگونه است؟ 

اباذر فرمود: 

اعمالتان را به قرآن عرضه کنید (رفتارتان را با قرآن بسنجید.) 
مره 172 


خداوند می فرماید: 

همانا نیکان در نعمتند (بهشتند) و گنهکاران در جهنم. 
آن شخص گفت: 

اگر چنین است رحمت خدا چه می شود؟ 

اباذر جواب داد: 

رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.(1) 


انسان باید برای رحمت الهی قابلیت داشته باشد, تا الطاف خداوند شامل 
حال او گردد. 
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1- بحار: ج 6 ص 137. 


9 - قوانین طبی 


هارون الرشید دکتری متخصص نصرانی داشت. روزی به لین بن حسین 


در کتاب شما مطلبی از علم پزشکی نیست! با اينکه علم دو دسته اند؛ 
علم ادیان و علم ابدان. 


خداوند علم طب را در نضنت: ابة از فران جمع نموده است آنجا که هی 
فرماید: 


و پیغمبر ما نیز در یک جمله بیان کرده که می فرماید: 
((المعده بیت الداً والحمیه رس کل دوا...)) 


معده مرکز دردها و پرهیز (از خوردنی ها) بهترین داروها است ولی نباید 
نیازهای جسمی را فراموش کرد. 


پزشک نصرانی گفت: 


فان شین ما عی خی از تب تسش عحکيم بوبانیسافی زاره 
همه را بیان داشته اند!(1) 
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1- بحار: ج 65, ص 123. 


0 - استقامت در راه هدف 


معاویه چون می دانست بیشتر مردم عراق شیعیان علی علیه السلام 
هستند زیاد پدر عبیدالله را استاندار عراق نمود و دستور داد قوادازانکلی 
ی ی 


روزی هک او برجسته و شیعه مخلص 
امیر المقمنین علیه السلام بود - دستگیر کنند و به نزدش بفرستند. 


رشید پس از این دستور پنهان شد. 
روزی ابی ارا که با گروهی از دوستان خود در حیاط نشسته بود, رشید 
هجری امد و وارد خانه وی شد. ابی اراکه بسیار ترسید. برخاست و به 


دنبال او وارد خانه شد و گفت: 


وای بر تو! چرا مرا به کشتن دادی و فرزندانم را یتیم نمودی و همه ما را 
نابود کردی. 


رشید پرسید: 
برای چه؟ 

اتمه انا که کفت: 
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چون تو تحت تعقیب هستی و مأموران زیاد در جستجوی تو می باشند. 
اکنون تو وارد خانه من شدی, آنان که نزد من بودند تو را دیدند ممکن 
است گزارش بدهند. 


رشید گفت: 

نگران مباش! هیچ کدام از آنان مرا نديدند. 

ابی اراکه از شنیدن این پاسخ بسیار ناراحت شد و گفت: 
مرا مسخره می کنی؟ 


فوری رشید را گرفت و دستهایش را از پشت بست و توی اطاق انداخت و 
دش را نشتت, یی تردخوتستانشی آمد و کفت: 


گمان می کنم هم اکنون پیرمردی به خانه ام وارد شد. 

گفتند: ما کسی را ندیدیم. 

ابی اراکه سوالش را تکرار نمود. همگی گفتند: 

ما کسی را ندیدیم به خانه شما وارد شود. 

ابی اراکه ساکت شد دیگر چیزی نگفت. 

اما می ترسید از اینکه کسی او را ببیند و به دستگاه گزارش دهد. 


برای اطمینان خاطر به سوی مجلس زیاد حرکت نمود تا بداند آپا منوجه 


شده اند, رشید در خانه وی است يا نه. چنانچه آگاه شده باشند خود رشید 


را ب به آنان تسلیم کند. وارد مجلس زیاد شد و سلام کرد و نشست و 
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اندکی گذشته بود, دید رشید سوا ر استر او شده, به سوی مجلس زیاد می 
آید. تا چشمش به او افتاد رنگش پرید. سخت وحشت نمود, خود را باخت و 
مرگ را در نظرش مجسم نمود. 

رشید از استر پیاده شد و به زیاد سلام کرد. زیاد به پاخاست, او را به 
و و و ما ار 
که چگونه آمدی؟ آنان که در وطنند حالشان چگونه است؟ مسافرت 
ی و از 


رشید اندکی نشست و برخاست و رفت. 

ابی اراکه از زیاد پرسید: 

این شخص که بود؟ 

زیاد پاسخ داد: 

او یکی از برادران اهل شام ماست, که برای دیدارم آمده است. 
ابی ازاکه از مجلسن زیاد بیرون امد هنکامی که.وارد.خانه اشن شند, 


دید رشید در همان حال که او را گذاشته بود, دست بسته در خانه است با 
تعجب به رشید گفت: 


من این علم و دانش را که از تو دیدم هر چه می خواهی انجام بده! و هر 
وقت خواستی به منزل ما بیا!(1) 
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1- بحار: ج 42, ص 140. 


1 - جنازه ای که شتر حملش نکرد 


مسلمانان گروه گروه به سوی جبهه جنگ احد می شتافتند. عمر و بن 
جموح که مردی لنگ بود, چهار پسر دلاور مانند شیر داشت. 7 
رسول خدا عازم جبهه بودند. شور و شوق سربازان احساسات پاک عمر بن 
جموح را تحریک کرد تصمیم گرفت که او نیز در جبهه شرکت کند. با 
جنگی پوشید, خود را برای حرکت به سوی احد اماده کرد. 


برخی خویشان به او گفتند: 
تو نمی توانی به علت پیری و لنگی پا, به خوبی از عهده جنگ برآیی و خدا 
هم جهاد را بر تو واجب نکرده است. بهتر آن است در مدینه بمانی! و 


عمرو گفت: 


رواست مسلمانان به میدان جهاد بروند و سرانجام به فیض شهادت رسیده 
وارد بهشت شوند اما من محروم بمانم 


هر چه کردند نتوانستند این مرد الهی را از تصمیمش منصرف کنند و 
بالاخره قرار شد محضر پیامبر برسند و از ایشان کسب 


ص: 178 


تکلیف نمایند. 
خدمت پیامبر آمد عرض کرد: 


با ول امن مت زا رای فساما ان ری زیت کته رو 
با این پای لنگم وارد بهشت شوم. 


تو معذوری, جهاد بر تو واجب نیست. 
سیس حضرت به خویشان او فرمود: 


اگر چه جهاد بر او واجب نیست ولی شما نباید مانع شوید و او را از جهاد 
باز دارید وی را به حال خود بگذارید, تا اگر میل داشت در جهاد شرکت 
کند. شاید هم به فیض شهادت نایل گردد. 


عمرو خوشحال از محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله بیرون آمد و با همه 
خویشان خداحافظی کرد و از منزل بیرون امد, خواست به سوی جبهه 
حرکت دست به دعا برداشت و گفت: 


خدایا! مرا به خانه باز مگردان! 
عمرو به سوی جبهه جنگ حرکت کرد و در میدان با قدرت تمام جنگید 


پس از پایان جنگ همسر عمرو به سوی جبهه آمد این بانوی محترمه پیکر 
شوهر و پسرش را پیدا کرد, دید برادرش نیز به فیض شهادت رسیده 
است. هر سه پیکر را بر شتر نهاد و به سوی 
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مدینه حرکت تا در قبرستان بقیع به خای بسیارد. 


وقتی در بین راه به مکانی رسید شتر از حرکت بازماند و به سوی مدینه 
حرکت نکرد, لکن وقتی به سوی احد برمی گشت به سرعت حرکت می 
نمود, این صحنه چندین بار تکرار شد. 


مقر قیه راومه برا ی عل ات شک هدس سا میراصلی ا 
علیی الب اه نا | عرص کرت 


یا تم الا عفیین یواست مه نوی احوشر کت که دز 
اخرش احطات وه یلم اسافه نن رعا کر 


(اللهم لا تردنی الی اهلی وارزقنی الشهاده) خدایا مرا به خانواده ام باز 
مگردان و به فیض شهادت برسان! رسول خدا فرمود: 

خداوند دعای او را مستجاب کرده, به این جهت شتر پیکر او را به سوی 
مدینه حمل نمی کند پیامبر دستور داد جنازه ها را به احد بردند. سپس 
رت دا صای ال له هلر باق که فرمور 


در میان شما کسانی هستند که اگر خدا را به وجود او سوگند دهید قطعا 


ص: 190 


آنگاه پیکر آن سه شهید را با دیگر شهدا در احد دفن کرد و اندکی در داخل 
قبر آنان توقف کرد و از قبر بیرون امد و فرمود: 


این سه شهید در بهشت نیز با هم خواهند بود. 

همسر عمرو از رسول خدا درخواست دعا کرد و گفت: 

یا رسول الله! دعا کنید خداوند مرا هم با اینها همنشین و محشور نماید. 
پیامبر صلی الله علیه و آله نیز درباره اين بانوی ارزشمند دعا کرد.(1) 


ص: 181 


ار 2 120 


2 - کیفر پدرکشی 


حضرت زهرا توهین کرده و انگیزه قتل وی نیز همین مطلب شده است. 


دشنام می دهد و ناسزا می گوید. از دا نشمندی (امام علیه السلام) پر سید: 


کیفر کشن که به‌حضرت فاطمه سلام اللم علیما دشتام می دهد خیست ؟ 
دانشمند جواب داد: 


کشتن چنین فردی واجب است. ولی بدان که هر کس پدرش را بکشد 
عمرش کوتاه خواهد شد. 


فنه. آز کو اه قمرم که در رام اظافت ه شمان ترخارن کعا اش سا کی 
ندارم. 


نه دتبال آن متتضر پذرش را کشت و .یش از آن. بیشتر از هفت ماه, زتذح 
نماند.(1) 
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ار ور 1 


3 - گفتگوی دو مکار روزگار 

روزی معاویه به عمروعاص گفت: 

ای عمروعاص! کدامیک از ما زیرک تر و سیاست مدارتر هستیم؟ 
عمروعاص گفت: 

من مرد هوشیاری هستم و تو مرد اندیشه! 

معاویه گفت: 


بر منفعت من سخن گفتی. اماء من در هوشیاری هم از تو زیرک ترم. 
عمروعاص گفت : 


این زیرکی تو آن روز که قرآن ها بر سر نیزه بالا رفت کجا بود؟ 
۹ ۰ 


ای ری ات ار ی ِ«ِ« 9 
اینکه در جواب راست بگویی. 


عمرو گفت: 
ص: 193 


به خدا دی رت ات دروغ نخواهم گفت. هر چه می خواهی بپرس در 


معاویه گفت: 


از ان‌تووز که‌با هن خی آیادر ورد من له کرده ام .با اتمه ؟ 


عمروعاص گفت: 

نه! هر گز! 

معاویه: چرا! در همه جا نه, ولی در میدان جنگی, نسبت به من حیله 
کردی! 


عمروعاص: کدام میدان؟ 


معاویه: روزی که علی بن ابیطالب مر برای مبارزه به میدان طلبید. من با 


تو مشورت کردم و گفتم عمروعاص رآی تو چیست؟ بروم به جنگ علی یا 
نه؟ گفتی او مرد بزر گواری است. 


رای تابن این ند کم شید انعای زره ال آزکه ۶ تو او را به خوبی 
می شناختی. در این جا به من حیله کردی. 


عمروعاص: ای معاویه! مرد بزرگوار و والامقام تو را به مبارزه خواسته 
بود. یکی از اين دو خوبی نصیب شما می شد؛ تاو تادعتی کت رن ان 
صورت یکی از قهرمانان نام آوز زا کشته بودی: مقام و شرف تو بالا می 
رفت و در میان قهرمانان روی زمین بی رقیب می گشتی و اگر او تو را 
می کشت, در این وقت به شهیدان و صالحان می پیوستی. 


ص: 184 


معاویه: عمروعاص! این حیله گری تو دیگر بدتر از اولی است زیرا به خدا 
سوگند می دانستم که اگر علی را بکشم به دوزخ می روم و چنانچه او مرا 
بکشد باز به دوزخ می روم. 


چند روزه دنیا به جنگ علی نرفتم, تا کشته نشوم. 


سپس گفت: 
اما عمروعاص این سخن را جز من و تو کسی نشنود.(1) 


ص: 195 


مان 22ص 272 


4 - سر بریده عمر بن سعد 


بن سعد موقتا او را امان داد. 


روزی حفص فرزند عمر بن سعد به نزد مختار آمده گفت: 

پدرم می گوید: 

آبا به اما نون ارم من غمل ام کند؟ 

سپس اباعمره را خواست و پنهانی به او دستور داد که برود عمر بن سعد 
را در منزلش بکشد. طولی نکشید دیدند اباعمره با سر نحس عمر بن 
سعد وارد شد. 


حفص گفت: 


این سر را می شناسی؟ 

حفص گفت: 

آری! از این پس در زندگی خیری نیست. 
مختار گفت: 

ص: 1606 


بلی! پس از او تو دیگر زندگانی نخواهی کرد. 
آنگاه دستور داد او را هم کشتند. 


سیس گفت: 


نیستند, به خدا سوگند هفتاد هزار نفر را به خاطر شهدای کربلا خواهم 
کشت, چنانچه در عوض خون بهای یحیی بن زکربا هفتاد هزار نفر کشته 


شدند.(1) 


ص: 187 


1- بحار: ج 45, ص‌336. 


5 - اعترافات دشمن 


هنگامی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید, عبدالله پسر عمر به 
یزید بن معاویه نوشت: 


حقا که مصیبتی سنگین و حادثه ای بزرگ در اسلام رخ داد هیچ روزی مانند 


یزید در پاسخ عبدالله نوشت: 


ای احمق! ما به خانه های آراسته, فرش های آماده و بالش های منظم 
وارد شده ایم و اگر اينها حق دیگران باشند. پدرت عمر اول کسی بود که 
چنین کاری را انجام داد و حق دیگری را غصب کرد.(1) 


ص: 199 


1- بحار: ج 45, ص 327. 


6 - کلوخ انداز را پاداش سنگ است 


روزی ابوحنیفه - پیشوای حنفی ها - با مومن طاق (صحابه مخلص امام 
صادق علیه السلام) ملاقات کرد, پرسید: 


شما (شیعیان) به رجعت(1) اعتقاد داشته و آن را مسلم می دانید؟ 
مومن طاق گفت: آری! 
ابوحنیفه گفت: 
پس اکنون هزار درهم (نقره) به من قرض بده وقتی که به این جهان 
با گشتم هزار دینار (طلا) به تو می دهم. مومن طاق گفت: 


به یک شرط می دهم که شخصی ضامن شود که تو هنگام باز گشت به 
صورت انسان خواهی بود, نه به صورت خوک. چه اینکه هرکس متناسب 
اعمالش ظاهر خواهد شد و من می ترسم تو روز رجعت در قیافه خوک 
باشی و من نتوانم طلب خود را وصول نمایم!(2) 


ص: 199 
1- بازگشت برخی از موّمنان خالص و بعضی از منافقان کوردل به این دنیا 


پیش از روز رستاخیز. 
2 بحار: ج 47, ص 399. 


پس از وفات امام صادق علیه السلام روزی ابوحنیفه. مومن طاق را دید 
به عنوان نکوهش گفت: 


ام اس وتا ره 

موّمن طاق پاسخ داد: 

ا ‏ تی طا تا بت سوه ابو 
انه من المنتظرین الی یوم الوقت المعلوم.(1) 

ص: 190 


1- بحار: ج 47, ص 399. 


8 - مادر لایق و فرزند شایسته 

ابی عبیده (پدر مختار ثقفی) در جستجو زنی لایق بود. تعدادی از زنان 
قبیله خود راء به او پیشنهاد کردند. هیچکدام را نپسندید. تا اینکه شخصی به 
خواب ب ابوعبیده آقتد و به او گفت: 


با دومه الحسناء ازدوا ۵ اگر او را به ی انتخاب کنی. 
و زدواج و را به همسر هرگز 
پشیمان نشده و مورد ملامت و سرزنش قرار نمی گیری. 


ابوعبیده, خوابش را به خویشاوندان خود نقل کرد. گفتند 


اکنون و را یافته ای, که با دومه, دختر وهب ازدواج کنی. ابوعبیده 
با او ازدواج کرد. نداهن کم نم متا ر حامله شد می گوید: 


در خواب دیدم گوینده ای می گوید: 

تا تشر لول 

اشبه شی ء بالاسد(1) 

2-اذاالرجال فی کبد 

تقاتلو علی بلد 

کان له الحظ الاسد 

مژده باد تو را فرزندی که از هر چیزی بیشتر به شیر شباهت دارد هنگامی 
که مردان در سختیها بر سر چیزهای کم ارزش نزاع می کنند با ارزشترین 


ها بهره اوست.(2) 


دومه پس از تولد مختار نیز مدعی شده که خوابی دیده و در این خواب به 
وی گفته اند فرزندت پیروان بسیاری پیدا خواهد کرد.(3) 


ص: 191 


03 ج 45 ص 350. ۱ 
3 ج45, ص 350. 


نوشته وقتی مصعب بن زبیر, مختار و یاران را محاصره کرد دومه در کنار 
فرزندش بود. کسی به دومه پيشنهاد کرد تا او را به دوش بکشد و نجات 


ص: 192 


کت این طقون باعات الساء وم نت مطاتی, راخن الشررعه 


9- نیکان در کام آتش بدان 

شخصی به نام جعفری نقل می کند: 

حضرت ابوالحسن علیه السلام به من فرمود: 

چرا تو را نزد عبدالرحمن می بینم؟ 

گفتم: 

او دایی من است. 

حضرت فرمود: 

او درباره خداوند حرفهای نادرست می گوید و به جسم بودن خدا قایل 
است. بنابراین, يا با او همنشین باش ما را ترک کن! يا با ما همنشین باش 


اينکه او دارای عقیده فاسد است. 


عرض کردم: 


او هر چه می خواهد بگوید وقتی که من به گفته او معتقد نباشم, در من چه 


امام علیه السلام فرمود: 


آبا تمن فرشی که.تر آف‌غدانی تال شوه هر ده یکها کرفتان وید ارس 


ص: 193 


از پیروان موسی علیه السلام بود و پدرش از یاران فرعون و فرمود: 


آن گاه که سپاه فرعون (در کنار رود نیل) به موسی و پیروان او رسید. آن 
جوان از موسی جدا شد تا پدرش را نصیحت کرده به موسی ملحق نماید. 
اما پدرش گوش شنوا نداشت., اندرز خیرخواهانه پسرش در او اثر نبخشید 
و سرسختانه به راه کح خود با فرعون ادامه داد. 


جریان را به موسی علیه السلام خبر دادند. اصحاب از حال جوان پر سیدند 
که ایا او اهل رحمت است با عذاب؟ حضرت فرمود: 


جوان مشمول رحجمت الهی است چون در عقیده پدر نبود ولی هنگامی که 
عذاب. تازل گردد. نزدیکان کنتاهکاران تنیز کرفتار می: شوند: انش ندی 
بدکاران, خوبان را هم به کام خود فرو می برد.(1) 


ص: 194 


1 بحار: ج 74, ص 95. 


0 - بانوی صبور 

چنین نقل شده است که می گوید: 

که همراه دوستم به صحرا| رفتیم. اتفاقا در بیابان راه را گم کردیم ناگهان! 
در سمت راست راهمان, در ان صحرای سوزان حجاز خیمه ای نظر ما را 
جلب کرد, به سوی ان خیمه رفتیم. وقتی رسیدیم, سلام دادیم. بانوی با 
حجابی از چادر بیرون امد, جواب سلام ما را داد و پرسید. 

گفتیم: 


ما مسافریم, راه را گم کرده ایم؛ به ناچار گذرمان به چادر شما افتاد, شاید 


پس روی خود را برگردانید نظرتان به من نیفتد, تا تا وسایل پذیرایی برایتان 
ای ای اه ات 


روی آن بنشینید تا فرزندم بياید و از شما پذیرایی کند. 


پسرش دیر کرد, زن مرنب دامن خیمه را بالا می زد و به انتظار آمدن 


ص: 195 


بالا زد گفت: 


از خدا من خواهم این شخض که دارد می ابد قدمشن فبارک باشد: از خندا 
پسرم سوار او نیست. شتر سوار رسید و بر در خیمه ایستاد و گفت: 


ای ام عقیل! خداوند در مرگ فرزندت عقیل اجر بزرگ به تو عنایت کند. 
زن پرسید: مگر پسرم مرد؟ 

گفت: آری! 

پرسید: سبب مرگش چه بود؟ 


گفت: در کنار چاه آب بود, شتر ها برای توشتدزن ات هجوم آوردند و او را به 
درون چاه انداختند! 


زن مصیبت دیده خویشتن داری کرد و گفت: 

اکنون پیاده شو از مهمانان پذیرایی کن! 

سپس گوسفندی راب ان تخود اوه میت حوسمتت زار کشت این زمنه 
کرد و برایمان اورد. ما در حالی که غذا می خوردیم از صبر و بردباری و 
قدرت روحی ان بانو در شگفت بودیم. 

بدنن-از ضرف غد آرنه: تردما آمد.و کفت: 

آیا از قرآن چیزی می دانید؟ 

گفتم: آری! 

ص: 1960 


گفتم: خدای سبحان می فرماید: 


((و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون 
اولتک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولتک هم المهتدون)) (1) 


نها که شید با هنجان ندید کیت 

زا به خدا سو کند! این ابه در قران به همیز. کوته. استت؟ 
گفتم: به خدا قسم در قرآن همین طور است. 

زن گفت: درود و رحمت بر شما باد! 

سپس از جا برخاست و به نماز ایستاد و چند رکعت نماز خواند. 
اس ام ای اس کت 


بار پروردگارا! آنچه دستور دادی انجام دادم (در مرگ فرزندم صبر کردم) 
تو نیز درباره من به وعده خود وفا کن! 


با گفتن این جمله به اشک و ناله در مصیبت فرزندش خاتمه داد! 

اگر قرار بود کسی برای دیگری هميشه بماند... 

در اين حال من با خود گفتم: 

10 

شارت دم به ضبر کتند نان انجاه که-خضیتتی به آنان زشتد حود ها نی 


از خدائیم و به سوی او بازگشت می کنیم. درود و رحمت خدا بر چنین 
اسشاض دانان هدایت باتکان اسف 


لابد می خواهد بگوید پسرم برایم می ماند. چون به او نیازمندم. ولی با 
کمال تعجب دیدم سخنانش را ادامه داد و گفت: 


محمد صلی الله علیه و آله برای امت خود جاودانه می ماند. 


ها از خیقه ان باتو رون افخیم با خود میب کف 


در حقیقت من کسی را کاملتر و بزرگتر از اين بانو که خدا را با کاملترین 

صفات و زیباترین خصوصیات یاد کرده ندیده ام و آنگاه که دانست از مرگ 
چاره ای نیست و بی تابی درد را دوا نمی کند و گریه عزیز از دست رفته 
او را بار دیگر زنده نمی کند, صبر جمیل پيشه کرد و پسرش را به عنوان 
ذخيره ننودمند دز پیشگاه خدا برای روز تیاز و گرفتاری به حساب اهرد(1] 


ص: 199 


1 بارخ 82 ض: 151 


1 ناماد ناس اصای اللت‌غاید و الب کر اتسار 


اتماتاش سر ری ام هار سراف ما ی ده 
روزی دختر رسول خدا (زینب) را خواستگاری کرد و خدیجه هم از پیغمبر 
خواست به این کار راضی شده زینب را به ازدواج وی در اورد این قضبه 
پیش از رسالت و نزول وحی اتفاق افتاد پیغمبر صلی الله علیه و آله زینب 
را به ازدواج ابوالعاص دو اون 


را و اسان اس سای اس ایا 


پیغمبر دختر دیگرش را به نام (رقیه) (یا ام کلئوم) را نیز به همسری (عتبه 
پشر ابولهب) داد و این جریان نیز پیش از بعتت: آن حضرت بود: 


وقتی که حضرت به مقام نبوت نائل آمد و وحی بر او نازل گشت مردم را 
به خدایرستی دعوت نمود اهالی مکه نیذیرفته از آن بزرگوار کناره کیری 
می کردند و به یکدیگر می گفتند: 


شما دختران محمد صلی الله علیه و آله را گرفتید و فکرش را از ناحیه 
انان 


ص: 199 


آسوده ساختید باید دخترانش را : ق اه بر کردانید نا فعرش یه ان ها متتغولم 
شده به فکر سخنان دیگر نیفتند. 


اول پیش (ابوالعاص) آمده و گفتند؛ 


تو دختر پیغمبر را طلاق بده! ما هر زنی از زنان قریش را بخواهی برایت 
تزویج می کنیم. 


انوا خاش که 


اين کار شدنی نیست من هرگز از همسرم جدا نمی شوم و زنان قریش را 
به جای او به همسری نمی پذیرم, از این لحاظ پیغمبر می فرمود: 


او داماد خوبی بود. 
سپس به نزد عتبة بستتر ابولهتب آفده گفتتده 


ی ی ی 
در یوار عتبه در پاسخ 


۱ ی و ۱ ۳ 
تزویج کردند و او نیز دختر پیغمبر را رها کرد در حالی که با او 0 
نکرده بود, سیس این بانو با (عثمان بن عفان) ازدواج کرد. 


پیغعمبر اسلام تا در مکه قدرت تبلیغ دین الهی را نداشت و نمی تواننست 
حکم حلال و حرام را بیان کند در عین حال, دین 


ص: 200 


اسلام زینب را از ابوالعاص جدا کرده بود. اما رسول خدا نمی تواننست آن 
ها را از هم جدا سازد بدین جهت زینب با اينکه ایمان اورده بود در همسری 
ابوالعاص کافر باقی ماند. 


تا اینکه رسول خدا| به مدینه هجرت نمود و زینب همچنان با ابوالعاص در 
مکه ماند. 


هنگامی که قریش به جنگ آن حضرت آمدند ابوالعاص نیز با آنان بود و بین 
مسلمانان و کفار فریش در کنار چاه (بدر) جنگ سختی پیش اد عده ای 
از کفار کشته و عده دیگر اسیر شدند. 


ابوالعاص نیز در میان اسیران بود او را همراه اسیران دیگر نزد پیغعمبر 
ناملا هی آله ]ورد ند 


و هنگامی که مردم مکه برای آزادی اسیران خود اموالی می فرستادند 
زینب نیز برای آزادی هفبرش آموالی فزستان از خمله آنها. کردشدم. بود 
که اور هه ار شنت که وت به خانه ابوالعاص می بردند به او 
داده بود. 


ففتن: که ر سول خدادان کر ژتینو ۱ دید بسیار ناراحت شد و سخت دلش به 
حال دخترش زینب سوخت بدین جهت به مسلمانان فرمود: 
شوهرش فرستاده به او بازگردانيد. 


جا اوردند 


ص12 20 


و گفتن ۰ 


ای رسول خدا جان و اموال ما به قربانت حتما مطابق فرمایش شما عمل 
می کنیم, از اين رو هر چه زینب فرستاده بود به او باز گرداندند و ابوالعاص 
را نیز ازاد کردند.(1) 


- نکته ها 
این ابی الخدید (شارح تیم البلافه امن کو 


وقتی که اين خبر (داستان داماد پیامبر) را به استادم (ابوجعفر) خواندم او 
گفت: 


ایا تو گمان می کنی که (ابوبکر) و (عمر) در این جریان در کنار پیغمبر خدا 
تبودند؟ با اخترام ذ.احشان نسبت نم فاطمه لام الله. علیها رهرا تماضا 
نمی کرد که به واسطه فدک خاطرش ارام گردد و برای ایشان از 
مسلمانان بخشش درخواست شود؟ ایا مقام و عظمت ان بانو نزد پیغمبر 
قدا ار‌تواهن رت کت نی فرسالین که اممانه‌ر زان الم است ۱ 
البته این درخواست بخشش از مسلمانان در صورتی است که فاطمه 
سلام الله علیها حقی نداشته و فدک از راه ارث به او نرسیده باشد. 


رت 202 


1- بحار: ج 19, ص 348. 


ابن ابی الحدید می گوید: 
به استادم گفتم: 


(فدک) بنا به خبری که ابوبکر از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت 
کرده: خق فتتلمانان نودهو بر انش,خایر تنود که. از آنها یکیزد. 


استادم در جواب گفت: 
قفیه فان نها لا شش مسما نا موس یا ان آنان رفن 
گفتنم ۰ 


اینطور نبود. 
در پاسخ گفت: 


من که نگفتم چرا ابوبکر از مسلمانان به طور اجبار نگرفت و به فاطمه 
شتلام. اللة:غلنها نداد بلکه. کفعو: 


چرا مانند رسول خدا از مسلمانان درخواست نکرد که به احترام ایشان از 
حق ضزف نظر کشد؟ وخرا از آنان خخواست کد‌حفشان را به فاطحه سلام 
الله علیها زهرا ببخشند؟ 

آنا تین فکرهی کی ان آهکز رف کیت« 


ای مسلمانان فاطمه سلام الله علیها دختر پیغعمبر است و اکنون آمده 


مسلمانان 
ص: 203 


فدک را به او نمی دادند؟ و به خاطر دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله از 
حقشان نمی گذشتند؟ 


نظیر این سخن را ابوالحسن عبد الجبار بن احمد قاضی القضاه (1) نیز 
گفته است و...(2) 


ص : 204 


۱-7 9 


بخش سوم: پیامبران,پیامبران و امتهای گذشته 


اشاره 


ص: 205 


ص: 206 


92- بردگان پادشاه می شوند! 

روزی حضرت یوسف با گروهی از خدمت گذاران ود از محلی می 
کر شسنت: زلیخا ملکه مصر در کنار مزبله نشسته بود. هنگامی که متوجه 
عبور یوسف شند؛ گفت: سپاس خدایی را که پادشاهان را در اثر گناه ۲ 
معصیت برده می کند و بردگان را در پرنوی اطاعت و فرمان برداری 


1۳ 
ای یوسف! گرفتار فقر هستم, به من احسان کن. 
یوسف گفت: 


ناسپاسی آفت هر نعمت است. آنگاه که نافرمانی کردی, خداوند نعمت ها 
را از تو گرفت. 


این به سوی خدا| بز وود و توبه کن! تا آثار گناه از تو برچیده شود. 
زیرا قبولی خواسته ها لته به دل های پاک و کردار پاکیزه است. زلیخا 


من لباس گناه را از تن کنده ام. دیگر عصیان نخواهم کرد, ولی 
0 


از خدا شرم دارم که مرا مورد لطف قرار دهد. 


زیرا هنوز اشک چشمم به پایان نرسیده و اندامم حق ندامت را به خوبی 


ادا نکرده است. 


بکوش تا راه توبه و پشیمانی باز است پیش ان انکة فرصت از دست برود 
و مدت پایان پذیرد توبه کن! 


من هم همین عقیده را دارم که بعدا خبرش به تو خواهد رسید, که حقیقتا 
توبه کرده آم. 


یوسف دستور داد یک پیمانه بزرگ به او طلا بدهند. 
زلیخا گفت: 


یکی از فرزندان یوسف گفت: 

پدر جان! اين زن کیست؟ جگرم به حالش کباب شد و دلم برایش سوخت. 
فرمود: 

موجودی است که به دام انتقام افتاده است. 

سپس یوسف با زلیخا ازدواج کرد و او را دوشیزه یافت. 


ص: 209 


پرسید: 
چرا چنین؟ تو که سالها همسر داشتی؟ 

پاسخ داد: 

همسرم حرکت مردی و توان هم بستری نداشت.(1) 
ص: 209 


زاره م 2 ری 250 


3 - گفتگوی سلیمان و مورچه 


خداوند سلطنت بی نظیر ؛ به سلیمان بخشید. جنیان را تحت فرمان او قرار 
داد که خدمت داز آهباشند, باد را به فرمان او در آورد, تا تشکیلات عظیم 


او را هر کجا خواست ببرد زبان جانوران را به وی آموخت, سخنان آن ها 
را می فهمید و برای مردم بازگو می کرد. 


در یکی از مسافرت های تاربخی, , سلیمان که با سیاهیان از جن و انس و 
یز ند کان با او همراه بودند» گذرشان از هوا به وادی مورچگان افتاد. 


یکی از مورچه ها که سمت فرماندهی آن ها را داشت چون تشکیلات 
عظیم سلیمان را دید,. احساس خطر کرد: فریاد زد گفت: 


ای مورچگان داخل لانه های خود بروید! تا سلیمان و لشگرش شما را 
پایمال نکنند انان نمی فهمند!(1) 


باد سخن مورچه را به گوش سلیمان رسانید, همچنان که از هوا 
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1- توبه: آیه 18. 


می گذشتند, ایستاد و دستور داد مورچه را بیاورید. وقتی مورچه را آهفز ند 
سلیمان گفت: 


مگر نمی دانی که من پیامبر خدا هستم. هرگز به کسی ظلم و ستم نمی 
کنم؟ 


مورچه گفت: 


سلیمان: پس چرا و برای چه مورچه ها را از ما ترساندی و فرمان دادی به 
لانه هایشان داخل شوند. 


مورچه. : من احساس کردم مورچه ها تشکیلات عظیم و سلطنت بی نظیر 
شما را ببیند و فریفته آرایش و زینت های دنیا شوند. 0 


به غیر او را پرستش 
مورچه گفت: 


ای سلیمان! چرا از میان تمام قدرت ها نیروی باد را مسخر تو نمود و چرا 
تشکیلات عظیم تو بر روی باد حرکت می کند؟ 


سلیمان گفت: 


برای آن است که به تو اعلام کند اگر تمام قدرت های دنیا مانند باد مسخر 
تو باشند دوام و بقایی ندارند و همه بر بادند.(1) 


21 


1- بحار: ج 14, ص 92. 


۱[ 
در زمان های گذشته, در بنی اسرائیل مرد عاقل و ثروتمندی زندگی می 
کرد او سه تا پسر داشت یکی از آن ها از زن پاکدامن و پرهیزگار به دنیا 

آمده بود و به خود مرد خیلی شباهت داشت و دوتای دیگر از زن ناصالحه. 
هنحافن که فزن کود را در استانه مرن دید به قزر ندانشن کفت: 

این همه سرمایه و ثروت که من دارم فقط برای یکی از شماست. 

پس از مرگ پدر, پسر بزرگتر ادعا کرد منظور پدر من بودم. 

پسر دومی گفت: 

نه! منظور پدر من بودم. پسر کوچک تر نیز همین ادعا را کرد. 

رای حل اختلاف پیش قاضی رفتند و ماجرا را برای قاضی توضیح دادند. 
قاضی گفت: 


در مورد قضیه شما من مطلبی ندارم تا بتوانم از عهده قضاوت ترآیم و 
اخلافان وال کر تما یه درادر که در قراه 


212 


بتان شام هد بر فیی. آنانوسازی شم فضاوت. کززد: 


سه برادر با هم نزد یکی از برادران بنی غنام رفتند. او را پیرمرد ناتوان و 
سالخورده دیدند و ماجرای خودشان را به او گفتند. 


وی در پاسخ گفت : 


نزد برادرم که سن و سالش از من بیشتر است بروید و از او بیرسید. 


اتفاشیتن برادر کی آمدنیمتشا هزم نید آه‌مسد‌هبان ستالی استت:ه از 
لحاظ چهره جوانتر از اولی است. 


هنکافن که پیش ایشان آمدند, دیدند که وی ت شتا اه هون ان وه 
برادر کوچکتر است. نخست از وضع حال آنان پرسیدند (که چگونه برادر 
کوچکتر, پیرتر و برادر بزرگتر جوانتر است؟) سپس داستان خودشان را 


مطرح کردند. 

این که برادر کوچکم را اول دیدید او زنی تندخو و بداخلاق دارد که پیوسته 
او را ناراحت می کند و شکنجه می دهد, ولی وی در برابر اذیت و ازارش 
شکیبایی می کند, از ترس این که مبادا گرفتار بلایی دیگری گردد که نتواند 


دز ترانر ان ضتیر تداسته,باشتی از این ره ادن شیها شکمتته: هر بیر بر به نظر 
می ز لنند. 
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اما برادر دومی ام همسری دارد که گاهی او را ناراحت و گاهی خوشحال 
می کند, بدین جهت نسبت به اولی جوانتر مانده است. 


اما من همسری دارم که هميشه در اطاعت و فرمانم می باشد. هميشه 
مرا شاد و خوشحال نگاه می دارد. از آن وقتی که با ایشان ازدواج کرده ام 
تاکنون ناراحتی از جانب او ندیده ام. جوانی من به خاطر او است. 


انا فا منت ی اه ها ان 
هایش را خارج کنید و بسوزانید, سپس بیایید درباره شما قضاوت کنم و 
جح زار تال را ساره 

فرزندان مرد ثروتمند بر ؟ کته ها کته های ایشان را انجام دهند. 


هر سه برادر با بیل و کلنگ وارد قبرستان شدند, وقتی که دو برادر تصمیم 
گرفتند که قبر پدرشان ۱ بشکافند, پسر کوچکتر گفت: 


قبر پدر را نشکافید من حاضرم سهم خود را به آشما واگذار نمایم. پس از 
آن در ان تفای بر ری قیفر ۱ به او گفتند. 


وی پاسخ داد؛ 
اين کار شما در اثبات مطلب کافی است. بروید مال را نزد من بیاورید. 
ص: 214 


انا مهار ها من کر 


شکافتن قبر پدر شرم و حیا می کردند.(1) 


ص: 215 


1 بحار: ج 14, ص 490, وج 103, ص 233, و ج 104, ص 296. 


خواهم کرد. چهل هزار از انان بدکارند و بقیه خوبند! 


خدایا! بدان باید کیفر ببینند, اما خوبان چرا؟ خداوند فرمود: 


من نسبت به گناهکاران, آنان خشمگین نگشتند.(1) 


ص: 216 


لت بهار ۱ 2بض 2 و[ 


اسکندر ذوالقرنین. در مسافرت های طولانی خود. با یک جمعیت فهمیده 
اسایش توام با عدالت و در درستکاری بود. 

خطاب بخ انا 5 گفت: 

آی مردم . ! مرا از جریان زند کن خود آگاه سازید که من سراسر زمین را 
ِِ شرق و غربش را.؛ صحرا و دریایش را جلگه و کوهش را محیط نور 


تش را, مانند شما را ندیدم به من بگویید! چرا قبرهای مردگانتان در 
۳[ 


برای آن که مرگ را فراموش نکنیم و یاد مرگ از قلبمان خارج نشود. 
پرسید: 

چرا خانه های شما در ندارد؟ 

گفتند: 

به خاطر این که در میان ما افراد دزد و خائن وجود ندارد و همه 

2 


ما درستکار و مورد اطمینان يکديگريم. 
پرسید: 

چرا حاکم و فرمانروا ندارید؟ 

گفتند: 


چون به یکدیگر ظلم و ستم نمی کنیم تا برای جلوگیری از ظلم نیازی به 
حکومت و فرمانروا داشته باشیم... 


اسکندر پس از پرسشهای چند گفت: 

ای مردم به من بگویید! که آیا پدرانتان همانند شما رفتار می کردند؟ 
در پاسخ, پدرانشان را چنین تعریف کردند؛ 

آنان به نیدستان ترخم داشتنید: 

با فقرا همکاری می نمودند. 


اگر از کسی ستم می دیدند, او را مورد عفو و گذشت قرار می دادند و از 


صله رحم را رعایت می کردند. 


پسندیده کارهای انها را اصلاح می نمود. 


ذوالقرنین از مردم علاقمند شد و گر ان سرزمین ماند تا سرانجام از 
دنیا رفت.(1) 


ص: 218 


1- بحار: ج 12, ص 179. این داستان به طور خلاصه آورده شد. 


ای اد ریز | 
هر دی مخضر خصرت: کیسی:علیه: السلام آمد.و گر کرد 


عیسی علیه السلام دستور داد که اعلام کنند تا تمام مردم را تطهیر گناهکار 
گناهکار در گودال اجرای قانون الهی قرار گرفت. نگاهی به جمعیت انبوه 
مردم انداخت که همه آماده مجازات او بودند. با صدای بلند گفت: 


ای مردم! هر کس خودش آلوده به گناه است و باید کیفر ببیند, حق ندارد 


با شنیدن این جمله همه رفتند. تنها حضرت عیسی علیه السلام و حضرت 
با در این هنگام بحبی غلیه السلام پیش امد و به 
آن هرد تزویک شند. و ؟ 

دای کناهکارا مزا موعظه کرد 

مرد گفت: 


ای یحیی! مواظب باش خودت را در اختیار هوای نفست مگذاری! زیرا| 
سقوط کرده و بدبخت خواهی شد. 


ص: 219 


یحیی علیه السلام گفت: 
موعظه ای دیگر بگو! 
مرد گفت: 


9 را به خاطر لغزشش ملامت مکن! بلکه در فکر نجات او 


حشرت ی سای وت 

باز هم موعظه کن! 

مرد گفت: 

از به کار بردن غضبت خودداری نما! 
در این وقت حضرت یحیی گفت: 

- موعظه هایت مرا کفایت می کند.(1) 
ص: 220 


ات بجارع 14 5 15 


8 - کودکی در دهان گرگ 


در بنی اسرائیل قحطی شدیدی پیش آ ی آذوقه نایاب شد - زنی لقمه 
نانی داشت ان را به دهان گذاشت که میل کند, ناگاه کدانتن فریاد زد ای 
بنده خدا| گرسنه ام ! 


زن با خود گفت: 


در چنین موقعیت سزاوار است اين لقمه نان را صدقه بدهم ۵ فة دنبال ارخ: 
لقمه را از دهانش بیرون آورد و آن را به گدا داد. 

زن طفل کوچکی داشت., همراه خود به صحرا برد و در محلی گذاشت تا 
۰ ناگهان گرگی جهید و کودک را به دهان گرفت و پا به فرار 


فریاد مردم بلند شد, مادر طفل سراسیمه به دنبال گرگ دوید ولی هیچ 
کدام اثر نبخشید. همچنان گرگ طفل را در دهان گرفته, به سرعت می 


د وید . 
خداوند ملکی را فرستاد کودک را از دهان گرگ گرفت و به مادرش تحویل 
داد. 


سیس به. زن کفت: آیا راضی شدی لقمه ای به لقمه ای ؟ یکی لقمه (نان) 
تاديیکه لقمه کودی) کرقی ۱ 


1 


1- بحار: ج 96, ص 123. 


9- نه مال جاوید ماند و نه فرزند 


لقمان حکیم به فرزندش پزی کش پیش از نو مردم اموالی برای 
فرزنداتشان کرد آوردند ولی نه اموال کرد آمده ماند و ته فرزندان آنها. 


تو مزدوری هستی که دستور داده اند کار بکنی و مزد بگیری, بنابراین, 
کارت را به خوبی انجام ده و اجرت بگیر! 

در اين دنیا مانند گوسفندی مباش!کهم در میان سبزه زار مشغول چریدن 
است تا فربه شود و زمان مرگش هنگام فربهی اوست. بلکه دنیا را مانند 
پل روی نهری حساب کن!که از ان کذشته: آنرا ترک میکنی و تا ابد دوباره 
به سویش برنمیگردی. 


بدان! چون فردای قیامت در برابر خداوند توانا بایستی, از چهار چیز سوال 
میشوی 


2 عمرت را در چه راهی نابود نمودی؟ 
۳- مالت را از چه راهی به دست آوردی؟ 


222 


برای پاسخگویی حاضر کن!(1) 


پایان جلد 3 
225 


1- بحار: ج 13, ص 425 و ج 73 ص 68. 
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عنوان و نام پدیدآور: داستانهای بحار الانوار/ محمود ناصری. 
وضعیت ویراست: [ویراست 2]. 

مشخصات نشر:قم: دار الثقلین, 1377. 

مشخصات ظاهری: 10ج. 


شابک:5000 ریال: ج.1: 5-8-91604-964: 7000 ربال: ج.3: 964 
4-26-63 


یادداشت: ج.1 (چاپ اول: آذر 1377). 
یادداشت: ج. 4 (چاپ اول: 1378). 
یادداشت: ج. 5 (چاپ اول: 1379). 
نادداشت: کنانامد. 

موضوع: داستانهای مذهبی - قرن 14 


شناسه افزوده: مجلسی, محمد باقر بن محمد تقی. 1037 - 1111ق. 
بحارالانوار. برگزیده 


رده بندی کنگره: 8۳9/ن 2325 1377 
رده بندی دیویی: 297/68 
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ص: 1 

اتفتارخ 


ص: 


2 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 3 


محمود ناصری 


ص: 4 


ص: 53 


تصویر 


ص: 6 


تصویر 


ص: 7 


تصویر 


ص: 868 


تصویر 


ص: 9 


تصویر 


ص: 10 


یادداشت ناشر 


حمد و سپاس خدای را که بر این بنده حقیر خود لطف نمود تا در نشر 
معارف اسلامی قدم کوچکی را بردارد. 

با عنایت خاصه خداوند متعال جلد چهارم مجموعه نفیس داستانهای بحار 
این جلد شامل 99 داستان و بر طبق روال سه جلد قبل داستانهایی از 
چهارده معصوم است و با ترجمه و نگارش محقق ارجمند حجه لاسلام و 
المسلمین جناب اقای حاج شیخ محمود ناصری می باشد. 


آمید است که این اثر برای نسل جدید مفید واقع شده و رفتارها و 
گفتارمان الگو گرفته از سخنان و منش رهبران دینی به خصوص خاتم 
پیامبران صلی الله علیه و اله و ائمه بزر گوار شیعه باشد. 

مند انتشارات دار الثقلی 


سید عباس سیی 


ص: 11 


ص: 


12 


داستان های بحارالانوار را در واقع باید جز خواندنی ترین و آموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 
قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب به راستی تداعی گر معنای 
عمیق نام آن (دریاهای نور) است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی در تاریخ هزار و سی و هفت هجری قمری 
در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام 
و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار حق 
شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. مرقد ایشان 
اکنون مورد نوجه و عنایت دوستداران و شیفتگان آن عالم ربانی است. 


علامه مجلسی به عنوان فردی پارسا و عامل , به آداب اسلامی؛ همواره 
احیاگر مجالس و دینی و عبادی 0 می شده است. علی رغم 
نفوذ ان عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم, از تعلقات دنیوی 
مبرا بوده و با تواضع و معنویت و 


ص: 13 


ای کال رم کر 


علامه مجلسی جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر» حدیت؛ فقه, اصول 
تاریخ, رجال و درایه سرآمد روزگار خود محسوب می گشت. برخی مانند 
نظیر دانسته اند. محقق کاظمی در مقابیس می نویسد: 


[(مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و.. . بود 
و مثل او را چشم روزگار ندیده است!) 


درست به دلیل همین فضایبل و خصوصیات بوده است که علامه بحرالعلوم 
وت ام انا ایا اس ون ار 


آگاهی علامه مجلسی , به علوم عقلی و علومی جون ادبیات. لفت.؛ 
ریاضیات, جفرافیا, طب, نجوم و... از مراجعه به آثار و کتاب های وی به 


خوبی معلوم می گردد. 


چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایی شیعه محسوب 
می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و ارزشمند و گنجینه بی 


در این کتاب, روش مرحوم علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 
ِ و ترتیب مشخصی گردآوری نموده و در اين راه از مساعدت و یاری 
گروه زیادی از شاگردان و علمای عصر خود بهره مند بوده اند. وی از 


ص: 14 


نمود. موضوع اصلی کتاب: حدیت و تاریخ زندگانی پیامبران و ائمه 
معصومین علیهم السلام است و در تفسیر و شرح روایات از مصادر متنوع 
و گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاریخی و اخلاقی بهره گرفته شده 


است. 


کات ار الاته ار خا کون رها نی ‌طیع آراته کرحندهر اه عاخة ما تون 
این مجموعه, بحار چاپ تهران بوده که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
رسیده است. در ضمن؛ , این کتاب شریف اکنون به شکل برنامه کامپیوتری 
نیز موجود است و علاقه مندان برای سهولت دسر سی به روایات مورد 
نظر می توانند از اين امکان جدید بهره مند گردند. 


نگارنده, طی سالیان دراز در پی بهره گیری از داستان ها و مطالب مفید 
این کتاب نورانی و انتقال آن به هموطنان و برادران دینی بوده است. از 
آنجا که به هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده بود و غالب عزیزان 
نمی توانستند از مطالعه جامع تر مطالب آن - حداقل در یک مجموعه 
مشخص - بهره مند گردند, لذ| اقدام به ترجمه داستان ها و قطعه های 
ارزشمندی از این دایره المعارف عظیم. تحت عنوان داستان های 
بحارالانوار نمودم. 


اکتون بر انیم خلن-خهاره 2 داستانهای بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و به خصوص اخلاق و زندگانی بزرگان 


ص: 15 


داستانهای این مجموعه در سه بخش تدوین گردیده است: 


بخش نخست به داستانها و روایت های مربوط , به چهارده معصوم علیهم 
السلام اختصاص دارد. 


بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم علیهم السلام نکته ها و گفته 


پیامبران علیهم السلام و امتهای گذشته نیز عنوان بخش سوم کتاب را 
تشکیل می دهد. 


ام را سا داز یر 
ای ای فا ما ات سات ‏ عت طواا اه 
حقیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر بعضاأ از پاره نرجمه های 
موجود نیز بهره گرفته ایم. 

تا ام سای از کاس ات زرد یوار اس 
حاضو سمل بو اهایت ار ی اف اس ال قار با سا ات 


ارزنده ی خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی یاری 
نمایند. 


محمود ناصری قم حوزه علمیه (پائیز 78) 
ص: 16 


بخش اول: چهارده معصوم,چهارده دریای نور! 


اشاره 


ص: 17 


ص: 


18 


1- چگونگی گناهان فرو می ریزد 


من با سلمان فارسی زیر درختی نشسته بودم, او شاخه خشکی خشکی را گرفت 
و تکان داد, همه برگهايیش فرو ریخت. آنگاه به من گفت: نمی پرسی چرا 
چنین کردم؟ 


در پاسخ گفت: 


یک وقت زیر درختی در محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نشسته بودم, 
حضرت شاخه خشک درخت را گرفت و تکان داد تمام برگهایش فرو 
ریخت. سپس فرمود: 


سلمان! سوال نکردی چرا این کار را انجام دادم ؟ 

عرض کردم: منظورت از اين کار چه بود؟ 

فرمود: وقتی که مسلمان وضویش را به خوبی گرفت؛ سپس نمازهای پنج 
گانه را بجا اورد, گناهان او فرو می ریزد» همچنان که برگهای این درخت 
ص: 19 


1- بحار ج 82, ص 319. 


2 بنده سپاسگزار 


پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله) آن قدر برای نماز و عبادت می ایستاد 
که پاهایش ورم می کرد آن قدر نماز شب می خواند که چهره اش زرد 
می شتد و آن فدر در حال عبات .می کریینت که تانق نت 


شحخضی به. آن حضرات: گر رن . کرد 


مگر نه این است که خداوند گناه گذشته و آینده نو را بخشیده ست.(1) 


حضرت در پاسخ فرمود: 
راقلا اکون نذا شکو راد ایا شون ساسگرار خوا فش 2 
ص: 20 


1- منظور ترک اولی است. 
ان 


3- زندگی دنیا 


اس من که کی اسان اسات سین اس سای ال عم 
ات اس یا ور اه 
حضرت روی حصیر خوابیده بود. 


همین که پیغمبر صلی الله علیه و آله از خواب بیدار شد. ابن مسعود 
ملاحظه کرد اثر چوبهای خشی و زبر حصیر روی بدن پیامبر دیده می شود. 


با مشاهده این وضع عرض کرد: 


با رتول لها آکر. اه اس برای نان خهاب ما سای اسان ند 
کنیم؟ 

حضرت فرمود: 

ابن مسعود! وسایل سانش این دنیاء, برایم مهم نیست. زیرا| من همانند 


مسافری هستم که پس از استراحت اندک در سایه درختی, به سوی مقصد 
حرکت کند.(1) اینجا خانه اصلی من نیست که در آبادی آن بکوشم. 


ص: 21 


1- بحار: ج 16, ص 383 وج 73, ص 68 وج 16 ص 263 و 256 و 282 
و رصن 125 ۱26 وج 79 خن 322 


4 مردی که باغ های بهشت را به دنیا فروخت 


مرد مسلمانی بود که شاخه یکی از درختان خرمای او به حیاط خانه مرد 
فقیر و عیال مندی رفته بود. صاحب درخت گاهی بدون اجازه وارد حیاط 
خانه می شد و برای چیدن خرماها بالای درخت می رفت.؛ , گاهی تعدادی 
خرما به حیاط مرد فقیر می افتاد و کودکانش خرماها را بر می داشتند, 
مرد از درخت پایین می آمد و خرماها را از دست آن ها می گرفت و اگر 
خرما را در دهان یکی از بچه ها می دید انگشتش را در داخل دهان می 
کرد و خرما را بیرون می اورد. 

مرد فقیر خدمت پیامبر رسید و از صاحب درخت شکایت کرد. پیامبر (صلی 
الله علیه و آله) فر مود؛ برو تا به شکایتت رسیدگی کنم. 


سیس ییامبر صاحب درخت را دید و به او فرمود: این درختی که شاخه 
مرد گفت: نمی دهم! من خیلی درختان خرما دارم و خرمای هیچ کدام به 


خوبی این درخت نیست. 


حضرت فرمود: اگر بدهی من در مقابلش باغی در بهشت به تو می دهم. 
مرد گفت: نمی دهم! 


ان تحواي کی تاه اس مس سول ها خی له اه و اه 
را 


ص: 22 


شنید. و عرض کرد: یا رسول الله اگر من اين درخت را از او بخرم و به 
شما واگذار کنم آیا شما آنچه را که به آن مرد می دادی به من مرحمت 
می کنی؟ فرمود: آری. ابو دحداح رفت با صاحب درخت صحبت کرد مرد 
گفت: محمد (صلی الله علیه و آله) می خواست مقابل این درخت درخت 
هایی در بهشت به من بدهد من نپذیرفتم چون خرمای این درخت بسیار 
لذیذ است. ابو دحداح گفت: آیا حاضری بفروشی يا نه؟ گفت نه, مگر اينکه 
چهل درخت به من بدهی. ابو دحداح گفت: چه بهای سنگینی برای درخت 
کج شده مطالبه می کنی. ابو دحداح پس از سکوت کوتاه گفت خیلی خوب 
چهل درخت به تو می دهم. 


مرد طمع کار گفت: اگر راست می گویی چند نفر بعنوان شاهد بیاور! آبو 
دحداح عده ای را برای انجام معامله شاهد گرفت انگاه به محضر پیامبر 
صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد: يا رسول الله درخت خرما را خریدم 
ملک من شده است., تقدیم خدمت مبارکتان می کنم, تقاضا دارم ان را از 
من بپذیر و باغ بهشتی که به آن مرد می دادی قبول نکرد اینک به من 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابو دحداح! نه یک باغ بلکه تعدادی 
از باغ های بهشت در اختیار شماست. پیامبر صلی الله علیه و آله به سراغ 
مرد فقیر رفت و به او گفت این درخت از آن تو و فرزندان تو است.(1) به 


این ترتیب مرد کوتاه نظر برای ند کی رح روزژه دنیا باغ بهشتی را ۲ 
دست داد و ابو دحداح مالک آن باغ و باغ های دیگر شد. 


ص: 23 


1- بدا ج 22 ص 99-60 و ج 96, ص 117 وج 103 ص: 127 از سه 
روایت استفاده شده. 


خصلت های پسندیده 

گروهی از اسیران کافر را به حضور پیاأمبر اسلام صلی الله علیه و آله 
اوردند. پیامبر دستور داد همه را اعدام کنند: به جز یک نفر, که مورد عفو 
قرار گرفت و آزاد شد. 


مرد با تغجب پزمیید: برای چه نها فرا اراد کردی!؟ 


فرمود: جبرئیل امین, به من خبر داد که در وجود تو پنج خصلت خوب وجود 
دارد که خداوند و پیامبرش ان ها را دوست می دارند. 


1- آن که نسبت به ناموس خودت دارای غیرت شدید هستی. 

2- از صفات سخاوت. بذل و بخشش برخورداری. 

3- اخلاق خوب داری. 

4- همواره راستگو بوده هرگز دروغ نمی گویی. 

5- مرد شجاع و دلیری هستی. 

مرد اسیر که سخنان پیامبر را با حالات درونی خود مطابق یافت به حقانیت 
اسلام پی برد, مسلمان شد و تا اخرین لحظه در عقیده پاک خود باقی می 
ماند.(1) 

ص: 24 


1 بحار: 18, ص 108 وج 69, ص 383 وج 71 ص 384. 


6- دروغ کوچک در نامه اعمال 


اسماء دختر عمیس می گوید: 


من شب زفاف عایشه را آماده کرده به نزد پیغمبر (صلی الله علیه و آله) 
بردم و عده ای از زنان همراه من بودند. به خدا سوگند! نزد حضرت غذایی 
جز یک ظرف شیر نبود. رسول خدا صلی الله علیه و آله مقداری از آن 
خورد. سپس ظرف شیر را به دست عايشه داد, عايشه حیا نمود بگیرد. به 
او گفتم: دست پیغمبر را رد نکن! عايشه با شرم ظرف شیر را گرفت و 
مقداری خورد. 


بده! 

آن.ها کفتند:ما نها ندارنم. 

بیافتر ضلی اللهغلیه و الم خدا فر مود 
هرگز گرسنگی و دروغ را با هم جمع نکنید. 


تاش صای اله‌عله و اه رس یا در ی هه اسان 
می شود. حتی دروغ کوچک در نامه اعمال به عنوان دروغ کوچک ثبت می 
گردد.(1) 


ص: 25 


یحارج 72 ضر 258 


7 کنترل زبان 


و ۳56 ۳۲ 2 
داخل بهشت شوی؟ 


مرد پاسخ داد: می خواهم يا رسول الله! 


حضرت فرمود: از آن چه خداوند به تو داده است انفاق کن و به دیگران 
۱ 
بدا 


مرد: اگر خود نیازمندتر از دیگران باشم, چه کنم؟ 
فرمود: مظلوم را یاری کن! 

مرد: اگر خودم ناتوان تر از او باشم, چه کنم؟ 
اس 6 

مرد: اگر خودم نادان تر از او باشم, چه کنم؟ 


فرمود: در این صورت زبانت را جز در موارد خیر نگهدار! سپس رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 


آیا خوشحال نمی شوی که یکی از این صفات را داشته باشی و به بهشت 
داخلت نمایند؟(1) 


ص: 26 


برض مور 


8- انسان خوشبخت 


رت راتسا ایس اصلی اه مه اد ی ی که 
اصحاب فر مود: 


اکنون شخصی از طرف این بیابان ظاهر می کو دز که سه روز است 
شتطان اتشاطی با اه نذارد. 


طولی نکشید عربی نمایان کشت که پوستش به استخوان چسبیده بود, 


نزدیک امد, پرسید: پیغعمبر کیست؟ 


تسکل خطا یه الا یم ال ار وان ام یت بخییر 
(صلی الله علیه و اله) که رسید عرض کرد: يا رسول الله! اسلام را به من 


یاد بده! 

حضرت فرمود: بگو! (اشهد ان لا اله الله و اشهد ان محمدا رسول الله). 
مرد اقرار کرد. 

حضرت: نماز پنجگانه را باید بخوانی و ماه رمضان را روزه بگیری؟ 

مرد: پذیرفتم. 

حضرت: حج خانه خدا را باید انجام دهی, زکات بدهی و غسل 


ص: 27 


جنابت را بچای آوری. 
مرد. قبول کردم. 


سس ای ال ات م هت تراسا از انسیا 


شند. 


عرض کردند: شترش نتواننست همگام با کاروان حرکت کند, عقب ماند. 
مسلمانان برای جستجوی او به عقب برگشتند. 


ناگاه دیدند پای شتر به سوراخ موشی فرو رفته. مرد از بالای شتر افتاده 
است, گردن وی و گردن شترش شکسته و هر دو همانجا جان داده اند. 


پیامبر (صلی الله علیه و اله) دستور داد خیمه ای زدند و در خیمه غسلش 
اس تسوا خدا هی اه اس الم و ار خن ی اه را 
کفزن کرد 

فرمود: این مرد اعرابی, در حال گرسنه از دنیا رفت و او کسی است که 
اشان آمرد و اسان الفوه الم کشت یا اسار‌ای ار حفارفت: 


ی ۱ 


یا رسول الله! شما واسطه شوید این مرد. در بهشت با من ازدواج کند و 
همسر من باشد.(1) 


ص: 29 


1- بحار: ج 22, ص 75 وج 68, ص 282. 


9 زندان شدن مردگان 


روزی تفن از دشمنان اسلام به نام زاف پسر خلف) قطعه استخوان 
پوسیده ای را نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله اورد. (به خیال خود 
انوس ان مس دا رای له هه ات با روص وی آن 
باطل کند.) و آن را در دست خود نرم کرد و در فضا پراکنده ساخت و 


کدام قدرتی می تواند اين استخوان های پوسیده و خاک شده را از نو زنده 


خداوند متعال به پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور داد که در پاسخ او 
بگوید: 

همان خدایی که در ابتدا این استخوان ها را از خاک آفریده و ند کی به ان 
داده است, می تواند بار دیگز این استخوان های پوسیده پراکنده را جمع 
کرده و زنده نماید. 


(و ,زب لا لا ورشیی شاقه فل من بح العظام وهی زمیم قلن بحیها 
الا آنشاها اول :مره هو کل خلق علیم) 


را زنده کند؟ 


ای پیامبر ما! به او بگو همان کسی آن را زنده می کند که بار اول آن را 
آفریده شحات و زندگی داد و او به هر آفریده شده آگاه است.(1) 


ص: 20 


که برد ند مج ۵ 219 علض 202ا آندکن تفا یت 


0- علامت های آخرالزمان 
ابن عباس نقل می کند: 


فا ماس ی له میا راتس حون که وال آکر جر 
ی آورد اه و تا ی هو ۱ 
حلقه در خانه کعبه را گرفت و رو به ما کرد و فرمود: 


آبا خاظرین ما را از غلاسته‌های آخرالزمان باخیر تایه ؟ 


شمان مقر ان رقر از همه نهد بامبز (ضلی. الله غایه و ال تزحرکه مد 
عرض کرد: 


آری, یا رسول الله! 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: 


اد غلاست: ها اخرالرهان ضایه کرون شمان ری آز شهوانم ال بد 
هوایرستی. کزامی داشتن ثروتمندان و فروختن دین به دنیاست و در آن 
وقت قلب موّمن در درونش آب می شود مثل آب نمک در آب! از این همه 
رذشتین ها که.عی ند و فدرت بر خلو کبری آن را تذارد. 

سلمان پرسید: آیا چنین چیزی واقع خواهد شد؟ 


ص: 610 


بر مردم حکومت نند. 


امی شنت کنی نف قداا ایتصلهان ۱ جر ان وفت ی .ها رییا و زیایی: ها 
زشت می شود. امانت به خیانتکار سیرده می شود و امانتدار خیانت می 
کند, دروغگو تصدیق می شود و راستگو تکذیب ! 


سلمان پر سید. 


آری, سوگند به خداوند! دز آن وقت حکومت به دست ۱ با 
بردگان خواهد بود, کودکان بر منبر می نشینند, دروغ خوشایند و زر: 
زکات ضرر و بیت المال غنیمت محسوب می شود! 


اولاد در حق پدر و مادر جفا می کنند و به دوستانشان نیکی می نمایند و 
ستاره دنباله دار طلوع می کند! 


سلمان پر سید. 
آیا چنین چیزی واقع خواهد شد, یا رسول الله؟ 
ص: 31 


آرعه ام مان ای آزتهانزنان فن تحارتسا شو هر ان خوی شر یک تمف 
شوند, باران رحمت کم, جوانمردان بخیل. تبهی دستان حقیر می شوند, 
بازارها به هم نزدیک می گردد و همه از خدا شکایت می کنند. قی صا 
گوید سودی نبردم و دیگری می گوید چیزی نفروختم. 


حضرت فرمود: 

آری, کون ار وقت گروهی به حکومت می رسند, اگر مردم حرف نت آنها 
کنند و خونشان را می ریزند و دلها را پر از کینه و وحشت می کنند و... 
در آن زمان اشیا و قوانین را از شرق و غرب می آورند و امت من 


رنگارنگ می شوند, نه, بر کوچک رحم می کنند و نه, بر بزرگ احترام می 
کذازتد و ننه گناه کاری را می بخشند, هیکل هایشان مانند آدمیان و قلب 


ار ان لوا اف رتم مردان خود را شبیه زنان می کنند و زنان 


های مساجد را بلند می نمایند و صف های 


ص: 22 


نمازگزاران زیاد. اما دلهایشان به یکدیگر کینه توز و زبان هایشان مختلف 


است! 


مردان و پسران» خود را با طلا زینت می کنند و لباس حریر و دیباج می 
پوشند, پوست پلنگ را برای اظهار بزرگی در بر می کنند. 


ربا در بین مردم شایع می شود و معاملات با غیبت و رشوه انجام می گیرد, 
دین را می گذارند و دنیا را برمی دارند! 


طلاق زیاد می شود, حدود اجرا نمی گردد, زنان خواننده و آلات نوازندگی 

اشکان مت مروو و اشرار امت به دنبال آن ها می روند» ثروتمندان برای 

تفریح و طبقه متوسط برای تجارت و فقرا برای ریا و خودنمایی به حج می 
ند! 

روند. 


عده ای قرآن را برای غیر خدا و عده ای برای خوانندگی نادفی تاه 
گروهی نیز علم را برای غیر خدا می آموزند, زنازاده فراوان می شود و 
برای دنیا با یکدیگر عداوت می کنند! 

پرده های حرمت پاره می گردد. گناه زیاد می شود بدان بر خوبان مسلط 
می شوند دروغ فراوان, لجاجت شایع و فقر فزونی می یابد. با انواع لباس 
ها بر بکدیکر. فکر می, فروشتد: قمار.و. الات موستیفی را تعزییرمی. کنند و 
امر به معروف و نهی از منکر را زشت می شمرند. 


مومن واقعی تفر ان زمان خوار است. قاریان قرآن و عبادت 


ص: 33 


کنتدکان پيوسته از یکدیگر بدکویین می کنند و در ملکوت آسمان ها انان را 
افراد پلید قف دانتی: 


ثروتمندان از فقر می ترسند و بر فقرا رحم نمی کنند و آدم های نالایق 
درباره جامعه سخن می گویند که حقیقت ندارند, حرف هایشان فقط شعار 


است! 


در آن زمان صدای توام با لرزش از زمین برمی خیزد که همه می شنوند, 
گنج های طلا و نقره بیرون می ریزند ولی برای انسان دیکر سودی نخواهند 
داشت و دنیا , بت آخن اف رلسد. 0 


ص: 34 


1 بحار وض 1306 


1 ان علیه لام عفر خواارق 


پس از شهادت امیر المومنین علیه السلام (سوده) دختر (عماره) برای 
شکایت از فرماندار ظالمی که معاویه بر آن ها حهاشتنه بود, پیش معاویه 
رفت. 


سوده در جنگ صفین همراه لشکر علی علیه السلام بود و مردم را بر ضد 


معاویه که او را شناخت به شکایتش گوش نداد و او را سرزنش نمود و 


فراموش کرده ای در جنگ صفین لشکر علی را علیه ما تهییج می کردی؟ 
اکنون سخن تو چیست؟ 

سوده گفت: 

خداوند در مورد ما از تو بازخواست خواهد کرد. نسبت به حقوقی که لازم 
است انها را مراعات کنی. پیوسته افرادی از جانب تو بر ما حکومت می 
کنند, ستم روا می دارند و با قهر و غضب به ما ظلم می کنند و همانند 


خوشه گندم ما را درو کرده, اسفند گونه نابودمان می کنند, را 
خواری کشانده و خونابه مرگ بر ما می چشانند. 


ص: 35 


را کشت و اموالمان را به یغما پرد. اگر اطاعت تو را ملاحظه نمی کردیم, 


می توانستیم به خوبی جلویش را بگیریم و زیر بار ظلمش نرویم. اینک اگر 
او را برکنا ر کنی سیاسگزار خواهیم بود وگرنه, با تو دشمنی خواهیم کرد. 


معاویه گفت: 


۱ باز گردانند تا او هر چه تصمیم 
گرفت درباره تو انجام دهد. 


سوده کمی سر به زیر انداخت آنگاه سر برداشت و این دو سطر شعر را 
خواند: 

درود خداوند بر آن پیکر باد که وقتی در دل خاک جای گرفت عدالت نیز با 
او دفن شد. 


آن پیکری که با حق هم پیمان بود, جز با عدالت حکومت نمی کرد و با 
ایمان و حقیقت پیوند ناگسستنی داشت.(1) 


معاویه پرسید: 
سوده پاسخ داد: 


ص: 3206 


[صلی الا له غلی خسم متا آقیر خاضنه. فیه العدل محفونا قوجا اف 
الج ل ی لا خضاء الحض ملاسان مرا 


به خدا| سوگند! منظورم امیر المومنین ۹ علیه السلام است. آنگاه 
ای ان | مومت لت غلی عابه السام ماس هل کس: 


در زمان حکومت علی. عليه. السلام یکی از ماموران برای جمه آوزی 
صدقات امده بود. به ما ستم کرد. شکایت او را پیش علی علیه السلام 
افتاد, دست از نماز برداشت با خوش رویی و مهر و محبت فراوان به من 
توجه نموده, فرمود: 

کاری داشتی؟ 

عرض کردم: آری! 

سپس ستم مامور را شرح دادم. به محض این که سخنانم را شنید شروء 
به گریه کرد. قطرات اشک از چشمان علی علیه السلام فرو ربخت و بر 
گونه هایش جاری شد و گفت: 


(اللهم انت الشاهد علی و علیهم انی لم آمر هم بظلم خلقک و لا بترک 
حقک): 


پروردگار! تو گواهی من هیچگاه نگفته ام اين ماموران بر مردم ستم کنند و 


فوری پاره پوستی برداشت نوشت: (1) 
ص: 37 


[ خیم الله الرجمن الزخيم قم‌جا کم ستهمن رتم فاقوا الکیل و المنرآن 
فلا تیهسها النامن اسیا هم لا عخسسدها الارض هد اضا حما 


ترازو را, درست و کامل کنید. از اموال مردم کم نکنید. در روی زمین 
فساد ننمایید و پس از اصلاح ان... 


همین که نامه مرا خواندی اموالی که دستور جمع آوری آن را داده ام هر 
تا کنو را مان ۲ سرا کی ار ود 
والسلام. 


نامه وا به.ضرن کادشه: ان شخصی رسانیذم و با همان شور ار شم وه بر 


معاویه گفت: خواسته این زن هر چه هست برایش بنویسد و او را بار 
رضایت به وطن خود باز گردانید. (1) 


ص: 39 


1- بحار: ج 41, ص 119. 


2- در انديشه سرانجام 

سوید پسر غفله می گوید: 

پس از آن که برای خلافت امیر الموّمنین از مردم بیعت گرفته شد, روزی 
خدمت حضرت ر سیدم» ۳ روی حصیر کوچکی نشسته است و در آن 
خانه جز آن حصیر چیز دیگری نیست. عرض کردم: يا امیر المومنین! بیت 
المال در اختیار شماست. در این خانه جز حصیر چیز دیگری از لوازم نمی 


فرمود: 
پسر غفله! آدم عاقل ای که باید از آنجا نقل مکان کند, اسباب و 
وسایل جمع نمی کند, ما منزل امن و راحتی در پیش داریم که بهترین 


اسباب خود را به آنجا می فرستیم و به زودی به سوی آن منزل کوج 
خواهیم کرد(1) 


ص: 39 


1- بحار, ج 32, ص 245 وج 100, ص 96. 


با فلت برآمرنه‌ با با نو 


اولین جنگی که در دوران زمامداری امیر المومنین علی علیه السلام اتفاق 
افتاد, جنگ جمل بود. 


لشکر علی علیه السلام در اين نبرد پیروز شد و جنگ خاتمه یافت, یکی از 
اسشات حص نت که ور کت وان رت 


دوست داشتم برادرم در این جا بود و می دید چگونه خداوند شما را بر 
دشمن پیروز نمود. او نیز خوشحال می شد و به اجر و پاداش نایل می 
کر 

امام علیه السلام فرمود: 

گفت: آری! 

امام علیه السلام فرمود: بنابراین او نیز در این جنگ همراه ما بوده است. 
آنگاه افز ود: نه تنها ایشان بلکه آنها که در صلب پدران و در رحم 
مادرانشان هستند, اگر در اين نبرد با ما هم فکر و هم عقیده باشند, همگی 


با ما هستند که به زودی پا به جهان گذاشته و ایمان و دین به وسیله آنان 
نیرو می گیرد. (1) 


ص: 40 


1 بحار: ج 32, ص 245 وج 100, ص 96. 


لد ناه خالصانه 


برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دو شتر بزرگ 9 حضرت به 
اصحاب فرمود: 


اين فرمایش را چند بار تکرار فرمود. کسی از اصحاب پاسخ نداد. امیر 


توس اه میات ام رت ما اسان 
بسیار خوب به جای آور! 


آمیر آلعشستین: غلیه السای متفول نها شور شکامی کهسلام فسات وا داد 
جبرئیل نازل شد, عرض کرد: 


رل شا ی اه اه ما رم 


ندهد. علی در تشهد که نشسته بود فکر کرد کدام یک از 


ص: 1 


شترها را بگیرد. 

خداوند می فرماید: 

هدف علی این بود کدام شتر چاقتر است او را بگیرد, بکشد و به فقرا 
بدهد, آنديشه اش برای خدا| بود. نه برای خودش بود و نه برای دنیا. 


آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر تشکر از علی علیه السلام هر دو 
شتر را به او داد. خداوند نیز در ضمن ایه ای از ان حضرت قدردانی نموده 
و فرمود: 


(ان فی ذالک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید)(1) 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


هر کس دو رکعت نماز بخواند و در آن انديشه ای از امور دنیا به خود راه 
ندهد, خداوند از او خشنود شده و گناهانش را می امرزد. (2) 


ص: 2 


1- سوره ق آیه 37. حقا در اين موضوع اد آوری است برای آن کس که 
دارای قلب هوشیار است با گوش دل به کلام خدا| سیرده و به حقانیتش 
کال فا رد 

معا 6و .ضن 191 


15- شراب در ماه رمضان 


تجاشتی شاعر. یکی از اظراقیان و ازادمتدان غلی علیه السلام بود وبا 
اشعارش سیاه علی علیه السلام ۲ بر ضد معاوبه تحریک می کرد, بارها در 
سیاه امیر المو‌منین علیه السلام با دشمن جنگید, ولی همین شخص یک بار 
پایش لغزید و در ماه رمضان شراب خورد. وی را پیش امیر المومنین 
آوردند و شرابخواریش را ثابت کردند. 


حضرت علی خودش هشتاد تازیانه به او زد و یک شب نیز زندانی کرد. . روز 
بهد. دستور داد نجاشی: را اوردندء خضرت بیست تازيانه .ذیکر بر آو زد. 
نجاشی عرض کرد: 


یا امیر المومنین! این بیست تازیانه برای چیست؟ 
علی علیه السلام فرمود: 


این پیست: اند به خاصار سارت و جات وه بر اشهارق. فر عاه 
رمضان است.(1) 


ص: 43 


1- بحار: ج 40, ص 297. 


6- ساده زیستی در اسلام 


خانه ای را ؛ به هشتاد دینار خریدم, به نام خود قباله کردم و گواهان بر آن 
گرفتم. 


خبرش به امیر المقمنین علیه السلام رسید, مرا احضار کرد و فرمود: 
ص: 44 


1- شریح مردی بود کوسه که مو در صورت نداشت بسیار هشیار و زیرک 
بود و شناخت عجیبی در امور قضایی و حل و فصل اختلاف مردم داشت. 
نخست عمر ابن خطاب او را برای کوفه قاضی قرار داد و دز آن جیار نة 
قضاوت اشتغال داشت. آمیر آلمخسین خواست آذرا عزل نفاید اهل. کوهة 
اعتراض کردند و گفتند: نباید شریح را عزل کنی, زیرا او را عمر نصب 
کرده است و ما با این شرط با تو بیعت کردیم که آنچه ابوبکر و عمر انجام 
داده اند تغیر ندهی! هنگامی که مختار ثقفی به حکومت رسید, او را از 
کوفه بدهی که همه ساکنین آن بهودی بودند تبعید نمود و چون حجاج حاکم 
کوفه گشت او را به کوفه آورد با اين که پیر و سالخورده بود. دستور داد به 
قضاوت مشغول گردد ولی شریح عذر خواست و عذرش پذیرفته شد. 
داستانی از او نقل شده, می گویند: شریح مدتی در نجف آشرف ساکن بود 
وقتی که به نماز و عبادت می پرداخت. ژوباهی مت امد و در اطراف او 
بازی می کرد و فکر او را پرت می نمود. (البته در محلی بیرون از شهر) 
این قضیه مدتی تکرار شد تا اين که شریج آدمکی درست کرد و در جایی 
گذاشت: شین از آن ی کنار آن آدمک (به خیال این که آدم 
واقعی است) بازی می کرد. ٍ یک وقت شریح از پشت سر آن روباه آمد و 
او را گرفت. به این جهت در میان عرب ضرب المثل ماند که می گفتند: 
شریح ادهی من الثعلب (شریح از روباه زیرکتر و حیله بازتر است. شریح 
هفتاد و پنج سال قاضی بود دو سال اخر عمر بر کنار ماند و در سن صد و 
بیست سالگی از دنیا رقت.(م) 


ای شریح! شنیده ام خانه ای به هشتاد دینار خریده ای و بز.آن قباله نوشته 
و چند نفر گواه گرفته ای!؟ 


گفتم: آری, درست است. 
امام علیه السلام نگاه خشمگین به من کرد و فرمود: 


شریح از خدا بترس به زودی کسی (عزرائیل) به سوی تو خواهد آمد. نه به 
قباله ات نگاه می کند و نه به امضای آن گواهان اهمیت می دهد و تو را از 


آن:خانه»خیرآن و سر گردان خارع می کند.ودر کودال قبرت فی کدارد. 


ای شریح! خوب تأمل کن! مبادا اين خانه را از مال دیگران خریده باشی و 
بهای آن را از مال حرام پرداخته باشی؟ که در این صورت. در دنیا و اخرت 


سپس فرمود: 


ای شریح! آگاه باش! اگر وقت خرید خانه نزد من آمده بودی برای تو قباله 
ای می نوشتم, که به خرید این خانه حتی به یک درهم هم رغبت نمی کردی 
من این چنین قباله می نوشتم: این خانه ای است که بنده خوار و ذلیل. از 
شخص مرده ای که اماده کوچ به عالم آخرت است, خریداری کرده که در 
سرای فریب (دنیا), در محله فانی شوندگان و در کوچه هلاک شدگان قرار 
دارد, که دارای چهار حد است: 


ص: 45 


و حد دوم به مصیبتها (مرگ عزیزان و...) متصل است. 
و حد سوم؛ به هوس های نفسانی و آرزوهای تباه کننده اتصال دارد. 


و حد چهارمش؛ شیطان گمراه کننده است و درب این خانه از حد چهارم 
باژمین رون 


این خانه را شخص فریفته آرزوها از کسی که پس از مدت کوتاهی می 
میرد به مبلغ خارج شدن از عزت قناعت و داخل شدن در پستی دنیا 
پرستی خریده است...(1) 


آری نگاه انسانهای وارسته نسبت به زندگی پست همین است. 


ص: 46 
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7- چرا دعاهای ما مستجاب نمی شود 


امیر المومنین علی علیه السلام روز جمعه در کوفه سخنرانی زیبایی کرد, 
در پایان سخنرانی فرمود: 


ای مردم! هفت مصیبت بزرگ است که باید از آن ها به خدا پناه ببریم: 
1- عالمی که بلغزد. 

2- عابدی که از عبادت خسته گردد. 

3- مومنی که فقیر شود. 

4- امینی که خیانت کند. 

5- توانگری که به فقر درافتد. 

6- عزیزی که خوار گردد. 

7- فقیری که بیمار شود. 

در اين وقت مردی برخواست, عرض کرد: 

با آفتز المو‌هنین! خداه‌ند دز قوانرفی فز‌هاید» (ادعوتین استخت لکم): 
مرا بخوانید, دعا کنید, تا دعایتان را مستجاب کنم. 

اما دعای ما مستجاب نمی شود؟ 

حضرت فرمود: علتش آن است که دل های شما در هشت مورد 

ص: 47 


۳ 
بجا نیاوردید, ات وان شناخت به درد شما نخورد. 


دو: به پیغعمبر خدا| ایمان از ولی با دستورات او مخالفت کردید و 


سه . قرآن را خواندید ولی نف من دهد و گفتید: 

قرآن را به گوش و دل می پذيریم اما ؛ به آن به مخالفت برخواستید. 

چهار: گفتید ما از آتش جهنم می ترسیم در عین حال با گناهان و معاصی به 
سوی جهنم می روید. 


پنج . گفتید به بهشت علاقه مندیم اما در تمام حالات کارهایی انجام می 
دهید که شما را از بهشت دور می سازد. پس علاقه و شوق شما نسبت به 
بهشت کجاست؟ 


شش : تنعمت خدا| را خوردید, ولی سیاسگزاری نکردید. 
هفت: خداوند شما را به دشمنی با شیطان دستور داد و فرمود: (ان 
شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا): شیطان درشمن شماست, پس شما او را 


دشمن بدارید! به زبان با او دشمنی کردید ولی در عمل به دوستی با او 


هشت: عیب های مردم را در برابر دیدگانتان قرار دادید و از عیوب خود بی 
خبر ماندید (نادیده گرفتید) و در نتیجه کسی را سرزنش می کنید که خود 
به سرزنش سزاوارتر از او هستید. 


ص: 48 


با اين وضع چه دعایی از شما مستجاب می شود؟ در صورتی که شما 
درهای دعا و راه های آن را بسته اید پس از خدا بترسید و عمل هایتان را 
اصلاح کنید و امر به معروف کنید و نهی از منکر نمایید تا خداوند دعاهایتان 
راجاب کد 


ص: 9 
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8- عشق سوزان 
مرد سیاه چهره ای به حضور علی علیه السلام رسید عرض کرد: 
یا امیر المومنین من دزدی کرده ام مرا پاک کن! حدی بر من جاری ساز! 


پس از آن که سه بار اقرار به دزدق کرد چهار انگشت 
دست راست او را قطع نمود. از محضر علی علبه الساام میرفن ات هه 
وه تسار یا او و ی 
با شور شوق خاص فریاد می زد: 


دستم را امیر المومنین, پیشوای پرهیزگاران و سفیدرویان, آن که رهبر دین 
و اقای جانشینان است, قطع کرد. 


مردم از هر طرف اطرافش را گرفته بودند, او همچنان در مدح علی سخن 


می 


را 0 ی ۱۱۱۰ رسیدند و عرض 


کردند: 


پدر جان! ما در بین راه مرد سیاه چهره ای که دستش را بریده بودی, 
دیدیم که تو را مدح می کرد. 


ص: 50 


ای لاسام سور داد امیا ع ی مر خر 
عنایت نمود و فر مود: 


من دست تو را قطع کردم. تو مرا مدح و تعریف می کنی؟ 

عرض کرد: 

یا امیر المومنین! عشق با گوشت و پوست و استخوانم آميخته است. اگر 
پیکرم را قطعه قطعه کنند. عشق و محبت شما از دلم یک لحظه بیرون 
نمی رود. شما با اجرای حکم الهی پاکم نمودی. 


امام علیه السلام درباره او دعا کرد, آنگاه انگشتان بریده اش را به جایشان 
شنت انکهتان مت مره مانند ال الم ند ۱ 


ص: 7 
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19 در سرزمین وادی السلام 


روزی امیر الموّمنین علی علیه السلام از کوفه حرکت کرد و به سرزمین 
نجف آمد و از آن هم گذشت. 


قنبر گفت: یا امیر المومنین! اجازه می دهی عبایم را زیر شما پهن کنم؟ 


یم نه, اینجا محلی است که خاکهای موّمنان در آن قرار دارد و 
پهن کردن عبا مزاحمتی برای آنهاست. 


اصبغ می گوید؛ عرضر کردم: پا امیر الموّمنین ! خاک مقمنان را دانستم 
چیست, ولف مد آخفمت آنها جونه است؟ 


فرمود: ای اصبغ! اگر پرده از مقابل چشمانت برداشته شود. ارواح مومنان 
را می بینید که در اینجا حلقه حلقه دور هم نشسته اند و یکدیگر را ملاقات 
می کنند و با هم مشفول صحبت هستند, اینجا جایگاه ارواح مقمنان است و 
ارواح کافران در برهوت قرار گرفته اند! (1) 


ص: 52 
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0- ماجرای مشک عسل 


ینس از شهادت علی علیه السلام برادرش عقیل وارد دربار معاویه شد, 
معاویه از عقیل داستان آهن گداخته را پر سید, عقیل از یادآوری برادری 
مانند علی علیه السلام قطره های اشک از دیده فرو ریخت. سپس گفت: 


عامیها تخست داستان. ی امس الیل خی کم انگان اد اجه 
پرسیدی سخن می گویم. 


او یک درهم وام گرفت. چون خورشتی نداشت از خادمشان. قنبر, خواست 
یکی از مشک های عسل را که از : بمن آورده بودند باز ز کند, قنبر اطاعت 


اه ای ی ی برداشت و مهمانش را با 
نان و عسل پذیرایی نمود. 


امن کم خن انم الستلام عواست من را سای مان سم کید 
دید دهانه مشک باز شده است. فرمود: 


- قنبر! ذهانه این مشک عسل باز شده و به آن-دشت خورده است. 
ص: 53 


قنبر عرض کرد: 
بلی؛ درست است. سپس جریان حسین علیه السلام را بیان نمود. 


امام سخت خشمگین شد., دنور دادختن را آوردند شلاق را بلند کرد او 
یر 


به حق عمویم جعفر از من بگذرا! هرگاه امام را به حق برادرش جعفر طیار 
ت می بان عصیشن فرو می نشست. امام آرام گرفت و فرزندش 


سپس فرمود: 
چرا پیش تا کمستن بیان مسلمانان تقسیم گردد به آن دست زدی؟ 
عرض کرد: 


پبدر جان! ما در ان سهمی داریم, من به عنوان قرض برداشتم وقتی که 
سهم ما را دادید قرضم را ادا می کنم. 


حضرت فرمود: 


فرزندم! اگر چه تو هم سهمی در ان دارید ولی نباید قبل از ان که حق 
مسلمانان داده شود از ان برداری. 


آنگاه فرمود: 


اگر ندیده بودم پیغمبر خدا دندانهای پیشین تو را می بوسید به خاطر پیش 


ص: 54 


پس از آن یک درهم به قنبر داد تا با آن از بهترین عسل خریده به جای آن 
بگذارد. 


عقیل ضمت: کوندا 


عسل خریداری شده را در ان می ریزد. سیس دهانه مشک را جمع کرد و 
بست و با حال گریه عرض کرد: 


(اللهم اغفر لحسین فانه لم یعلم): 

بار خدایا! حسین را ببخش و از تقصیرات وی در گذر که توجه نداشت.(1) 
معاویه گفت: 

سخن از فضایل شخصی گفتی که کسی توان انکار_ آن را ندارد. خداوند 


رحمت کند ابوالحسن را حقأ بر گذشتگان سبقت گرفت و آیندگان نیز 
ناتوانند مانند او عمل کنند. 


اکنون داستان آهن گداخته را بگو! (2) 
ص: كِ 
السلام بوده و در ح ۳ ص‌ 112 به امام حسن علیه السلام سبت داده 


شده است. 
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به امام علی علیه السلام خبر رسید معاویه تصمیم دارد با لشکر مجهز به 


علی علیه السلام برای سرکوبی دشمنان از کوفه بیرون امد و با سیاه 
مجهز به سوی صفین حرکت کردند در سر راه به شهر مدائن (پایتخت 
پادشاهان ساسانی) رسیدند و وارد کاخ کسری شدند. حضرت پس از ادای 
نماز با گروهی از پارانش مشغول گشت ویرانه های کاخ انوشیروان شدند 
و به هر قسمت کاخ که می رسیدند کارهایی را که در آنجا انجام شده بود 
به یارانش توضیح می دادند به طوری که باعث تعجب اصحاب می شد و 
عاقبت یکی از آنان گفت: 


یا امیر المومنین! آنچنان وضع کاخ را توضیح می دهید گویا شما مدتها اینجا 
ژد کف کرده اید! 


در آن لحظات که ویرانه های کاخها و تالارها را تماشا می کردند. ناگاه علی 
علیه السلام جمجمه ای پوسیده را در گوشه خرابه دید. به یکی از یارانش 
فرمود: 


ص: 56 


سپس علی علیه السلام بر ایوان کاخ مدائن آمد و در آنجا نشست و دستور 
داد طشتی آوردند و مقداری آب در طشت ریختند و به آورنده جمجمه 
فرمود: آن:زادر طتعت بدا وی هم جمجمه را در میان طشت گذاشت. 


آنگاه علی علیه السلام خطاب به جمجمه فرمود: 


ای جمجمه! تو را قسم می دهم! بگو من کیستم و تو کیستی؟ جمجمه با 


نو امیر المومنین, سرور جانشینان و رهبر پرهی زگاران هستی و من بنده ای 
از بندگان خدا هستم. 

۹۱9 علیه السلام پر سید. 

حالت چگونه است ؟ 


جواب داد؛ 


یا امیر الموّمنین ! من پادشاه عادل بودم, نسبت به زیردستان مهر و محبت 
داشتم, راضی نبودم کسی در حکومت من ستم ببیند. ولی در دین مجوسی 
(آتش پرست) به سر می بردم. هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله به دنیا آمد کاخ من شکافی برداشت. آنگاه که به رسالت مبعوت شد 
من خواستم اسلام را بپذیرم ولی زرق و برق سلطنت مرا از ایمان و 
اسلام باز داشت و اکنون پشیمانم. 


ای کاش که من هم ایمان می اوردم و اینک از بهشت محروم نبودم. 


ص: 57 


در آخرین روزهای زد و زهرای مرضیه به اسماء ۳۷ دختر عمیس 
فرمود: 


گذارند و پارچه ای روی جنازه زنان می اندازند. به سوی قبرستان می 
برند) زیرا اندام او از زیر پارچه نمایان است و هر کسی از حجم و 
چگونگی او اگاه می شود. 

اسماء گفت: 


من در حبشه چیزی دیدم, اکنون شکل آن را به تو نشان می دهم. 
چند شاخه تر خواست. شاخه ها را خم کرد و پارچه ای روی آن ها 
به صورت تابوت کنونی درآورد 


ص: 59 


آنگاه 
کشید. 


1- اسماء از نزدیکان حضرت فاطمه علیهاالسلام و از مهاجران حبشه بود 
وی نخست همسر جعفر بن ابیطالب بود, چون جعفر در جنگ موته شهید 
شد ابوبکر بن ابی قحافه او را نزویج نمود. ظاهر | در شستشوی حضرت 
زهرا علیهاالسلام به امیر المومنین علیه السلام کمک می کرده و شکل 
تابوتهای کنونی از پشنهاد او می باشد. چون در گذشته شاید هنوز هم در 
بعضی جاها هست., جنازه را روی چند چوب می گذاشتند و به سوی مغسل 
و قبرستان می بردند. (م) 


حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: 


- چه چیز (تابوت) خوبی است. زیرا جنازه ای که در میان آن قرار گیرد 
تشخیص داده نمی شود که جنازه زن است, يا جنازه مرد.(1) 


آری زهرای اطهر راضی نبود پس از مرگ نیز نامحرمی حجم بدان او را 


ص: 59 


1- بحار: ج 43, ص 189. 


3 جلوه گاهی از تربیت فاطمه علیهاالسلام 


قضه. کنید خاظمه عهرا متام مود و در محر ان باتوی گرامن 
تور ات مد ما لت هواس ای رای ها میتسه 


اواتقاسم قرش اد شکصی نع مین ور 
از کاروانی که عازم مکه بود, فاصله داشتم, بانویی را در بیابان دیدم متحیر 


و نگران است. به نزد او رفتم هر چه از او پرسیدم با آیه ای از قرآن جوابم 
را داد. 


پرسیدم: تو کیستی؟ 

گفت: وقل سلام فسوف تعلمون (اول سلام بگو آنگاه پپرس.) 

بر او سلام کردم و گفتم: 

در اینجا چه می کنی؟ 

و اه و سا و۱ کر نت۱ 
پرسیدم: از جن هستی يا از انس؟ 

جواب داد: يا بنی آدم خذوا زینتکم (یعنی از آدمیان هستم.) 

کفتم از کجا می آیی؟ 

پاسخ داد: ینادون من مکان بعید (فهمیدم که از راه دور 

ص: 60 


می آید.) 

گفتم: کجا می روی؟ 

گفت: لله علی الناس حج البیت (دانستم قصد مکه را دارد.) 

کی ری آشت از کاا هو شوم اه 

گفت: و لقد خلقنا السموات فی ستته ایام (فهمیدم که شش روز است.) 
کف ابا وه افیا وا 


گفت: و ما جعلنا جسدا لا یاکلون الطعام (دانستم که میل به غذا دارد به او 
غذا دادم.) 


گفتم: عجله کن و تند بیا. 
گفت: لا یکلف الله نفسا لا وسعها (فهمیدم خسته است.) 


گفتم: حالا که نمی توانی راه بروی بیا با من سوار شتر شو! 


گفت: لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا (یعنی سوار شدن مرد و زن 
نامحرم بر یک مرکب موجب فساد است. به ناچار من پیاده شدم و او را 
سوار کردم.) 


که سا ال ال ی ها زان انس که عها را خر 
نمود.) 


گفت: پا داود انا جعلناک خلیفه و ما محمد الا رسول الله. يا یحیی خذ 
الکتاب. يا موسی انی انا الله (فهمیدم چهار نفر از کسان وی 


ص: 601 


در کاروان هستند و اسمهایشان داود, موسی, یحیی و محمد می باشد. آن 
ها را صدا کردم, در این وقت چهار نفر با شتاب به سوی وی دویدند.) 


پرسیدم: اینها با تو چه نسبتی دارند؟ 


در جواب گفت: المال و البنون زینه الحیواه الدنیا (دانستم که چهار نفر 
فرزندان وی هستند.) 


هنکافی که آنان نز د فادرشان زسشبدتن کفت: 


۳ 0 ۳ 


سپس گفت: والله یضاعف لم یشأً (فهمیدم می گوید مزدم را زیادتر بدهند, 
از این رو مزدم را اضافه کردند.) 


از انان پرسیدم: این زن کیست؟ 


پاسخ دادند: این ژن مادر ما فضه, کنیز حضرت فاطمه زهراست که مدت 
بیست سال است به جز قرآن سخن نمی گوید.(1) 


ص: 602 


1- بحار: ج 43, ص 87. آیات به ترتیب: زخرف 89. زمر 38, اعراف 29, 
فصلت 44, آل عمران 91 ق 37, انبیا 22, زخرف ۰12 ص 25, آل عمران 
98 مریم 13, طه 11 و 13, کهف 44, قصص 26, بقره 263, حجر 43 
و 44. در گذشته این داستان برای بعضی باور کردنی نبود ولی ظهور دکتر 
محمد حسین طباطبایی مساله را حل کرد و امروز بسیاری از مردم از 
نزدیک هروا ها اه را را نه بهار از 
عمر پر برکتش می گذرد, دیده و از حالات وی کم و بیش آگاهند. 


24- قطره های اشک امام حسن علیه السلام 


امام حسن علیه السلام در زمان خویش عابدترین, زاهدترین و برترین 
مردم به شمار می رفت. وقتی حج به جای می آورد بسیاری از اوقات پای 
برهنه می رفت. هر وقت به یاد مرگ می افتاد. می گریست و اگر در 
حضورش از قبر سخن به میان می آمد گریان می شد و چون به یاد قیامت 
و برانگیخته شدن در محشر می افتاد اشک می ریخت و هر وقت به یاد 
عبور از صراط می افتاد گریه می کرد و هرگاه به یاد حضور مردم برای 
حساب در پیشگاه خداوند می افتاد ناگهان فریاد می کشید و از شدت بیم 
و هراس از هوش می رفت و غش می کرد هرگاه برای نماز آماده می شد 
اعضایش از خوف خدا می لرزید. هر وقت از بهشت و دوزخع سخن می 
کفت. عون شخض سار کریبفه مخطرت قیه شون آنفام ار حدا خرانشار 
نهشنت هی شند و. آز آتش جهتم به آو شاه مین برد و خون آبه با آیها الذین 
امنوا را تلاوت می کرد. می فرمود: 


لبیک! اللهم لبیک!...(1) 
هنگامی که مشغول وضو می شد اعضایش می لرزید و چهره 


ص: 63 


لا وار عرص 331 


رسای سای کی 
می فرمود: 


سزاوار است کسی که در مقابل پروردگار عرش می ایستد, رنگش زرد و 
اعضای او دچار رعشه گردد. 


هر وقت به در مسجد می رسید روی به اسمان می نمود. عرض می کرد: 


بار خدایا! مهمان تو بر در خانه ات ایستاده است, ای خدای بخشنده! 
شخصی گناهکار پیش تو آمده, ای خدای مهربان! از گناهان من به خاطر 
بزر‌گواریت درگذر!(1) 


ص: 604 


یضار 45ص 339 


25 کودکی در مکتب وحی 


امام حسن علیه السلام در هفت سالگی در مجلس رسول خدا صلی الله 
کلیت و آله شیر کسی کرد آیات قرانی رامی نید وعفط هی گر وی 
محضر مادرش می امد انچه را که حفظ کرده بود بیان می نمود. 


امیر الموّمنین علیه السلام به منزل که می |۳۲ فاطمه علیه السلام آیه 
عازن ای از فران»را فراه.فلی علیه الشلام می خواند. 
امیر المومنین می فرمود: 


فاطمه جان! این آیه را از کجا یاد گرفته ای تو که در مجلس پیامبر (صلی 
الله علیه و اله) نبودی؟ 


می فرمود: 
پسرت حسن در مجلس بابایش یاد می گیرد و برایم می گوید: 


ری علی علیه: الشلام کر کوقه هنز ل همان شد امام خسن علیه السلام 
مانند رفزهای کف محر ماش فاطمه آفق. .۷ انحم را که اه ابا 
قرآنی شنیده بیان کند. زبانش به لکنت افتاد, تن | تست سخن بگوید, 
فاطمه علیه السلام از این پیشامد تعجب کرد! 


ص: 605 


امام حسن علیه السلام عرض کرد: 


دادن او مرا از سخن گفتن بازداشته است. 


ناگاه علی علیه السلام یرفن اهد. وف نا عزیزش حسن را بغل گرفت و 
بوسید.(1) 


ص: 606 


1- بحار: ج 43, ص 338. 


6- پاسخ امام حسن علیه السلام به معاویه 

روزی معاویه به امام حسن علیه السلام گفت: 
من از تو بهتر هستم! 

امام علیه السلام در پاسخ گفت: 

چگونه از من بهتری, ای پسر هند!؟ 

معاویه گفت: 


برای این که مردم در اطراف من جمع شده اند ولی اطراف تو خالی 


است. 
امام حسن فر مود: 


گروهی مطیع و گروهی مجبور. 


آنان که مطیع تو هستند. معصیت کارند و اما افرادی که به طور اجبار از تو 
فرمانبردارند طبق بیان قران عذر موجه دارند. 


ولی من هرگز نمی گویم از تو بهترم چون اصلا در وجود تو 
ص: 607 


خیری نیست تا خود را با فردی مثل تو مقایسه نمایم, بلکه می گویم: 


صفات نیکو و پسندیده مجروم ساخته است. 


آری شخصیت انسان در پاکی و اخلاق پاک اوست؛ نه در مزایای مادی. 
ص: 609 


7- شاخه ای از درخت نبوت 
یکی از فرزندان امام حسن علیه السلام به نام عمرو با کاروان امام حسین 
ها ای ۱ 


وقتی اسیران کربلا را در شام به کاخ یزید وارد کردند, چشم یزید به عمرو 
پسر امام حسن علیه السلام افتاد و به او گفت: 


اراس نتم اند کفنی من کته 
عمرو گفت: 


نه. ولکن یک چاقو به پسرت بده و یک چاقو به من بده که با هم بجنگیم, تا 


پزید آز شنیدن سکن کهر‌مانانهه آن خم. از یک کودی آسیر: تغفختب: کرد و 


خاندان نبوت چه کوچک و چه بزرگشان همواره با ما دشمنی می کنند. 


ص: 69 


1- بحار: ج 6, ص 306. 


این خویی است که من از اخزم سراغ دارم آیا از مار جز مار متولد می 
شود.(1) 


تور بدید اب نهد که آقازاده, شاخه ای از درخت نبوت است که چنین 
شجاعانه سخن می گوید.(2) 


ص: 70 
اه تیه افیا من اکفم هل تلد یه الا الخیم این مه در بان ظرسا 


2 ری 11 


اف تفه تفت ی 


مرد لطیفه کوین از دوستان امام حسن علیه السلام بود. مدتی نزد آن 
حضرت نیامده بود. روزی خدمت امام علیه السلام رسید. حضرت پرسید: 


چگونه صبح کردی؟ (حالت چطور است؟) 


با سول ات سس ات ان اس صمم وا سس ان 
ان را دوست می داریم. 


امام علیه السلام خندید و فرمود: 
چطور؟ توضیح بده! 
۹ ۰ 


و شیطان دوست دارد. خدا را معصیت کرده و به دستوراتش عمل نکنم 
ولی من این طور هم نیستم. 


و خودم دوست دارم همیشه در دنیا باشم, این چنین هم 


ص: 71 


نخواهم بود. روزی از دنیا خواهم رفت. 

ناگاه شخصی برخواست و گفت: 

یابن رسول الله! چرا ما مرگ را دوست نداریم؟ 

ای ها الا کر و 

بخ کی ان ها اعوت هرا ام انا اکن ارت 
بدین جهت دوست ندارید از جای آباد به جای ویران بروید.(1) 


ص: 72 


یارع نض 0 11 


عرب بیابانی نیازمند وارد مدینه شد و پرسید سخی ترین و بخشنده ترین 


همه امام حسین علیه السلام را نشان دادند. 


عرب امام حسین علیه السلام را در مسجد در حال نماز دید و با خواندن 
قطعه شعر حاجت خود را مطرح کرد. مضمون قطعه شعری که وی خواند 
چنین است:(1) 


تا حال هر که به تو امید بسته ناامید برنگشته است, هر کس حلقه در تو را 
حرکت داده, دست خالی اد ان در باز تکتتیته. است. 


تو بخشنده و مورد اعتمادی و پدرت کشنده مردمان فاسق بود. 


شما خانواده اگر از اول نبودید ما گرفتار آتش دوزخ بودیم. 


او اشعارش را می خواند و امام در حال نماز بود. جون از نماز فارغ شد و 
به خانه برگشت, به غلامش قنبر فرمود: 


از اموال حجاز چیزی باقی مانده است؟ 
ص: 73 
1- لم یخب الان من رجاک من حرک من دون بابک الحلقه انت جواد و 


و 
انقت بعتیت آیوی قد کان فانل. الق لد الخی ان سس ا ناکم کات ۶ابا 


غلام عرض کرد: 

آری, چهار هزار دینار موجود است. 

فرمود: 

آن پولها زا بیافرا کسی امده که از ما به انس آذارتر است: 

سپس عبایش را از دوش برداشت و پولها را در میان آن ریخت و عبا را 
ببخند میادا غرب زا شرمنده بنیتد: داستش را از شکاف در بینون آورد و ند 


او اه اس سار زا رود ۱1 


این دینارها را بگیر و بدان که من از تو پوزش می خواهم و نیز که من بر تو 
دلسوز و مهربانم. 


اگر امروز و خود در اختیار داشتم بیشتر از این کمک می. کردم. لکن 
روز گار با دگر گونیش بر ما جفا کرده, اکنون دست ما خالی و تنگ ننگ است. 


اام ی تفا ای مار از اس رای رن 
عرب پولها را گرفت و از روی شوق گریه کرد. 
امام پرسید: چرا گریستی شاید احسان ما را کم شمردی؟ 


گفت: گریه ام برای این است که چگونه اين دستهای بخشنده را خاک در بر 
می گیرد و در زیر خاک می ماند.(2) 


ص: 74 


1- خدها فانی الیک معتذر و اعلم بانی علیک ذو شفقه لو کان فی سیرنا 
الغداه امست سمانا علیک مندفقه ولکن ریب الزمان ذو غیر و الکف منی 
2 بحار: ج 44, ص 190. 


0 شیر اقا یی غایه ااااه 


هنگامی که کاروان امام حسین علیه السلام در مسیر خود به سوی کوفه به 
منزلگاه حاجز رسید, این نامه را به مردم کوفه نوشت: 


به نام خداوند بخشنده و مهربان. .نامه مسلم بن عقیل به من رسید و 
نوشته است شما با هماهنگی و تفن خر رام یاری ما خاندان بوده و 
آماده مطالبه حق ما می باشید. از خداوند می خواهم که همه آینده مرا به 
خیر نموده و شما را موفق گرداند. خداوند بر همه شما ثواب و اجر بزرگ 
عنایت فرماید و من هم روز سه شنبه, هشتم ذی حجه, از مکه به سوی 
شما حرکت کرده ام, جلوتر سفیر خودم را فرستادم, با رسیدن نامه من به 
سرعت کارهای خود را سر و سامان دهید و من به زودی وارد خواهم شد. 


نامه را به قیس مسهر صیداوی داد و او را به سوی کوفه فرستاد. 

قیس با شتاب به سوی کوفه حرکت نمود ولی در قادسیه حصین پسر نمیر 
ایا را ای اه ره ات ۱ 
ص: 75 


تاره کفرق بر اکنده خفوی ین اضرا فد این تیان قافن که میسن 
به نزد آبن زیاد وارد شد. ابن زیاد پرسید: 


تو کیستی؟ 

قیس پاسخ داد؛ 

من یکی از شیعیان امیرمومنان علی علیه السلام و فرزندان او هستم 
او اه بای که 

قیس: تا ندانی که در نامه چه نوشته شده است. 

امه دا که کی راخ اه ی ی رت 


قیس: نامه از امام حسین علیه السلام به جمعیتی از مردم کوفه بود که نام 


ابن زیاد خشمگین شد و گفت: هرگز از تو دست برنمی دارم مگر اين که 
نام آنها را که نامه برایشان فرستاده شده بگویی, یا بالای منبر بروی و بر 
حسین و پدر و برادرش لعن بگویی و گرنه قطعه قطعه ات خواهم کرد. 


قیس گفت: نامهای آنان را نخواهم گفت. ولی برای لعن کردن حاضرم. 
قیس بالای منبر رفت. پس از حمد و ثنا و درود بر خاندان پیامبر و لعن بر 
آبن زیاد و بنتی امیه گفت: مردم کوفه! من سفیر امام حسین علیه السلام 
به سوی شما هستم, کاروان امام علیه السلام را در منزلگاه حاجز گذاشتم 
دعوت او را اجابت کنید! 


ص: 76 


زیاد آنچنان غضنای شد دستور داد قیس را بالاای دارالعماره برده و از 
همانجا به زمین انداختند و استخوانهای بدنش خورد شد. اندکی رمق 
داشت یکی از دژخیمان ابن زیاد به نام عبدالملک پسر عمیر سرش را از 
بدن جدا کرد و بدین گونه قیس به شهادت رسید (ره).(1) 


ص: 77 


لا برض 371 


1- زاثر امام حسین علیه السلام 


احمد پسر داود می گوید: 
همسایه ای داشتم, به نام کل پسر محمد, نقل کرد: 


چون پیر شدم و جسمم ناتوان شد, نتوانستم به زیارت امام بروم. یک بار 
پای پیاده به راه افتادم. پس از چند روز به زیارت قبر مطهر امام مشرف 
شدم و سلام کردم و دو رکعت نماز زیارت خواندم و خوابیدم. در عالم روّبا 
دیدم امام حسین علیه السلام از قبر بیرون امد و فرمود: 


ای علی! چرا در حق من جفا کردی؟ در صورتی که تو به من مهربان 
0 
بودی ؛ 


عرض کردم: 
سرورم! جسمم ضعیف شده و پاهایم توان راه رفتن ندارد و احساس می 
کنم عمرم به پایان رسیده است و اکنون که امده ام چند روز در راه بودم و 


با سختی بسیار به زیارتت مشرف شدم, دوست دارم روایتی را که نقل 
کرده اند از خود شما بشنوم. 


حضرت فرمود: 
ص: 78 


عرض کردم: 
روایت کرده اند؛ که فرموده اید؛ 


هر کس در حال حیاتش مرا زیارت کند. من او را پس از وفاتش زیارت 
خواهم کرد؟ 


امام علیه السلام فرمود: 


بلی من گفته ام. (افزون بر این) هرگاه ببینم زوار من گرفتار آتش جهنم 
است. او را از اتش جهنم بیرون می اورم.(1) 


ص: 709 


1- بحار: ج 101, ص 16. 


2- امام زین العابدین و مرد دلقک 


در مدینه مرد دلقکی بود که با رفتار خود مردم را می خندانید, ولی خودش 
می 0 


من تاکنون نتوانسته ام اين مرد (علی بن حسین) را بخندانم. 

روزی امام به همراه دو غلامش رد می شد, عبای آن حضرت را از دوش 
مبارکش پرداشت و فرار کرد! امام به رفتار زشت او اهمیت نداد. غلامان 

عبا را از آن مرد گرفته و بر دوش حضرت انداختند. 

امام پرسید: 

گفتند: 

دلقکی است که مردم را با کارهايش می خنداند. 

حضرت فرمود: 


به او بگویید: (آن لله یوما پیخسر فیه المبطلون) خدا را روزی است که در 
اش میم کر ان رات موف سرت ۲ 


ص: 90 


1 بحار: ج 46, ص 68. 


3- طولانی ترین روز عمر انسان 


شخصی محضر امام زین العابدین علیه السلام رسید و از وضع زندگیش 


امام علیه السلام فرمود: 


بیچاره فرزند آدم هرگز روز گرفتار سه مصیبت است که از هیچکدام از 
آنها پند و عبرت نمی گیرد. اگر عبرت بگیرد دنیا و مشکلات آن برایش 
آنتناندفی نود 


مصیبت اول اینکه, هر روز از عمرش کاسته می شود. اگر زیان در اموال 
وی پیش بیاید غمگین می گردد, با اینکه سرمایه ممکن است بار دیگر باز 
گردد ولی عمر قابل برگشت نیست. 


دوم . هر رو روزی خود را می خورد, اگر حلال بااشد باید حساب 1 را 
بسن تدهد و آ خر حرام.باشد باید بر آن کیفز ببیتد. 


سپس فرمود: 

سومی مهمتر از این است. 

گفته شد, آن چیست؟ 

امام فرمود: 

هر روز را که به پایان می رساند یک قدم به آخرت نزدیک 
ص: 81 


شده اما نمی داند به سوی بهشت می رود يا به طرف جهنم. 

آنگاه فرمود: 

طولانی تری روز ِ آدم, روزی است ِ« ل مادر متولد می شود. 
نگفته است.(1) 


ص: 92 


1- بحار: ج 78 ص 160. 


34- انقلاب درونی 


راوی قف کوید" 


در شام بودم اسیران آل محجمد را آ هرت 9 بازار شام, درب ملسجد؛ 
همان جاپی که معمولا سایر اسیران را نگه می داشتند, باز داشتند, 
پیرمردی از اهالی شام جلو رفت و گفت: 


سپاس خدای را که شما را کشت و آتش فتنه را خاموش کرد و از این گونه 
حرف های زشت بسیار گفت. وقتی سخنش تمام شد, امام زین العابدین 
علیه السلام به او فر مود: 

آپا قرآن خوانده ای ؟ 

گفت:آری, خوانده ام 


اما با این آیه وا خواه اه ق لا ای خیم خی الا آلموون فی 
خویشانم نمی خواهم. 


پیر مرد؛ آزی, خوانده آم. 

امام:اهل بیت و خویشان پیامبر ما هستیم. 

آیا اين آیه را خوانده ای؟ (و آت ذا القربی حقه): حق ذی القربی را بده! 
مرد:آری, خوانده ام. 


ص: 893 


امام: مائیم ذوالقربی که.خداهند. به,بیا فبرتتن دستوز دادمه حق. انان. زا بده. 


مرد: آیا واقعا شما هستید؟ 
امام: آری. ما هستیم. 


آپا ای ایة را خوانده ای ؟( و اعلموا انما غنمتم من شییء فان لله خمسه و 
ی وا کر ی ی ۱ 
آن خدا و.بيامبزنن و دی الفربی است. 


مرد: آری, خوانده ام. 
آبا نی راما نها سیخ الات لیاف عکی اس احل ات هد 


تخاس کش عطیرا) 1 هفانا شدامند ارادم کردم که هر کفنه الهد ی را ار 
شما اهل بیت دور کند و پاکتان سازد. 


مرد: آری, خوانده ام . 
امام: آن ها ما هستیم. 


ترمرد سین از شتیدن سختان: آمام علبه الساام ها را به سفی, اسمان 
بلند کرد و سه مر نبه گفت 
خدایا! توبه کردم, پروردگارا از کشندگان خاندان پیامبر تو (محمد صلی الله 
علیه و اله) بیزارم, من با اين که قبلا قران را خوانده بودم ولی تاکنون این 
حقایق را نمی دانستم.(3) 


ص: 94 


1- سوره انفال: آیه 41. 


2- سوره احزاب: ایه دد. 
3- بحار: ج 45, ص 155 166 با اندکی تفاوت. 


5 ضفترم آم از اعام باق عله الام 


ابوبصیر از ارادتمندان خاص امام باقر علیه السلام بود و از هر دو چشم 
نابینا شده بود. می گوید: 


به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
شما فرزندان پیامبر خدا هستید؟ 
فرمود: آری. 


هم می دانست؟ 


امام: آری. 

ابوبصیر: آیا شما می توانید مرده را زنده کنید و کور و بیمار مبتلا به پیسی 
را شفا دهید و از انچه مردم می خورند و در خانه هایشان ذخیره می کنند 
خبر دهید؟ 

امام: آری, با اجازه خداوند. 

در این موقع حضرت به من فرمود: 


نزدیک بیا! 


نزدیک رفتم, به محض این که دست مبارکش را بر صورت و چشمم کشید, 
بیابان, کوه, اسمان و زمین را به خوبی دیدم. 


ص: 95 


سپس فرمود: 


آیا دوست داری همین گونه بینا باشی تا نظیر سایر مردم در قیامت به 
حساب و کتاب الهی کشیده شوی و یا مانند اول کور باشی و به طور آسان 
وارد بهشت گردی؟ 


عرض کردم: 


ان اما قات اسام سس سا کی رای عم کت مایم سا 
شدم.(1) 


ص: 96 


1- بحار: ج 46, ص 237 و 249 با اندکی تفاوت. 


اه فان امای تاقر طایم اللام 


ابوبصیر می گوید: 


امام باقر علیه السلام از شخصی که از آفریقا آمده بود حال کین از 
شیعیانش را پرسید. فرمود: 


صال راشه‌خطیر اس 

آن مرد گفت: 

هنگامی که حرکت کردم او صحیح و سالم بود و به شما نیز سلام رساند. 
امام فرمود: 

خداوند رحمتش کند! 

مرد: مگر راشد مرد؟ 

امام: آری! 

- کی مرده است؟ 

- دو روز پس از حرکت تو. 

- عجب, راشد نه مرضی داشت و نه مبتلا به دردی بود! 

- مگر هر کس می میرد با مرض و علت خاصی می میرد؟ 
ابوبصیر می گوید: پر سیدم . 


ص: 97 


زاشند‌خونه آدهی بود؟ 

امام فرمود: 

رفن 

سپس فرمود: 

شما فکر می کنید که چشم های بینا و گوشهای شنوا همراه شما نیست؟ 


- اگر چنین فکر کنید, بد فکر کرده اید. به خدا سوگند! چیزی از کارهای 
شما بر ما مخفی نیست. تمامی اعمالتان پیش ما حاضر است و ما هميشه 
متوجه رفتار شما هستیم. سعی کنید خودتان را به کارهای خوب عادت دهید 
و جزو خوبان باشید و با همین نشانه نیک هم شناخته شوید و من فرزندان 
خود و همه شیعیانم را به کارهای نیک فرمان می دهم.(1) 


ص: 99 


1- بحار: ج 46, ص 244. 


7- جنیان در محضر ائمه علیه السلام 
سعد اسکافی می گوید: 


حضور امام باقر علیه السلام رفته بودم, چون اجازه ورود خواستم, امام 
فرمود: 


عجله نکن! گروهی از برادران شما پیش من هستند. سخنی دارند. 


من در بیرون منزل ماندم طولی نکشید عده ای بیرون آمدند با قيافه 
مخصوص, شبیه یکدیگر, گو اینکه از یک پدر و مادرند, لباس ویژه ای به تن 
دارند, به من سلام کردند و من جواب سلام را دادم. 


پس از آن وارد محضر امام شدم. گفتم: 


بودند؟ 


فرمود: اینها برادران دینی شما از طایفه جنیان هستند. 
گفتم: اجنه ها نیز به حضور شما می آیند؟ 


فرصو ارخه ات رس نو اس شمسا ار مسا ال و رای 


ص: 99 


تارج 7 رصن 19 بر کر فد دم از روانت 7 وج هرن و وه 
3 ص 66 و 103. 


کت فا کته از فزیگر 


محمدبن مسلم راوی معتبر می گوید: 


روزی خدمت امام باقر علیه السلام بودم», ناگاه یک جفت کبوتر نر و ماده 
به نزد حضرت آمدند و به زبان خود صدا می کردند و حضرت جوابی چند به 
ان ها فرمود. 


پس از چند لحظه پرواز کردند و بر سر دیوار نشستند و در انجا نیز هر دو 
اندکی صحبت کردند و رفتند. 


حقیقت ماجرا را از امام پرسیدم. فر مود: 


پلسر مسلم! هر چه خدا| آفریده؛ پرندگان؛ حیوانات و هر موجود زنده ای از 


اين کبوتر نر. گمان بدی به جفت خود داشت و کبوتر ماده قسم یاد می کرد 
که من پاکم. گمان بد به من نداشته باش! کبوتر نر قبول نمی کرد. 


ماده گفت: 


ص: 90 


نر پذیرفت. 
پیش من که اند گفتم: 


ماده راست فیت. کوید و بی گناه است. آن ها هم قضاوت مرا پذیرفتند و 


ص: 91 


ار 0 ررض 5 29 


9- حق را نباید بخاطر باطل ترک کرد 


زراره صحابه مورد اعتماد امام باقر علیه السلام می گوید: 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام برای تشییع جنازه مردی از قریش 
القضات وقت) که در تشییع جنازه حاضر بود, خطاب به زن کرد و گفت: 


ساکت باش وگرنه برمی گردیم. 

آن زن ساکت نشد و عطا برگشت, رفت و جنازه را تشییع نکرد. 
من عرض کردم: 

یابن رسول الله! عطا برگشت. 

حضرت فرمود: 


ما به دنبال جنازه می رویم و با دیگران کاری نداریم. هرگاه ببینیم کار 
باطلی با حق آمیخته است. حق را به خاطر باطل ترک کنیم, حق مسلمان 
را ادا نکرده ایم. (یعنی اگر چه گریه زن با صدای بلند کار باطلی بود و 
تمه نا وی اوح ارس ۳ 
ترک کرد.) سپس امام بر 


ص: 92 


جنازه نماز خواند, صاحب عزا بیتتن. آمد تشکر کرد و گفت: خداوند شما را 
رحمت کند شما نمی توانید پیاده راه بروید برگردید! حضرت مایل نشد 


بر گردد. 
عرض کردم: 


خواهم از آن بپرسم. 


فرمود: 
ما با اجازه او نیامده بودیم و با اجازه او برگردیم. 


این خوابی است. که در جستجوی آن بودیم انسان, هر اندازه از بی جچنازه 
برود پاداش بیشتر می گیرد. (1) 


بدین وسیله امام به وظیفه خود عمل نمود و حق را به خاطر باطل ترک 


ص: 93 


1- بحار: ج 46, ص 300. 


0 امام صادق علیه السلام و مرد گدا 
مسمع نقل می کند: 


که در اختیار ما بود, می خوردیم» کگدایی امد و از امام کمک خواست. 


امام دستور داد یک خوشه انگور به او بدهند! 
گدا گفت: 

احتیاج به انگور ندارم اگر پول هست بدهید! 
امام فرمود: 


خداوند به تو وسعت دهد. گدا و اسف گدا پس از 
چند قدم که رفته بود پشیمان شد و برگشت و ؟ ۰ 


پس همان خوشه انگور را بدهید! امام دیگر آن خوشه را هم به او نداد. 
گدای دیگری آمد. امام سه دانه انکور به ایشان داد. گدا گرفت و گفت: 


سپاس آفریدگار جهانیان را که به من روزی مرحمت کرد! خواست برود. 
امام فرمود: 


ص: 94 


بایست! (برای تشویق وی) دو دست را پر از انگور نمود و به او داد. 

گدا گرفت و گفت: 

شکر خدای جهانیان را که به من روزی عطا فرمود. 

امام باز خوشش آمد, فرمود: 

بایست و نرو! 

آنگاه از غلام پرسید: 

چقدر پول داری؟ 

غلام: تقریبا بیست درهم. 

فرمود: 

آنها را نیز به اين فقیر بده! 

سائل گرفت. باز زبان به سپاسگزاری گشود و گفت: 

خدایا! تو را شکر گزارم. پروردگارا این نعمت از تو است و تو یکتا و بی 
همتایی. خواست برود, امام فرمود: نرو! سپس پیراهن خود را از تن بیرون 
اورد و به فقیر داد و فرمود: بپوش! 

گدا پوشید و گفت: 

فا ای ری فص ان نو اند 

سپس روی به امام کرد و گفت: 

خداوند به شما جزای خیر بدهد. جز این دعا چیزی نگفت و 
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راوی می گوید: 
ما گمان کردیم که اگر این دقعه نیز به شکر و سپاسگزاری خدا می 


ان ۱ 


ولی چون گدا لحن خود را عوض کرد بجای شکر خداء امام را دعا نمود به 
این جهت کمک ادامه پیدا نکرد و حضرت احسانش را قطع نمود.(1) 


ص: 96 


بارخ 27 12 


1- راه عذر بسته می شود 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


زن زیبایی را روز قیامت در دادگاه عدل الهی حاضر می کنند که به خاطر 
جمال و زیبایی خود به گناه افتاده است؛ می پرسند: 


چرا گناه کردی؟ 
در پاسخ می گوید: 


خدایا! چون مرا زیبا آفریدی به این جهت به گناه آلوده شدم. خداوند دستور 
می دهد مریم را می آورند. و به آن زن گفته می شود که تو زیباتر بودی يا 
فریم ‏ کرحالن که آمرا ریا اقویچیی ابو بعحاظن ال خود کوب 
نخورد. 

آنگاه مرد صاحب جمالی را در دادگاه حاضر می کنند که بخاطر زیبایی خود 


به گناه آلوده شده است می گوید: 


پزورد یار هرا زیبا آفریدی و زنان به سوی من میل و رغبت پیدا کردند و 
مرا فریفتند و گرفتار گناه گشتم. در این وقت یوسف علیه السلام را می 


آفرند ۵ قه: آو نف کوینه: 


تیان تففق. با پوس ۱ ما به اه حهال. مه بای دادیق ولی فریت زان 
نخورد!! 
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سپس صاحب بلا را می آورند که به خاطر بلاها و گرفتاری هایش معصیت 
کرده است. او هم می گوید: 


خداوندا! بلاها و مصیبت ها را بر من سخت کردی لذا به گناه افتادم. در این 
غدقم آست لت لس مسامی او مان تص می مه 

بلای تو سخت تر بود یا بلای ایوب؟ در صورتی که ما او را : به بلای سخت 
مبتلا کردیم اما مرتکب گناه نشد.!(1) بدین گونه راه عذر و بهانه بر 
گناهکاران بسته می شود. 


ص: 99 


1- بحار: ج 7, ص 285. وج 12 ص 341. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


شنیده بودم. شخصی را مردم عوام تعریف می کنند و از بزرگی و 
بزرگواری او سخن می گویند. فکر کردم به طوری که مرا نشناسد, او را 
از نزدیک ببینم و اندازه شخصیتش را بدانم. 

یک روز در جایی او را دیدم که ارادتمندانش که همه از طبقه عوام بودند, 
اطراف وی را گرفته بودند. من هم صورت خود را پوشانده, به طور 
ناشناس در گوشه ای ایستاده بودم و رفتار او را زیر نظر داشتم. او قيافه 
عوام فریبی به خود گرفته بود و مرتب از جمعیت فاصله می گرفت تا آنکه 
از آنها جدا شد. راهی را پیش گرفت و رفت. مردم نیز به دنبال کارهایشان 
رفتند. 


من به دنبال او رفتم ببینم کجا می رود و چه می کند. 


طولی نکشید به دکان نانوایی رسید. همین که صاحب دکان را غافل دید 
فهمید نانوایی متوجه حرکات او نیست. دو عدد نان دزدید و زیر لباس 
خویش مخفی کرد و به راه خود ادامه داد. 


من تعجب کردم, با خود گفتم: 
شاید با نانوا معامله دارد و پول نان را قبلا داده پا بعدا 
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خواهد داد. 
از آنجا گذشت و به انار فروشی رسید مقداری جلوی انار فروش ایستاد. 


همین که احساس کرد به رفتار او متوجه ندارد, دو عدد انار برداشت و به 
راه افتاد. 


تعجیم بیشتر شد! باز گفتم: 
شاید با ایشان نیز معامله داشته است, ولی با خود گفتم: 


اگر معامله است چرا رفتارش مانند رفتار دزدهاست. وقتی که احساس 
می کند متوجه نیستند, آن ها را برمی دارد. 


همچنان در تعجب بودم, تا به شخص بیماری رسید. نانها و آنارها را ؛ به او 
داد و به راه افتاد. به دنبالش رفتم, خود را , به او رسانده, گفتم: 


بنده خدا! تعریف شما را شنیده بودم و میل داشتم تو را از نزدیک ببینم اما 
گفت: چه دیدی؟ 

1 

از نانوا دو عدد نان دزدیدی و از انار فروش هم دو عدد انار سرقت کردی. 
مرد, اول پر سید. 
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تو که هستی؟ 
گفنم 
از فرزندان آدم از امت محمد صلی الله علیه و آله. 
مرد: از کدام خانواده؟ 
امام: از آهل بیت پیامیر .صلی الله غلیه و اله, 
مرد: از کدام شهر؟ 
امام: از مدینه. 
مرد: تو جعفربن محمد هستی؟ 
امام: آری, من جعفر بن محمدم. 
مرد: افسوس این شرافت نسبی, هیچ فایده ای برای تو ندارد. زیرا این 
ان و ههار ی اس و ی سس ور 
قران:اخاهی نداریه اند ار قران اخاهن دای بهرمن آنران نمی طرفتی.و 
کارهای نیک را زشت نمی شمردی. 
گفنم 
از چه چیز بی خبرم؟ 
گفت: از قرآن. 
- مگر قرآن چه گفته؟ 
کر نف دانی که خداوند نز قران:فر‌موده" 
(من جاء بالحسته قلّة عَشر أمنالها و من جاء یالسَیتّهِ قلا یز 


مس 
۱۳ 
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هر کننن. کار ننک به.های آورددم بزاند باداش دارن هه کین کار رت 
انجام دهد فقط یک برابر کیفر دارد. 


با این حساب وقتی من دو عدد نان دزدیدم دو گناه کردم و دو انار هم 
دزدیدم دو گناه انجام دادم. مجموعا چهار گناه مرتکب شده ام. 


اما هنگامی که آن ها را صدقه در راه خدا دادم در برابر هر کدام از آنها ده 

َ ب کسب کردم, جمعا چهل واب نصیب من شد. هرگاه چهار گناه از چهل 
ب کم گردد. سی و شش ثواب باقی می ماند. بنابراین من اکنون سی و 

ِ ثواب دارم. این است که می گویم شما از علم و دانش بی خبری. 


(انما یتقبل الله من المتقین): 


تو اولا دو عدد نان دزدیدی, دو گناه کردی و دو عدد انار دزدیدی, دو گناه 
انجام دادی, روی هم چهار گناه مرتکب شدی. و چون مال مردم را 
بدون اجازه به نام صد قه به دیگری دادی, نه تنها واب ب نکردی, بلکه چهار 
گناه دیگر بز آن آفزودی. مجموعا هشت گناه شده, نه: این که در مقابل 


چهار گناه, چهل توا ب کرده باشی. 
1022 


آمام اوق عنم اتسلام‌وفنی ان فاسایم رارای سانش کل کر 
فرمود: 


این گونه تفسیرها و توجیهات غلط در مسایل دینی سبب می شود که عده 
ای خود گمراه شوند و دیحران را هم گمراه کنند.(1) 
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تاره ۸7 ض وود 


مرد دهاتی پیوسته خدمت امام صادق علیه السلام رقت و آمد می کرد. 
مدتی امام علیه السلام او را ندید. حضرت از حال او جویا شد. 


وسیله از ارزش او نزد امام بکاهد گفت: 


آقا آن مرد دهاتی و بی سواد است, چندان آدم مهمی نیست. امام علیه 
السلام فرمود: 


شخصیت انسان در عقل اوست و شرافتش در دین او و بزرگواریش دل 
تقوای اوست؛ ارزش اتف بسته به این سه صفت است. 


زیرا مردم از لحاظ نسل یکسانند و همه از آدم هستند و مزایای مادی 


ادا فرات ام له ام رده شیک ویر خی کت ۳1 
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ایض 702 


4 حمل بار بر دوش شیران 


در زمان حکومت منصور دوانیقی من و ابراهیم پسر ادهم وارد کوفه 
شدیم. امام صادق علیه السلام نیز از مدینه به کوفه امده بود. 


وقتی که خواست از کوفه به مدینه بازگردد, علما و فضلای کوفه ایشان را 
بدرقه کردند. 

وان تری مب رامش هم شمسا ان وی اد خحلی دی 
کنندگان بودند و بدرقه کنندگان کمی از امام جلوتر رفته بودند. ناگهان در 
بین راه با شیر درنده ای برخورد نمودند. ابراهیم بن ادهم گفت: 


بایستید تا امام صادق علیه السلام بیاید و ببنیم با این شیر چه رفتاری می 
کند. 


آنگاه فرمود: 


اگر مردم از فرمان خداوند اطاعت کنند, می توانند بارهای خود را با این 
شیران حمل کنند. (1) 


ص: 10 


هار 2ص 19 وخ ررض 191 


45 قزر کزفان اقتات 


روزی امام صادق علیه السلام را دیدم, بیلی به دست داشت و لباس زبر 
کارگری پوشیده, در باغ خود چنان کار می کرد که عرق از پشت مبارکش 
سرازیر بود. 


۹ : 
فا ی ان مت اس کار را اسام ون 
امام فرمود: 


نه, من دوست دارم که مرد برای به دست اوردن روزی زحمت بکشد و از 
گرمای افتاب رنح ببرد. (1) 
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هار 7ص 57 


6 نجانه از مرک تاگهانس 


روزی منصور دوانیقی - خلیفه عباسی کسي را به سراغ امام صادق علیه 
السلام فرستاد. هنگامی که حضرت نزد وی امد, او را در کنار خود نشانید. 


سپس چند بار صدا زد محمد را (1) پیش من بیاورید! مهدی را نزد من 


بیاورید! و مرتب تکرار می کرد. 
به ۰ ر گفن 
هم اکنون هی اوه وقتی که عهدی: آمذ منصور رو به امام کرده, گفت: 


آن حدیثی را که درباره صله رحم نقل کردی دوباره بگو تا فرزندم مهدی 
نیز بشنود. 


امام فرمود: 


آری! پدرم از پدرش از جدش از امیر المومنین علیه السلام از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله روایت کرد که ان حضرت فرمود: 
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1- محمد پسر منصور و لقبش مهدی بود. 


سی‌ سا ماندی فتاه رصم کی خدا مد مم کار فخاع وحم عفر سم عااه 
ی اه ی ند 


ح‌ِ 
3 


سپس این آیه را خواند: بَمُخُوا ال ما بشاء و ینب و عِنَدَة أَمٌ الکتاب (1) 


امام: آری! پدرم از پدرش از جدش از امیر المومنین علیه السلام از رسول 
خدا صلی الله له و ال تخل کرد که فرمه: 


صله رحم خانه ها را آباد می کند و عمرها را فزونی می بخشد, اگر چه به 
جای آورندگان مردمان خوبی نباشند. 


اما ضله رخم.خساب: - روز قیافت:- را اسان می. کند و از هرک بد» 


منصور: آری! منظورم همین حدیث بود.(2) 


نسبت به صله ارحام مواظب رفتار خود گردد. 


ص: 108 
1- خداوند هر چرا بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می کند و ام کتاب 


نزد او است (209 سوره رعد) 
ار 1 جر ام 93 


7- شکایت از مشکلات 


محضر امام صادق علیه السلام رسیدم و از مشکلات ژند کی شکایت کردم. 
امام علیه السلام به کنیز دستور داد کیسه ای که چهارصد درهم در ان بود, 
به من داد و فرمود: 


با اين پول زندگیت را سامان بده. 

عرض کردم: 

فدایت شوم! منظورم از شرح حال این بود که در حق من دعا کنی! 
اما ضادق اه ام قرو 

بسیار خوب دعا هم می کنم. 

و در آخر فرمود: 

مفضل! از بازگو کردن شرح حال خود برای مردم پرهیز کن! (1) 


اگر چنین نکنی نزد مردم ذلیل و خوار می شوی. بنابراین برای دوری از 
ذلت., درد دلت را هرگز به کسی نکو! 
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1- 60. بحار: ج 47, ص 34 


8 شرایط قبولی دعا و انفاق 

شخصی محضر امام صادق علیه السلام رسید عرض کرد: 

دو آیه در قرآن است من هر چه دقت می کنم محتوای آن را نمی فهمم. 
ایام میت ام م۲ 

او در جواب گفت: 

۳۳1 اول این است که خداوند می فرماید: 

ااوی ای ای تراسا شا را مات ار 
من خدا را می خوانم, اما دعایم مستجاب نمی شود! 

حضرت فرمود: 

آیا گمان می کنی خداوند خلاف وعده کرده؟ 

گفت: نه. 

فرمود: پس علت چیست؟ 

گفت: نمی دانم. 

فرمود: 

اکنوفن .هن احاهفت می کنم, هر کس خدا را بند کی کفد بة 
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دستورات او عمل نماید, آنگاه دعا کند و شرایط دعا را رعایت کند, خداوند 
دعای او را اجابت خواهد کرد. 


پر سید: شرایط دعا چیست؟ 

امام فرمود: 

نخست حمد خدا را به جای می آوری و نعمت های او را یادآور می شوی و 
بعد شکر می کنی, تفونسی قرو بر باس ضلی الله له و ات مره فرستی: 


انکام کاهات رنه خاطر می امری.ه اقرارجی کنی: از اما به دا شاه 
می بری و توبه می نمایی. اين است شرایط قبولی دعا. 


پس از آن فرمود: 

آیه دیگر کدام است؟ 

عرض کرد: 

این آیه که می فرماید: 

(ما انفقتم من شی ء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین): (1) 
فنخ در زر آن‌خدا اتفاق.می کنم ولی ری ای آن را بر تضی کندا 
حضرت پرسید. 

آبا قکز ی کنیخدا آن دعوم شوه تقاق کرت ؟ 

در جواب گفت: نه. 

امام فرمود: 
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1- هر چه را انفاق کنید خداوند عوضش را می دهد او بهترین روزی رسان 
است. 


امام فرمود: 


اکز کستی: از ما مال خلالی:به. دست آورد و در راه حلال انفاق کند هیچ 


ص: 112 


1- بحار: ج 96 , ص 147. 


9 گهواره آرام بخش 
ابراهیم پسر مهزم می گوید: 


۳ خدمت امام صادق علیه السلام ۴9 شب به خانه ام که در مدینه بود 


برگشتم, بین من و مادرم بگو و مگو شد و من به مادرم درشتی کردم 
فردای ان شب پس از نماز صبح, به خدمت امام صادق علیه السلام 


رسیدم» پیشن از آن که سختی بکویم به: من فر مهو 


ای پسر مهزم! با مادرت چه کار داشتی که شب گذشته با او به درشتی 
سخن گفتی؟ آیا نمی دانی رحم او منزل سکونت تو و دامنش گهواره آرام 
بخش تو بود و پستانش ظرفی بود که از آن شیر می خوردی؟ (1) 


ص: 113 


رصن 76 


اک یی کنانی اس 
انیا رای خرن پسعی اساشصای الله له ی تمرف وه 


منصور دوانیقی بیت المال را تقسیم می کرد من هم رفتم ولی کسی را 
خانه منصور متحیر ایستاده بودم ناگاه چشمم به امام صادق علیه السلام 


افتاد, جلو رفته عرض کردم: 


فدایت شوم ! من غلام شما.؛ شقرانی هستم. امام به من محبت نمود, آنگاه 
حاجت خود را گفتم. 


امام رفت. طولی نکشید سهمی برایم گرفت. همراه خفن آهزد و نب من 


داد. 
تین با لح خلانین رود 
دهند و وابسته به خاندان پیغمبر می دانند - لذا از تو خوب تر و زیباتر 


است. 


ص: 114 


امام صادق علیه السلام با سخنان کنایه آمیز او را موعظه کرد و رفت. 
شقرانی فهمید که امام از شرابخواری او آگاه است در عین حال در حق 


وی محبت نمود. از این رو سخت ناراحت شد و خویشتن را سرزنش کرد. 
اطا 


ص: 115 


[-بعارخج 47 ض 349 


1- عقاید مورد قبول 

عمرو بن حریث می گوید: 

خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم حضرت در منزل برادرش بود. 
گفتم: فدایت شوم ایا دینی که پیروی آن هستم برای شما بیان نکنم؟ (تا 
بدانم دینم درست است يا نه؟) 

فرمود: چرا, بیان کن! 

گفتم: دین من بدین قرار است؛ 

1 شهادت می دهم به اين که خدایی جز خدای یگانه و بی شریکی نیست. 
2 و این که محمد بنده و فرستاده اوست. 


روز قیامت در پیش است و شکی دز وقوع آن نیست و خداوند مردگان 
را زنده خواهد کرد. 

4 اقامه نماز و دادن زکات و گرفتن روزه ماه رمضان و حج خانه خد 
ارات ییامام سا سافم صلن الله کایه و ال ما تاست 


حسن و حسین و زین العابدین و محمد باقر و امامت شما بعد از او و این 
که شما امامان من هستید. 


ص: 116 


و بر همین روش زندگی کنم و بمیرم و بر این اساس خدا را پرستش کنم. 
امام فرمود: 
ای عمرو! به خد | سوگند دین من و دین پدرانم همین است. 


پرهیزگار باش! و زبانت را جز از سخن خیر نگهدار! و نگو من به اراده 
خودم هدایت شده ام, بلکه خداوند تو را هدایت کرده است. بنابر این خدا 
را در مقابل نعمت هایش که به تو داده شکر گزار باش! و از کسانی مباش 
که وقتی حاضر است سرزنشش کنند و چون غایب شود پشت سرش غیبت 
نمایند و مردم را بر دوش خود سوار مکن! و بر خویشتن مسلط مساز! (به 
ای که کارمایین زا که ام و بو نمی ان امه ی یر 
مردم را بر خود مسلط کنی, بر دوشت سوار تصایی: ممکن است استخوان 
شانه ات بشکند و درمانده شده از زندگی بیفتی. ۱1 


ض ۳ 117 


1 بحار: ج 69, ص 5. 


2- بوی بهشت 
یکی از خدمت کتاران امام صادق علیه السلام به نام سالمه می گوید: 


حضرت وقت احتضار (از شدت آثر سمی که به او داده بودند) بی هوش 
بود: هنکامی که به.هوش امه فرمعده 


به حسن افطس هفتاد دینار بدهید و به فلانی این مقدار و به دیگری فلان 


مقدار. 


عرض کردم: به کسی این همه پول می دهید که شمشیر کشید و قصد 
کشتن شما را داشت؟ 


(والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء 
الحساب) (1) آری! ای تا ۱ خداوند بهشت را آفرید و تویشن را خوب و 
مطبوع قرار داد و بوی دل انگیز بهشت از مسافت دو هزار سال به مشام 
می رسد و همین بوی خوش به مشام دو دسته نمی رسد: عاق پدر و مادر 
1 


ص: 118 


1- آنان که پیوندهایی که خداوند به آن امر کرده است برقرار می کنند و از 


پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب -روز قیامت- بیم دارند. رعد. ۳ 
21 
2 حارج 74 196 


واه کسام قلی اقسلام عاتفرس اسان 


حضرت موسی بن جعفر عابدترین, دانشمندترین. سخاوتمندترین و گرامی 
ترین انسان در زمان خود بشمار می رفت. امام علیه السلام نمازهای 
مستحبی شبانه را هميشه می خواند و آن را به نماز صبح وصل می کرد 
سپس تا طلوع آفتاب مشغول تعقیبات می شد آنگاه پیشانی به سجده می 
گذاشت. تا هنگام ظهر سر از سجده برنمی داشت (1) همواره چنین دعا 
غی توت (أللهم انی, اسالی الراحهعند الهفت ه العف عند الحشات :۱2 
و این دعا را تکرار می کرد. 


ی ی 


را ره و هک مت 0 
زنبیل هایی که محتوی طلاء نقره, ارد و خرما بود, به سراغ فقرای مدینه 
وت به آنها 


ص: 119 


[- ظاه ر | امام علیه السلام این سجده ها را در زندان انجام می داده 
است. 
3 بحار: ج 48, ص 101. 


روزی هارون الرشید مقداری لباس از جمله جبّه زرباف سیاه رنگی را - که 
پادشاه روم به هارون فرستاده بود - به عنوان قدردانی به علی بن یقطین. 
هد یه کرد. 


علی بن یقطین تمام آن لباس ها, همراه همان جبه و مبلفی پول و خمس 
اموال خود را که معمولا به حضرت می داد به محضر امام کاظم علیه 
السلام فرستاد. امام علیه السلام پول و لباس ها را قبول کرد اما جبه را به 
وسیله اورنده بازگرداند و نامه ای به علی بن یقطین نوشت و در آن تاکید 
کرد جبه را نگهدار و آن را هرگز از دست مده! چون به زودی به آن نیازمند 
خواهی شد. 


علی بن یقطین علت برگرداندن جبه را نفهمید و به شک افتاد در عین حال 
آن را محفوظ نگه داشت. 
چند روز گذشت. علی به یکی از غلامان خدمتگزارش خشمناک شد و او را 


از کار برکنار کرد. غلام متوجه بود علی بن یقطین هوادار امام کاظم علیه 
السا مامتها اد راگن ها سر باس ود دا مت ‌هاروی رفت 


و از او سخن چینی کرد 
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علی بن یقطین موسی بن جعفر را امام می داند و هر سال خمس اموال 
خود را به ایشان می فرستد, به طوری که جبه ای را که خلیفه برای احترام 
از وی داده بود همراه خمس اموال فرستاد. 


هارون الرشید 


رک ۱ او ۳ 9 مج 


جبه ای را که به تو دادم چه کردی؟ 

گفت: نزد من است آن را عطر زده, در جعبه ای در بسته محفوظ نگه می 
دارم, هر صبح و شام در جعبه باز کرده به عنوان تبرک آن را می بوسم و 
دوباره به جایش می گذارم. 

علی گفت: هم اکنون حاضرش می کنم, به یکی از غلامان خود گفت: 


برو کلید فلان اتاق را از کنیز کلیددار بگیر اتاق را که باز کردی فلان 
صندوق را بگشا! جعبه ای را که رویش مهر زده ام بیاور! طولی نکشید 
غلام جعبه مهر شده را آورد و در مقابل هارون گذاشت. دستور داد جعبه را 


باز کردند. 
ص: 121 


هنگامی که هارون جبه را با آن کیفیت دید که عطراگین است خشمش فرو 
نشست, به علی بن , ۳ 


جبه را به جایش بازگردان و به سلامت برو! هرگز حرف سخن چینان را 
درباره تو نخواهم پذیرفت و نیز دستور داد به علی جایزه بدهند. 


سپس امر کرد به سخن جین هزار تازیانه بزنند در حدود پانصد تازیانه زده 
بودند که از دنیا رفت.(1) 
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1- بحار: ج 48, ص 137. 


5- ارزش کار 
علی پسر ابی حمزه می گوید: 


امام موسی بن جعفر علیه السلام را دیدم در زمین خود کار می کرد, وجود 


مبارکش را عرق فرا گرفته بود. گفتم: 
فدایت شوم! کارگران کجا هستند؟ 
امام فرمود: 
ای علی! کسانی با دست کار کرده اند که از من و پدرم بهتر بودند. 
پر سیدم. 
آنها کیانند؟ 
فرمود: 
رسول الله و امیر المومنین علیه السلام و اجداد من همه با دست کار می 
کردند. کار کردن روش پیامبران و فرستادگان خدا و بندگان صالح است. 
۷ 
ص: 123 


1- بحار: ج 48, ص 115. 


6- همکاری با ستمگران ممنوع 


صفوان یکی از ارادتمندان اهل بیت. آدم فهمیده و پرهیز گاری بود. شتران 
بسیار داشت. به وسیله کرایه دادن انها زندگانی خود را اداره می کرد. 


وان مس ار که با هه موادت کول ۵ 


نقل اسباب سفر حج وی را به عهده بگیرد. محضر امام موسی بن جعفر 
علیه السلام رسید. امام فرمود: 


صفوان! همه کارهای تو خوب است به جز یک عمل. 

صفوان گفت: 

فدایت شوم! آن کدام عمل است؟ 

امام فرمود: 

شترانت را به این مرد (هارون) کرایه داده ای! 

صفوان: یابن رسول الله برای کار حرامی کرایه نداده ام , هارون عازم هه 
است برای سفر ین کرایه داده ام . افزون بر این خودم همراه او نخواهم 
رفت. بعضی از غلامان خود را همراهش می فرستم. 


امام: آیا تو دوست داری هارون لااقل این قدر زنده بماند که طلب تو را 
بدهد؟ 


ص: 124 


وان سر آ بان رسد ادف اکن امت: 


امام: هر کس به هر عنوان دوست داشته باشد که ستمگران باقی بمانند 
ک ‏ کس ‏ وا ار ی 
خواهد بود. 


هنگامی که هارون 4ات شتر ها باخبر شد, صفوان را به حضور خود 
خواست و به او ؟ 


شنیده ام شترها را یکجا فروخته ای ؟ 
هارون: چر|؟ 


صفوان: پیر شده و از کار افتاده ام و غلامان نیز از عهده این کار به خوبی 


هارون: نه, من می دانم چرا فروختی! حتما موسی بن جعفر از موضوء 


قراردادی که برای حمل اسباب و اثاث بستی. آگاه شده و تو را از این 


عمل نهی کرده است. او به تو دستور داده است. شترانت را بفروشی! 


صفوان: مرا با موسی بن جعفر چه کار. 
هارون با لحنی خشمگین گفت: 


صفوان ! دروعغ می حونی اگر دوستی های سابق نبود. همین حالا لعتر ۳ را از 
بدنت جدا| می کردم.(1) 


ص: 125 


1 بارخ 75 ضن. 376 


7- از همه به من نزدیکتر 
روزی ابوحنیفه محضر امام صادق علیه السلام رسید, عرض کرد: 
من فرزندت موسی (امام کاظم) را دیدم که نماز می خواند و مردم از 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


فرزندم موسی را صدا بزنید! چون خدمت یدز اتة: حضرت به او فرمود: 


تو منز مشغول نماز بوده ای و مردم از جلویت رفت و آمد می کردند, آنها را 
نبهی نکرده ای ؟ 


در پاسخ عرض کرد: پدر جان! آن کس که من برای او نماز می خواندم از 
همه به من نزدیکتر بود, زیرا خداوند می فرماید: 


ما به انسان از رگ گردنش نزدیکتر هستیم.(1) 
امام صادق علیه السلام او را به سینه چسبانید و فرمود: 
فدایت شوم که اسرار الهی در قلب تو وجود دارد.(2) 


ص: 126 


اعتن انری الیه ع صل ات وی ی اند 19 
میارج 10ص 204 وج 46 خن 171 وخ 83.ص 297 299 


8- امام رضا علیه السلام و مردی در سفر مانده 


یسع پسر حمزه می گوید: 


در محعضر امام رضاأ علیه السلام بودمء صحبت می کردیم, عده زیادی نیز 
انجا بودند که از مسائل حلال و حرام می پرسیدند. در این وقت مردی بلند 
قد و گندمگون وارد شد و گفت: 

فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله! من از دوستداران شما و اجدادتان 
هستم. خرجی راهم تمام شده, اکر صلاح بدانید مبلغی به من مرحمت کنید 
تا به وطن خود برسم و در انجا از طرف شما به اندازه همان مبلغ صدقه 
می دهم, چون من در وطن خویش ثروتمندم اکنون در سفر نیازمندم. 
امام برخاست و به اطاق دیگر رفت, دویست دینار آورد در را کمی باز کرد 
خود پشت در ایستاد و دستش را بیرون اورد و ان شخص را صدا زد و 
فرمود: 

این دویست دینار را بگیر و در مخارج راهت استفاده کن و از آن تبرک 
بجوی و لازم نیست به اندازه آن از طرف من صدقه بدهی. برو که مرا 
نبینی و من نیز تو را نبینم. 

آن مرد دینارها را گرفت و رفت, حضرت به اتاق اول آمد به 
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حضرت عرض کردند: 


شما خیلی به او لطف کردید و مورد عنایت خویش قرار دادید, چرا خود را 
پشت در نهان کردید که هنگام گرفتن دینارها شما را نبیند؟ 


امام فرمود: 
به خاطر این که شرمندگی نیاز و سوّال را در چهره او نبینم...(1) 


ص: 128 


1- بحار: ج 49, ص 101. 


59- اول قرارداد, سپس کار 


سایهان یی که نکسا ارامتدان ام رضا عنه السلام بوور مس 
گوید: 


خود برگردم, امام فرمود: 


در محضر امام به خانه او رفتیم, , غلامان آن حضرت مشغول بنایی بودند 
امام خر میان ان ها غلامیساهم زا خید که از.غلامان آن حضریت نیون 


و 
این کذرشت ؟ 

عرض کردند: 

نها کمکبضی کن فان جیر ی خوا هم داد 

فرمود: 

- مزدش را تعیین کرده اید؟ 

عرض کردند: 

- نه, هر چه بدهیم راضی می شود. 

امام برآشفت و بسیار خشمگین شد. من عرض کردم: 
ص: 129 


فدایت شوم چرا خودت را ناراحت می کنید؟ 

فرمود: 

مزدش را تعیین کنید و قرارداد ببندید. کسی که بدون قرارداد قبلی کاری 
انجام دهد اگر سه برابر به او مزد بدهی, خیال می کند مزدش را کم داده 
ای, اما اگر مزدش را قبلا تعیین کنی وقتی مزدش را بپردازی از تو خشنود 
خواهد شد که به گفته خود عمل کرده ای و اگر بیش از مقدار قرارداد 


چیزی به او بدهی هر چه کم و ناچیز باشد, منوجه می شود اضافه داده ای, 
سیپاسگزار خواهد بود.(1) 


ص: 130 


1- بحار: ج 49, ص 106. 


0- امام جواد علیه السلام و دستور مدارا با پدر 


بکر پسر صالح می گوید: 


من دامادی داشتم به امام جواد علیه السلام نامه ای نوشت و در آن اظهار 
داشت که پدرم دشمن اهل بیت است و عقیده فاسد دارد, با من هم 
بدرفتاری می کند و خیلی اذیتم می نماید. 


سرورم! نخست از تو می خواهم برای من دعا کنی! ضمنا نظر تو در این 
باره چیست؟ ایا علیه او افشاگری کنم و عقیده فاسد و رفتار زشت او را 


برای دیگران بیان کنم؟ يا با او مدارا نموده و خوش رفتار باشم؟ 


اما جوان غلیه التیاام ک بات نم ویر 


مضمون نامه تو و آنچه که راجع به پدر خود نوشته بودی فهمیدم, البته به 
خواست خداوند من از دعای خیر تو غفلت نمی کنم اما اين را هم بدان 
مدارا و خوش رفتاری برای تو, بهتر از افشاگری و پرده دری است و نیز 
بذان با خر سضی:. اشانی است. سکیا باشن و.عافبت تیکن اختضاضن به 
پرهی ز گاران دارد. خداوند تو را در دوستی اهل بیت ثابت قدم بدارد! ما و 
شما در پناه 


ص: 131 


خداوند هستیم و پروردگار نیز پناهندگان خود را نگهداری می کند. 
نکن هن کوید؛ 


پس از آن خداوند قلب پدر دامادم را چنان دگررگون ساخت که دوستدار 
اهل بیت شد و به پسرش هم محبت نمود.(1) 


ص: 132 


1- بحار: ج 50, ص 55. 


دم اتام. جراد یه از و غقذیر از علماق ریانین 
محمد پسر اسحاق و حسن بن محمد می گوید: 


ما پس از وفات زکریا بن آدم به سوی حج حرکت کردیم. نامه امام جواد 
علیه السلام در بین راه به ما رسید. در ان نوشته بود: 


به یاد قضای خداوند درباره زکریا بن آدم افتادم, پروردگار او را از روز تولد 
تا روز درگذشت و همچنین روز رستاخیز که زنده می شود, مورد رحمت و 
عنایت خویش قرار دهد! او در درون ژد کی عارفانه زیست و انسان حق 
شناس 0 راه رنج ها کشید و صبر و تحمل نمود. 
پیوسته به وظیفه خویش عمل می کرد, کارهایی که مورد رضای خداوند و 
پیامبر بود انجام می داد. 


او پاک و بی آلایش از دنیا رفت؛: خداوند اجر نیت و پاداش سعی و تلاش 


وصی او نیز مورد توجه ماست. او را بهتر می شناسیم و نظر ما نسبت به 
انز تهی, حردد, منظور حسن پسر محمدبن عمران است(1) 


امید است علمای زمان ما نیز طوری رفتا ر کنند که همگان مورد تقدیر و 
و اه ار فا ام را و 


ص: 133 


1- بحار: ج 50, ص 104. 


2- تقدیری دیگر از یک عالم ربانی 

یه ی مورد پسند امام ی اتف 
نامه ای را که امام جواد علیه السلام با دست خط خود به علی بن مهزیار 
نوشته بود خواندم, چنین بود: به نام خداوند بخشنده و مهربان. 

ای علی بن مهزیار! خداوند بهترین پاداش را به تو عنایت کند! منزلت را در 
بهشت قرار دهد, تو را در دنیا و آخرت خوار نکند و با ما محشور گرداند! 


ای غلی! و را در عیرخواهی: هلان فرمان برداری از خداونم ارام 
به دیگران,: انجام وظایف دینی؛ آزمایتن کردم و تو را پسندیدم. 

اگر بگویم مانند تو را ندیده ام حتماأ راست کفته ام . خداوند جایگاه تو را در 
ای علی! در سرما 5 کزفا: در شب و روز, خدمت تو برای ما مخفی نیست. 
از خداوند مسئلت دارم روز رستاخیز تو را آن چنان مشمول رحمت خود 
قرار دهد که مورد غبطه دیگران باشی! خداوند دعا را مستجاب می کند. 
(1) 


ص: 134 


1- بحار: ج 50, ص 105. 


03- امام هادی در سامرا 


امام هادی (علی النقی) در صریا (دهی است در اطراف مدینه) در نیمه 
ذیحجه به سال 212 متولد شد و در سامرا نیمه ماه رجب سال 254 وفات 
یافت و چهل و یک سال داشت و مدت امافت. ار< حضرت 33 سال بود, 
مادرش کنیزی بود که سمانه نام داشت. 


متوکل عباسی آن چناب را به مأموریت یحیی بن هرثمه از مدینه به سامرا 
اورد و در همان شهر ماند تا از دنیا رحلت نمود.(1) 


دا ها جح وا د 


صالح بن سعید می گوید: 


روزی که امام هادی علیه السلام وارد سامرا شد خدمت آن حضرت 
رسیدم . 


ص: 35 1 


1- بحار: ج 50, ص 197. در تولد. وفات و امامت آن حضرت اقوال دیگری 
نیز نقل شده است. 


عرض کردم: 

فدایت شوم این 1 ستمکر ان سعی می کنند به هر وسیله که هست نور شما 
را خاموش سازند و نسبت به شما اهانت کنند, تا انجا که شما را در این 
مکان پست که کاروانسرای فقر است., جای داده اند. 

در این وقت امام علیه السلام با دست به سویی اشاره کرد و فرمود: 
او اک رایس سس 


ناگاه باغ های زیبا و پر از میوه و جوی های جاری و خدمت گزاران بهشتی 
همچون مرواریدهای دست نخورده دیدم. چشم هایم خیره شد و بسیار 
تعجب کردم. 


امام فرمود: 


ما هر کجا باشیم اين وضع برای ماست, ای پسر سعید! ما در کاروانسرای 
گدایان نیستیم.(1) 


ص: 136 


1- بحار: ج 50, ص 199. 


64- هجوم به خانه امام هادی علیه السلام 


مردکی به نام بطحابی پیش متوکل اتف از امام هادی علیه السلام 
سخن چینی کرد که اسلحه و پول و نیرو فراهم اورده و قصد قیام دارد. 


متوکل به سعید حاجب دستور داد شبانه به خانه امام هجوم ببرد و هر چه 
پول و اسلحه بیابد ضبط کرده. بیاورد. 


سعید می گوید: شبانه به خانه آن حضرت رفتم نردبانی نیز همراه خود 
بردم. به وسیله آن خود را بالاای پشت بام رساندم. سپس از پلکان پایین 


آمدم, شب تاریک بود در این فکر بودم که چگونه وارد اتاق شوم ناگهان از 
داخل آنای هرا ضدا زور فن‌موده: 


فوری شمع آوردند, داخل اتاق شدم دیدم امام جبه ای از پشم به تن دارد و 


ی روی حصیر گسترده و مشغول 


اين اطاقها در اختیار شماست می توانی همه را بگردی! وارد اتاقها شدم 
همه را بازرسی کردم ولی چیزی در انها نیافتم. تنها کیسه ای که به مهر 
مادر متوکل مهر خورده بود پیدا 
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کوتم ۵ کته ای مر وم مین کر با آن سفن هو ته وا پدداشتم. اناد 
امام فرمود: زیرا این جانماز را نیز نگاه کن! جانماز را بلند کردم, 


شمشیری که داخل غلاف بود دیدم» ان را نیز برداشته. همه را نزد متوکل 
بردم . 


هنگامی که جچشم متوکل بر مهر مادرش روی کیسه افتاد, مادرش را 
خواست و جریان کیسه را از او پرسید. 


مادرش گفت: آن وقت که بیمار بودی نذر کردم هرگاه تو بهتر شدی ده 
هزار دینار از مال خودم به ابوالحسن (امام هادی) بدهیم. پس از بهبودی 
شما آن را در همین کیسه گذاشته به او فرستادم که ابوالحسن حتی باز 
هم نکرده است. 


فتو کل کیش دومنو را بان کرد. ان.خفار ضد خیتان خود: 


آنگاه به من دستور داد یک کیسه دیگر روی کیسه زر مادرش گذاشته. هر 
دو کیسه را با آن شمشیر به ابوالحسن باز گردان. 


فتخیدفی کهیو مرخ کیسته: وا با ان شیر بهوانه الخشیه باز گردان. 


سعید می گوید: من کیسه ها و شمشیر را به خدمت امام باز گرداندم. اما 
از حضرت خجالت می کشیدم. از این رو عرض کردم: 


سرورم! بر من گران بود بدون اجازه شما وارد خانه شوم اما چه کنم که 
مامور بودم و توان سرپیچی از فرمان امیر نداشتم. 


امام علیه السلام فرمود: 


(و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون): به زودی ستمگران خواهند 
فهمید به کجا برگشت می نمایند.(1) 


ص: 139 


1- بحار: ج 50, ص 199. 


65- در تنگنای سخت 


یک وقت از تظر زند کن در تنگنای شدید قرار گرفتم. به حضور امام هادی 
علیه السلام رفتم, اجازه ورود داد. همین که در محضرش نشستم, فرمود: 


ای ابو هاشم! کدام از نعمتها را که خداوند به تو عطا کرده می توانی 
شکرانه اش را به جای آوری؟ من سکوت کردم و ندانستم در جواب چه 


آن حضرت آغاز سخن کرد و فرمود: خداوند ایمان را به تو مرحمت کرده 
به خاطر آن بدنت را بر آتش جهنم حرام کرد و تو را عافیت و سلامتی داد 
و بدین وسیله تو را بر عبادت و بندگی یاری فرمود و به تو قناعت بخشید 
0 010 


آنگاه فر مود: ای ابوهاشم! من آغاز این نعمت ها را به باد تو آوردم, 
چون می دانستم به جهت تنگدستی از آن کسی که این همه نعمت ها را به 
تو عنایت کرده به من شکایت کنی. ۲ 
بدهند آن را بگیر و به زندگی ات سامان بده! شکر نعمتهای خدا را ؛ به جای 
آور !(1) 


ص: 139 


لا بعاره خ لاگر ض 129 


6- نگین انگشتر 


یو نس نقاش. در سامرا همسایه امام هادی علیه السلام بود, پیوسته به 


یک روز در حالی که لرزه اندامش را فرا گرفته بود محضر امام آمد و 
عرض کرد: 


سرورم! وصیت می کنم با خانواده ام به نیکی رفتار نمایید! 

امام فرمود: 

- چه شده است؟ 

عرض کرد: 

- آماده هر که شده ام. 

امام با لبخند فرمود: چرا؟ 

عرض کرد: 

موقع نقاشی نگین شکست و دو قسمت شد. فردا روز وعده است که 
نگین را به او بدهم,. موسی بن بغا که حالش معلوم است اگر از اين قضیه 
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1- از سرداران قدرتمند متوکل عباسی بود. 


امام علیه السلام فرمود: 


برو به خانه ات جز خیر و نیکی چیز دیگر نخواهد بود. فردای آن روز یونس 
در حال لرزان خدمت امام رسید و عرض کرد: 


فرستاده موسی ین بغا آمده تا نگین انگشتر را بگیزد. 

امام فرمود: 

نزد او برو جز خوبی چیزی نخواهی دید. 

یونس رفت و خندان برگشت و عرض کرد: 

سرورم! چون نزد موسی بن بغا رفتم, گفت: زنها بر سر نگین با هم دعوا 
دارند ممکن است ان را دو قسمت کنی تا دو نگین شود؟ اگر چنین کنی تو 
را بی نیاز خواهم کرد. 

امام علیه السلام خدا را سپاسگزاری کرد و به یونس فرمود: 

نف آه ته. لفق ؟ 


- گفتم: مرا مهلت بده تا درباره آن فکر کنم که چگونه اين کار را انجام 
دهم. 


امام فرمود: خوب پاسخ دادی. (1) بدین گونه. یونس نقاش, از مشکلی که 
زندگی او را تهدید می کرد رهایی یافت. 


ص: 141 


1- بحار 50, ص 125. 


7- امام حسن عسکری و شکنجه گران 


او که مت ات اس ام ی کرت اه السات را 
زندانی کردند. رئیس زندان فردی به نام صالح بن وصیف بود. 


گروهی از دشمنان امام علیه السلام پیش رئیس زندان رفتند و اکیدا از او 
خواستنة به آن:خضرات در زندان سخت بییرد. 

رئیس زندان گفت: 

۳ 0 حال ات 0 حضرت؛ 1 


چنان تحت تأثیر قرار گرفته ی ی ی 


شما چرا چنین شده اید؟ چرا به این شخص شکنجه نمی کنید. مگر از 
ایشان چه دیده اید؟ 


در پاسخ کفن : 


چه بگویم درباره شخصی که روزها را روزه می گیرد و شبها را : به عبادت 
می گذراند, نه سخن می گوید و نه جز عبادت به کار 


ص: 142 


دیگر سرگرم می گردد, هنگامی که به ما نگاه می کند بدنمان می لرزد و 
چنان وحشت سراسر وجود ما را فرا می گیرد که نمی توانیم خود را نگه 
داریم. مخالفین امام که اين سخنان را شنیدند ناامید سر افکنده بر‌گشتند. 
(1) 


ص: 143 


1- بحار: ج 50, ص 308. 


8- نامه امام عسکری به یکی از علمای بزرگ 


امام حسن عسکری علیه السلام نامه ای به یکی از بزرگان فقهای شیعه 
(علی پسر حسین بن بابویه قمی) نوشته اند که فرازی از آن چنین است: 


ای علی! پیوسته صبر و شکیبایی کن! و منتظر فرج باش! همانا پیامبر 
خلت االه کلنهه لت فرموه است: ری اععال ات من اتظار هر 
است. همواره شیعیان ما در حزن و اندوه خواهند بود, ۳ فرزندم (امام قائم 
غ الفنلام مور سان. ها کست کمممسر صلی له علیه و اد 
از ظلم و جور شده است. 

ای رز مود و مورد اعتماد من! ای ابوالحسن! صبر کن! و بگو به شیعیان 
صبر کنند, در حقیقت زمین از ان خداست. به هر کس بخواهد می دهد, 
سرانجام نیکو برای پرهیزکاران است و سلام و رحمت و برکات خداوند بر 
تو و همه شیعیانم, درود او بر محمد و الش باد.(1) 


ص: 144 


1- بحار: ج 50, ص 317. نامه آن حضرت در کتب دیگر بیش از این مقدار 
نقل شده. 


غمیت اساش وحن عم لد تقانی و فرح ار هر نان خر صلب اه یوخ آله 


پیامبر اسلام می فرماید: 


يا علی! تو از من و من از تو هستم. تو برادر من و وزیر منی. هنگامی که 
رحلت نمودم در سینه های قومی عداوت هایی درباره تو پدید می آید و به 
زودی آشویی شدید رخ می دهد که دامنگیر همه خواهد شد. این قضیه پس 
از غیبت پنجمین امام از فرزندان امام هفتم از نسل تو خواهد بود و اهل 
خیرم ۵ امتمان دز کشت امین من ند 


در آن وقت چه بسیار مرد و زن موّمن افسوس می خورند و دردمند و 


فی ول خوا صلی الم که و اه ات ور سس اکن 
لحظه بعد سر برداشت و فرمود: 


پدر و مادرم فدای کسی که همنام و شبیه من و موسی بن عمران است. 


دور می شنوند که برای مقمنان رحمت و برای کافران عذاب است. 
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امیر المومنین: يا رسول الله آن صدا چیست؟ 

پیافبر؛ در .ماه رجنبه سه. مر تبه ضدا می آیده دوز و تزدیک همه می تتبتواند؛ 
صدای اول, (الا لعنه الله علی القوم الظالمین) 

و صدای دوم, (ازفت الازفه) یعنی روز قیامت فرا رسیده است 

و صدای سوم, آشکارا شخصی را نزدیک خورشید می بینید که می گوید: 


ای اهل عالم آگاه باشید! خداوند مهدی فرزند امام حسن عسکری 
فرزند. ۳ قلم بن ۳ طالب می شمرد؛, برانگیخت و روز نابودی 


۳ 


در آن موقع امام زمان ظهور می کند خداوند دلهای دوستانش را شاد می 
گرداند و عقده های دلشان را برطرق می سازد. 


امیر المقمنین: يا رسول الله! بعد از من چند امام خواهد بود؟ 


ارت هنن وان آمام‌خسین غاب الشام نم آمام خوانه بوو و نمی 


ص: 146 


1 بحار: ج 36, ص 337 وج 51, ص 108. 


0- غیبت امام زمان در بیان علی علیه السلام 


خداوند در آخرالزمان و روزگار سخت مردی را می انگیزد و او را به وسیله 
فرشتگان خود تأیید کرده, یاران وی را حفظ می کند و با آیات و معجزات 
خودش او را یاری نموده و بر کره زمین مسلط می گرداند تا آنجا که عده 
ای از مردم با میل و گروهی به اجبار به دین خداوند می گروند. 


اه مین زاسن از ان که بر از ظلم وتف رده بو از رل هداد و 
نور و برهان می کند. شا تا ار یت بح 
کافری نمی ماند, مگر اين که موّمن می شود, هیچ تبهکاری نمی ماند مگر 
اين که اصلاح می گردد. 


در دوران سلطنت او درندگان در حال آشتی و صلح زندگی می کنند و 
زمینیان خود را رشد می دهند و آسمان برکاتش را فرو می ریزد, گنجها 
برای او آشکار می شود, مدت چهل سال بر شرق و غرب حکومت خواهد 
کرد. خوشا به حال ان کسی که روزگار او را درک کند و سخنان وی را 
بشنود.(1) 


ص: 147 


که یهار بصن 20 بع ووزض 250 


1- یک داستان جالب 

احمد پسر ابی روح می گوید: 

زنی از اهل دینور مرا خواست, چون نزد او رفتم گفت: 

ای پسر آبی روح! تو از لحاظ دین و تقوی از همه مور اطمینان تر هستی 
فی. خواهم آمانتن به تو. بتسیارم. که آن را به عهده کرفته و به صاجنش 
برسانی. 

گفتم: 

به خواست خداوند انجام می دهم. 

گفت: 


مبلغی پول در اين کیسه مهر کرده است, آن را باز مکن! واه نتفاا عا ان 
ی ی ی اراک را سا و و 
انن همه گوشواره من که‌ده دینار ارزش ذارد و شبه دانه مروارید نیز در آن 
است که معادل با ده دینار می باشد و من حاجتی به امام زمان عح الله 


تعالی و فرجه الشریف دارم مایلم پیش از آن که از او بپرسم به من خبر 
دهد. 


حاجت تو چیست؟ 


ص: 148 


۹ ی 

مادرم ده دینار در عروسی من وأم گرفته, اکنون نمی دانم از چه کسی 
گرفته و باید به کی پرداخت کنم؟ اکر امام زمان علیه السلام خبر ان را به 
تو داد, هر کس را که حضرت به تو نشان داد این کیسه را , به او بده. 

با خود گفتم: 


اگر جعفرین علی (جعفر کذاب پسر امام علی النقی علیه السلام که آن 
روزها ادعای امامت می کرد) آنز۱ از من بخواهد چه بگویم؟ سپس گفتم: 


این خود یک نوع آزهاتشن است بین من و جعفر (اگر او امام زمان باشد 
تاحفته فی داند نیاز به گفتن من ندارد.) 


آن مال را برداشتم و در بغداد نزد حاجز پسر یزید وشاً (وکیل امام زمان) 
رفتم, سلام کردم و نشستم. حاجز پرسید: 


کاری داری؟ 
حاجز گفت: 
ام اه اه 
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لا اله الله! چه کار بزرگی را به عهده گرفته ام. از آنجا بیرون آمدم خود را 
۷ ۱ 
اول سری به جعفر کذاب می زنم, سپس گفتم: 


نه, نخست به خانه امام حسن عسکری علیه السلام می روم, چنانچه به 


وسیله افام زهان ازمایش درست: در امد که هیح و گرنه به ترد خعهر خوا هم 
رفت. 


وقتی به خانه امام حسن عسکری علیه السلام نزدیک شدم, خادمی از خانه 
بیرون آمد و گفت: 


گفتم: آری! 

این نامه را بخوان! نامه را گرفتم و خواندم دیدم نوشته است: به نام 
خداوند بخشنده و مهربان ای پسر نون روح! عاتکه دختر دیرانی کیسه ای 
به عنوان امانت به شما داده, هزار درهم در ان است تو امانت را خوب به 
جایش رساندی, نه کیسه را باز کردی و نه دانستی چه در آن هست. ولی 
بدان در کیسم هزار درهم و پنجاه دینار موجود است وفیر آن زن گوشواره 
ای به تو داده فان خفن کند معادل انوم دینار است. 

گمانش درست است. اما با دو نگینی که در کیسه می باشد و نیز 
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سه دانه مروارید در آن کیسه است که او مرواریدها را به ده دینار خریده 
ولی آرزش آنها بیش از ده دینار است. آن گوشوارة را به فلان خدمتکار ما 
بده که به او بخشیدیم و به بغداد برو و پولها را ؛ سای مدا ی نز 
ارو بای مار خراهت هی دهد بگیر! 

و اما ده دینار که زن می گوید مادرش در عروسی وی وام گرفته و اکنون 
نمی داند از کی گرفته است؟ بدان که او می داند مادرش وام را از کلثوم 
دختر احمد گرفته که او زن ناصبی (دشمن اهل بیت ) است. ولی برای 
عاتکه گران بود که آن پول را به آن رن تاصنی: بدسهت اعد آو از ها اجازه 
بخواهد اد تیار زادر.فتان برادران خود تقسیم کند ما اجازه می دهیم 
ولی ان را به خواهران تهی دست بدهد. 


ای پسر ابی روح لازم نیست نزد جعفر بروی و او را اتفاتنن کت , زودتر 


به وطن برگرد که عمویت از دنیا رفته و خداوند زندگی او را به تو قسمت 
نموده است. 


من ته«بغداد آمندق و کسته:پول :۱ به حاجز دادم. حاجز پولها را شمرد؛, همان 
مقدار بود که امام نوشته بود. خاجز تفس روا زاز آن:بول به من :داد کفت» 


امام دستور داده اين مقدار را برای مخارج راه به تو بدهم. من نیز سی 
دینار را گرفتم و به منزلی که در بغداد گرفته بودم 
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برگشتم, در آنجا خبر رسید عمویم فوت کرده و خویشان مرا خواسته اند 
نزد آنها برگردم, من به وطن برگشتم و از عمویم مبلغ سه هزار دینار و 
صدهزار درهم به من ارت رسید(1) 
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1- بحار: ج 51, ص 295. 


2 زین انسای در من امقم زا عم اه نی ور اهر 


ِ» فاضل و پرهیزگار میر علام - که از شاگردان مقدس اردبیلی بوده 


در یکی از شبها رک مقدس امیر المومنین علیه السلام بودم مقدار 
زیادی از شب گذاشته بود که ناگاه دیدم شخصی به طرف حرم امیر 
المومنین می رود. وقتی نزدیک او رفتم, , دیدم استاد بزرگ و پرهی زگارم 
مولانا مقدس اردبیلی (قدس سره) است. من خود را از او پنهان کردم, 
مقدس به درب حرم رسید. در بسته بود. ولی به محض رسیدن او در باز 
شد و وارد حرم گردید. در کنار قبر مطهر امام قرار گرفت. صدای مقدس 
را شنیدم مثل این که اهسته با کسی حرف می زند. 


سپس از حرم بیرون آمد در بسته شد. من به دنبال او رفتم, از شهر نجف 
خارج شد و به چناب کوفه رهسیار گشت. من هم پشت سر او بودم به 
ظوری که او ضرا نم دیا این که.داخل مسحد جوفه سنج یه صمت 
محرابی که امیر المومنین علیه السلام آنجا شهید شد, رفت و مدتی آنجا 
توقف کرد آنگاه برگشت از مسجد بیرون آمد و به سوی نجف حرکت کرد. 
من همچنان دنبال او بودم تا به دروازه نجف رسیدیم, در آنجا سرفه ام 
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گرفت. نتوانستم خودداری کنم,؛ جون صدای سرفه مرا و بر ؟ شت و 


_. 


نگاهی به من کرد و مرا شناخت. گفت: تو مير علام هستی؟ 
گفتم: آری! 


از لحظه ای که شما وارد صحن مطهر شدید تاکنون همه جا با شما بوده 
گذشت از اول تا به آخر برایم بیان فرمایيید. 


گفت: می گویم, به شرط این که تا زنده ام به کسی نگویی! وقتی 
اطمینان پیدا کرد به کسی نخواهم گفت. فرمود: 

امیر المومنین رسیده و حل مشکل را از او می خواهم و پاسخ پرسشها را 
از مقام ان حضرت می شنوم, امشب نیز برای حل مشکلی به حضورش 


رفتم و از خداوند خواستم که مولا علی علیه السلام جواب پرسشهایم را 
بدهد. ناگاه صدایی از قبر شریف شنیدم که فرمود: 


برو به مسجد کوفه و از فرزندم قائم سوال کن! زیرا او امام زمان تو 
است. من هم به مسجد کوفه امدم و به خدمت حضرت رسیدم و مساله را 
پرسیدم و حضرت پاسخ داد و اینک برگشته به منزل خود می روم. (1) 
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1 بجارعم 2 ورن 172 


بخش دوم: معاصرین چهارده معصوم, نکته ها و گفته ها 


اشاره 
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ص: 11_56 


3- ماجرای ازدواج جویبر و ذلفا 


اشاره 


جویبر از اهل یمامه بود, هنگامی که آوازه پیغمبر صلی الله علیه و آله را 
شنید, به مدینه آمد و اسلام آورد. طولی نکشید از خوبان اصحاب رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شمار آمد و مورد توجه پیامبر اسلام قرار گرفت. 
چون نه, پول داشت و نه, منزل و نه, آشنایی, پیفمبر صلی الله علیه و آله 
دستور داد در مسنجد به.شتر برد. تدریجا عدم ای از ففرا اسلامق آوردند و 
آنان نیز با جویبر در مسجد به سر می بردند. رفته رفته مسجد پر شد, همه 
در مضیقه قرار گرفتند. از جانب خداوند دستور رسید کسی حق ندارد در 
مسجد بخوابد! پیامبر دستور داد بیرون مسجد سایبانی ساختند تا 
مسلمانان غریب و بی پناه در انجا ساکن شوند و آن مکان را (صفه) 
نامیدند و به ساکنین آنجا اهل صفه می گفتند. لصا اه 
آله مرتب به وضع ضع آنها رسیدگی می کرد و مشکلاتشان را برطرف می 
ساخت. ۳000 1۷ یر نف آفر نم نود 
به جویبر که جوان سیاه پوست. فقیر, کوتاه قد و بدقيافه بود. با مهر و 
محبت نگریست, فرمود: 


جویبر چه خوب بود زن می گرفتی تا هم نیاز تو به زن برطرف می شد و 
هر او در کار شا و ارت هه کی مق کر 
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جویبر عرض کرد: 


یا رسول الله! پدر و مادرم فدای تو باد! چه کسی به من رغبت می کند, 
نه, حسب و نسب دارم و نه, مال و جمال, کدام زنی حاضر می شود با من 
ازدواج کند؟ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ 


در جاهلیت بالانشین بودند انها را پایین اورد و کسانی که خوار و بی مقدار 
بودند, مقام انها را بالا برد و عزیز کرد. 


خداوند به وسیله اسلام افتخار و بالیدن به قبیله و حسب و نسب را به کلی 
از میان برداشت. اکنون همه مردم. سیاه و سفید قریشی و عرب یکسانند 
و همه فرزندان آدمند, آدم از خاک آفریده شده است و هیچکس بر دیگری 
برتری ندارد. مگر به وسیله تقوا ۴ محبوب ترین انسان روز قیامت در 
پیشگاه خداوند افراد پارسا و پرهیزگارند. من امروز فقط کسی را از تو 
برتر می دانم که تقوا و اطاعتش نسبت به خدا از تو بیشتر است. 


سپس فرمود: 


ون ! هم اکنون یکسره به خانه زیاد بن لبید رئیس طایفه بنی بیاضه برو و 
بگو من فرستاده پیامبر خدا هستم و آن حضرت فرمود: دخترت (ذلفا) را به 
همسری من جویبر درآور! 
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- در مقام خواستگاری 


جوپبر برخاست و به سوی خانه زیاد بن لبید روان شد. وقتی وارد خانه زیاد 
شد. گروهی از بستگان و افراد قبیله لبید در آنجا گرد آمده بودند. جویبر 
پس از ورود به حاضرین سلام کرد و در گوشه ای نشست, سر پایین 
انداخت, لحظاتی گذشت سر را بلند کرد روی به زیاد نمود و ؟ 

من از جانب پیغمبر صلی الله علیه و آله برای مطلبی پیام دارم. محرمانه 
بکویم.یا اشکاد۱؟ 


تا ایا ی اس صای اه انم ی ار 
برای خود افتخار می دانم. 


جویبر. پیغمبر پیغام داد که دخترت ذلفا را , به ازدواج من درآوری! زیاد از 
شنیدن این پیام غرق در حیرت شد و با تعجب پرسید. 


پیغمبر تو را فقط برای ابلاغ این پیام فرستاد؟ 

جویبر: بلی. من سخن دروغ به پیغمبر نسبت نمی دهم. 

زیاد: جویبر! ما هرگز دختران خود را جز به جوانان انصار که هم شأن ما 
باشند تزویج نمی کنیم. تو برو تا من شخصا خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله برسم و عذر خود را در عدم پذیرش با ان حضرت در میان می 
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جویبر در حالی که می گفت: 


به خدا| سوگند! این گفته زیاد با دستور قرآن و پیامبر مطابق نیلست؛ از 
خانه بیرون امد. 


ذلفا از پس پرده گفتگوی جویبر و پدرش را شنید, با شتاب پدرش را به 
اندرون خواست و پرسید. 


پدر جان! این چه سخنی بود به جویبر گفتی و چرا این گونه او را رد کردی؟ 
پیغمبر مرا فرستاده که دخترت ذلفا را به همسری من درآوری! 

ذلفا: به خدا| قسم! جویبر دروعغ نمی گوید: رد کردن او بی اعتنایی به 
بر سد؛ برگردان و خودت محضر رسول خدا صلی الله علیه و اله برو و ببین 
زیاد قورا کسی را فرستاد و جویبر را برگردانید و مورد محبت قرار داد و 
جویبر! تو اینجا باش! تا من برگردم. سپس خود به حضور رسول خدا صلی 
ال وا ره عرص بر 
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آورده بود ولی من جواب رضایت بخش به ایشان ندادم و اینک من 
شرفیاب شدم تا به عرضتان برسانم, رسم ما طایفه انصار این است که 
ذختران شود را خر بههم‌شان خود .ی دهیم 


پیغمبر فرمود: 


ای زیاد! جویبر مرد مومن است. مرد مومن هم شان زن باایمان می باشد, 
دخترت را به او تزویج کن! و ردش نکن! 


زیاد به خانه برگشت و آنچه از پیغمبر شنیده بود به دخترش رسانیده. دختر 


پدر جان! دستور پیغمبر باید اجرا شود اگر سرپیچی کنی کافر شده ای. 
زیاد از اتاق بیرون آمد و دست جویبر را گرفت به میان طایفه خود آورد و 


و جهاز خوبی برای عروس تهیه دید و دختر را برای رفتن به خانه داماد 
اماده ساختند. 


آنگاه از جویبر پرسیدند. 

بر کر اش نها ری 
پاسخ داد: 

نله منزلی ندارم. 


زیاد دستور داد خانه مناسب با تمام وسایل لازم برای جویبر فراهم کردند و 
لباس دامادی بر جویبر پوشاندند و عروس را نیز 
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آرانتش نموده, به خانه شوهر فرستادند. 


به اين گونه (ذلفا) دختر زیبای یکی از بزرگ ترین و شریف ترین قبیله بنی 
تیاصمت مسر وان سیاه چهره. بی پول. از نظر افتاده که تنها به زیور 
ابصان اراد نوفده امد 


- در حجله دامادی 


جویبر به حجله دامادی وارد شد, همین که چشمش به رخسار زیبای عروس 
افتاد و خود را در خانه ای دید که همه وسایل زندگی در آن مهیا است. 
برخاسته و گوشه ای از اتاق رفت؛ , تا سپیده دم به تلاوت قرآن و عبادت 
پرداخت. 


وقتی صدای اذان صبح به گوشش ر سید برخاست برای ادای نماز به سوی 
ی 
روز که شد. سر‌گذشت شب را از ذلفا پرسیدند. 


جویبر شب را ۳ سجر در حال تلاوت قرآن و نماز بود, اذان صبح را که 
شنید برای ادای نماز از منزل بیرون امد, شب دوم نیز به همین ترتیب 
گذشت. 


ماجرای را از زیاد بن لبید پنهان داشت ولی چون شب سوم هم به این گونه 
گذشت زیاد از قضیه آگاه گشت و به محضر رسول خدا صلی الله علیه و 


آله رسید و عرض کرد: 
یا رسول الله! دستور فرمودید دخترم را به جویبر تزویج کنم, با 
را ۱62 


این که هم شأن ما نبود, به فرمان شما اطاعت کردم, دخترم را به عقد 
جویبر در آوردم. 

پیغمبر فرمود: 

مگر چه شده است ؟ چه اه ای پیش ادخ ؟ 

زیاد گفت: 

ما برای او خانه ای با تمام وسایل مهیا کردیم, دخترم را به آن خانه 
فرستادیم اما جویبر با قیافه ای غمگین با او روبرو شد, سپس ماجرای 


شفای کته راغ ی راید م اصانه که ار ور ار 


حضرت جویبر را به حضور خواست و به او فرمود: 
جویبر! مگر تو میل به زن نداری؟ 


دیگران علاقه مندم. 

حضرت فرمود: 

من خلاف گفته شما را شنیده ام, می گویند: خانه ای با تمام لوازم برای تو 
تهیه کرده اند و در ان خانه دختر زیبا و ارایش کرده ای را در اختیار تو 
گذاشته اند ولی تو تأکنون با عروس حتی صحبت هم نکرده و نزدیی او 


جویبر عرض کرد: 


پا رسول الله! هنگامی که وارد آن خانه وسیع شدم و تمام لوازم اد جوم را 
در ان فراهم دیدم., به یاد روزهای گذشته افتادم که چه 
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روزهایی بر من گذشت و اکنون در چه حالی هستم! از اين رو خواستم قبل 
از هر چیز شکر نعمت را بجای آورم. شب ها را تا به صبح مشغول تلاوت 
قرآن و عبادت گشتم و روزها را روزه گرفتم و در عین حال آن ها را در 
مقابل این همه نعمتهای خداوند که به من عطا نموده چیزی نمی دانم. ولی 
تصمیم دارم از امشب زندگی عادی را شروع کنم و رضایت همسر و 


سول ای ال دوعص وا سم وان را 
به اطلاع انشا رسانید. 


جویبر و ذلفا شب چهارم به وصال یکدیگر رسیدند و مدتی با خوشی زندگی 
نمودند تا اينکه. جهادی پیش آهد. خوییر با غزم راسخ در آن جنی: شرکت 
کرد و به شهادت رسید. 


پس از شهادت ایشان ذلفا خواستگاران زیادی پید | کرد, به به طوری که هی 
زنی به اندازه ذلفا در مدینه خواستگار نداشت و برای هی زنی به اندازه 
ذلفا, حاضر نبودند در راهش پول خرح کنند 1(۰) 
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بارخ 22ص 117 


4- او مادر من هم بود 


هنگامی که مادر امیر المومنین (فاطمه بنت اسد) از دنیا رفت؛ حضرت 
علی علیه السلام در حالی که اشک از | 
رسول خدا صلی الله علیه و اله رسید. 


خر صای ااعت مد مرش 
ی عم تسام تسا درم او رقت. 


پیامبر صلی الله علیه و آله: او مادر من هم بود و سپس گریه کرد. پیراهن 
و عبای خود را به علی علیه السلام داد و فرمود: 


با اینها او را کفن کنید و به من اطلاع دهید! پس از فراغ از غسل و کفن 
حضرت را در جریان کار گذاشتند آنگاه به محل دفن حرکت دادند. 


رسول خدا صلي الله علیه و آله جنازه را تشییع کرد قدمها را با آرامی 
برمی داشنت و. ارام بر زمین. عف. کذاشت. در نماز وی هفتاد تکبیر گفت 
سپس داخل قبر شد و با دست مبارکش لحد قبر را درست کرد کمی در 
قبر دراز کشید و برخاست جنازه را در قبر گذاشت, خطاب به فاطمه 
فرمود: 


فاطمه! 
جواب داد؛ 
ص: 1605 


لبیک یا رسول الله! فرمود: 


انچه را خدا وعده داده بود درست دریافتی؟ 


پاسخ داد: 
بلی! خداوند شما را بهترین پاداش مرحمت کند. 


حضرت تلقینش را گفت از قبر بیرون آمد. خاک بر قبر ريختند. مردم که 
خوانستند بر کردند دیذند فا شید تن سول خة) صضلی ال علیه اه ال فرمود: 


پسرت! پسرت! 
پس از پایان مراسم دفن پرسیدند: 


یا رسول الله! شما را دیدیم کارهایی کردی که قبلا با هیچکس چنین کاری 
نکرده بودی؟ لباس خود را به او کفن کردی با پای برهنه و آرام, آرام او را 
تشییع نمودی, با هفتاد تکبیر برایش نماز گزاردی در قبر وی خوابیدی و لحد 
را با دست خود درست کردی و فرمودی: پسرت! پسرت! 


همه اینها دارای حکمت است. 


اما اینکه لباس خود را , به او کفن کردم به خاطر این بود که روزی از قیامت 
صحبت کردم و گفتم: مر دنور آن روز برهنه محشور می شوند فاطمه 
خیلی ناراحت شد و گفت: وای از این رسوایی! من لباسم را به او کفن 
کم ما راوید ات کی اد وس ما ان کی مار تشه کرد 
و اینکه با پای برهنه و آرام او را تشییع کردم به خاطر ازدحام 
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فرشتگان بود که برای تشییع فاطمه آمده بودند. 


بر نماز فاطمه ایستاده بودند. 

و اینکه در قبرش خوابیدم بدین جهت بود روزی به او گفتم: هنگامی که 
میت را در قبر گذاشتند قبر بر او فشار می دهد و دو فرشته (نکیر و منکر) 
ای ی ار یت 


وای از ضعف و ناتوانی! اه ! به خدا| پناه می برم از چنین روزی! من در 


و اینکه گفتم: پسرت! پسرت! 

چون آن دو فرشته وارد قبر شدند از فاطمه پرسیدند پروردگارت کیست, 
گفت: پروردگارم الله است. 

پرسیدند: پیغمبرت کیست؟ 

پاسخ داد: محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر من است. 


پرسیدند: امامت کیست؟ فاطمه حیا کرد از اینکه بگوید فرزندم علی 


پسرت! پسرت! علی بن ابی طالب علیه السلام است و خداوند نیز از او 
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1- بحار: ج 6 ص 232 و 241 وج 35, ص 81 


5 ناطری کاتهستد شضی با یک غالم ترنتی 


گروهی از شاگردان امام صادق علیه السلام از جمله هشام در محضر آن 
حضرت بودند, امام به هشام رو کرد و فرمود: 


مناظره ای که بین تو و عمر و بن عبید (1) واقع شده برای ما بیان کن! 


هشام: فدایت شوم من شما را خیلی بزرگ می دانم و از سخن گفتن در 
ات , زیرا زبانم در محضر شما توان سخن گفتن را 
ندارد! 

۳ 


امام: هر وقت ما دستور دادیم شما اطاعت کنید. 


هشام: به من اطلاع دادند که عمروبن عبید روزها ی بصره با 


شاگردانش می نشیند و پیرامون (امامت و رهبری بحث و گفتگو می کند و 
عقیده شیعه را ذن مشاه آمامتک‌بی. اتاس.می داندا, 


این خبر برای من خیلی سنگین بود. به این جهت از کوفه 
ص: 1969 


1- عمرو بن عبید (12880 ه.ق) در عصر امام صادق علیه السلام, از 
بزرگان و اساتید فرفه معتز له بود و از نزدیکان دومین خلیفه عباسی 
(منصور دوانیقی) به شمار می رفت. شاگردان بسیار در جلسه درس 
یشان می نشست ۳ مطابق رای حور (برخلاف عقاید شیعه بود) درس 
می گفت. هشام بن حکم که یکی از شاگردان نوجوان و محقق برجسته و 
دانشمند زبر دست امام صادق علیه السلام بود, روزی در جلسه درس 
عمرو شرکت نموده و مناظره مذکور را با ایشان انجام داده است. (م) 


حرکت کرده, روز جمعه وارد بصره شدم و به مسجد رفتم. دیدم عمروبن 
عبید در مسجد نشسته و گروه زیادی گرداگرد او حلقه زده بودند و از او 
پرسشهایی می کردند و او هم پاسخ می گفت. 

من هم در آخر جمعیت میان حاضران نشستم. آنگاه رو به عمرو کرده, 
ای مرد دانشمند! من مرد غریبی هستم, آپا اجازه می دهی از شما سوالی 
کنم؟ عمرو گفت: 

آری! هر چه می خواهی بپرس. 

آیا شما چشم داری؟ 


گفتم پرسشهای من از همین نوع است؟ 


گفت: گرچه پرسش های تو بی فایده و احمقانه است ولی هر چه دلت می 
خواهد بپرس! 


گفتم: آیا شما چشم داری؟ 

گفت: آری! 

- با چشم چه کار می کنی؟ 

- دیدنی ها را می بینم و رنگ و نوع آن ها را تشخیص می دهم. 
- آیا بینی داری؟ 
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- آری! 
- با آن چه می کنی؟ 
- با آز 
را استشما 

5 م کرده و بوی خو 

زبان هم داری؟ ۳ 
- آری! ۱ 
- با آد 

ن چه کاری انجا 

۱ جام می دهی؟ 
- با از طعم 

با ان حرف ز 

یا گوش هم داری؟ تا 
- آری؟ 
- با آن چه می کنی؟ 
- با آز 

ٍ ن صداها 1 
۳ را می شنوم و از یکدیگر تمیز 

یا دست هم داری؟ تثِ_ِ_ِ 
- آری! 
- با آن چه می کنی؟ 
- با دست کار می کنم 

قه زاغا 

۱ ت) هم داری؟ 
ص: 170 


- اری! 


- چنانچه اعضا و جوارح دیگر من دچار خطا و اشتباه شود. قلب اشتباه و 
خطا را از ان ها برطرف می سازد. 


نا اقضا فا ی فا یت 


- نه, هر گز. 
اک عاونا لا و رم با یش فلت ارت 


شاعضا ابون هر کام دس انم نی توبن یام که ادف نو اف ند 
شک و تردید کنند فورا به قلب (مرکز ادراکات) مراجعه می کنند تا 
تردیدشان برطرف شده یقین حاصل کنند. 


این وا نی قفا اف شک ماقرا کانه ارست. 
۴ اری! 


- ای مرد عالم! هنگامی که خداوند برای تنظیم اداره امور کشور کوچک تن 
توء رهبری به نام قلب قرار داده تا صحیح را از باطل تشخیص دهد و تردید 
را ان انان برطرف سازدر چگونه ممکن است خدای مهربان پس از رسول 
خدا صای الله علیه ماله آن هش ان و زا بدف رهرها دار تال 
شک حیرت به سر برند و امام و راهنمایی قرار ندهد تا در موارد مختلف به 
او مراجعه کنند و در نتیجه به انحراف و نابودی کشیده شوند!؟ هشام می 


گوید: 
17 


در اين, وقت (عمرو) ساکت شد 7 نتواننست پاسخی بگوید. پس از 
مدتی تأمل روی به من کرد و گذ 


تو هشام بن حکم هستی؟ 

گفتم: نه. (اين جواب توریه یا دروغ مصلحت آمیز بوده.) 
عفرو ابا با آف تتشتتنته آق. و ذر قمانین نبوده اف ؟ 
هشام: نه. 

عمرو: پس تو اهل کجا هستی؟ 

هشام: از اهل کوفه هستم. 

عمرو: پس تو همان هشام هستی. 


هشام: هنگامی که فهمید من شیعه و از شاگردان امام صادق علیه السلام 
هستم از جا برخواست و مرا به آغوش کشید و در جاق خود نشانید و تا من 
در آن مکان بودم حرفی نزد. 


آنگاه که سخن هشام به اینجا رسید امام صادق علیه السلام خندید و 
فرمود: 

هشام ! این طرز مناظره را از چه کسی آموخته ای؟ 

هشام: آنچه از شما یاد گرفته بودم بیان کردم. 

امام صادق علیه السلام : هذا و الله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی: 
قسم به خدا! این طرز مناظره تو در صحف ابراهیم و موسی نوشته شده 


است. (1) 


1 


1- بحار: ج 61, ص 248. 


76- سلمان فارسی و جوان بیهوش 


که بی هوش روی زمین افتاده و مردم به اطرافش جمع شده اند. 

مردم خدمت سلمان رسیده از او تقاضا کردند که بر بالین جوان آمده 
دصایت یه وت اب نت 

بلند کرد و گفت: 


پا سلمان! این مردم تصور می کنند من مرض صرع (عصبی) دارم و به اين 
حال افتاده ام, ولی چنین نیست. من از بازار می گذشتم, دیدم اهنگران 
چکش های آهنین بر سندان می کوبند, به یاد فرموده خداوند افتادم که می 
فرماید: (و لهم مقامع من حدید): بالای سر اهل جهنم چکش هایی از اهن 
۱۳9 


از ترس خدا عقل از سرم رفت و این حالت به من روی داد. 


سلمان به آن جوان علاقه مند شده و محبت وی در دلش جای گرفت و او 
را بردار خود قرار داد. 


و هميشه در کنار یکدیگر بودند تا جوان مریض شد. در حال 
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چان کندن بود, سلمان به بالین او آمد و بالای سرش نشست. 


از ملک الموت جواب آمد که ای سلمان! من نسبت به همه افراد موّمن 
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1اه ورن و39 


7- بر خویشتن بدی نکن! 
به من چیزی از علم بیاموز! 
اباذر در جواب گفت: 


دامنه علم گسترده تر است ولی اگر می توانی بدی نکن بر کس که 
دوستش می داری. 


مرد 11 فطفت: 


این چه سخنی است که می فرمایی آپا تاکنون دیده اید کسی در حق 
محبوبش بدی کند؟ 


اباذر پاسخ داد: 


آری! جانت برای تو از همه چیز محبوب تر است. هنگامی که گناه می کنی 
بر خویشتن بدی کرده ای.(1) 
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ای ری 102 


در مدینه مردی بود به نام (قزمان) هر وقت سخنی از او به میان می آمد و 
از کارهای نیکش صحبت می شد. پیغمبر صلی الله علیه و اله می فرمود: 


او اهل آتش جهنم است. 


هنکاهی که جنک اجد پیش امد فزمان در میدان تبرده با شهامت جنکید و 
به تنهایی تعدادی از کفار را کشت. 


سرانجام زخم های سنگین برداشت.؛ همراهان او را به خانه های (بنی 


سا ی و ای اد اه ای و 


حضرت فرمود: 


خداوند هر آنچه را که اراده کرد انجام می دهد. عده ای از مسلمانان در 
کنار بستر او بودند و به او می گفتند: 


۱ باد! زیرا امروز. در راه خدا سخت کوشش و فداکاری 


مژده بهشت برای چیست؟ به خدا سوگند, فداکاری و جنگم 
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تایه خاظر بوقاع از فیلهه‌فامیلم نید آگر موضوع فیک ورفاسل وه 
هرگز به جنگ حاضر نمی شدم. 

وقتی زخم های بدن, او را به شدت رنح داد, تیری از تیردان بیرون کشید و 
با آز ری از بدن وق زا بریکر بذین ونساه. خود کشی, کرده .ند ی تور 
پایان داد.(1) 


1 


هار ور 3 و و 


9- مردی دست و پای بریده سخن می گوید 
پدرم گفت: امیر المومنین به من فرمود: 


ای رشید! چگونه صبر و تحمل خواهی کرد, آنگاه که پسر زن بدکاره, تو را 
دستگیر کرده و دست ها, پاها و زبان تو را ببرد؟ 


عرض کردم: 


0 


فرمود: 
آری! تو در دنیا و آخرت با من هستی. 
دختر رشید می گوید: 


پدرم به نزد فرزند زیاد رفت. و ابن زیاد او را مجبور کرد از امیر المومنین 
تبری جوید. پدرم نپذیرفت. 


دوستم امیر المومنین فرموده است که تو مرا به برائت ت از او دعوت می 
کنی و من نخواهم پذیرفت و تو دست ها, پاها و زبان مرا قطع خواهی کرد. 
این زیاه گفت 


آنگاه دستور داد دست ها و پاهایش را بریدند و زبانش را رها کردند سپس 
او را به سوی منزل حرکت دادند, گفتم: 


نه, دخترم! فقط اندکی احساس درد می کنم. 


فنحافی که بدرم را از قصر بیرون آوردند در حالی که مردم دورش را 
گرفته بودند گفت: 


کاغذ و قلم بیاورید تا از حوادت انتده و رویدادهایی که ۳ روز قیا مت ولج 
خواهد شد - که از سرورم امیرمومنان شنیده ام - شما را خبر دهم 1۳ 
تفر ار تافت ایس باز نت کر 


ابن زیاد از اين جریان آگاهی یافت, کسی را فرستاد زبان او را نیز بریدند 
و در همان شب به رحمت خداوندی پیوست.(1) 
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تاره 2 12 رت و 2 


0- حنظله, غسیل الملائکه 


در مدینه جوانی بود به نام حنظله از, قبیله خزرج. در آستانه جنگ احد 
مقدمه عروسی او با دختر عبدالله پسر ابی شروع شده بود. 


که وا ایا یآ راد و وا 
از مدینه به سوی احد حرکت نمایند, حنظله همان شب را از پیامبر اجازه 
گرفت مراسم عروسی را انجام دهد و فردایش به سپاه اسلام ملحق 
گردد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه داد. حنظله پس از انجام عمل زفاف., در 
حال جنب برای جنگ اماده شد. 


نجمه (تازه عروس) چهار نفر از زن ها را حاضر نمود و ایشان را برای 
وفع عفل وا شونی ناهد کر فت. 


زن ها از نجمه پرسیدند: 
چرا زن ها را شاهد گرفتی؟ 
در پاسخ گفت: 


من در خواب دیدم دری از آسمان باز شد حنظله از آن به آسمان داخل 
گردید, دوباره اسمان به هم متصل شد من فهمیدم 
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که حنظله شهید خواهد شد - اين کار را کردم تا بعدا مورد تهمت قرار 


نگیرم - 

حنظله. بیش از آذان ضنه خود را جه رسول الله رساند و تماز ضبح را با 
تیمم خواند. 

آنگاه وارد میدان نبرد شند؛ ناگاه ابوسفیان را دید که اسبش را میان دو 
لشکر به جولان آورده است. حنظله با یک حمله اسب او را پی کرد. 
ابوسفیان از اسب سرنگون به زمین افتاد, فریاد زد و از قریش برای نجات 
خود کمک خواست. سپس پا شد رو به فرار گذاشت. حنظله همچنان در 
تعقیب او بود که مردی از کفار به چنگ او آمد حنظله با او جنگید و به 
شهادت رسید. 

پیامبر فرمود: 

ار قیرار معرم تشه قمه ده از ان مس اور | خنض اه سمل الماا نید 


می نامیدند.(1) 


ص: 181 


اد بخاره 20 57 


1- اولین سری که در اسلام به فراز نیزه رفت 
پیامبر اسلام سپاهی را برای جنگ فرستاد و به آنان فر مود: 


در فلان شب و فلان ساعت راه را گم می کنید. هنگامی که راه را گم 
کردید به سمت چپ بروید! وقتی طرف چپ رفتید. شخصی را می بینید 
که در میان گوسفندانش می باشد, راه را از ایشان بیر سید او خواهد 
گفت: 


تا مهمان من نشوید راه را به شما نشان نخواهم داد. 


آو گوسفتدی. می: کشد و از شما پذیرایی می. کنده. انگام زام زا به. شما 
نشان می دهد. شما سلام مرا به او برسانید و بگویید من در مدینه ظهور 
کرده آم. 

لشکر حرکت کرد. همان شب که پیغمبر فرموده بود راه را گم کردند, به 
طرف چپ رفتند با عمروبن حمق مواجه شدند. وی پس از پذیرایی از 


لشکزر راه زا تشان داد ولی. فرآموش کرد سلام. رسول شدا صلی, الله 
عله و الق ات اسان سا نید 


ظهور کرده است؟ 
ص: 182 


عمربن حمق پس از شنیدن این مژده به سوی مدینه حرکت نمود خود را 
محضر پیامبر رساند و مسلمان شد. مدتی در حضور پیغمبر مانده بود 
خلیفه شد نزد او برو! 


روزی علی علیه السلام به عمربن حمق فرمود: خانه داری؟ 
عمرو گفت: آری! 


فرمود: آن خانه را بفروش و میان قبیله ازد خانه بخر! زیرا هنگامی که از 
میان شما رفتم فرمانروایان ستمگر در تصمیم کشتن تو خواهند بود, ولی 
قبیله ازد از تو حمایت می کنند و نمی گذارند تو را بکشند, تو از کوفه به 
سوی موصل خواهی رفت؛ در بین راه به مرد زمین گیری بر می خوری, در 
کار اه میتی ود اب هی خواهی وه نو اب می زره سپس از تو 
احوال پرسی می کند شما وضع خود را برای وی توضیح بده و او را به دین 
اسلام دعوت کن! او مسلمان خواهد شد. آنگاه به ران های وی دست 


بمال! خداوند پای او را شفا خواهد داد و برمی خیزد و همراه تو می شود. 
مقداری راه که طی کردی به مرد کوری بر می خوری, از او هم 
ص: 183 


و او را به اسلام دعوت کن! پس از ان که-خصلمان شد, دستانت را به 
چشمان او بکش! چشمانش را خداوند شفا خواهد داد و او نیز با تو همراه 
می شود و این دو رفیق, بدن تو را دفن می کنند. 


عده ای سوار برای دستگیری, تو را تعقیب خواهند نمود و در نزدیکی قلعه 
موصل به نو می رسند. هنگامی که سواران را دیدی از اسب پیاده شده 
ریختن خون تو شریک خواهند شد. 


یی ار ای که شیر العمصت یه ام به ماوت وس ما مفرنن اوه 
خواستند عمروبن حمق را دستگیر کرده و به شهادت برسانند از کوفه به 
موصل فرار نمود هر چه فلی علیه السلام فرموده بود, پیش امد. 


رسید, به آن دو همراهش گفت: به طرف کوفه نگاه کنید! اگر چیزی دیدید 
به من اطلاع دهید. 


ایشان گفتند: 


سوارانی می بینیم که می آیند. عمرو پیاده شد. اسبش را رها نمود و داخل 
غار شد ناگهان مار سیاهی امد و او را نیش زد و کشت! 


ص: 184 


مشغول جستجوی وی شدند., ناگاه جسدش را در میان غار پیدا کردند. ولی 
به هر عضو از اعضایش که دست می زدند از هم جدا می شد. 


عاقبت سر مبارک وی را از پیکرش جدا نموده و نزد معاویه آوردند! 


معاویه دستور داد سر مقدس وی را بالای نیزه زدند. این اولین سری بود 


ص: 19 


1- بحار: ج 44, ص 130. 


2 دانشنهتد دیوانه 
نعمان پسر بشیر می گوید: 


هرا چا پنس نید ععفی» ان ششیان. مخ امام عاقی علیه ااسلام 
همسفر بودم. در مدینه محضر امام باقر علیه السلام شرفیاب شد و با ان 
حضرت دیدار کرد و خوشحال برگشت. از مدینه به سوی کوفه حرکت 
کردیم. روز جمعه بود. در یکی از منزلگام ها نماز ظهر را خواندیم. همین 
که خواستیم حرکت کنیم, مردی بلند قد گندمگون پیدا شد و نامه ای در 
دست داشت که امام باقر علیه السلام به جابر نوشته بود و مهر گلی که بر 


آن زده بود هنوز تر بود. جابر نامه را گرفت و بوسید و بر دیدگانش 
گذاشت و پرسید. 

چه وقت از محضر سرورم امام باقر علیه السلام مرخص شدی؟ 

پاسخ داد: 

هم اکنون از امام جدا شدم. 

جابر پرسید: 

پیش از نماز ظهر یا بعد از نماز؟ 

گفت: 

بعد از نماز. 


ص: 196 


شا تن تا راتسا که هو یی امس تال نیمه 


شب هنگام وارد کوفه شدیم و چون صبح شد, به دیدار جابر رفتم. دیدم از 
خانه. یرون امدمء سند کدن استخوان: مانند حلوتد یر بردن آویخته-وبر یکی 
نی سوار شده و فریاد می زند: (منصور بن جمهور) امیری است بدون 
ماهر واسانداری است برکنار شده و از این گونه حرف ها می زد. 


جابر نگاهی به من کرد و من هم نگاهی به او کردم. ولی با من سخنی 
نگفت, و من نیز حرفی نزدم اما به حال او گریستم. 


جمعیت زیاد اطراف او را گرفته بودند. جابر با آن حال وارد میدان کوفه 
شند. و در انخا.با کودعان «به بای برداخت: مردم هی کفتتدد جانر دیوانه 
شده, جابر دیوانه شده. 


چند روز بیشتر نگذشته بود که نامه ای از هشام بن عبدالملک (خلیفه 
اموی) رسید که به استاندار کوفه دستور داده بود جابر را پیدا کرده گردن 


او را بزند و سرش را به خلیفه ارسال کند. 
استاندار کوفه از حاضران مجلس پرسید: 
خا کشت ؟ 

گفتند: 


مردی دانشمند, فاضل و راوی حدیت بود, ولی افسوس اکنون دیوانه است 
و بر نی سواره شده و در میدان کوفه با کودکان بازی 


ص: 187 


می کند. 


استاندار کوفه خود به میدان کوفه امد دید چابر سوار بر تی شده با 
کودکان بازی می کند. گفت: 


- خدا را شکر که مرا از کشتن چنین انسانی نگه داشت و دستم را به خون 
وی الوده نساخت. 


طولی نکشید منصور همان طور که جابر (با جمله ای امیر است بدون 
مامور) خبر داده بود از مقام استانداری برکنار شد.(1) 


و به این گونه امام علیه السلام صحابه ارزشمند خود را انز قرا کی ختنین 
نجات داد. 


ص: 199 


حارج 2ص 5 2 هع ورض 292 با آتدکی‌فاوت: 


893 لنگه : کفش به دست 


در دوران جاهلیت مردی بود به نام جمیل پسر معمر فهری حافظه ای 
بسیار قوی داشت, به طوری که هر چه می شنید حفظ می کرد و می گفت 
من دارای دو قلب (دو عقل) هستم که با هر کدام از انها بهتر از محمد 
صلی الله علیه و اله می فهمم! از اين رو مشرکان قریش نیز او را صاحب 


در جنی: بدرن زشستان اسلام. فرار کردند جمیل سر معمر تیز با انان: فراز 
می کرد. 


ابوسفیان او را دید که یک لنگه کفشش در پای وی و کفش دیگرش را به 


ای پسر معمر چه خبر است؟ 

ابوسفیان: پس چرا لنگه کفشی را در دست داری و لنگه دیگری در پا؟ 
جمیل: به راستی از ترس محمد توجه نداشتم و خیال می کردم هر دو لنگه 
در پای من است 1(۰) آری! در زور کار شخصیت انسان آشکار 
قفید کرقر: 

ص: 189 


تحار 16 ی 19 


4 بانویی در محضر هشت امام معصوم 

حبابه والبیه (1) می گوید: 

امير المومنین علی علیه السلام را در محل پیش تازان لشکر دیدم, در 
دستش تازیانه دو سر بود و با ان. فروشندگان ماهی بی فلس و مار ماهی 
و ماهی طافی (که حرامند) را می زد و می فرمود: 

ای ساسا یی میا ۳ 

فرات بن احنف عرض کرد: 

يا امیر الموّمنین لشکر بنی مروان کیانند؟ 

حضرت فرمود: 


مردمی بودند که ریش های خود را می تراشیدند و سبیلهایشان را تب می 
دادند. 


حبابه می گوید: 


من گوینده ای را خوش بیان تر از علم: علیه السلام ندیده بودم, به دنبالش 


عرض کردم: 
ص: 190 


1- نام زنی است از قبیله یمن. وی از بانوان پرهیز گار با فضیلت بوده و 
امام رضا علیه السلام او را با لباس خود کفن نمود و دفن کرد. 


یا امیر المومنین! خدا رحمتت کند! نشانه امامت چیست؟ 


امام علی علیه السلام در پاسخ - به سنگ کوچکی اشاره کرد - و فرمود: 


سپس فرمود. 


ای حبابه! هر کسی ادعای امامت کرد و توانست مثل من این سنگ را مهر 
زند» بدان که او امام است و اطاعت از او واجب می باشد و نیز امام 
کسی است که هر چه را بخواهد از او پنهان نگردد. 

حبابه می گوید: 


از محضر امیر المومنین رفتم. مدتی گذشت حضرت به شهادت رسید, نزد 
امام حسن علیه السلام که در مسند امیر المومنین نشسته بود و مردم از 
او سوال می کردند, رفتم. 

هنگامی که مرا دید, فرمود: 

ای حبابه والبیه! 

عرض کردم: 

بلی, سرورم! 

فرمود: 

آنچه همراه داری بیاور! 


من آن سنگ کوچک را به حضرت دادم با انگشتر خود با آن مهر زد همچنان 
که امیر المومنین مهر زده بود. 


پس از امام حسن» خدمت امام حسین علیه السلام که در مسجد پیامبر خدا 
در مدینه بود - رسیدم مرا نزد خود خواست و به من خوش امد گفت و 
فرمود: 


در میان دلیل امامت. آنچه را که تو می خواهی موجود است. آیا دلیل 


عرض کردم: 

بلی, سرور من! 

فرمود: 

رخ رم تا اس 

من آن سنگ را به حضرت دادم امام مهر خود را بر آن 


ص: 191 


هصق در آ نمی انقتیر نست: 


پین. آن قنهادت اما سین غلیه السلام به کون آمام فین العابوین عله 
السلام رسیدم. آن چنان پیر شده بودم ضعف و ناتوانی اندامم را فرا 
گرفته بود.و من آن وقت: خود را ضد و سيزده سال می دانشستم: امام غلیه 
السلام را دیدم در حال رکوع و سجود بوده و مشغول عبادت است. - و به 
من توجه ندارد. من هم توان انجا ماندن را نداشتم - از دریافت نشانه 
امامت ناامید شدم. در اين_ وقت حضرت با انگشت سبابه خود به من 
اشاره کرد به محض اشاره آن.:خضرت جوانی: فرن. .بر کششت: منتظر شدم 
اقام شا را ات کر 


ص: 192 


عرض کردم: 
فرمود: 


9 7 ۳ ۳7 اه 7 وا کسی آگاه 2 قت و 2 1 


داند). 

آنگاه فرمود: 

آنچه همراه خود داری بیاور! 

من سنگ کوچی را به آمام سجاد غعلیه السلام دادم آن حضرت نیز مهر زد. 


سین محضر آمام باقر غلته. السلام رفتم او نیز بر آن‌.ستی فهر زد. 


بعد از آن خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم [ حضرت یز نو ان 
نی مقر رو اص اه ی ای ها ها 
نمودم. او نیز مهر کرد. 
سپس محضر امام رضا علیه السلام رفتم آن حضرت نیز همان سنگ کوچک 
را مهر زد. عبابه والبیه بسن از آن. ته.-مام:زتدکی کرد هدر سن, 230 دار 
دنیا را وداع نمود.(ط) 


ص: 193 


ار 2 ون 5 17 


روزی عقیل (برادر کل علیه السلام) به مجلس معاویه وارد شد و 
عمروبن عاص نیز در کنار معاویه بود. 


معاویه به عمرو عاص گفت: اکنون با مسخره کردن عقیل تو را به خنده 
می اورم. عقیل پس از ورود سلام کرد. 


معاویه گفت: 

خوش آمدی, ای کسی که عمویش ابولهب است. 

عقیل در پاسخ گفت: 

اسر ی که که انس اه آاعطی کی ال من مها 


سب . 


هر دو راست گفته بودند, چون ابولهب عموی عقیل و زن او (ام جمیل) 
عمه معاویه بود. 


معاویه ساکت نشد و بار دیگر گفت: 

درباره عمویت چه فکر می کنی؟ او اکنون در کجاست؟ 

عقیل در جواب گفت: 

وقتی به جهنم رفتی. طرف چپت را نگاه کن! ابولهب را خواهی 


ص: 194 


دید که روی عمه ات حماله الحطب افتاده, آن وقت ببین آیا در میان آتش 
جهنم شوهر بهتر است., يا زنش؟ 


معاویه گفت: 
به خدا سوگند! هر دو شان بد هستند.(1) 


ص: 195 


دار 2 ررض 112 


6- فرزند شجاع از مادر شجاع 
روزی معاویه به عقیل گفت: 
خاختی داری:. .من بر آوزده کت ؟ 


آری! کنیزی برایم پيشنهاد شده و صاحبش کمتر از چهل دینار نمی فروشد, 
او را برایم خریداری کن! 


معاویه از رام مفات کت 


عقیل تو که نابینا هستی, چرا کنیزی به چهل دینار (طلا) می خری, کنیزی به 
چهل درهم (نقره) کافی است. چون تو نابینا هستی؟ 


غضب اوردی گردنت را بزند. 


معاویه خند بد و گفت: 


دنیا امد. 


مسلم 18 سال داشت که پدرش عقیل از دنیا رفته بود, روزی به 
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معاویه گفت: : من در مدینه زمین دارم مبلغ صد هزار داده ام , مایلم شما 
ان فنن ر1: به همان قیمت که خریده ام از من بخری! 


امام حسین علیه السلام از قضیه باخبر شد. طی نامه ای به معاویه نوشت: 
معاویه! و او ی ی ات 


معاویه مسلم را احضار کرد. نامه امام حسین علیه السلام برای او خواند. 


سپس گفت: اینک پول ما را بده و زمین مال تو است. شما زمینی فروخته 
ای که ملک تو نبوده. 


مسلم در پاسخ گفت: 
ای معاویه! سرت را از بدن جدا می کنم, ولی پول را نمی دهم. 
معاویه از خنده به پشت افتاد و از شدت خنده پاهايش را به زمین کوبید. 


آنگاه گفت: به خدا سو گند! این همان سخنی است که پدرت هنگامی که 
مادرت را برایش می خریدم به من گفت. 

شن آز آن عواب نامه آمام کشبین غلبة السلام را توشت هو اظهار داشت که 
من زمین را پس دادم و مبلغ پولش را نیز بخشیدم. 


امام حسین علیه السلام فرمود: ای فرزندان ابوسفیان ما شما را فقط از 
کار زشت باز می داریم.(1) 


ص: 197 


ار 2 ان 16 1 


7- آفرین بر چنین مردان شجاع 


موسی بن بغا از غلامان ترک معتصم (خلیفه عباسی) بود. در میدان جنگ 
های بزرگ می جنگید و هميشه سالم از صحنه جنگ بیرون می آمد و هیچ 
وقت برای حفظ بدن خود لباس جنگی نمی پوشید. بعضی او را بر این کار 
سرزنش می کردند. 


یک وقت از او پرسیدند که چرا بدون لباس رزمی در جنگ شرکت می کند؟ 
در پاسخ گفت: 
شبی پیغمبر گرامی را با عده ای از یارانش در خواب دیدم, به من فرمود: 


بغا! درباره یکی از امت های من نیکی کردی او برای تو دعا کرد و دعایش 


گفتم: کدام مرد؟ 

فرمود: 

همان کسی که او را از درندگان نجات دادی. 
عرض کردم: 

از خدا بخواه عمرم طولانی شود. 
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پیامبر صلی الله علیه و آله دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت: 


خدایا! عمرش را طولانی کن و اجل او را به تأخیر انداز! در آن حال به 
زبانم امد عرض کردم: نود و پنج سال؟ 


فرمود: آری, نود و پنج سال. 

مردی در کنارش بود, گفت: 

از آفات نیز محفوظ باشد. 

پیامبر فرمود: 

آری, از آفات محفوظ باشد. 

فز از آن شخهن برستدم»*شما کیستیر؟ 

فرمود: من علی بن ابی طالبم. 

از خواب بیدار شدم در همان حال با خود می گفتم: 

علی بن ابی طالب. 

بغا برخلاف افراد مقتدر آن.زمان به اولاد علی غلیه السلام مهر بان بود. 
از او پرسیدند: 

آن مردق که از درندگان تجاتش دادی: چه کسی بود؟ 

در جواب گفت: 

مردی را پیش معتصم آوردند کف یت مدعت :ور دین. وخلاف:عمان. نم 
داده بودند, شب هنگام بین او و معتصم سخنانی رد و بدل شد. 1 
فن تور داو ان موی را سیان در ند ان بباتی|: 
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او را به سوی حیوانات درنده می بردم و در دل بر او غضبنای بودم ولی در 
بین راه شنیدم که می گوید: 


یگانگی تو قدم برداشتم و نظرم فقط قرب و نزدیکی تو بود و برای 
کر انار کی یرس شا اش ,هرا شیم آنان مس کی ؟ 

ناراحت شدم. با این که چیزی به محل درندگان نمانده بود از بین راه او را 
برگرداندم و به خانه خود برده. پنهانش نمودم. 

هط اف خرن یو 

چه کردی. میان درندگان انداختی؟ 

گفتم: آری! 

پر سید. 

در بین راه چه می گفت؟ 


من ترک زبانم. عربی را درست نمی فهمم. اه قرب سخن..هن کفته 
متوجه نشدم چه می گوید. 


سحر گاه در را باز کردم, به او گفتم: 
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اکنون درها را گشودم و تو را آزاد کردم, اما بدان من خود را فدای تو 
با نجاتت ین است خود را 


سپس پرسیدم. 
چه کرده بودی, جریان گرفتاریت چه بود؟ 
؟ ۵ ۰ 


یک نفر از صاحب منصبان خلیفه در شهر ما از مقام خود سوء استفاده 
کرده اشکارا فسق و فجور می کرد, به ناموس مردم تجاوز می نمود, 
حقوق بیچارگان را پایمال می کرد و به هیچ گونه دستورات دین را رعایت 
تقی مود کم کم کروهی را از عنیده فد هبی عازن من کره و افران عثل 
خودش را می افزود. در اين فکر بودم که یک چنین فرد الوده باید از جامعه 
ما برداشته شود. ولی کسی را نیافتم از من پشتیبانی کند تا هر چه زودتر 
کار او را بسازیم. 


بالاخره یک شب خودم تنها حمله کرده او را کشتم, زیرا کارهای زشت او از 


نظر دین اسلام همین کیفر را داشت و جزایش فقط مرگ بود و برای آين 
کار مرا دستگیر کرده به اینجا آورده اند.(1) 
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1 بخار 50 خن 218 


عايشه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و اله هر وقت می خواست سفری برود. در بین 
همسرانش قرعه می انداخت؛ به نام هر کدام می امد او را همراه خود 
می برد, در یکی از سفرها قرعه به نام من در آمد و من همراه پیامبر به 
سوی جنگ بنی مصطلق حرکت کردم, برای این که دستور حجاب امده بود 
من در هودجی پوشیده بودم. جنگ خاتمه یافت و ما برگشتیم. نزدیک مدینه 
رسیده بودیم, شب بود هنگام حرکت لشکر نزدیک بودر من برای انجام 
حاجتی کمی از لشکر فاصله گرفتم وقتی برگشتم دیدم. گردن بندم افتاده 
است. برای پیدا کردن آن بازگشتم, قدری معطل شدم و پیدا کردم, وقتی 
برگشتم, دیدم لشکر حرکت کرده و هودج مرا بر شتر گذارده اند به خیال 
این که من در آن هستم, چون زنان در آن زمان به خاطر کمبود غذا سبک 
وزن بودند و به علاوه من هم سن و سالی نداشتم. در آن محل یکه و تنها 
ماندم و فکر می کردم وقتی که به منزلگاه رسیدند. متوجه شدند من 
نیستم به سراغم می آیند. 
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من شب را به تنهایی در آن بیابان ماندم, اتفاقا صفوان یکی از افراد لشکر 
اتلام کفیسوو از هک به خوات رفته در آن بیابان مانده بود. هنگام صبح 
که مرا از دور دید نزدیک ۳ و من نقابم را بر صور تم انداختم مرا که 
شناخت به خدا سوگند! یک کلمه با من حرف نزد. شترش را خواباند و من 
بر آن سوار شدم, او مهار ناقه را گرفت و حرکت کردیم تا به لشکر 
ررسیدیم. 


این قضیه سبب شد که عده ای درباره من شایعه پراکنی کنند و عبدالله 


در این وقت مریض شدم پیامبر خدا به دیدنم آمد ولی محبت گذشته را در 
او احساس نکردم و نمی دانستم جریان از چه قرار است. 

هنگامی که بهتر شدم و با بعضی ها تماس گرفتم, کم کم به تهمت منافقان 
بن: برد به:دتبال آن سماریم‌شنت کر فت: 


پیامبر صلی الله علیه و آله به دیدارم ]مه از حضرت اجازه خواستم به 
منزل پدرم بروم. موقعی که به منزل پدرم آمدم از مادرم پرسیدم مردم 
درباره من چه می گویند؟ 


خودت را ناراحت نکن ! آنان به تو حسد می ورزند و از اين حرف ها می 
زنند» من در آن‌اشتب نک ابید تابه ضیخ: کر بتدستم: 
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پیامبر خدا صلی الله غلیه و آله با اسامه بن ژید.و علی بن ابی طالب در 
این باره مشورت کرد. 


اسامه بن زید گفت : 

یا رسول الله! شما به سخن مردم اعتنا نکن او همسر شماست. 

علی گفت: 

شما از کنیز او در این مورد تحقیق کن! 

پیامبر صلی الله علیه و آله کنیز را خواست و از او پرسید: 

آیا چیزی که باعث شک و شبه درباره عایشه شود نسبت به او دیده ای؟ 


تاکنون کار خلافی از او ندیده ام به خدا سوگند! او را از اين تهمت پاک می 
دانم. 


عايشه می گوید: 


فکر نمی کردم درباره بی گناهی من آیه ای نازل شود لکن آرزو داشتم 
پیغمبر صلی الله علیه و اله راجع به تبرئه من از این تهمت لااقل خوابی 


یکی با این که دا ند ,در سورد یه کاهی مر بای لا تال کرد هامید 
به من مژده داد و فرمود: 


غایشه! خداوتد باخم به یره کم آبانت بازل تصوون انسته اام‌من, شک 
خدا را به جای اوردم.(2) 
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1- سوره نور: آیات 11 - 16. 
2 بحار: ج 20, ص 310. 


بخش سوم: پیامبران الهی, پیامبران و امتهای گذشته 


اشاره 
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ص: 206 


9- در کوه بیت المقدس 


روزی ابراهیم خلیل در کوه بیت المقدس به دنبال چراگاهی برای 
گوسفندانش می گشت. مردی را دید که مشغول نماز است. 


ابراهیم پرسید: 

بنده خدا! برای چه کسی نماز می خوانی؟ 
مرد پاسخ داد: 

برای خدای آسمان. 

ابراهیم: آیا از بستگان تو کسی مانده است؟ 
مرد: نه! 

- پس از کجا غذا تهیه می کنی؟ 

- در تابستان میوه این درخت را می چینم و در زمستان می خورم. 


- خانه ات کجاست؟ 


به کوه اشاره کرد و گفت آنجاست. 

- ممکن است مرا به منزلت ببری امشب مهمان تو باشم؟ 
- در چلوی راه من آبی است که نمی توان از آن گذشت. 
- تو چگونه می گذری؟ 
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- من از روی اب می روم. 


- دست مرا هم بگیر شاید خداوند به من قدرت دهد تا از ات _بگذرم. 
پیرمرد دست ابراهیم طرفت .هر دق ان ات گذشتند و به منزل آن مرد 
رسیدند. حضرت ابراهیم از او پرسید: 


کدام روز مهمترین روزهاست؟ 
مرد عابد گفت: 
نو قیافت که خداوندباد اش اعمال رده ار آن‌ سور فی دهد 


مرد عابد؛ دعای من چه اثری دارد؟ به خدا| سو گند! سی سال است به 
درگاه خداوند دعایی می کنم,؛ هنوز هم مستجاب نشده است ا! 


- می خواهی بگویم چرا دعایت مستجاب نمی شود؟ 


- خداوند بزرگ هنگامی که بنده ای را دوست داشته باشد دعایش را دیر 
اجابت می کند تا بیشتر مناجات کند و بیشتر از او بخواهد و طلب کند. چون 
این حالت را از بنده اش دوست دارد. اما بنده ای که مورد لطف خدا 
نیست اگر چیزی درخواست کند, 
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کند تا دیگر درخواست نکند. آنگاه پرسید: 


جه دعایی می کردی؟ 

عابد گفت: 

سی سال پیش کله گوسفندی از اینجا گذشت. جوانی زیبا که گیسوان 
بلندی داشت گوسفندان را چویانی می کرد از او پرسیدم: این گوسفندان 
از آن کیست ؟ 

گفت: از ابراهیم خلیل الرحمان است. من آن روز گفتم: 

پروردگارا! اگر در روی زمین خلیل و دوستی داری, او را به من نشان بده. 


7 خداوند دعایت راز اجابت ِِِ من ِ ب خلیل الرحمان 
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فا 02 


0- مزده جبرئیل 


ابراهیم خلیل مهمان دوست بود هر وقت مهمان برایش نمی امد به 


روزی برای یافتن مهمان از خانه بیرون رفته بود هنگامی که به منزل 
برگشت, شخصی را در خانه دید. 


پرسید: تو کیستی؟ و با اجازه چه کسی وارد خانه شده ای ؟ 
او سه بار جواب داد: با اجازه پروردگار به خانه وارد شده ام . 


جبرئیل: خداوند مرا به سوی بنده ای که او را برای خود خلیل (دوست 
خالص) انتخاب کرده. فرستاد تا به او مژده بدهم. 


جبرئیل: او تو هستی. 
ابراهیم: برای چه من خلیل خدا شده ام ؟ 


جبرئیل: زیرا تو هرگز از کسی چیزی نخواستی. و هرگز نشد کسی چیزی 
بخواهد و تو به او نداده باشی. 


(لا نک لم تسال احدا شیتا قط, و لم تسأّل شیثا قط فقلت: لا.) (1) 
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هار 12 ررض 13 


1- نه مال جاوید ماند و نه فرزند 

فرزندم! پیش از تو مردم برای فرزندانشان اموالی گرد آوردند. ولی نه, 
اموال ماند و نه فرزندان ان ها و تو بنده مزدوری هستی. دستور داده اند 
کا ر بکنی و مزد بگیری! بنابرا ین کارت را به خوبی انجام بده و اجرت بگیر! 
در این دنیا مانند گوسفند مباش که میان سبزه زار مشغول چریدن است تا 
فربه شود و زمان مرگش هنگام فربهی اوست. بلکه دنیا را مانند پل روی 
نهری حساب کن که از آن گذشته و آن را ترک می کنی که دیگر به سوی 
آن فرتقی وروی 


بدان چون فردای قیامت در برابر خداوند توانا بایستی از چهار چیز سوال 
می شود: 


1 جوانیت را در چه راهی از بین بردی؟ 

2 عمرت را در چه راهی نابود نمودی؟ 

3. مالت را از چه راهی به دست آوردی؟ 

4 در چه راهی خرج کردی؟ 

فرزندم! آماده آن مرحله باش و خود را برای پاسخگویی حاضر کن! (1) 
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1- بحار: ج 13, ص 413 وج 73 ص 68. 


2- دعا با زبان پاک 


در بنی اسرائیل مردی بود اولادی نداشت. خیلی مایل بود خداوند به او 
فرزندی عنایت کند. سی سال دعا کرد به نتیجه نرسید وقتی که دید خداوند 
شنوی؟ يا نزدیک به منی ولی دعایم را مستجاب نمی کنی؟ 

سی سال خدا را با زبان بد و هرزه قلب سرکش و ناپاک و نیت نادرست 
خواندی دعایت مستجاب نشند» اینک زبانت را از گناه بازدار و قلبت را از 
آلودگی پاک کن! با نیت راست دعا کن! تا دعایت مستجاب گردد. 

مرد از خواب بیدار شد و به دستورات او عمل کرد با زبان و دل پاک خدا را 
خواند, خداوند هم دعایش را مستجاب نمود, خواسته او براورده شد و 
خداوند به او فرزندی عنایت کرد. (1) 
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[-بجار دج 93 .ض 377 


3- هر چه صلاح است 


در بنی اسرائیل مردی بود, دو دختر داشت. یکی از ان ها را به کشاورز و 
دیگری را به کوزه گر شوهر داده بود. 


روزی به دیدار آن ها حرکت نمود, اول منزل دختری که زن کشاورز بود 
رفت. احوال او را پرسید. دختر گفت: 


پدر جان! همسرم زراعت فراوان کاشته. اگر باران بياید وضع ما از همه 


پدر جان! همسرم کوزه زیادی ساخته, اگر خداوند مدتی باران نفرستد تا 


کوزه ها خشک شود وضع ما از همه خوب تر می شود. مرد از منزل 
دخترش بیرون امد, عرض کرد: 


خدایا من که صلاح آن ها را نمی دانم, تو خودت هر چه صلاح است, بکن! 
(1) 
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1- بحار: ج 14, ص 488. 


4 با چه کسی همنشین باشیم 

حضرت عیسی علیه السلام به اصحابش فرمود: 

یاران! بکوشید خود را دوست خدا کنید و به او نزدیک شوید. 
یاران گفتند: 


فرمود: 


به وسیله دشمن داشتن گنهکاران, با خشم بر آنان خشنودی خدا را بجویید. 
گفتند: 

در این صورت با چه کسی همنشین باشیم؟ 

فرمود: 

1. باآن کس که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد. 

2 و گفتارش به اعمالتان بیفزاید. 

3. و اعمالش شما را به یاد آخرت سوق دهد. (1) 
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هار 14ص 0 وج 7ص 129 


5- لقمه لذیذ 
خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد: 


که فردا صبح اول چیزی که جلویت آمد بخور! و دومی را بپوشان! . و سومی 
را بپذیر! و چهارمی را ناامید مکن! و از پنجمی بگریز! 


پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آهند: در اولین وهله با کوه سیاه بر کف 
روبرو شد, کمی ایستاده و با خود گفت: 


خداوند دستور داده این کوه را بخورم. در حیرت ماند چگونه بخورد! آنگاه 
به فکرش رسید خداوند به چیز محال دستور نمی دهد, حتماأ این کوه 
ما ی و رن نی رت ی 
می شد سرانجام کوه به صورت لقمه ای درامد, وقتی که خورد دید بهترین 
و لذیذترین چیز است. 


از آن محل که گذشت طشت طلایی نمایان شد. با خود گفت: خداوند 
دستور داده این را پنهان کنم. گودالی کند و طشت را در آن نهاد و خاک 
روی آن ریخت و رفت. اک که بو رک را رد 
دید طشت بیرون آمده 
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و نمایان است. با خود گفت من به فرمان خداوند عمل کردم و طشت را 
پنهان نمودم. 


سپس با یک پرنده دورد موی کهدبار شکاری ان رامیت کی بزندم 
آمد دور او چرخید. پیامبر خدا با خود گفت: 


پروردگار تم داده که این را بپذیرم تن را گشود, پرنده وارد 


کردم. 


پروردگارم دستور داده این را ناامید نکنم. مقداری گوشت از رانش برید و 
یس و از آن محل نیز گذشت ناگاه قطعه گوشت گندیده را دید, با خود 


مطابق دستور خداوند از آن باید گریخت. 


پس از طی مراحل به خانه برگشت شب در خواب به او گفتند: مأموریت 
خود را خوب انجام زاو آیا حکمت آن ماو رزیت را دانستی و چرا چنین 
تاو تن به شما داده شد؟ 

پاسخ داد: نه! ندانستم. 


دفند: اما منظور از کوه غضب بود. انسان در هنگام غضب خویشتن را در 
برا, بر عظمت خشم گم می کند. ولی اگر شخصیت خود را حفظ کند و آتش 
غضب را خاموش سازد عاقبت به 
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و منظور از طشت طلا عمل صالح و کار نیک است. وقتی انسان آن را 
پنهان کند خداوند آن را آشکار می سازد تا بنده اش را با آن زینت و آرایش 
دهد کته از اين که اجر و پاداشی برای او در آخرت مقدر کرده است. 


و منظور از پرنده, آدم پند گویی است که شما را یند و اندرز می دهد, باید 


و منظور از باز شکاری شخص نیازمندی است که نباید او را ناامید کرد. 


و منظور از گوشت گندیده غیبت و بدگویی پشت سر مردم است., باید از 
آن گریخت و نباید غیبت کسی را کرد ۷" 
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6- همنشین حضرت داود 
حضرت داود علیه السلام عرض کرد: 


پروردگارا! همنشین ام را در بهشت به من معرفی کن و نشان بده کسی 
را که مانند من از زندگی بهشتی بهره مند خواهد شد؟ 


خداوند فرمود: 

همنشین تو در بهشت متّی پدر حضرت یونس است. داود اجازه خواست به 
دیدار متی برود خداوند هم اجازه داد. داود با فرزندش سلیمان به محل 
زندگی او آمدند. خانه ای را دیدند که از برگ خرما ساخته شده. 

پر سید ند. متی کجاست؟ 

در پاسخ گفتند؛ در بازار است. 


در جواب 0 


او در بازار هیزم فروشان است. در بازار هیزم فروشان نیز سراغ او را 


عده ای گفتند. 
ما هم در انتظار او هستیم. 
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داود و سلیمان به انتظار دیدار او نشستند. ناگاه متی. در حالی که پشته ای 
از هیزم بر سر گذاشته بود ان 


مردم به احترام او برخواستند و پشته را از سر او گرفته, بر زمین نهادند. 
متی پس از حمد خدا هیزم را در معرض فروش گذاشت و گفت: 


چه کسی جنس حلالی را با پول حلال می خرد؟ 


یکی از حاضران هیزم را خرید. در این وقت داود و سلیمان به او سلام 
دادند. متی آن ها را به منزل خود دعوت نمود و با پول هیزم مقداری گندم 
یه ار ای ان سا با اشات ارو دصر وا ری ان 
افروخت؛ مشغول یختن نان شد. 

در آن حال با داود و سلیمان به گفتگو پرداخت تا نان پخته شد. مقداری نان 
در ظرف چوبی گذاشت و بر آن کمی نمک پاشید و ظرفی پر از آب هم در 
کنارش نهاد. آورد و بة دو زانو نشست و مشغول خوردن شدند. 

متی لقمه ای برداشت, خواست در دهان بگذارد. گفت: بسم الله و 
خواست ببلعد گفت: الحمدلله و ای بن عمل را در لقمه دوم و سوم و. . نیز 
انجام داد. ار ناسا خدا مدل کرد صاضی که خواشنت یه را 
بر زمین بگذارد خدا را ستود. سپس چنین گفت: 
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الهی! چه کسی را مانند من نعمت بخشیدی و درباره اش احسان نمودی؟ 
چشم بینا و گوش شنوا و تن سالم به من عنایت کردی و نیرو دادی تا 
توانستم به نزد درختی که آن را نه, کاشته ام و نه, در حفظ آن کوشش 
نموده ام, بروم و آن را وسیله روزی من قرار دادي و کسی را فرستادی 
تا 

رغبت آن را خوردم تا در عبادت و اطاعت تو نیرومند باشم, خدابا ۳۳ 
سپاسگزارم. 


پس از ان متی گریست. در این موقع داود به فرزندش سلیمان فرمود: 


فرزندم! بلند شو برویم. من هرگز بنده ای را مانند این شخص ندیده بودم 
که 


به پروردگار سپاسگزارتر و حق شناس تر باشد.(1) 
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او افتاد و گفت: 


به من صدقه بده خداوند به تو برکت دهد! 
من به خدا ایمان دارم ولی چیزی ندارم که به تو دهم. 


من کمک کند! من در سیمای شما خیر و نیکی می بینم تو ادم خیری هستی 
امیدوارم مضایقه نکنی. 


تو مرا به امر عظیم (وجه خدا) قسم دادی و کمک خواستی ولی من چیزی 
ندارم که به تو احسان کنم مگر اینکه مرا به عنوان غلام بفروشی. 


فقیر: این کار نشدنی | ست چگونه تو را به نام غلام بفروشم؟ خضر: تو مرا 
ناامیدت کنم مرا به بازار ببر و بفروش 
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خضر علیه السلام مدنی در نزد خریدار ماند, اما خریدار به او کار واگذار 
نمی کرد. 


خریدار: من مایل نیستم که تو را به زحمت اندازم, تو پیرمرد سالخورده 
هستی. 


خضر: من به هر کاری توانا هستم و زحمتی بر من نیست. 
فیپوا رخا کی اما سکیا راد ا شتا مسا ون 


با اينکه برای جابجا کردن سنگها شش نفر در یک روز لازم بود, ولی سنگها 
را در یک ساعت به مکان معین جابجا کرد. 


آفرین بر تو! کاری کردی که از عهده یک نفر بیرون بود که چنین کاری را 
انجام دهد. 


روزی برای خریدار سفری پیش آمد خواست به مسافرت برود, به خضر 
۹ ن‌". 


من تو را درستکار می دانم می خواهم به مسافرت بروم, تو 
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جانشین من باش, با خانواده ام به نیکی رفتار کن تا من از سفر برگردم و 
چون پیرمرد هستی لازم نیست کار کنی, کار برایت زحمت است. 


خضر: نه هر گز زحمتی برایم نیست. 


خریدار: حال که چنین است مقداری خشت بزن تا برگردم. خریدار به سفر 
رفت. خضر به تنهایی خشت درست کرد و ساختمان زیبایی بنا نمود. 


خریدار که از سفر برگشت, ی وک 
با آن خشت ساخته است., بسیار تعجب کرد و ؟ 


حضرت خضر گفت: 


- چون مرا به وجه خدا سوگند دادی و همین مطلب مرا به زحمت انداخت 
و به نام غلام فروخته شدم. اکنون مجبورم که داستانم را , به شما بگویم: 


فقیر نیازمندی از من صدقه خواست و من چیزی از مال دنیا نداشتم که به 
او کمک کنم. مرا به وجه خدا قسم داد, لذا خود را به عنوان غلام در اختیار 
او گذاشتم تا مرا به شما فروخت. 
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وجه خدا قسم دهد در صورتی که می تواند به او کمک کند, سائل را رد کند 
روز قیامت در حالی محشور خواهد شد که در صورت او پوست. گوشت و 
خون نیست., تنها استخوانهای صورتش می مانند که وقت حرکت صدا می 
کنند (فقط با اسکلت در محشر ظاهر می شود.) خریدار: چون حضرت 
خضر را شناخت گفت: 

مرا ببخش که تو را نشناختم. و به زحمت انداختم. 

خضر گفت: طوری نیست. چون تو مرا نگهداشتی و درباره ام نیکی نمودی. 
خریدار: پدر و مادرم فدایت باد! خود و تمام هستی ام در اختیار شماست. 
خضر: دوست دارم مرا آزاد کنی تا خدا را عبادت کنم. 

خریدار؛ تو ازاد هستی! 

خضر: خداوند را سیاسکز ارم که.یسن از بزدکی مرا ازاد تهود. 111 

پایان جلد چهارم 

الحمد الله اولا و آخرا. 
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یادداشت ناشر 


بی شیک الگوهای شخصیتی وقتی در قالب های داستانی تجلی می یابند, 


به نحو بسیار موّثری در ناخودآگاه تاریخی بشر رسوح نموده و زنده ترین 
پیام ها و روشن ترین شکل تربیت و تعالی فرهنگی را در روند تکامل 
روحی جوامع طرح می ریزند. 

به خصوص خاتم پیامبران صلی الله علیه و اله و سلم و ائمه بزر گوار شیعه 


بوده است. 


گستر بسیار باز فرهنگ شفاهی در کشورهای اسلامی و نهادیه گشتن ان 
تا ای ماس ات اه مسا 
رفتاری و همین طور بیان حوادث تاریخی و حماسه تور 0 تغعدبه نموده 
و از این راه, گفتمان دینی در میان ملت های اسلامی و به ویژه شیعیان به 
یر ای لیات 


موّسسه دارالثقلین مفتخر است با چاپ مجلدات داستان های بحار الانوار, 
زمینه سهل الوصول تری را به شکل فرهنگ مکتوب جهت مطالعه کنش و 
شخصیت بزرگان دین و رهبران الهی فراهم نماید. 

مان مات سم اس بت الا سس سای نا 
حاج شیخ محمود ناصری به خاطر ترجمه و نگارش داستان های این 
مجموعه, تشکر و قدردانی نماییم. 
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داستان های بحارالانوار را در واقع باید جز خواندنی ترین و اموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 
قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب راستی تداعی گر معنای عمیق 
نام ان (دریاهای نور) است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی در تاریخ هزار و سی و هفت هجری قمری 
در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام 
و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار حق 
شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. مرقد ایشان 
اکنون مورد نوجه و عنایت دوستداران و شیفتگان آن عالم ربانی است. 


علامه مجلسی به عنوان فردی پارسا و عامل به آداب اسلامی؛ همواره 
احیاگر مجالس و دینی و عبادی ۳ شده است. علی رغم 
نفوذ آن عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم, از تعلقات دنیوی 
مبرا بوده و با تواضع و معنویت و نفوذ کامل زندگی می کرد. 
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علامه مجلسی جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر» حدبت؛ فقه, اصول, 
تاره رجال: هدزاب شر امد زوز کار خوق محصسوت .می. کت برخت مانند 
صاحب حدایق ایشان را از بعد شخصیت علمی در طول تاریخ اسلام بی 
نظیر دانسته اند. محقق کاظمی در مقابیس می نویسد: 


(مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و.. . بود 
و مثل او را چشم روزگار ندیده است!) 


درست به دلیل همین فضایل و خصوصیات بوده است که علامه بحرالعلوم 
وش ام اضا ‏ اه لسن وان 


آگاهی علامه مجلسی , به علوم عقلی و علومی جون ادبیات. لفت.؛ 
ریاضیات, جفرافیا, طب, نجوم و... از مراجعه به آثار و کتاب های وی به 


خوبی معلوم می گردد. 


چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایی شیعه محسوب 
می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و ارزشمند و گنجینه بی 


در این کتأب: روش مرعوم علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 

و ترتیب مشخصی گردآوری نموده و در این راه از مساعدت و پاری 
گروه زیادی از شاگردان و علمای عصر خود بهره مند بوده است. وی از 
اطراف و اکناف برای ندوین ور کتاب به جمع اوری منابع لازم می 
پرداخت و از هیچ تلاشی فروگذار نمی 
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نمود. موضوع اصلی کتاب: حدیت و تاریخ زتدفاتی پیامبران و ائمه 
معصومین علیهم السلام است و در تفسیر و شرح روایات از مصادر متنوع 
و گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاریخی و اخلاقی بهره گرفته شده 


است. 


کات تحار الاتوار تا کنون بارطا به رطع اراشه خردینوه ها ماخه سا ود 
این اس ۰ تهران تودور که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
مود ۳ و هه فا سهولت ری به روایات مورد 
نظر می توانند از این امکان جدید بهره مند گردند. 

نگارنده, طی سالیان دراز در پی بهره گیری از داستانها و مطالب مفید این 
کتاب نورانی و انتقال آن به هموطنان و برادران دینی بوده است. از آنجا 
که به هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده است و غالب عزیزان نمی 
توانستند از مطالعه جامع تر مطالب ان حداقل در یک مجموعه مشخص 
بهره مند گردند, لذ| اقدام به ترجمه داستان ها و قطعه های ارزشمندی از 
این دایره المعارف عظیم. تحت عنوان داستانهای بحارالانوار نمودم. 


اکنون بر آنیم جلد چهارم از داستانهای بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و به خصوص اخلاق و زندگانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 
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داستان های این مجموعه در سه بخش تدوین گردیده است: 


بخش نخست به داستان ها و روایتهای مربوط , به چهارده معصوم علیهم 
السلام اختصاص دارد. 


بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم (نکته ها و گفته ها) می 


باشد. 


پیامبران علیه السلام و امت های گذشته نیز عنوان بخش سوم کتاب را 
تشکیل می دهد. 


لا زم به ذکر است, در ترجمه این داستان ها گاه با حفظ امانت, از ترجمه 
تحت اللفظی گامی فراتر نهاده ایم تا به جذابیت و همین طور انتقال معنای 
حقیقی عبارات ت افزوده باشیم, در این مسیر بعضا از پاره ای ترجمه های 
موجود نیز بهره گرفته ایم. 


به طور قطع, اینجانب از کاستی های احتمالی در ترجمه و ارائه مجموعه 
حاضر مطلع بوده و ادعایی ندارد. ولی امید است هل نظر با پيشنهادات 
ارزنده خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی پاری 
نمایند. 

محمود ناصری قم حوزه علمیه (تابستان 79) 


ص: 16 


بخش اول: چهارده معصوم , چهارده دریای نور 


اشاره 


ص: 17 


ص: 


18 


1- رفیقان همسفر 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله با گروهی به مسافرت رفته بودند, در 
بین. سفر فرمود: گوسفتدی را ذیح کرده از آن غذا تهیه کنند. 


که از آن ها گفت: 

من ذیح کردن گوسفند را به عهده می گیرم. 

دیگری گفت: پوست کندن آن را من انجام می دهم. 

سومی قطعه قطعه کردن او را پذیرفت. 

و چهارمی پختن و آماده کردن آن را به عهده گرفت. 

حضرت فرمود: 

من هم هیزم جمع می کنم. 

عرض کردند: يا رسول الله! اين کار را نیز ما انجام می دهیم. 

توت مرا که دای ها تعاس ییا اسار سر نی دامن ار 
کسی که با رفقای خویش همسفر بوده و برای خود امتیازی قایل شود 
راضی نیست. سپس حضرت برخاست و به جمع آوری هیزم پرداخت.(1) 
آری این است اخلاق کریمه. 

ص: 19 


ون و27 


2 انسان و ۲ 


قوقعی: که:رتول. خدا ضلی االة علبه و اله شرناز ان اسلام را آمادم نگ 
تبوک می ساخت., یکی از بزرگان بنی سلمه به نام جد بن قیس که ایمان 
کامن نذا .عضو یاه حلی الله عایه مر ازیو و دض کرو 


اک اجازه دهی من در این فندان .خی حاضر نشوم و مرا گرفتار گناه 
مساز! زیرا| من علاقه شدید به زنان دارم, چنانچه چشمم به دختران رومی 
باب وا با ون اوه ار 
ای اه هی سل سرا صای اه هو ات اه احاته زار 


در این وقت آیه نازل شد؛ (بعضی از آنها می گویند: به ما اجازه ده در این 
جهاد شرکت نکنیم و ما را به گناه گرفتار مساز, آگاه ناشتید کة آبان بد 
اه موی ی ام رصان تسه انا انم خی 
گرداکرد کافران را اخاطه کرو است) 1 داوند با این. اه عمل آن 
شخصی را محکوم کرد. انگاه 


ص: 20 


آ ومع من ف نو کی ام ی از کی شید توا و ان سونه 


حضرت رو به طایفه بنی سلیم نمود و فرمود: 
بزرگ شما کیست؟ در پاسخ گفتند: 

جد بن قیس, لکن او آدم بخیل و ترسویی است. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

درد بخل بدترین دردهاست. 

سپس فرمود: 


بزرگ شما آن جوان سفید رو, بشر بن برا, است که مردی سخاوتمند و 
گشاده روی است. (1) 


ص: 21 


نب .21ص 193 


3- یک درس آموزتذه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سحرگاه به شخصی وعده داد که در کنار 
تخته سنگ بزرگی منتظر آن شخص باشد, آن مرد رفت و برنگشت, تا اين 
که آفتاب بالا آمد و هوا گرم شد, اصحاب دیدند حضرت از شدت گرما 
سخت ناراحت است. عرض کردند: يا رسول الله! پدر و مادرمان به فدایت 
باد! اگر تغییر مکان داده به سایه تشریف ببری بهتر است. 


پیامبر اسلام حاضر نشد جایش را عوض کند و فرمود: 

من به آن شخص وعده داده ام در اين مکان منتظرش باشم و اگر نیامد تا 
هنگام موی اینجا خواهم بود ۳ روز قیامت از همین مکان برانگیخته شوم. 
(1) 


ص: 22 


1- ب: ج 75 ص 95. 


4- پیامبر صلی الله علیه و آله و مبارزه با کارهای بی نطح 


حلیمه خاتون, مادر شیري حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند: 
پیامبر صلی الله علیه و آله سه ساله بود روزی به من گفت: ای مادر! چرا 


دو برادرانم را (منظورش دو فرزندان حلیمه بود) روزها نمی بینم؟ گفتم: 
فرزندم! آن ها روزها گوسفندان را ؛ به بیابان برای چراندن می برند. گفت: 
خرا هن هفراه آن ها تفی زروم؟ 


گفتم* آیا دوست داری همراه آنها به صحرا| بروی؟ 
گفت: آری! 


صبح بعد روغن بر موی محمد صلی الله علیه و آله زدم و سرمه بر 
تفت کسید و یی مرن مات اس ای خفاطت ابر ردنت آوکتضی 
حضرت که از دوران کودکی با خرافات و کارهای بی منطق مبارزه می 
کرد, فور| آن مهره.دا از گردن نیز ون آوزق وب دوز آند اخت: 


آنگاه رو به من کرد و گفت: مادر جان! این چیست؟ من خدایی دارم که 


ص: 23 


1- ب: ج 15, ص 392. 


خی شقاییی ای سای ام نیع 1 

بیست و پنج سال از عمر مبارک پیامبر گذشته بود با حضرت خدیجه (ع( 
ازدواج کرد, در یکی از سال ها باران نیامد در اثر خشکسالی حیوانات 
صایفه خانو در آثر مادهندی به مکه آموتا عشسته و نمی خود رآ افبته کند: 
حضور رسول خدا رسید و شرح حال خود را بیان نمود. حضرت از مال 
بدین وسیله از مادر شیری خود قدردانی نمود. 


ص: 24 


هخا 201 


قانین آنتان 

شخصی یکی از قوانین مذهبی را شکسته و خطا کار شده بود. 
خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله رسید و گفت: 

هلاک شدم! هلاک شدم! 

بتغمیر ضلی الله علبه و آله بر نید؛ 

چه کار کرده ای؟ 

مرد گفت: 

در ماه رمضان با زنم همبستر شده ام. اکنون چاره چیست؟ 
حضرت فرمود: 

یک نفر غلام بخر و آزاد کن! 

مرد گفت: نمی توانم. 

نیامبر ضلی اللَة علیه: و اله: دو ماه روز بگیر ! 

مرد: توانای دو ماه روزه گرفتن ندارم. 

پیاهتر ضلی, اللةه علیه و اله: برو شصت. فقیر را غذا ندم! 
مرد: برای خوراک دادن شصت نفر فقیر وسیله ای ندارم. 


تاضیز ضلن اآله علية و آله کفی, شکوت کرد در این وفت شخض دیگری 
وارد 


ص: 25 


شد و یک سبد خرما به پیغمبر تقدیم کرد. 

حضرت فرمود: اين سبد خرما را ببر و در بین مردم فقیر تقسیم کن! 
مرد عرض کرد: 

ای پیامبر خدا! در سراسر این شهر هیچ کس از من فقیرتر نیست. 
حضرت خندید و گفت: 

بسیار خوب, برو این خرماها را میان زن و فرزندانت تقسیم کن(1) 
ص: 26 


تیه 94ص 279 


7- بدترین مردم 


روزی پیغمتر اکرم ضلی. الله: غلیه و. اه نزد عايشه بود. ناگاه مردی اجازه 
خواست خدمت حضرت برسد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 


این مرد بدترین فرد طایفه است. حضرت اجازه ورود داد. مرد وارد شد 
پایان صحبت. مرد از حضور پیامبر بیرون رفت. 


عايشه عرض کرد: 


با رسول الله! هتوز آن مرد وارد تشدم بود او را به بدی یاد کردی لکن بسن 
از ورود با گشاده رویی احترامش نمودی؟ 


پیامبر فرمود: (آن من شرار عباد الله من تکره مجالسته لفحشه): بدترین 
مردم کسی است که برای بد زبانی و دشنام گویی او همنشینش را بد 
بدارد.(1) 


(و من برای فحش و بد زبانی او احترامش کردم که به من توهین نکند.) 
ص: 27 


1- ب: ج 19, ص 281 وج 22 وج 131 وج 75 ص 281. 


8- راه ورود از درهای بهشت 


مرد مومتی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد؛: یا 
رسول الله! من پیر مرد سالخورده ام, از انجام نماز, روزه, حج و جهاد 
ناتوانم؛ قیحر تم توانم از عهده عبادت هایم زان به من کلام سودمندی 

بیاموز و وظیفه ام را سبک نما! 


حضرت فرمود: 

دوباره مطلبت را بگوا 

مرد سه بار تقاضای خود را تکرار نمود. 

رسول خدا فرمود: 

آنچه در اطراف تو از درخت و کلوخ بود بر ضعف و ناتوانی تو گریست. 
اینک: برای. جبران تاتوائیت. بعد از نماز ضنعه: دم بار بکوت (سبحان الله 
العظیم و بحمده و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم) براستی خداوند 
به وسیله 1 تو را از کوری, دیوانکن: , خوره» فقر و ورشکستگی نجات می 


بخشد. 


پیرمرد عرض کرد: 


ص: 28 


سول اللها این سای نا ات رات اخربت کی 


و او 
و 

نیس پیامبر ضلی. الله: غلبه. و اله فرمود: اگر این پیرمرد - که سال ها 
عبادت کرده و اکنون ناتوان است - این ذکر را ادامه دهد و عمدا ترک نکند 
در هشت بهشت به روی وی باز می شود و از هر کدام خواست وارد 
بهشت می گردد. (1) 


ص: 20 


9-1 ب: ج 86, ص 19. 


کر نی مان اشت بتانن لین الم غلیه و ال فز سک 


اراس ی ابو ود لآ سب اضاری موه 
معاذبن جبل که در کنار رسول خدا| نلشسته بود. از حضرت معنای ابه (یوم 
تشه ی اضر عفن انا مار سا کرد 


حضرت فرمود: 


ای معاذ! از مطلب بزرکی. پرسش, تموذق: آن گاه: اشی. از دیدکان: بیافیز 
صلی الله علیه و اله جاری شد و فرمود: 


ده گروه از امت من در ده صفت گوناگون وارد صحرای محشر می شوند 
که از سایر مسلمانان جدا هستند: 


بعضی به صورت میمون, برخی به صورت خوک. بعضی پاها بالا و 
صورتشان پایین به سوی محشر کشیده می شوند, برخی کور و لال, بعضی 
زبانشان را می جوند در حالی که عفونت از دهانشان سرازیر است و اهل 
محشر از کثافت دهان آنان ناراحت می شوند. برخی دست و پا بریده. 
بعضی بر شاخه های آتش آویخته, برخی بدبوتر از مردار گندیده و بعضی 
در پوشش آتشین وارد محشر می شوند و آن ها عبارتند از؛ 


ص: لاد 


1 سخن چین, به صورت میمون. 

, حرام خواران, به صورت خوک. 

. ربا خواران. واژگون (پاها به طرف بالا و سرها به طرف زمین). 
۱ ستمگران, کور. 

. خود پسندها, کر و لال. 


. عالم بی عمل و قاضی ناحق, در حال جویدن زبان خود... 


لا دا ...الا ها ات 


۳ دهندگان همسایه, دست و پا بریده. 
8ض کزاران ستطان طالم.. اوه یه شاعه ها آانش: 


9 شهوت پرستان و عیاشان نان که حقوق الهی را پرداخت نمی کنند, 


1. مد متکبر ان و مغروران؛ در پوششی از اتش در روز قیامت محشور 
خواهند شد.(1) 


ص: 31 


01 دض 89 


امین سای اقا غاید و الم نا هر ام سفن ی کی 


جنگ بدر پایان یافت, دشمنان اسلام فرار کردند و جمعی از بزرگان قریش 
به هلاکت رسیدند. پیامبر صلی الله علیه و اله دستور داد جنازه های کفار 
را در چاهی ریختند. تنها جنازه امیه بن خلف روی زمین ماند زیرا وی از 
بس که چاق بود در همان روز جنگ گندیده و پاشیده شده بود. 


پیامبر فرمود: 


او را به حال خود بگذارید و سنگ و خاک آن قدر رویش بریزید که زیر 


سپس حضرت بر سر آن چاه آمد و هر یک از آن ها را صدا زد و فرمود؛ 


آیا آنچه را که پرهرد کار نان وعده دادم نود درست یافتید؟ هججنان که من 
انچه را که خداوند وعده داده بود حق یافتم. 


شما خویشان بدی برای پیغمبرتان بودید, شما تکذیب کردید, دیگران 
تصدیقم نمودند. شما از وطنم بیرون راندید. دیگران پناهم داد. شما با من 
جنگیدید دیگران به من کمک کردند. 


ص: 2:2 


در این وقت بعضی از اصحاب کفرد: 


یا رسول الله! اینان پیکرهای مرده اند, چگونه با آنان سخن می گویی و چه 
فایده ای دارد؟ 


رسول اکرم فرمود: 


براستی فهمیدند آنچه را که خداوند به آن ها وعده داده بود حق است. و 
شما شنواتر از آنان نیستید, ولی آن ها قدرت جواب گفتن ندارند.(1) 


ص: 33 


ل 1ج و 254 م19 ض 246با کمن تفاوت: 


1- هفتصد درود خداوند 
روزی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با امیر المومنین فرمود: 
یا علی! می خواهی تو را به چیزی مژده بدهم؟ 


علی علیه السلام عرض کردم: بلی, پدر و مادرم به قربانت! تو هميشه 
مرده دهنده هر چیزی بودی. 


فرمود: جبرئیل, تفن آهد از آمن خییی مود اخیر کاح 


علی علیه السلام پرسید: امر عجیب چه بود؟ 


فرمود: جبرئیل خبر داد که هر کس از دوستان من, بر من توأم با خاندانم 
صلوات بفرستد, درهای آسمان به روی وی گشوده می شود و فرشتگان 
هفتاد صلوات به او می فرستند و اگر گناهکار است گناهانش می ریزد 
همچنان که برگ درختان می ریزد و خداوند متعال به او خطاب می کند: 
(لبیک يا عبدی و سعدیک). 


سپس به فرشتگان می فرماید: 


(ملائکان من! شما به او هفتاد صلوات فرستادید, اما من بر او هفتصد 
صلوات می فرستم 1(۰) 


ص: 34 


1 12. ب: ج 94, ص 56. 


2- وظایف همسر از دیدگاه پیامبر 

بانویی خدمت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: 
یا رسول الله! حق شوهر بر زن چیست؟ 

حضرت فرمود: 

1 زن باید از شوهرش اطاعت کند و از فرمان او خارج نشود. 

2 زن نباید بدون اجازه شوهر از مال او صدقه بدهد. 

3 زن نباید بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بگیرد. 


4 زن باید در همه حال (جز در موارد ممنوع) خود را به شوهرش عرضه 
کند و در اختیارش قرار گیرد. 

3 زر نباید بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود و اگر بدون اجازهم از 
منزل شوهر خارج گردد, مورد لعن ملائکان زمین و فرشتگان 
غضب و رحمت, قرار می گیرد تا به خانه اش بر گردد.(1) 


ص: 35 


ید 3 اضر 248 


2 وان خی اس ادن سای له ند الم کار 


خدمت حضرت آمد. | 
او به زمین پهن کرد و او را روی آن نشانید. سپس به او رو کرد, با گرمی و 
لبخند با وی به گفتگو پرداخت. تا خواهرش برخاست و رفت. 


اتفاقا همان روز برادر رضاعی اش نیز آمد. ولی پیغمبر با او مثل خواهرش 
رفتار نکرد. 


با سا فا را ار و اه 
مرد بود. (یعنی او سزاوار به احترام بیشتر بود). 


حضرت فرمود: 
بدین جهت خواهر را بیشتر از برادر محبت کردم.(1) 


ص: 326 


1 14. ب: ج 74 ص 56. 


ی ام رف کی 


روزی رسول گرامی صلی الله علیه و آلهو نماز جماعت می گذارد, امام 
حسین علیه السلام نزدیک ایشان بود. هرگاه پیغمبر به سجده می رفت 
حسین بر پشت حضرت می نشست و هنگامی که حضرت سر از سجده بر 
می داشت, او را می گرفت و پهلوی خود می گذاشت. چند بار این کار 
تکرار شد و بدین گونه نمازش را به پایان رسانید. 


یک نفر بهودی که ناظر بر این جریان بود عرض کرد: 


شما با کودکان طوری رفتار می کنید که ما هرگز با کودکان چنین رفتار 
نکرده ایم ! 


پیغمبر فرمود: 


شما هم اگر به خدا و پیغمبر او ایمان داشتید, نسبت به کودکان رحم و 
مدارا می نمودید. 


بهودی به واسطه رفتار پسندیده پیغمبر گرامی مسلمان شد.(1) 
ص: 37 


1- 15. ب: ج 43, ص 296. 


کد شتا خامفو زا قریست کی 
وقتی که جعفر طیار در جنگ شهید شد. خبرش به مدینه رسید. 


پنامتر خدا ضلن الله. غلیه.ه الة به متز ل حففر تشریف آور ده به همتتر وی 


رسول گرامی کودکان را در آغوش گرفت و آن ها را بویید و گریست. 
عبدالله فرزند جعفر می گوید: 


خوب به خاطر دارم آن روز که پیغمبر نزد مادرم آفتة: مادرم گفت: پا 


فرمود: آری و خبر شهادت پدرم را به او داد, در آن لحظه که دست محبت 
بر سر من و برادرم می کشید اشک از دیدگانش می ریخت و درباره پدرم 
دعا می نمود. 

سیس به مادرم فر مود: ای اسماء! مایلی به تو مزده بدهم. 

عرض کرد: آری پدر و مادرم فدایت باد. 


فرمود: خدای بزرگ در عوض بازوان (قلم شده) جعفر دو بال به او عنایت 
فرمود تا در بهشت پرواز کند.(1) 


ص: 39 


1 16. ب: ج 82, ص 92. 


6- شرط بیعت با پیامبر 

نار صای الههو لعت اصعای شود ری 

الا تبایعونی؟ 

آیا با من بیعت نمی کنید؟ 

اصحاب عرض کردند: يا رسول الله! با شما بیعت می کنیم. 

پیغمبر فرمود: 

با من چنین بیعت کنید که هرگز از مردم چیزی نخواهید. 

مه از ای ما مت هم ی راز 
مهار رسای ده 
ی و ی 

اماه صایت ات ارس سس و 

شیعیان ما از کسی چیزی درخواست نمی کنند. 


کسی که بدون نیاز گدایی می کند گویا شراب می خورد. (گناهش مانند 
شراب ورن است )نا 


ص: 39 
اب خ 96ر ض 158 جر عنم الذاعی به خاق. باکل. الخمر: با کل الخمرز 


آمده که در اين صورت رو و مت وتف کسی که بدون احتیاج 


7- سفارشی در لحظه مرگ 


اسلام در جنگ احد زخمی شد و به روی زمین افتاد. 


بن از ان که آنشن نگ فرن تست تام صلی الله عایه و لب قو مود 
کتام یک ار دامن امه ادسال فد اه ان 
مردی گفت: 


من به جسنجوی او می روم. پیامبر صلی الله علیه و آله به محلی اشاره 
کرد و فرمود: 


مرد می گوید: 


من به آن محل رفتم. دیدم سعد در میان کشته شدگان افتاده است صد 
زدم يا سعد! پاسخ نداد. بار ۱ صدا زدم و گفتم: 


سعد! پیامبر خدا از حال تو جویا است. 
وقتی که نام پیامبر را شنید مانند جوجه نیمه جان سر از زمین 


ص: 40 


برداشت و گفت: راست می گویی هنوز پیامبر زنده است ؟(1) 


کش : آری, به خدا سو گند! خود حضرت فرمود: سعد با دوازده زخم وی 


دوازده زخم نیزه بر بدنم وارد شده است. 


۳ 


بگو: سعد گفت 


به خدا سوگند! عذری در پیشگاه خداوند نخواهید داشت اگر خاری به پیکر 
پیامبر برسد در حالی که شما زنده هستید. 


سپس سعد نفس عمیقی کشید, مانند شتری که کشته باشند, خون از 
گلویش بیرون ریخت و چشم از جهان فرو بست. 


حضرت فرمود: 


موقع مرگ مرا سفارش می کند.(2) 


ص: 1 
1- 18. چون در میدان جنگ از طرف دشمن اعلان شده بود پیامبر کشته 


شده است. 


2 19. ب: ج 22 ص 62. 


قاری خاه باق خی قلیم اسلا 
یکی از اصحاب علی علیه السلام به نام (حبه عرنی) می گوید: 


شبی من با (نوف) در صحن حیاط دار العماره کوفه خوابیده بودیم» اواخر 
شب بود ناگاه دیدیم علی علیه السلام آهسته از داخل عمارت بیرون آمد 
وحشت فوق العاده او را فرا گرفته, قادر نیست توازن خود را حفظ کند, 
دست خود را به دیوار تهاده مانند افراد واله و حیران به اسمان نگاه می 
کته ان ات پاش ی که ان فی‌علم واه ار ۱۱ 


حبه عرنی می گوید: 


علی علیه السلام مکرر ای آیات را زمزمه می کرد و آنچنان دل باخته این 
زیبایی ها و آفریننده این همه عظمت گردیده بود و چنان از خود بی خود 
شده نا هوش از سرش پربده است. 

حبه و نوف, هر دو در بستر خویش آرمیده و این منظره حیرت انگیز را 
نظاره می کردند. تا علی علیه السلام کم کم به خوابگاه حبه نزدیک شد و 
فرمود: 


ص: 2 


1- 20. آیات آخر سوره آل عمران: (191 - 194). 


- حبه! خوابی يا بیدار؟ 

5 بیدارم, یا امیرالمومنین ! شما با آن همه سوابق درخشان و با آن همه 
زهد و تقوا و عبادت بی نظیر از ترس خدا این چنین هستید, وای به حال ها 
پس ما بیچارگان چه کنیم؟! 

علی "علبه السلام خفتمیا را بانیم انذاخت و کريست:. ایکا فرمد هه 


ای حبه! همگی ما روزی در برابر خدا, ایستگاهی داریم و هیچ یک از اعمال 


ما , بر او پوشیده نیست. 


ای حبه! خداوند به من و تو از رگ گردن نزدیکتر هست. هیچ چیز نمی 


سپس به نوف فرمود: 


ار ال ی سا ات یرک یکیو تست یی کمس تن 


- ای نوف! اگر امشب از خوف خدا زیاد گریه کنی. فردا در مقابل خداوند 
شمانت روشن خواهد شد. 


آنگاه کمن خته و توف را شد و اند دام دصر آخر فرهوده 
من به شم می گویم: خدا ترس باشید. 


ص: 43 


سپس از آن دو نفر گذشت در حالی که با خود زمزمه می کرد و می گفت: 


اعراض می کنی يا به من توجه داری؟ 


ای کاش می دانستم با اين خواب طولانیم و کوتاهی کردنم در سپاسگزاری 


رس 


نعمت هایت, حالم در نزد تو چگونه است؟! 
ص: 4 
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ق اقا غقین یه امین بانیم ار تفای 


مقام ارجمندی در نزد امام داشت حارث مریض شد. حضرت 
السلام به عیادت او رفت و پس از احوالیرسی به او فرمود: 


ای حارث! به تو بشارت می دهم که در وقت مرگ و هنگام عبور از پل 
صراط, و در کنار حوض کوئر, و موقع (مقاسمه) مرا می بینی و می 
شناسی. 

حارث عرض کرد: 

حضرت فرمود: 


مقاسمه, با؛ ان انجام می کیرد روز قیامت من با آتنشن جهنم مردم را 


بگیر! 
آنگاه حضرت دست حارث را گرفت و فرمود: 
ص: 45 


آ ,ارت همیی طور کفوست نو زا کرفتم ام پیاسر حلی الله علیه و له 
دست مرا گرفته بود, در آن وقت من از حسد قریش و منافقین به آن 
حضرت شکایت نمودم, به من فرمود: 


هنگامی که روز قیامت برپا می شود من ریسمان محکم خدا را می گیرم, 
وتو ای.-علی دامن مرا عی. کیری. و شععیان دامن ته رامی. کر ند 
سپس سه بار فرمود: 


ای حارت تو با آن کسی که دوستش داری خواهی بود و همراه کردارت 
حارث برخاست و از شدت خوشحالی عبای خود را می کشانید و می گفت: 
نقد از ایقد تا کف نارق که فرم نوی مر ی رخف با مرن فه سنوی امن آید: 


همین حدیث را شاعر اهلبیت (سید حمیری) چنین به شعر در آورده است: 
(1) 


ص: 46 
1- یا حار همدانی من یمت یرنی من موّمن او منافق قبلا یعرفنی طرفه و 
اعرف بنعته و اسمه و ما عملا و انت عند الصراط تعرفنی فلا تخف عثره و 


لا زللا اسیقک من بارد علی ظماً تخاله فی الحلاوه العسلا اقول للنار حین 
توقف للعرض دعیه لا تقربی الرجلا دعیه لا تقربیه آن له حبلا بحبل الوصی 
1 


و نام و عمل می شناسم. 
و تو, ای حارث! روی پل صراط مرا خواهی دید و خواهی شناخت. بنابراین 
از لغزش و لرزش نترس. من آب خنک در آن تشنگی سوزان آنجا به تو می 


در این هنگام که تو را در مقام عرض و حساب متوقف سازند, مرن ند انش 
می گویم: او را رها کن و به اين مرد نزدیک نشوا! 

او را رها کن و ابدا کنار او نیا! و به او نزدیک نشو! زیرا دست او به 
ریسمان محکم است که از آن ریسمان به ریسمان ولایت وصی رسول 
خدا صلی الله علیه و اله (یعنی علی علیه السلام) پیوند دارد.(1) 


ص: 7 


1 23. ب: ج 6, ص 179. 


0- نان جوی سبوس دار و کاسه شیر ترشیده 
سویده پسر غفله می گوید: 


روزی بعد از ظهر محضر علی علیه السلام رسیدم, دیدم حضرت در کنار 
سفره نشسته و کاسه شیر ترشیده که بویش به مشام می رسید. در 
سفره گذاشته و نان خشکی در دست آن حضرت است که سبوس های جو 
در آن نمایان می باشد. 


علب غلبه السام احی,با دست:ه اه مز.بة کف زانه آن انفی نگیو 
نوی کاسه شیر می ریزد. به من فرمود: 


تو نیز بیا از این غذا میل کن! 

گفتم: من روزه هستم. 

فرمود: از رسول خدا شنیده ام که می فرمود: 

هر کس به خاطر روزه از غذای مورد علاقه اش خود داری کند و نخورد, بر 
خداوند حق است او را از خوردنی های بهشتی بخوراند و از اشامیدنی های 
ان بنوشاند. 

سویده می گوید: 

به فضه, خدمتگزار آن حضرت, که با کمی فاصله در کنار 

ص: 486 


حضرت ایستاده بود, گفتم: 


نمی کنید, نان از ارد الک نکرده به او می دهید؟ 


سویده! تقصیر ما نیست., خود آن حضرت دستور داده که نانش از آرد الک 


نکرده باشد. 


سویده به حضور علی علیه السلام برگشت و گفتگوی خود را با فضه به 


حضرت فرمود: 


پدر و مادرم فدای پیشوای بزرگ اسلام باد: که تاتش از ارد الک نکرده بود 
و تا هنگام مرگ سه روز مرتب از نان گندم سیر نشد.(1) 


معلوم شد که علی علیه السلام در طعام خوردن نیز پیرو رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بوده است. 


ص: 49 


1- ب: ج 40 ص 331 وج 41, ص 138 وج 66, ص 322 با اندکی 
9 


21- رفتار با زیردستان 


به مرد پیراهن فروش فرمود: 


دو پیراهن لازم دارم. 

مرد عرض کرد: 

همین که حضرت فهمید این شخص, او را می شناسد از او گذشت, به 
جوان لباس فروش دیگری رسید که سرگرم خرید و فروش بود, از او دو 
پیراهن. یکی را به سه درهم و دیگری را به دو درهم خرید. 

سپس به قنبر فرمود: 

قنبر عرض کرد: 

سرور من! پیراهن سه درهمی بر اندام شما سزاوارتر است زیرا شما به 
منبر می روید و مردم را موعظه می کنید. لباس وزین بر اندام خطیب 


ص: 50 


حضرت فرمود: 

قنبر! تو جوانی و جوان شکوه و آراستگی می طلبد. از طرفی من از 
پروردگارم حیا می کنم که خود را بر تلو در لباس برتری دهم زیرا از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: 


(البسوهم مما تلبسون و اطعموهم مما تأکلون): از آنچه می پوشید به آن 
ها (غلامان خدمتگزاران) بیوشانید و از آنچه می خورید به آنان بخوزرانید. 


غلی.عليه. المتلام بیرآهن: را بوشید استین ان از دستش بلندتر آمتهفقدار 
زیادی را پاره کرد و دستور داد کلاه برای نیازمندان درست کنند. 


جوان عرض کرد: 

اجازه فرمایید سر آستین پاره را بدوزم. 

امام علیه السلام فرمود: 

بکدار همختان مماند. کذشت عمر سر بعتر از اراستن لبانن اسنت, 


علی علیه السلام پول ها را داد و حرکت نمود. کمی فاصله گرفته بود که 
صاحب مغازه آمد. بسن از انکه موجه شید رشن بر آهن ها رابه قیفت 


ص: 51 


زیاد فروخته است. خود را به حضرت رسانید, عذر خوا ۱ و گذ ی 


یا امیرالموّمنین ! پسرم شما را نشناخته و پیراهن ها را به قیمت زیاد به 


حضرت فرمود: 


من و پسرت در قیمت پیراهن ها به اندازه کافی صحبت کردیم و کم و زیاد 
نمودیم و هر دو راضی شدیم. ساداین ن معامله به رضایت طرفین انجام 
گرفته است. هرگز دو درهم را ای 


ص: 52 


2 0 ۱24 وج ص 14 0ص 9یا آندکی 
وت 


2- عاقبت قرآن خوان بی تقوا 


در یکی از شبها امیرالموّمنین علیه السلام از مسجد کوفه به سوی منزل 
خود حرکت کرد. کمیل بن زیاد که از یاران خوب آن حضرت بود امام را 
همراهی می نمود. گذرشان از کنار خانه مردی افتاد که صدای قرآن 
خواندنش بلند بود و این آیه را (امن هو قانت آناً اللیل ساجدا و قائما یحذر 
الاخره و یرجوا رحمه ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون 
انما یتذکر اولوالباب) (1) با صدای دلنشین و زیبا می خواند. کمیل از حال 
معنوی این مرد بسیار لذت موق وق دل. بر آه: آفرین صفت: بدون انکه 
سخنی در زبان بگوید. 


حضرت به حال کمیل متوجه شد و رو به او کرد و فرمود: 


ای کمیل! صدای قرآن خواندن او تو را گول نزد زیرا| او اهل دوز است 
(چه بسا قرآن خوانی هست که قرآن بر او لعنت می کند) و بزودی آنچه را 


که گفتم به تو آشکار خواهم کرد! 

کمیل از این مسئله متحیر ماند, نخست اینکه امام علیه السلام به زودی 
ص: 53 

[- 26 (آیا کسی که در ساعات شب به عبادت پروردگار مشغول است و 
در حال سجده و قیام, از عذاب و ترسید یت پروردگار 


1 0 ایه 9. 


از فکر و نیت او آگاه گشت: دبک اینکه فرمود: این مرد با آن حال 
روحانیش اهل دوزج است. 

مدتی گذشت. حادثه گروه خوارج پیش آمد و کارشان به. انجا رننید که در 
مفایل آمیرالمومین اناد وی له السلاه با ان جنید در الق 
حافظ قرآن بودند. 

پس از پایان جنگ که سرهای آن طغیان گران کافر بر زمین ريخته بود, 
ایا من دای ام بو کل رضو ای که ی هار 
ود ای ان مس و رت ند ف این را ده بحی. از آن رها 
گذاشت و فرمود: 


ای کمیل! اين همان شخصی است که در آن شب قرآن می خواند و از 
حال او در تعجب فرو رفتی. آنگاه کمیل حضرت را بوسید و استغفار کرد. 
(1) 


ص: 54 


1- 27. ب: ج 33, ص 399. 


3 احترام به شخصیت و خرید آزادگان 

مردی خدمت علی علیه السلام آمد و عرض کرد؛ 
يا امیرالمومنین من حاجتی دارم. 

فرمود: 


حاجتت را روی زمین بنویس! زیرا که من گرفتاری تو را اشکارا در چهره تو 
می بینم (لازم نیست با زبان بیان کنی) مرد روی زمین نوشت. 


علی علیه السلام به قنبر فرمود: 
با دو جامه ارزشمند او را بیوشان. 


نمود. حضرت ور مود. 


یکصد دینار نیز به او بدهید! 

بعضی گفتند: 

يا امیرالمومنین او را ثروتمند کردی! 
علی علیه السلام فرمود: 

ص: 35 


فان خقصیم خدا صلی آلله علیه و له تیم کور تشر وی 


مردم را در جایگاه خود قرار دهید و به شخصیتشان احترام بگذارید. آنگاه 
فرمود: 

من براستی تعجب می کنم از بعضی مردم, آنان بردگان را با پول می 
خرند ولی آزادگان:وا با تیکی.های خوذ‌نسی خرند رل (یکی ها اسان را 
برده و بنده می کند.) 


ص: 56 


1- 28. ب: ج 41 ص 34 وج 74 ص 407. 


4-رفاقت با سه کس ممنوع 

هر گاه علی علیه السلام به منبر می رفت. می فرمود: 
مسلمان باید از رفاقت و دوستی سه کس اجتناب کند؛ 
1 آدم بی باک و هرزه (در گفتار و رفتار). 

2 احمق (کم عقل). 

3 دروغگو. 


یا اد ی با و هرزه, کارهايش را به تو آرایش می دهد و می خواهد 
که تو هم مانند او باشی, چنین شخصی هرگز به درد دین و آخرت تو نمی 
خورده ذوشتی با آو جفا ۵ سخت: ذلی و.رفت: و آمدتش بر وه تنگ و عار 
ست.. 


و اما احمق, هرگز خیر و خوبی از او به تو نمی رسد. هنگام مشکلات 
امیدی به او نیست, اگر چه در حل آن تلاش کند و چه بسا اراده کند بر تو 
خیری رساند (ولی به واسطه حماقتش) به تو ضرر می زند. پس مرگ او 
بهتر از زندگی اوست و سکوت او بهتر از سخن گفتنش و دوری از وی بهتر 
از نزدیکی با او می باشد. 


و اما دروغگوء هیچگاه زندگی با او بر تو گوارا نیست. سخنان 
ص: 57 


تو را نزد دیگران می برد و گفته آنان را نزد تو می اورد, هرگاه صحبتی را 
تمام کند سخن دیگری را شروع می کند, ممکن است گاهی راست هم 
بگوید ولی مردم باور نکنند. می کوشد مردم را به یکدیگر دشمن سازد. در 
سینه شان کینه برویاند. پس از خدا بترسید و مواظب خویشتن باشید(1) و 
ببینید که با چگونه افرادی رفاقت می کنید و طرح دوستی می ریزید. 


ص: 59 
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5- شرایط مهمانی 

شخصی امیرالمومنین علیه السلام را به مهمانی دعوت کرد. 
حضرت فرمود: 

دعوت تو را می پذیرم اما به سه شرم. عرض کرد: 

آن سه شرط چیست؟ 

فرمود: 

1 خارج از منزل چیزی برایم نیاوری! 


2 خیزی که وز متزل. هستت: از فن. خضایقه. نکتی. (هر نضه. هشت. از آن 
پذیرایی کن). 


3 خانواده ات را هم به زحمت میانداز! 

میزبان شرایط را قبول کرد و حضرت نیز دعوت او را پذیرفت.(1) 
در اسلام مهمانی های تحمیلی و تجملاتی درست نیست. 

ص: 539 


1- 30. ب: ج 75 ص 455. 


6- حکومتی دادگر 


بانوی ِِِ 9 فربهی به نام (دارمیه) از ارادتمندان علی علیه السلام 
بود, در مکه زندگی می کرد. معاویه در موسم حح وارد مکه شد. مانوز 
فرستاد آن بانو را آهردند: 


از او پرسید: هیچ می دانی چرا احضارت کردم؟ 


دارمیه در پاسخ گفت: نه, خدا می داند. 
معاویه: چرا علی را دوست می داری و مرا دشمن؟ 


دارمیه: علی را دوست می دارم چون دادگر بود, و مساوات را رعایت می 
کرد, او مستمندان را دوست و دین داران را گرامی داشت و تو را دشمن 
می دارم زیرا با او که برای خلافت از تو بهتر بود جنگیدی, تو خون مردم را 
به خواهش دل می ریزی, به ستم قضاوت کرده و با هوا و هوس حکومت 
می کنی.(1) 


ص: 60 


1- 31. ب: ج 33, ص 260. در تاریخ آمده است که پس از سخنان کوبنده 
دارمیه, معاویه به انتقام این اهانت گفت: به همین جهت شکمت برامده 
است. دارمیه گفت: فردم همه در بزرکی. شکم. به مادر و هتد فتل من 
زنند! معاویه پرسید: علی را چگونه دیدی؟ گفت: او را دیدم به پادشاهی 
گول نخورد. دنیا هرگز او را نفریفت, سخنان او به دل های تاریک چون 
افتاب روشنی می بخشید و مانند زیت که زنگ ظرف تیره را می گیرد زنگ 
دل ها را پاک می کرد. معاویه گفت: راست گفتی! اکنون از من جچه می 
خواهی؟ گفت: به صد شتر سرخ مو نیازمندم. معاویه گفت : اگر بدهم در 
دل تو به اندازه علی محبت خواهم داشت؟ دارمیه گفت: هرگز چنین 
نخواهد شد. معاویه حاجت او را رهز سپس گفت: به خدا| سوگند! اکز 
علی زنده بود چنین مالی به تو نمی داد. دارمیه گفت: راست گفتی بهیچ 
محر دای بای اه شا مس کی هم ها تایه ان زا ه 
خواهش دل و بیهوده به کسی نمی بخشید.(ن) 


و ات آق مدا شون یر غلن ایو اامتلام 


پس از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام, فرزندانش شبانه جنازه آن 
حضرت را در زمین بلندی مخفیانه به خاک سپردند. سال ها گذشت. جز 
اتمه علیهماالسلام و نزدیکان آنها نمی دانستند قبرآن حضرت کجا است. ۳ 
اینکه در زمان خلافت هارون الرشید حادثه ای سبب پیدا شدن قبر حضرت 
گردید و آن حادثه چنین بود؛ 


عبدالله بن حازم می گوید: 


روزی برای شکار همراه هارون از کوفه خارج شدیم, به ناحیه غریین (نجف 
رسیدیم, در آن محل آهوانی را دیدیم, بازها و سگهای شکاری را به سوی 
آنها فرستاديم. آهوان با به قرار 


ص: 601 


گذاشته خود را به تپه ای که در آنجا بود رساندند و بالای آن تپه ایستادند. 
بازها و سگ های شکاری از تپه بالا نرفته و برگشتند. آهوان از آن تپه پایین 
آخدندء:باز‌ها و سگ های شکاری آن ها را تعقیب کردند, آهوان دوباره به آن 
تنبه پناهنده شدند و بازها و سگ ها دوباره باز گشتند و این حادثه بار سوم 


هارون از اين ماجرا در شگفت شد که این : چه قضیه است که وقتی آهوان 
تفآ تیه تام مه بر ند بازها 0[ 


هارون گفت: 


بروید به کوفه و شخصی را که از همه بیشتر عمر کرده باشد, پیدا کرده 
پیش من بیاورید. 


پیرمردی از طایفه اسد را پیدا کرد مها رون الرشید آورنند: 
هارون گفت: 

پیرمرد! این تیه چیست؟ ما را از حال این تیه آگاه ساز! 

پیر مرد پاسخ داد؛ 

پدرم از پدرانشان نقل کرده که آن ها هت دز 


این تیه قبر شریف علی علیه السلام است که خداوند آنجا را حرم امن 
قرار داده است و هر کس به آنجا پناه ببرد در امان است. لذا آهوان در پناه 
آن حضرت از خی خحیو‌ط بان ند 


هارون الرشید از اسبش پیاده شد و آب خواست و وضو گرفت 


ص: 602 


و در کنار آن تنبه نماز خواند, دعا کرد, گریه نمود, صورت را به زمین 


گذاست و نم ای مالید..و سیفن دشستور داد بار کاهی روی فبر آن-خضرت 
ساختند. 


سال اشکار گردید. ۱ 


ص: 63 
1- 32. ب: ج 100, ص 252. شهادت علی علیه السلام در سال 40 هجری 


پیش آمد و هارون در حدود سال 170 هجری به خلافت رسید, بنابراین 
بیش از 130 سال قبر علی علیه السلام مخفی بوده است. 


سر قانانن ایا لام 


روزی حضرت فاطمه علیهماالسلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
عرض کرد: 


پدر جان! روز قیامت تو را کجا دیدار کنم؟ 
پیامبر فرمود: 


فاطمه جان! کنار در بهشت. آنگاه که پرچم حمد به دست من باشد, در 
حالی که در پیشگاه خداوند برای امتم شفاعت می کنم. فاطمه: پدر جان! 


اگر آنجا به خدمت نرسیدم؟ 
پیامبر: سر حوض کوثر دیدار کن که امتم را سیراب می کنم. 
۱ اگر آنجا دیدارت نکردم؟ 


- در صراط مرا ملاقات کن که ایستاده ام و می گویم خدایا امتم را سلامت 
بدار ! 
بدار 


- اگر آنجا نتوانستم؟ 
- مرا پای میزان دیدار کن که می گویم خدایا امتم را سالم بدار! 
- با من در پرتگاه دوزخ دیدار کن که شعله هایش را از امتم دور می کنم. 


ص: 604 


فاطمه زهرا علیهاالسلام از این خبر شاد و خرسند گردید. درود خداوند بر 
او و پدر و همسر و فرزندانش باد. (1) 


ص: 605 


1- 33. ب: ج 8 ص 35 وج 36, ص 288 وج 43, ص 21. 


9- الگوی زندگی برای همه 


۳ سس عفر هی ماه خامهاا لام کارای خانه رات وه 
7 


رت تایه سا ام ی اه ای ان ان را تاه 
دهد؛ خمیر درست کند, نان بیزد و خانه را جاروب کند و... 


و علی علیه السلام نیز عهده دار شد کارهای بیرون از خانه را انجام دهد؛ 
هیزم اورد و مواد خوراکی تهیه کند و... 


روزی علی علیه السلام به فاطمه علیهاالسلام گفت: 
فاطمه جان! چیز خوردنی داری؟ 
زهرا علیهاالسلام پاسخ داد: 


نه, به خدا| سوگند! سه روز است, خود و فرزندانم حسن و حسین گرسنه 
ری 


فاطمه: پدرم رسول خدا مرا نهی کرده که از شما چیزی بخواهم و می 
فرمود: 


هرگز از پسر عمویت چیزی مخواه اگر چیزی آورد بپذیر 
ص: 66 


علی علیه السلام از خانه بیرون آمد در راه با مردی مواجه شد و مبلغ یک 


دینار از او قرض کرد تا غذایی برای اهل خانه تهیه کند, در آن هوای گرم 
ققد اد ,پسر اشو‌درا] انشفته و برشفان.دید: 


پرسید: مقداد! چه شده است؟ چرا در این وقت از خانه بیرون آمده ای؟ 
مقداد: گرسنگی مرا از خانه بیرون کشانده است. نتوانستم گریه فرزندانم 
ر‌ ۰ 


امام علیه السلام: من نیز برای همین از خانه بیرون آهنذه ام و من اکنون 
اين دینار را وام گرفته ام, آن را به تو می دهم و تو را بر خود مقدم می 
دارم. آن گاه پول را به مقداد داد و خود دست خالی به سوی خانه برگشت. 


وارد خانه که شد, دید رسول خدا نشسته و فاطمه هم مشغفول خواندن 
نماز است و چیزی سر پوشیده در بینشان هست. فاطمه که نمازشر را 


تمام کرد چون سر یوش را از روی آن خیز ترزداشت: دیدند ظرف بزرکق 
پر از گوشت و نان است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: 
فاطمه جان! این غذا| از کجا برایت ه آمده است؟ 


فاطمه علیهاالسلام عرض کرد: از جانب خدا است و خداوند هر که را 
بخواهد بی حساب روزی می دهد. 


ص: 607 


ور آنن بفت سم لصا ال له و آله به علی فلیه السلام فرموه 
می خواهی داستانی کسی را که مانند تو و فاطمه بوده است. بیان کنم؟ 
عرض کرد: بلی. 

فرمود: 


مثل تو مثل زکریا است. در محراب وارد مریم شد و غذایی نزد او دید از 
او پرسید: 


پاسخ داد؛ 

از جانب خدا است و خداوند هر که را بخواهد بدون حساب روزی می دهد. 
امام باقر علیه السلام می فرماید: 

آنان یک ماه از آن ظرف غذا خوردند و این ظرف همان است که حضرت 
مایم (عحل الله نعالی فرجه شرا در آن عد | مس حورد و اکتون نود ما 
است. (1) 

ص: 089 


1- 34. ب: ج 14, ص 198 وج 43, ص 31. 


30- این زنان چه کرده بودند؟ 


اشزالخعمنی غلی عله لام عیفر مان 


روزی با فاطمه محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسیدیم, دیدیم 
حضرت به شدت گریه می کند. 


وی ۰ 

پدر و مادرم به فدایت پا رسول الله! جرا کربة .ی کنی؟ 

فرمود: 

با علی! آن شب که مرا به. معراح بردتند: کروهی از زنان امت خود را در 
عذاب سختی دیدم و از شدت عذابشان گریستم. (و اکنون گریه ام برای 
ایشان است). 


زنی را دیدم که از موی سر اویزان است و مغز سرش از شدت حرارت 


زنی را دیدم که از زبانش اویزان کرده اند و از اب سوزان جهنم به گلوی 
او می ریز ند. 


زنی را دیدم. گوشت بدن خود را می خورد و اتش از زیر پای او شعله ور 
ست . 


ص: 69 


و زنی را دیدم دست و پای او را بسته اند و مارها و عقرب ها بر او مسلط 
است. 

زنی را دیدم از پاهایش در تنور آتشین جهنم اویزان است. 

زنی را دیدم. از سر خوک و از بدن الاغ بود و به انواع عذاب گرفتار است. 


سم 


و زنی را به صورت ند دیدم و اتش از نشیمنگاه او داخل می شود و از 
دهانش بیرون مق اند و فرشتگان عذاب عمودهای اتشین بر سر و بدان او 


رک فا ماه | زاس ری مر 


بدر جان۲ این زنان در دنیا خه کرذه بودند که خداوند انان را چنین عذاتب 
9 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


دخترم! زنی که از موی سرش آویخته شده بود, موی سر خود را از نامحرم 


و زنی که از زبانش اویزان بود, بدون اجازه شوهر از خانه بیرون می 
رفت. 


ص: 70 


و زنی که گوشت بدن خود را می خورد, خود را برای دیگران زینت می کرد 
و از نامحرمان پرهیز نداشت. 


و زنی که دست و پایش بسته بود و مارها و عقرب ها بر او مسلط شده 
بودند, به وضو و طهارت لباس و غسل حیض اهمیت نمی داد و نماز را 


دروغگو بود. 


و اما زنی که در قيافه سگ بود و آتش از نشیمنگاه او وارد و از دهانش 
خارج می شد؛ زنی خواننده و حسود بود. 


سپس فرمود: 


وا بر آن زنن که: عمش از اه راضی تباشد ی خوشا به‌عال آن.-زن که 


ص: 71 


1- 35. ب: ج 8, ص 309 و ج 18, ص 351 وج 103, ص 245 با اندکی 
وت 


1- گریه کتند کان در تاریخ 


ینج کس بسیار گریسته اند؛ آدم یعقوب, یوسف؛, فاطمه زهر| و تام بن 
خسن علره الشلام. 


آدم برای بهشت به اندازه ای گریست که رد اشک بر گونه اش افتاد. 


یعقوب به اندازه ای بر یوسف خود گریست که نور دیده اش را از درست 
داد. به او گفتند: 


با وت و ات 


می شوی. یوسف از دوری پدرش یعقوب آن قدر گریه کرد که زندانیان 
ناراحت شدند و به او ؟ 


یا شب گریه کن روز آرام تب با روز گربه کن شب آرام باش! با زندانیان 
تفت اف شنت در یکی از آن ها گریه کند. 


فاطمه زهرا آن قدر گریست, اهل مدینه به تنگ آمدند و عرض کردند: 


قاجا ان مرب اتکی آمندیه آن باننی ده عهان رها سا اه شفر مذانیه 
بیرون می رفت و در کنار قبرستان شهدای (احد) تا 


ص: 72 


و علی بن حسین (امام چهارم) بیست تا چهل سال بر پدرش حسین گریه 
ره کات ی ها ی مر 


غلامش عرض کرد: 

سرور من! می ترسم شما خودت را از گریه هلاک کنی. 

حضرت فرمود: من از غم غصه خود به خدا شکوه می کنم. من چیزی را 
نی ام تا ی هون هه را ار 
اورم گریه گلویم را می فشارد.(1) 

ص : 73 


1- ب: ج 12, ص 264 وج 43 ص 155 وج 82, ص 86. 


2 فاطنه لیا تام فز رای مین 


اضر خص ضلی اه یه ال رصن مر در ام اش فاطمه امد اه 
را اندوهگین دید. از او پرسید: 


دختر عزیزم چرا غمگینی؟ 
فاطمه علیها السلام پاسخ داد: 


پدر جان! روز قیامت را به یاد آوردم که مردم در آن روز برهنه برانگیخته 
دخترم! براستی ان روز. روز بسیار سهمگینی است. ولی فرشته وحی 
(جبرئیل) از جانب خداوند به من خبر داد که: 


روزی که زمین شعکافته می شود نخستین کسی که از دل خاک برمی 
خیزد. من خواهم بود, پسٍ از من جدت حضرت ابراهیم و سیس همسر 
کرانعدن نود امیزمومتان: انگاه خداق, مغربان جیرفل ,را با هار فریه: .وه 


سپس اسرافیل با سه جامه نور در بالای سرعت می ایستد و تو را با 
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نهایت احترام ندا می دهد که: 
ای دختر گرانقدر محمد! برخیز که روز برانگیخته شدن تو است! 
و شما در نهایت امنیت و ارامش و در پوشش کامل برمی خیزی. 


اسرافیل آن جامه های بهشتی را به تو می دهد و تو آن ها را می پوشی. 
آنگاه فرشته دیگری به نام زوقاییل مرکبی از نور که زمام آن لولو تازه 
است و بر پشت آن کجاوه ای از طلا نصب است برای شما می آورد و تو 
با شکوه و جلال بر ان مرکب می نشینی و زوقاییل مهار آن را می کشد در 
حالی که پیشاپیش تو هفتاد هزار فرشته اند و در دست هر کدامشان پرچم 
های تسبیح و ستایش است. 


و هنگام حرکت تو به سوی محشر هفتاد هزار حوریه به استقبال تو می 
آیند, با نظاره کردن بر تو خوشحالی می کنند و در دست هر کدام از آن ها 
وسیله خوشبو کننده ای از نور می باشد که فضا را عطر آگین می سازد و 
بر سرشان تاجهایی از گوهر ناب است که با زبرجد سبز آراسته شده اند. 
۳۹ 


ص: 75 


رصن 225 


اسماء بنت عمیس می گوید: 


وقتی ولادت حسن و حسین من قابله حضرت فاطمه علیهاالسلام بودم» 
هه که ی ها مار شلی اش هر ات یی مره 
فرمود: 


اسماء پسرم را نزد من بیاور! 


من حسن علیه السلام را در میان پارچه زرد رنگی پیچیدم و نزد آن حضرت 
بردم» رسول خدا صلی الله علیه و آله آن پارچه زرد رنگ را به دور انداخت 
و فرمود: 


من همان لحظه حسن علیه السلام را در میان پارچه سفیدی پیچیدم و 
خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله بردم. پیامبر صلی الله علیه و آله در 
ری ی ه خم نت 


سپس به علی علیه السلام فرمود: 

نام پسرم را چه گذاشته ای؟ 

علی علیه السلام عرض کرد: 

یا رسول الله! من در نامگذاری او از شما سبقت نمی گیرم. 
ص :۰ 76 


رسول خدا علیه السلام فرمود: 


من نیز در نامگذاری او از پروردگارم پیشی نمی گیرم. هماندم جبرئیل 


یا محمد! خداوند به تو سلام می رساند و می فرماید: 


نخواهد بود. بنابراین پسرت را با پسر هارون همنام کن! 


رسول خدا علیه السلام فرمود: نام پسر هارون چه بود؟ 
خرف کت ام ام وی ده 

پیامبر فرمود: 

زبان من عربی است. 

جبرئیل: نام او را حسن بگذار! 

ا سا یلاها رامین اد 


روز هفتم تولد حسن علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و اله دو قوج ابلق 
(سیاه و سفید) عقیقه (قربانی) کرد, یک ران آن را با یک دینار طلا به قابله 
داد, و موی سر حسن را تراشید و به وزن آن صدقه داد و سپس سر نوزاد 
سا ۱ 1 
مردمان جاهلیت است. (در جاهلیت بر سر نوزاد اندکی خون می مالیدند). 
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ص: 77 


1- 38. بوی خوش قرمز يا زرد رنگ که از زعفران و غیره می گيرند. 
2 39. ب: ج 43, ص 238. 


4- زندان موّمن و بهشت کافر 


وه ینعی کی سا مس ارف لاس شیاتس آه 
پوشید و عطر زد. در کمال عظمت و وقار از منزل خارج شد. به طوری که 
سیمای جذابش هر بیننده را به خود متوجه می ساخت, در حالی که گروهی 
از یاران و غلامان آن حضرت در اطرافش بودند. از کوچه های مدینه می 
کت ناگاه با پیرمرد یهودی که فقر او را از پای در آورده و پوست به 
استخوانش چسبیده. تایش خورشید چهره اش را سوزانده بود. مشک آبی 
به دوش داشت و ناتوانی اجازه راه رفتن به او نمی داد, فقر و نیازمندی 
شربت مرگ را در گامش گوارا نموده بود, حالش هر بیننده را دگرگون می 
ساخت, حضرت را در آن جلال و جمال که دید گفت: 


خواهش می کنم لحظه ای بایست و سخنم را بشنو! 
امام علیه السلام ایستاد. 

یهودی: یابن رسول الله! انصاف بده! 

امام: در چه چیز؟ 

یهود: جدت رسول خدا می فرماید: 


ص: 78 


دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است. (1) 


اکنون می بینم که دنیا برای شما که در ناز و نعمت به سر می بری, بهشت 
است و برای من که در عذاب و شکنجه زندگی می کنم, جهنم است. 


و حال آن که تو مومن و من کافر هستم. 

امام فرمود: 

ای پیرمرد! اگر پرده از مقابل چشمانت برداشته شود و ببینی خداوند در 
بهشت چه نعمت هایی براي من و برای همه موّمنان آفریده, می فهمی که 
دنیا با ایزخ هضه خهو‌شین ور استایتن برای من زندان است, و تیز اک بنیتف 
خداوند چه عذاب و شکنجه هایی برای تو و برای تمام کافران مهیا کرده, 


تصدیق می کنی که دنیا با اين همه فقر و پریشانی برایت بهشت وسیع 


فرمود: 
دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. 
ص: 79 


نا شین العفعمموشته الکافر 
2 41. ب: ج 43 ص 346. 


5- گریه امام حسن علیه السلام در هنگام مرگ 


هنگامی که وفات امام حسن علیه السلام فرا رسید, دیدند گریه می کند. 
کفتند: یابن رسول الله! گریه می کنی؟ با اينکه فرزند پیامبر خدا هستی و 
آن حضرت در شا نقفام. بو خن سار فر مود ات وه میس و شخ با 
پیاده از مدینه تا مکه به زیارت خانه خدا رفته ای و سه مرتبه مال خود را 
در راه خدا بین فقرا تقسیم نموده ای, حتی کفش های خود را به 
مستمندان داده ای در عین حال گریه می کنی. (تو باید خوشحال باشی که 
با ان همه مقام از دنیا می روی.) 


فرمودد (اسا ایک تخس هو المظلع ه قزاق آلاشد) 


من برای دو موضوع؛ از ترس مطلع و جدایی از دوستان گریه می کنم. 
علامه مجلسی (رحمه الله علیه) می فرماید: 


منطور حضرت از هول مطلع, گرفتاری های گوناگون پس از مرگ و 
ایستادن انسان, روز قیامت., در پیشگاه عدل الهی است. (1) 


[۱ 


ص: 90 


1- 42. ب: ج 44, ص 160. 


ی ای یواح ابا ی ای ات زا 
اسماء می گوید: 


یک سال از تولد حسن علیه السلام کته بود, حسین نفخ وتا اند پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 


من حسین را در حالی که به پارچه ای سفید پیچیده بودم به رسول خدا 
تقدیم نمودم. حضرت به گوش راست حسین اذان و به گوش چیش اقامه 
پدر و مادرم به فدایت! چرا گریان شدی؟ 

فرمود: 

برای این فرزندم گریستم. 

این نوزاد تازه به دنیا آمده. 

فرمود: 

ص: 91 


سپس فرمود: 


ای اسماء! این مطلب را به فاطمه مگوا! زیرا فاطمه تازه اين کودک را به 
دنیا اورده است و سپس به امیرالمومنین فر مود: 


نام این کودک را چه نهاده اید؟ 

عرض کرد: 

یا رسول الله! من در نامگذاری او بر تو پیشی نخواهم گرفت. 
بت اسان ارم اد هس 

من هم در نامگذاری او از پروردگارم سبقت نخواهم گرفت. 
جبرئیل نازل شد و گفت: 

یا محمد! خداوند سلامت می رساند و می فرماید: 


خود را هم نام پسر هارون کن! 


پیامبر صلی الله علیه و آله: نام پسر هارون چه بود؟ 
تی ای ای متا رت 
۱۳ 


بدین جهت پیامبر گرامی نام آن حضرت را حسین گذاشت. روز هفتم که 
ولادت تشن که فد سای خدا صلی الله یه ول دعر 


ص: 92 


ابلق (سیاه و سفید) عقیقه (قربانی) کرد. یک ران گوسفند را با یک دینار 
اشرفی به قابله داد. و سر ان بزرگوار را تراشید, انگاه به وزن موی 
سرش نقره صدقه داد سپس سر حضرت را با حلوق خوشبو نمود.(1) 


ص: 893 


1- 43. ب: ج 43, ص 239. 


7- گریه پس از پیروزی 

عبدالله بن قیس می گوید: 

در جنگ صفین من در سیاه امیرالمومنین علیه السلام بودم. ابوایوب اعور, 
یکی از فرماندهان لشکر معاویه, شریعه فرات را تصرف کرده بود و از 
ورود اصحاب علی علیه السلام مانع می شد. یاران علی علیه السلام از 
تشنگی به حضرت شکایت کردند. علی علیه السلام گروهی از سواران را 


برای آزاد کردن شریعه فرستاد. آنان بدون نتیجه برگشتند. امام سخت 
دننک شید 


حضرت حسین علیه السلام عرض کرد: 

پدر جان اجازه می فرمایید من بروم؟ 

حضرت فرمود: 

فرزندم برو! 

امام حسین علیه السلام با عده ای از سربازان به سوی شریعه حرکت 
نمود و سپاه دشمن را شکست داد. شریعه را ازاد کرد و در کنار ان خیمه 
زد. 

سپس خدمت پدر بزرگوارش رسید و خبر ازادی شریعه را به 


ص: 94 


اطلاع حضرت رساند. 
علی علبه ااسااه کرزیم کرن: 
عرض کردند: 


یا امیرالمومنین! چه چیز تو را می گریاند؟ اين نخستین فتح و پیروزی است 


حضرت در جواب فرمود: 


یاوق اد که:ية تودی: اه وا در متززمین کربلا با لب:تفتهرمی. کشتتن و آنست 
او رم کرده, فریاد فی کشند و .هی کوند" الظلیمه الظلیمه لامه قتلت ابن 
بنت نبیها. (1) 


ص: 95 


1- 44. ب: 44 ص 266. 


مردی از انصار محضر امام حسین علیه السلام رسید» خواست نیاز خود را 
قارع ندر. آماض فز هو و 


خواهی در نامه ای بنویس و بیاور که من به خواست خداوند بقدری به تو 
خواهم داد که تو را خوشحال کند. 
ان و تن ت. 


يا ابا عبدالله! فلان شخص پانصد دینار از من طلبکار است و به من فشار 
اورده و من اکنون امکان پرداخت ندارم. خواهش می کنم با او صحبت کن 
که به من مهلت دهد تا روزی که وضع مالیم بهتر شود. 


امام علیه السلام پس از خواندن نامه داخل منزل شد و کیسه ای همراه 
خود اورد که هزار دینار در آن بود به او داد و فرمود: 


پاتضد دینار آن:را به فرضت بده و.باتضد دیتار آن.را خرح زندکیت. کن 
سپس فرمود: 


ص: 96 


حاجت خود را جز به سه نفر مگو؛ 

1 ادق دینداز. 2) با صرفت. د) آبرودار. 

انسان با مروت از مروتش حیا کرده به تو کمک خواهد نمود. 

و اسان ابنوذار صت فهمد که تو آبرویت را در راه این حاجتت گذارده ای و 
بدون جهت این کار را نکرده ای, حتما مشکلی برایت پیش ۹ است از 
این ده ایز ویت ,را حفط مود ۵ حاخت قو را بد حی افرد ۱1 


ص: 97 


لا و نید روص 118 


روزی حسین علیه السلام به عیادت اسامه بن زید که در بستر بیماری 
افتاده بود. رفت. شنید اسامه می گوید: 


وای از این غم که من دارم! 

امام علیه السلام به او فرمود: 

برادر چه غم داری؟ 

عرض کرد: قرضم, که شصت هزار درهم است. 
حسین علیه السلام فرمود: 

فرت ه مه مر انوا انامی . 

عرض کرد: 

می ترسم پیش از ادا بمیرم. 

فرمود: 

نمی فیرق تا هه آن-را ات خاش ته. آذا کنما 


بسن از آن که اساست فقات کنمم امام غلیه المطلام وام ار زداخت موی 
(1) 


ص: 99 


1- 46. ب: ج 44, ص 189. 


40 سخنرانی امام حسین علیه السلام در فندان جنگ 


امام حسین علیه السلام روز عاشورا برای اتمام حجت در برابر لشکر 
دشمن قرار گرفت و بر شمشیر خود تکیه داد و با صدای بلند فرمود: 


سیاه پاسخ دادند: 
بلی: و فرزند دختر پیاهیر خدا و نوه آن حخضرت هستی: 


اماش‌خسن عغلبه الشلامء ما را بهشدا نا می داشد زسول الاه‌بدر ری 
وت 


سپاه: ۷ می دانیم. 


امام حسین علیه السلام شما را به خد می دانید فاطمه دختر پیغمبر مادر 
من ابشت ؟ 


سپاه: تلو می دانیم. 
تام سین اه اساهضا راسکا ام داد ای اس ات 


سپاه: ۳ می دانیم. 
ص: 90 


امام حسین علیه السلام: شما را به خدا آبا می دانید خدیجه دختر خویلد 
نخستین زنی که به اسلام گروید مادر بزرگ من است؟ 


سپاه: ی می دانیم. 


قاشع توا فا را ها ایا ی مش مدا هو یش 
رد ات 


سپاه: بل می دانیم. 


امام علیه السلام: شما را به خدا آیا می دانید این شمشیر که بر کمر بسته 
ام شین اضر خها سای للم خنم مهافت ؟ 


سپاه: اری,؛ می دانیم. 


امام علیه السلام: شما را به خدا آیا می دانید این عمامه را که بر سرم 
نتم آما یه اضر حداصای الم قیه الم است؟ 


سپاه: ۳ می دانیم. 


امام علیه السلام: نها را بدا آیافی دانید فدره کل ادلی مردقه نود 
که اسلام اورد و در علم از همه اگاه تر و در حلم و صبر از همه شکیباتر و 
او پیشوای همه مردها و زن ها است؟ 


سپاه: بت می دانیم؛ 
فبم تستحلون دمی... 


پس چرا ریختن خون مرا روا می دانید؟ در صورتی که فردای قیامت حوض 
کوثر در اختیار پدر من خواهد بود و او عده ای را از 


ص: 90 


ات کوتر باء .هن دارخه خانجه. که شتر خشفه: را از اب بان دارند ه کر مان 
روز پرجم حمد نیز در دست او خواهد بود. 


اثر تشتگی جان بدهی.(1) 


ص: 91 


1- 47. ب: ج 44, ص 318. 


41- پندهای امام زین العابدین علیه السلام در روزهای جمعه 


امام سجاد علیه السلام هر جمعه در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله 
مردم را با این کلمات موعظه می کرد: 


ای مردم! خدا ترس باشید! بازگشت شما به سوی اوست. هر کس اینجا 
کار نیکی کرده است. انجا پیش روی خود خواهد یافت و هر کس اعمال بد 
انجام داده. دوست دارد میان او و اعمال بدش فاصله زیادی بیفتد, خداوند 
شما را می ترساند. 

افسوس تو, ای فرزند آدم که غافلی! اما از تو غافل نیستند. مرگ سریعتر 
از هر چیز به سویت می آید و تو را می جوید و به زودی تو را در خواهد 
یافت, و آن هنگام اجلت فرا رسیده و تنها به قبرت درایی: و فزشتکان 
سوال, برای پرشتش و امتحانی بخت نرد تجافی ایند 

نخستین سوال: از آفریدگاری است که او را پرستش می کردی و از 


پیامبری ۹ برای هدایت نو امده بود و از دینی که بدان پایبند بودی و از 
کتابی که 


می خواندی و از امامی که پیروش بودی و از دستوراتش 
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اطاعت می نمودی. 


آن گاه از عمرت می پرسند که در چه راه مصرف کردی و از مال و ثروتت 
می پرسند که از کجا آوردی و در چه راه خرج کردی. ..پس در خود بنگر و 
پیش از پرسش آماده پاسخ باش! 


اک اسر داریا ی موی ای ام مان راو کی مروی مد 
کنی و دوستار دوستان خدایی. نگران مباش! خداوند زبانت را به حق گویا 
خواهد کرد و تو را به بهشت و رضای خویش بشارت خواهد داد و فرشتگان 
با نعمت های فراوان به استقبال تو خواهند آمد, وگرنه زبانت بند آمده و از 
عهده پاسخ بر نخواهی آمد و تو را به آتش وعده خواهند داد و فرشتگان با 
آره جوشان و ان سوزان از نو ی خواهند کرد 1(۰) 
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1- 48. ب: ج 6, ص 223. 


2- پسر بچه ای در بیابان بی آب و علف 


در بیابان همراه قافله می رفتم, , احتیاجی برایم پیش اش از قافله دور 
شدم ناگهان دیدم پسر بچه ای می رود, ؟ 1 


سبحان الله! در بیابان بی آب و علف این پسرک چه می کند! نزدیک او 
رفته سلام کردم, جواب داد. گفتم: 


کجا می روید؟ 

گفت: 

به زیارت خانه خدا. 

گفنم 

عزیزم تو کوچک هستی زیارت خانه خدا هنوز بر شما واجب نشده. گفت: 
ندیده ای کودکان کوچکتر از من مرده اند؟ 

گفتم: پس توشه و مرکب سواریت کو؟ 


به نزد مولای خود می روم. 
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گفتم: من هیچگونه غذایی با تو نمی بینم ؟ 


پر سید. تین فزدا ابا در تفت است کسی تو را دعوت کند و تو از خانه غذای 
خودت را به خانه او ببری؟ 


در پاسخ گفتم: نه. 
گفت: کسی که مرا به خانه اش دعوت کرده او آب و نانم را خواهد داد. 
ای سردا ای سا فا ناه ری 


نشنیده ای خداوند می فرماید: 


1 


در اين وقت که من با او صحبت می کردم جوان خوش سیما با لباس سفید 
پیش امد بر آن پسر سلام کرد و او را به اغوش کشید. من روی به ان 


جوان کرده گفتم: 


ق ی ان را که فا ارآ اه اه 
تفیر کشت ؟ 


در پاسخ گفت: 


مگر او را نمی شناسی؟ او زین العابدین علی بن ابی طالب است. . سبنسن 
روی به حضرت نموده گفتم: 
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شما را به حق آباء گرامت سوگند می دهم بگو که اين بیابان خشک را 
چگونه بدون اذوقه طی می کنی؟ 


فرمود. 

من آذوقه همراه دارم و آذوقه ام چهار چیز است: 

1 من تمام دنیا را در اختیار خدا و ملک او می دانم. 
2 همه را بنده و جیره خوار او می دانم. 

3 وسائل زندگی و روزی را در دست خدا می دانم. 
4 قضا و قدر او را در همه چیز نافذ و جاری می دانم. 
گفتم: 


هداد متفه کون اتب شا با همین تاد موه فاان‌های ارت 
به خوبی طی می کنی چه رسد به بیابان های دنیا.(1) 
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1- 49. ب: ج 46 ص 38. 


3- نفرین دل سوخته 
منهال می گوید: 


پس از زیارت خانه خد | به مدینه برگشتم و در مدینه محضر امام زین 
ها ی ی 


امام علیه السلام فرمود: 

منهال! حرمله در چه حال است؟ 
من در پاسخ گفتم: 

ام وک رن کرا شم و سوم 


در این وقت امام دست هایش را ,: به: طرف. آستمان بلند تموده و.در خق آذ 
نفرین کرد و سه مرتبه فرمود: 


خدایا! حرارت آتش را به حرمله بچشان! 

ترهردکارا! خرارت اتش, را به خرمله بچشان! 

خداوندا! حرارت آتشن را به حرمله بچشان! 

منهال می گوید: 

از مدینه برگشتم وقتی وارد کوفه شدم, دیدم مختار قیام کرده است. 
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من چند روز در خانه تووم تا تفت و ات دوتتا نم تمام زنند: سپس سوار بر 
ی و فا ی وقتی در بیرون منزل با مختار ملاقات 
کردم. گفت ت 

ی 

مکه رفته بودم اینک در خدمت شما هستم. سپس با افتخار حرکت کردم و 
در راه مشغول صحبت بودیم تا وارد کناسه کوفه شد. آنجا چند لحظه ای 


ایستاد. گویا در انتظار چیزی بود. مختار از مخفی گاه حرمله باخبر شده 
هوی‌ کت ره ماهفر توا رسک ک آن فررتان: 


چندی نگذ ره بود ۹ با شتاب ند و گفتند: 


امیر! مژده باد! حرمله دستگیر شد. اندکی گذشته بود حرمله: را آوردند: 
هنگامی که چشم مختار به حرمله افتاد. گفت: 


آن گاه گفت: 


شتر کش. شتر کش, بیاورید! وقتی کارد شتر کش را اوردند دستور داد 
دست های حرمله را قطع کنند. فوری دست های حرمله بریده شد. 
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دو پای او را نیز ببرید. دو پای او را که بریدند, فریاد زد: 

النار! النار! 

آتش بیاورید! آتش بیاورید! 

مقداری ی هدن و خر مه ان مان آن.ها خذاشتته و ان زدند 
من از روی تعجب گفتم: سبحان الله! 

مختار گفت: 

سبحان الله گفتن خواب است, ولی تو برای چه تسبیح گفتی؟ 

گفتم: 


امیر! من هنگام برگشت از مکه خدمت امام زین العابدین رسیدم. حضرت 
فرمود: 


رو ول ارس 
گفتم: من او را در کوفه زنده گذاشتم. 


امام علیه السلام دستهای خویش را به سوی آسمان بلند کرد و درباره 
حرمله نفرین کرد و فرمود: 


بار خدایا! حرارت آهن را به حرمله بچشان! 

این جمله را سه بار تکرار کرد. 

مختار گفت: تو شنیدی که امام زین العابدین این سخن را فرمود؟ 
گفتم: به خدا سوگند همین طور شنیدم. 
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مختار از مرکب خود پیاده شد و دو رکعت نماز خواند و سجده طولانی به 
جای اورد. 


سپس برخاست و سوار بر مرکب شد. 
من نیز سوار شدم. در حالی که حرمله در میان آتش سوخته بود.(1) 
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1- 50. ب: ج 45, ص 332. 


4 اخلاق بزرگوارانه امام باقر علیه السلام 

روزی یک نفر نصرانی به امام باقر علیه السلام جسارت کرد و گفت: 
انت بقر؟ تو گاو هستی؟ 

حضرت در جواب فرمود: 

انا باقر. 

اسم من باقر است. 

نصرانی گفت: 

تو پسر زنی آشپز هستی. 

امام فرمود: 

آشپزی شغل مادرم است. 

نصرانی: تو پسر کنیز سیاهرنگ و بدزبان هستی. 


امام باقر: اگر این لقب هایی که به مادرم دادی راست ست خدا او را 


نصرانی وقتی اين اخلاق بزرگوارانه را از آن حضرت دید تحت تأثیر قرار 
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مر 99 2 وه صعتی. کاو باه نم نی شک فده 


است. 


5- تیرانداز ماهر 


ال نایم وس وال اسام مس اک 
علیه السلام و فرزندش حضرت صادق علیه السلام نیز به مکه مشرف 


سشد ند. 
روزی حضرت صادق سخنرانی کرد در خفن آن فرمود: 
سپاس خدای را که محمد صلی الله علیه و آله را به مقام رسالت 


در میان مردم و نخبه بندگان و خلفا می باشیم. خوشبخت کسی است که 
از ما پیروی کند و بدبخت کسی است که با ما دشمنی و مخالفت نماید. 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید: 


مسلمه برادر هشام این جریان را به او خبر داد. وی در مکه به ما متعرض 
نشد, وقتی که به شام رقت و ما به مدینه بر گشتیم ما را از مدینه به شام 
جلب نمود. هنگامی که وارد شام شدیم سه روز به ما اجازه ورود نداد و 
روز چهارم که وارد شدیم. هشام روی تخت نشسته بود و امرای لشکر 
غرق در سلاح در اطراف او ایستاده 
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بودند, نشانه ای گذاشته بودند, تير می انداختند و می خواستند بدانند که 
چه کسی دقیق به هدف می زند. هشام در حال ناراحتی به امام باقر علیه 
السلام گفت: 


پدرم فرمود: 


من پیر شده ام و موقع تيراندازيم گذشته, مرا معاف دار. 


تا 
شرکت کند. سیس به یکی از بزرگان بنی امیه ؟ 


تیر و کمانت را , به ایشان بده. 


ها اه اه رای مس ای ار کمن 
کمان را کشید تير با سرعت از کمان پر کشید و در مرکز نشانه خورد. تير 
دومی را کمان گذاشت و نشانه رفت, تير از کمان خارج شد و در وسط 
چوب تير اول قرار گرفت و ان را شکافت. 

امام علیه السلام دیگر فرصت نداد, 0 


قبلی می نشست و تا نزدیک , به انتها فرو می رفت., تعداد تیرهایی که 

توسط امام افکنده شده, به نه عدد رسید. در این وقت هشام خبلی 
مضطرب و خشم. آلود شندء. نت انستت خود زا کنترل کند ضدا زد.چه تیکو تیر 
انداختی. شما ماهرترین تیرانداز عرب و عجم هستی و از کرده خود 


سیس سرش را پایین انداخت و ما همچنان ایستاده به وضع او 
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نگاه می کردیم. ایستادن ما طول کشید. پدرم از آن وضع بسیار خشمگین 
شند:: وفتن. بدرم تاراحت. می: شد به آسمان تکام می. کرد طوری. که: هر 
بیننده کاملا خشم او را درک می کرد. 


هشام شتکافن. کم ناراحتی درم را دید ایشان را به ِ 1 ۰ 
احترام نمود شور کار خوه نشاند. 


سیس روی به امام کرد و گفت: 


خواهند داشت. حالا بگو ببینم این تیراندازی را چه کسی به شما یاد داد و 
در چند مدت یاد گرفتی؟ 


امام علیه السلام فرمود: در نوجوانی مقداری تمرین کردم. 


سپس هشام گفت: من در دوران عمرم چنین تیرانداز ماهر ندیده بودم 
گمان نمی کنم کسی در جهان مانند شما تیرانداز باشد. ایا فرزندت (امام 
جعفر) نیز در تیراندازی مثل شما ماهر است؟ 


امام علیه السلام فرمود: البته! نسل بعدی ما کمالات و امتیازات جهان را 
از نسل قبلی ارث می برد و کمالاتی که خداوند بر پیامبرش عطا کرده به 
طور ارث به ما می رسد و ما کمالات را که دیگران از آن محرومند از 
یکدیگر به ارث می بریم و مادامی که جهان برپاست نسل بعدی ما همواره 
واوت کمالات سل بای نی ۱ 


ص: 104 


1- 52. ب: ج 46, ص 306. 


6- دیدار با فرشتگان 


هنگامی که خواست حرکت کند. عرض کرد: 
فرزند پیامبر! خدا به شما طول عمر مرحمت کند و مرا از برکات وجود 
شما بهره مند نماید. هنگامی که شرفیاب خدمت شما می شویم, قلبمان 


صفایی پیدا می کند, دنیا را فراموش می کنیم و ثروت مردم در نظرمان 
بی ارزش می گردد. 


گتونم باز به دنیا علاقه مند می شویم. 


حضرت فرمود: 

انف ‏ عالات قلی: است: فلت اسان کاهی تمه کامی رمرم کرو 
سپس فرمود: 

یاران پیامبر صلی الله علیه و آله یک وقت به آن حضرت عرض کردند: 

یا رسول الله! ما می ترسیم منافق باشیم. 

پیغمبر فرمود: چرا؟ 

گفتند: 
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هر وقت که در محضر شما هستیم ما را موعظه نموده, و به آخرت علاقه 
مند می کنید و ترس در دل ما ایجاد می شود, طوری که گویا با چشم خود 
بهشت و جهنم را می بینیم اما همین که خارج می شویم به خانه که می 
رویم خانواده و زندگی را می بینیم, حالتی که در خدمت شما داشتیم از 
دست می دهیم گویا اصلا چنین حالی را قبلا نداشته ایم, اين وضع ما است 
ایا با اين حال ما منافق نمی شویم؟ (در خدمت شما طوری و در بیرون 
طور دیگری هستیم). 


حضرت فرمود: 
, چنین نیست. زیرا این تغییر و تحول دل های شما از وسوسه شیطان 
و به خدا سوگند! اگر همپشه در 


همان حال اولی بمانید فرشتگان با شما دست می دهند و بر روی آب راه 
می روید...(1) 


ص: 106 


1 53. ب: ج 70, ص 56. 


7 در انديشه نجات خویشتن باش! 
امام محمد باقر علیه السلام به جعفر جعفی فرمود: 


بدان! آن وقت از دوستان ما می شوی که اگر تمام مردم یک شهر بگویند: 
تو آدم بدی هستی, گفتار آنان تو را اندوهگین نکند و اگر همه آنها گفتند: : لو 
آدم ۰« ربا ستخرم. آنان خوشحالت ننماید؛ بلکه خودت را ؛ به کتاب 


اگر دیدی به دستورات فران. غمل .سی. کنی:. انخه را که دستور داد ترک 
بکن: ترک هی کتی. و آنچه را که خواسته: با میل وعلاقه. اتجام می دهی, و 
از ز مجازات هایی که در قرآن آمده ترسناکی, در راه و روش خود پابرجا و 
۳9 باش: زیرا در اين صورت گفتار مردم به تو زیانی نمی رساند, ولی 
چنانچه از پیروان کتاب خدا| نباشی و رفتارت ضد دستورات قرآن باشد 
انگاه چه چیز تو را از خودت غافل می کند. باید در اندیشه نجات خویشتن 
باشی, نه در فکر گفتار دیگران.(1) 
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54-1. ب: ج 78 ص 163. 


شوم نس زد بات سفق ای انار 
1 جمیل پلسبر دراج می گوید: 
در محضر امام صادق علیه السلام بودم, زنی وارد شد و عرض کرد: 


امده ام مرا پاری فرمایید. 


حضرت فرمود: 


شاید فرزندت نمرده. اکنون بلند شو و به خانه ات برو, غسل کن و دو 
رکعت نماز بگذار و خدا را با این کلمات بخوان!(1) 


ای خدایی که اين فرزند را به من دادی پس از آن که فرزندی نداشتم, 
خداوندا! از تو می خواهم بر من منت نهاده فرزندم را به من بازگردان! 
سپس فرزندت را حرکت می دهی و این مطلب را هرگز , به کسی بازگو 
نکن ! 


زن به خانه برگشت و مطابق دستور امام صادق علیه السلام عمل نمود, 
ناگهان بچه زنده شده و به گریه افتاد.(2) 
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1- 55. يا من وهبه لی و لم یکن شیئا جدد لی هبته. 
2 56. ب: ج ۰47 ص 79. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


مشورت دارای حدودی است که باید رعایت شود و اگر حدودش مراعات 
نشود. ضررش بیش از منفعت ان خواهد بود: 


1 کننتی که با آه فخشورت می کنید ادم عاقل باشند: 

2 آزاد متدین باشد. 

3. رفیق فهمیده باشد. 

4 در مورد مشورت او را آگاه کنی تا کاملا به منظورت پی ببرد. 
جبنن از آحاهی بر اسر ار تهان را شمان کند: 

زیرا اگر عاقل باشد به شما منفعت می رساند. 


و گر ازاد متدین باشد در تضیعت و راهتمایی: شما می کوشد. و اگر رفیق 


و اگر درست منظورت را درک نماید, آن وقت مشورتی کامل انجام می 
پذیرد.(1) 


ص: 109 


1- 57. ب: ج 75 ص 102 وج 61, ص 253. 


50- تلاش دز راه بی نیازی 
عبدالاعلی می گوید: 


در بین راه مدینه به حضرت صادق علیه السلام برخورد کردم. روز بسیار 
گرمی بود, گفتم : 


ار سا ای و ۱ 
ای؟ 
ی ؛: 


امام علیه السلام فرمود: 


عبدالاعلی! من برای جستجوی روزی بیرون آمدم تا از مثل تو بی نیاز 
شوم.(1) 


ص: 110 


1 58. ب: ج 47 ص 55. 


1- مرگ زودرس 
داود رقی می گوید: 


در محضر امام صادق علیه السلام بودم بدون اینکه سخنی بگویم, فرمود: 
ای داود! روز پیج شنبه هشعامی. که برنامه اعمالتان را پیش من آهزدند: در 
ام که ای ی وت او و ار 
خوشحال شدم و فهمیدم همین صله رحم تو با وی (و قطع صله رحم از 
جانب او) باعث مرگ زودرس پسر عمویت خواهد شند. داود می گوید: 


پسر عمویی داشتم بسیار بدفطرت و دشمن سرسختم بود, شدای که 
شنیدم او و خانواده اش در فقر و ناداری شد بد» روزگار بدی را به سر می 
برند, برایش مقداری مخارج فرستادم, سپس به سوی مکه حرکت نمودم.- 
و او بعد از من فوت شده بود - موقعی که در مدینه خدمت امام صادق 
و | 
به من خبر داد.(1) 
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1 59. ب: ج 74 ص 93. 


2- هم کنیز و هم منفعت 

مردی در مدینه بود کنیز زیبا و کم نظیری داشت. شخصی کنیز را دید و 
شدید | عاشق او شد وی ماجرای عشقش را به امام صادق علیه السلام 
اظهار نمود حضرت فرمود: 

هر وقت او را دیدی که اسال الله من فضله: از فضل خداوند درخواست 
می کنم. او نیز دستور امام را انجام داد. 

طولی نکشید که سفری برای صاحب کنیز پیش آمد. نزد همان شخص 
رفت و گفت: فلانی! تو همسایه من هستی و از همه افراد بیشتر مورد 
اطمینان من می باشی, برایم سفری پیش امده مایلم کنیزم را پیش تو 
ار 

مرد گفت: من زن ندارم و در منزل من هم زنی دیگر نیست. چگونه ممکن 
است کنیز تو نزد من بماند؟ 

گفت: کنیز را به تو می فروشم کنیز پیش تو باشد در ضمن تعهد می کنی 
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کنیز مدتی نزد 1 شخص ماند تا خواسته آن مرد از وی انجام گرفت. 


شین از ککشت. تیب تمانندی آاع, از اتکی از ظلفای بیی امه امد ۶ 
تعدادی کنیز برای خلیفه بخرد این کنیز نیز در لیست خرید بود. 


کنیز فلانی که پیش توست بفروش! 

مرد پاسخ داد: 

صاحب کنیز در سفر است. من اجازه فروش ندارم. نماینده خليیفه به زور 
کنیز را به بهای بیش از انچه او خریده بود از وی خرید. همین که کنیز را از 
مدینه بیرون بردند. صاحب سابقش از سفر امد. اول چیزی که سراغش را 
پرسید: او چطور است؟ 


وا اه بازگو کرد و سپس تا ها را که مادم کاس 
پرداخته بود در اختیار او گذاشت و 


مقدار بهای که با تو قرار گذاشته می پذیرم بقیه مال تو است. نوش جانت 
باد! 
خداوند بواسطه نیت پاک او, هم کنیز و هم منفعت را نصیب وی نمود.(ط) 
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1 60. ب: ج 47 ص 359 وج 104, ص 39. 


عبدالله بن سلیمان می گوید: 


سا ی 
فراز منبر رفت و خطبه خواند و گفت: 

علی بن ابی طالب میان مسلمانان اختلاف انداخت و با مومنین جنگید و 
خواست حکومت را به دست گیرد و نگذارد به اهلش برسد. ولی خداوند او 
را از حکومت محروم ساخت و در آرزوی خلافت از دنیا رفت و پس از او 
فرزندانش در فتنه انگیزی دنباله روی او بوده و خواهان حکومتند, بدون آن 
که شایستگی داشته باشد. بدین جهت هر کدام در یک گوشه زمین کشته 
می شوند و در خون خود می غلطند. 


تیان یه ابر مرجم سسیان کدان آفک: اما هیچ کس نتوانست چیزی بگوید, 
در این وقت مردی که پیراهن پشمین بر تن داشت از جا برخاست و گفت: 


ما خدا را ستایش می کنیم و بر پیامبر او و همه انبیا درود 
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۰ نو و کت که نو 7 به به اینجا 1 گمارده 0 
سزاوار ترید. 


ولی آگاه باش! درست دقت کن! تو که بر مرکب دیگری سوار شده ای و 
نان دیگری را می خوری, سرافکند گی و شرمساری سزاوار توست. 


سپس رو به مردم کرد و گفت: 


آیا شما را اهاه تمازمچه کسی مبزان اعمالش در قیامت سبکتر و از همه 


آن کس که آخرتش را به دنیای دیگری بفروشد و این فرماندار فاسق چنین 
است. (او اخرت خود را به دنیای منصور فروخته است.) 


مردم همه آرام شدند و فرماندار بدون آنکه چیزی بگوید, از مسجد خارج 


شند. 


آن گاه پرسیدم. این شخص که در برابر فرماندار چنیر کوبنده ۲ وی 
کیست؟ 


ص: 115 


۰-1 61. ب: ج 47, ص 165. 


54- تلاش در راه #ق کی 


عمربن مسلم یکی از یاران امام صادق علیه السلام بود. مدتی ار 
خدمت حضرت نیامد, امام جویای حال او شد, عرض کردند: 


ار ومیل کات ات 
حضرت فرمود: 
وای بر او آپا نمی داند کسی که در طلب روزی کوشش نکند دعایش 


ان (1) نازل شد درها ِ 
زوای. خوه تاه رو بت عبادت. آوردند وه کفتند* خداوند. رمری ها .را 
دار شده! 


هر کس چنین کند دعايش مستجاب نمی شود. لذا شما باید در راه زندگی 
سعی و تلاش کنید.(2) 


ص: 116 
1- 62. هر کس تقوای الهی را پيشه کند خداوند راه نجاتی برای او فراهم 


می کند و او را از ز جایی که گمان ندارد روزی می دهد. طلاق : ان ( 2 -3). 
2- 63 ب: ج 22, ص 31 1. 


5- عمل بدون تقوا 

مفضل می گوید: 

3 محضر امام صادق علیه السلام بودم. سخن از چگونگی اعمال به میان 
مد. 

من گفتم: 

عمل من چه مقدار کم است؟ 

حضرت فرمود: 

ساکت باش! از خداوند آمرزش بخواه! 

آن گاه فر مود: 

عمل کم با پرهی زگاری, بهتر از عمل بسیار بدون پرهیزگاری است. 
گفتم: 

عمل بسیار بدون پرهیزگاری چگونه می شود؟ 

فرمود: 


و در خانه اش به روی مردم باز است, ولی هنگامی که در 


ص: 117 


معرض کار حرام قرار می گیرد از آن خودداری نمی کند و مرتکب حرام و 
ناه می شود. 


اما شخص دیگری نیز هست که کارهای نیک (غذا دادن. مهربانی به 
همسایه و.. 0( انجام نمی دهد ولی اگر کار حرامی برایش پیش امد, 
خویشتن داری نموده. مرتکب کار حرام و گناه نمی گردد. البته شخص 
دومی بهتر از اولی است.(1) 


ص: 118 


1- 64. ب: ج 70, ص 104. 


6- پندهای حکمت آمیز 

عنوان بصری می گوید: 

از امام صادق علیه السلام خواستم به من پند و اندرز بدهند. فرمود: 

- تو را به انجام نه چیز سفارش می کنم, آن سفارش ها نه تنها برای شما 
بلکه به همه کسانی است که می خواهند در راه خداوند قدم بردارند و از 
خداوند می خواهم تو را نیز در انجام ان ها پاری فرماید. 

م ص ما مت ی ات 

و سه تای دیگر در صبر و شکیبایی است. 

و سه تای هم در علم و دانش است. 

به آن ها مواظب باش هرگز آنها را سبک مشمار! 

عنوان بصری می گوید: 

خود را برای یاد گرفتن آنها آماده کردم. 

ای نها تسام مره 

افا آن اه خیز که ذر ریات و مذیب تفن است؛ یار جنن از 

1 بپرهیز! از خوردن چیزی که به آن میل نداری. زیرا باعث 
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نادانی کودنی: کف رود 


بگو!) 


هفهواره فززماینتن: رسئول. خدا ضلی اللهعلبه. و آله. را در نظر. داشته ,باش! 
که درباره مذمت پرخوری فرمود: 


انسان هیچ ظرفی را پر نکرده که بدتر از شکم باشد. 

خوراک و یک قسمت دیگرش را به نوشیدنی و قسمت سومش را برای 
تمتبرم کزن: ن اخد اص نکم 

اقا آنشبه‌جیر کف ور خلم وتر‌دباری ات عبارتند از 

1 هرگاه کسی به تو گفت: 


اگر یک حرف دشنام و ناسزا بگویی در مقابل ده تا می شنوی, تو در جواب 


اگر ده تا سخن زشت بگویی یک حرف از من نخواهی شنید. 

2 هرگاه کسی تو را فحش داد و بد گفت, در پاسخ بگو: 

اگر آنچه را که گفتی راست است از خداوند می خواهم مرا ببخشد و از 
3 هر کس تو را وعده فحش و دشنام داد, تو به او وعده پند و 
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اندرز و احترام بده! 
و اما آن سه چیز که در علم و دانش است, عبارتند از: 


1 آنچه را که نمی دانی از دانشمندان بپرس و بیرهیز از این که پرسش تو 
به قصد اذیت و يا امتحان انان باشد. 


2 در هیچ چیز تنها را رأی و عقیده خود عمل نکن (با مشورت کارها را 
انجام بده) و در تمام کارها اجانب احتیاط را رعایت کن! 


3.از فتوی دادن فرار کن همانندی که از شیر فرار می کنی و خودت را 
پلی برای سود و زیان مردم قرار نده! 
عنوان بصری فرمود: 


حقا تو را نصیحت کردم, بلند شو برو! وقت عبادت من است, وقتم را 


بیشتر از این نگیر! زیرا من بر نفس خود تنگ نظرم و حاضر نیستم وقت 
خود را تلف کرده و بیهوده بگذرانم و سلام و رحمت خداوند بر کسی باد که 
از ارشاد و راهنمایی پیروی می کند.(1) 


ضر 2 2121 


1 65. ب: ج 1, ص 226. 


7- یکصد رحمت میان دو انگشتان 
اسحاق بن عمار می گوید: 
من در کوفه ثروتمند شده بودم. از برادران دینی بسیار نزد من می آمدند 
ترسیدم در میان_ مردم شر‌منده شوم به غلام خود دستور دادم هرگاه یکی 


از نداذران دینی آند.ه مرا خهاشت بحو ایشان: اینجا تیست, 


در همان سال به مکه رفتم. خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و سلام 
کردم حضرت با سنگینی و گرفته خاطر, جواب سلام داد. 


گفتم: 

فدایت شوم! چرا از من روی گردانی و به من کم لطف هستید؟ 
فرمود: 

به خاطر این که شما روش خود را نسبت به مقمنان تغییر داده اید. 
گفتم: 


فدایت گردم! از اين که زیاد مشهور شوم. ترسیدم و چنین کاری کردم. خدا 
می داند به آن ها شدیدا علاقمندم. 


خر 12 


حضرت فرمود: 


ای اسحاق! از زیادی مقمنان هرگز ناراحت نباش! زیرا هرگاه دو نفر مومن 
با یکدیگر ملاقات کرده و دست بدهند. خداوند یکصد رحمت در میان دو 
انگشتانشان قرار می دهد که نود و نه رحمت از آن مخصوص کسی است 
که برادر دینی خود را بیشتر دوست می دارد و هر کدام نسبت به رفیقش 
بیشتر محبت کند او بیشتر مورد توجه الهی قرار می گیرد. 


هرگاه برای رضای خدا همدیگر را : به آغوش گیرند رحمت خداوند آنان را 
هی پوشاند و بة آنآن کفته می شود؛ 


شما آمرزیده شدید, بار دیگر همدیگر را به آغوش بگیرید. 


هرگاه خواستند صحبت کنند, فرشتگان به یکدیگر گویند از این دو نفر دور 
شویم شاید راز دلین دارند و خداوند نمی خواهد از راز دل ان ها باخبر 


عرض کردم ممکن است آن دو فرشته نویسنده اعمال فاصله بگیرند و در 
نتیجه سخنان ما را نشنوند و ننویسند. با اين که خداوند می فرماید: 


(ما یلفظ من قول الا الدیه رقیب و عتید) (1): 
انسان سخن نمی گوید مگر این که دو ملک رقیب و عتید برای 
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رقیب و عتید حاضرند. 


ضبط گفتارشان آماده هستند. 


حضرت صادق علیه السلام با شنیدن این سخن آهی کشید و به شدت 
گریست به طوری که اشک دیدگانش محاسن آن حضرت را تر نمود و 
فرمود: 


ای اسحاق! اگر آن دو فرشته نشنوند و ننویسند, خداوند آگاه بر گفتار 


ماست. 


ای اسحاق! از خدا بترس! آن چنان که او را می بینی و اگر تو او را نمی 
بینی, او تو را می بیند و اگر شک کنی در اینکه او تو را نمی بیند کافر شده 
ای و اگر یقین داشته باشی خداوند تو را می بیند باز مرتکب گناه شوی در 
چنین صورت او را پست ترین بینندگان قرار داده ای که حیا نمی کنی.(1) 


ص: 124 


1 67. ب: ج 76 ص 21. 


مرت موس که الصا فرسو ایا صای ع ام رس 
129 هجری در ابوا [ هفتم به دنیا امد. 


و در سال 183, بیست و پنجم رجب به شهادت رسید. 
بعضی پنجم رجب سال 183 را گفته اند. 
هنگام شهادت 55 سال داشت. 


مادرش کنیزی به نام حمیده بربریه بود(2) او را حمیده پاک نهاد می گفتند. 
مدت امامت آن حضرت 35 سال بود. 


و در بیست سالگی به امامت رسید. 


مهدی ده سال حکومت کرد بعد از مهدی پسرش هادی (به نام موسی بن 
کات ای وا ار 


سپس حکومت در اختیار هارون پسر محمد که مشهور به رشید بود قرار 


ص: 125 


1 ور انوا فتی: اشت بین, فکهرن مدینه که حظرت. آمته مار شامن. ضای 
الله علیه و آله در آنجا دفن شده است. 
09-2 برای آگاهی بیشتر از عال این بانهف‌ی کرامیه به جلن دهم داستان 


پانزده سال از حکومت هارون می گذشت امام موسی بن جعفر علیه 
السلام در زندان سندی بن شاهک (به دستور هارون) مسموم شد و به 
شهادت رسید. و در مدینه السلام (بغداد) (که اکنون کاظمین گفته می 
شود) در قبرستان معروف به قبرستان قریش دفن گردید.(1) 


ص: 126 


1 49 01 


9- نشانه های رسالت و امامت در تولد نور 

ابو بصیر می گوید: 

در آن سنالی. که هوسی. بزه. حففر خستم به. خهان. شود من فضر آم. آضام 
صادق علیه السلام برای انجام مراسم حج به سوی مکه حرکت کردیم, به 
اقا کرنشديم امام. صاوق علیه السلام برات ما ضنحانه آور.شکامی که 


ان حضرت به اصحابش غذا می داد هميشه سفره ای عالی و غذای فراوان 


تهیه می کرد. ما مشغول خوردن صبحانه بودیم که فرستاده حمیده (همسر 
امام صادق) امد و گفت: حمیده می گوید: 


حالت زایمان به من رخ داده و شما فرموده اید هنگام تولد این فرزندم. 
و ا ‏ ا ای ‏ ا سا ساطا ماس 


امام صادق علیه السلام بی درنگ از جا برخاست و همراه فرستاده حمیده 
رفت.: , طولی نکشید حضرت برگشت. 


خقا ما خوشکالن کنو و مارا ات سای قضوه مدمه رف 


2 7 


امام فرمود: 


خداوند حمیده را سلامت نگه داشت و به من فرزندی عنایت فرمود, که 
بهترین مخلوق روی زمین است. و حمیده درباره آن نوزاد جریانی را نقل 
نمود که گمان می کرد یی اس وا هی ان انآ 


گفتم: فدایت شوم حمیده چه کفت ؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود: حمیده گفت: 


وقتی که آن تور اد یه <قیا. آمند دست هایش را بر زمین گذاشت و سر به 
سوی اسمان بلند کرد. 


من به حمیده گفتم: 


آیزج کاد فا سامت صلی ارت لس وال اس شین عم ان آد انیت 
رهم آمامان‌هام ند انس شاه ها با ارت ۱۲۳۱ 
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1ج 4ص 2 


0- خطر همکاری با ستمگران 
زیاد بن أ سلمه که پا دستگاه هارون الرشید ارتباط داشت, می گوید: 
روزی خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم, فرمود: 


زیاد! شنیده ام تو برای سلطان (هارون الرشید) کار می کنی و با آنان 
همکاری داری؟ 


گفتم: آری! 
فرمود:چرا؟ 
۹ ِ 


من آدم آبرودار هستم و نیز عیالمند و لهی دست می باشم. جهت تامین 
مخارج زندگی برای ان ها کار می کنم. 


امام فرمود: 


زیاد! ا کر من از بلندی بیفتم و قطعه قطعه شوم, برایم بهتر از آن است که 
عهده دا ر کاری ا ز کارهای آنها (ظالمان) باشم و یا قدمی روی فرش آن ها 
بگذارم. قکر دز یک صورت: می.ذآنی آن حه تورت: آ نت ؟ 


ص: 129 


گفتم: فدایت شوم نمی دانم. 

فرمود: با آنان همکاری نمی کنم, مگر در چند مورد: 
1 غم از دل موّمنی بردارم. 

اه اسر 

3. يا قرضش را ادا نمایم. 


تا کی ای وا ان رای اسان می هت ان 
گردد. 

ای زیاد! هرگاه متصدی شغلی از شغلهای آنها شدی به برادرانت ت نیکی کن! 
تاسیران کارا کنو 


وقتی که خود را صاحب قدرت بر مردم مشاهده کردی بدان! خداوند نیز 
فردای قیامت بر تو قدرت دارد و توجه داشته باش نیکی های نف حر زد 
فصکن است آنها: تیکی هابت دا فراموش کنند ولی برای فردای قیامت تو, 
همان نیکی ها خواهد ماند.(1) 


ص: 130 


2ضن 172 


زان اک ابابات 
حمیری قف کهندا 

روزی خدمت امام موسی کاظم علیه السلام رفتم, گفتم: 

فدایت شوم امام را چگونه می توان شناخت؟ 

فرمود: 

با چند صفت: 

1 پدر او مردم را به امامت او خبر دهد. 

2 او را به مقام امامت نصب کند و معرفی کند مردم او را بشناسند و 
حجت بر اآنان تمام شود, چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و اله, علی علٍ 
السلام را به امامت نصب کرد و او را به مردم معرفی نمود. 

3 هر چه از او بپرسند جواب بگوید, عاجز نشود. 

4. اگر نیرسند. خودش بیان کند. 

ردص را از هش دهد 

6 همه زبان ها را بداند و با هر زبانی بخواهد با مردم سخن بگوید. 

سپس فرمود: 
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بنشین تا از علامت امامت خود به تو نشان دهم تا خاطر جمع شوی. 


در این حال مرد خراسانی وارد شد و به عربی از حضرت سوالی کرد, 
حضرت به فارسی پاسخ سخنش را داد. 


خراسانی گفت: 
من خواسته ام را , به فارسی نگفتم, به گمانم تو نمی دانی! 
فرمود: 


سبحان الله! اگر من نتوانم به زبان تو جواب دهم زیادتی بر تو خواهم 


داشت؟ 
آن گاه به من فرمود: 
قحتی تیست. همه را می اند و با ین علامت ها مي تون ام ر 


ص: 132 


یه خر ررض 133 141 با اندکی تقاوت: 


2- مناظره امام رضا علیه السلام 
امام رضاأ علیه السلام به ابن رامین (فقیه) فرمود: 


ابن رامین! آن وقت که پیامبر صلی الله علیه و آله از مدینه خارج شد, 
کسی را جای خود نگذاشت؟ 


ابن رامین: چرا علی را جای خود گذاشت. 


امام رضا علیه السلام : پس چرا به اهل مدینه نفرمود خودتان کسی را 


ابن رامین: حضرت پیامبر چون نگران بود اختلاف و درگیری در میان مردم 


امام: خوب چه عیبی داشت, اگرٍ هم اختلافی رخ می داد, هنگامی که از 


کاری مناسب تر و منطقی تر بود. 


است ؟ 


ص: 133 


ابن رامین: زو | 


امام: آيا مرک پیامبر ضلی الله علیه و اله از منسافرتش مهم تر تبود؟ 


سفر دنیا کوتاه است و سفر مرگ طولانی و ابدی. پس چگونه شد که 
هاش ک از اقااف ات خاصار .همم وه + جارس یت عکروض اما نز 
مسافرت چند روزه دنیا خاطر جمع نبود - جانشین تعیین کرد - با اين که 
خود ان حضرت زنده بود و می توانست اختلافات را اصلاح نماید. 


تا 


ص: 134 


و 


3- آنان که خویشتن را مسخره می کنند 
هفت چیز بدون هفت چیز دیگر, مسخره است: 


د6. 


2 هر کس از خدا توفیق بخواهد و کوشش ننماید, خود را مسخره کرده. 


کین ری و احعاط در ختدکی بطلیع ول من سالاتی کنو گرد 
را مسخره نموده. 


4 هر کس از خدا بهشت بخواهد و بر مشعلات عبادت صبر نکند, خود را 
مسخره کرده. 


هر کش از افت تخمصی به خدا تام برد وی واشته های نا مشر وس وا 
را ترک ننماید, خود را مسخره نموده. 


6 و هر کس به ياد خدا باشد ولی سرعت برای دیدارش نگیرد خود را 
مسخره کرده.(1) 


ص: 35 1 


1- 75. ب: ج 78 ص 356. 


4 آسام رضاغلیه السلام و ستاریه با عفیزه قاننه 

خی هه آمام ما خانه ااسان عرش کرد 

فا تخد را رات ما ان ۳ 

خصرست نا قامه السام ععاوع ات صفات ال مسا الم رانا شوه 
و فرمود: 

بات النی خر ات اعضا سا منیا ارت 

آن مرد عرض کرد: 


پدر و مادرم به فدایت! در نزد ما شخصی هست که ادعای دوستی با شما 
را دارد و معتقد است که همه این صفات الهی در وجود علی علیه السلام 
هست و او آفریدگار جهانیان است. 


اه ام ار ام انا را تن 
عرق از بدنش فرو ریخت و فرمود: 

سبحان الله! ذات پاک الهی از همه این گفتار ظالمان و کافران پاک و 
7[ 
مانند نوشندگان, آب نمی نوشد و مانند ازدواج کنندگان, ازدواج نمی کند 
و...با ان همه در محضر خدا نماز 
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می خواند و نهایت تواضع و خشوع را از خود نشان می داد و در پیشگاه او 
زات از و بری هفم تون آیا کسی که دارای چنین اوصافی باشد می 
توان او را خدا| نامید؟ 


ار کی دا فد بش شمه تا در آیم احصاف: اام شرن کسسه 


خدا می باشید.(1) 


ص: 137 


و ی 275 


65- معجزه ای از امام جواد علیه السلام 
علی بن خالد (که زیدی مذهب بود) می گوید: 


من در شهر سامرا بودم. شنیدم مردی را که در شامات ادعای پیامبری می 
کرده دولت وقت دستگیر نموده و در اینجا زندانی کرده اند. به دیدن او 
رفتم. تا از حال او آگاه شوم دیدم آدم فهمیده ای است. 


فلانی! سر گذشت تو چه بود و چرا زندانی شده ای؟ 
3۹ 2 


من از اهالی شام هستم, در محلی که سر مبارک امام حسین علیه السلام 
در ان جاأ نهاده شده, پیو سته مشغفول عبادت بودم . یک شب؛, ناگهان 
شخصی در پیش رویم نمایان شد, فرمود: 


برخیز! برویم. بی اختیار برخاستم و با او به راه افتادم. اندکی گذشت دیدم 
در مسجد کوفه هستم. 


فرمود: 

این مسجد را می شناسی؟ 
گفتم: آری! مسجد کوفه است. 
ص: 138 


ایشان نماز خواند من نیز نماز خواندم آنگاه دوباره به راه افتادیم. چیزی 
نگذشت که خود را در مسجد مدینه دیدم! 


باز هم نماز خواندیم و به رسول خدا| صلی الله علیه و آله درود فرستاد و 
زیارنش نمود سپس خارج شدیم. لحظه اي بعد دیدم که در مکه هستیم و 
تماس مراسم و زیارت خانه خدا را با ان اقا انجام دادم. پس از ان به راه 
افتادیم. چند قدمی برداشتیم. یک مرتبه متوجه شدم که در محل قبلی, در 
شام هستم و آن شخص از نظرم ناپدید شد. 


بک ال آن این ساضرا کورشت ی ور بان عکان مشگ ال عباوت پوون» 
که ایام حج رسید همان شخص امد و مرا همراه خود به ان سفرها برد و 
ی وا وق بر 
کارهای سال گذشته را انجام دادیم, سرانجام مرا به شام بازگردانید. وقتی 
که ات او سا رو وس 


تو را سوگند می دهم به خدایی که تو را چنین قدرتی کرامت فر موده بگو! 
تو کیستی؟ 


مدتی سر به زیر انداخت. سپس نگاهی به من کرد و فرمود: 
من محمدبن علی بن موسی بن جعفر هستم. 


و من این قضیه را به چند نفر از دوستان نزدیک خود گفتم, خبر به محمدبن 
عبدالملک زیات (وزیر معتصم) رسید او دستور داد 


ص: 139 


ی اکنون می بینی 
که در زندانم. به او ؟ 


ازاد کند, او هم ماجرای خود را نوشت. 


محمدبن عبدالملک در زیر همان نامه نوشته بود, بگو همان کسی که تو را 
در یک شب از شام به کوفه و از انجا به مدینه و از مدینه به مکه برده 
سپس به شام برگردانده, از این زندان نیز نجات د هد. 


علی بن خالد می گوید: 
جون جواب عبدالملک را خواندم ناراحت شدم و دلم به حال او سوخت به 
او گفتم: 


صبر کن! تأ ببین عاقبت کار چه می شود و از زندان بیرون امدم. 


صبح روز دیگر به زندان رفتم که احوال او را بپرسم. دیدم نگهبانان زندان 
و مامورین بسیار و عده ای از مردم در اطراف زندان رفت و امد می 
کنند. پرسیدم: 


چه شده است؟ 


گفتند: همان زندانی که ادعای پیامبری داشت از زندان ناپدید گر گشته با 
اینکه درها همه بسته بود, نمی دانیم به زمین رفته پا چون پرنده به اسمان 


ص: 140 


زندان نجات داد.) 


علی بن خالد پس از دیدن این واقعه دست از مذهب خود (زیدی) کشید و 
از شیعیان امام نهم حضرت جواد شد.(1) 


ص: 141 


1- 77. ب: ج 50, ص 38. در روزگار امامان (ع) باور کردن این گونه 
کارها مشکل بود تنها از روی تعبد پذیرفته می شد ولی امروز کاملا سهل و 
آنان امت. اس دا سر اس اس تا را 
الکتریکی تبدیل نموده تصویر گوپنده را نشان دهد و چون آوردن تصویر از 
راه دور انجام گرفته باید گفت اوردن خود شخص نیز امکان پذیر است و 
ای که ی ان ی وا 
وا 


6- یک مناظره خواندنی 


مأمون پس از آنکه دخترش ام الفضل را به امام جواد علیه السلام تزویج 
کرد. در یکی از روزها مجلس بزرگی تشکیل یافته بود, خود مأمون و 
حضرت جواد علیه السلام و یحیی بن اکثم و عده بسیاری از اهل تسنن در 
آنجا حضور داشتند. یحیی بن اکثم مسا آه. ختسدآتزنین را بر پیت آهود و به احام 
جواد علیه السلام گفت: 


یاین رسول الله! روایت شده است که جبرئیل امین بر پیامبر خدا نازل 
شده و 


پا محمد! پروردگارت سلام می رساند وف کونند 


من از ابوبکر راضی هستم از ابوبکر سوال کن ببین آیا او هم از من راضی 
تست با ند؟ 


آیا نظر شما درباره اين روایت مشهور چیست و چه می گویید؟ 
امام جواد علیه السلام فر مود: 


من فضیلت ابوبکر را انکار نمی کنم ولی کسی که این خبر را نقل می کند 
باید خبر دیگری را که رسول خدا صلی الله علیه و اله در حجه الوداع بیان 


ص: 142 


مود دز از وا فک باه کم امن ضلی االهعایهو آله رم ده 


ی ی و 
شد و هر کس عمدا بر من دروغ بندد جایگاه او در آتش خواهد بود. بنابراین 
هرگاه حدیثی از من نقل شد آن را با کتاب خدا | 
من مقایسه کنید, هر کدام که موافق کتاب خدا| و سنت من بود قبولش 
هر کدام مخالف کتاب خدا و سنت من بود ردش نمایید. 

سپس امام جواد علیه السلام فرمود: 


این روایت (درباره ابوبکر) موافق کتاب خدا نیست. زیرا خداوند می 
فرماید: 


ما اتضسان را افریديم و از زا های درون او اکاهیم و ماد ری کردن. به. آوه 
نزدیکتریم.(1) 


آیا خداوند نمی دانست ابوبکر از او راضی است يا راضی تیسشتت نا ان .را 
به وسیله جبرئیل از پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله بیرسد؟ این عقلا 
محال است. 

روایت کرده اند که ابوبکر و عمر در زمین, همانند جبرئیل و 

ص: 143 


1- 78. و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه 
من حبل الورید. سوره ق: ایه 16. 


میکائیل در استفان است. آیا این سخن درست است؟ 


ماه وله الشلام فر‌مود اب یز تیز عخل ام استه تباید ساره آن 
دقت نمود, زير جبرئیل و میکائیل دو ملک مقرب درگاه خداوند هستند, که 
هرگز گناه نکرده اند و لحظه ای از طاعت پروردگار خارج نشده اند, و حال 
انکه ابوبکر و عمر مشرک بودند اگر چه پس از ظهور اسلام مسلمان 
شدند اما بیشتر عمرشان را در شرک و بت پرستی سپری کرده اند 
بنابراین محال است خداوند ابوبکر و عمر را به جبرئیل و میکاثیل تشبیه 


روایت شده | ست که ابوبکر و عمر, سروران فان 1 در 
این باره چیست؟ ایا این روایت درست است؟ 


امام جواد علیه السلام فر مود: 


این روایت نیز محال است درست باشد. زیرا بهشتیان همگی جوانند و در 
میان آنها پیری وجود ندارد (تا ابوبکر و عمر سرور آنان باشد) این خبر را 
شین اه وال مایت که ساخس افطلاخ‌صای له عاشه الم دراه 


حسن و حسین فر مود: (حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند) جعل 


کرده اند. 
یحیی بن اکنم ؟: گفت: 
ص : 144 


روایت شده است که عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است. 


امام علیه السلام فرمود: 


0 ۱ 


دارند, بهشت با نور آنان روشن نمی شود ۳ با نور عمر روشن کزدد: 
(بهشت تاریک نیست تا نیازی به چراغ داشته باشد, هميشه روشن است.) 


روایت شده است سکینه از زبان عمر سخن می گوید. 
حضرت فرمود: 
0 ابوبکر نیستم با اينکه ابوبکر بهتر از عمر بود بالای منبر می 


من شیطانی دارم که گه گاهی بر من مسلط می شود و هر وقت دیدید از 
راه راست منحرف شدم مرا به راه راست بیاورید. 


روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
اگر من پیامبر نمی شدم حتما عمر پیامبر می شد. 

امام علیه السلام فرمود: 

ص: 145 


قرآن کربم از این خدیت, ز است نر است, خداوند فر فران هی فرمایو* نه 
یاد اور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و نوح...(1) 


از اين آیه به روشنی معلوم می شود که خداوند از پیغمبران پیمان گرفته 
است, چگونه ممکن است پیمان خود را تغییر دهد؟ (به جای محمد صلی 
الله علیه و آله عمر را پیغمبر کند) افزون بر اين هیچکدام از پیامبران به 
قدر یک چشم بر هم زدن به خدا شریک قایل نشده اند. چگونه خداوند 
کسی را به رسالت مبعوت می کند که بیشترین عمر خود را در شرک و 
کر ی روم ات ار سر ارم ما له لت و الم سس 


فرماید: 
من پیامبر بودم در حالی که آدم میان روح و جسم بود.(2) (آفریده نشده 
بود.) 


هیچ وقت وحی از من قطع نشد مگر اينکه خیال کردم که بر خاندان خطاب 
آیدر یا رل کته است. ارام رات او من مد اما متعل شسود 


است.) 


ص: 146 


1- 79. واذا اخذنا میثاقهم و منک و من نوح. احزاب: آیه 70. 
2 80. نبلت و ادم بین الروح و الجسد. 


امام جواد علیه السلام فر مود: 
انم عم ار ات ای و ی واه 


خداته از فرشان. و اسانها تعصرانی. اشخات فی. کدرا لدا وه 
ممکن است نبوت از کسی که خدا او را برگزیده. به کسی که به خدا 
مشرک بوده, منتقل شود (تا پیفمبر در نبوت خود شک و تردید داشته 
باشد.) 


تفش ای ال ی نویه ات 

اگر عذاب نازل می شد. کسی جز عمر از آن نجات نمی یافت. 
اما اه سا سس 

اين هم محال است. زیرا پیغمبر اسلام می فرماید: 


هستی و نیز مادامی که استغفار می کنند خدا عذابشان نمی کند.(2) 


در اینجا یحیی بن اکثم کاملا در برابر امام درمانده و ناتوان شد و 
ص: 147 
1- 81. الله بصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. سوره حجج. آیه 7 


یستغفرون. سوره انفال: ایه وت 


همه بزرگان اهل سنت آشکارا دیدند که چگونم امام جواد علیه السلام با 
همه خرد سالی (1) به پرسش های قاضی بزرگ شهر بغداد جواب ِ و 
شگفت تر اينکه قاضی از پاسخ به سوالات امام فرو ماند ۳4۵ 


ص: 148 


1- 93. امام جواد علیه السلام در سن نه سالگی به مقام امامت رسید. 
2 ب: ج 50, ص 80. 


7- توطثه ای که خنثی شد 


یعقوب پسر یاسر می گوید: متوکل عباسی بارها فرشم 


کار ابن الرضا (امام هادی) مرا عاجز کرده, هر چه کوشش کردم شراب 
۳ نیذیرفت. خر ری سم دار اد 


کف 


اگر درباره او چنین فرصتی نداری مهم نیست. در عوض برادرش موسی 
می کند. خوب است بفرستید او را از مدینه بیاورند ما کار را بر مردم 
مشتبه می کنیم. او را فرزند رضا معرفی کرده و مشهورش می نماییم. (و 
می خواستند از این راه بر موقعیت امام هادی علیه السلام لطمه وارد 
کنند.) 


متوکل کسی را با نامه پی موسی فرستاد, او را با تعظیم و احترام وارد 
بغداد کردند و همه بنی هاشم و سران لشکری و کشوری به استقبالش 


رفن ۱ 
متوکل تصمیم داشت وقتی موسی وارد بغداد شد املاکی به وی 


ص: 149 


واگذار کند و ساختمان عالی برایش بسازد. ساقیان شراب و زنان نوازنده 
نزد او بفرستد. پس از تکمیل وسایل عیش و نوش, خود نیز در انجا به 
دیدنش برود. 


موسی که وارد شید امام هادی علیه السلام در سر پل وصیف که معمولا 
در آن محل از واردین استقبال می شد با موسی ملاقات کرد و بر وی 
سلام گفت و احترامش نمود و به او گوشزد کرد و فرمود: 


متوکل تو را خواسته تا حرمتت را بشکند و قدر و منزلت تو را پایین اورد و 
ترا ار کا ها که ما ات هم ات 
می خورم. 


موسی ؟: ففت: 
اگر او مرا برای این غرض خواسته باشد, چاره ام چیست؟ 
فرمود: 


وقتی امام علیه السلام دید موسی زیر بار نمی رود. فرمود: 


اين را بدان مجلسی را که متوکل در نظر گرفته, هرگز آن مجلس را 


سه سال موسی که در بغداد بود, هر روز صبح به ملاقات متوکل می رفت؛ 


ص: 150 


خورده و مست است. برو فردا بیا! فردا که می رفت. می گفتند: 


امروز مریض است و دارو خورده, حال ملاقات ندارد. روزها به همین 
منوال گذشت تا متوکل کشته شد و در نتیجه ان ها حتی یکبار با هم در یک 


مجلس شراب, ننشستند.(1) 
رگ 151 


1- 85. ب: ج 50, ص 159. 


8- معجزه های پیامبران الهی 


متوکل عباسی خلیفه وقت از هر راه ممکنی امام هادی علیه السلام را 
اذیت می کرد. گاهی به بعضی از اطرافیان خود دستور می داد که پرسش 


روزی به ابن سکیت (1) گفت: 
در حضور من سوال های دشواری از ابن الرضا (حضرت هادی) بکن! 
ابن سکیت هم از حضرت پرسید: 


چرا خداوند موسی علیه السلام را با عصا و عیسی علیه السلام با شفا 
دادن کر کور. پیس و زنده کردن مردگان و حضرت محمد صلی الله علیه 
اه 


ص: 152 


1- 86. ابن سکیت اهوازی. شاعر, ادیب, لغت شناس, از دانشمندان بزرگ 
شیعه و يار باوفای امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام بود. 
متوکل این دانشمند نام آور را به اجبار برای تربیت دو فرزندش (معتز و موّ 
۵ 5 ر گمارده بود. روزی متوکل از وی پرسید: : این دو فرزند من نزد تو 
و به ختا بت ند کر عم کی علیه لام ور 
نظر من, از تو و پسران تو, بهتر است متوکل با شنیدن این سخن, چنان 
سخت غضبناک شد, بی درنگ فرمان داد زبان او را از پشت گردنش در 
آوردند و بریدند و بدین گونه ابن سکیت در 58 سالگی به شهادت رسید. 
(در چگونگی شهادت ایشان اقوال دیگری نیز ذکر شده آ منت 


و ۳ 33 به زسالت برانگیة يِ۹ 


امام فرمود: 


خداوند موسی علیه السلام را در زمانی با عصا و ید بیضا فرستاد که علم 
سجر در میان مردم رونق داشت؛ موسی نیز معجزآتی از همان نوع 
برایشان آورد تا بر سحرشان پیروز گردد. 


و عیسی علیه السلام را با شفا دادن کره, کورها؛ پیسها و زنده 2 
مردگان به رسالت برانگیخت که در آن زمان مردم از لحاظ علم و 
نیرومند بودند و حضرت عیسی با این معجزات بر آنها ,؛ به اذن 1 


شد. 


و محمد صلی الله علیه و آله را در زمانی به قرآن و شمشیر به پیامبری 
مبعوث کرد که عصر شعر و شمشیر بود و پیامبر گرامی با قرآن تابناک و 
تشفشتر بزآن بز هر متیر آن .ها رون حردید. 


سپس ابن سکیت پرسید: 
اکنون بر مردم حجت چیست؟ 
امام فرمود: 


عقل انسان, که به فتتنله اآن: کستی: 1 که به خدا دورغ می بندد, می توان 
شناخت و تکذیبش نمود.(1) همچنان که راستگو را نیز به وسیله عقل می 
توان شناخت. 


ص: 53 1 


1- 87. ب: ج 50, ص 164. 


69- امام حسن عسکری علیه السلام از تیدگاه دوست و دشمن 


کی ار تما سر کت ال صه صاسس کی الاب ی الم ند نام 
احمد بن عبیدالله (1), می گوید: 


در سامرا| کسی را در وقار, پاکدامنی ۲ بزرگواری همانند حسن 
1 او نزد همگان محترم و بر همه کس مقدم بود. 


روزی در مجلس پدرم 1 رسیدگی , به شکایات مردم نشسته 
بود. ناگهان دربان وارد شد و ؟ 


ابن الرضا(2) بر در خانه منتظر است. پدرم با صدای بلند گفت: 
اجازه بدهید وارد شود. 


دا تا وان ی ای مسا سا ارت و ات حاصت واه 


شد. 
صورت و شانه های او را بوسید و روی فرش نماز خود 
ص: 154 


اون ق ال ار اف خافه دق مناخ گرام فم هد 
2 89. به امام جواد, امام هادی و امام عسکری ابن الرضا گفته می شند. 


نشانید و خودش در کنارش ند نشست و با او به صحبت پرداخت و مرتب می 


پدر و مادرم به فدایت! جانم به قربانت! 


گونه مورد احترام پدرم است! در همین وقت دربان وارد شد و گفت: 


موفق آمد.(1) 

هر وقت موفق پیش پدرم می آمد, از هنگام ورودش نگهبانان و فرماندهان 
بین در و جایگاه پدرم به صف می ایستادند تا موفق از حضور پدرم خارج 
گردد. پدرم که فهمید موفق می آید به حضرت عسکری گفت: 

فدایت شوم! اگر میل دارید اکنون تشریف ببرید. 

سپس به خدمتکاران گفت؛ 

حضرت عسکری برخاست که برود پدرم از جا حرکت کرد. او را در آغوش 
گرفت و صورتش را بوسید. یس آن: جناب: تشرییت: بز ذند: من به نگهبانان 
ص: 155 


1- 90. موفق برادر خلیفه معتمد علی الله بود و سمت فرماندهی لشکر 
را داشت و آدم خطرناک و ضد اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله بود. 


گفتند: 
او یکی از علویان و نامش حسن بن علی معروف به ابن الرضا است. 
تعجب من افزون تر کزذید: از آن وقت در مورد او با ناراحتی و اندیشه به 


سر می برم و درباره رفتار پدرم با او فکر می کردم, تا شب شد. پدرم 
عادت داشت هر شب پس از نماز عشا می نشست و به کارهای مردم 


رسیدگی می کرد. من نزد پدرم امدم و در مقابلش نشستم. روی به من 
کرد و گفت: 

احمد! کاری داری؟ 

گفنم 

آری, اگر اجازه دهید از شما سوالی دارم. 

گفت: 

بگو! اجازه داری هر چه مایلی بپرس! 

گفتم 


پدر جان! اين فرد که امروز با او چنین رفتار کردی و مرتب می گفتی: جان 
فدایت و ان همه تجلیل و احترام از او به عمل اوردی, چه کسی بود؟ 


فرزندم! او پیشوای رافضیان (شیعیان) معروف به ابن الرضا است 


ص: 11_56 


سیس سکوت کرد و پس از لحظاتی گفت: 
پسرم ا! اگر خلافت از دست بنی عباس خارج گردد, هیچ کس از بنی هاشم 


پارسایی, اخلاق پسندیده و شایستگی که او دارد. 


من پس از شنیدن این حرف ها از پدرم بیشتر ناراحت و عصبانی شدم و از 
آن وقت جز, جستجو از وضع آن جنایت کار دیگری نداشتم و از هر کس که 
در مورد او تحقیق می کردم, دوست و دشمن, همه از فضایل و مناقب و 
بدین جهت بیش از پیش عظمت او در نظرم افزون می گشت.(1) 
تشر 13 


1- 91. ب: ج, 5 ص ظ32. 


0- لباس خشن برای خدا و لباس نرم برای مردم 


کامل مدنی جهت پرسش از مسائلی خدمت امام حسن عسکری علیه 
السلام شرفیاب شد. می گوید: 


وقتی محضر امام رسیدم, دیدم لباس سفید و تبرمی بر تن دارد. با خود 
رب و و با دی یس 


در این موقع حضرت آستین های خود را بالا زد, دیدم لباس سیاه رنگ خشن 
در زیر لباس نرم پوشیده. در حال تبسم فرمود: 


اش کامل فحاللم و ها تک انم لاش زرم شم بای ات اس 
لباس نرم که از رو پوشیده ام برای شما است.(1) اری ! در تضاطه: کارها 
ص: 58 1 


1- 92 ب: ج 50, ص 253 وج 70 ص 117 وج 72 ص 163 وج 79 
ص 302. 


1- امام زمان عج- نوری بر دوش پدر 
احمد بن اسحاق (وکیل امام حسن عسکری در قم) می گوید: 


محضر امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم و می خواستم درباره 
جانشین آن حضرت سوال کنم. 


امام علیه السلام پیش از آن که من سوال کنم, فرمود: 


ای احمد! خداوند متعال از لحظه ای که آدم را آفریده تا روز قیامت, زمین 
را از حجت خود خالی نگذاشته و نخواهد گذاشت و به میمنت حجت الهی 
از اهل زمین گرفتاری ها بر طرف می شود باران می بارد و زمین 
برکاتش را خارج می کند. 


عرض کردم: 
پسر پیامبر خدا! و جانشین پس از شما کیست؟ 


حضرت با شتاب برخاست و به درون خانه رفت و بازگشت. در حالی که 
پسر بچه سه ساله ای را که چهره ای همانند ماه شب چهارده داشت بر 
دوش گرفته بود. 


آنگاه فرمود: 
ای احمد بن اسحاق! اگر نزد خدای متعال و حجت های او گرامی 
ص: 159 


نبودی, این پسرم را به تو نشان نمی دادم. همین پسرم همنام رسول خدا| 
و هم کینه اوست. او کسی است که زمین را پر از عدل و داد می کند. 
همچنان که پر ظلم و جور شده باشد. 


ای اسحاق! مثل او در میان امت من مثل خضر و ذوالقرنین است. به خدا 
سوگند او غایب می شود, که در زمان غیبت او کسی از هلاکت نجات نمی 
یابد مگر اينکه خداوند او را در عقیده به امامتش ثابت نگه دارد و موفق 
دار که بر ای ابر اشوها ‏ 


عرض کردم: 


سرور من! آیا نشانه ای در این بچه هست که قلب من به امامت او 
اطمینان بیشتری پیدا کند و بدانم که او همان قائم بحق است؟ 


در این وقت ناگاه آن پسر بچه به سخن آمد و با زبان فصیح عربی فرمود: 
انا بقیه الله... 
من آخرین سفیر الهی در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان خدا هستم. 
سپس فرمود: 


ای احمد بن اسحاق! اکنون که با چشم خود, حجت حق را دیدی, در 
جستجوی نشانه دیگری مباش! 


احمد بن اسحق می گوید: 


شاد و خرم از محضر امام عسکری علیه السلام اجازه گرفته, بیرون آمدم. 
فردای آن روز به خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم, عرض کردم: 


ص: 160 


ای پسر رسول خدا! از عنایتی که دیروز درباره من فرمودید (فرزند 
عزیزت با به من نشان دادید) بسیار شادمان شدم. ولی نفرمودید علامتی 


از خضر و ذوالقرنین در اوست. چه می باشد؟ 
حضرت فرمود: 

منظورم غیبت طولانی اوست...(1) 

ص: 161 


1- 93. ب: ج 52 ص 25 


2- پاسخ امام زمان عج- به نامه اسحاق 


مطالبی را از حضرت سوال نمود. امام زمان (عج) در پاسخ نامه وی 
مرقوم فرمود: 

اما ظهور فرجم بسته به اراده خدا است. 

کسانی که برای ظهور وقت تعین می کنند دروغگو هستند. 


در پیشامدها که به شما رخ می دهد - برای دانستن حکم - آن ها به راویان 
حدیث ما (مراجع تقلید) رجوع کنید, زیرا ان ها حجت من بر شما هستند و 
من حجت خدا بر ان ها می باشم. 


اما کسانی که اموال ما (وجوهات) در اختیار آن ها است, هر کس ولو 
مختصری از آن را حلال بداند و بخورد, آتش خورده است. 


مس بر شتا ها مر سا فد و.خلال. اشت. ۷ املازشان 
پاک باشد. 


(یا آُها الذین آمئوا لاتستلوا عن أَسْياء ان تب کم تسَوْکُم): 
ص: 162 


لت کارا من بر اساشی ال فیک لاف ایس له ها انست: 


ای کسانی که ایمان آورده اید, از چیزهایی که اگر به شماأ آشکار شود 


هر کدام از پدران من, بیعت یکی از طاغوتیان به گردن آن ها بود ولی من 
زمانی ظهور می کنم که بیعت هیچ کس از طاغوتیان زمان, به گردن من 
نخواهد بود. 


ره 
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1- 96. ب: ج 78, ص 53, در ج 53 مفصل تر آمده است. 


3- خدمت پدر از دیدگاه امام زمان عج 


مرد کارگری (در نجف اشرف) بود که پدر پیری داشت, در خدمت گذاری 
او هیچ گونه کوتاهی نمی کرد, تا انجا که افتابه مستراح پدرش را خود می 
برد و منتظر می ماند تا خارج شود و او را به منزل برساند. 


او هميشه در خدمت پدر بود. جز شب های چهارشنبه که به مسجد سهله 
می رفت و در آن شبها به خاطر اعمال مسجد سهله و شب زنده داری در 
مسجد نمی توانست در خدمت پدر باشد. ولی پس از مدتی ترک کرد و به 
از او پرسیدند: چرا رفتن به مسجد سهله را تری نمودی؟ 

در پاسخ گفت: 

چهل شب چهارشنبه به آن جا رفتم, آخرین شب چهارشنبه بود, نتوانستم 
رفته بودم, شب شد و من تنها به راه خود ادامه دادم. یک سوم راه مانده 


بود و هوا هم بسیار تاریک بود. ناگاه عربی را دیدم در حالی که بر اسب 
سوار است به سوی من می اید, 
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با خود گفتم: ی همین که به 
من رسید با زبان عربی شروع به صحبت نمود و ؟ 


کجا می روی؟ 

گفتم:مسجد سهله می روم. 

فرمود: همراه تو چیز خوردنی هست؟ 
گفتم: نه. 

فرمود: دست خود را در جیب کن! 
گفتم: در جیبم چیزی نیست. 

بار دیگر با تندی این سخن را تکرار کرد. 


من دست خود را در جیب کردم. دیدم مقداری کشمش توی جیبم هست که 
برای بچه ها خریده بودم و در خاطرم نبود. 


آنگاه فرمود: 


اوصیک بالعود: پبدر پیرت را به تو سفارش می کنم. (عرب بیابانی پدر پیر 
را عود می گوید.) 


این جمله را سه بار تکرار کرد. 
سپس از نظرم نایدید شد. فهمیدم او حضرت مهدی است و راضی نیست 
خدمت پدرم را حتی در شب های چهارشنبه نیز ترک بنمایم. از این جهت 


دیگر به. مسجد شهله ترفتم و ان عیادت ها را ترک نمودم.(1) 
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1- 97. ب: ج 53, ص 246. 


4- مردی از همدان در محضر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) 


طایفه ای در همدان به بنی راشد معروف بودند و همه شیعه و دوازده 
امامی هستند. پرسیدم: 


علت چیست در میان مردم همدان فقط آن ها (در این عصر) شیعه می 
باشند؟ 


پیر مردی از آن ها که آثار صلاح و نیکی در سیمای او نمایان بود. گفت: 


اه 7 و ۳ 


هنگام بازگشت از مکه چند منزلگاه را در بیابان پیموده بودم مایل شدم از 
شتر پایین آمده و قدری پیاده راه بروم» از شتر پیاده شدم و راه زیادی را 
پیمودم. خسته و ناتوان نشندم. ۵ با خود کفتم: 


۳ وی 9 نشدم 3 آن وقتی که ِا آفتاب را در توکم 
احساس کردم, چون بر خواستم دیدم کاروان 
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رفته است و کسی ون ان بیابان لیست., به وحشت افتادم, نه راه را می 
وه اس ار مان ایا مه ی ات بل ور کر رام 
می روم» هر کجا خدا| خواست.؛ ببرد. 


چندان نرفته بودم که ناگاه خود را در سرزمین سبز و خرمی دیدم که گویی 
تازه بایان بر ان باریده است و خوش بوترین سرزمین ها بود. در وسط آن 
سرزمین قصری دیدم مانند برق شمشیر می درخشید. 


گفتم: 


اک ایا ی اون فص که راو آن رانا کون تقوم موی ی 
چیست و از ان کیست؟ به طرف قصر حرکت کردم. 


وقتی به در قصر رسیدم, دیدم دو پیشخدمت سفید تولستت ایستاده اند, 
سلام: کرتضوه آن هاربا بهنوین وه حوات سلام مرا دادند و گفتند: بنشین! 
که خدا سعادت تو را خواسته است, در آنجا نشستم. یکی از آن ها وارد 
قضر شنده بسن از اند زمانی بیرون آهد وبه هن کفت؟ 


برخیز داخل شو 


وارد قصر که شدم, دیدم قصری بسیار باشکوه و بی نظیر است, 
پیشخدمت رفت پرده ای را که بر در اتاق آویزان بود, کنار زد, دیدم جوانی 
در وسط اتاق نشسته و بالای سرش شمشیر بلندی از سقف آویزان است, 
به طوری که نزدیک بود نوکش به سر وی 
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برسد. جوان مانند ماه شب چهاردهی بود که در ظلمت شب بدرخشد. 

من سلام کردم و او با لطیف ترین و نیکوترین بیان, جواب داد. 

سپس فرمود: 

می دانی من کیستم؟ 

گفتم: نه, به خدا قسم! 

فرمود: 

((من قائم آل محمد هستم, من همان کسی هستم در آخرالزمان با اين 
شمشیر (اشاره کرد به همان شمشیر آویزان) قیام می کنم)) و سراسر 


زمین را پر از عدل و داد می کنم همان گونه که ٍ پر از جور و ستم شده, 
من بر زمین افتادم و صورت به خاک مالیدم. 


فرمود: 

چنین نکن! برخیز! تو فلانی از اهل شهر همدان هستی. 
گفتم: 

بلی ای سرورم! 

فرمود: 

میل داری نزد خانواده ات برگردی؟ 

گفتم: 


آری سرور من! میل دارم نزد آن ها برگردم و ماجرای اين کرامتی را که 
خدا به من عنایت کرده به آن ها بازگو کنم و به آن ها 
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مژده بدهم. 


در این وقت اشاره به پیشخدمت کرد و او هم دست مرا گرفت و کیسه 
پولی به من داد بیرون امدیم, چند قدم برداشته بودیم. ناگاه به 


سایه ها و درخت ها و مناره مسجدی افتاد. پیشخدمت به من 


در نزدیکی شهر ما شهری بنام استاباد (اسد آباد) است اینجا شبیه آن شهر 
فرمود: 


این همان استاباد است., برو که به منزل می رسی! 


در این هنگام به هر سو نگاه کردم. دیگر آن بزرگوار را ندیدم, وارد استاباد 
شدم: کبشة را بان کردم خهل با شجاه دیاز در آن بفن از آنجا بة همدان 
آمدم, خویشان خود را جمع کردم و آنچه را که به من رخ داده بود, برای آن 
ها نقل کردم, ۳ موقعی که دینارها را داشتیم همواره دور ا ان و خیر و 
برکت زندگی می کردیم.(1) 
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1- 98. ب: ج 52, ص 41. 


س مایت ای ان تدای شتو ص ی 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 


هنگامی که امام زمان قیام نمود, به عدالت حکم می کند و در حکومت او 
ظلم و ستم از بین می رود و راه ها امن می گردد, برکات زمین آشکار می 
شود. هر حقی به صاحبش می رسد. پیروان هیچ مذهبی نمی ماند مگر 
اينکه مسلمان شده و موّمن شناخته می شوند و خداوند می فرماید: هر 
کس در زمین و اسمان از روی میل و رغبت تسلیم او می شوند... 


سپس امام صادق علیه السلام فرمود: 


حکومت ما آخرین حکومت ها خواهد بود پیش از ما گروه ها حکومت 
خواهند کرد (خداوند به همه قدرت می دهد روی زمین حکومت کنند ولی 
نتوانند حق را , به طور شایسته پیاده کنند). 


آن گاه که روش حکومت ما را دیدند, نگویند اگر حکومت به دست ما هم 
می افتاد. می توانستیم مانند اين ها (حکومت امام زمان) حکومت کنیم. 
(۹ 
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1- 99. در زمان طاغوت فکر می کردیم ما قدرت نداریم. جامعه در شعله 
های فساد می سوخت اگر روزی قدرت به دست ما بیفتد اسلام را پیاده 
ها ال وا 
قدرت را از راه امتحان در اختیار ما گذاشت. خدا را شکر. بیست و یک 
سال از عمر انقلاب می گذرد. در این مدت قدمهای مثبت برداشته شده 
است, ولی توقع بیش از اینهاست. متاسفانه در این اواخر در برخی موارند 
نه تنها جلو نرفته ایم بلکه از اوایل انقلاب عقب نشینی هم کرده ایم!! 


6- ظهور صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) 
سید حمیری می گوید: 


من ابتدا غالی مذهب بودم (1) و عقیده داشتم محمد بن حنیفه امام است 


مدتها چنین گمراه بودم تا اینکه خداوند بر من منت نهاد و به وسیله امام 
صادق علیه السلام هدایت کرد و از آنتتن نجات داد و به راه راست 


روزی عرض کردم: 


یابن رسول الله! اخباری از پدران بزرگوارتان در مورد غیبت یکی از 
امامان نقل شده, بفرمایید کدام یک از شما غایب می شوند؟ 
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1- 100. غالی مذهب کسانی را گویند که مرتبه خدایی برای اثمه بوده اند. 


حضرت فرمود: 


این غیبت برای ششمین فرزند از نسل من پیش خواهد آمد که او 
دوازدهمین امام پس از پیامبر اکرم است و اول آن ها افیبد الخ‌متزن و اضر 
آن ها قائم بحق, بقیه الله در زمین و صاحب ِِ است او روزی ظهور 
کرده و دنیا را پر از عدل و داد می کند همانطور که پر از ظلم و ستم و 
جور شده.(1) 
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بخش دوم: معاصرین چهارده معصوم,نکته ها و گفته ها 


اشاره 
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7- نمونه ای از جنایات خلفای عباسی 


هنگامی که منصور دوانیقی ساختمان های بغداد را می ساخت., دستور داد, 


هر چه بیشتر به جستجوی فرزندان علی علیه السلام پرداخته, هر کس را 
پیدا کردند دستگیر نموده در لای دیوارهای ساختمان های بغداد بگذارند. 


روزی پسر بچه زیبایی از فرزندان حسن مجتبی علیه السلام را دستگیر 
نمودند و او را به بنا تحویل دادند و دستور داد او را در لای دیوار بگذارد و 
چند تفر خاننتویتن مورد اعتمادش را گماشت که مواظب کار بنا بوده و 
ببستد آن پسر بچه را در لا ذبوار بکذازد. 


بنا از ترس جان خود مطابق دستور» پسر بچه را در میان دیوار گذاشت. 
ولی دلش , به حال او ی در دیوار ور ای گذاشت تا پسرک بتواند 
تنفس کند و آهفنننة به او ؟ 


اه ۱ ۱7 
لای آن دیوار بیزفن آور5 و به او گفت: 

تو را آزاد کردم هر طور شده خودت را پنهان کن! و مواظطب 
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خود من و کارگرانی که با من کار می کنند باش! مبادا ما را به کشتن دهی, 
اکنون که در این تاریکی شب تو را از لای دیوار خارج کردم بدان جهت 
است که روز قیامت نزد جدت رسول الله شرمنده نباشم و حضرت مرا در 
پیشگاه خداوند به محاکمه نکشاند. 


سپس با ابزار بنایی کمی از موی سر آن پسرک را چید, دوباره به او تأکید 
کرد که خود را پنهان کن و مبادا پیش مادرت برگردی. پسر بچه گفت: 


ات در و بروم, به مادرم اطلاع بده که من نجات پافته ام و 
فراری هستم, تا نگران من نباشد و کمتر گریه کند از ۲ 
گذاشت ولی نمی دانست کجا برود» عاقبت راهی را بدون هدف پیش 
گرفت و گریخت و معلوم نشد کجا رفت. او آدرس مادرش را در اختیار بن 
گذاشت .نا عی کوره: 


من به همان آذرنین به سوی خانه مادرش حرکت کردم, وقتی به نزدیک 
خانه رسیدم» زمز مه گریه و ناله مانند زمزمه زنبور شنیدم؛ فهمیدم که 
صدای گریه مادر همان پسر بچه است. نزد او رفتم و جریان فرزندش را 

به او نقل کردم و موی سر پسرش را نیز به او دادم و به خانه برگشتم.(1) 
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1- 102. ب: ج 47, ص 306. 


8- نماز در زیر رگبار تیر 


رسول خدا صلی الله علیه و آله با سربازان اسلام برای سرکوبی عده ای 
از مشرکین حرکت نمود. 


در این پیکار زنی تازه عروس اسیر مسلمان شد که شوهرش در مسافرت 
بود. 


هنگامی که از سفر بر‌گشت اسارت زنش را به او خبر دادند, او در تعقیب 
لشکر اسلام راه افتاد. 


پیغمبر اسلام در محلی فرود آمد و دستور داد عمار پسر یاسر و عباد پسر 
بشر نگهبانی کنند؟ 


این دو سرباز شب را به دو قسمت تقسیم کردند. بنا شد قسمت اول شب 
را عباد و ة قسمت دوم را عمار پاسداری کنند. 


عمار به خواب رفت و عباد از فرصت استفاده نمود و به نماز ایستاد که در 
ان دل شب راز و نیازی با آفریدگار خود داشته باشد. 


در آن وقت شوهر زن رسید, نز شبهی را دید ایستاده است. از تاریکی شب 
نفهمید که او انسان است يا چیز دیگر. 
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تیری به سوی او شلیی کرد. تیر بر پیکر عباد نشست., عباد نماز را ادامه 
داد و قطع نکرد. 


پس از ان تیری دیگر انداخت. ان هم بر پیکر وی رسید. 


عباد نمازش را کوتاه نمود, به رکوع و سجود رفت و سلام گفت و نماز را 
تمام کرد. آنخاه هار زا بیدار کرد و او را 0 15 


ی 
سرزنش کرده و ؟ 


چرا در تير اول بیدارم نکردی؟ 


عباد کت 


هنگامی که تیرها به سوی من شلیک شدند من در نماز بودم و مشغول 
خوانده سوره (کهف) بودم و نخواستم آن سوره را ناتمام بگذارم. چون 
تیرها پی در پی امد به رکوع و سجود رفته و نماز را تمام کردم و تو را 
بیدار نمودم. اگر نمی ترسیدم از این که دشمن به من رسیده و به پیغمبر 
صلی الله علیه و آله صدمه ای برساند و در پاسداری که به عهده من 
گذاشته شده کوتاهی کرده باشم, هرگز نماز را کوتاه نمی کردم اگر چه 


دشمن که فهمید مسلمانان از آمدن او باخبرند پا به فرار گذاشت و رفت. 
(1) 
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0ب 20 رن 117 و 22ص 116 با آندگی تفاوت. 


9- گزارشی از قبر و برزخ 
اص ا نی آاران یمام ین له اس ری سین 


تلمان آز ظرف علی علیه اللام اساتدار مداتن نیو ه من پوت ظا اد 
بودم. سلمان مریض شد و در بستر افتاده بود. من به عیادتش رفتم. اخرین 
روزهای عمرش بود, به من فرمود: 

ای اصبغ! رسول خدا صلی الله علیه و آله به من خبر داده هرگاه مرگم فرا 
رسید مردگان با من سخن خواهند گفت. تو با چند نفر دیگر مرا در تابوت 
نهاده و به قبرستان ببرید تا ببینم وقت مرگم رسیده یا نه؟! به دستور 


سلمان عمل کردیم. او را به فبرستان بردیم و بر زمین رو به قبله نهادیم. 
با صدای بلند خطاب به مردگان گفت: 


سلام بر شما ای کسانی که در خانه خاک ساکنید و از دنیا چشم پوشیده 
اید, جواب نیامد. 
دوباره فریاد زد: 


سلام بر شما ای کسانی که لباس خاک به تن کرده اید و سلام بر شما ای 
کسانی که ب 1 دنیای خود ملاقات نموده _ اید و سلام بر شما ای 
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می دهم یکی از شما با من حرف بزند. من سلمان غلام رسول الله هستم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله به من وعده داده که هرگاه مرگم نزدیک شد, 
مرده ای با من سخن خواهد گفت: 


سلمان پس از 1 کمی ساکت شد. ناگاه از داخل قبری صدایی آمد و 


سلام بر شما ای صاحب خانه های فانی و سرگرم شدگان به امور دنیا. ما 


مردگان. سخن تو را ی دادن به‌تها. آماذه ایم؛ 


مایا صاحی ضهاا اح تن با ی 


مرده: من از کسانی هستم که مورد رحجمت و کرم خدا قرار گرفته ام و 
اکنون در بهشت (برزخی) هستم. 


سلمان: ای بنده خدا! مرگ را برایم تعریف کن! و بگو مرحله مک را 
چگونه گذراندی و چه دیدی و با تو چه کردند؟ 


مرده: اي سلمان! به خدا سوگند اگر مرا با قیچی ریز ریز می کردند از 
فیلات مد ک. رای اصان فن موه بدان که من در دنیا از لطف خدا اهل 
خیر و نیکی بودم, دستورات ت الهی را انجام می دادم, قرآن می خواندم, در 
خدمت پدر و مادر بودم. در راه خدا سعی و کوشش داشتم, از گناه دوری 
می کردم, به کسی ظلم نمی کردم و شب و روز در کسب روزی حلال 
کوشا بودم تا به 
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کسی محتاج نباشم, در بهترین زندگی غرق نعمتها بودم که ناگهان به بستر 
بیماری افتادم. چند روزی از بیماریم گذشت لحظات آخر عمر رسید, 
شخص تنومند و بد قیافه ای در برابرم حاضر شد. او اشاره ای به چشمم 
کرد نابینا شدم و اشاره ای به گوشم کرد کر شدم و به زبانم اشاره نمود 
لال شدم. خلاصه تمام اعضای بدنم از کار افتاد. در این حال صدای 
بستگانم بلند شد و خبر مرگم منتشر گردید. 


- وحشت در دروازه برزخ 


نو همین ماقم تن تتخضن زییا آفدنده ,یکی در طرف راست و دیگری در 
طرف چپ من نشستند و بر من سلام کردند و گفتند: 


ما نامه اعمالت را آورده ایم؛ بگیر و بخوان! ما دو فرشته ای هستیم که در 
همه جا همراه تو بودیم و اعمال تو را می نوشتیم. 


وقتیر نامه کارهای نیکم را گرفتم و خواندم خوشحال شدم اما با خواندن 
نامه گناهان اشکم جاری شد. ولی. ان ده فرشته به: مره کفتند: 


تو را مژده باد! نگران نباش! آینده ات خوب است. 


سپس عزرائیل روحم را به طور کلی گرفت. صدای گریه اه و عیالم بلند 
شد و عزرائیل , به آنها نصیحت می کرد و دلداری می داد. آنگاه روح مرا 
همراه خودش برد و در پیشگاه خداوند قرار گرفتم و از روح من راجع به 
اعمال کوچک و بزرگ سوال شد. از 
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اطاعت از پدر و مادر. ادم کشی, خوردن مال بتیم. شب زنده داری و 
0[ 


سپس فرشته ای روحم را به سوی زمین بازگرداند. 


هرا غسل دادن در ان وقت: رفخم از غشل دهندکان تفاضای-رخم. و مدار 
می کرد و فریاد می زد با اين بدن ضعیف مدارا کنید به خدا همه اعضایم 
خرد است. ولی غسل دهنده ابدا گوش نمی داد. پس از غسل و کفن به 
سوی قبرستان حرکت دادند در حالی که روحم همراه جنازه ام بود...تا 
اينکه مرا به داخل قبر گذاشتند. در قبر وحشت و ترس زیادی مرا فرا 
گرفت, گویی مرا از آسمان به زمین پرت کردند. بسن از آن به طرف خانه 
برگشتند, با خود گفتم: 


ای کاش من هم با زین ها نخان بر هت کت ادرف کین تدای آمد: 


از ان جواب دهنده پرسیدم: تو کیستی؟ 


گفت: فرشته منبه (بیدارگر) هستم فر ان عانت دافم امس اعمال 
همه انسان ها را پس از مرگ به آن ها خبر دهم. 
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گفتم: کاغذ ندارم. 

گوشه کفنم را گرفت و گفت: این کاغذت, بنویس! 
گفتم: قلم ندارم. 

گفت: انگشت سبابه ات قلم تو است. 

گفتم: مرکب ندارم. 

گفت: آب دهانت مرکب تو است. 


آنگاه او هر چه می گفت, من می نوشتم؛ همه اغفال. کوجی :و زر .زا 
گفت و من نوشتم... 


سپس نامه عملم را مهر کرد و پیچید و به گردنم انداخت, آنقدر سنگین بود 
گویی که کوه های دنیا را به گردنم افکنده اند! 


آنگاه فرشته منبه رفت, فرشته نکیر منکر آمد از من سوالاتی نمود, من به 
لطف خدا همه سوال های نکیر و منکر را درست جواب دادم آن وقت مرا 
دی و ی ها ارت ۱۳ او مرا دز فیس عواب انیت ی 95 راحت 
بخواب! 


انگاه از بالای سرم دریچه ای از بهشت برویم باز کرد و نسیم بهشتی در 
قبرم می وزد. تا چشم کار می کرد قبرم وسعت پیدا کرد. سپس 
شهادتین را بر زبان چاری کرد و گفت: ی 


سلمان گفت: مرا از تابوت بیرون آرید و تکیه د هید آن ها 
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ختیرن کردند. ناه به:سوی اسان کرونن. کیت 


ای کسی که اختیار همه چیزها به دست توست, به تو ایمان دارم و از 
مات وت ره و کاس وا ی قتوال داسی ای ای 
سلمان فرا رسید و این مرد پاک چشم از جهان فرو بست.(1) 
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1 0 تهج 22 372 با کمی تلتیض: 


0- مرگ ابولهب آیینه عبرت 


علت شکست لشکر, در جنگ بدر چه بود؟ 


مردان سفید پوش را بین زمین و اسمان دیدم که هیچ کس توان مقأاومت 


آن ها ملائکه بودند که از جانب خداوند آمدند پیامبر را یاری کنند. 


ابولهب از شنیدن این سخن بر آشفت ابو رافع را محکم زد که چرا اين 
حرفی را گفتی تا مردم به محمد بگروند. 


ابولهب پس از آن هفت شب زنده ماند و خداوند او را به مرض طاعون 
مبتلا نمود برای این که مرضش مسری بود همه مردم,تا 


ص: 19 


حتی فرزندانش از ترس او را ترک نمودند» در خانه تنها مرد و سه روز 
دفنش نکردند پس از سه روز او را کشیده در بیرون مکه انداختند, آن قدر 
سنگ , 9 17۳ 
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1- 105. ب: ج 18, ص 0۵3. 


وه ییا مرت ۱ 
بنتن از شکسمت خاندان بتی امیه, بتتی غباسن روی کار آمدتد و زهام خلافت 


را به دست گرفتند. 


در زمان منصور دوانیقی, محمد بن مروان (پسر مروان حمار) ولیعهد 
پدرش بود به زندان افتاد. 


و ما وک 
محمد بن مروان در زندان تو است, خوب است او را احضار کنی و از 
دستور داد احضارش کردند. 


منصور ۹1 گفت: محمدا! گفتگویی که بین تو و پادشاه نوبه اتفاق افتاده می 
خواهم از خودت بشنوم. 

۰ ۹5 ی 
هنگامی که در آخر حکومتمان شکست خوردیم, از اینجا فرار کرده به 
جریره نوبه پناهنده شدیم. وقتی که خبر ما به پادشاه نوبه رسید دستور داد 
خیمه های شاهانه برای ما زدند و وسایل زندگی از هر لحاظ آماده کردند, 
به طوری که مردم نوبه از دیدن آن ها 
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تعجب می کردند. روزی پادشاه نوبه که مردی بلند قد. کم مو و پابرهنه 
بود, به دیدار ما امد و سلام کرد و بر روی زمین نشست. 


از او پرسیدم: چرا روی فرش نمی نشینی؟ 
پاسخ داد؛ 


قاتا هم راما استه کسی کشا مشاه ارات لا یراع 
کند, به این جهت روی خای نشستم. 


سپس به من گفت: 


شما چرا با چهارپایان خود زراعت مردم را پایمال می کنید با اینکه فساد و 
تبه کاری در دین شما حرام است. مسلمان نباید در روی زمین فساد کند. 


اطرافیان ما از روی جهالت این گونه کارها را می کنند. 


گفت: چرا لباس های حریر می پوشید و با طلا زینت می کنید با اینکه اینها 
یه کف وتان رای معا ترا ارم مان اند از اما ره 
کند. 


ص: 199 


دیدم خیره خیره به من نگاه کرد و گفت: 


نفختان ضرا تکرار کرد 
آنگاه گفت: 
ملتی بودید وقتی به ریاست رسیدید به زیردستان ستم کردید و دستورات 


۵ زیر پا گذاشتید به آنها عمل نکردید. خداوند هم طعم کیفر 
کردار ۳ شما را چشاند, لباس عزت را از ز تن شما کند و جامه ذلت , بر شم 


هنوز غضب خداوند درباره شما به آخر نرسیده, دنباله دارد که وقت آن 


ولی من می ترسم در سرزمین ما عذاب الهی به شما نازل شود و کیفر تو 
دامن ما را نیز بگیرد. زودتر از اینجا کوچ کنید و از خاک من بیرون زوید و 
ما نیز از کشور نوبه خارح شدیم.(1) 
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1- 106. ب: ج 47, ص 186. 


2 من يا تو؟ 


مردی از ابو عمرو فرزند علا حاجتی خواست. ابو عمرو وعده داد حاجت او 
را بز آورذه سازد. اتفاقا مانعی پیش آمد او نتواننست به وعده خود عمل 
کن مرد ابو عمرو را دید و گفت: ابوعمر! تو به من وعده دادی ولی وفا 
نکردی. ابوعمر: درست است. ِ« بگو ببینم کدام یک از ما بیشتر 
ناراحت و کین هستیم, من یا تو 

مزد: الیتة که مرن, جون حاجتم بر آوزدم تشتد. 

ار ری تاه من و او ناخ مت 


مرد. 
- چرا و چگونه؟ 


ابوعمرو: برای این که من به تو وعده دادم حاجتت را یز آوو تم شاقن خوبه 
خاطر وعده من شب را با شادی و سرور گذراندی, ۳ 
و غم انجام وعده به سر بردم که چگونه به وعده خود وفا کنم و قضا و قدر 
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یکدیگر رسیدیم, تو مرا با دیده حقارت می بینی و من تو را با چشم 
بزرگواری و حقا سزاوار است من بیشتر از تو غم و غصه بخورم.(1) 
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1- 107. ب: 75 ص 95. 


83- دروغ شاخدار 
روزی معاویه به سعد بن وقاص گفت: 


چرا در خونخواهی امام مظلوم (عثمان) به من یاری نکردی؟ خوب بود در 
این مورد به من کمک می نمودی! 


می دانی که من در کنار تو با علی می جنگیدم. اما از پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و اله شنیدم به علی علیه السلام می فرمود: 


تو نسبت به من, مانند هارون نسبت به موسی هستی. 

معاویه گفت: 

تو این سخن را از رسول خدا شنیدی؟ 

سعد گفت: 

آری! اگر نشنیده باشم این دو گوشم کر شوند. 

معاویه گفت: 

اکنون عذر تو مقبول است که ما را یاری نکردی. 

ایو دا کر من هم تسم کی وا از حقمعر خی الب عنم و له 
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می شنیدم هرگز با علی جنگ نمی کردم! 


البته اين ادعای معاویه به هیچ گونه قابل قبول نیست, چون معاویه از اين 
کوتم. فرمانشاتر از سامتن اسبلام ضلی الله علبه و اله فرباره علید غایه 
السلام بیشتر شنیده بود. با این همه هنگامی که علی علیه السلام از دنیا 
رحلت نمود. معاویه او را لعنت می کرد و به حضرت ناسزا می گفت. نظر 
معاویه این بود که سلطنت و حکومت او به وسیله لعن و ناسزا گفتن» به 
علی برقرار می گردد و هدف او از ان سخنی که به سعد گفت., این بود که 
غذر او پدیرفته باشد.(1) 
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1- 108. ب: ج 44, ص 35. 


4- در جستجوی همسر لایق 

اشاره 

یکی از هوشمندترین و خردمندترین عرب مردی بود بنام شن. 
روزی گفت: 


به خدا سوگند آنقدر دنیا را می گردم تا زنی عاقل و هوشیار مانند خودم را 
پیدا کنم و با او ازدواج کنم. 


با این انديشه به سیاحت پرداخت. در یکی از مسافرت ها با مردی مواجه 
شد. شن از او پرسید: 


کجا می روی؟ 

مرد: به فلان روستا. 

شن متوجه شد او هم به آن روستا که وی قصد آن را دارد, می رود. 
به این جهت با وی رفیق شد. 

شن در بین راه به آن مرد گفت: 

تو مرا حمل می کنی يا من تو را حمل کنم. 

مرد گفت: 
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ای نادان ! هر دو سواره هستیم چگونه یکدیگر را حمل کنیم. شن ساکت 
ماند و چیزی نگفت. به راه خود ادامه دادند تا نزدیک آن 2 رسیدند. 


تراعتی وا دید کموفت ورن کر دن آن رمتنده است . . شن 


آیا صاحب زراعت آن را خورده است پا نه؟ 


مرد پاسخ داد: 


پرسی صاحبش ان را خورده است با نزه؟ 


شن باز ساکت شد و چیزی نگفت تا اينکه وارد روستا شدند با جنازه ای 
روبرو شدند. 


این جنازه زنده است پا مرده؟ 
مرد گفت: 


من تاکنون کسی را به اندازه تو نفهمتر و نادان تر ندیده بودم» اینکه جنازه 


را می بینی می پرسی مرده است يا زنده؟ 


شن بار دیگر ساکت ماند و چیزی نگفت. در این وقت شن خواست از او 
چدا شود. ولی مرد نگذاشت و او را با اصرار همراه خود به منزلش برد. 


این مرد دختری داشت که او را طبقه می ناميدند. دختر از پدرش پر سید 
این میهمان کیست؟ 
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مرد گفت: با او راه رفیق شدم, آدم بسیار جاهل و نادانی است. سپس 
گفتگوهایی را که با هم داشتند برای دخترش نقل کرد. 


دختر گه گفت: 


پبدر جان! این شخص آدم و نادان بیست بلکه او آدم عاقل و فهمیده است. 
سیس سخنان او را پدرش تبوضیح داد, گفت: 


اما اینکه گفته است آیا تو مرا حمل می کنی یا من تو را حمل کنم؟ 
بگویم؟ تا راه طی کنیم و به پایان برسانیم. 


ی و رارسا نا 
فروخته و پولش را خورده پا نفروخته است؟ 


و اما سخن در مورد چنازه اين بوده آیا مرده فرزندی دارد که بخاطر آن 
نامش برده شود يا نه؟ 


پدر از نزد دخترش خارج شد و.پینش شن. آهد و با اق مدتی. به گفتگو 
پرداخت. سیس گفت: 


همان کرافیآ ا یبیل دار ازخم را که گفتی برایت توضیح دهم؟ 


شن پاسخ داد: آری. 
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مرد سخنان او را توضیح داد. 
شن گفت: 


این خن از آن تة تیست: و تیه آندیشته تو نمی باشد. حال بگو ببینم این 
سخنان را چه کسی به تو یاد داد. 


مرد در پاسخ گفت: 

دخترم اینها اه من آموکت: شن متوجه شد او فهمیده است, از آن ذختر 
خواستگاری کرد و پدرش هم موافقت نمود و دختر را به ازدواج شن در 
اورد. 

شن با همسرش نزد خویشان خود امد. 

وقتی خویشان. شن را با همسرش دیدند, گفتند: 


وافق شن طبقه. سازش کرده است. و این جمله در میان عرب مثال شد و 
به هر کس با دیگری سازش کند, گفته می شود.(1) 


- نکته 


ازدواج مسئله ای بسیار حساس و مهمی است. باید خیلی مواظب بود و 
همسر مناسب انتخاب نمود وگرنه انسان در طول ند کف با مشکلات 
فراوان روبرو گشته, سرمایه عمرش به کلی سوخته و نابود می گردد. 
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رنه در 227 


5- قلمها از نوشتن باز ماندند 

هرگاه کسی عايشه را سرزنش می کرد چرا جنگ جمل را به پا کردی؟ 
می گفت: 

قضا کار خود را کرد و قلمها از نوشتن باز ماندند!! مقدراتی بود پیش آمد! 


داشتم که همه مانند عبدالرحمن بن حارث می بودند, داغ آنها را به وسیله 
مرگ و يا قتلشان می دیدم, برایم اسان تر از این بود که به علی بن ابی 
طالب خروج کردم و ان همه دشمنی ها درباره او انجام دادم! در این مورد 
دردم را جز به کسی نخواهم گفت. (1) 
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1- 110. ب: 44 ص 4د. 


اشاره 


ص: 199 


ص: 200 


6- دانشمندتر از همه 

حضرت موسی به خداوند عرض کرد: 

کدام یک از بندگانت نزد تو محبوب تر است؟ 

خداوند فرمود: 

ان کت که هر اناد که ع شرا نوشن نکند. 

موسی عرض کرد: کدامیک در قضاوت برتر از دیگران است؟ 
خداوند فرمود: 

آن کس که به حق قضاوت کند و از نفس پیروی ننماید. 
موسی عرض کرد: 

کدامیک از قذ کات دانشمندتر است؟ 

خداوند فرمود: 

آن کس که علم دیگران را بر علم خود بیفزاید, ممکن 


است در این وقت به سخنی برخورد که سبب هدایت او گردد و از هلاکت 
باز دارد...(1) 
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هر ض ور 


7 تست کر رقم 


حضور او رسید. از غلام پرسید: 


پدرم چکار می کند؟ 

غلام گفت: پدرت مرد. 

لقمان گفت: صاحب سرنوشت خود شدم. 
سپس گفت: همسرم چه کار می کند؟ 
غلام گفت: او نیز مرد. 

لقمان گفت: بسترم تازه گشت. 

بسن از آن پرسید خواهرم چه کار هی کند؟ 
غلام: او نیز مرد. 

لقمان: ناموسم پوشیده شد. 

سپس پرسید: برادرم چکار می کند؟ 

غلام: او نیز مرد. 

الان انقطع ظهری: اکنون کمرم شکست.(1) 
صر ۳ 202 


2 یت خ و1 ان 224 


899 امید قاری 


روزی حضرت عیسی در جایی نشسته بود. پیر مردی را دید که زمین را با 
بیل برای زرا عت زیر و رو می کند. 


حضرت عیسی به پیشگاه خدا عرضه داشت: 


خدایا آرزو را از دل او ببر! ناگهان پیرمرد بیل را به یک طرف انداخت و 


روی زمین دراز کشید و خوابید, کمی گذشت حضرت عیسی علیه السلام 
عرض کرد: 


خداو‌ند. امید و ارزو زا به. او بر کردان! ناگام مشاهده کرد که بیرمرد از 
جانب بر خاست و دوباره شروع به کار کرد! 


حضرت عیسی از او پرسید و گفت: 


پیرمرد چطور شد بیل را به کنار انداختی و خوابیدی و کمی بعد ناگهان بر 
خاستی و مشفغفول کار شدی؟ 


پیرمرد در پاسخ گفت: 


در مرتبه اول با گفتم من پیر و ناتوانم ممکن است امروز بمیرم و یا 
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انديشه بیل را به یک طرف انداختم و خوابیدم! 
از کجا معلوم که من سالها بمانم و اکنون که زنده هستم و انسان تا زنده 
تهیه نماید, این بود که برخاستم و بیل را برداشتم و مشغول کار شدم.(1) 


ص : 204 


لو نج 14 ض 329 


9 تفزنت آز خاکم امتقفگر 


روزی کنفوسیوس:(1) با شاگردانش به صحرا می رفت, دید زنی وسط باغ 


نشسته است, از او پرسید: 
چرا اینجا نشسته ای؟ 


زن گفت: دعا کن من همین جا بمانم و جای دیگر نروم, چون در این باغ 
شوهرم. پسرم و پدرم هم بودند. پلنگی آمد و همه آنها را طعمه خود 
ساخت و من تنها ماندم. 


کنفوسیوس گفت: 

از اینجا به شهر برو, شهر نزدیک است. 
تن کته آبا در شفر خاکفی فعوو داز 
کنفوسیوس گفت: بله. 


زن گفت: حاکم ظالم است و برای من عیب است به شهری بروم که در 
آن حاکم ستمگر حکومت می کند, لذا در اینجا می مانم تا روی حاکم 
ستمگر را نبینم. چون من از ظالم متنفرم.(2) 


ص: 205 
1- 114. کنفوسیوس یکی از حکما است که در حدود پانصد سال قبل از 


میلاد می زیست و اکنون پیروان زیاد در چین و تبت و...دارد. 
۱ ۱۳۹ ۲ 


0- کیفر کمترین بی احترامی به پدر 


یوسف علیه السلام پس از مشکلات زیاد فرمانروای مصر شد. پدرش 
یعقوب سالها با رنج و مشقت, دوری و فراق یوسف را تحمل کرده و توان 
جسمی را از دست داده بود. هنگامی که باخبر شد یوسف, زمامدار کشور 
مصر است. شاد و خرم با یک کاروان به سوی مصر حرکت کرد. یوسف نیز 
با شوکت و جلالی در حالی که سوار بر مرکب بود, به استقبال پدر از مصر 
بیرون امد. همین که چشمش به پدر رنج کشیده افتاد. می خواست پیاده 
شود. شکوه سلطنت سیب شد که به احترام پدر پیاده نشد و کمی بی 
احترامی در حق پدر کرد. 


پس از پایان مراسم دیدار, جبرئیل از جانب خداوند نزد یوسف آمد و گفت: 


یوسف! چرا به احترام پدر پیاده نشدی؟ اینک دستت را باز کن! وقتی 
توش خسن را کشودخ گام بوری از میان انکتتانش برحاست و به موی 
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این چه نوری است که از دستم خارج گردید؟ 
جبرییل پاسخ داد؛ 


این تون تبوت بود که از نسل تو, به خاطر کیفر پیاده نشدن برای پدر پیرت 
(یعقوب) خارج گردید و دیگر از نسل تو پیغمبر نخواهد بود.(1) 


ضر :207 


ره ۰ 


1 ارم بی تابی. ذر شوگ غربزان 
یکی از قاضی های بنی اسرائیل پسری داشت که زیاد مورد علاقه او بود. 


ناگاه پسر مریض شد و مرد. قاضی از این پیشامد سخت ناراحت شد و 
صدایش به ناله و گریه بلند گردید. 


دق فرشته بران بند و تضیخت: به ترد فاضی. آمده و شکایتن زا غلیه: یکذیگن 


مطرح کردند. 
این مرد با گوسفندان, زراعتم را لگدکوب کرده و آن را از بین برده است. 
دیگری گفت: 


او زراعتش را ما بین کوه و رودخانه کاشته بود» راه عبور برایم نبود, چاره 
ای نداشتم جز ان که گوسفندان را از زراعت ایشان عبور دهم. 


قاضی رو به صاحب زراعت نموده و گفت: 


چون زمین زراعت راه مردم است. در معرض 
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خطر خواهد بود. بنابراین نباید از صاحب گوسفند شکایت داشته بااشی ! 
شما نیز آن وقت که پسرت به دنیا آمد باید بدانی در مسیر مرگ قرار 
دارد, دیگر چرا ناله و گریه در مرگ فرزندت می کنی؟ قاضی فوری متوجه 
شد این صحنه برای پند و آگاهی او بوده. از آن لحظه گریه و ناله را قطع 
کرد و مشغول انجام وظیفه خود گردید.(1) 


ص: 209 


1- 117. ب: ج 82, ص 155. 


2- حضرت عیسی در جستجوی گنج 


افتاد. 


هنگامی که نزدیک شهر رسیدند گنجی را پیدا کردند. یاران حضرت عیسی 
گفتزد. 


يا عیسی! اجازه فرمایید اين را جمع آوری کنیم تا از بين نرود. 

عیسی فر مود: 

شما اینجا بمانید من گنجی را در این شهر سراغ دارم در پی اش می روم. 
هنگامی که وارد شهر شد قدم زنان به خانه خرابی رسید, وارد آن خانه 
شد. پیرزنی در آن زندگی می کرد. 

فرمود: 

من امشب میهمان شما هستم. سپس از پیرزن پرسید: 

غير از شما کسی در این خانه هست. 

پیرزن پاسخ داد: 


آری, پسری دارم که روزها از صحرا خار می کند و در بازار می فروشد و 
با پول ان زندگی می کنیم. 
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شب شد. یس امد پیرزن 1 گفت: 


این وقت را غنیمت دان و در خدمت او باش و از صحبت های او استفاده 


کن! 


جوان نزد عیسی آمد. در خدمت حضرت تا پاسی از شب بود. عیسی از 


ِ دی او پرسید. جوان چگونگی زندگی خویش را به حضرت توضیح 
داد 


عیسی علیه السلام احساس کرد او جوانی عاقل. هوشیار و دانا است, می 
تواند مراحل تکامل را طی کند و به درجه عالی کمال برسد. اما پیداست 


حضرت فرمود: 
جوان! من می بینم فکر تو به چیزی مشغول است که تو را همواره 
پریشان ساخته است, اگر مشکلی داری به من بگو! رثا شاید علاجش کنم. 


ار ار ی ار که وا اد ایس شا 


جوان گفت: 


مشکلم اين است, روزی از صحرا خار به شهر می آوردم از کنا ر کاخ دختر 
پادشاه رد می شدم ناگاه چشمم بر چهره دختر شاه افتاد. چنان عاشق او 
شنم کم من داتف‌خاره ای جز مرگ ندارم. 
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عیسی فر مود: 

جوان! میل داری من وسایل ازدواج تو را تهیه کنم. 

حون زد ماذرش امد وان مهمان وا رای بل کرو 
پیرزن گفت: 


فرزندم ا! ظاهر این مرد نشان می د هد آدم دروغگو نیست وعده بدهد و 
عمل نکند. برو به دستورش عمل کن حضرت برگشت. 


چون صبح شد حضرت فر مود: 


برو پیش پادشاه و دخترش را خواستگاری کن هر مطلبی شد به من اطلاع 
بده . | جوان پیش وزرا و نزدیکان شاه آمد و گفت 


من برای خواستگاری دختر شاه آمده ام, تقاضا دارم عرایض مرا به پیشگاه 
پادشاه برسانید. 


اطرافیان شاه از سخنان جوان خندیدند و از این پیش آمد تعجب کردند 
ولی برای این که تفریح بیشتری داشته باشند او را به حضور شاه بردند 
جوان در محضر شاه از دخترش خواستگاری کرد پادشاه با تمسخر گفت: 


و جواهرات بیاوری! اوصافی ۳ بیان کرد که در 9 هیچ ۹0 13 
علیه السلام او را به خرابه 0 9 ۳ ۳3 ۲ 


دعا نمود و نیایش به درگاه 
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خداوندی کرد, ریزه سنگ ها به صورت جواهراتی در آمدند که شاه از جوان 


جوان مقداری از آن را برای پادشاه برد شتحاففت که شاه و اطرافیان دیدند» 


ان ادا کافی تست 


حون بار تیک خدمته کیستن: رسید و انخه رادن مجلسش شاه کدشرته یود 
خبر داد حضرت فرمود: 
برو خرابه به مقدار لازم از آن جواهرات بردار. ببر. جوان وقتی جواهرات 


را نزد پادشاه برد شاه متوجه شد این قضیه عادی نیست جوان را به خلوت 


جوان هم از آغاز ماجرای عشق تا ورود میهمان و گفتگوی او را به شاه 


عرضه داشت. 

شاه فهمید میهمان حضرت عیسی است, گفت: 

برو به میهمانت بگو بياید و دخترم را به ازدواج تو در آورد. 
خصرت عیشنیتتتر یف آ ورد و مراسم ازدواج را انجام داد. 


پادشاه یک دست لباس عالی بر تن جوان پوشاند و دخترش را نیز همراه او 
به حجله عروسی فرستاد. شب به پایان رسید. 


شاه صبحگاه داماد را به حضور خواست و با او به گفتگو پرداخت متوجه 
شد او جوان فهمیده و هوشیار و لایقی است و 


من » 215 


چون شاه جز دختر فرزند دیگری نداشت, از اين رو جوان را ولیعهد خود 
نمود از قضا در شب دوم شاه ناگهان از دنیا رفت و جوان وارث تخت و تاج 
شاه شد. 


او پذیرایی نمود و گفت: 


ای حکیم تو حقي بر گردن من داری که هرگز قابل جبران نیست ولی برایم 
پرسشی پیش آشذه که اگر جوابم را ندهی این همه نعمت برایم 2 
بخش نخواهد بود. 


عیسی گفت: 
هر چه می خواهی بپیرس! 
جوان گفت؛ 
خارکتی. زا 2 0 چرا نسبت به خود کاری 
را انجام نمی دهی و با اين وضع محدود روز گار را می گذرانی؟ 
فرمود: 


کسی که عارف به خدا و نعمت جاوید او است و آگاه به فنا و پستی دنیا 
است. هرگز میل به اين گونه امورات پست و فانی نخواهد داشت. 


و ما را در نزد خداوند و در شناخت و محبت او, لذت های روحی 


2 1 22 


سیس عیسی علیه السلام از فنا دنیا و مشکلات آن و همین طور از نعمت 
های اخرت و زندگی جاویدان ان دنیا برای جوان شرح داد. 


جوان گفت: 


اکتون پرزسش دیکری, برایم. مطرخ شد. جرا آنچه. زا که ارزشمند است 
برای خود خواستی و مرا به این گرفتاری بزرگ مبتلا نمودی؟ 

فرمود: 

خواستم میزان عقل و فهم تو را ازمایش کنم, گذشته از اين, مقام برای تو 
دیگران مایه عبرت و پند خواهی شد. 


جوان همان لحظه از تخت به زیر آمد, لباس شاهان را از تن کند ِ 
خارکنی خود را پوشید و با حضرت عیسی از شهر بیرون آمد. هنگامی که 
تشد خواآریون آهذ نده ح نتفر موز" 


این همان گنجی است که در این شهر سراغ داشتم که به خواست خداوند 
پیدایش کردم.(1) 
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1- 118. ب: ج 14 ص 280 


حواریون نزد حضرت عیسی علیه السلام آمدند و گفتند: 


عیسی علیه السلام فرمود: موسی کلیم الله به شما دستور داد به نام خدا 
سوگند دروغ نخورید, 


ولی من به شما می 7 اصلا به نام خدا| سو گند نخورید! خواه سو گند 
راست باشد. خواه دروغ! 


گفتند: يا عیسی! ما را بیش از این نصیحت کن! 


فرمود: حضرت موسی شما را امر کرد که زنا نکنید. ولی من به شما می 
یم . 

ابدا فکر زنا نکنید! 

زیرا آن کس که فکر زنا کند, مانند کسی است که در خانه زینت شده, 


اتش افروزد, دود زینت خانه را خراب و فاسد می کند, اگر چه خود 
خانه را نسوزاند.(1) 
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رک کفتین خالس ان 
عالمی نزد عابدی رفت و از او پرسید: 
نماز خواندنت چگونه است؟ 


خ ار ضات ‏ م ا نمی سس ۲ اه ارم خی ون 
کشد. من از فلان وقت تا فلان وقت مشغول عبادت هستم. 


عالم: کرد ات هنگام راز و نیاز چگونه است؟ 
عابد: چنان می گریم که اشکهایم جاری فی: کردن: 


عالم: براستی اگر بخندی ولی خدا ترس باشی, بهتر از گریه ای است که 
به ان ببالی و افتخار کنی. 


زا امن افو هن عفاه ی )۱ 
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5- عابدی که گرفتار کیفر مردم شد. 

خداوند در گذشته, دو فرشته فرستاد تا اهل شهری را هلاک کنند, هنگامی 
که دو ملک برای انجام ماموریت به ان شهر رسیدند, به مرد عابدی 
برخوردند که در دل شب ایستاده و با گریه و زاری عبادت می کند. 

یکی از فرشته ها به دیگری گفت: 


1 


فرشته دیگری گفت: 

آری, من مأموریت خویش را انجام می دهم! 

ملک گفت: 

من درباره این مرد باید دوباره با خداوند مذاکره کنم. پس از بیان حال 
عابد, خداوند به او وحی فرستاد, اين عابد را نیز با دیگران هلاک کن که 
تاکنون به خاطر من. خشم, چهره او را در مقابل کناهکاران دگرگون 
نساخته است.(1) 
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تا ها یه 0 9 


6- شکم پرستی بزرگترین دام شیطان 


شیطان نزد پیامبران الق .ضی اهت هو تشترز از همه حضرت نی انس 


داشت. 

روژی حضرت یحیی به او گفت: 
من از تو سوّالی دارم. 

شیطان در پاسخ گفت: 


مقام تو بالاتر از آن است سوال تو را جواب ندهم,. هر چه می خواهی 
بیرس من پاسخ خواهم داد. 


حضرت یحیی: دوست دارم دامهایت را که به وسیله آنها فرزندان آدم 
شکار کرده و گمراه می کنی, به من نشان دهی. 


شیطان: با کمال میل خواسته تو را بجا می آورم. 


شیطان در قيافه ای عجیب و با وسایل گوناگون خود را به حضرت نشان 
داد و توضیح داد که چگونه با ان وسایل رنگارنگ فرزندان ادم را گول زده 


رس 


و به سوی گمراهی می برد. 
یحیی پر سید. 
آیا هیچ شده که لحظه ای به من پیروز شوی؟ 


ص: 219 


گفت* نه: هر گر ولی: در ته خصلتی: هست که از ان شاد و خر سندم. 
فرمود: آن خصلت کدام است ؟ 


شیطان: تو پرخور و شکم پرستی, هنگامی که افطار می کنی زیاد می 
خوری و سنگین می شوی بدین جهت از انجام بعضی نمازهای مستحبی و 
شب زنده داری باز می مانی. 


من با خداوند عهد کردم که هرگز غذا را به طور کامل نخورم و از طعام 
تشر و اک ا بسا مات ماد 


من نیز با خود پیمان بستم که هیچ مقمنی را نصیحت نکنم. تا خدا را 
ملاقات کنم.(1) 
بدین وسیله حضرت یحیی یکی از مهمنرین دامهای شیطان را از خود دور 
نمود. 
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خطو یه موی اه التسن یر عفام ششخو: ابا 


رت موی ان سم کر ای که یب تسه اصال نت ان لس 
مشغول بود, نزد عابدترین مردم رفت. شب که فرا رسید. عابد درخت 
اناری را که در کنارش بود تکان داد و دو عدد انار افتاد. رو به موسی کرد و 


ای بنده خدا| تو کیستی؟ تو باید بنده صالح خدا| باشی؟ زیرا که من مدتها در 
اینجا مشغول عبادت هستم و در این درخت تاکنون بیشتر از یک عدد انار 
ندیده ام و اگر تو بنده صالح نبودی, این انار دومی موجود نمی شد! 


موسی علیه السلام گفت: 


من مردی هستم که در سرزمین موسی بن عمران زندگی می کنم. چون 


عابد جواب داد: آری! فلان شخص. 
نام و نشان او را گفت. موسی علیه السلام به نزد وی رفت و دید عبادت 
او خیلی زیاد است. شب که شد برای آن مرد دو گرده نان و ظرف آبی 


ات راد سس لد اتسار اوه 
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اتف هرز عابد موسی علیه السلام که 

بنده خدا تو کیستی؟ تو بنده صالح هستی! چون مدت هاست من در اینجا 
مشغول عبادت هستم و هر روز یک عدد نان برایم می امد و اگر تو بنده 
صالحی نبودی این نان دومی نمی امد و این به خاطر شماست. معلوم می 
شود تو بنده صالح خدایی. 

حضرت موسی علیه السلام باز فرمود: 

سپس از او پرسید: 

آیا-عانذتز از خووه کسی زا تراغ دار ؟ 


آری! فلان آهنگر یا (دهقان) در فلان شهر است که عبادت او از من بیشتر 


است. 


حضرت موسی با همان نشان تسشن ان مرد رفت, دید وی عبادت معمولی 
دارد, ولی مرتب در ذکر خداست. 


وقت نماز که فرا رسید, برخاست نمازش را خواند و چون شب شد دید در 
ات ده بر این دم روی به حضرت موسی نمود و گفت: 


تو.نندمن: صالحین هستتن | زبزا من صدت: ها دز ایتجا هتم ۵ در آمدم. همینته 
به یک اندازه معین بوده و امشب دو برابر است. بگو ببینم تو ون ٩‏ 
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موسی بن عمران زندگی می کنم 


تیشرن. آن قوت در آمدتن: شزا سته: قسمت موی فسمتین »را دافم دای ۱و 
قسمتی را به مولا و صاحبش داد و با قسمت سوم غذا خرید و با حضرت 
موسی علیه السلام با هم خوردند. در این هنگام موسی علیه السلام خندید. 


مرد پرسید. 
چرا خندیدی؟ 
موسی علیه السلام پاسخ داد: 


راو سای ان انسیا شم عفها اشرا فیس اسان 
یافتم. او نیز دیگری را به من نشان داد. دیدم عبادت او بیشتر از اولی 
است. دومی نیز شما را معرفی کرد و من فکر کردم عبادت تو بیشتر از 
انا است ولی عبادت تو مانند آنان نیست ! 


مرد. بلی! درست است., من مثل آنان عبادت ندارم, چون من بنده 
هستم؛ آژادد تتتتض مگر ندیدی من خدا را ذکر هیم. کفنم: وقت نماز که 
رسید تنها نمازم را خواندم, اگر بخواهم بیشتر به عبادت مشغول شوم به 
درامد مولایم ضرر می زنم و به کارهای مردم نیز زیان می رسد. 


سپس از موسی پرسید: 
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می خواهی به وطن خود بروی؟ 
موسی علیه السلام پاسخ داد؛ بلی ! 


مرد در این وقت قطعه ابری را که از بالای سرش می گذشت صدا زد, 


کجا می روی؟ 

ابر: به سرزمین موسی بن عمران. 

مرد: اين آقا را هم با احترام به سرزمین موسی بن عمران برسان. 
هنگامی که حضرت موسی به وطن بازگشت عرض کرد: 

با خدایا! اين مرد چگونه به آن مقام والا نایل گشته است؟ 

خداوند فرمود: 

(آن عبدی هذا یصبر علی بلائی و یرضی بقضایی و یشکر نعمائی): 


سیاسگزار است.(1) 


ص: 224 
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اتفتارخ 


محمود ناصری 


ص: 2 


ص: 3 


تصویر 


ص: 4 


تصویر 


ص: 5 


تصویر 


ص: 6 


تصویر 


ص: 7 


تصویر 


ص: 868 


تصویر 


ص: 9 


تصویر 


ص: 10 


یادداشت ناشر 


بی شک الگوهای شخصیتی وقتی در قالبهای داستانی تجلی می یابند, به 
نحو بسیار موّثری در ناخود آگاه تاریخی بشر رسوعح نموده و زنده ترین 
پیامها و روشن ترین شکل تربیت و تعالی فرهنگی را در روند تکامل روحی 
جوامع طرح می ریزند. 


واقع گرایانه و بی پیرایه رفتارهاء سخنان و منش کنشمند رهبران دینی و 
بخصوص خاتم پیامبران 0(صلی الله علیه و آله و سلم)و ائمه بزرگوار 

شیعه بوده است. گستره بسیار باز فرهنگ شفاهی در کشورهای اسلامی و 
نهادینه گشتن آن توسط منابر و مجالس مذ هبی, همواره از آبشخور 
داستانها و تصویرهای رفتاری و همین طور بیان حوادث تاریخی و حماسه 
بزرگ دینی تغذیه نموده و از این راه, گفتمان دینی در میان ملت های 
اسلامی و به ویژه شیعیان به طور فزایندهای تقویت و تعالی یافته است. 


انتشارات مفتخر است با چاپ مجلدات داستانهای بحارالانوار. زمینه سهل 
الوصول تری را به شکل فرهنگ مکتوب جهت مطالعه کنش و شخصیت 
بزرگان دین و رهبران الهی فراهم نماید. 


در پایان؛ لا زم است از محفق ارجمند حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای 
حاج شیخ محمود ناصری به خاطر ترجمه و نگارش داستانهای این مجموعه, 
کر ورف فا یم 

ناشر 


ص: 11 


ص: 
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داستانهای بحارالانوار را در واقع باید جزو خواندنی ترین و آموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرکوار 
مجلسی (رحمه الله) قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب براستی 
تداعی گر معنای عمیق نام ان «دریاهای نور» است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی (رحمه الله)در تاریخ هزار و سی و هفت 
هجری قمری در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال 
خدمت به اسلام و عالم تشیع و گرد آوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, 
به دیدار حق شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. 
مرقد ایشان اکنون مورد توجه و عنایت دوستداران و شیفتگان آن عالم 


ربانی است. 


علامه مجلسی (رحمه الله )به عنوان فردی پارسا و عامل به آداب 
اسلامی, همواره احیاگر مجالس و مراسم دینی و عبادی شناخته می شده 
است. علی رغم نفود آن عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم» از 
تعلقات دنیوی مبرا| بوده و با تواضع و معنویت و تقوای کامل زندگی می 


کرد. 
ص: 13 


علامه مجلسی (رحمه الله) جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر» حدیت؛ 
فقه, اصول؛ تاریخ, رجال و درایه سرآمد روز گار خود محسوب می گشت. 
7 بی نظیر دانسته اند . محقق کاظمی در مقابیس می نویسد: 


«مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و . 
بود و مثل او را چشم روزگار ندیده ۳[ 
صا ات است کب م رای رس ام ارم ار دا 


«علامه» می خواندند. 


آگاهی علامه مجلسی , 0 عقلی و علومی چون ادبیات. لفت.؛ 
ریاضیات. جغرافیا, ی نجوم و . از مراجعه به اثار و کتابهای وی به 


خوبی معلوم می گردد.. 


چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایی شیعه محسوب 
می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و ارزشمند و گنجینه بی 
پایان معارف اسلامی است. در این کتاب: روش مرحوم علامه ۳ بوده که 
تمام احادیث و روایات را با نظم و ترتیب مشخصی گرد آوری نموده و در 
اين راه از مساعدت و یاری گروه زیادی از شاگردان و علمای عصر خود 
بهره مند بوده است. وی از اطراف و اکناف برای ندوین این کتاب به جمع 
ارت مان ارم مت اهاز هی بای 


ص: 14 


فروگذار نمی نمود. موضوع اصلی کتاب. حد بت و تاریخ تقد حا تشن پیامبران و 
ائمه معصومین(علیهم السلام) است و در تفسیر و شرح روایات از مصادر 
متنوع و گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاریخی و اخلاقی بهره گرفته 


شده است. 


کاتسهاما وان تناها هن نع رازه وه ماخ ماود 
این ی ۰ تهران تودم. که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
مود ۳ و هه فا سهولت ری به روایات مورد 
نظر می توانند از این امکان جدید بهره مند گردند. 

نگارنده, طی سالیان دراز در پی بهره گیری از داستانها و مطالب مفید این 
کتاب نورانی و انتقال آن به هموطنان و برادران دینی بوده است. از آنجا 
که به هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده است و غالب عزیزان نمی 
توانستند از مطالعه جامع تر مطالب ان - حداقل در یی مجموعه مشخص - 
بهره مند گردند, لذا اقدام به ترجمه داستانها و قطعه های ارزشمندی از 
این دایره المعارف عظیم. تحت عنوان داستانهای بحارالانوار نمودم. 


اک خر اس له سای الاو را وم ای سم 
معارف الهی و بخصوص اخلاق و زندکانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 


ص: 15 


داستانهای این مجموعه در سه بخش ندوین گردیده است: 


بخش نخست به داستانها و روایتهای مربوط به چهارده معصوم (علیهم 
السلام) اختصاص دارد. 


بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم (علیهم السلام) (نکته ها و 


پیامبران (علیهم السلام) و امتهای کذاشته نیز عنوان بخش سوم کتاب را 
تشکیل مبدهد. 


تم هرک است ی کر هه این تناها اهسا حفط آمانت‌بان رنه 
کخت اللفظی کاهی فرا ش‌هاده آیم ۲ تایه همین طور انعال 
معنای حقیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر بعضا از پاره ای ترجمه 
های موجود نیز بهره گرفته ایم. 

بش رفظ اتعانی ان کاتتن ها ای ور تمه ارآ سس فد 
خاش ماع تدم و دای نان فلت امد اشت اهل‌ سردا ما رات 


ارزنده خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی یاری 
نمایند. 


محمود ناصری قم - حوزه علمیه بهار 1380 
ص: 16 


قسمت اول: چهارده معصوم, چهارده دریای نور! 


اشاره 


ص: 17 


ص: 
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عبدالله بن مسعود می گوید: 


اولین مبه اق. که از جریان کار بیامیر آکرم آکانشندم: امین بود. که زد 
همراه عمویم» برای تجارت وارد مکه شدیم؛ و ما را به سوی عباس بن 
عبدالمطلب راهنمایی کردند. او در کنا ر خانه خدا نشسته بود. ما هم پهلوی 
او نشستیم, در این وقت. مردی از درب صفا,؛ وارد مسجدالحرام شد؛, ری 
سعید ... و صوربی زیبا داشت و در جانب راست او پسری نوجوان خوش 
سیها بود و دز پشت سر آن, زتی با حجاب, آهسته قدم بر من داشت: اول 
حجرالاسود را دست مالیدند و بوسیدند, سیس. هفت مر تبه خانه کعبه را 


طواف کودند. 


آنگان رو بة کفبه. ایشتاده و شروغ به. تماز خوانتدن کزدند, دست برای تکبیر 
بلند کردند و تکبیر گفتند و هر سه با هم رکوع کردند, سپس به سجده 
رفتند و باز ایستادند. 


ما از دیدن این منظره تعجب کردیم ( زیرا در سرزمین مکه, که همه بت 
می پرستیدند این گونه عبادت سابقه نداشت). رو به عباس کرده و گفتیم: 
ایا این ایین جدیدی است که در میان شما 
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عباس اشاره به آنها کرد و گفت: 


آری: این فرد که جلهتر از ان دو تفر انستاده. بر آدر زاده من محمد بن 
عبدالله , و اين پسر (برادر زاده دیگر من), علی بن اپیطالب , و این زن؛ 
خدیجه دختر خویلد, و همسر محمد (صلی الله علیه و اله و سلم) است, و 
اکنون در روی زمین کسی به جز این سه نفر پیدا نمی شود که این گونه, 
وا ۱ 


ص: 20 


1- ب: ج 38, ص 243 با اندکی اختلاف در ص 280. 


2- دستگیری از مردم 


گروهی از یمن, به محضر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم) امدند. در 
میان آنها یک نفر در برابر رسول خدا بسیار جسور بود و سخنان درشت و 
خلاف ادب میگفت. بطوری که رسول گرامی خشمگین شد و رگ پیشانی 
اش از شدت خشم آشکار گردید و شنزنش, را پایین آورد. دز این هنکام 
جبرئیل بر پیغمبر نازل گردید و عرض کرد 


خداوند سلام می رساند و می فرماید: این مرد انسان سخاوتمندی است و 
به مردم غذا می دهد همان دم ارامش یافت و به مرد رو کرد و فرمود: 


اگر جبرئیل به من خبر نداده 0 تو سخاوتمند و غذا دهنده هستی, 
برخورد سختی با تو می کردم : تا غبرت ایتدکان. کردد. آن مرد گفت: آبا 
پروردگارت مهمان نوازی را دوست می دارد؟ پیامبر فرمود: اری. آن مرد 
همان لحظه مسلمان شد و به پیامبر عرض کرد: سوگند به خداوندی که تو 
ِ حق مبعوث کرد تاکنون هیچ کس را از مال خود بی بهره نکرده ام . 


ص: 21 


نت 2 22 ض 83 


3- پیامبر و احترام مادر 


عربی به محضر رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)رسید و عرض 
کرد: 


یا رسول الله! من ابر به چه کسی نیکی کنم؟ 
سول فا (ضای للع ال منم مر موه امک به حاترت: 
عرب عرض کرد: 

پس از آن به چه کسی نیکی کنم؟ 

فرمود: به مادرت. 

عرض کرد: 

پس از آن به چه کسی نیکی کنم؟ 

فرمود: به مادرت. 

عرب عرض کرد: پس از آن به چه کسی؟ 
رسول خدا فرمود: به پدرت.(1) 

ص: 22 


1- ب. جح 74 ص‌ 419 و ص 3 این حدبت ظاهر | بةه جنبه ادبی اشراف 


در حدیث دیگر آمده: 

شخصی به حضور پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: 
یا رسول الله! چه کسی برای هم صحبت شدن سزاوار است؟ 
حضرت فرمود: مادرت. 

مرد: پس از آن چه کسی سزاوارتر است؟ 

پیامبر(صلی الله علیه ی آله و سلم) : مادرت. 

مرد: سپس چه کسی سزاوارتر است؟ 

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) : مادرت. 

مرد: پس از آن چه کسی سزاوارتر است؟ 

پیامبر( صلی الله علیه و آله و سلم): پدرت.(1) 

ص: 23 


هم درس 19 


زرخ هر از یت انا افش اهامای اه غالمه و آله ه راد 


روزی یک یهودی خدمت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و در 
مقابل آن حضرت ایستاد و چشمان خود را به او دوخت. حضرت از او 


بهودی گفت: تو افضلی پا 1 بن عمران؟ پیغمبری که خداوند با او 
سخن گفت , تورات را بر نازل نمود, عصا , به او عنایت فرمود, دریا را 
برای او شکافت و ابرها , 0 

پیامبر فرمود: 

خود را تعریف کردن زیبنده نیست ولی همین قدر می گویم: 

وقتی که حضرت آدم دچار خطا گردید تتتیب: آهز تن آی ان بود که گفت: 


و خداوند او را بخشید. 


ص: 24 


اللهم اتی اسالی بحق معمد و آل-محمد لما قفرت لی 


غرق شود و گفت: 


خداوندا! از تو می خواهم به حق محمد و آل محمد مرا از غرق شدن 
نجات دهی. (1) و خداوند او را از غرق شدن نجات داد. 


و هنگامی که ابراهیم خلیل در آتش افکنده شد , گفت: 


خداوندا از تو می خواهم به حق محمد و آل محمد مرا از اين آتش نجات 
هی 2 ۵ خداونق اش را برای او سرد و بدون آ توش قرار داد. 


و هنگامی که حضرت موسی عصای خود را افکند و به صورت اژدها در آمد 
خودش ترسید و گفت: 


رو من کيی بع سس و از 
که نو حوو,پیر ور ی 6 


سیس حضرت فرمود:ای یهودی ! اگر موسی در این زمان می بود به من و 
رسالتم ایمان نمی آورد, نه ایمانش برایش نفعی داشت و نه 


ص: 25 


1- اللهم |نی سالک بحق محمد و آل محمد لما آنجیتنی من الغرق. 
2- اللهم انی سالک بحق محمد و آل محمد لما آنجینی منها. 
اللهم ان اسالک بحی مخمده ال مضمد تما آمتتت 

4 طه: 18. 


ای بهودی! از نسل من است مهدی (آخرالزمان) هنگامی که ظاهر شود, 
عیسی بن مریم» برای باری, آه از اشتمان هرمن فرود خواهد آمد و او را 
بر خود مقدم می دارد و پشت سر او نماز خواهد خواند. (1) 


ص: 26 


1- ب: ج 16, ص 399 


5- خیانت به اسلام و فریب مسلمانان 


پيامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) در بازار مدینه از کنار مردم 
گندم فروشی می گذشت که ظاهر گندمش آراشنته: بودو. تیکو یه تظر. ای 
رلسید. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به گندم نگریست و به فروشنده 
اش فرمود: 


سیبس؛ قیمت آن را پرسید. در همین وقت؛ خداوند به حضرت وحی فرمود: 
که دستت را زیر گندم فرو ببر و ان را زیر و رو کن. 


پیامبر دستش را زیر گندم برد و ان را زیر و رو کرد, دید رویش بهتر از زیر 


فرمود: تو خیانت را با فریب دادن مسلمانان یک جا جمع کرده ای, از یک 


طرف به دستور قرآن خبانت فف کتی: و از طظرف: دیعر با ارانش :دادن 
ظاهر گندم مسلمانان را گول می زنی. 


خیانت به اسلام و فریب دادن مسلمانان, هر دو از صفات زشت و هر دو از 
گناهان بزرگ است(1) 


ص: 27 


اه 22 ی 59 


تردار مد کار که ان ف رزیت 

پیاخیر اسلام (صلی اللةه.:علیه. و اله. و شام ): در روزهای آخر عمر مبارکش, 
از فرار منبر فرمود: ... خداوند را به یاد فرمانروای پس از خود می اورم؛ 
که بر مسلمانان رحم کند. 

* بر ضعیفانشان ترحم کند. 

* علماء و دانشمندان را بزرگ بداند. 

* بة مسلمانان ازار تر انوا دلیل.فوند: 


* و آنان را به فقر و تنگد ستی گرفتار نکند, تا از دین بیرون رفته و کافر 


۰ ۲ اطاق خود را بر روی آنها نبند د؛ ۳ قدرتمندان, حق ضعیفان را پایمال 
کنند (حق آنها را از بین ببرند). 


* آنان. را ذر مززها زیاد نکه تدارده تا تسل امت من قطع کردد. 


آنگاه فرمود: ای مردم! گواه باشید, که من وظیفه خود را ابلاغ نمودم. و 
نصیحت کردم. 


امام صای ( خلنه ناهام فرطایف این مطالب وتان مان فر 
بالاای منبر بود.(1) 


ص: 29 


1- ب: ج 22, ص 495. 


7- شرایط ازدواج در اسلام 
اشاره 
رف رل اس سس را اصلی ‏ س ام مس سس 


پا محجمد (اضلح الله علیه و آله و سلم) [ پروردگارت سلام می رساند, و 
می فرماید: 


دختران جوان؛ همانند میوه هسنند, بر درختان, همچنان که میوه درخت 
هرگاه رسید, جز چیدن چاره دیگر ندارد, و گرنه, آفتاب آن.زا تباه می سازد, 


و باد ها آن را دگرگون میکند. دختران نیز وقتی به دوران ازدواج که 
رسیدند؛ تنها شوهر کردن چاره آنها است وگرنه, ممکن است گرفتار خطا 
شوند. 


پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به منبر رفت, مردم را جمع کرد و 
فرمان خداوند را به آنان ابلاغ نمود. 


مردم گفتند: یا رسول الله! با چه کسانی ازدواج کنیم؟ 
فرمود: با همتای خود. 

پرسیدند: همتا چه کسانی هستند؟ 

فرمود: برخی از موّمنان همتای برخی دیگرند. 


آنگاه پیش از ان که از منبر به زیر آید, ضباعه, (دختر عموی اش را به 
ازدواج مقداد بن اسود, (غلام) در اورد و 


ص: 20 


فرمود: ای مردم! من دختر عمویم را به همسری مقداد در آوردم, تا در 
میان شما ازدواج اسان گردد.(1) 


ارزش دنیا از دیدگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) 


روزی پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) با جمعی از کنار محل 
زباله عبور می کرد. دید بزغاله گوش بریده مردار در انجا افتاده است. به 
همراهان فرمود: این لاشه بزغاله چقر می ارزد؟ 


به. هضر آهان فر مود اکر ند ون به افذاخع‌بی ترههه ازتش ند افتت. 
- پیامر: سوگند به خداوند که جانم در اختیار او ست: 

الدنیا آهون علی الله من هذا الجدی علی اهله: 

دنیا در نزد خدا, از اين بزغاله نزد اهلش, پست تر است.(2) 

ص: 30 


1 تب ج 16 ض 223 
2 ب: ج 73 ص 55 


8- هشدار به مسلمانان 


وقت که زن هایتان فاسد, جوانانتان فاسق شوند و شما امر به معروف و 
نهی از منکر نکنید ؟(1) 


اصحاب گفتند؛ یا رسول الله! چنین چیزی می شود؟! آیا چنین حالی ممکن 
است پیش بیاید؟ 


کارهای زشت امر کنید و از کارهای خوب باز دارید؟ 


پاران گفتند: یا رسول الله! مگر چنین چیزی می شود؟! فرمود: آری, از 
این هم بدتر, چگونه خواهد بود حالن. نها در ان دوران که ببینید کار خوب, 
در نظر مردم زشت. و کار بد. خوب است؟!(2) 


آری. نفترین ال آن خفتشی است: که آفکان عردم جتان در کون کردوه که 
ها را ند و زشتی ها را خوب, بدانند. 


ص: 31 
1 کیف کم ٍذ فسدت نسائکم و فسق شیابکم و لم تأمروا بالمعروف و لم 


ت 100 ص24 کی اعتلاف ور 91 


ص: 


32 


ص: 


33 


سوسمار پاسخ داد؛ 


ان کسی را که عرش او در اسمان؛ حکومت او در زمین,؛ راه او در دریا؛ 
رجمت او در بهشت و عذاب او در دوزخ است. 


حضرت فرمود: من کیستم؟ 


سوسمار جواب داد: پیامبر خدای جهانیان و خاتم پیغمبران هستی, رستگار 
شد آن کسی که تو را تصدیق کرد و زیانکار گشت کسی که تو را تکذیب 
کرد. 


عرب چنان تحت تأثیر قرار گرفت, که فوری روی به پیامبر (صلی الله علیه 
و اله و سلم) کرد و گفت: 


من هنگامی که پیش تو امدم, تو مبغوض ترین فرد در نظر من بودی, اکنون 
در سرتاسر روی زمين, تو در نظرم محبوب ترین انسان هستی, و عزیز تر 
از خودم و پدر و مادرم می باشی, شهادت می دهم که خدا یکتا و بی همتا 
است. و تو پیامبر خدا هستی. 


فرب بابانن: با انعان کامل بهسوی طاشه کون ررفت و جاخرا را بزای آنها 
قل کرد.ه همه آشها رابه ماه اسام صوت موم دای قرار طاییه 
آم‌متماضان ند ۱1 

ص: 34 


اه ص206 میا آندکی فاد م ‏ ض 
235 


11- درسی از پیامبر خدا 


روزی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از محلی می گذشت, دید مردی 
غلامش. را مین زند, دز آن خال غلام هی کوید: اعود بالله: بناه می برم بة 


خدا. 
ولی او مرتب می زد. وقتی که غلام حضرت را دید گفت: 


اغوذ به محمد؛ بتام می برم به محمد (صلی الله علیه و اله و.سلم).. آن 
مرد قوری دست از غلام بر داشت و دیگر به او کتک نزد. 


حضرت فرمود: 

ای مرد! این غلام به خدا| پناه برد او را پناه ندادی, فنکاسی که به من پناه 
برد, دست از او برداشتی, در صورتی که سزاوار آن است که هر کس به 
خدا| پناه برد باید او را پناه داد. 

مرد گفت: 

با رل لها بای ان این ضیرم سکیا اراد کر 
حضرت فرمود: 


سو گند به آن خداوندی که مرا به پیامبری فرستاده است, که اگر او را آزاد 
نمیکردی, به طور یقین حرارت آتش جهنم چهره ات 


ص: 35 


را می سوزاند و با آتش شکنجه میشدی.(1) 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با اين گفتارش به ما آموخت که 
مسلمانان باید همه کارهایش را برای رضای خدا انجام دهد. نه برای رضای 


دیگران. 
ص: 36 


ف خ ررض 282 


2- روزه در هوای گرم تابستان 
پیامبر اسلام (ضلخ الله علیه و آله و سلم) به اسامه بن زید» صحابه 
وفادارش, فرمود: 


ای اسامه! راه بهشت را در پیش گیر و هرگز از پیمودن ان غفلت مکن, و 
در این امر شک و تردید نداشته باش. 


اسامه عرض کرد: 
یا رسول الله! آسانترین وسیله که می توان با آن راه بهشت را طی کنم؛ 


حضرت فرمود: تشنگی در هوای گرم تابستان و شکستن نفس سرکش از 
لذتهای دنیا سپس فرمود: ای اسامه! علیک بالصوم فانه جنه النار: بر تو باد 
روزه گرفتن, زیرا روزه سپر آتش جهنم است, هرگاه توان داشته باشی که 
هنگام فرا رسیدن مرگ گرسنه باشی و شکمت خالی از طعام باشد, این 


کار را بکن. 


باز فرمود: ای اسامه! بر تو باد روزه داری, زیرا روزه تو را به خدا نزدیک 


ص: 327 


1- ب: ج 96, ص 258. 


3- پیامبر و زن روزه دار و بد زبان (صلی الله علیه و آله و سلم) 


پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شنید که زنی به کنیزش فحش و 
ناسزا می گوید, در حالی که روزه دار هم هست. 


حضرت دستور داد: طعامی اوردند و به ان زن فرمود: بخور! زن عرض 


کرد: 

یا رسول الله! من روزه دار هستم! حضرت فرمود: 
چگونه روزه داری, در صورتی که به کنيزت فحش میدهی. 
سپس فرمود: 


روزه فقط خودداری از خوردنی ها و آشامیدنی ها نیست, خداوند روزه را 
حجاب قرار داده از تمامی انچه که روزه روزه داران را از بین می برد. 


ایکا قرمفن ما فل الضوام و آکتر الجواغ: 
چقدر روزه داران واقعی کم هستند, و گرسنگان زیاد.(1) 


ص: 39 


1- ب: ج 96, ص 293 


4 اشتی با شفنسر 


شد, بوی خوش به مشام حضرت رسید فرمود: 


حولاء (نام زن عطر فروش) , به خانه شما آمده است ؟ 
ام سلمه عرض کرد: 
آری, آمده است و شکایت از شوهر خود دارد, و می گوید: 


شوهرش او را 2 کرده و به نزد او نمی آید. در این وقت حولاء, از در 
وارد شد و ؟ 


پدر و مادرم فدای تو باد! شوهرم از من روی برگردانیده و به من توجهی 
۱ ۱ 


حضرت فرمود: 


ای حولاء! عطر بزن و خودت را در خانه بیشتر خوشبو کن؛ شاید او را به 


حولاء گفت: 


هیچ بوی خوشی نفانده: هکر .انکه خود. وا جا.ان خوشتبه کردم.و باز آن هه 
کناره کترف می کند. 


حضرت فرمود: 
ص: 39 


حاصل می گردد. 
حولاء گفت: 


براییش نوشته می شود؟ 


پیامبر فرمود: 


هنگامی که او جهت آشتی به سوی تو گام بر می دارد. دو فرشته اطراف 
او را می گیرند. و ثوابش مانند ثواب ب کسی است که با شمشیر در راه خدا 
جهاد می کند. و در موقع هم بستری, گناهانش مانند برگ خزان فرو می 
ریزد, آنگاه که غسل می کند همه گناهانش بخشیده شده, و گناهی در 


پرونده اعمال او باقی نمی ماند.(1) 
ص: 40 


زج 22 ض 122 


روزی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از اصحاب خود پرسید. 


اصحاب پاسخ دادند: فقیر کسی است که پول نداشته و دستش از مال دنیا 
حضرت فرمود: 


آنکه شما می گویید فقیر واقعی نیست, فقیر واقعی کسی ست که روز 
قیامت وارد محشر شود در حالی که حق مردم در گردن اوست, بدین گونه 
که یکی را فحش و ناسزا گفته, مال کسی را خورده, خون دیگری را 
ريخته, چهارمی را زده. اگر اعمال نیکو و کار خیری داشته باشد در مقابل 
حقوق مردم از او می گیرند و به صاحبان حق میدهند, و چنانچه کارهای 
و روانه اتش دوزخ می نمایند, فقیر و بینوای واقعی چنین کس است(1) 


ص: 1 


6 2 


6- جوش و خروش غیرت زن 


روزی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) که در میان جمعی از 
باران خود تسه ور لین عریان وارد شد و در برابر حضرت ایستاد 9 


یا رسول الله! من زنا کردهام پا کم کن (مرا حد بزن). 


طولی نکشید مردی دوان دوان امد لباس بر سر ان زر افکند, و او را 


حضرت به او فرمود: 

این زن با تو چه نسبتی دارد که لباس بر سر او افکندی؟ 

مرد گفت: 

یا رسول الله! این همسر من است, من با کنیزم خلوت کرده بودم همسرم 
که چنین دید, | بدین گونه خویشتن را 
حضرت فرمود: 

او را به خانه ات ببر! سپس فرمود: 


ص: 2 


زن که غیرتش به جوش آید بالا و پایین دره را نمی بیند.(1) 
زشت را از زیبا و خوب را از بد تشخیص نمیدهد. 


چقدر زیبا است که مرد. زن و همه غیرت داشته. و از عوارض بد آن نیز, 


ص: 43 
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17- تعادل قفا کف را رعایت کنیم 


روزی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره قیامت و وضع مردم در 
آن دادگاه عدل الهی: سخنانی فرمود. فرمایشات پیامبر مردم را تکان داد, 
و عده ای گریستند. به دنبال آن گروهی از یاران آن حضرت تصمیم گرفتند, 
پاره ای از لذتها و راحتی های دنیا را بر خود حرام کنند. و به جای آن به 


کف سو گند پاد کرد که شبها اصلا نخوابد و به عبادت بپردازد. 
دیگری قسم خورد که همه روزها را روزه بگیرد. 


عثمان بن مظعون هم قسم یاد کرد که آمیزش جنسی را با همسرش ترک 
کند و مشغول عبادت گردد. 


روزی همسر عثمان بن مظعون ژولیده و بی آرایش نزد عايشه آمد, او زن 


این چه وضعی است. چرا| آرایش نمیکنی؟ 
در پاسخ گفت: 


برای چه کسی آرایش کنم؟ شوهرم مدتی است که با من ارتباط ندارد, او 
ترک دنیا کرده و از لذتهای آن چشم پوشیده است. 


ص: 4 


پیامبر (صلی اللة علية و اله.و شلم) به متزل. که آامده غاینشه کفار همسز 


ماخ یاه لیات ماس سر واه شا ان ع مس 
تاتص مان که خی اس یه الم ما سا 
منبر قرار گرفت پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: 


رای سا هی سا سل رای هرا ریا 
من قسمتی از شب را می خوابم. 

و با همسرم آمیزش دارم. 

و همه روزها را روزه نمیگیرم. 


آگاه باشید این راه و رون زندکی: من استاه هر کسر از ان روق کرداند از 
من نیست.(1) 


و ساسی اصای له مه آلید سل مان اه ان 


متوجه ساخت که لذتها و راحتیهای مشروع دنیا را نباید به خاطر آخرت ترک 
نمود. البته اخرت را نیز نباید به دنیا فروخت. 


ص: 45 


فص 116 


اشاره 


هنگامی که دشمن خدا (گناهکاران را در تابوت گذاشته و به سوی قبرستان 
می برند, به کسانی که جنازه او را می برند, فریاد می زند و می گوید: 


اسان ی کم امس ری ات کر 
که شما مواظب باشید و مثل من فریب این چیزها را نخورید. 


سپس از هفت چیز گله می کند: 


رم 
خواه و خالص من است و از این راه عقل و هوشم را ربود. گولم زد. 


2- از دنیا به شما شکایت می کنم که فریبم داد, هنگامی که به او دل 
بستم, مرا واژگونه به زمین زد و خوار نمود. ۳- از دوستان هواپرستم 
شکایت میکنم, زیرا که من به آنها اعتماد کردم ولی از من دوری جسته و 
ذلیل و خوارم کردند. 


ص: 46 


4- از اولادم به شما شکایت می کنم, که ک ند از انا ماش من 
کردم و از خود مقدم می داشتم, ولی انها پس از مرگ اموالم را تصاحب 
نموده و مرا رها کردند و تسلیم عذاب نمودند. 


5- از مالم به شما شکایت می کنم, چرا که حق خدا را ضایع کرده و از آن 
ندادم, رهق کی گنای رن و من تفت راوگان ات 


6- از خانه ام به شما شکایت می کنم, زیرا موقع ساختن آن بسي رنج 
کشیدم و از اموالی که در زندگیم به آن محتاج بودم. گذشتم تا آن را 
تتاختم. لکرن دیکران در ان:ساکنشدند:. 


7- به شما از ماندن طولانی خود در قبر شکایت دارم قبری که مرتب ندا 
می دهد من خانه پر از حشرات و کرم هستم. من خانه تنگ و تاریک و 
ترسناکم. 


پس ای برادران من! تا می توانید در بردنم به سوی قبر شتاب نکنید. صبر 
کنید و دیرتر مرا وارد قبر نمایید, بتر سید از آنچه گرفتار آن هستم. زیرا| 
برایم آتش دوزخ, ذلت و خواری , غضب خدای عزیز و جبار را وعده می 
دهند. در پایان می گوید: 


واحسرتاه! علی ما فرطت فی جنب الله: وای بر من ! | حسرت بر من! به 
خاطر کوتاهی هایی که در طاعت پروردگارم کردم. آه! چقدر طولانی است 
گریه های من! نه شفاعت کننده دارم که مرا شفاعت کند و نه دوستی 
دارم که از من حمایت کند و به حالم 


ص: 7 


ترحم نماید. ای کاش! که بار دیگر به دنیا بر می گشتم و از مومنان می 
بودم تا در هنگام مرگ این چنین گرفتار نشوم.(1) 


از چهار چیز باید به خدا پناه برد 

پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در دعای عرض کرد: 
خداوندا ! به تو پناه می برم 

1 از فرزندی که فرمانروای من باشد. 

۲ از مالی که بی نتیجه تباه گردد. 

۳ از همسری که مرا پیش از وقت پیر کند. 

4 و از رفیقی که مکر و حیله نماید.(2) 

ص: 48 


1- ب: ج 0, ص: 258 
2 ب: ج 86, ص 1806. 


9- صبر در سوگ عزیزان . 


اشاره 


معاذ بن چبل از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بود پسری 
داشت که مورد علاقه وی بود, از دنیا رفت. او سخت ناراحت شد و در 


مرگ او بسیار بی تابی می کرد. 
رسول گرامی به نامه ای به او چنین نوشت: 


.. شنیده ام درباره مرگ فرزندت بسیار بی قراری میکنی. بی قراری 
درباره موضوعی که به اراده الهی انجام گرفته است, فرزند تو از بخشش 
های خداوند و امانت او در نزد تو بود, و اين امانت را به تو سپرد تا مدت 
اجلش از وجود او بهره مند شدی, و در وقت معین امانتش را از تو گرفت. 
(انالله و انا الیه راجعون»: 


ای معاذ! مواظب باش! لایخبط جزعک آجرک: مبادا پاداش خود را بر اثر 
بی قراری نابود کنی, اگر پاداش بزرگ صبر و تسلیم به رضای خداوند در 
ثواب بسیار ناچیز است. 


و بدان که بی تابی, جلوی مرگ عزیزان را نمی گیرد و قضا و قدر الهی را 
دفع نمی کند. بنابراین صبر و بردباری را پيشه خود 


ص: 9 


کن و به وعده خداوند امیدوار باش؛ و در برا, بر قضاء و قدر الهی که برای 
همگان اندازه گیری شده است. اندوه مخور, و السلام علیکم و رحمه الله 
و برکاته.(1) 


واه آمزژیق کیان 
تخس رو اسر اسان رسلی‌ امس لممست مهن ری کری: 


با رتسول اللفا شع کناهی تست که من آن: را اتجام تذادم باشم. (بعتن 
هم ی او سا را هآ یر ام وت ؟ 


پیامر فرمود: آیا کسی از پدر و مادرت زنده هست؟ 
گفت: بلی پدرم. 

فرمود: آذهب فره: برو به پدرت خدمت کن. 

وقتی این مرد برگشت برود, حضرت فرمود: 

ار کات اهفر از اور داشت مش یهن ۱3 
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ی 192 
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0- مردی بد قيافه 


فر ان ی را یه و له اه صییی وق کم وت 
روی بود, بدین جهت او را ذوالنمره ( پلنگی) می گفتند. 


روزی محضر پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و عرض 
ا ص ها ای 


حضرت فرمود: 


خداوند در شبانه روز هفده رکعت نماز واجب کرده, و اگر ماه رمضان را 
درک کنی روزه؛ آن هم بر تو واجب است. و در صورت تمکن مالی حج نیز 
بو مدا سس سای اص ات رای 
ار 


ذوالنمره گفت: 


سوگند به آن خدایی که تو را به حق به پیامبری برانگیخته, من به چز این 
واجبات برای خدا عبادتی (مستحبات) انجام نخواهم داد. 


پیامبر فرمود: چرا؟ مرد: برای این که مرا زشت رو افریده؟ 


ص: 1" 


یا محمد! خداوند به تو سلام رساند و فرمود: 
به بنده ام فلانی سلام برسان و به او بگو: 


مایل نیستی با اين قيافه زشت در پرتو عبادت و بندگی آن چنان لیاقت پیدا 
کنی که در روز قیامت در جمال جبرئیل و همانند او زیبا محشور شوی؟ 


رسول خدا فرمایش خداوند را به آن مرد رساند. 
ذو النمره گفت: . 


حالا که چنین است, سوگند به آفریدگاری که تو را به حق فرستاده از این 
ره را ال ما مت اه ۱ 


باید آرایش و زیبایی روحی پیدا کرد تا مورد رحمت الهی قرار گرفت. 


ص: 52 


1ج ور 200 اضر 150 


1- زن نقابدار و پر رو در محضر پیامبر 


پس از فتح مکه پیامبر در کوه صفا بود. هند زن ابوسفیان در حالی که نقاب 
بر چهره داشت تا شناخته نشود. برای بیعت با گروهی از زنان به محضر 
رسول الله رسیدند. 


هند گفت: تعهدی از ما می گیری که از مردها نگرفتی (چون از مردان 
هخا وه عفام ست ره 


هند گفت: ابوسفیان مرد بخیلی است و من بارها از اموال او برداشته ام 
تمیداتم ضرا حلا ل هیکند با نم ایوستقیان که انجا نود کفت؛ 


انعم تا توافت اه حلالت سکن اد این شش ای ایا سار که 
هند را شناخت خندید و فرمود: 


تو هند دختر عتبه هستی؟ 
گفت: آری ای پیغمبر خدا! گذشته را ببخش خداوند تو را 
ص: 53 


ببخشد! سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرگز خویشتن 
را آلوده زنا نکنید. 


هند گفت: مگر زن آزاده چنین عملی انجام می دهد؟ 


بعضی از حاضران که سابقه او را میدانستند از سخن وی خندیدند. چون 
وضع دوران جاهلیت هند بر همگان روشن بود زن بد سابقه بود). 


باز پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: و فرزندان خود را نکشید. 
هند گفت؛ ماء فرزندان را بزرگ کردیم شما آنها را کشتید. 
ار سای اه 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از سخن او تبسم کرد و فرمود: 

به هیچ کس بهتان نزنید. 


هند گفت: به خدا سوگند! بهتان عمل زشت است و شما ما را به سوی 
کمال و اخلاق پاک هدایت می کنید. 


هند گفت: ما امروز در این مجلس ننشسته ایم که در دل قصد نافرمانی تو 


ص: 54 


1- ب: ج 21, ص 98. پناه بر خدا از اینکوته. ادمهای پررها آنن تن برروه.با 
آن همه سابقه آلوده, در جنگ احد شرکت کرد غلامش, (وحشی) را دستور 
داد که حضرت حمزه را به شهادت رسانده. جگرش را برای او بیاورد. سلام 
به تور هو خصرت ور 8 را کشت جگرش را برایش آورد هند جگر را به 
دندان کشید ولی چگر مانند سنگ سفت شد و او نتوانست بخورد دور 
افکندا با ان همه عابات. ۵ ما ان همة آلفدیی. خالا آمفه در محضر 
ی ها ۱ 


تاشیر اصلی اللمطلیه و اله ,و سل شکری یه تام قضا جاقست: بان نو 
بود و همواره از همه شترها جلوتر می رفت و هیچ شتری به آن نمی 


رسید. روزی عربی صحرا نشین در بین راه شترش بر شتر پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم) پیشی گرفت. اين قضیه بر مسلمانان گران آمد که 


چرا شتر یک بادیه نشین بر شتر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پیشی 
گرفته است. خیلی ناراحت شدند. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: 


بیاورد.(1) 


بدین گونه سخنان حضرت مسلمانان زا ازاق کرد و درسی هم آموخت که 
نباید کسی را کوچک شمرد و نباید به چیزی مغرور دستور او حضرت حمزه 
را کشت جگرش را برایش آوز هند جگر را به دندان کشید ولی جگر 
مانند سنگ سفت شد و او نتوانست بخورد, دور افکند! با آن همه چنایات و 
با آن همه آلودگی حالا آمده در محضر پیامبر قله دم از حیا و عفت می زندا! 


ص: 55 


1- انه لحق علی الله آن لایرفع شیا وضعه: 


شد زیرا که هميشه روزگار بر انسان یکسان نیست بلکه پیوسته در حال 
دگر‌گونی است که علی علیه السلام می فرماید: 


الدنیا یومان؛ یوم لک و یوم علیک : دنیا دو روز است؛ روزی بر نفع تو و روز 
دیگر بر ضرر تو خواهد بود.(1) 


ص: 56 


1- ب: ج 63, ص 14. 


3 ضرار در کاخ معاویه از علی سخن میگوید 

اشاره 

ضرار بن ضمره که یکی از یاران مخلص امیر مومنان(علیه السلام) بود. 
پس از شهادت آن حضرت به شام رفت و با معاویه ملاقات نمود. 
معاویه به او گفت: 


ای ضرار! علی را برای من تعریف کن و از ویژگی های او برایم بگو! ضرار 
کت مرانار اس کار ای دار امه سا اوعلی را ری وه 


ضرار: اکنون که چاره ای بیست ناگزیرم برخی از صفات کلی (علیه 
السلامارا نان کنم. 


*علی مردی دوراندیش و نیرومند بود. 

*#گفتارش قطعی و قضاوتش عادلانه بود. 

* از اطراف وجودش چشمه های علم و دانش تراوش می کرد. 
* سخنان حکمت آمیز از زبانش سرازیر بود. 

* از زرق و برق دنیا گریزان بود. 

* به تاریکی شب انس داشت. 

* بسیار می گریست. و زیاد فکر می کرد و نفسش را ملامت 
ص: 57 


می نمود. 


* با پروردگارش پیوسته در مناجات بود. و لباس زير و غذای خشن را 
دوست می داشت, زندگی ساده ای داشت. 


*در میان ماء مانند یکی از ما بود. هنگامی که از او پرسشی می کردیم 
جواب می داد و دعوتش می کردیم اجابت می کرد. 


(انسان متکبری نبود). 


با اين که نهایت صمیمیت را با او داشتیم, از هیبتش یارای سخن گفتن با او 
را نداشتیم. 


*دینداران را احترام می کرد, معیار ارزش در نزد علی/ دین و ایمان بود. 
* نیرومندان و قلدران: تفی, توانستند تفوذی در آن حضرت بکنند. 


"ضعیفان.را از عدالت خویش تاآمید تمیکرد: خق آنفا زاااه غارتگران.می 
گرفت. 


سوز و گداز علی در محراب عبادت 

آنگاه ضرار اضافه کرد و گفت: 

خدا را شاهد می کیرم آن زمان که شب برده تاربکش را بر 
ص: 58 


خهان سردم هیده شتا ان استهان مان کته و وی او را دیدم در 
محراب عبادت ایستاده. و محاسن مبارکش را به دست گرفته بود, و 
همانند انسان مارگزیده به خود می پیچید. و مانند شخص غمناک می 
گریست, گو این که اکنون صدای او را می شنوم که می فرمود: 

ای دنیا! از من دور شو! آیا خود را به رخ من میکشي و مرا مشتاق خود 
می سازی؟ دور است این آرزو که تو داری, هرگز آن زمان که تو مرا 
فریب دهی وجود ندارد. برو دیگری را فریب بده, من نیازی به تو ندارم. تو 
باه وا ال ی ی را وا 
و آرزوی تو پست و ناچیز است. 


و می گفت: آه! من قله الزاد و غیر القیر و بعد السفر و وحشه الطریق 
وعظیم المورد... 


اه ! از کمی توشه و دوری سفر (اخرت) و وحشت راه و عظمت مقصد... 


سخن ضرار که به اینجا معاویه گریست, قطرات اشک از محاسنش 
فرو ربخت, و همه حاضران گریستند. سیس اشک چشمانش را با این 
پاک کرد و گفت: 


رحم الله آبا الحسن کان و الله کذالک: 
دا رت کند اتوالخشن (علی زاره یار اه شمان طور نو که فیی: 


اینک بگو بینم او را چقدر دوست داری؟ 


ص: 59 


ضرار گفت: ان طور که مادر موسی, موسی را دوست می داشت.؛ و البته 
می دانم حق آن حضرت بیش از اینها بود. 


ضرار: مانند مادری که تنها فرزندش را در آغوشش سر بریده باشند, چنین 
مادری هر کز اشک چشمش خشک نخواهد شد و قلبش ارام نخواهد گرفت. 


سپس ضرار از جا برخاست و در حالی که میگریست خارج شد. آنگاه 


اگر شما مرا از دست بدهید یک نفر هم در میانتان پیدا نمی شود که مرا 
اینگونه تعریف کند. یکی از حاضران گفت: 


مقام هر کسی به اندازه همراه و همنشین اوست. اگر ضرار چنین تعریف 
می کند, همنشین کسی چون علی(علیه السلام) بود.(1) 


ص: 60 


1 2 و 0 ی 4 و2 21 
ررض 128 وج 78 ض 23 3 156 با اختلاف دز متن ها و تشد ها 


4- برترین اعمال در ماه رمضان 


روزی که فردای آن, ماه مبارک رمضان بود, پیامبر اکرم ( یل الله علیه و 


آفیر فففتان.علی( علیه الشباام ادن فر واه 

من از میان جمعیت برخاستم و عرض کردم: 

با رسول الله! ها افضل, الاعمال فیهدا الشهر؟ 

اش پیافیر خداا بمترین اعمال در ای ماه خیست؟ 

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در پاسخ فرمود: 

با ابالختتین افضل الاعمال فی هدا الشهر الورع.عن مارم الله غز وحل: 
اق. ایو الختشیها تین اعمال در ابن ماه‌ سفن از ناو عبت ات 
آنگاه حضرت گریه کرد. 

عرض کردم: يا رسول الله! چرا گریه می کنی؟ 

پیامبر فرمود: 


ای علی! گریه ام به خاطر آن حادثه ناگوار است که در همین ماه بر تو 
وارد می شود. گویا می بینم تو در نماز هستی و شخصی که 


ص: 601 


شقی ترین انسان ها است. با ضربت خود بر سر تو می زند و محاسنت را 


عرض کردم: پا رسول الله و ذالک فی سلامه من دینی؟ : 
ای پیامبر خدا! این حادثه هنگام سلامت دینم رخ می دهد؟ . 
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: فی سلامه من دینک : 


آری, فنگامی که از لحاظ دینی در کمال سلامت هستی, این حادثه رخ می 
دهد. 


هرکس با تو دشمنی کند با من دشمنی نموده است. و هرکس به تو دشنام 
دهد به من دشنام داده است., زیرا تو همچون جان من هستی, روح تو روح 
خداوند من و تو را آفرید, مرا برای رسالت و تو را برای امامت برگزید. 


ص: 602 


1- ب: ج 42, ص 190 وج 96, ص 358 


رو ی اش 

دانشمندی به حضور علی (علیه السلام)آمد و گفت: 

ای امیر مومنان! پروردگارت را هنگام پرستش دیده ای؟ 
حضرت فرمود: 

وای بر تو! من خدای را ندیده پرستش نمی کنم. 

مرد دانشمند گفت: 

چگونه خدایت را دیده ای؟ 


آمام (علبه الساام) توا بز ها دا ر ادا خمان ای وان نی ی 
قلبها او را با حقیقت ایمان دیده اند. (1) 


ص: 63 


1 لاتذر که ااعیون فی.فضشا هدن آاضار و اکن رانه العاوب بجفامق الایمان. 
ب: ج 4 ص 44. 


6- علی فریادرس مظلومان 
در شقن خلافت غلی (علیه السلام) کتیری از قصانی: رتیت خرن 
قصاب گوشت خوبی به او نداد و به اعتراض کنیز توجهی نکرد. 


کنیز گریه کنان از مغازه قصاب بیرون آمد و به سوی خانه حرکت نمود. در 
بين راه چشمش به امیرمومنان علی (علیه ااسلام) افتاد به حضور ان 
بزرگوار رفت و از قصاب شکایت نمود. 


اساس حق و انصاف رفتا ر کند و فرمود: 


پنبعی ار یکون الضعیف عندی بمنزله القوی فلا تظلم الجاربه سزاوار 
است که افراد ضعیف در پیش تو همانند افراد قوی باشند هرگز به به این 
کنیز ستم نکن! قصاب که علی را نمی شناخت و فکر می کرد که وی آدمی 
معمولی است خشمناک شد و دست بلند کرد که آن حضرت را بزند و با 
شدت گفت: برو بیرون تو چه کاره ای؟ 


علی(علیه السلام) دیگر چیزی نگفت و رفت. 


0 


ص: 604 


این آقا را شناختی؟ 

قصاب گفت: 

نه, او چه کسی بود؟ 

آن مرد گفت: 

او آقا امير موّمنان علی (علیه السلام) است. 


قصاب تا اين را شنید سخت ناراحت شد که چرا به مقام ارجمند علی 
(علیه السلام) جسارت کرده است. ناراحتی او به حدی رسید که بی اختیار 
همان دستش را که به سوی علی (علیه السلام) بلند کرده بود, قطع کرد. 
دست بریده را برداشت با اه و ناله خدمت علی (علیه السلام) امد و عذر 


خواهی کرد: 


مر ای ی اس ان فحاب کت ایا کرد مار 


ص: 65 


فت 21 .ی 205 


27 اقیر هفسالان 


زنی کودک شش ماهه خود را بر پیشت بام گذاشت. مشغول کارها شد و از 
حال کودک غافل ماند. 


کودک آرام آرام خود را به لبه دیوار بام رساند و بر سر ناودان قرار گرفت؛ 
ناودان تا زمین بیست ععن طاضاه داشت, مادر یک مرتبه متوجه شد که 
چیزی نمانده که کودکش به زمین بیفتد, شتابان خود را به پشت بام رساند 
هرچه کوشش کرد نتوانست کودک را از خطر سقوط نجات بخشد. مادر و 
خویشان کودک فریاد می زدند و ناله می کردند. 


این ماجرا در زمان خلافت عمر در مدینه اتفاق افتاد, وی از قضیه با 
خبر‌گشت., با عده ای آمدند ولی کار از دست عمر هم ساخته نبود. گفتند: 


این مشکل به وسیله علی (علیه السلام) رفع وت طزر5ن: 


قضیه کودک را یه حضرت رساندندر امام (علیه السلام)نشریف آوزد و 
نگاهی به کودک نمود, کودک به سخن آمد اما کسی نفهمید چه گفت.. 


آنگاه حضرت فرمود: 
ص: 66 


کودکی همانند خود او را بیاورند, کفدت وا ایند آرنه کفدک با بان 
خودشان صحبت کردند. به دنبال آن کودی از سر ناودان برگشت و از خطر 


مردم مزبفه. ان چنان شادی کردند که مانتد ان را تا آن روز در مدینه ندیده 
۱ 


ص: 607 


ی 267 


8 دفاع از مظلوم در بزم ظالم 


اشاره 


خلیل, پسر احمد عروضی, میگوید: 


روزی در مجلس ولید بن یزید (خلیفه بنی امیه) بودم, او بی پروا علی را 
دشنام می داد. ناگهان عربی از راه رسید که از دو گوش شترش خون می 
چکید, (گوش های شتر را بریده بود تا تند راه برود). همین که نظر ولید به 
ان عرت فاد کت 


بگذارید وارد شود قطعا با ما کاری دارد. 


عرب وارد مجلس شد و قصیده زیبایی که در مدح ولید سروده بود, خواند. 
ولید اشعار او را پسندید و جایزه بزرگی : به ایشان داد و گفت: برادر عرب! 
اشعار تو را پستدیدم و جایزه راز کی به تو دادم اکنون شعری هم در 
مرد عرب از جا پرید, مانند شیر ژیان, نعره کشید و به ولید گفت: 


تر است و تو از او به بدگویی سزاوار تری. 


گروهی از حاضران در مجلس گفتند: ساکت باش! بیچاره بدبخت! خویشتن 


ص: 69 


عرب گفت: چه گفتم. اين چنین ناراحت شدید و مرا می ترسانید. مگر 
حرف بدی زدم؟ یا سخنی اشتباه و خطا گفتم و بیراهه رفتم؟ من شخصی 
را بر ولید برتری دادم که واقعا از او برتر است. علی بن ابی طالب (علیه 
السلام) مردی با وقار, و از هر عیب و نقصی مبراست کارهای نیک را رواج 
داد و بر اطراف دین قلعه محکمی کشید. او لحظه ای در راه دین آرام 
نگرفت و هرگز سخن بر خلاف حق نگفت... 

مبادا فرد نادانی خیال کند چون علی نتوانست در میدان مبارزه با حریفان 
خود پنجه نرم کند, گردنکشان و ستمگران را کنار بزند, از خلافت دست 
اگر کسی چنین فکر کند که دشمنان علی (علیه السلام) به خاطر لیاقت و 


شحضت کو دسا ام ح کش رایه چست کر فقو کاهاا اسان روم ود 
خطا رفته است. 


فلی یم ااسلام اش اما نزن ها ی شش ها 


اگر مخالفان علی(علیه السلام) مردمان دین دار شجاع و دلیر بودند, چرا 
شجاعتشان را در گرفتاری های اسلام و در میدان های نبرد چون احد, 
احزاب و خیبر و در کشتن عمرو بن عبدود و مرحب خیبر نشان ندادند؟ در 

صورتی که علی (علیه السلام)یکه تاز میدان های نبرد بود و هرگز ترس و 
واهمه به خود راه نداد. 

علی(علیه السلام) در همه حالات از اسلام با جان خویش دفاع می کرد, در 


ص: 69 


شب های تار و ظلمانی, بی باک در کمین دشمن می نشست و تبهکاران را 
به هلاکت می کشید و در موقعیت های حساس, جان خویش را به میان 
چکاچاک نیزه و شمشیر می انداخت. 


عمرو بن عبدود دشمن سرسخت اسلام در حالی که بر اسب زیبایی سوار 
بونه کوبی:یال و کوبال» او را عضظراکیت کردم بوژند: وارد میدان شد. علی 
(علیه السلام) چنان ضربتی بر فرق سرش نواخت که گردنش خم شد و به 
دست‌تاکفا یت ی له الم ها کت رففه 


مگر فراموش کرده. اید آنگاه. که عمرو ین معدی کرب وارد میدان. شد, 
چنان با تکبر و خودخواهی گام بر می داشت که مردم از ترسشان, به هم 
زیکر .فشار. فی. آوردند وه فرتب جا عوض می کردند. اماء علی (علیه 
السلام) همانند شاهینی که شکار خود را در نظر گرفته باشد و يا چون 
سنگ تیز که از فلاخن به سوی هدف پرتاب گردد بر او پرید و چون باز 
شکاری که در چنگ خود کبوتری را بگیرد. معدی کرب را در پنجه مردانه 
انتن. خرفت: و مخضر بیامتر (صلن الله غلیه.ه اله.و سلم )آوزد. 


معدی کرب چون شتری رمیده که او را با زور بکشند. دیدگانش پر از اشک 
شده بود و قلبش به شدت می تبید. 


مبارزه علین (علیه السلام) تنها با این دو دشمن سر سخت اسلام نبود, 
شتارق از اوقات باندلین بات فلیی مملو از آهان شس‌صفو فک دی ی ام 
می کرد آنان آن تین فرار می کردند و مانند افراد 


ص: 70 


بی اسلحه, به گوشه ای پناه می بردند. 


اکنون حقیقت را, به شما بگویم: اینکه علی (علیه السلام) زمام حکومت را 
نتواننست به دست گیرد؛ به خاطر لیاقت دشمنان نبود, بلکه علی (علیه 
السلام) گرفتار گروه اراذل و اوباش بود که جسم و جان آنها از مردانی 
هرزه و بی بند و بار در دامن زنان هرجایی و هوسران پروریده شده بود و 
تمام آنها در نظر علی (علیه السلام) مانند گیاهان هرزه ای بودند که می 
تاتنست با تیش داسن آنها زا دره کنند. 


با این وصف. با این عزم راسخ, ایمان استوار و شمشیر بران چگونه علی 
(علیه السلام) را هجو کنم و از او بدگویی نمایم. هجو و به راستی, بدگویی 
سر اوا ر کسی است که مایل است علی هجو گردد و به ناحق مقام خلافت 
زا عصت کونه وش تا بوان‌ساهی صلی الله یف ه الق هم رارشته 
است, در حالی که انان ناظر حیف و میل حق خویش اند و همچون انسان 
عقرب گزیده ای است, که نتواند درد خویش را اظهار کند و فقط قف نکاج 
حسرت ام اتف تما رد اگر این مقام را 7 
وادی بی پایان علم و دانش و وزیر ارجمند, پیامبر(صلی الله علیه و آله و 
سلم) می گذاشتند می دیدند که چگونه امت را هدایت میکند و حق هرکس 
و هر چیز را به موقع ادا می نماید. افسوس که از فرصت استفاده کردند و 
زمام خلافت را به ناحق به دست گرفتند و از این رهگذر, برای خویش غم 
و اندوه ابد و ندامت همیشگی خریدند. 


ص: 71 


افرین بران مرد غیور 


مت مرد عرب, چنان چهره ولید را دگرگون ساخت 
که رنگش پرید و آب دهان در گلویش خشک شد. طوری که چشمانش به 
سرخی گرایید, گویا دانه های انار در آن چکانده اند. 


یکی از حاضران به آن عرب اشاره نمود که هرچه زودتر مجلس را ترک و 
فرار کند, زیرا میدانست ولید او را خواهد کشت. 


صرق گرب از دنبای نیون آمد: اتفاقا جلوی درب با چند نفر که می خواستند 
پیش ولید بروند برخورد نمود, به یکی گفت: ممکن است لباس های رزم را 
با لباس های سیاه تو عوض کنم؟ در ضمن از جایزه ای که گرفته ام 
مقداری نیز به تو می دهم. آن هرد پذیر فته: 


مرد عرب فوری لباسش را عوض کرد و صحرای بی پایان را در پیش 


گرفت و فرار کرد. 


مردی که لباس عرب فراری را پوشیده بود. دستگیر شد و به چای او 
گردنش را زدند. 


وقتی که سرش را پیش ولید آوردند ولید با دقت نکاخ کرد و گفت: این 
کشته, آن مرد نیست! این. یکی از دوستان من است. 


بروید هرچه زودتر آن مرد عرب را پیدا کنید؟ 


ص: 72 


چابک سواران دنبال او رفتند. پس از طی مسافت زیاد به او رسیدند. 
همین که مرد عرب آنها را دید, دست به چله کمان برد و هرکدام از 
سواران را با یک تير نشانه رفت. عاقبت چهل نفر از آنها را کشت و بقیه 
فرار کردند و پیش ۷9 آمدند و جریان را گزارش دادند. ولید از شنیدن این 
خبر بیهوش شد, بعد از یک شبانه روز به هوش امد. 


پرسیدند: چرا چنین شدی؟ 


در پاسخ گفت: به خاطر عدم دستگیری آن عرب فراری, ناراحتی چون کوه 
بر دلم نشست و چنین حالی به من دست داد. 


سپس گفت: آفرین بر آن مرد عرب. چه انسان غیوری بود. (1) 
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1- ب : ج 46, ص 323 با کمی تلخیص. 


9 فان اضام علی غقیه السلام نب کار گر ار ان لت 


یکی از اهالن بضره: سر مایة.دارآن آن شهر را به مهمانن دقوت: تمود و از 
عثما بن حنیف نیز که از جانب امیر مومنان علی (علیه السلام)؟ 

استاندار بصره بود دعوت به عمل آفزن عتمان دعوت او را پذیرفت و 
همراه ثروتمندان در کنار سفره رنگین وی نشست. 


اهام یه انشا ار سم ای ات اه اراس نی 
فف. کید 


ای پسر حنیف ! به من گزارش دادند که مردی از ثروتمندان بصر ه؛ تو را به 
مهمانی فرا خوانده و تو شتابان به سوی او رفتی, غذاهای رنگارنگ لذیذ 
برای تو اوردند. و ظرف های پر از خوردنی, پی در پی جلوی تو نهادند, 
گمان نمیکردم تو در کنار سفره مردمی بنشینی که نیازمندانشان محروم, و 
سرمایه دارانشان بر ان دعوت شده اند. 


فکر کن در کجا قرار گرفته ای و چه غذایی می خوری؟ 
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و از آن غذاها که یقین داری حلال و پاکیزه است, میل کن.(1) 


بدان! هر کسی امامی دارد که از او پیروی نموده و از نور دانشش روشنی 


هی زد 
آگاه باش! رهبر شما از دنیای خود به دو جامه کهنه, و به دو قرص نان اکتفا 
کرده است. (2) 


بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید ولی «کیتونی بورع و اجتهاد 
یاری دهید. 


به خدا سوگند! من از دنیای شما طلا و نقره ای نیندوخته, و از غنیمت های 
آن چیزی ذخیره 3 ام, و بر دو لباس فرسوده ام, لباس دیگری نیفزوده 
ام, و از زمین دنیا حتی یک وجب مالک نشده ام, و دنیای شما در نظر من 
از دانه تلخ درخت بلوط بی ارزش تر است!. 


بلی از آنچه آتتتفازخ سایه 1 انداخته, فدی (3) در دست ما بود که 
گروهی (سه خلیفه) به ان بخل ورزیده و گروه دیگر علی (علیه السلام) 
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1 فاظر الن ما تقضیه جن هد التقصم فها اشتیه علیک, فالقظه. و طا 
ایقنت بطیب وجوهیه فنل منه. 

2 آلا و اٍن امامکم قد اکتفا من دنیا بط مریه و من طعمه بة بفرصیه 
اس سا هی الار لد اه ره 
فاطمه (علیهما السلام) بخشید بود. 1 را مصادره ۳ 
عاضنانه از رس تاعاس الوا رت 


و خانواده اش سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند, بهترین داور خداست و 
فدک و غیر فدک را چه خواهم کرد؟ در حالی که فردا جایگاه آدمی قبر 
است, که ار تاریکی ت: هی آثری از انسانِ باقی نمی ماند, گودالی که 
اگر دستهای گورکن بر وسعت آن بیفزاید. سنگ و کلوخ. آن را پر می کند, 
و خاکهای انباشته. شعاف های. ان را مسدود می نماید. 


من نفس خودم را با تقوی پرورش میدهم تا روز قیامت که وحشتناکترین 
روزهاست در امان بوده, و در لغزشگاه آن ثابت قدم باشد. 


من اگر می خواستم. می توانستم از چکیده عسل و مغز گندم غذا و از 
پارچه ابریشم برای خود لباس فراهم کنم. 


اما هیهات که هوای نفس بر من غلبه کند, و شکم خوارگی مرا وادار کند 
که به غذاهای لذیذ روی آورم, در حالی که شاید در حجاز يا در یمامه کسی 
باشد فرص تانف نداشته, و يا هرگز غذای سیر نخورده باشد, یا من سیر 
ِ و دز پیرآمونم ین گرسنه و جگرهای سوخته باشند.(1) و یا 
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ی 1 
بالحجاز آو الیمامه من لا طمع له قی القرص و لا عهد له بالشبع , آوأن 
ات ایا ۵ جولی اون یه اناد خی 


و حسبک داء آن تبیت ببطنه *** و حولک آکباد تحن الی القد 1(۱) 


افرادی در ارزوی سیری به سر برند. 


آیا به این قانع شوم که مرا امیر مومنان گویند و در گرفتاری های سخت 
روزگار با آنان همدرد و در سختی های زندگی الگو نباشم؟9ا آفنع من 
نفسی, بان بقال: هدا امیز الفخمنين. ولا اشار کمم فی مکاره آلدهر؟ او 
آکون ام لهم فی جشوبه العیش؟ 3)2(۰ - قاتق الله یابن حلیف و آتکفک 
افاضی لیکون فن النار خلاشک:: 


ی در 72 اند کت قفاوت ور 40 320 


2- از خدا بترس ! ای پسر حنیف ! و به فرص های نان خودت قناعت کن تا 


0- ماجرای شگفت انگیز 
مردی به نام وشاء می گوید: روزی در محضر علی (علیه السلام ) بودم به 
من فرمود: به محله خود برو در کنار در مسجد زن و مردی نزاع دارند 


ای و ای ی و یت ی 
مت ای ار 


حضرت روی به جوان کرد و گفت: چرا با این زن نزاع میکنی؟ 


جوان گفت: با اين زن ازدواج کرده ام, شب زفاف هنگامی که خواستم با 
او نزدیکی کنم خون دید و من کاری نکردم و از اين پیش امد متحیرم. 


او بر تو حرام است و تو هرگز نمی توانی با او ازدواج کنی. مردم از 
فرمایش علی (علیه السلام) تعجب کردند. حضرت رو به زن کرد و گفت: 


مرا می شناسی؟ 

زن گفت: 

تاکنون شما را ندیده ام ولی نام تو را شنیده ام. 
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ی یه تفر شون 
تو مگر دختر فلان از خانواده فلان نیستی؟ 
زن گفت: چرا. 

آنگاه حضرت ماجرای او را بیان کرد و فرمود: 


تو با فلانی مخفیانه به طور موقت عقد بستی و از او ابستن شدی و پسری 
به دنیا اوردی. انگاه از ترس خویشانت بچه را برداشته و شبانه از خانه 
بیرون امدی, او را در مکان خلوتی بر زمین نهادی و در مقابلش ایستاده 
برایش گریه و ناله کردی! ولی محبت مادری و ادارت کرد او را از زمین 
برداشته به آغوش کشیدی, و دوباره بر زمین نهادی, تا اين که بچه به گریه 
افتاد. از ضدای کربه ایشن.شسها عوعو کنان آمدیده اظر اف ودرا گزفتند. 


تو از ترس رسوایی و سگها, پا به فرار گذاشتی, یکی از آن سگها آمد و 
پسرت را بو کرد و بواسطه بویی که می داد او را گاز گرفت, ناله دلسوز 
بچه که به گوش تو رسید برگشتی و سنگی بر داشتی و به سوی آن سگ 
پرتاب کروی و ان شین نه: پیشانی. کودی,خورد و آن .زا شکافت هر یادوتشن 


بچه همچنان می نالید, و کم کم روز نیز فرا می رسید, و ترسیدی روز 
روشن شود و تو شناختهِ و رسوا شوی؛ ناچار با قلب سوزان و دل پر 
اشنوب: نها رایه‌سفی اسمان بلند کردی و کفلت: 

ای نگه دارنده امانت ها! این بچه را به تو سپردم حفظش نما! و 
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آنگاه از آنجا دور شدی. آیا قضیه چنین نیست؟! زن گفت: چرا همه این 
مطالب درست است و من از ز گفتارت در شگفتم. 


سپس علی (علیه السلام) به جوان فرمود: 


پیشانیت را باز کن! جوان همین که پیشانیش را باز کرد حضرت به زن 
فرمود: 


نگاه کن! اين جای همان شکستگی است که در پیشانی او مانده و اين مرد 
همان پسر تو می باشد. و خداوند او را با دیدن علامت (خون) از همبستری 
با تو نگه داشت. و همان طور که خواسته بودی امانتت را نگه داشت و به 
شما برگرداند. اکنون بر نعمت و مهربانی خداوند سپاسگزار باش.(1) 
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نب ج رصن 0218 


1 ارشایش اسان 


امیر مقمنان علی (علیه السلام ( مریصض شده بود روزی عده ای برای 
عیادت به محضرش رفتند, هنگام احوال پرسی عرض کردند: 


با افیر المغ‌منینا کف اضیعت ؟ جکوته ضبه کرد ؟ حالتان خکوته است؟ 
حضرت بر خلاف آنچه متعارف است فرمود: 

اصبحت بشر: همراه با شر و بدی شب را به صبح آوردم. 

مردم که انتظار چنین جواب را از حضرت نداشتند با تعجب گفتند: 
سبحان الله! همانند شما, اینگونه پاسخ می دهد؟ 

فرمود: خداوند می فرماید: 

ولنبلونکم بالشر و الخیره «ما شما را با شر و خیر امتحان می کنیم». 


منظور از خیر سلامتی و ثروتمندی و منظور از شر بیماری و نیازمندی 
است و این هر دو برای آزمايیش انسان است.(1) 
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شع قر ض 209 


2 یشان غلی. عیه الام حر سار 


علی (علیه السلام) وارد بازار بصره شد, دید مردم سرگرم خرید و 
فروشنده بر غفلت مردم سخت گریست. سپس فرمود: 


ای بندگان دنیا! روزها برای معامله های خود قسم یاد می کنید, شب ها در 
بستر می خوابید, در شبانه روز از آخرت غافلید, پس چه وقت برای آخرت 
خود توشه بر می گیرید, و در امر معاد فکر میکنید. 


مرخ بت خر اس تما مت مار رود کی ار متذرم 

حضرت فر مود: تأمین زندگی از راه حلال آدمی را از آخرت باز نمی دارد, و 
چنانچه قصد احتکار و جمع آوری دنیا داشته باشی, هرگز عذرت 10۹ 
نیست. مرد گریه کنان برگشت و رفت. 

حضرت او را صدا زد و فرمود: برگرد بیشتر توضیح بدهم. 


آن هرد بر کششت: امام فرمود: 


بدان ای بنده خدا! هر کس در این جهان برایق آخزت تلاش کند.باداشش در 
آن دنیا بر او پرداخت می گردد. و هرکس در دنیا 
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فقط برای دنیا کار کند در فکر آخرت نباشد, مزدش در جهان آخرت آتش 
جهنم خواهد بود. 

سیس این آیه را خواند: 

و اما من طغی وا ترالحیاه الدنیا فان الجهیم هی المأوی»: هر کس از حکم 
خدا سرکش و طاغی شد. و زندگی دنیا را برگزید. دوزخ جایگاه اوست . 
۳۹ 
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ناه ج 77ص 2:24 103 حن 32 


کعب بن سوره از طرف عمر قاضی بصره بود, در زمان عثمان نیز پیست 
قضاوت را در انجا به عهده داشت. 


جنگ جمل که پیش آمد او قرآن را به گردن آویخت و با زن و فرزندانش به 
جنیعلی (قلیه الساام ) امد همه ری کته رد ند 


پشن از بابان جنگ خیل, علی اعلیه السام در .ضان کته ند کان مین 
گشت. ناگاه چشمش بر جنازه کعب افتاد و به پاران فرمود: 


خنازه کفت:راسششانید, انکام: فر مود 


ای یت آنچه را که خداوند وعده داده بود (یاداش نیک) حق یافتم؛ آپا تو 
نیز انچه را که خداوند به تو وعده دادم (کیفر بد) حق یافتی؟ 


سپس دستور داد جنازه طلحه را نشاندند. فرمود: 
آیا تو نیز وعده های خداوند را حق یافتی؟ 

یکی از یاران آن حضرت عرض کرد: 
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یا امیرالمغ‌منین! شما با مردگانی سخن می گویید که نميشنوند, چه فایده 
دارد؟ 


فرمود: ساکت باش! به خدا سوگند سخن مرا شنیدند, هم چنان که سخن 
پیغمبر را کشته شدگان بدر, در چاه بدر شنیدند.(1) 


ص: 95 
1- 1- ب: ج 6 ص 255 وج 32, ص 200 2-گفتار پیامبر صلی الله علیه و 


0 مطالعه فرمایید 


4- خطر سخن خودسرانه در دین 


امیر مقمنان علی_ (علیه السلام) در سخنی بسیار دردمندانه در مورد 
کسانی که بدون آگاهی از احکام الهی, درباره خودسرانه سخن می 
گویند, می فرماید: 


اه کی ار تام ای زد ین یار ایا ای وس 
فظایت رای ور کم .مین کنو همان قضیه را نزد قاضی دیگری می برند 
او بر خلاف قاضی اولی حکم می کند. 


آنگاه همگان نزد تینیتین که آنان را در پست قضاوت منصوب کرده جمع 
کند و رای همه قاضیها را درست می داند, در صورتی که خدایشان یکی و 


رئیس در مورد همه آنها بر اساس چه مبنایی است؟ 
آپا خداوند دستور داده که در مورد یک قضیه مخالف یکدیگر سخن بگویند, 
تا گفته شود همه آنها از فرمان الهی اطاعت می کنند؟ ( چنین چیزی قطعا 
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یا خداوند آنان را از اختلاف نهی کرده. ولی آنها خودشان نافرمانی می کنند 
و در نتیجه یک قضیه را با اختلاف بیان می کنند؟ 


ما ای ما ی ام را اه را ار ی 


پا آنان خود را شریک خداوند می دانند و به خود اجازه می دهند هر طور که 
خواستند قضاوت کنند. و خدا هم از انان راضی شود؟! (اين هم که محال 


است). 


پا خداوند دین اسلام را کامل فرستاده ولی پیامبر (صلی الله علیه و و 
سلم) در آن و بیان آن کوتاهی کرده است. و از این راه اختلاف پیش 


امده؟ 

این چنین هم نیست). 

زیرا خداوند می فرماید: «ما فرطنا فی الکتاب من شی»: 
ما چیزی را در قرآن فروگذار نکردیم. 

و می فرماید: «فیه تبیان کل شی۶»: 

اين کتاب بیانگر همه چیزها است. 


و می فرماید: و بخشی از قرآن بخش دیگری را تصدیق نموده و اختلافی 


بنابراین, اين گونه اختلافها يا ناشی از هوا و هوسها و یا عدم درک صحیح 


لسبت . 
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ی 2 اضر 294 


5- تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها 


علن: (علبه. استلام) می. فرماید عضی آر باوشاهان. قحم برده قاین. ر۱ 
ترا اجنوا صلمم ال یه و الم سا تفر خی مجن چه ها ام 
اعلها السلام) کر 


نزد رسول خدا| بر وه و از او خدمتکاری درخواست کن (که در خانه به نو 


فاطمه (علیها السلام) نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رفت و از 
او درخواست نمود. 


پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) خدا فرمود: فاطمه جان ! چیزی رابه 
تو عطا میکنم, که بهتر از خدمتکار است و هم چنین از دنیا و هر انچه در ان 


است, می بااشد: 


۳999 ۹ سس ان را هه از لاه و ار 
ور را ی و ی ما ار ی و 


پس از آن حضرت زهرا (علیها السلام) اين تسبیح را بعد از هر نماز می 
گفت و منسوب به او گردید.(1) 
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1- ب: ج 85, ص 336. 


ود تا یتسه حض ی ایو ول الب خایا 


۱ ۱ ۳9 
گردانید, و تکبیر و تسبیح میگفت. تا اين که حضرت حمزه بن عبدالمطلب 
به شهادت رسید, فاطمه تا از تربت قبر آن بزرگوار تسبیحی ساخت, و با 
آن ذکر میگفت. و پس از آن مردم نیز از آن حضرت پیروی کردند, از تربت 
اه ار هو رس ان ایام ی( 
السلام) در کربلا به شهادت رسید, و از آن پس به دلیل اين که تربت قبر 

شش (علیه الساام ‏ فضناتی ,شیر داشت؛ از ان تسبیح ساختند.(1) 


گرچه اکنون از چیزهای دیگر نیز تسبیح درست می کنند ولی آنچه فضیلت 


ص: 99 


1- ب: ج 85, ص 333. 


7- تقسیم پرده و النگوهای فاطمه سلام الله علیها 


ات ی سا ی ال فا سای بر نی ی انس 
اس مات اس کت ای ای ی که 
(علیه السلام) بود و از خانه دخترش زهرا به سفر می رفت. و چون از 
سفر بر می گشت: کر 09 
خانه های همسران. 


یک بار رسول گرامی که به سفر رفت؛ شکچ (علیه السلام) مقداری از 
غنیمت های جنگی را که سهم آن حضرت شده بود, به فاطمه (علیها 
السلام) داد. زهرای اطهر با آن مبلغ دو النگوی نقره, و یک پرده تهیه کرد و 
بر در خانه اش آویخت. 


اه 


فاطمه زهرا مشتاقانه به سوی حضرت شتافت و با شوق فراوان از پدر 
خود استقبال نمود. 


ناگاه چشم پیامبر گرامی 2 النگوها و پرده 9 افتاد. با تعجب به 


بانوی اسلام که چنین رفتاری از پیامبر ندیده بود گریان و غمگین شد. و با 
خود گفت: تاکنون پیامبر با من چنین رفتاری نداشته است. لابد به خاطر 
دیدن پرده و النگوهاست. که داخل خانه نشد و زود برگشت. 


ص: 90 


آنگاه حسن و حسین را خواست, پرده را گند و النگوها را از دستش بیرون 
آورخ: النکه‌ها زا بیکی و برد دا به دیخری از فرزندانش:دادو فرمود: 


نزد پدرم بروید, سلام مرا برسانید و بگویید ما پس از رفتن شما غیر از 
اینها چیزی را اضافه نکرده ایم, اکنون هرطور صلاح می دانید در مورد انها 
انجام دهید. 


چون حسنین محضر رسول حوانت رسیدند و پیام مادرشان را رساندند, 
پیاشبر آنان را توسید..ودر اغوش کشنید وروی زانوی خود تشانید. 


سپس دستور داد آن دو النگو را شکستند. آنگاه اهل صفه (1) را فرا خواند 
پاره های النگو را بین , آنها تقسیم نمود و پرده را قطعه قطعه کرد و به چند 
نفر که برهنه بودند. قطعاتی از ان پرده را داد تا خویشتن را بیوشانند... 


سپس فرمود: 


خداوند رحمت کند فاطمه را و در عوض این پرده از لباسهای بهشتی به او 
بپوشاند و در مقابل این دو النگو از زیورهای بهشتی به او عنایت کند. (2) 


ص: 91 
1- - گروهی از مهاجرین بودند که اموال و منزلی نداشتند, در گوشه مسجد 


نو خدا زند ی میگ رون 
2 ب: ج 43, ص 83 با اختلاف در متن در ص 86 


8 کرامتی از قاظطنه زهرا 


ام ایمن یکی از خدمتگذاران حضرت فاطمه (علیها السلام) و بانوی بسیار 
ارجمند و پاک سرشت بود. 


هنگامی که حضرت فاطمه (علیها السلام) رحلت کرد قسم یاد کرد که در 
مه تساه را تس است حای خای اف سا سای را 
تصمیم گرفت به مکه برود و بقیه عمرش را در کنا ر خانه خدا سپری کند. 


بار سفر بست و به سوی مکه حرکت نمود, در بین راه به شدت تشنه شد 
طوری که نزدیک بود از تشنگی جان بسیارد. 


در اين وقت روی به خدا نمود و عرض کرد: 

با ریت انا خادیه فاطت نقلای خطسا؟ 

ی اه هی رای کی کی مورا 
ای که ی او ار اش ایا تساه 
ام ایمن از آب توشید: بسن از آن تا هفت سال گرسته و تشنه تشد. 


گاهی در روزهای گرم, برای انجام کاری به بیابان می رفت ولی هرگز 


تشنه نمیشد.(1) 


ص: 92 


۳ 


39- عنایت های خداوند و رضایت فاطمه 
جابر بن عبد الله انصاری می گوید: 


رفژی قاطمه (علیها اللام: ۱ اساب کی مشعول ار کردن جود و 
چادری از پشم شتر بر سر داشت رسول خدا بر او وارد شد چشمش که به 
او افتادگریه اش گرفت و فرمود: 


فاطمه! تلخی ها و سختی های دنیای زودگذر را تحمل کن تا فردا به نعمت 
های اخرت دست یابی. 


او اس قاس هرا سای له یر سای رل 
فرمود: 


و للأخره خیر لک الأولی و لسوف یعطیک ربک فترضی(1) 


قطعا آخرت برای تو از دنیا نیکوتر خواهد بود, و به زودی پروردگارت به تو 
چندان عطا کند تا راضی شوی.(2) 


ص: 93 


[- سور ه الضحی آیه های 4 و 5 
2 ب: 16, ص 143 


40- میلاد نور در نیمه رمضان 


امام حسن (علیه السلام) در شب نیمه ماه رمضان سال سوم هجری, که 
در آن جنگ احد رخ داد متولد شد, و بعضی گفته اند سال دوم بوده است. 


حضرت مدت هفت سال و چند ماه, و گفته شده هشت سال, با پیغمبر 


اکرم زندگی کرد مدت سی سال با پدر بزرگوارش, و مدت نه سال بعضی 
گفته اند ده سال. بعد از پدر زندگی نمود. 


امام حسن (علیه السلام) میانه با لاء دارای محاسن انبوه بود. مردم پس از 


شهادت پدر بزرگوارش در روز جمعه بیست و یکم ماه رمضان, سنه چهلم 
هجری با ان حضرت بیعت نمودند. 


فرمانده لشکر آن بزرگوار, عبیدالله بن عباس و پس از وی قیس بن سعد 
بن عباده بود.(1) 


عمر امام حسن (علیه السلام) در موقعی که با وی بیعت کردند سی و 


ص: 94 


1- اين دو فرمانده در حین جنگ با وعده معاویه گول خوردند و شبانه با 


سال بود, چهار ماه و سه روز از خلافت آن حضرت گذشت که جریان صلح 
امام (علیه السلام) با معاویه در سنة چهل و یک هجری رخ داد. 


سپس امام حسن (علیه السلام) متوجه مدینه شد و مدت ده سال در آنجا 
اقامت کرد.(1) 


ص: 95 


1 ب: ۳ 4 ص‌ 35 1 در تاریخ زتد کانی امام حسن (علیه السلام) گفتار 
دیگری نیز نقل شده است. 


اشاره 


جناده پسر ابی امیه می گوید: 


من در هنگام وفات امام حسن (علیه السلام) به حضور آن نرر کون رسیدم» 
دیدم جلوی امام (علیه السلام) طشتی هست. خونی که استفراغ میکرد در 
آن می ریخت و قطعات جکرش(1) به وسیله زهری که توسط معاویه به 


ان حضرت داده شده بود خارج ميشد. 


فرمود: ای بنده خدا مرگ را با چه می توان معالجه نمود؟! من گفتم: انا 
لله وانا الیه راجعون.. 


فرمود: آری, ای جناده! آماده 9 باش؛ توشه این سفر را پیش از 
فرا رسیدن مرگت تهیه کن! ا. 
ص: 96 


[- در روایت آمده است و یخرح کبده قطعه قطعه» جگر مبارک امام 
ای مک و ان 
دیگر, و شاید لخته های خونی را که از گلوی مبارک آن حضرت می ریخت 
راوی قطعه جگر تصور کرده است. فهم دقیق این نکته نیاز به علم تشریح 
و دیگر علوم مناسب این مورد دارد. 


بدان که تو در تعقیب دنیا هستی و مرگ در تعقیب تو, امروز غم فردا را 
مخور! آگاه باش ! از مال دنیا سهم تو به اندازه غذای توست و بازمانده آن؛ 
مال دیگران است و تو خزینه دار آنها خواهی بود. 


فردای قیامت راجع به مال حلال دنیا حساب و درباره حرام آن عذاب و 
برای شبهه ناک آن سرزنش خواهد بود. . 

برای دنیایت چنان بکوش که گویی هميشه در آن خواهی زیست. فرصت 
غواهی,مر در وفت ا هام کاهای .ان را عدازن. 


اذا آردت عزا بلا عشیره و هیبه بلا سلطان فآخرج من ذل معصییه الله الی 
عز طاعته: اگر خواهان 7 بدون قوم و قبیله, , و قدرت بدون سلطنت 


باشی, از ذلت معصیت پروردگا ر خارج شو, و به عزت طاعت او در ای. 
شرایط رفیق خوب 


سپس امام حسن (علیه السلام ) در ادامه فرمود: 
ص: 97 


۱ زینت بخش تو باشد. 

۲ اگر به او خدمتی انجام دادی نگهدار تو باشد. 

۳ هر وقت از او تقاضای کمک کنی یاریت کند. 

4 هرگاه سخن بگویی تصدیقت کند. 

5 اگر بر دشمنی حمله ور شوی پشتیبانت باشد. 

6. هر گاه دستی برای احسان دراز کردی, او نیز دراز کند. 
۷ فشکلی ذاشتی ترا طرفت کید 

8 چناچه از تو نیکی دید فراموش نکند. 

9 هرگاه از او چیزی خواستی عطا کند. 

10. اگر تو ساکت باشی او سخن بگوید. 

1. مهرگاه بلا و مصیبتی به او رسید تو ناراحت شوی. 


خلاصه باید کسانی را به دوستی و رفاقت انتخاب نمود که به وسیله او 
بلایی بر تو وارد نشود و گرفتاری برایت پیش نیاید. 


هنگام پیش آمدها تو را رها ننماید, چنانچه در موضوعی اختلاف نمودید تو 


جناده می گوید: 
سخن امام (علیه السلام) به اینجا که رسید نفسش نتق اضف رنگ مبارکش 
ص: 99 


به زردی گرائید, طوری که ترسیدم امام (علیه السلام) شهید گردد.(1) 
این سخن گوهربار فرزند پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) تمام حدود و 
شرایط دوستی و دوست یابی را در بردارد, باید 010 2 


عمل کرد. 
ص: 99 


نب 2۸8 138 


هه اعخامی از آمام خسن غیه التتداام 


در یکی از سالها امام حسن مجتبی (علیه السلام ), برای انجام حج عازم 
مکه بود, یکی از فرزندان زبیر که معتقد به امامت آن نو وا نهد در 
خدمت آن حضرت حضور داشت. 


در یکی از منزلها در پای درخت خرمایی خشکیده فرتشن کسشتردم بودند. آن 
شخص نگاهی به آن درخت کرد و گفت: 


کاتتن این درخت خر‌ها داشت با ار آن می خوردیمه آمام خن اه را شنید و 
فرمود: 


میل خرما داری؟ 
عرض کرد: اری, اگر بود میخوردم. 


امام (علیه السلام ) دستش را به دعا برداشت طوری دعا کرد که کسی 
متوجه نشد امام چگونه دعا نمود. ناگاه درخت سبز شد و به بار نشست و 
خرما اورد. 


شتردار که ساربان کاروان بود گفت : 
سجر و الله: این یک سحر و جادو است. 
ص: 100 


امام حسن (علیه السلام ) فرمود: 
ویلک لیس بسحر بل دعوه ابن النبی مستجابه: 


وای بر تو! این سحر و جادو نیست بلکه دعای فرزند پیامبر قبول و 
مستجاب گردیده است. سپس شخصی بالای درخت رفت خرما چید و پایین 


آورت همگان از ان خوردیم.(1) 
ص: 101 


2ص 325 


کت مر فیی از خیش ابا سود لاسام 


امام حسین (علیه السلام ) می فرماید: روزی غلامی را تیم کف یه نکن 
غذا می دهد, پر سیدم : : چرا به این سگ غذا میدهی ؟ 


گفت: یابن رسول الله! من غمناکم می خواهم با شاد کردن این حیوان, من 
هم شاد شوم. غم و اندوه من از این جهت است که من غلام یک نفر یهودی 
هستم و می خواهم از او جدا شوم. 

امام حسین (علیه السلام ) او را پیش صاحبش برد و دویست دینار به 
صاحب غلام داد تا غلام را خریده آزاد سازد. بهودی گفت: این غلام را به 
خاطر قدم مبارکت که به در خانه ما آمدی به شما بخشیدم. ها 


بوستان را ثیز به او بخشیدم و آن مبلغ بول را که دادی به شما تقدیم کردم 
ای اه رده 


‌ خدل سید 0 


امام (علیه السلام ) در آن لحظه غلام را آزاد کرد و غلام صاحب باغ و پول 


هی کم ی ار ار فاص را 
السلام ) دید گفت من مسلمان شدم و مهریه ام را به شوهرم بخشیدم و 
۱ اه 
همسرم بخشیدم ! (1) 


ص102 


برض 194 


4 بهترین ثروت از دیدگاه امام حسین 


هنگامی که مروان دستور داد فرزدق شاعر را از مدینه تبعید کنند او به 
حضور امام حسین (علیه السلام ) رسید. امام (علیه السلام ) مبلغ چهار 
هزار دینار (اشرفی) به وی عطا فرمود. به حضرت گفتند: 


فرزدق شاعری است بد زبان که مردم را هجو می کند. 

در جواب فرمود: 

بهترین ثروت انسان, آن است که عرض و آبروی خود را به وسیله آن حفظ 
کند. 

سیس فرمود: پیغمبر خدا به کعب بن زهیر عطایی نمود و فرمود: زبان 
عباس بن مرداس را از طرف من قطع کند (یعنی چیزی به او بدهید که 
زبان خود را نگهدارد و تکذیبم نکند).(1) 

ص: 103 


1- بحار: ج 44, ص 189. 


45- معجزه ای از امام حسین علیه السلام 


شخصی می گوید: ما در نزد امام حسین (علیه السلام ( بودیم», جوانی 
اشکریزان وارد شد. 


جواب داد: مادرم بدون اینکه وصیت کند از دنیا رفت. وی ثروت داشت و 
سفارش کرده بود کسی را از حال او با خبر نکنم. 

امام حسین (علیه السلام ) و فرمود: برخیزید نزد آن زن برویم. 

ما با آن باز کوان جه وازفت منزلی که جنازه آن زن در آنجا بود رفتیم. حضرت 
به آن خانه توجه کرد و دعا نمود و از خداوند خواست ان زن زنده شود تا 


وصيتهايیش را بکند. 


نا گام آن‌تزن برخواست. تشست و شهادت به یخانکی.خدا داده آن: وقت: به 


داخل خانه شوید و هر دستوری نسبت به من دارید بفرمایید. 
خضرت. وا رد خانه. ند و تست و به آن زان فرمود: 


زن گفت: یابن رسول الله! من فلان مقدار در فلان جا دارم یک سوم ان 


ص: 104 


آن را به اين پسرم می دهم, اگر شما او را از دوستان خود بدانی و اگر از 
خواهید خرح نمایید زیرا دشمنان حقی در اموال مقمنان ندارند. 


دهد, سپس همانطور که مرده بود, از دنیا رفت.(1) 


ص: 10 


ی 11 


6- عظمت امام حسین در سخنان دشمن 


«واِنْ جاة قداک ی أن تشرک ک یی ما لسن لک به علْمْ قلا نطفهْما بوصاحهما 
قی الا روا ها یل من آنات 1 الق مَوَجعْكُم قاتشم با 
۳ تمْمَلّونَ (15)>روزی امام حسین (علیه السلام ( عبورش از کنار 


عبدالله به حاضران گفت: 


هرکس دوست دارد به محبوب ترین انسان روی زمین در نزد اهل آسمان 
را نگاه کند به این عبور کننده (حسین) نگاه کند. من از زمان جنگ صفین 
تاکنون: از شرمند کمببا اه خرف روم ام . 


سا گنای اس مالسا اس 


تو که می دانستی من محبوب ترین اهل زمین در نزد اهل آسمان هستم, 
پس چرا با من و پدرم در صفین جنگ کردی؟ به خدا سوگند پدرم بهتر از 
من است. عبدالله به عذرخواهی پرداخت و گفت: 


پدرم به من دستور داد بجنگم, و پیغمبر(صلی الله علیه و ال و سلم) 
فرموده است: 


پسر باید از فرمان پدر اطاعت کند. از این رو من مطابق دستور پدر عمل 


کردم. 
ص: 106 


مگر سخن خداوند را در قرآن نشنیدای که می فرماید: 


«هرگاه پدر و مادر سعی کنند چیزی را شریک من قرار دهی که از آن 
آگاهی نداری از آنان اطاعت نکن». (1) 


و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: 

انما الطاعه , الطاعه فی المعروف: 

اطاعت تنها در کارهای خیر است. و نیز می فرماید: 

لمخلوق فی معصیه الخالق: 

مخلوق در جایی که نافرمانی خدا شود جایز نیست. (2) 

رم 107 

1- «وِن جاقداک علی آن تُشرک یی ما لیس لک به عِلْمْ قلا نطفما 


(15)». سوره لقمان, آیه (15) " 
2 ب: ج 43 ص 297. 


کقای دز کار بو غنایی اباام یی علیی ام 


اشاره 


کر نکید از الا آمام شین (غلبه الساه اه عکه مرف ,فه موق خر 
میان,جفعیت مواخ اطراف. کفبه زتین مشعول طواف, نود یکی از عوانهاه 
هرزه از پشت سر او را تعقیب می کرد, در حین طواف یک مرتبه خود را 
به ان زن رساند و دستش را روی دست وی داشت. 


خداوند هر دو دست را در آن فضای معنوی به هم چسبانید. مردم از ماجرا 
با خبر شدند. قضیه طوری شد که حاجی ها از طواف باز ماندند. هر چه 
کردند ان دو دست را از هم جدا کنند ممکن نشد. 


پیش قاضی مکه بردند. قاضی فتوا دادند دست این مرد باید بریده شود 
چون او جنایت کرده است. 


گفتند: چرا امام حسین (علیه السلام ) دیشب وارد شده و اکنون در مکه 
آن دو مرد و زن را محضر امام حسین (علیه السلام )بردند, حضرت نگاهن 
به جدول آن دو کرد, سپس روی به کعبه نمود و دست ها را به دعا 
برداشت و درباره آتها آن ده نفر دعا کرد. 


ص: 1089 


خداوند به برکت دعای امام حسین (علیه السلام ) از دست های آن دو مرد 
و زن را از هم جدا نمود.(1) 


چه قدر زشت است گناه, و چه قدر زشت تر است انجام آن, در مکان 
پس از شهادت امام حسین (علیه السلام [ که بدنش عریان ماند هنگام 


ی تم ی ادا مس الا اب اش 


فرمود: این زخم اثر حمل کیسه های طعام است که آن حضرت بر دوش 
می گرفت و به خانه های بیوه زنان, یتیمان و مستمندان می برد. (2) 


ص: 109 


1 2 ی 15 
2ب ج 44 ص 190. 


8- رفتار امام حسین علیه السلام با فقراء 


روزی امام حسین (علیه السلام ) از ز جایی عبور می کرد. دید چند نفر فقیر, 
عبای خود را روی زمین گسترده اند و مقدار اندکی نان خشک روی آن 
ريخته و می خورند. 


امام (علیه السلام ) به آنها سلام داد و آنان جواب سلام امام (علیه السلام 
) را دادند, و گفتند: یابن رسول الله بفرمایید از این غذا میل کنید. 


امام خسین(غعلبه السلام ) غلت وعوتشان را پذیرقت: با کمال فزوتی.ذر 
ای تا و ری سای ان 
ان الله لا بخ العتکیرین« اه 1 بحت. الفشتکرین (22)»: خداوند 
متکبران را دوست ندارد 1(۰) 


سپس به آنها فرمود: 


امروز مهمان من باشید. 


آنها برخاستند و همراه امام حسین (علیه السلام ) به خانه آن حضرت 
ص: 110 


1- سوره نحل آیه 23 


آمدند. امام(علیه السلام ) ما به آنها غذا و لباس داد آنگاه دستور داد به هر 
کدام مبلفی هم پول دادند (1) 


امام حسین (علیه السلام ) با این رفتار پسندیده فقراء را خشنود کرد و 
انها هم از حضور امام (علیه السلام ) با خوشحالی رفتند. 


فرن 111 


له ار از ماس ص 189ص 191 استقاقم شنم 


روزی پیاأمبر اسلام برای انجام نماز ایستاد. هنوز حسین (علیه السلام ) 
زبان درست نگشوده بود, در کنار رسول خدا بود. 


پیامبر تکبیر نماز را گفت, حسین نیز زبان به تکبیر گشود ولی نتوانست به 
طور کامل اب جفله را ادا کند: 


پيامبر اسلام شش بار اين جمله را تکرار کرد و حسین (علیه السلام ) 
ان وان کم الله ا را تخ‌صام کامل تداشت. 

وقتی که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برای هفتین بار فرمود: الله 
اکنی قمی لاسام زان شود وی یر کامل و سا کفت :۸۱1 
اکبر. 


از این رو گفتن 7 تکبیر در آغاز نماز (پیش از تکبیر الاحرام) مستحب شد. 
(1) 


ص: 112 


1- ب: ج 43 ص 307 


0- آگاهی امام حسین علیه السلام بر جهان هستی 

یکی از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بنام حذیفه می گوید: 
روزی در محضر امام حسین_ وت السلام) بودم فرمود: به ۲ سوگند! 
ی 

از حضرت پرسیدم: ابا زضنول خدا این موضوع را به شما خبر داده؟ 
فرمود: نه. 


به حضور پیامبر خدا رسیدم و سخن حسین را به عرض رساندم, حضرت 
فرمود: 


من علمهر .ه علمه علمین: انا تغل الکا نت یل وه غلم میم ین 
1 عین علم من است, و ما خاندان حوادثی که 
ی 


ص: 113 


196 3 


1- شیعه از دیدگاه امام حسین علیه السلام 


شخصی به امام حسین (علیه السلام ) عرض کرد: یابن رسول الله! من از 


امام فرمود: 


از خدا بترس! چیزی را ادعا مکن که خداوند بگوید, دروخ گفتی و با این 
گفتار گناه نمودی. 


زیرا شیعیان ما کسانی هستند که دلهایشان از هر کینه. تقلب و حیله ای 
پاک باشد. 


ولی بگو: من از دوستان شما هستم.(1) 
از قیفه جاقفی کسی است. که ده ظاهز عباطن بمز و انقه اطهار می 


باشد. 


ص: 114 


1- ب: ج 86, ص 156. 


9 ار تاش گر 
عبدالله پسر ریاح نقل می کند: 


بود, دیدم. پرسیدم چرا نابینا شده ای؟ 


در جواب گفت: 


روز عاشورا من با ده نفر در سپاه عمر سعد حاضر بودم ولی نه تیری 
پرتاب کردم و نه شمشیری زدم و نه نیزه ای انداختم. پس از شهادت 
حسین (علیه السلام ) به منزل خود برگشتم, نماز عشاء را خواندم و به 
خواب رفتم, زد الم واه صحضیی هن آحد ده اف 


تناس خدا (ضلی االق‌فاعه و ال شاه اي وا واه دسر احامت 
کن. 


او گریبانم را گرفت و کشان کشان خدمت آن حضرت برد, ناگاه پیامبر خدا 
را دیدم که در بیابانی نشسته و استین بالا زده و حربه ای در دست دارد. 
فرزشته آق.در کنازش و شمشیری از انش در دست: او است: در جلو 
چشمم, نه نفر از رفیقان مرا کشت. به هر کدام که شمشیری می زد در 
سراسر بدنشان آتش شعله ور می شد, من به محضر پیامبر به رسیدم و 
دوز آئو دز حقابل ان 


ص: 115 


شکور 
طولانی سر برداشت و فرمود: 
ای دشمن خدا! احترام مرا از میان بردی و خاندان مرا کشتی و حق مرا 
مراعات نکردی, و کردی انچه کردی. 
گفتم: یا رسول الله! سوگند به خدا! نه شمشیری زدم, و نه نیزه ای به کار 
بردم و نه تیری رها کردم. 
فرنود< ضذفت: .و لکنی کترت السواد ادخ ی ٩‏ 
راست میگویی ولی بر سیاهی لشکرشان افزودی, این نزدیک بیا! نزدیک 
خون فرزندم حسین(علیه السلام ) است. از همان خون بر چشم من کشید., 
از خواب که بیدار شدم, متوجه شدم نابینا شده ام و از ان وقت تاکنون 


ص: 116 


ی و ی 06 ها کم فاوت در خی 305 


3- اشکهای امام سجاد در سچده گاه 
طاووس یمانی می گوید: 


مردی را دیدم زیر ناودان خانه خدا نماز می خواند و دعا می کند و اشک 
می ریزد. نزد او رفتم, دیدم علی بن حسین (علیه السلام ) است. گفتم: 


یابن رسول الله! شما را در چنین حال می بینم با اینکه دارای سه امتیاز 
مهم هستی که هر کدام از انها مایه امید و نجات است: 


1 فرزند پیامبر هستی. 

2 شفاعت جدت شامل حال شما است. 

۳ مشمول رحمت الهی می باشی. 

حضرت فرمود: 

اما فرزند پیامبر بودنم امیدوار کننده نیست. زیرا خداوند می فرماید: 
« قلا نساب هم بوَمَیْذ ولا بتساءلون (1(»)101) 

ص: 117 


2 سوره مومنون, آیه 101. هیچ یک از پیوندهای خویشاوندی میان آنها, در 
ان روز نخواهد بود, و از یکدیگر تقاضای کمک نمی کنند. 


شفاعت جدم نیز مایه امید نمی باشد زیرا خداوند می فرماید: 
« فلا یَشعَفون الا لِعن اتحی و (1(»)28) 
فرماید: 


« ان رَخقت اللّه قریث من الْْحْسنِینَ (2(»056) رحمت خدا شامل حال 
نیکوکاران است. من نمیدانم از نیکوکارانم, يا نه.(3) 


ص: 118 


1- سوره انبیاء, آیه 28. و آنها فقط برای کسی که خدا راضی به شفاعت 
2- سوره اعراف, آیه 56. رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. 
3- ب: ج, 46 ص 101. 


4- چشم هایی که نمی گریند 


اشاره 


یوسف بن اسباط از پدرش نقل می کند: 


شب هنگام وارد مسجد کوفه شدم, جوانی را دیدم که با پروردگار خود 
مشغفول راز و نیاز است. سر به سجده گذاشته, مناجات قفن: کند: 


به سوی او رفتم, ناگاه دیدم علی بن حسین (علیه السلام) است, صبح که 
تیوه وس رقنندم اقتم نان رصن الا با این فقام و مهقفیی که 
تو داری باز خود را به رنج و زحمت می اندازی؟ 


به محض شنیدن این جمله اشک از دیدگانش فرو ربخت و فرمود: از پیامبر 
نقل شده که همه چشمها روز قیامت گریان است مر چهار چشم: 


1 چشمی که از ترس خدا بگرید. 

2 چشمی که در راه خدا از بین رود. 

۳ چشمی که از دیدن حرام خود داری کند. 
4.چشمی که شب زنده دار باشد. 


هنگام سجده بتد کار: خداوند به فرشتگان افتخار می کند و می فرماید: به 
این بنده من نگاه کنید. روحش نزد من است و 


ص: 119 


پیکرش در اطاعتم می باشد, چگونه از رختخوا ب کناره گرفته. مرا از ترس 
عتاب مف خه ند و ارز دار رخمیم تا ان وی گردد, گواه باشید او را 
بخشیدم.(1) 


آتش عظیم دوزخ 


امام سجاد (علیه السلام) در حال سجده نماز بود, آتش سوزی سختی در 
خانه رخ داد, حاضران فریاد زدند: ای فرزند پیامبر (النار, النار) آتش آتش! 
حضرت سرش را از سجده بر نذاشت تا اینکه آتش خاموش گردید. 


پس از آنکه سر از سجده برداشت.؛ عرض کردند: 
چرا اد آتشن سوزی وحشت نکردی؟ 


در پاسخ فرمود: آتش عظیم دوزخ مرا از اين آتش سوزی غافل ساخت. 
(2) 


ص: 120 
1- ب: ج 46, ص 99 در حدیثی آمده است , چشمی که برای امام حسین 


(علیه السلام) بگرید روز قیامت گریان نخواهد بود. 
2 ب:ج. 46 ص 80 


5- ماری در خرابه کعبه 


ینماان مه ناه ره 
و به خانه هایشان بردند. 


همین که خواتند ووبادم, ساخیمان. آن-سا .سا کنندر مازی. اشعار حردین ط 
مانع از تجدید بنا شد. مردم از ترسشان فرار کرده به نزد حجاج رفتند. 
حجاج از قضیه باخبر شد ترسید از این که اجازه ساختمان کعبه به او داده 
تشود و او تقواند آن.را بار دیگر بسازد, به متبر رفت و گفت: 


مردم هر کس در مورد این مشکل که برای ما پیش آمده (مار مانع از 
تجدید بناء می شود) مطلبی می داند, ما را اگاه سازد. 


پیر مردی گفت: 


اگر درباره این مشکل چیزی باشد در نزد مردی است که کنار کعبه آمد و 


حجاج پرسید: 

آن مرد چه کسی بود؟ 

پیر مرد گفت: 
یهت 
ص: 121 


حجاج گفت: درست است. او گنجینه اطلاعات است. کسی را نی ان امام 
(علیه السلام) فرستاد. حضرت امد و علت جلوگیری از تجدید بناء کعبه را 
توضیح داد. 

سیس فرمود: ای حجاج! تو ساختمانی نا که. اب آهیض و اشنماغیلن. ان را 
ساخته بودند خراب ب کردی و به غارت بردی وگمان کردی میراث توست, به 
و هی رم ز خانه خدا برده اند بازگردانند. 

حجاج همین کار را کرد. همه آنچه برده بودند باز آوردند. 

پس از جمع آوری خاک؛ امام (علیه السلام) محل کعبه را نعیین نمود و 
دستور داد زمین را کندند. دیگر مار دیده نشد, باز کندند تا به پایه های 
سابق خانه رسیدند, در این وقت حضرت فرمود: 

شما کنار بروید. مردم کنار رفتند. آنگاه نزدیک آمد و با عبای خود آن محل 
را پوشانید و گریست پس از آن با دست خود خاک بر آن ریخت سپس 
کارگران را پیش خواند و فرمود: 

اینک شروع به ساختن کعبه نمایید. کارگران مشغول کار شدند مقداری 
پایه ها بالا امد, امام (علیه السلام) دستور داد کف خانه خدا خاک ریختند. 


بدین جهت کف خانه بالا آمد که جز با پله و نردبان نمی توان به درون خانه 
خدا داخل شد.(1) 


کر 19 


1- ب: ج 46, ص 0115 


6- شیعه از دیدگاه امام محمد باقر علیه السلام 


مردی در محضر امام باقر بر دیگری افتخار میکرد و میگفت: تو بر من فخر 
میکنی در حالی که من از شیعیان ال محمد هستم؟ 


حضرت فرمود: به خدای کعبه سوگند! تو هیچ گونه بر او امتیازی نداری با 
انکه اشتباهی راجر این تور هرک دم بان سا تایه ماو 
دارند؛ آیا مالت را دوست داری بیشتر برای خود خرح کنی يا برای دوستان 
مومنت؟ 


اما یه ااتای مه او سای ها شا رت 
داریم اموالمان را بیشتر از خودمان برای کسانی خرج کنیم که تنها ادعا 
دارند ما شیعه شما هستیم. چه رسد به کسانی که واقعا شیعه هستند) قل 
ات رات اس رایس 


من آز. دوششان شا و از انهانت هستم که آمیدهارند به خاطز حخبت: شجا 
نجات یابند.(1) 


ص: 123 


1- ب: ج 18, ص‌159. 


7 زر شور و گام حار ‏ آعی بای ابا نکب خلافکار 


ابو صباح یکی از فقهاء و شاگردان برجسته امام باقر (علیه السلام) می 
گوید: روزی در خانه امام محمد باقر (علیه السلام) رفتم, در را زدم, 
دخترکی که از کنیزان امام (علیه السلام) بود در را باز کرد. من دستم را به 
سینه او زدم و گفتم: 


به اخاست بآ ماکان ات 

شدای اه خضرت ار اساح‌سانه خاش 
آدخل لا آم لک:(1) 

ای بی مادر! وارد شو! ابو صباح می گوید: 


وارد خانه شدم و به محضر امام محمد باقر(علیه السلام) رسیدم. عرض 


کردم: 


به خدا سوگند! از دست زدن به سینه کنیز قصد بدی نداشتم, می خواستم 
ها رن اه 


ص: 124 


تا اس اه اس اس سا اس ات ای اس 


حضرت فرمود: 


چنانچه مانع از دید شما است پس چه فرقی میان ما و شما خواهد بود؟ 
انگاه فرمود: 


«ایاک ان ماود ان یز هید که‌میادا این کار تکرار شو۳ ۱۱۱ 


امام باقر(علیه السلام) با این برخورد کندش برای همه یک درس آموزنده 
می دهد که در مقابل خلاف عکس العمل شدید انجام دهند. 


ص: 125 


1- ب: ج 46, ص 0248 


سایق یی ا ایا بان کش ند 
سلیمان بن خالد می گوید: 


امام صادق (علیه السلام) در فصل تابستان در منزل شخصی مهمان بود, 
سفره ای را پهن کردند, که در میان آن نان بود. سیس ظرف آبگوشنتین 
مقابل حضرت گذاشتند. 

امام (علیه السلام) نان را خرد کرد و در میان آبگوشت ریخت وقتی 
خواست لقمه ای از آن بردارد چون داغ بود. فوری دستش را کشید و 
فرمود: 

استجیر بالله من النار... پناه می برم به خداوند از آتش جهنم, ما طاقت 


داغی این آبگوشت را نداریم, چگونه طاقت آتش جهنم را داشته باشیم ؟ 
حضرت این جمله ها را چندین بار تکرار کرد تا غذا سر د شد؛ آنگاه از غذا 


میل فرمود و ما نیز خوردیم.(1) 


تویی کته ایام صای له ای رایع ها عفن آختاو و 


ص: 126 


1- ب: ج 66 ص 403 


9- دلهای پر از عقرب 

سفیان ثوری می گوید: 

به امام صادق (علیه السلام) ؟ گفتم: 

آقا چرا از مردم کناره گرفته ای؟ 

فرمود: 

سفیان! زمانه خراب شده, دوستان دگرگون گشته اند, لذا می بینم تنهایی 
ارامش بیشتری دارد. 

سپس این شعر را خواند:(1) 


وفا چون روز کذشته از میان رفته است. مردم پا دورو و منافقند پا 
خیانتکار. و اظهار دوستی و محبت می کنند. ولی دلهایشان پر از عقرب 
است. (2) 


9 
1- ذهب الوفاء ذهاب آمین الذهاب یفشون بینهم القوه و الصفا و الناس بین 


مخاتل و موارب و قلوبهم محشوه بعقارب 
0 


0- فلسفه گوشه نشینی امام صادق علیه السلام 

سدیر صیرفی می گوید: 

خدمت اما م صادق (علیه السلام) رسیدم, عرض کردم: فرزند رسول خدا ! 
ات تا نیست, باید برای گرفتن 
حق خود اقدام نمایید. به خدا سوگند اگر امیر مقمنان مثل شما پاورانی 
داشت هیچکس در خلافت او طمع نمی کرد. 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: سدیر به نظر شما چه قدر من یاور و 


شیعه دارم ؟ 

سدیر: صد هزار نفر. 

امام : آیا صد هزار یاور و شیعه دارم؟ 

سدیر: بلکه دویست هزار نفر. 

امام (علیه السلام): دویست هزار؟ 

سدیر: بلی بلکه نصف دنیا را دارید. 

امام دیگر ساکت شد. چیزی نگفت. سپس فرمود: 
میل داری در این نزدیکی به مزرعه برویم و برگردیم؟ 
نویر : ای 


ضص: 128 


امام (علیه السلام) دستور داد یک الاغ و یک قاطر زین کردند. فرمود: تو 
سوار قاطر شوء و من سوار الاغ می شوم, هر دو سوار شدیم و حرکت 
کردیم 1 وقت نماز رسید» فرمود: پیاده شو نماز بخوانیم. 

پس از نماز پسر بچه ای را دیدیم که بزغاله می چراند. 

فرمود: 


سدیر : ! به خدا سوگند! اگر من به تعداد این بزغاله ها, یاور و شیعه واقعی 
داشتم, گوشه نشین نمی شدم, حق خودم را می گرفتم. 


سدیر می گوید: 
رفتم آنها را شمردم هفده رأس بزغاله بود.(1) 


ص: 129 


ی 32 


1 ایمان یک بانو و قطرهای شراب 
شین تکی | اراتدان آمام ضاون له لها فی کده 


روزی در مجلس آن حضرت نشسته بودم بانویی بنام ام خالد که از بانوان 
متعهد و نیکوکار بود وارد شد و عرض کرد: 

من برای معالجه به پزشکان عراق مراجعه کردم. آنها معالجه ام را در 
خوردن شراب دانسته اند, و گفتند: 


مقداری شراب را با قاووت (نرم شده گندم بریان) مخلوط کن و بخور بهتر 
میشوی . 


اکن وان امه امک سم انا رات حاست مرصی کورین رات 
دحا میا رات سا اررسا هت ات مس 


حضرت فرمود: 
با آنکه دکترها شراب را داروی مرضتان می دانند چرا نمیخوری؟ 


گفت: من در مذهب شما هستم و از شما اطاعت می کنم, اگر بفرمایید 
بخور. می خورم وگرنه, نمی خورم. زیرا فردای قیامت اگر بپرسند چرا 
شراب خوردی در پاسخ می گویم: امام جعفر 


ص: 130 


صادق دستور داد و اگر بگویند: چرا نخوردی و مردی, میگویم: 

امام جعفر صادق نهی کرد. 

آنگاه امام صادق (علیه السلام) روی به من کرد و فرمود: 

ای ابا بصیر! آیا میشنوی این بانو چه می گوید؟ 

ایمان و تقوای این بانو آن چنان محکم است. و به اندازهای تایع دستورات 
دین اسلام می باشد که هنگام بیماری و دستور پزشک نیز بدون اجازه ما از 
خوردن شراب خودداری میکند. 

سپس به او فرمود: 

به خدا سوگند اجازه نمیدهم حتی یک قطره از آن بخوری, و اگر بخوری 
پشیمان می شوی وقتی که روج تو به اینجا (با دست اشاره کرد به گلوگاه) 


بر لنند . 

سه بار فرمود: 

آیا فهمیدی ؟ 

زن در پاسخ عرض کرد: آری. 


ها آرتراتس ن صت را ار ۲ 
الوده می کند و از کار می اندازد.(1) 


ص: 131 


یه 62 خرن 36 


ات سس 
مردی خدمت امام جعفر صادق (علیه السلام) رسید و از وضع خود شکایت 
کرد و گفت: 


یابن رسول الله! من در طلب پول و مال می روم و ثروت زیاد هم به 
دست می اورم ولی قانع نمیشوم و نفس حریصم با من مبارزه می کند و 
مال بیشتری می طلبد, به من چیزی بیاموزید که در اصلاح این خوی زشت 
من موثر گردد. 

حضرت فرمود: 

اگر در زندگی قانع باشی کمترین مال دنیا بی نیازت می کند و اگر قانع 
نباشی تمام ثروت جهان نمی تواند تو را بی نیاز و غنی سازد.(1) 
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۷ 


63- تاثیر دعا در کنار سفره احسان 


وضع مالی من بهم ریخته و فقیر شده بودم. در مدینه خدمت امام صادق 
(علیه السلام) رسیدم و از فقر شکایت کردم فرمود: 


هنگامی که به کوفه بر گشتی, بالشتی در خانه ات هست آن را به ده درهم 
تن به مهمانی دعوت کن,؛ و از آنها درخواست کن که 
برایت د 


مق حونده 

وقتی به خانه بر گشتم, همان طور که امام فرموده بود, بالشت را فروختم 
و طعامی تهیه کردم, و دوستان را به مهمانی دعوت نمودم و از آنها 
خواستم درباره ام دعا کنند. به خدا سوگند طولی نکشید یکی از بدهکارانم 


دم در آمد و پول زیادی که از او طلب داشتم به من داد, آنگاه دنیا به من 
روی آورد و کارهایم سامان پیدا کرد.(1) 


ص: 133 


۱ 


4 کناه نز خلت 


مردی خدمت امام صادق (علیه السلام) رسید., برادری جارودی داشت(1) 
امام پرسید. حال برادرت چطور است؟ 


عرض کرد: قربانت! وقتی آمدم خوب بود. 

حضرت فرمود: از نظر دینی وضع او چگونه است؟ 

مرد گفت: از هر جهت خوب است جز اينکه به امامت شما عقیده ندارد. 
حضرت فرمود: چرا معتقد به امامت ما نیست؟ 


گفت: به واسطه پرهی زکاری از این اعتقاد خودداری می کند (که مبادا 
اعتقادش درست نباشد). 


فرمود: وقتی نزد او بازگشتی به او بگو, این ورک لیله نهر بلخ آن تتوع: 
پرهیز کاری کوک فپ نهر بلخ کها بود که.از آن استفاده. کردم پارسا باشی 
از اعتقاد به امامت ما پرهیز میکنی ولی از انجام آن کار زشت در شب نهر 
بلخ نمی هراسی)! می گوید: من به خانه بر گشتم و به برادرم گفتم: 


ص: 134 


1- گروهی بودند پیرو شخصی بنام ابوالجارود خراسانی و عقاید خاصی 


خربان بوندز شت نهر بلح اجه فد آبادر موزد آفاهت: اهام صادق (غليه 
السلام) پرهیزکار می شوی اما در شب نهر بلخ پرهیزکار نمی شوی؟ 


برادرم گفت: 
چه کسی به تو خبر داد؟ 


گفتم: حضرت صادق (علیه السلام) از من حال شما را پرسید و من از 
پارسایی تو سخن گفتم. 


حضرت فرمود: 
به او بگو پرهیزکاری اش در شب نهر بلخ کجا بود؟ 


را تاره دا کته ار ان راک ره ان کر و 
خداوند اطلاع نداشت. 


پرسیدم: جریان تو چه بود؟ 

۳ ۹ 

من در آن طرف نهر بلخ تجارتی داشتم و کار تجارتم تمام شد, به سوی 
بلخ حرکت کردم. مردی که همراهش کنیزی زیبا بود با من همسفر شد از 
نهر بلح گذشتيم شب فرا رشیدر در آنخا بار انداختیم. 

ات مرد گذ گفت: 

یا من اثاثیه تو را نگهبانی کنم تو برو غذا و آتشی تهیه کن, با 

ص: 35 1 


من گفتم: تو برو و من نگهبانی میکنم! آن مرد رفت, در کنار ما جنگل 
انبوهی بود, من کنیز را گرفتم و به میان جنگل بردم و با او خلوت کردم, 
سپس به جای خود با زگشتیم, صاخب کنیز آمد شب زا در آنجا به سر بزدیم 
ده کر ای آمذیمن ف از این مارا کسی.ا خید نشد؟ 


مرد می گوید: همین قضیه سبب شد که سال بعد به مکه رفتیم, برادرم را 
به خدمت امام صادق (علیه السلام) بردم او داستانش را نقل کرد. 


امام (علیه السلام) به برادرم فر مود: 


به درگاه خداوند استغفار کن و هرگز چنین کاری نکن! و برادرم توبه کرد و 


آری, آگاهانی در همه جا,ء بر اعمال ما هستند, نباید جایی را خلوت بدانیم. 
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5- راه علاج تنگدستی 
عبد الرحمن بن حجاج می گوید: 


یکی از دوستان ما در مدینه اوضاع زندخی اش بهم ریخت و به شدت 
ار ای ام 


برو در بازار دکانی بگیر, فرشی بینداز یک کوزه آب هم آنجا بگذار و مرتب 
درب دکان بنشین. 


او به دستور امام عمل کرد مدتی به همان وضع بود و اصلا تغییر آتی در 
زندکی وی رخ نداد تا اشکه خند تفر ناجز از مضر آمدتنده هر کدام در ضدیته 
اجناس خود را درب هغازه دوستان خود گذاشتند. یک نفر از آنها دکاتی پیدا 
نکرد که اجناس خود را در آنجا بگذارد. 


بازاریان به او گفتند: 


در اینجا مردی دکان دارد که خالی است می توانی اجناس خود را در آنجا 
تاجر پیش او رفت و اجازه خواست اجناس خود را در آنجا بگذارد, او نیز 
پذیرفت. مرد مقداری از اجناس خود را فروخته بود و مقداری از جنس ها 
باقی مانده بود که دوستانش اماده 


1 


حرکت شد ند او نیز مایل بود با دوستانش حرکت کند, به صاحب مغازه 


این جنس ها را پیش تو میگذارم هنگامی که فروختی پولش را برایم 
بفرست. او نیز قبول نمود. 
تاجر اجناس خود را گذاشت و با دوستانش به سوی مصر حرکت کرد. 


صاحب مفغازه اجناس را فروخت و پولش را به صاحبش فرستاد. بار نیح 
تاجرهای مصر که به مدینه حرکت 7 بوسیله آنها مقداری اجناس 
برای صاحب مغازه فرستاد, او نیز پس از فروش پولش را فرستاد وقتی 
که تاجر مصری درستکاری او را فهمید مرتب از مصر جنس می فرستاد. 
صاحب مغازه پس از فروش پولش را به او باز می گرداند. از همین راه 
شنت سادی صحست آمر ده سم از نرمانه داران کشت ۱ 


این نمونه ای از آناز درستبی و درستکاری است. 


ص: 139 
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6- کار در اسلام 

تنج 

یکی از یاران امام صادق (علیه السلام) میگوید: 

خدمت امام صادق(علیه السلام) بودم, فرمود: عمر بن مسلم چه می کند؟ 
عرض کردم: به عبادت روی آورده و کسب و کار را رها کرده است. 


فرمود: وای بر او! آپا نمیداند هر کس کسب و کار را رها کند دعایش 
یداب نمی نود 


سپس فرمود: گروهی از اصحاب پیامبر هنگامی که این آیه نازل شد: 
«وَمَن ین ال یَجْعَلْ له مَحْرَ وَیورْفه من حَیْثْ لایِحتستب ».(1) 


درها را بستند و به عبادت روی آوردند و گفتند: خداوند بدون کسب روزی 
مارا می رساند. 


پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) خدا از اين جریان آگاه شد آنها را 
طلبید و فرمود: 


چه چیز شما را به این عمل وادار نموده است؟ 
ص: 139 
[- سوره طلاق. آیه 2و3 هر کس پرهی ز کار شود خداوند وسیله نجات (از 


گناه و حوادث روز گار) را بر او فراهم میکند و از جای که گمان ندارد , بر او 
روزی میدهد. 


عرض کردند: يا رسول الله! خداوند روزی ما را ضمانت کرده است. بدین 


فرمود: هرکس کار و کسب را رهاند دعایش مستجاب نمی شود. بر شما 
لازم است که با کسب و کار به دنبال روزی بروید. (1) 


مقام تو در نزد خدا چگونه است؟ 

امام صادق (علیه السلام اضف فرماید: 

کسی که می خواهد ببیند مقامش نزد خدا چگونه است., باید ببیند مقام خدا 
در نزد او چگونه است. چون خداوند متعال بنده را در همان مقامی جای 
می دهد که بنده ان مقام را به خدا| میدهد.(2) 
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7 سه مطلب خیلی مهم 

حسین بن مصعب می گوید: 

از امام صادق (علیه السلام ) شنیدم که فرمود: 

سه چیز است که همه مسلمان باید آنها را انجام دهند و هیچ کس در ترک 


آنها عذدرخ تهی. تواند .داشته باشد, و خداوند به کستی اجازه تری؛ آنها را 
نداده است. 


1.احسان به پدر و مادر, خواه نیکوکار باشند پا بدکار. 
اواع آسای شون صاعت امافت مک کار اش ایا 


ص: 141 


1- ب: ج 75 ص 92 


اشاره 


شخصی بنام میمون بن عبدالله که از اصحاب امام صادق (علیه السلام [ 
بود. می گوید: 


تحص امام صادق (علیه السلام) بودم که رزوی ناشناس از شهرهای 
دیگر برای شنیدن حدیث به خدمت امام صادق (علیه السلام) رسیدند و 
امام (علیه السلام ) به من فرمود: اینها را می شناسی؟ 

فرمود: چگونه اینها برای یادگرفتن حدیث نزد من آمده اند. در صورتی که 
مرا نمی شناسند؟! گفتم: اینها افرادی هستند که حدیث جمع آوری می 
کنند از هر طریقی که بشود و گوینده حدیث هر که باشد باکی ندارند؟ 
حضرت رو به یکی از آنها نمود و فرمود: 

آیا از غیر من هم تا به حال حدیثی فرا گرفته اید؟ 

گفت: آری. 

امام (علیه السلام) : از آن حدیثها که شنیده ای برایم بیان کن. 
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گفت: من برای شنیدن حدیت پیش تو آمده ام نه آنکه برایت حدیث بگویم. 


ام اه ای و ی یا رده فرص ان سا 


مرد شروع کرد به نقل حدیث, و جالب این که در حضور امام (علیه السلام) 
بسیاری از حدیث های جعلی و دروغ را با چند واسطه از قول خود آن 
حضرت نقل کرد. از جمله گفت: 


سفیان توری از امام صادق (علیه السلام) برایم نقل کرد که او فر موده: 


اه لها لا اتصی ‏ ممخست یم ها حل‌است کر شرا 
پس از نقل این حدیث دروغ. ساکت شد. 

امام (علیه السلام) فرمود: بیشتر بگو! گفت: سفیان با یک واسطه از 
هرکس هنگام وضو روی کفش مسح نکند در دین بدعت گذار است؛ و 
هر کس نبید نیاشامد همین طور است, هر کس مار آیفه مار ماهی) و 


1 شده به وسیله آنها را 
نخورد گمراه است. زیرا عمر نبیذ را 


ص: 143 


1- نبیذ مست کننده ای است که از جو با گندم يا انگور يا کشمش می 
کترند: 


پس از آنکه با آب رقیق کردم توشيده, و نیز سه‌بار مسح رزوی کفش را دز 
خورده. و فرموده است بخورید! خداوند می فرماید: 


«امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و غذای اهل کتاب برای شما 
حلال است. و غذای شما نیز برای انها حلال است».(1) 


پس از نقل این حدیت های دروغ. باز ساکت شد. 

امام صادق (علیه السلام) فرمود :باز هم بگو. 

گفت: آنچه شنیده بودم برایت گفتم. 

امام: تمام آنچه شنیده بودی این چند حدیث بود؟ 

گفت: نه. 

امام: پس بگوا! 

.. آنقدر از اين گونه حدیث های دروغین نقل کرد که میمون بن عبدالله 


می دوید. 
من از دروغ های او به خنده افتادم, ولی امام (علیه السلام) به من اشاره 
و 


ص: 144 


9 و 7 ۳ ۳ 5 9 ج ‏ ۳ 
1- «الیَوَم ل لَکمْ الطَباتُ وَطَعَام الذین أوئوا الکتاب چل لک وَطَعَامُكُم 
جل لهُمْ » 


سر برداشت و گفت: چرا می خندی؟ از شنیدن حق میخندی یا باطل؟ 


گفتم: خدا تو را اصلاح کند, پس گریه کنم؟! از این که حدیث را چنین خوب 
حفظ کردهای تعجب کردم, خنده ام گرفت! او ساکت شد. ولی امام (علیه 
السلام) ما باز هم فرمود: بیشتر بگو! گفت: سفیان وری از محمد بن 
هرق رو که ات 


علی (علیه السلام ) را در کوفه بر منبر دیدم می گوید: 


اگر ببينم کسی مرا بر ابوبکر و عمر ترجیح می دهد, حد افترا و تهمت زن 
بر او جاری می کنم. 


امام (علیه السلام) فرمود: ادامه بده! گفت: سفیان از امام صادق (علیه 
السلام) برایم نقل کرد که او فرموده: 


حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضها کفر: دوستی ابوبکر و عمر ایمان است 


امام (علیه السلام) : ادامه بده. 


ی ی 
ار اک 


چرا در بیعت با من دیر کردی؟ به خدا سوگند تصمیم داشتم گردنت را 
بزنم. 


ص: 145 


امام (علیه السلام) فرمود: بیشتر بگو! گفت: سفیان نوری از حسن نقل 
کرد که ابابکر به خالد دستور داد پس از سلام نماز صبح, گردن علی را 
بزند. وق انا کر دنل ام اه دامن کفت: 


خالد! آنچه به تو دستور دادم انجام نده. 
امام صادق (علیه السلام) فرمود: باز هم بگو! گفت: نعیم بن عبدالله از 
امام صادق (علیه السلام) برایم نقل کرد که فرموده: 


خود تایه هه رذن رما مشغول می شد ولی جنگ جمل و نهروان را 
راه نمی انداخت! امام فرمود: بیشتر بکو! گفت: عباد از امام صادق (علیه 
السلام) نقل کرد که وقتی علی بن ابی طالب (علیه السلام) در روز جمل 
متوجه خونریزی زیاد شد به پسرش حسن فرمود: پسرم هلاک شدم. 


داد: پسرم! نمی دانستم کار به اینجا می کشد. 


امام: ادامه ندم. 


ص: 146 


گفت: سفیان ثوری از امام صادق (علیه السلام) نقل کرد که علی بر 
کشتگان لشکر معاویه در صفین گریست و پس از مدتی گریه کردن گفت: 


خداوند نو آنها زا در بهشت به:هم بر ساند؟ 

با این کونه افراد چه می شود کرد؟۱ 

میمون بن عبدالله می گوید: 

سخن به اینجا که رسید خانه بر من تنگ شد و از شدت ناراحتی نزدیک بود 
از خشم منفجر شوم. تصمیم گرفتم برخیزم و او را زیر لگد بگیرم که به یاد 
اشازم امام:(غلنه السلام) افتادم, خود را نگه داشتم. 

آتجا آامه (عاه اسلا اه فرمههه اف کسایی؟ 

گفت: اهل بصره. فرمود: این کسی که تو از او حدیث نقل میکنی و نامش 
را به عنوان جعفر بن محمد (امام صادق) (علیه السلام) می بری او را می 
و 

. امام: از او هیچ حدیث شنیده ای؟ 

گفت: نه. 

حضرت : این حدیث هایی که نقل کردی به نظر تو همه درست است؟ 

گ گفت: آری. 

ص: 147 


. امام: این حدیثها را کی شنیده ای؟ 


- مرد؛ یادم نیست, ولی این حدیت ها در شهر و دیار ما مشهور است و 


کسی در صحت ان شکی ندارد. 
حضرت فرمود: 
ار خود جعفر بن محمد را ببینی و به تو بگوید: 


باور می کنی؟ 


امام (علیه السلام) فرمود: چر؟ 


مرد گفت : چون عده ای بر راست بودن آنها شهادت داده اند که اگر یکی 
از انها برای ازادی کسی از بردگی گواهی دهد شهادتش پذیرفته ميشود. 
امام فرمود: 

اکنون از من نیز حدیثی بشنو و بنویس: 

بسم الله الرحمن الرحیم, پدرم از جدم نقل کرد. 


مرد در اینجا گفت: نامت چیست؟ 


حضرت فرمود: از نامم چه می پرسی. بنویس ! همأنا رسول الله فرمود: 


«هرکس بر ما خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دروغ بندد 
خداوند او را در روز قیامت یهودی کور برانگیزد و اکر دجال را ببیند از 
پیروان او 


ص: 148 


می شود و اگر او را درک نکند و بمیرد, در قبر به او ایمان عفن آوزدن 2 
این حدیث را هم بدون چون و چرا نوشتند و رفتند... 

سپس امام (علیه السلام) با چهره گرفته از اطاق بیرون آمد. آنگاه به من 
فرمود: 


گفتار این گروه را شنیدی, چه حدیث های دروغین نقل میکنند؟! عرض 
کردم: اینها خودشان چه هستند که حدیثشان چه باشد. 


اصلا قابل اهمیت نیستند. 


فرمود: نکته مهم این است که پیش روی خودم بر من دروغ می بندند و از 
من آنچه را نقل می کنند که اصلا من نگفته ام و کسی از من نشنیده است 
و که | صادق (علیه السلام) خودش هم این 
او را تصدیق نمی کنیم, با اینگونه افراد چه میشود کرد؟! خدا مهلتشان 
ندهد!.. (1) 


ص: 149 


1- ب: ج 47 ص 357 - 354. 


9- امام کاظم و مرد بد قيافه دهاتی 

روزی امام موسی بن جعفر با عده ای به مرد روستایی زشت رو و بد 
قيافه ای رسید, به او سلام کرد و در کنار او از مرکب پیاده شده و مدت 
زیادی با او به احوال پرسی و گفتگو پرداخت, و در آخر فرمود: 


اگر حاجتی داری بگو, ف نر. آدرزم کلم ؟ 


جمعی که در محضر امام بودند از برخورد حضرت که تعجب کردند, به 
عنوان اعتراض گفتند: 

یابن رسول الله! شما به نزد اين مرد (دهاتی و بدقواره) که چندان 
شایستگی ندارد می روی, و به او پيشنهاد میکنی اگر حاجتی داشته باشد 
انجام دهی. شما رهبر و پیشوا هستی, اگر او نیازمند است باید پیش شما 
بياید و خواسته هایش را مطرح کند. 

امام (علیه السلام) احساس کرد اصحاب به ریزه کاری های اسلام توجچه 
ندارند و یک فرد مسلمان را با چشم حقارت می بینند) از این رو فرمود: 


من که پیش او رفتم و مدتی با او به گفتگو پرداختم بر اساس چند مطلب 
ای ی وف 


ص: 50 1 


نخست: اینکه او بنده ای از بندگان خدا است. 

دوف آستکة با به دور فران آو‌یکی از برادر آندتی فا اشت: 
سوم: اینکه در مملکت خداوند با ما همسایه است. 

چهارم: اينکه از یک پدر (آدم) به وجود آمده ایم. 

پنجم: اینکه همه ما پیرو بهترین دین (اسلام) هستیم. 


ششم:_اینکه شاید روزگار دگرگون شود. روزی بیاید ما محتاج ایشان 
باشیم, ان وقت برای نخوت و تکبری که بر او داشتیم, ما را در مقابل خود 
خوار و ذلیل ببیند. 


آنگاه امام فرمود: 
نواصل من لا یستحق وصالنا * * * مخافه آنبقی بغیر صدیق 


ما دوست می شویم با کسی که به دوستی ما سزاوار نیست از ترس این 
که بدون دوست بمانیم.(1) 


ص: 151 


ی ررض 325 


0- امام کاظم علیه السلام و مرد تهی دست 
تهی دستی نمود. و صد درهم پول خواست تا با خرید و فروش با ان زندگی 
۳ 7۳ 7۷ 


افان کاظم (غلنه السلام) هر عالن که میم بر لب داتت بای کف 


یک اه از تو‌فی رسمه اکر کوب جوا دادیزرده بزایر که استه ات وا 
به تو خواهم داد و اگر جواب صحیح ندادی تنها خواسته ات را خواهم داد. 


فقیر عرض کرد: بپرسید. 

تام ی سای رون 

اگر قرار باشد در دنیا از خداوند برای خود چیزی بخواهی, چه می خواهی؟ 
1 از خدا خواهم خواست برای حفظ دین خود دستور تقیه را رعایت کنم. 
وا فش ات تاه 

اما از هفرس 

عرش 1 


فقر ۹3 ی 

این ضفت: را زرا هنستتم. و از خذاوند: متعال: ید .داشتن: چنین. سنتی 
سیاسگز ارم ولی از خدا| می خواهم, صفات کون را که ندارم به من 
مرعهمت کند. 

امام فرمود: 

جواب خوبی دادی. 

آنگاه دو هزار درهم (که بیست برابر خواسته فقیر بود) به او داد و فرمود: 


اين پول را در خرید و فروش مازو (نام میوه ای است به کار ببر, زیرا 
مازو, کالای خشک است و کمتر اسیب می بیند.(1) 


ص: 53 1 


1- ب: ج 75 ص 0415 


1 7- اهر ان آکاه بر افکاز درونی 
عبدالله پسر امام موسی بن جعفر(علیه السلام) می گوید: 


از پدرم پرسیدم دو ملک که اعمال نیک و بد انسان را می نویسند آیا از 
شت‌ هافر درونی اسان داگاه کتا راون کنام‌ما کار یم ده ناهد 
با با نه؟ آمام (علنه السلام هروه 


آپا بوی چاه مستراح و بوی خوش (گل) یکسان است ؟ 
امام (علیه السلام) فرمود: 


هنگامی که انسان نیت کار نیک کند نفسش خوشبو می شود فرشته ای که 
در سمت راست است مسول ثبت پاداشها می باشد. به فرشته سمت چپ 
ف وی چیزی ننویس زیرا که اراده کار نیک کرده است, آنگاه که کار 
وا درخاره آشام‌دانه مات رورا ی کند. 


ص: 154 


تأمل کن, اراده گناه دارد. هنگامی که گناه را در خارج انجام می دهد, آن 
گناه را می نویسد.(1) 


ص: 55 1 


1- ب: ج 5 ص 325. 


2- ذلت گناه و عزت طاعت 


یکی از خلفاء عباسی دل درد شدیدی داشت. بختیشوع که خود نصرانی, و 
از پزشکان ماهر آن عضر نود ها 
معاینه, معجونی از دارو درست کرد وِ به خلیفه داد ولی خوب نشد 
بختیشوع که از معالجه او ناامید شده بود؛ گفت: 


آنچه مربوط به علم پزشکی بود. همین بود که انجام دادم. 


بنابراین درد تو با برنامه طبی, معالجه نمی یابد و ادامه دارد. مگر شخصی 
که دعایش مستجاب می شود, برای تو دعا کند. 
خلیفه به یکی از نگهبانان خود گفت: 


موسی بن جعفر را به اینجا بیاور. او رفت و امام کاظم (علیه السلام) را 
اورد. مامور شنید که حضرت در بین راه مشغفول راز و نیاز شد و دعایی 
خواند,. همان دم درد خلیفه برطرف شد و شفا یافت. پس از آنکه امام 
(علیه السلام) به نزد خلیفه وارد شد, به امام گفت: 


تو را ۲ و ۳/99 پیامبر مصطفی(صلی الله غلیه و الة و سلم) سوگند می 
دهم, بگو بدانم درباره من چه دعایی کردی؟ 


ص: 11_56 


امام کاظم (علیه السلام ) فرمود: 

کم الامم کما اربته دل. معضتته عاره فد طاعشی. عدایاا همان اور که 
نتیجه ذلت و خواری گناه 2 خلیفه را به او نشان دادی, نتیجه عزت و شرافت 
اطاعت مرا نیز نشان بده.(1) 


آری, استجابت دعا و نیایش از آتار اطاعت و بندگی است. همچنان که ذلت 
و گرفتاری معمولا از اثار عصیان و گناه می باشد. 


ص: 157 


1- ب: ج 48, ص 140. 


3 7- امام رضا علیه السلام و شاعر دلسوخته 


اشاره 


دعبل خزاعی (1) در شهر مرو, محضر امام رضا (علیه السلام) عرض کرد: 


یابن رسول الله! من درباره شما قصیدهای سر وده ام و تصمیم دارم قبل 
از هرکس خود شما بشنوید. 


امام فرمود: بخوان! دعبل شروع به خواندن قصیده کرد (2) که آغاز آن 
مدارس آیات خلت من تلاوه * * * و منزل وحی مقفر العرصات 


مفحل تون آیات (ائمه اطهار) از تدریس خالی شده و محل نزول وحی 


اری فیثهم فی غیرهم متقسما * * * و آیدیهم من فیئهم صفرات 

ص: 158 

1- دعبل مردی شجاع بود, محضر چهار امام (علیهم السلام) را درک کرد و 
همواره مدح ال ۳۹ و هجو خلفاء عتانشین مخصوصا هارون, مامون و 
معتصم را می کرد و خودش میگفت 50 سال است که چوبه دار را به 


دوش میکشم و در سال 246 در سن 98 سالگی از دنیا رفت. ۱ 
2- این قصیده زیبا 121 ببیت است جهت اختصار این چند بیت را اوردیم. 


صاحبان مال از آن کوتاه است.(1) 

حضرت گریه کرد و فرمود: 

راست میگویی خزاعی تا رسید به اين بیت؛ و قبر ببغداد لنفس زکیه * * * 
تضمنها الرحمان فی الغرفات قبری در بغداد متعلق به روح پاکیزه ای است 
و یا ی او ای نام 
کاطم است ]. 

آاصا له ار 

تا سس اد ان ات سل 

عرض کرد: 

بفرمایید, یابن رسول الله! حضرت فرمود: 

و قبر بطوس یالها من مصیبه*** توقد بألاحشاء فی الحرقات 

الی الحشر حتی یبعث الله قائما *** یفرج عنا الهم والکربات 

ص: 159 


1- اشاره به عصر عاشورا و غارت خیمه ها و يا به فدک. وخمس است. 


قبری هم در طوس است که آه چه مصیبت جانسوزی که اعماق وجود 
انسان را با شعله های خود می سوزاند. 


این مصیبت همچنان با ما خواهد بود تا قیام حضرت مهدی (علیه السلام ) 


دعبل عرض کرد: 

یابن رسول الله! این قبر کیست؟ 

حضرت فرمود: 

این قبر خود من است. طولی نمی کشد که قبر من در طوس محل رفت و 
امد شیعیان خواهد شد. هر کس مرا در غربت زیارت کند در قیامت با من 
و درجه من بوده و گناهانش آمرزیده خواهد شد. .. 

پس از پایان قصیده امام برخاست و وارد منزل شد. جند گذشت, خادم آن 


حضرت یک صد دینار طلا که به نام خود حضرت سکه زده شده بود برای 
دعبل اورد. 


دعبل گفت: به خدا سو گند! این قصیده را برای خاطر پول نگفته ام, کیسه 
طلا را رد کرد و تقاضا نمود حضرت یکی از لباسهایش را به عنوان تبرک به 
ف تفن آمای فضا.ر علبه انشا یک یه لباس توص که ار نزن 
خز بود به همراه صد دینار طلا به او داد و فرمود: 


ص: 160 


دعبل و دزدان قافله 

دعبل کیسه طلا و جبه را گرفت. به همراه یک قافله از مرو خارج شد, در 
بین راه دزدها به قافله حمله کردند و تمام وسایل را گرفتند. دست های 
همه از جمله دعبل را بستند و شروع به تقسیم اموال قافله نمودند اتفاقا 
یکی از آن دزدها این بند شعری را که دعبل سروده بود خواند: 


افوال خالی منت 


دعبل شعر خود را شنید, به آن مرد گفت: 
اين شعر را چه کسی سروده؟ 

دزد گفت: 

دعبل بن علی خزاعی 

دعبل گفت: 

من همان دعبل سراینده این شعر هستم. 


دزد همین که اين سخن را شنید. پیش رئیس دزدها که بالای تل مشغول 
نماز بود ! دوید و گفت: دعبل, در میان کاروان دست بسته است. 


زتیشن دزدها این سخن را که شتید تزد دغیل آمد و بر سید 


ص: 161 


تو دعبل هستی؟ 

گفت: آری. 

گفت: 

قصیده ات را بخوان. دعبل همه قصیده اش را خواند. 


زتیننن دزدها قصیده را از ول تا آخر شنید. سپس دستور داد که دست 
دعبل و افراد کاروان را باز کردند و تمام اموالی را که گرفته بودند به آنها 
باز گردانيدند. 

دعبل از آنجا به قم آمد, مردم قم درخواست کردند که قصیده را بخواند. 


گفت: همه را به مسجد جامع دعوت کنید. پس از اجتماع مردم بالای منبر 
رفت و قصیده اش را خواند و مردم اموال فراوانی به او بخشیدند. 


وقتی که جریان جبه حضرت را شنیدند, تقاضا کردند که جبه را در مقابل 
صد هزار دینار به انها بفروشد, دعبل حاضر نشد. 


1 مقداری از آن را به هزار دینار بفروش. باز دعبل قبول نکرد. از قم 
خارج شد کمی فاصله گرفته بود. گروهی از جوانان به دنبال او رفته و جبه 
را به زور از او گرفتند. 


دعبل به قم برگشت و تقاضا کرد که جبه را به او ندهند ولی آنها تبذیر فتند 
و گفتند پولش را می دهیم, م نم راو اش دید 


دی وی که سا ی فا سا کر تاه ای ایض یتآ 
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بدهند؛ این پیشنهاد را پذیرفتند. قطعه ای از جبه را, به او دادند و بقیه را به 
هزار دینار از او خریدند. 


دعبل به وطن بازگشت, دید دزدها هرچه در منزل داشته همه را برده اند, 
دعبل صد دینار را که حضرت به او عطا کرده بود, هر دینارش را به صد در 
هم فروخت و مبلغ ده هزار درهم به دست آورد. و در 2۳9 زندگی اش را 
دوباره سامان داد و به یاد آورد که امام (علیه السلام) هنگام دادن آن پول 


فرمود: 
این پول را بگیر به آن نیاز خواهی داشت.(1) 
ص: 163 


1- ب: ج 49, ص 239. 


4 7- امام جواد علیه السلام و استاندار سیستان 
مردی از اهل سیستان می گوید: 


همسفر ان حضرت شدم. روزی سر سفره غذا| بودیم. عده ای از 
کار گزاران دولت نیز انجا بودند. به حضرت عرض کردم: فدایت شوم ! 
امتاندار شم فا از اراخضدان به شا خانو‌اهه اس من تاره عالدات 
سکاو ا صا ند مامتها مراعات کته 


دوست دارد, نامه شما برایم سودمند خواهد بود. حضرت جواد کاغذی 


بدست گرفت و چنین نوشت: 


جنانجه آورنده. این تافه: مین کویذ تو دارای مذهبی پسندیده هستی, بدان 
بهره شما از این مسولیت که بر عهده داری, ان مقداری است که کارهای 
نیک انجام دهی, در این صورت به برادران دینی خود احسان کن, و بدان: 


ان الله عزوجل سالک عن متثاقیل الدر والخردل: 
خداوند. حساب ذره ای از سنگین ها و دانه از خردل را از تو 
ص: 164 


خواهد کشید. 


آن مرد می گوید: وقتی وارد سیستان شدم موضوع نامه را قبلا به 
استاندار که حسین بن علی نیشابوری بود, گفته بودند, تا دو فرسخ به شهر 
مانده به استقبال من آمد, نامه را که به او دادم بوسید و روی چشم 
گذاشت. پرسید: چه حاجت داری؟ 


من توان پرداخت ان را ندارم. فوری دستور داد آن مبلغ را محو کردند. 
سپس گفت: تا من استاندارم از تو مالیات نخواهم گرفت؛ آنگاه از تعداد 
عائلهام پر سید برایش شرح دادم, مقداری که مخاح خودم و آنها را تامین 


می کرد, پول به من بخشید و تا زنده بود مالیات از من نگرفت و مرتب از 
لطف عنایت دیگر او نیز بهره مند بودم ۷ 


ص: 165 


1- ج 4 ص 339 و 50 ص 189 


5- امام جواد و نجات اباصلت از زندان 
اباصلت خادم امام رضا می گوید: 


پس از وفات امام رضا مامون مرا به زندان انداخت و مدت یک سال 
گرفتار زندان بودم, در زندان خیلی به من سخت میگذشت. 


در یکی از شبهای جمعه, سل کردم آن شب در حال رکوع و سجود به سر 
بردم و با ناله و گریه از خداوند نجات خود را خواستم نماز صبح را که 
خواندم, ناگاه دیدم که امام جواد وارد زندان شد, فرمود: 


ا تست ای رات کشت که اس 


سا تا شام ماه و ها فا میک و 
فرمود: 

بلند نش خر کت کر وابیرون برها کفتمة؟ کجاا تکهبانان همه دم در زخداننداد 
چراغها همه روشن است. 


ص: 166 


فرمود: حرکت کن! آنها تو را نمی بینند و با آنان روبرو نخواهی شد. 
حضرت دست مرا گرفت. نگهبانان نشسته, با هم صحبت می کردند و 
چراغها در جلویشان میسوخت. بدون اینکه ما را ببینند از زندان بیرون 
امدیم. 


سپس امام (علیه السلام) فرمود: 

اکنون که از زندان آزاد شدی مایلی کجا بروی؟ 

گفتم: به هرات, منزل خودم می روم. 

فرمود: عبای خود را روی صورتت بکش, این کار را کردم. 


دست مرا گرفت. گمان می کنم مرا فقط از سمت راست به سمت چپ 
برگردانید, انگاه فرمود: 


صورت خود را بکشا, همین که صورتم را گشودم ان حضرت را ندیدم, خود 
را کنار منزل خود دیدم, وارد منزل شدم و تا اخر عمر با مامون و ماموران 
او روبرو نشدم.(1) 


ص: 167 


کر ی 2 5: 


کتم با ترا یا آفرت 

محمد بن ولید می گوید به امام جواد (علیه السلام) عرض کردم: 
آقا! غلامان شما در محبت و ارادت نسبت به شما چگونه هستند؟ 
حضرت فرمود: 


امام صادق (علیه السلام) غلامی داشت, هنگامی که آن حضرت وارد 


بزرگوار برگردد. 


یک روز نشسته بود و افسار قاطر را به دست داشت, کاروانی از خراسان 
آمد و مردی در میان کاروانیان به غلام گفت: 


من اه شعه از امام خقاضا کنن سن ای و سار ان رازن 
باشم؟ در مقابل تمام ثروتم را به تو می بخشم. (من ثروت زیادی دارم. 
گفت: الان می روم و اجازه می گیرم. 

غلام خدمت امام صادق (علیه السلام) رسید. عرض کرد: 
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فرمود: من از مال خود به تو می بخشم, چگونه از بخشش دیگری مانع 
امام (علیه السلام) فر مود: اگر تو نسبت به خدمتگذاری بی علاقه شده ای 
و ان مرد علاقه مند است پیشنهاد او را می پذیرم», و تلو می توانی بروی. 
همین که غلام رو برگردانید که خارج شود. امام (علیه السلام) او را صدا زد 


و فرمود: اکنون که میخواهی بروی تو را نصیحت میکنم به خاطر سابقه 
خدمتگذاری که به ما داشته ای, آن وقت اختیار با 7 


می خواهی بمان. 


روز قیامت پیامبر به چنگ به نور خدا می زند و امیر موّمنان چنگ به دامن 
پیامبر دارد و امامان نیز چنگ به دامن امیر موّمنان می زنند. شیعیان ما هم 
چنگ به دامن ما دارند, به هر جا وارد شویم اتف یه توار دنه نو بانها 
خواهند بود. 


غلام عرض کرد: 

نه آقا! من هرگز از خدمت شما نمی روم و آخرت را بر دنیا مقدم میدارم. 
از محضر امام خارج شد و مرد خراسانی آمد, خراسانی گفت: 

غلام ! : قيافه دیگری برگشتی هنگام رفتن طور دیگری رفتی. اکنون چنان 


نیستی؟ 
غلام سخنان حضرت را برای خراسانی نقل کرد. 


سپس او را محضر امام علی(علیه السلام) برد و امام با محبت و ارادت او 
را 


ص: 169 


پذیرفت و به غلام نیز هزار دینار داد. مرد خراسانی تقاضا کرد امام او را 
دعا نماید. حضرت دعایش کرد آنگاه از جا برخاست و خداحافظی کرد و 
رفت. 

محمد بن ولید می گوید عرض کردم: 


آقا اکن دنه نخه. آم خر هکه تنودند. علافه. داشتم در خدفت شما پیشتر 
بمانم اما افسوس که معذورم تقاضا دارم اجازه بفرمایید مرخص شوم. 


فرمود: می روی اما پشیمان خواهی شد. 
آنگاه حق امام را که در نزد من بود تقدیم کردم, حضرت فرمود: 


آن مبلغ را بردار! ولی من قبول نکردم و فکر کردم که حضرت از روی 
ناراحتی نمی پذیرد. این فکر که به ذهنم امد امام جواد (علیه السلام) به 
رویم خندید و فرمود: 


این پول را بردار, احتیاج پیدا خواهی کرد. 
پول را برداشتم و از محضر امام بیرون آمده به سوی مکه حرکت نمودم» 
در بین راه احساس کردم پول و خرجی ام نزدیک است به اتمام برسد, 


وقتی که وارد مکه شدم؛ احتیاج به آن پول پید | کزرذم.و. آن را در نیازهای 
ضروری به مصرف رساندم.(1) 
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1- ب: ج 50, ص 88. 


7- مقام دانش و دانشمند از دیدگاه امام هادی علیه السلام 


بکی از داتشتدان بزر نم هه بای هر خاضتی (دشمن سششه) ساخار و 
کرده. او را محکوم و رسوا نموده بود, اتفاقا روزی در مجلس باشکوهی که 
گروهی از علویان و بنی هاشم در ان حضور داشتند, به خدمت امام هادی 
(علیه السلام) رسید, حضرت برخاست او را در صدر مجلس نشانید و خود 
در کنار او ند نشست و با او مشغول صحبت شد. (اين کار بر علویان و بنی 
هاشم گران تمام شد). 

در این وقت یکی از بزرگان بنی هاشم اعتراض کرد و گفت: 


یابن رسول الله! چرا یک نفر انسان عامی (بی حسب و نسب) را بر 
سادات بنی هاشم مقدم می داری؟ 


اسام‌هافت (علیه الشلام بر راهان فروی 


مبادا از کسانی باشید که خداوند در نکوهش آنها می فرماید: آیا ندیدی 
کسانی را که اهل کتاب هستند هنگامی که دعوت می شوند تا مطابق 
کتاب خدا بین انها قضاوت شود گروهی از انان رو بر 


ق1712 


می گردانند و از پذیرش حق اعراض می کنند.(1) 


در پاسخ گفتند: چرا, راضی هستیم. 

امام هادی (علیه السلام) فرمود: خداوند در قرآن می فرماید: 

«ای مومنان هر گاه به شما گفته شود مجلس را وسعت دهید (به تازه 
واردها جا دهید) و شما چنین کنید. خداوند نیز در کارهایتان وسعت می دهد 


پرفع الله الذین امنوا منکم و الذین آوتوا العلم درجات« برقع ال الَذین 
منوا ك والذین وتو العلم درجات (2(»)11) 


خداو‌ند کسانی را که ایمان آورده آند و کساتی را که علم به آنها داده 


شده, درجات رفیعی می بخشد. 


بنابراین خداوند دانشمند موّمن را بر مومن غیر دانشمند, و مومن را بر غیر 
مومن برتری داده است. 
یرفع الله الذین اوتوا شرف النسب درجات: 


خداوند صاحبان حسب و نسب را بر دیگران برتری داده است.و باز مگر 
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1- سوره آل عمران, آیه 23. 
2- سوره مجادله, آیه 11. 


« هل یشتوی الذین یعْلَمُونَ والذین لا یَْلَمُون (1(»)9) 
آپا کسانی که می دانند با کسانی که نمیدانند یکسانند؟ دانایان بر نادانان 
امتیاز دارند. 


پس چرا ناراحتید و اعتراض بر من می کنید. از اینکه من یک نفر عالم را به 
ار ان تا ام وا با تسه امه اه واه رام 
قائل شده ام ؟ 


در هم شکسته و درمانده کرده, تنها همین کار او فضیلتی بسیار بزرگ و 
بهتر از شرافت نسبی است. (2) 


ص: 173 


1- سوره زمر آیه 9 
2 2و 13 


6 کر کوی تاسا نی دنه 

محمد بن سنان می گوید: 

خدمت امام هادی (علیه السلام) رسیدم, فرمود: 

ای محمد! آیا برای خاندان ذج پیشامدی رخ داده است؟ 
گفتم: عمر(1) مرد. 

رت قرمود آلسه الا 


و من شمردم بیست و چهار بار اين جمله را تکرار کرد و سپس فرمود:مگر 
نمی دانی او به پدرم (امام جواد) چه گفته است؟ 


گفتم: نه. 


فرمود: درباره مطلبی پدرم با او گفتگو می کرد او به پدرم کفتت یم 


پدرم گفت: 
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خداوندا! اگر تو میدانی من امروز را برای رضای تو روزه داشته ام. مزه 


خودش به اسارت افتاد و اکنون هم که مرده است(1) 


ص: 175 


1- ب: ج 50, ص 62. 


9- امام عسکری سخاوتمندتر از همه 
محمد شاکری خدمتگذار امام حسن عسکری(علیه السلام) تفن گوید: 


سرورم امام حسن عسکری (علیه السلام) صالحترین و بهترین شخصیت در 
میان بنی هاشم و علوی ها بود. 


همواره در محراب عبادت و سجده و راز و نیاز بود. 

من به خواب می رفتم بیدار می شدم. باز به خواب می رفتم بیدار می 
شدم؛ امام همچنان در سجده بود, غذا کم میل می کرد برای وی میوه می 
اوردند یکی دو تا میل می کرد. سیس می فرمود: 

محمد این میوه ها را بردار برای بچه هایت بیر... 

عرض کردم: 

آقا همه را ببرم؟ 

امام (علیه السلام) فرمود: 

همه را ببر. 

من کسی را سخاوتمندتر از او ندیده ام.(1) 

ص: 176 


1-ب: ج 50, ص 0253 


0- امام عسکری و مرد دروغگو 

مردی به نام اسماعیل می گوید: 

بر سر راه امام عسکری (علیه السلام) نشسته بودم, چون حضرت خواست 
بگذرد, جلو رفتم, شرح نیازمندی و پریشانی خود را به آن حضرت گفتم و 

ری ار هس سان اه ن ای : حضرت فرمود: 


به نام خداوند سوگند دروغین یاد میکنی در حالی که دویست دینار را پنهان 
کرده ای ا! ولی این سخن من برای ان نیست که تو را کمک نکنم. سیس 
حضرت به غلام خود فرمود: 


ای غلام آنچه همراه داری به این مرد بده. 
غلام صد دینار طلا به من داد. 
حضرت فرمود: 


از آن دینارها که پنهان کرده ای, محروم خواهی شد در حالی که به شدت 
به انها نیاز داشته باشی. 


اسماعیل می گوید: 


این سخن امام عسکری (علیه السلام) درست بود, زیرا| من دویست دینار 


پنهان کرده بودم. 
ص: 177 


این قضیه گذشت. تا این که هر چه داشتم خرح کرده. به مشکل بسیار 
بزرگی گرفتار شدم و درهای روزی به رویم بسته شد, به سراغ دینارها 
رفتم, دیدم دزدی آن دینارها را برده است. دیگر هز کز به دیناری از آنها 
دست پیدا نکردم.(1) 


ص: 178 


1- ب: ج 50, ص 28. 


1- چهار نایب خاص امام زمان (عج) 


حضرت مهدی (عج الله تعالی و فرجه شریف) در سپیده دم نیمه شعبان در 
سال 255 هجری در سامرا به دنیا امد . مادرش نرجس و پدرش امام 
حسن عسکری (علیه السلام) بود. 


تولد او را پنهان داشتند, تا خلفای عباسی به اه انفتتتی نرساند. با شهادت 
امام عسکری (علیه السلام) شوال 260 در 6 سالگی به مقام امامت 
رسید. پس از خواندن نماز بر پیکر مقدس پدر, چون مأموران در پی 
دستگیری او بودند حضرت به خواست الهی از نظرها پنهان شد. 

امام زمان (عج الله تعالی فرجه شریف) از سال 260 تا سال 329 هجری 


(69 سال) تنها از طریق وکلای چهارگانه با مردم در تماس بود.(1) آنها 
عبارتند: 


- عثمان بن سعید 2- محمد بن عثمان 3- حسین بن روح 4. علی بن 


ص: 179 


1- این مدت به غیبت صفری معروف است. 


از سال 329 هجری تاکنون 1092 سال از وفات سفیر چهارم می گذرد 
(1) و ان حضرت وکیل خاصی در میان مردم ندارد, و فقهاء جامع الشر ایط 
در عصر غیبت جانیشنان امام زمان و مرجع مردم در امور دین و دنیا 


ص: 190 


1- این مدت نیز غیبت کبری نام دارد. 


2 نان بر نیع زین تایب شا امام ففان زفها 


نخستین نماینده امام عصر (عح اللم تعالی فرجه شریف)؛ عثمان بن سعید 
است. او شخص محترم و مورد تایید و وکیل امام هادی و امام حسن 
عسکری(علیهما السلام) نیز بود, اين مرد بزرگوار برای مصون ماندن از 
ماموران خلیفه زمان, به شغل روغن فروشی روی اورد. در ان وقت که 
تماس شیعیان با امام عسکری(علیه السلام) مشکل بود. اموال را توسط 
او برای امام ارسال می کردند. 


روش عثمان بن سعید چنین بود که سکه های طلا و نقره را در ظرفهای 
روغن می ریخت و به نزد امام می برد.(1) 


ص181 


1- ب: ج 51, ص 344. 


3- دیدار با امام زمان 
عبد الله جعفر حمیری می گوید: 


پس از وفات امام حسن عسکری(علیه السلام) با چند نفر در بغداد به خانه 
و این دیديم عنمان بن سعید نیز در آنجا هستند: من به 
عثمان بن سعید ؟ 


این شیح احمد بن اسحق) مورد وتوق و اعتماد ما است. او درباره شما 


که شما را دو امام بزرگوار (امام هادی و امام عسکری) تأیید کرده و مورد 
اطمینان انها بوده اید, از این رو شما کسی هستید که در راستگویی شما 


تردیدی نیست. 

اینک شما را به خداوند وق د<و امام بزرگواری که شما را به راستگویی 
ستوده اند, سوگند می دهم آیا پسر امام حسن عسکری ما را که صاحب 
الزمان است دیده ای؟ 

عتهان بت تعید کرت آنحاه قر مد 

پاسخ تو را می دهم به شرطی که تا من زنده ام به کسی نگویی. 

گفتم: عهد می بندم که به کسی نگویم. 

آنگاه فرمود: 

ص: 182 


آری, امام زمان را دیده ام چنین و چنان است. (برخی از خصوصیات امام 
را بیان کرد) گفتم: نام او چیست؟ 


گفت: از بردن نام آن حضرت. نهی شده اید.(1) 


ص: 193 


1- ب: ج 51 ص 345-344 


4 چرا امام زمان سهم امام را قبول نکرد 


عنمان بن سعید می گوید: مردی از اهالی عراق تس او و سهم امام 
خود را اورد خدمت امام زمان فرستاده شود. 


خن آن:۱ به امام عصر(علیه السلام ) رساندم. حضرت آن را قبول نکرد رد 
تفودی و نآ مرد فرمود: : حق پسر عمویت که چهار صد درهم است از 
میان ان بیرون کن! آن مرد از اين پیشامد مبهوت شد و سخت تعجب کرد 
(چون نمی دانست بدهکار است به خانه که برگشت, به حساب اموال خود 
سید کن نمود معلوم شد؛ زمین زراعتی پسر عمویش در اختیار او بوده, 
که قسمتی از حق او را رد کرده, و قسمتی را تا آن وقت نپرداخته است. 


به دقت حساب کرد معلوم شد, باقی مانده سهم پسر عمویش از همان 
زمین. چهار صد درهم است. همان طور که امام فرموده بود. مرد عراقی 
آن مبلغ را به عمو زاده اش رد کرد, و بقیه را : به امام زمان (علیه السلام ) 
فرستاد, آنگاه مورد قبول واقع گردید.(1) 


ص: 184 


1 هن ای 326 


5 پدر و فرزند افتخار آفرینان 
اشاره 


به نیابت آن حضرت انتخاب گردید. 


نامه ای از ناحیه ولی عصر(علیه السلام ) به محمد بن عثمان در مورد 
تسلیت مرحوم پدرش صادر شد, که از جمله مرقوم بود: 


ما تسلیم فرمان و راضی به قضای الهی هستیم پدرت با سعادت زیست و 
خود ملحق سازد.. . 
خداوند ثواب تو را زیاد گرداند و در این مصیبت صبر نیکو مرحمت فرماید. 


رزئت و رزئنا و او حشک فراق و او حشنا: 


تو مصییت زده ای و ما نیز غمناک هستیم. فراق پدرت برای تو و ما 
و< ی فاگ ارت خداوند او را در مقامی که دارد شاد گرداند. 


از کفال شعادت اه این مود که ان وق الله ولا لک «خدا وود 
ص: 19 


مثل تو فرزندی را به او عنایت فرمود, که بعد از او و به دستور وی 
جانشین او و ون خر اف او طلب رحمت و مغفرت کند. من هم خداوند را 
سیاسگزارم, زیرا| که شیعیان به وجود تو و آنچه خداوند در تو قرار داده 
است, مسرورند. پروردگار عالم تو را یاری کند.(1) 


مهدی موعود انتقام گیرنده خون امام حسین علیه السلام 


وقتی که حسین (علیه السلام ) با وضع دلخراش به شهادت رسید, صدای 
گریه و ناله فرشتگان بلند شد و گفتند: ای خدا! با حسین (علیه السلام ) 


برگزیده تو و پسر پیامبر تو اینگونه رفتار کردند؟ 
خداوند شبح حضرت امام زمان را به آنها نشان داد و فرمود: 


ستمگران می گیرم!(2) 
ص: 196 


1- ب: ج51, ص 349. 
2 بحار: ج 45 ص 219 وج 51, ص 68. 


6 روش فردان تخد 


راوی می گوید: روزی به محضر محمد بن عثمان وارد شدم دیدم لوحی در 
پیش روی اوست و نقاش بر آن نقشه میکشد, آیاتی بر آن می نویسد و 
استم های: امامان را در آن‌عت نحازد: 


پرسیدم: سرورم! اين لوح چیست؟ گفت: برای قبرم می باشد و من بر آن 
تکیه خواهم کرد, و هر روز داخل قبرم می شوم و یک جزء قران می 
خوانم. سپس از قبر بیرون می ایم. 

راوی می گوید: گمان می کنم محمد بن عثمان دست مرا گرفت و قبر خود 
را به من نشان داد و گفت: چون فلان روزء فلان ماه و فلان سال رسید 
دنیا را وداع می کنم به سوی خدا می روم, و در این قبر مدفون می شوم 
و این لوح با من خواهد بود. 


من از نزد او خارج شدم. و آنچه فرموده بود یادداشت کردم و مرتب 
مراقب آن وقت بودم, چیزی تکذسست که آه‌شماز ده و در همان وقت که 
خود فرموده بود وفات یافت و در همان قبر مدفون شد.(1) 
ص: 187 


اب ج 51 ص 3531. داستان دو نایب دیگر امام (علیه السلام ) در جلد 
هفتم امده است. 


7- دعاهای امام زمان (عج) در مکه 
ناب دوم امام عصر (علیه السلام ) محمد بن عثمان می گوید: 


به خدا سوگند صاحب الامر هر سال در موسم حج در مکه است او مردم را 
می بیند و همه را می شناسد مردم هم او را می بینند ولی نمی شناسند. 


راوی می گوید: از محمد_بن عثمان پرسیدم: آیا امام زمان را دیده ای؟ 


گفت: آری, آخرین بار که آن حضرت را دیدم در خانه خدا (مسجد الحرام) 
بود و می فرمود: 
اللهم انجزلی ما وعدتنی: 


خدایا! آنچه به من وعده داده ای انجام ده! و هم محمد بن عثمان گفت: 
امام زمان را دیدم که در (باب مستجار) پرده خانه خدا را گرفته و می 
فرماید: 

اللهم انتقم بی من اعداتک 

پزوردگار|! به وسیله من از دشمنانت انتقام ۳ 


ص: 199 


1-ب: ج 51, ص 351 


قسمت دوم: معاصران چهارده معصوم 


اشاره 


ص: 199 


ص: 190 


8- مشک آنست که خود ببوید 


عامر پسر عبد الله که کی از خردمندان قربش بود شنید که یکی از 
پسرانش از علی , بن ابی طالب ند حون می کند, پسرش را به حضور 


تواند ان را خراب کند, ولی بنیان دنیا را, دین ویران میکند. 


فرزندم؛ ! وقتی که بنی امیه, در مجالس شان به علی (علیه السلام ) ناسزا 
می گفتند و در منبرها او را لعن می کردند, گویا بازوی علی را گرفته به 
آشعان نالا می تزدند. (اعمال زشت آنها سبب عظمت و بالا رفتن مقام آن 
حضرت می شد.)؛ ولی هنگامی که تعریف از پدران و نزدیکان خود می 
نمودند مانند این بود که روی مردار گندیده را باز کنند, و بوی گند ان را 
تا 


ص: 191 


1- ب: ج 46, ص 140. 


9- عشق بلال و فرار دختر 


بلال حبشی اذان گوی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در جنگ 

و کت :اج 
به نام شهاب بود. بلال به او علاقه مند شد ولی دختر از این موضوع سخت 
ناراحت گشت. (چون او سفید رو و زیبا بود و بلال سیاه چهره حبشی) کمی 
از پیامبر و پاران فاصله گرفته بودند, در صحرای وادی نعام دختر از فرصت 
استفاده نمود حمله به بلال کرد و او را به زمین انداخت و آن قدر او را 
کتک زد که بلال 0 ۱ ۱۱0 
ده داش رات هرا ده شود رام معنی فش قفاب ۶ ساند: 


شد که بلال نیست. سلمان فارسی و صهیب را به سراغ بلال فرستاد. انها 
بلال را دز بایان آاغشنته.به کون وذر حال مر ن.يافتند, دیدند بلال. در حال 
مرگ روی زمین افتاده و خون از بدنش به شدت می ریزد. او را با همان 
حال نزد پیامبر آوردند. 


ص: 192 


اصحاب که بلال را د زد .ان حال دیدند همه گریستند, پیامبر فرمود: گریه 
نکنید, 0 


آنگاه حضرت دو رکعت نماز خواند و درباره بلال دعا نمود و از خداوند برای 
امد و شفا یافت. برخاست و پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) را بوسید. 


حضرت پرسید: بلال! چه کسی با تو چنین رفتار کرده است؟ 


بلال گفت: من دختر جوانی را اسیر کردم و سخت عاشق او شدم ولی او 
در بیابانی به من حمله کرد و مرا به شدت کتک زد و فرار کرد. پیامبر(صلی 
الله علیه و اله و سلم) ماجرای فرار دختر و محل او را به علی(علیه 
السلام) بیان نمود و او را به تعقیب ان دختر فرستاد. 


7ب به محل آن دختر و معشوقش شهاب رسید. دختر و 
را ی کم دا ان 
علی(علیه السلام) انها را نزد پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) اورد و در 
محضر پیامبر مسلمان بودنشان را اعلان نمود. بلال چون دید ان دو 
مسلمان شدند گفت: من از آن دختر صرفنظر کردم, در مقابل شهاب چون 
و به بلال حبشی داد. بدین گونه ما جرا 
پایان یافت .(1) 


ص: 193 


۳ 


0- چگونگی شهادت قنبر غلام علی علیه السلام 
حجاج بن یوسف (جنایت کار معروف تاریخ) به حاضران گفت: 


۹ دارم با آریختن خون تف از . یاران علی(علیه کت به » خداوند 
با باشد. 


حجاج دستور داد قنبر را حاضر کنند مأموران او را دستگیر نموده و نزد 
حجاج اوردند. 


حجاج: تو قنبر هستی؟ 

کنیر؛ ارک: 

حجاج: همان غلام آزاد کرده علی؟ 

حجاج: از دین علی بیزاری بجوی! قنبر: نخست مرا به دینی که بهتر از دین 
قلن بانن راههانی بر امه مش ترا ماه کرت کین وت کر 
۳9 

رب 192 


دوست داری تو را بکشم؟ 


قنبر: چگونه کشتنم را در اختیار تو گذاشتم. هر طور می خواهی بکش! 
حجاج: چر؟ 


قنبر: برای اینکه هر طور ما را بکشی, همانطور تو را خواهند کشت. 


امیرالمومنین علی (علیه السلام) به من فرموده است که از راه ظلم ستم 
را از پیکرم جدا می کنند, در حالی که گناهی انجام نداده ام . 


حجاج خون آشام دستور داد قنبر عاشق علی (علیه السلام) را کردن زدند. 
(1) 


او بدین گونه قهرمانانه در چنگال خونخوار ترین انسان, در راه مولایش 
علی (علیه السلام) به شهادت رسید. درود خداوند بر او باد. 


ص: 195 


1- ب: ج 42, ص 126 


91 خیانت دوست و وفای دک 


حارث پسر صعصعه چند نفر رفیق صمیمی داشت و سخت علاقه مند بود, 
به طوری که نمی توانست از آنان جدا گردد. در یکی از سفرهای تفریحی, 
همه آنهاء, همراه حارث بودند, جز یکی از آنها که در آن سفر همراه ایشان 
نبود. 

ِِ دوست که به سفر نرفته بود, با همسر حارت رابطه برقرار 
کرد؛ یک وقت وارد منزل وی شد, پس از عیش و نوش با همسرش 
همبستر گردید. و چنین خیانت نابخشودنی ۳ درباره دوستش انجام داد. 


ارت فاد سکن داشت: سک واه ابا حفله گرم هه ها کشت 


حارثت از سفر برگشت وارد منزل که شد, دید دوست و همسرش هر دو 
کشته شده اند, از ماجرا که اگاه شد, این دو بند شعر را سرود: 


فیا عجبا للخل یهتک حرمتی* * * و يا عجبا للکلب کیف یصوّن 
ص: 196 


دوست که در غیاب من به ناموس من بی حرمتی میکند و عجبا از سگ که 
وا ات ما 
آری به زاستن انسان خاتن بست تر از خیوان نجس. همانند سگ است. 


ص: 197 


1- ب: ج 15, ص 58 


2- نکته ها 


هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ابو العاص را که در 
جنگ بدر اسیر شده بود از اسارت آزاد نمود؛ از او پیمان گرفت که زینب 
را رها کند و از او دست بردارد. 


خدا گفت؛ او هم اماده حرکت به سوی مدینه شد. 


زینب میگوید: 


هنگامی که حاضر شدم به نزد پدرم پیامبر خدا بروم, هند, دختر عتبه, نزد 
من امد و گفت: 


ای دختر محمد! آیا گمان میکنی از رفتن تو به نزد پدرت خبر ندارم؟ 
5 فتم : تأاکنون چنین تصمیمی ندارم. 


گفت: ای دختر! اگر نیازی به پول و وسایل دیگری که مسافرت را برای تو 
آسان کند و تو را به راحتی به پدرت برساند داشته باشی, به من بگو, : 


رات کته کم ارف کات و سرا ان دای که در ان ان 
است در میان زنان نیست. 


ص: 199 


زینب میگوید: 


ی سا کی اف انیس سا وس ند 


آنگاه که آماده حرکت شدم؛ برادر شوهرم کنانه یسر ربیع شتری که دارای 
فطل نود آمر3: من بر آن سوار شدم و او نیز کمان و جعبه تیرش را 
برداشت و افسار شتر را به دست گرفت و در روز روشن به سوی مدینه 
حرکت کرد 


زنان و مردان قریش از جریان آگاه شدند, یکدیگر را سرزنش کردند و از 
اين که دختر رسول خدا به راحتی از میانشان خارج شده. سخت : ۲ 
گشتند. بدین جهت با سرعت هرچه بیشتر به جستجوی زینب پرداختند؛ 
عاقبت در محلی به نام ذی طوی به او رسیدند. اولین شخصی که پیش آمد 
و با نیزه زینب را که حامله بود ترساند, هبار پسر اسود بن عبدالمطلب 


بود. 


زینب در آثر ترس و وحشت در هودج خونریزی کرد و پس از انکه به مکه 
بازگردانده شد سقط جنین نمود. بدین جهت پیامبر خدا وقتی که أ 


ابن ابی الحدید معتزلی می گوید: 
این خبر را , به استادم ابن جعفر نقیب خواندم, او گفت: 
ص: 199 


شکامی. که رصمل خدا اصلی الله کی مر تمرم سم اسشن کمن رشار 
پسر اسود) را به این جهت که زینب را ترسانده و باعث سقط جنین او 
گشته است مباح و جایز دانسته کاملا روشن است که اگر حضرت زنده 
بود, حتما ریختن خون کسی که فاطمه (سلام الله علیها) را ترسانیده و در 
شمه فاطمه چم اس رفظ کردم ما وان می داح ۱۱ 


ص: 200 


یدج 19 ض 351 


قسمت سوم: پیامبران الهی و امتهای گذشته 


اشاره 


ص: 201 


202» 


93 خواسته های حضرت آدم علیه السلام 


وقتی که شیطان از درگاه خداوند رانده شد, از خداوند خواست تا در 
مقابل عبادتش او را بر فرزندان آدم مسلط سازد, همانند خون در قلب 
هایشان جاری گردد؛ پروردگار خواسته های او را پذیرفت. 

حضرت آدم متوجه قضیه شد, عرض کرد: 

خداوندا! شیطان را بر من مسلط کردی و مانند خون در رگهایم جاری 


خداوند به آدم وحی کرد: ای آدم! چند چیز را به تو دادم: 


1 هرگاه یکی از فرزندان تو تصمیم بر انجام گناهی بگیرد ولی آن را انجام 
ندهد, چیزی برای او نوشته نمی شود و اگر انجام دهد, فقط یک گناه برای 


او نوشته می شود. 


ثواب برای او نوشته می شود, و اگر بجای اورد, ده واب برای او نوشته 
می شود. 


آدم عرض کرد: خدایا! برایم بیفزا 


ص: 203 


خداوند فرمود: 
۳ هرگاه یکی از فرزندانت معصیت کند. سپس توبه کند او را می بخشم. 
آدم عرض کرد: خداوندا! بیفز|! فر مود: 


4 برای آنها وقت توبه را توسعه دادم تا هنگامی که روحشان به گلوگاه 
نس در ایی وقت اد (علیه السلام) عزض. کرد 


یارب حسبی: خدایا! همین اندازه برای من کافی است.(1) 


ص : 204 


1- ب: ج 6, ص 18 وج 71, ص 249 


4- یک زندگی عبرت انگیز 

حضرت نوح دو هزار و پانصد سال عمر کرد. 0 سال آن.بیش از رسالت 
گذشت, 950 سال آن در ارشاد و تبلیغ قوم سپری شد 200 سالش در 
ساختن کشتی به پایان رسید, و 200 سال پس از فروکش کردن آنت: و 
نشستن کشتی بر روی زمین زندگی نمود. 

در همین فرصت مشغول ساخت و ساز گشت, شهرها را آباد کرد, هر کدام 
از فرزندانش را در یکی از شهرها مسکن داد. گو اینکه تازه به دوران 
فراغت و اسایش رسیده است. 


روزی در مقابل آفتاب نشسته بود, فرشته مرگ (عزرائیل) به نزدش آمد و 
سلام کرد, نوج پیامبر جواب داد و گفت: 


برای چه آمدی, ای فرشته مرگ؟ 

عزرائیل پاسخ داد: 

برای قبض روحت آمده ام, آمده ام تا جانت را بگیرم. 
نوح گفت: 


ال که ین اسر سا ی واه را ی اه ان 
سایه بروم؟ 


ص: 205 


بلته حقلت و او 

نوح پیامبر بلند شد از آفتاب به سایه رفت. 

عزرائیل گفت: 

ای نوح! تو این همه عمر کردی دنیا را چگونه یافتی؟ 
حضرت نوح گفت: 


ای عزرائیل! روزگاری را که در اين دنیا به سر بردم, برایم همانند از آفتاب 
بسانه آمکتق نود (انکان ریم وب آرز نزن جر ای گذشت). 


اینک مأموریت 9 را ِ بده و روم را بگیر! ِِِ هماندم رو 
فرو بست.(1) 


آری نباید به اين زندگی چند روزه, دل بست. 


ص: 206 


1- ب: ج 11, ص 0285 


5- تشکر شیطان از حضرت نوح علیه السلام 


و 
آنها زا از بین برده-شبطان خدمت آن حضرت ر سید ؟ 


ای نوح ! تو بر من حقی داری و نیکی درباره من انجام داده ای. می خواهم 
ان را جبران کنم. 


همان که تو نفرین کردی قومت همگی یک جاهلاک شدند. 


اگر اين کار را نمی کردی من در گمراهي آنان به زحمت می افتادم, اینک 
مدتی راحت هستم تا نسل دیگز به وجود آید. 


اکنون در مقابل این خدمت به تو میگویم از چند صفت پرهیز کن . از کبر 
پرهیز کن! زیرا همین صفت کبر بود آنگاه که خداوند دستور داد برای آدم 
دی و نگذاشت وت اگر سجده میکردم کافر نمی شدم و از 


: از حرص دوری کن! زیرا خداوند تمامی بهشت را در اختیار 
ص: 207 


پدرت آدم گذاشت. فقط از یک درخت او را نهی کرد. ولی حرص آدم را وا 
داشت تا از ان درخت خورد, و از بهشت بیرونش کردند. 


۳ از حسد دوری کن! برای این که قابیل فرزند آدم به برادرش (هابیل) 
حسد برد و او را کشت.(1) 


به من بگو چه وقت بر فرزندان آدم مسلط می شوی و آنان را فریب 
میدهی ؟ 


رن 
هنگام عضب, آنگاه که بنی آدم غضبنای شود.(2) 
ص: 20 


1- داستان قابیل و هابیل را در ج 2 ص 222 مطالعه فرمایید. 
2 ب: ج 11 ص 0293 


6- پرنده نامه رسان 


خداوند پرندگان را در اختیار حضرت سلیمان قرار داده بود هنگامی که 
سلیمان نیاز داشت می امدند با نظم خاص در بالای سر سلیمان کنار هم 
یدسا پر سا ماه ای صودعت مساق لخاد 5 


روزی حضرت سلیمان بر تخت خود نشسته بود, پرندگانی که در اختیارش 
بودند امدند, با پر و بالشان بر تخت او سایه انداختند تا تابش خورشید 
سلیمان را نیازارد. از میان پرندگان تنها هدهد (شانه به سر) غایب بود و 
افتاب از جای خالی او بر سلیمان می تابید. سلیمان سرش را بلند کرد و 
به پرندگان نگاه نمود, هدهد را در جایش ندید پرسید: 


چرا هدهد را نمی بینم. مگر او از غایبان است؟ 


سپس گفت: او را سخت شکنجه نموده و یا ذبحش میکنم, مگر اينکه دلیلی 
بر بی گناهی خود بیاورد. چندان طول نکشید که هدهد آمد. 


سلیمان پرسید: کجا بودی» چراغیبت کرده ای ؟ 
هد هد جواب داد؛ 


ص: 2009 


من اطاافی پوست رده ام که نو ار ابا رح مود اه شور سا 
(یمن) دیدن کردم و خبر صحیح برایت اورده ام, من زنی را دیدم در آن 
تور مت ی کتذوی: آز همع تما برخوردار است: و بت ده 
دارد. 


ولی جای تاسف است خود زن و ملتش همه خورشید را می پرستند. و 
خدایی را که باران از اسمان می فرستد و گیاهان را از زمین می رویاند و 
هر انچه پنهان و اشکار است اگاه است پرستش نمی کنند. سلیمان از این 
خبر تعجب کرد و .. 

ما در اين مورد تحقیق میکنیم تا ببینیم تو راست گفتی یا دروغ. سپس نامه 
ای برای ملکه سباء (بلقیس) نوشت., به هدهد داد و گفت: این نامه را به 
ملکه برسان, تا ببینیم انها نظرشان چیست و چه پاسخی می دهند. 


هدهد نامه را گرفت, از شام به سوی کشور سباء پرواز نمود. نامه را کنار 


ملکه سباء نامه را برداشت و خواند, فهمید نامه ای بسیار مهمی است؛ و 
از طرف شخصی بزرگی فرستاده شده است. 


آنگاه اطرافیان خود را دعوت نمود, تا درباره جواب آن تصمیم گیرند...(1) 


ص: 210 


1- ب: ج 14, ص109. دنباله این داستان را در جلد اول (داستان 70۵) 


7- ماجرای مرده ای که پس از صد سال زنده شد 


حضرت عزیر که یکی از پیامبران الهی بود. روزی در مسیر خود به دهکده 
ویرانی رسید که دیوارهای خراب. سقف های وا حون بدن های از هم 
گسیخته و استخوان های پوسیده, سکوت مرگباری را به وجود آورده بود. 
عزیر از الاغ پیاده شد و مقدار آب میوه؛ انجیر و انگور که با خود آورده بود, 
پهلوی خود گذاشت, افسار الاغ را پیت به دیوار تکیه داد, درباره آن 
مردگان به اندیشه پرداخت و با خود چنین گفت: چگونه خداوند این مردگان 
7 کر ی ۳۲ 
صورت پیشین بر می گردند. 


خداوند در این حال او را قبض روح کرد و صد سال تمام در آنجا بود و بعد 
از صد سال خداوند او را زنده کرد. چون عزیر زنده شد تصور کرد که از 
خداوند از او پرسید: 

ای عزیر! چه مدت در اینجا درنگ کرده ای؟ 


ضرن* 1 21 


به او گفته شد: بلکه تو صد سال در اینجا درنگ کرده ای. در این صد سال 
وا شا ها تغییری نکرده است, ولی الاغعت را نگاه کن! که چگونه 
استخوانهایش از هم پاشیده است. اکنون ببین خداوند چگونه آن را زنده 
می سازد. 


عزیر تماشا می کرد, دید استخوان های الاغ به یکدیگر متصل شد و گوشت 
آها وا ایند هس ‌حالتا یهار کته 


هنگامی که عزیر به شهر باز آمد و به کسان خود گفت من عزیر هستم باور 
نکردند و چون تورات از بین رفته بود او تورات را از حفظ خواند. و بر آنها 
املاء کرو آگاه اور کرد ند 

زیرا کسی جز او تورات را از حفظ نداشت. 

امیر مقمنان می فرماید: 

پسرش 100 ساله بود.(1) 

مه 


1- ب: ج 14, ص 361 و 375 وج 53 ص 72. 


رک خر کر رت اتکی امن اطفر فازساری 


سالیان درازی حضرت سلیمان در میان مردم به عدل و داد سلطنت کرد تا 
اننکه. افتاب عفرتشن تر لب یام رنسید. روزی به یاران خود گفت: 


خداوند مرا سلطنتی داده که به هیچکس نداده است. باد. انس جن و 
پرندگان را در اختیار من قرار داده زبان پرندگان را نه زا خی است. 
ولی با آن همه انچه به من داده, تاکتون یاد تدارم که روزی را با شادی و 
سرور به شب رسانده باشم, میل دارم فردا تنها وارد کاخ خود شوم و با 
خیال راحت از بالای قصر قدرت و سلطنتم را تماشا کنم, و به کسی اجازه 
ورود به قصر را ندهید, تا سرور و خوشحالیم را به هم نزند. بلکه روزی را 
با شادی به پایان برسانم. 


فردا صبح سلیمان عصای خود را به دست گرفت وارد قصر شد, در قصر 
منظر ها و عمارت ها و کشور پهناور و نیروهای مسخر شده خود پرداخت. 
شادی سراسر وجود او را فرا گرفته بود. ناگاه جوانی زیبا و خوش قامت از 


ص: 213 


سلیمان از جوان پرسید: 

تو کیستی و چه کسی اجازه ورود به کاخ من داد؟ 
هی سای ی ان 
سلیمان: اکنون بگو تو کیستی؟ 

جوان : من ملک موت و فرشته مرگم. 
سا سای واه 

عزرائیل: برای قبض روح تو آمده ام. 


سلیمان: اکنون هرچه را فاهورخ انجام بده, تنها امروز, روز شادمانی من 
بود که ناتمام ماند. مقدر این است شادی من با مرگ و ملاقات با 


پروردگارم تامین گردد. 
قراشتة: مرک مهلت نداد و در همان حال خان امیر اطور فلسظین, را حرفت: 


جسد بی روح سلیمان مدت ها به همان حال که ایستاده و تکیه بر عصا 
داده بود. ماند. مردم , , چنیان و موجودات دیگر گمان می کردند که سلیمان 
زنده است و به آنها نگاه می کند, از بیم سلیمان کسی جرئت 7 
به قصر را نداشت تا آنکه خداوند موریانه ای را مأمور ساخت داخل عصای 
سلیمان را خورد. عصا شکست و سلیمان به زمین افتاد. در آن وقت همه 
فهمیدند که از مرگ سلیمان ۰ گذشته و انان بی خبر بوده اند.(1) 


21 


و 2 ی 6 1 


99 خبرهایی از دوران پیری 
روزی ساره همسر حضرت ابراهیم گفت: 


ای ابراهیم! شما پیر شده اید دوران رو زگارت به سر آمده, چه خوب است 
از خدا بخواهی به تو عمر طولانی بدهد, تا چشم ما از دیدار تو بیشت 
روشن گردد. ابراهیم نیز دعا نمود؛ خداوند به او وحی کرد: 


ای ابراهیم! هر چقدر عمر می خواهی ما به تو خواهیم داد. 
اشاحم خی المی را بقماری حفته 

ساره گفت: 

از خدا بخواه که مرگ به اراده تو باشد. 


بر اورد. 


ارام وی تاه سا ی وا 

ساره گفت: 

رنه ات هرآ ادن کی و رت ان اطاعام ند 
ابراهیم پيشنهاد خوب همسرش را پذیرفت, غذایی تهیه کرد 

21 


و مستمندان را دعوت نمود., در میان میهمانان پیرمرد نابینایی بود در حالی 
که‌زیک :تفر را بة: ههر اه داشت. اه هدر کار سفر هن میهمانین: تست .: 


دست دراز کرد و لقمه غذا را برداشت. خواست بر دهان گذارد بقدری 
دهان می برد و به پیشانی میگذاشت., و از شخصی که همراهش بود یاری 
می طلبید و او لقمه را به دهان پیرمرد می گذاشت سپس لقمه دیگر را بر 


می داشت ان را نیز چنین می کرد. 

ابراهیم از مشاهده این منظره سخت ناراحت شد از همراه او پرسید: 
چرا این پیرمرد این اندازه ناتوان شده است ؟ 

او پاسخ داد؛ از پیری است. 


ابراهیم با خود گفت: اگر من نیز زیاد پیر شوم مثل این پیرمرد عاجز خواهم 
بود. 


آنگاه به سوی خدا روی کرد و گفت: 
پزرد کاردا ,هرا به همان اجلی که برایم مقدر کرده ای, بمیران! 


ص: 216 


احتیاجی به عمر زیاد ندارم.(1) 
روزی صبح هنگام برخاست و در ریش خود 1 تار موی سفید دید, گفت: 


الخمد ,له الخی نی هدا اامبله ول اعضن الله. طظرفم کین خرآوند را 
فساسد ارض کم, هرا به این ی مصال رصانیده در الی, که بخ نذا ریک 
چشم به هم زدن گناه نکردم.(2) 


2 17 


1ب 12ص 080 
مب 16ص 6 و 76 ض 16 


0- بنی اسرائیل در گذرگاه تاریخ 
عبدالله بن وهاب می گوید: 


ناف از کارگزاران معاویه در کشور من هنگام عبور از محلی گودال 
بزرگی را دید. هنگام کاوش به خمره بزرگ و سرپوشیده رسیدند. گمان 
کردند گنج در آن نهان است. عده ای ماأمور شدند خمره را باز نموده و 


هرچه در آن هست در بیاورند. 

دریوش خمره را که برداشتند, ناگاه جنازه جوانی را در میان آن دیدند که 
جبه و روپوش از پشم به تن دارد و چکمه ای تا نصف ساق در پای او بود, و 
در بالای سر او کتابی به زبان عبری وجود دارد که نوشته شده: 

من حبیب بن حاجز, صحابه موسی بن عمران هستم.(1) 


هرکس بخواهد آفریدگار بزرگ را از خود, راضی و خوشنود نماید باید با 


کر 
1- حبیب بن حاجز همان شخصی است که به خاطر دفاع از دین و مذهب و 


پیامبران شهیدش کردند که قرآن در سوره یاسین به داستان او اشاره 


کرده است. 


نتی امرا ین احکام.آلهی رآ نز کردم دنا هوات تغفن خود رفتتو: رسای 
اه ی ار ها ار 
می بایست بروند. نرفتند در عوض در زندگی راه انحرافی را انتخاب نموده 
و به بیراهه رفتند.(1) 


ص: 219 


1 میخض 512 


1 اثر انديشه در نطفه 


حضرت دانیال (علیه السلام) یکی از پیغمبران بود (قبرش در شوش 
است). روزی یکی از پادشاهان به خدمت او رسید و گفت: 


من بسیار دوست دارم که فرزندی مانند تو خوش سیما و نیک سیرت 


دانیال پیامبر به او گفت: 

من در قلب شما چه موقعیتی دارم؟ 

پادشاه گفت: 

جایگاه بسیار خوب داری, و موقعیت عظیم تو در دل من جای گرفته است. 
دانیال گفت: 


هنگامی که با همسرت تشن نمودی, دز آن حال تمام فکر و انديشه ات 
را متوجه من کن (سیمای ظاهر و باطن مرا در درون خود به طور کامل 
تصور نما 

پادشاه به این دستور عمل کرد در نتیجه دارای پسری شد که 


ضر 2 220 


مره هام اسر شتر تفه ابا ابر سی کدارد. 


ص: 221 


1- ب: ج 14ص 371. 


2 اثر دیدنی ها در نوزاد 

پس از ده سال به حضرت شعیب گفت: 

من ناگزیرم به وطن باز کردم و از مادر و خویشانم دیدار کنم. در اين مدت 
که در خدمت شما بودم, مزد من چیست؟ 


امسال هر گوسفندی که زایید و نوزاد او ابلق ( سیاه و سفید) بود, مال تو 


باشد. 


موسی (با اجازه شعیب) هنگام جفت گیری گوسفندان, جوبی را در زمین 
نصب کرد و پارچه دو رنگی بر سر آن افکند. همین پارچه دو رنگ رو به 
روی گوسفندان بود. هنگام انعقاد نطفه در توزاد آنها اتر کرده و ان.سال 
همه نوزادهای گوسفندان ابلق شدند, آن سال به پایان رسید. موسی اثاث 
و گوسفندان و اهل و عیال خود را آماده ساخت و به سوی مصر حرکت 
نمود.(1) 


هو 222 


ی 10 


3- بهترین ها و بدترین ها 

مولای لقمان حکیم به او گفت: 

گوسفندی را سر ببر, و دو عضو از بهترین اعضایش را برایم و 
گوسفندی را سر برید و دل و زبانش را نزد مولایش آورد. روز دیگر به 
گفت: 

برو گوسفندی را ذیح کن و دو عضو از بدترین عضوهایش را برایم بیاور. او 
رفت باز قلب و زبان را اورد. 

مولایش از او پرسید: 

چگونه دل و زبان هم بهترین و هم بد ترین اعضاء هستند؟ 

لقمان پاسخ داد: 

انهما آطیب شییء |ذا طابا و اخبث شیی اذا خبنا: 


ول رصان اک ناک تاففه یی اعضا و اک خار ات باشته پوترین انا 
هستند.(1) 


2232 


۱ص 2 ور مرو و ها تیه 


4- علت گرفتاری خاندان یعقوب 


بنتن از انکة برآدران پوس : حضرت: یوسف. را از بغقوب جدا کرفتند واه 
را در چاه انداختند, مدتی کت بنيامین (برادر تنی یوسف) را نیز از پدر 
گرفتند و به مصر بردند و او را در مصر گذاشتند و برگشتند. یعقوب پیامبر 
بسیار آزرده شد و عرض کرد: پروردگارا! آیا به من رحم نمی کنی؟ چشمم 
را گرفتی و فرزندم را نیز بردی؟! 


خداوند به یعقوب (علیه السلام) وحی کرد: 
اگر پوسف و بنيامین را بمی رآنم, برای تو زنده خواهم کرد و شما را در کنار 
یکدیگر قرار خواهم داد. ولی آیا به یاد داری. گوسفندی را ذیج کردی, بریان 


نمودی خوردی, و فلانی در همسایگی نو روژه بود از گوشت آن چیزی به او 
اجه ؟۱ 
ندادی ۱۱ 


پس از این وحی الهی, در هر سحرگاه تا یک فرسخی جار میزد هرکس 
غذای ظهر میل دارد به خانه یعقوب بیاید, و نزدیک شام که می شد ندا می 
کرد هرکس غذای شب می خواهد به خانه یعقوب بیاید.(1) 


پایان جلد ششم 
ص: 224 


بخ 12 ض 0262 
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ص: 7 


تصویر 


ص: 868 


تصویر 


ص: 9 


تصویر 


ص: 10 


تصویر 


ص: 11 


یادداشت ناشر 


بی شک الگوهای شخصیتی وقتی در قالبهای داستانی تجلی می یابند, به 
نحو بسیار موّثری در ناخود آگاه تاریخی بشر رسوح نموده و زنده ترین 
پیامها و روشن ترین شکل تربیت و تعالی فرهنگی را در روند تکامل روحی 
جوامع طر هی ریزند, فرهگ اساامی خاکون هزهون تمایط های الگوبی 
مشخص از مسیر طرح واقع گرایانه و بی پیرایه رفتارهاء سخنان و منش 
کنشمند رهبران دینی و بخصوص خاتم پیامبران(صلی الله علیه و آله و 
سلم) و آئمه بزرگوار شیعه 99 است. گستره بسیار باز فرهنگ شفاهی 
در کشورهای اسلامی و نهادینه گشتن از توسط منابر و مجالس مذهبی؛, 
همواره از آبشخور داستانها و تصویرهای رفتاری و همین طور بیان حوادث 
تاریخی و حماسه بزرگ دینی تغذیه نموده و از اين راهء گفتمان دینی در 
میان ملتهای اسلامی و به ویژه شیعیان به طور فزایندهای تقویت و تعالی 
یافته است. انتشارات مفتخر است با چاپ مجلدات داستانهای بحارالانوار , 
زمینه سهل الوصول تری را به شکل فرهنگ مکتوب جهت مطالعه کنش و 
شخصیت بزرگان دین مره اه الهی فراهم نماید. در پایان؛ لا زم است از 
محقق ارجمند حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ محمود 
ناصری به خاطر ترجمه و نگارش داستانهای این مجموعه. تشکر و 


ص: 12 


داستانهای بحارالانوار را در واقع باید جزو خواندنی ترین و اموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرکوار 
مجلسی(رحمه الله علیه) قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب 
براستی تداعی گر معنای عمیق نام ان «دریاهای نور» است. علامه فقید 
محمد باقر مجلسی (رحمه الله علیه) در تاریخ هزار و سی و هفت هجری 
قمری در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به 
اسلام و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار 
حق شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. مرقد 
ایشان اکنون مورد تنوجچه ۲ عنایت دوستداران و شیفتگان آن عالم ربانی 
یی ها ار سا 
آداب اسلامی. همواره احیاگر مجالس و مراسم دینی و عبادی 0 می 
شده است. علی رغم نفوذ ان عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان 
مردم, از تعلقات دنیوی مبرا بوده و با تواضع و معنویت و تقوای کامل 
زندگی میکرد. علامه مجلسی (رحمه الله علیه) جامع علوم اسلامی بود و 


در تفسیر» حدیث, فقه 


ص: 13 


اصول, تاریخ, رجال و درایه سر آمد روزگار خود محسوب می گشت. برخی 
مانند صاحب حدایق ایشان را از بعد شخصیت علمی در طول تاریخ اسلام 
بی نظیر دانسته اند. محقق کاظمی در مقابیس می نویسد: مجلسی منبع 
فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و ... بود و مثل او را 
چشم روزگار ندیده است!» درست به دلیل همین تضارل و خصوصیات 
بوده است که علامه بحرالعلوم و شیح اعظم انصاری او را «علامه» می 
خواندند. آگاهی علامه مجلسی به علوم عقلی و علومی چون ادبیات, لفت. 
ریاضیات, جغرافیا, طب, نجوم و .... از مراجعه به اثار و کتابهای وی به 
خوبی معلوم می گردد. چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین 
آثار روایی شیعه محسوب می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و 
ارزشمند و گنجینه بی پایان معارف اسلامی است. در این کتاب: روش 
مرحوم علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با نظم و ترتیب 
مشخصی گرد آوری نموده و در این راه از مساعدت و یاری گروه زیادی از 
شاگردان و علمای عصر خود بهره مند بوده است. وی از اطراف و اکناف 
برای تدوین این کتاب به جمع اوری منابع لازم می پرداخت و از هیچ تلاشی 
فروگذار نمی نمود. موضوع اصلی کتاب, حدیث و تاریخ زندگانی پیامبران و 
ائمه معصومین (علیه السلام ) است و در تفسیر و شرح روایات از مصادر 
متنوع و 


ص: 14 


گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاریخی و اخلاقی بهره گرفته شده است. 
کات هارا توا تا کین نها بش یه ارات بردیوم ها ماتوها ور 
این مجموعه, بحار چاپ تهران بوده که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
رسیده است. در ضمن» , این کتاب شریف اکنون به شکل برنامه کامپیوتری 
نیز موجود است و علاقه مندان برای سهولت دسترسی به روایات مورد 
نظر می توانند از این امکان جدید بهره مند گردند. نگارنده. طی سالیان 
دراز در پی بهره گیری از داستانها و مطالب مفید این کتاب نورانی و انتقال 
آن به هموطنان و برادران دینی بوده است. از آنجا که به هر حال؛ متن 
کتاب به عربی نگاشته شده است و غالب عزیزان نمی توانستند از مطالعه 
جامع تر مطالب آن - حداقل در یک مجموعه مشخص - بهره مد کزوند: لذ| 
اقدام به ترجمه داستانها و قطعه های ارزشمندی از این دایره المعارف 
خیم تخت انوا اما تا هار سوه اک بر شم حلن فیم از 
داستانهای تخارالانوار را تخديم طالبان نستته معازف المت و تضوص اخلای 


داستانهای این مجموعه در سه بخش ندوین گردیده است: 


0 نخست به داستانها و روایتهای مربوط به چهارده معصوم علیهم 
م‌ 


ص: 15 


اختصاص دارد. بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم (علیه السلام 
) (نکته ها و گفتةها) می باشد. پنامبران (علبهم السلام ).و امتهای گذ فته 
نیز عنوان رچ بخش سوم کتاب را ندز تشکیل میبد هد. لا زم به ذکر است, در ترجمه 
اس واسانها کام با حفط امانته آن ترجمه کت الاعظیت کاس را تیاده 
یم تا به جذابیت و همین طور انتقال معنای حقیقی عبارات افزوده بااشیم, 
در این مسیر بعضا از پاره ای ترجمه های موجود نیز بهره گرفته ایم. به 
طور قطع, اینجانب از کاستی های احتمالی در ترجمه و ارائه مجموعه 
خاصر فطع وهی معا تا سمل اند اش الا شا رات 
خود. ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی پاری 


ص: 16 


قسمت اول: چهارده معصوم , چهارده دریاس نور 


اشاره 


ص: 17 


ص: 


18 


1- پیامبر اسلام در سفر تجارتی 


هنوز پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به دنیا نیامده بود که پدرش , عبد 
الله از دنیا رفت و در سن شش سالگی مادرش نیز وفات نمود. بسن از آن 
جد بزرگوار عبدالمطلب., یگانه پرستار او بود. 


حضرت عبدالمطلب هنگامی که در بستر بیماری بود, فرزند خوی ابو طالب 
, را وصی خود نمود و چشم از جهان فرو بست. از آن پس ابوطالب 
سرپرستی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را به عهده گرفت 
و تا آخرین لحظات عمرش از آن حضرت نگهداری و مواظبت نمود. 


محمد دوازده ساله بود که در کاروانی تجاری همراه عموی ابوطالب, به 
سوی شام سفر کرد. 


کاروان به سرزمین بصری رسید, در آن محل راهبی به نام, بحیرا, بود ک 
سال ها در صومعه خود به عبادت مشغول بود و علماء و دانشمندان نصار 
از وی بهره می بردند. 

بحیرا بارها کاروان تجاری قریش و اهل مکه را که از کنار صومعه اش 
عبور می کردند دیده بود, لکن کوچکترین توجهی به انها نداشت. ولی یک 
روز کاروان در حال عبوری را دید که لکه ابری بر سرشان سایه افکند 


۱ ت‌. 
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کاروان در کنار درختی توقف کرد, و نوجوانی به زیر درخت رفت. ابر 


همچنان بر ان درخت سایه افکند و شاخه های درخت سر به سوی ان 
جوان پایین اوردند. 


تا و افو بو اد رانا ۱ ارام 
به صومعه دعوت نمود و گفت: 


«غذایی برای شما تهیه دیده ام و همه شما مهمان من هستید. دوس دارم 
برای صرف غذا همه بیایید». همه رفتند و تنها محمد (صلی الله علیه و اله 


و سلم) نرقفت زیر درخت ماند. 


تخیضا نام مین کرد این راز ش هه کدام از اما حیم وخ شتد ابر هون 
بر درخت سایه افکنده. گفت: امروز همه شما مهمان من هستید کسی از 
فهمانی. خودداری نکند. کفتند: همه آمده انذه‌غنها توجوانتی دز کناو متاع 
تجاری مانده است. 


بحیرا گفت: آن نوجوان را نیز بیاورید, خوب نیست که همه بیایند و او تنها 
بماند. دعوت راهب را به محمد(صلی الله علیه و اله و سلم) رساندند, 


حضرت پذیرفت و ب سوی راهب حرکت نمود. 


بحیرا حالات حضرت را به دقت زیر نظر داشت. دید هنگام حرکت 
محمد(صلی الله علیه و اله و سلم), ابر نیز بالای سر او در حرکت است. 
ما ان ای سا رات ای ال ان اب 
سلم). می نگریست و نشانه رسالت را در او می دید لحظه به لحظه, 
محبت و احترامش نسبت به محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) افزون 
می گشت. 


ص: 20 


فک محیر اقا تخیر ای الب مب تن ماه 


بحیراء پس از صرف غذا روی به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و 
سلم) نمود و گفت: 


تو را به لات و عزی ( دو بت معروف) سوگند می دهم! که پرسشهای مرا 
پاسخ بده ! 


محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرگز, به نام لات و عزی, با 
من سخن مگو, به خد سوگند! از هیچ چیز به اندازه آن دو بت, ناراحت 


بحیرا: تو را به خدا سوگند می دهم که به سوال های من جواب بده. 


محمد (صلی الله علیه و آله و سلم): اکنون آماده ام تا به پرسش های 


بحیرا پاره ای از نشانه های رسالت را از آن حضرت پرسید و جواب ب های را 
شنید, دید آنچه در کتاب های آسمانی (انجیل, تورات و. ب) خوانده, هم 
مطابق جواب های محمد است و در پایان, بحیر| مهر مخصوص نشانه نبوت 


را میان دو شانه حضرت دید و ان را بوسید. 

سپس, از ابوطالب پرسید: 

این جوان, با شما چه نسبتی دارد؟ 

ابوطالب: او فرزند من است.. 

بحیرا: نه, او فرزند تو نیست. پدر و مادر او از دنیا رفته اند. 


ص: 21 


ابوطالب: آری, درست است. 


نامب انمطالب کفت: 
این | باز گردان و به طور کامل از او مراقبت کن 
بخصوص خیلی از خطر بهود مواظب باش ! به خدا سوگند! آنچه را من از او 


تعفیدم ار آها مففتتد حا تاد فنل. مزا مه رتم او 0 شا 
درخشان دارد, حالات او را در کتاب های اتتضا تب خوانده ام و این وظیفه 


۱ و از و 


ابوطالب سخنان بحیرا را پذیرفت, با تسترعت محمد (صلی الله علیه و اله و 
سلم) را به مکه باز گردانید و به شدت مراقبت نمود.(1) 


ص: 22 


ی کم اضر 109 


3- محفل علم و عالم 
مردی خدمت پیامبر گرامی رسید و عرض کرد: 


یا رسول الله! شخصی از دنیا رفته است و باید تشیع و دفن گردد. مجلس 
علمن هم هشنت. کهآ جر در از نت کت کتیم: از محضر عالمی بهره مند می 
شویم, و فرصت هم نیست که در هر دو شرکت کنم. در هر کدام شرک 
کنم از دیگری محروم می مانم. شما کدام را دوست داری, من در آن 
شرک کنم؟ 


خضرت فرمود؛: اگر کساتی هستند که جنازه را تشیع کنتد و آن را به خاک 
بسپارند. در مجلس علم شرکت کن! چون شرکت در مجلس علمی یک 
عالم؛ از نشیع هزار جنازه, و عیادت هزار بیمار, و عبادت هزار شب , و 
هزار روز روزه گرفتن, و هزار درهم صدقه دادن, و هزار حح غیر واجب, و 
هزار جهاد غیر واجب بهتر است. ها کجا و حضور در محضر عالم کج 
مگر نمی دانی که اطاعت و عبادت خداوند به علم است., و نیکی دنیا و 
را مت وا ی سای 1 


ص: 23 


1- ب: ج 1 ص 204 وج 82, ص 169 


4- رثرره توا زونزد ۳ تنگم ما 


شخصی محضر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) او آمد و عرض کرد:به 
من کاری بیاموز که هرگاه ان را انجام دادم, دارای شش خصلت باشم 


1 خدا مرا دوست بدارد. 

سس یت ناو 

۲ ثروتم افزون گردد. 

4 بدنم سالم باشد. 

5 عمرم طولانی شود. 

6 و در روز قیامت با شما محشور گردم. 
حضرت فرمود: 


اين ها شش درخواست است که شش عمل جداگانه می طلبد و با یک 
عمل نمی شود به همه انها رسید. 


تو خواهان شش امتیاز هستی, برای به دست آوردن آنها باید شش کار 
انجام دهی 


1 اک خواستی خداوند تو را دوست بدارد, از او بترس و تقو داشته باش. 


ص: 24 


۲ اکز خواستی رتم تو.را دوست بذارنته. به انان تیکی کرم و ذر ۶ندکی 
شان طمع نداشته باش. 


۳ اگر خواستی خداوند ثروتت را افزون کند. اموالت را پاک کن ( از حرام 
و حقوق الهی). 
4 اگر خواستی بدنت سالم باشد, بسیار صدقه بده.(1) 


پر سل 


6 و اگر خواستی خداوند تو را با من محشور گرداند. فاطل السجود بین 
بدی القهار: سجده را در پیشگاه پروردگار یکتا و توانا طولانی کن و ۳ 
بجای آور( بیشتر نماز بخوأن).(2) 


ص: 25 


[- در حدیتی آخلاة است: فصم : روزه بکر: 
102 


- مسئولیتهای زنان 


پیاهتر اشلام (ضلی. الله علبه و اله و سله) در جریان بیعت زنان. به: انان 
فرمود: 


زنها! بشنوید. من با شما بیعت می کنم با این شرایط : 
1 هیج چیز را با خدا شریک نسازید. 

2 دزدی و زنا نکنید. 

وتان را بکشنه. 


4 میان دست و پای خود تهمت و افترا نیاورید (فرزند نامشروع به خان 
نیاورید). 


5. و در کارهای نیک و پسندیده نافرمانی شوهر نکنید. 
سپس فرمود: 

آیا قبول دارید؟ 

گفتند: آری!(1) 

امید است بانوان به این شرایط با دقت عمل کنند». 


ص: 26 


1 21ص 134 و 67ص 7 18 


6- در انفاق هم اندازه نگه دار 


مردی از انصار. شش غلام داشت که همه را پیش از مررگش آزاد نمود 
برای معاش کودکانش چیزی باقی نماند. حتی برای گذراندن شب اول انها 
مردم کمک کردند. 

با جنازه این مرد چه کردید؟ 

گفتند: دفنش کردیم. 

فرمود: اگر قبلا می دانستم, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمانان 
دفن کنید. زیر او مال خود را بدون توجه به کودکانش از دست داده و انها 
ر مانند گدایان در میان مردم رها نموده و مردم برایشان گدایی میکنند.(1) 


«آری, چه نیکو است که انسان از راه کسب حلال, در فکر آیند فرزندانش 
نیز باشد. 


ص: 27 


1- ب: ج 103 ص 197 


7 چرا انسان کند کاری که ... 


خوله و اوس زن و شوهر, هر دو مسلمان بودند. روزی اوس زن خوش 
اندام خود را در سجده ی نماز دید و به او تمایل کرد. صبر کرد تا نماز 
همسرش تمام شد, خواست با او هم بستر شود زن که می بایست 
اطاعت کند, تمکینی نداد. اوس ناراحت شد و تصمیم گرفت همسرش را 
طلاق بگوید و به رسم جاهلیت گفت: انت علی کظهری امی تو بر من 
مانند پش مادرم هستی(1) 


کمی گذشت اوس گفت: گمان می کنم تو بر من حرام شده ای. خوله از 
اين پیش آمد سخت ناراحت شد و گفت: اين حرف را نگو, این طلاق 
دوران جاهلیت بود ما اکنون مسلمان شده ایم؛ برو فسات را از پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم) بپرس, اوس خجالت کشید مسأله اش را 
بیرسد. خوله خودش به محض پیامبر گرامی رسید و ماجرا را بیان نمود. 
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آری تو بر شوهرت حرام شده 
ای. 


زن خیلی ناراحت شد و گفت: به خدا سو گند شوهرم اسمی از طلاق 
نبرده, او پدر فرزندان من است و از همه بیشتر دوستش دارم, من دوران 


ص: 28 


1- این عبارت را ظهار می گویند و طلاق مردم جاهلیت بود و اسلام آن را 
لغو کرد. 


جوانیم را با او سپری کرده ام , تحمل جدایش را ندارم, در این باره اگر را 
چاره ای هست بیان فرما. 


پیامبر فرمود: تو به همسرت حرام شده ای و فعلا دستور تازه در این مورد 
ندارم. 


خوله بارها خدمت پیامبر رسیده و اظهار ناراحتی می نمود و عرض میکرد: 
خدابا از گرفتاریم به تو شکایت دارم خداوند راه نجاتم را به وسیله 
پیامبرت بیان فرما. 


مدتی از این قضیه گذشت, زن و شوهر در شکنجه بودند تا اینک خداوند 
وسیله جبرئیل ایه های اول تا چهارم سوره مجادله را در اين زمین بر 
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نازل کرد که خلاصه اش این است که 
شوهر باید به عنوا جریمه يا یک بنده آژاد کند با شصضت روز, روزه بگیرد و 
یا شصت مسکین را طعام دهد و سپس به همسرش رجوع کند... 


« در اين قضیه هر دو مقصرند. زن چون تمکین نکرد و باعث آن همه 
ناراحتی گرفتاری گردید و تقصیر مرد هم از این لحاظ است که صبر نکرد و 
در نتیجه گرفتار گردید و این همه مشکلات را خودشان به وجود آوردند. لذا 
تباید اتسان کاری کند که باز ارد پشتیمانی ۱1 


ص: 20 


1 22ص ری هر ها ات درخ در ص71 و 10 رن 
166 


8- خطر بد زبانی 

یکی از بانوان مسلمان, روزها را روزه می گرفت و شبها را در نماز عبادت 
به سر می برد. اما بد اخلاق بود و با زبانش همسایگان خود را اذیت می 
کرد. 

تتیخضی در تخضر ,امسر خی اللض‌عایه و ال مکی از این نانة کعر یف 
کرد که او اهل نماز و روزه است و تنها یک عیب دارد و آن اين است که بد 
اخلاق است و با زبانش همسایگان را می رنجاند. 

رسول خدا فرمود: 


« لا خیز فیها هی من اهل النان» در آن زین هیم ری تيست: آو اهل جهن 
است. (1) 


ص: لاد 


من 1305 


9 شکنجه در قبر 
پیغمبر اکرم (صلی اللة علیه: و ال وسام امین فر جاند؛ 


همه پیامبران زمانی چوپان 9 من نیز پیش از رسالت چوپانی کرده 
شتر و گوسفند می چرانیدم. گاهی می دیدم که شتران و گوسفندان بی 
جهت و با ترس و وحشت سر از چرا بر می دارند. رم کرده دور هم جمع 


از اين قضیه در شگفت بودم و با خود میگفتم: 


این حیوانات چرا چنین میکنند ؟! تا اینکه وحی بر من نازل شد جبرئیل 
امین, ماجرا را چنین بیان کرد: 


جنیان و انسانها صدای تازیانه را می شوند و با شنیدن صدای 9 حشتناک 
ترس و وحشت بر انها چیره می شود». انگاه متوجه شدم که ترس و 


و "۳ حیوانات به خاطر عذاب کافر و بدکاران بوده است. 
سپس حضرت فرمود: 
«فنعوذ بالله من عذاب القبر.» : پناه به خدا از عذاب سخت قبر.(1) 


ص: 31 


1 6زرض 226 


0-پیروزی در آزمون الهی 


روت مامراضای الم هو آلمر و تلم ها صفی از بارانش وج مرنی 
3 


خدمت حضرت آمد 


من پیر عیالوارم. ضعیف و ناتوان هستم و چیزی از مال دنیا ندارم, مرا 
یاری کن و از این زندگی سخت برهان. 


این مرد سخنش را به من و شما رساند و خواسته اش را بیان کرد. 
در این وقت یکین از یاران پیامبر برخا ست. روی به پیر مرد کرد و گفت: 


من هم چندی پیش مثل تو بی چیز بودم و امروز خداوند اموال فراوان به 
من عنایت نموده است. 


سیس پیر مرد را , به خانه برد و کیسه بزرگی , پر از طلا و نقره به او داد. 
پیر مرد: همه اینها را به من می دهی؟ 
صحابه: آری, همه اینها مال شما است. 


پیرمرد اشاره به کیسه طلا و نقره کرد و گفت: بگیر اینها راء مرا نیازی به 
اینها نیست زیرا من نه از گروه جنیان هستم و نه 


ص: 2 


از طایفه انسان بلکه از جانب خداوند جهانیان مأمور بودم که تو را امتحان 
کنم تا معلوم گردد از سپاسگزارانی يا نه. پس از امتحان از سپاسگزاران 
«اری. حاهی ممکن است اتسان این کته امتخان شود. و باید هوشیار بودت: 
1- افتادگی آموز 


روزی زنی صحرا نشین و بیهوده گر عبور می کرد دید رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله و سلم) روی خاک نشسته و غذا می خورد, با تعجب گفت: 


ای محمد! به خدا سوگند تو همانند بندگان می نشینی و مثل آنان غذا می 
خوری. 


پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: 
وای بر توا کدام بنده از من بنده تر است. (2) 
ص: 33 


22 رش 86 
2 ب: ج16, ص 225 و با اندکی تفاوت در ج66, ص 420. 


12 استقامت در راه هدف 


وقتی که پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) دعوتش را در مکه 
آشکار کرد گروهی از سران قریش نزد عموی پیامبر. آمدند و گفتند؛ 

ام ارام ای تیم خوان ست ‏ وا را اس 
میگوید, عقاید جوانان ما را فاسد کرده و در میان ما اختلاف افکنده است. 
اک کمبود فالخ دارد ما 1 قدر تروت در اختیارش میگذاریم که 
ثروتمندترین مرد قریش گردد. 

ااالت: مها مص ارم رام سا سای ی له ق لس د رات 
رساند. رسول خدا| فر مود: 


اگر آنها خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند 
و بگویند دست از هدف خود بردار, هرگز نمی پذیرم. ولی به جای این همه 
وقدم ها یک حفام مرا قمل کسید تابر چرتی ار به عرب حکومت کنید و یز 
عرب نیز آئين آنها را بیذیرده در آخرت فرماترو‌ای بهشت باشتند. (1) 


ص: 34 


1- لو وضعوا الشمس فی یمینی و القمر فی یساری ما اردته. ولکن 
ی نت تدین لهم بها العجم, و یکونون ملوکا فی 


اتوطالب برام حضرت :را .مر کان ابلاغ نجود. 
کفیند: یک جمله سهل است ما حاضریم ده جمله بیذیریم؛ بگو آن جمله 


تا ان اه اه ای ات 
عشهوفین آن لا ان الا انلس وزانی وس الا 

گواهی دهید که معبودی جز خداوند یکتا نیست و من پیامبر خدا هستم. 
کار ان نام سه فت خاویی که 


ما سیصد و شصت خدا را ترک کنیم و یک خدا بپذيريم, به راستی این سخن 
تعجب آور است در این وقت این ایات نازل شد: (1) «مشرکان مکه 
تعجب کردند که پیامبری از همان نزادعرب. براق, بند آنان. آمده و آن 
کافران گفتند: او ساحر دروغگو است ... و این ادعای محمد در توحید و 
یگانگی جز بافندگی چیزی دیگر نیست». 


به این ترتیب پیامبر بزر ی اسلام با هیچ وعده ای دست از هدف خود 
تتناست. ۲ سجو کت و سا نیز این درس داد که در راه هدف 
استقامت داشته باشیم». 


ص: 35 


1- و عجبوا آن جائهم منذر منهم و قال الکافرون هذا شاژگذاب ...الا 
اختلاق) ب: ج 18, ص 182. 


5 تسش ای مه اخاافی رشان شا ری لت خیم و آله ساسا 


روزی عده ای از صحابه در محضر پیاأمبر بودند و از درسهای سود مند 


رسول خدا فرمود: 
هرکس دارای سه صفت باشد, خداوند در روز قیامت هم حسابرسی او را 
اسان می گیرد, و هم او را وارد بهشت نموده و از رحمت واسعه خود بهره 


مند می سازد. 


دارفا سار اصلی اه له مسا در سیات درمه 


تعطی من حرمک و تصل من قطعک و تعفوا عمن ظلمک؟ 

1) به کسی که چیزی به تو نداده بخشش کنی. 

و اه اه وا وراک 
3) از کسی که به شما بدی کرده است بگذری.(1) 

ص: 36 


1- ب: ج 7 ص 96 با کمی تفاوت و در ج 69, ص 397, و ج 71. ص 399 
وج 77ص 150. 


4- آینده وحشتناک 
تیافیر خرافن (رضلی اللة علبه و له و سلم) فرمود: 


چگونه خواهید بود آن وقت که زنهایتان فاسد و جوانانتان فاسق شوند شما 
امر به معروف و نهی از منکر نکنید؟ 


حضرت فرمود: 


اری بدتر از این چگونه خواهید بود ان روز که مردم را به کارهای زرشت 


فرمود: 


آرخر از ان ندید حوته خواهی بوو ال .شا مان که ند باه وت در 
نظر مردم زشت و کار بد خوب است(1) 


امروزها این صفات خطرناک در جامعه ما دیده می شود باید خیلی مواظب 
بود»؟. 


ص: 327 


1- ب: ج 52, ص 181 وج 77, ص 155 وج100, ص 74 و 091 


عايشه در محضر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بود. یکی از 
یهودی ها وارد شد گفت: السام علیکم. (سام به معنی مرگ ناگهانی است) 


حضرت در پاسخ فرمود: علیکم. 


یبهودی دیگری وارد شد و همان را گفت و پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم) همان پاسخ را داد. 


یهودی سومی وارد شد و همان جمله را گفت و همان جواب را شنید. 


معلوم شد هر سه نفر یهودی می خواهند با این تعبیر, هم سلام مسلمانان 
زا.هسخره کنند و هم به جای تخیت. نفرین. کرده و فری, آن -حخضرت: را 
بخواهند). 


عايشه از توطئه آن سه نفر آگاه گشت و سخت ناراحت شد و در پاسخ آنها 
گفت: مرگ و لعنت , بر شما باد ای گروه یهود و ای برادران میمونها خوکها. 
(1) 


ای عابشه! اگر دشنامگویی مجسم می گشت قيافه زشتی داشت, نرمی 
مدارا با هر چیز همراه شود باعث زینت و زیبایی آن فف کرو و از همه 
چیزی جدا شود, آن حیز زشت و ناریا فی کردد: (شما باید در مقابل این 


ص: 39 


تا کم ارسام بلقت اه امین ایرد اعمه ازیو لا یر 


ناملایمات نرمش و مدارا داشته باشی) 

عايشه عرض کرد: 

یا رسول الله! آیا نشنیدی که این بهودیها چه گفتند. 

آنها گفتند: 

سام علیکم: مرگ ناگهانی بر شما باد. 

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: 

بلی, مگر نشنیدی, من هم در پاسخ آنها گفتم علیکم : بر شما باد بنابراین 


هروقت مسلمانی بر شما سلام کرد, بگویید: السلام علیکم:رحمت بر شما 
باد. 


و اگر کافری به شما سلام کرد, بگویید: 
علیکم: هر چه گفتی بر تو باد.(1) 
رای اس ی سای اف هم و ایا ی تایه نت 7 


ص: 39 


1- ب: ج 16, ص 258. 


16- ژنده پوشان 


روزی عده ای از یاران فقیر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از جمله 
سلمان؛ ابوذر, صهیب عمار و خباب, در کنار آن حضرت کرد آمده بودند. 
کروهی از بزر مان سرمابه داران فریسش نند رصول‌خدا آمدهه کفیند؛ 

یا رسول الله! اگر این ژنده پوشان را از اطراف خود دور کنی, ما نزد تو 
خواهیم آمد و سخنانت را شنیده و دستوراتت را خواهیم پذیرفت و از آمدن 
ما به نزد تو, مانعی جز این افراد چیز دیگری نیست. 

آیه ای خطاب به رسول خدا نازل شند که همیشه خود را با کمال شکیبایی 
به محبت آنان که صبح و شام خدا را می خوانند و رضای او را می طلبند 
از هر با 
شوی و هرگز با آنان که ما دلهای آنان را از یاد خود غافل کرده ایم و تابع 
هوای نفس خود شدند, و به تبهکاری پرداختند. پیروی مکن». 


یعنی با اشراف و ثروتمندان ظالم و هواپرست پیوندی نداشته باش). 


پیامبر برخاست و به جستجوی همان زنده پوشان آمد و آنها را در آخر 
مسجد یافت که به ذکر خدا مشغول بودند. و چون به نزدشان رسید, 


فرمود: 
سیاس خداوندی را که مر مرا نرساند, ۳ دستورم داد که خود را با 
ص: 40 


«ای کاش! این فرهنگ در جامعه ما زنده می شد. مردم ارزشها را در 
معنویات می دانستند نه در مادیات». 


7 - فرق انسان عاقل و احمق 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: 


فرد عاقل کسی است که هوا های نفس خود را, خورد کرده و کوج می 


ولی مرد احمق آن کسی است که از هوا های نفس پیروی کرده با این حال 
از خدا ارزوی امرزش دارد. 


ص: 1 


هی رخ رصن 4 72ص 2 اتکی اختلاف 


و کنسیته عای سر تیان 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: 


روز قیامت به روی بندگان خدا, به تعداد ساعات شبانه روزی عمرش 
بیست و چهار گنجینه در یک ردیف باز می گردد. ترخی: شادی: آفرین غعضین 
فضتیت آنجیر و برحی تییر سرت اون 

اول در گنجینه ای را برایش می گشایند, که درون آن را پر از نور می بیند 
چنان شادی و خوشحالی نله آوداست حی وهد که اکر شاوی او را میان اهل 
جهنم قسمت کنند. از خوشحالی درد آتش دوزخ را فراموش می کند ۰ این 
گنجینه, همان ساعتی است که در آن به عبادت و کارهای نیک پرداخت 


است. 


سپس در گنجینه دومی را بر او باز میکنند, که بسیار تاریک, ظلمانی بد بو 
و وحشتناک است , با مشاهده آن, چنان ترس و وحشت او را فرا میگیرد 


که اگر آن هول و هراس را بٍ بين اهل بهشت تقسیم کنند نعمت های آن, 
برایشان تاخوان ضیف کرد 1 , همان ساعتی است که در آن به 


گناه و معصیت مرتکب شده است. 
ص: 42 


چیزی نیست که از آن شاد شود و نه چیزی هست که از آن غمگین گردد. 
اين همان ساعتی است که در آن خواب بوده, یا در غفلت به سر برده و یا 
کارهای مباحی را انجام داده است. از تهی بودن آن گجینه بسیار حسرت 
خورد و پشیمان می شود که چرا سهل انگاری کرده و چنین فرصت هایی 
را از دست داده است, در صورتی که می توانست این گنجینه را نیز پر از 
اعمال نیک و نور کند. و همین حسرت و پشیمانی بر او بس است. و از این 
رو خداوند روز قیامت را روز حسرت نامیده است.(1) 


«آری به این گونه, ساعت های عمر انسان بر او به صورت کننزن ها 
عرض می گردد نباید غافل بود». 


ص: 43 


1- بحار: ج 7, ص: 262. 


9- صبر در مرگ فرزند 


بنا به نقل مشهور پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) شش فرزند از 
خدیجه بک فرزند هم از همسرش ماریه قبطیه, داشت. دو پسر وپنج دختر: 
اه رای وه وت اه ای ات 


شد دید خدیجه کبری گریه میکند. 


حضرت فرمود: چرا گریه می کنی؟ 

خدیجه عرض کرد: 

از مرگ قاسم دلم آتش گرفته و جگرم می سوزد. 
حضرت فرمود: 


آیا نمی خواهی پسرت قاسم کنار در بهشت بایستد آنگاه که تو را دید 
دستت را بگیرد و تو را به بهشت ببرد و در بهترین منزل بنشاند. 

این برنامه برای مومنانی است که در دنیا مصیبت فرزند می بینند ولی صبر 
و تحمل می نمایند. زیرا خداوند متعال عزیز و بزرگتر از آن است که میوه 
دل بنده اش را بگیرد و آن بنده هم برای خدا صبر کند ولی خداوند او را 
عذاب نماید.(1) 


ص: 4 


1اه 6 و 15 


0 چاپلوسی ممنوع 
عربی بادیه نشین نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: 


یا رسول الله ! شما بهترین ما از جهت پدر و مادر و گرامی ترین ما از 
لحاظ فرزندان و پدران. هم در جاهلیت و هم در اسلام هستی. 


پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از تملق و چاپلوسی آن عرب 
خشمگین شد و فرمود: 


اس ان ایا 
عرب: دو حجاب: لبها و دندانها. 

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: 

آیا یکی از اينها کافی نیست که جلوی تملق زبانت را بگیرد؟ 
سپس فرمود: 


نعمت هایی را که خداوند در دنیا به انسان داده هیچ کدام به اندازه آزادی 
زبان به او صدمه نمی زند. 


آنگاه فرمود: 


یا علی! برخیز زبان او را قطع کن مردم خیال کردند که زبان عرب را با 
برنده ای قطع خواهد کرد. 


ولی ناگاه دیدند علی (علیه السلام) چند درهم 1 عرب داد و او را آزاد 
نمود.(1) 


ص: 45 


یت 22ص 86 


1- چاه مکن که چاه افتی 


هنگامی که کار پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در مدینه رونق گرفت 
عبدالله بن ابی که از بزرگان بهود بود به پیامبر حسادت ورزید, تا جایی که 
برای قتل حضرت نقشه کشید. به عنوان جشن عروسی, مجلسی برپا نمود 
و عده ای را دعوت کرد و از حضرت رسول اکرم و یارانش نیز از جمله 
ف: (علیه السلام) دعوت به عمل اورد. 


ولی قبلا برای قتل پیامبر نقشه خطرناکی کشید, در گوشه مسجد چاه کند 
و داخل آن چاه را پر از شمشیر و نیزه های زهرآلود نمود و روی آن را با 
فرش پوشانید تا وقتی پیامبر وارد شد پا روی فرش بگذارد و به چاه افتد. 


و گروهی از بهودیان را با شمشیرهای برهنه زهرآلود در کمینگاه قرا داد, 
آنکاه که. بیقمیر .و باراتش با روی فرش گذاشت و به چاه افتاد یهودیان 
کمین: کردم خمله به: علی. و یازاندیکر تموده: آنها را تیز بکشند. 


و نقشه دیگرش این بود که اگر پیامبر به چاه نیفتاد, به وسیله غذا مسموم 
که قبلا اماده کرده بود حضرت و یارانش را بکشند. 


جبرئیل نازل شد و سلام خداوند را به حضرت رساند و عرض کرد خداوند 
می فرماید: 


ص: 6 


اوردند, بخورید که من شما را از هر مکر و حیله حفظ خواهم کرد. 
پیامبر و پارانش وارد خانه عبدالله شدند و روی فرشی که چاه زیرش بو 


تیه تیاو ان تیز در اطر اف ارم خض تا تسد 


عبد الله از اينکه آنان به چاه نیفتادند بسیار تعجب کرد و متوجه شد زمین 
در زیر پای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سفت شده است. چون از 
این مرحله نتیجه نگرفتند غذای مسموم را آوردند تا شاید به هدف پلیدشان 
بر سند. 


پیامبر خدا دستش را روی غذا گذاشت و فرمود: 

بر ای تا سا هام 

یه سا اس اه و معفری کفرخ 

ال تضافوه تمتم الب اتخافی شم للم المفا فش انلیا 
یضر مع اسمه شیء فی الأرض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 

سپس پیامبر و یاران از آن غذا خوردند و سالم از مجلس بیرون رفتند. 


عبد الله چون دید غذا به آنان صدمه نرسانید, به خیال اینکه اشتباه کرد و 
تلم ور ان تریکتو | زر ار رای ۱ سس ها ان 
آماده کشتن بامیر و.باراتشن بودند دستور دابا نشمانده غدا را بخورند. ان 
سوی دیگر دختر نو عروس عبدالله بن ابی که خود در توطثه قتل پیامبر و 
اصحابش نقش داشت وارد مجلس شد, از فرو نرفتن فرش تعجب کرد 
آن را کنار زد دید زیرش زمین و سخت و محکم است. 


ص: 7 


خواست روی فرش بنشیند به درون چاه افتاد, ناگهان صدای ناله و گری 
بلند شد عبدالله سر چاه امد, دید دخترش در میان نیزه و شمشی ها 
زهرالود جان سیرده است. 


و از طرف دیگر همه یهودیان که باقیمانده غذا را خورده بودند به درک 
واصل شدند, بدین گونه مجلس عروسی تبدیل به عزا شد. 


| یدنه اط افان شوه کقعدیه کی نگونیه وفرش ب امن افتاد عون 
خبر به پیامبر رسید جریان را از عبدالله پر سید. عبدالله گفت : دخترم از 
سطم بام افاوه است:۱۱۱ 


ص: 48 


7ص 329 


22 نوری در درون کعبه 


یزید بن قعنب میگوید: 


من با جمعی برابر خانه کعبه نشسته بودیم که فاطمه ب: بنت اسد مادر 
امیرالمومنین ۱ ۱ ۳0 ۳ 
درد داشت گفت: 


شوناا میم تم و سانحم کف فر اوه اک ای ارام انا آمات دارم 
ساخته, به حق ان کسی که این خانه را ساخته و به حق نوزادی که در 
شکم من است ولادت را بر من اسان نما . 

راوی می گوید: 


به چشم خود دیدیم که دیوار خانه از پشت شکافت و فاطمه به درو آن 
رفت و از دید ما پنهان شد و دیوار بسته شد. خواستیم قفل در خانه را 
بگشاییم گشوده نشد و فهمیدیم که اين امر از جانب خداوند متعال است. 


وی پس از چهار روز بیرون امد و امیرالمومنین را در دست داشت.؛ سیس 
2۹ ن‌". 


فز بر شمه ان مذشته فلت دار زیرا اسبه دختو مه اخم در حایین که 


ص: 9 


پرستش در آنجا (کاخ فرعون) خوب نبود جز هنگام ناچاری, خدا را پرستید. 
و مریم دختر عمران درخت خرمای خشک را به دست خود تکان داد تا 
خرمای تازه چید و خورد. 


و من در خانه محترم خدا وارد شدم, از میوه بهشت و بار و برگش خوردم 
وِ چون خواستم بیرون آیم, هاتفی آواز داد که ای فاطمه! نامش را علی 
بگذار, من نام او را از نام خود گرفتم و با ادب خود او را ادب کردم و از 
علوم خود به او اموختم و اوست که بت ها را در خانه من می شکند و 
افست که در.یام خانه ام.ادان هت کوند. ههرا با ناکین ورزر کت اد من 
نماید. 


خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد و فرمان بردار او باشد و بدا به 
حال کسی او را دشمن دارد و نافرمانی کند. درود خداوند بر محمد و الش 
باد.(1) 


ص: 50 


1 و 8 


ود کی ور شک ی آلیت 


و شده بود و زندگی به اهل 

ده ایا ها ها سل انح 

لی: بودند. رسول خدا بت که هنوز به رسالت مبعوت نشده بود به 
عمویش حمزه و عباس ؟ 


عمویم ابوطالب عیالوار است, هر کدام از ما یکی از فرزندان او را نزد خود 
نگه داریم, بدین وسیله از گرفتاری هاش کاسته شود. 


هر سه نفر به خانه ابوطالب رفتند و گفتند: ما هر کدام حاضریم تک از 
فرزندان شما را نزد خود نگه داریم. 
ابوطالب گفت؛ 


تنها عقیل ( پسر بزرگ) نزد من باشد, هر کار دیگری انجام دهید مانعی 


ندارد. 
حمزه, جعفر را برگزید و همراه خود به خانه اش برد. و عباس, طالب را 
همراه خود به خانه اش برد. 


او شش ساأله بود. 


ابوطالب 


ص: 51 


سرپرست آن حضرت شد, شش سال داشت. 


یی کته خی ( لیام اور تعتی سا کم خانن واس عطا رت 
مبعوث شد و علی (علیه السلام) همواره در کنار پیامبر بود تا ان حضرت از 
دنیا رفت و علی (علیه السلام ) تنها ماند. (1) 

4 فریاد مظلوم 

روزی عربی با شتاب می دوید و فریاد میزد: 


یا امير المومنین من مظلومم, بر من ستم شده است. 


حضرت فرمود: بیا با هم فریاد کنیم. من نیز به اندازه ریگهای بیابان و 
موهای شتران ستم کشیده ام.(2) 


ص: 52 


1- ب : ج 38, ص 294. 
دوع 228 ض 375 


5- امام علی علیه السلام و سفره مهر خورده 


قنبر, غلام علی (علیه السلام ) در ماه رمضان, افطاری از قاووت در سفر 
مهر خورده محضر آن حضرت اورد. 


یکی از حاضران گفت: 


پا امیر المومنین ۱ چر| سفره افطاریتان مهر خورده است؟ آدم های بخیل 
چنین می کنند تا چشم کسی به سفره غذایشان نیفتد. 


نام ضلی (غلنه الساای) نید فرجوه 


ان کار بزای ,لت که ی خوا هم انم غدایی کمبا ان افطا مس کنم 
اد کات اه رای هلان است. ۱ ان سای کس 


سپس مهر سفره را شکست و مقداری قاووت از سفره به ظرفی ریخت. 
خواست میل فرماید این دعا را خواند: 

اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت سمیع العلیم(1) 
ص: 53 


1ب : ج 40 ص 339 


جید کحاکتو ی فیطل الیرلا 


علی (علیه السلام) چشم درد شدیدی داشت, و از شدت درد فریاد می زد, 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) به عیادتش رفت و فرمود: 


علی جان ! فریادت از بی صبری است يا از شدت درد چشم است؟ 


علی(علیه السلام) عرض کرد: پا رسول الله! تا کنون چنین دردی نکشیده 
ام 

7 ی ۳9 
گونه جان او را می ستاند. 


علی (علیه السلام) با شنیدن این سخن از بستر برخاست و نشست و 
عرض کرد: 


زوین له تن حور برایم تکرار کن زیرا با شنیدن آن درد چشم را 
فراموش کردم! سپس 


با رو اللع! آبا کی از امت شا دار علین غذانی هی شود فرمود: 
اری : 


کی کم رم مرجم خالی کوو. 

۲ کسی که مال یتیم را بدون حق بخورد. 

۳ کسی که به دروغ شهادت و به ناحق گواهی دهد.(1) 
ص : 54 


1- ب: ج 38, ص 311. 


تقه ی ی ای ای اه 
علی (علیه السلام ) می فرماید: 


هنگامی که مردم در جنگ احد فرار کردند و رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله و سلم) در میدان جنگ تنها ماند به اندازه ای ناراحت شدم که هرگز 
آنچنان ناراحت نشده بودم و نمی دانستم که چه کار کنم. دز پیشتابیتن آن 
حضرت شمشیر می زد و دشمنان را از اطراف آن بزرگوار پراکنده می 
کردم و مقداری در سرکوب دشمنان پیشروی کردم. برگشتم هرچه جستجو 
کردم حضرت را نیافتم. 

با خود گفتم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) که قطعا از جنگ 
فرار نمی کند در میان کشته ها نیز نیست. گمان کردم خداوند او را به 
آسمان برده است, غلاف شمشیر را شکستم و با خود گفتم: 


با این ۳ آن قدر می جنگ تا کشتن: شوم. ۳۳ لشکر درز ۲ حمل 
کردم, فرار کردند, ناگاه دیدم پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) بر 
زمین افتاده و از حال رفت است. 

بالای سرش ایستادم, به هوش آمد و به من فرمود: 

یا علی! مردم چه کردند؟ 

گفتم: یا رسول الله! کافر شدند و شما را تنها گذاشتند و فرار کردند!! 
ص: 55 


ناگهان نظر آن حضرت به یک گردان از لشکر دشمن افتاد که به سوی او 


می امدند. فرمود: 
يا علی! اينها را از من دور ساز به آنها حمله کردم و با شمشیر از چپ و 
ات اه ام ارم تفر ی 


پا علی! در آسمان هنن نو کویتد آبا هن شنته‌ی؟ فرشته ای به نام رضوا می 


گوید: 


سیف لاخ الفقار لا فتین الا علی تشر ده ومالفقار جوازروی 


ستایش کردم.(2) 


ص: 56 


الا ذو الفقار. 
2 ب: ج 20 ص 86 


28 فرمانروای بی بدیل در کمال زهد و قناعت 


شمشیر صحبت کرد امام فرمود: 


خدا| زدوده ام , ولی سو گند به خد۱۱ اگر به اندازه قیمت یک پیراهن پول 
من حاضرم که پیراهن نسیه به تو بفروشم و هنگامی که سهم حقوق تو 
رسید, پول پیراهن را به من بپردازید. امام اين پيشنهاد را پذیرفت و 
پیراهن را از وی نسیه خرید» پس از مدنی سهمیه اش را که دادند, پول 
پیراهن را به فروشنده پرداخت. و فرمود: 


ای مردم کوفه! هرگاه با یک شتر سواری و غلامم که از مدینه آورده ام از 
شما جدا شده جایی بروم, بدانید من به شما خیانت کرده ام. (1) 


ص: 57 


1- ب: ج 40 ص 324, و 325 وج 41 ص 136 و 137. 


9 بزرگترین حسرت در قیامت 

داهن ای( له الما یه 

من اعظم الناس حسرت: بزرگترین حسرت از آن کیست؟ 

فرمود: بزرگترین حسرت مخصوص کسی است که مالش را در ترازوی 
دیگران ببند ای ها ار ال ی مات را 
می کند. 


گفتند: چگونه چنین چیزی ممکن است که صاحب مال جهنمی و وارث او 
بهشتی گردد؟ 


فرمود: یکی از برادرانم نقل کرد: 
که نزد مردی رفتم که در حال جان کندن بود, به من گفت: 


صد هزار ( درهم پا دینار) در این صندوق دارم حقوق الهی اش را پرداخت 


نکرده ام به نظر تو چه کنم؟ 
برادرم می گوید, گفتم: برای چه آن را جمع کردی؟ 


گفت: برای پرداخت مالیات دولت. فخرفروشی به دیگران, ترس فقر ترس 
از حوادث روز کار. 


علی (علیه السلام ) می فرماید: 
ص: 59 


برادرم هبوز از نزد او بیرون نیامده, جان داده بود. 
سپس امام (علیه السلام) فرمود: 


خدا را شعر که او را با حال بد از دنیا برد. در حالی که ثروت را از راه 
باطل جمع کرد و حق حقدار را نداد و در صندوقی گذاشته و قفل کرده بود 
که دزد آن را نبرد. آو بیابان خشک و سوزان شهر ها را درنوردید ۳ آن 
سرمای را گرد آورد. آنگاه فرمود: 


ای کسی که هنوز در دنیا زنده ای, مبادا گول بخوری, همچنان که دیور ان 
مرد گول خورد. 


ان من افتد الناسش حشره وم الفنافه.فن دای ماله.قی میزان یره افص 
الله به الجنه و ادخل به النار: 


به راستی بزرگترین حسرت روز قیامت از آن کسی است که ببیند مالش 
میزان دیگری است., و به واسطه همان مال خداوند او را به جهنم» 
دیگری را به بهشت می برد.(1) 


ص: 59 


( 1ص ۱19 


0- زنان شایسته از دیدگاه امام علی علیه السلام 
ار سا خی( علمه الم لاش عیفر عای 


هر کدام از شما جوانان قصد ازدواح داشتید دو رکعت نماز بخوانید سوره 
حمد و سوره پاسین را که خواندید. حمد ثنای خداوندی را بجا اورید سپس 
پید. 


خدایا زنی به من نصیب فرما که:شایسته و پر مهر, پر بار. سپاسگزار, غیور 


باشد. 
اگر خوبی کردم سپاسگزار باشد و اگر بدی کردم مرا ببخشد. 
و اگر به یاد خدا بودم کمک کند و اگر خدا را فراموش کردم به یاد بیاورد. 


وقتی از پیش او رفتم نگهبان منافع من باشد و اگر آمدم از دیدار خوشحال 
شود. 


تنج به اه دستور دهم اطاعت کندی اکر قسم.خمردم اور کندبا ژالخلال 
ودااآضا این حماسته ها وا شفنهمعا فرشا جر آهه ‏ فدچتد کت 
چاره ای ندارم.(1) 


ص: 60 


1- ب: ج 103, ص 268. 


1- رهبر مسلمانان و مرد نصرانی در محکمه قاضی 
روزی کل (علیه السلام) رهبر مسلمانان, زره خود را در دست مرد 
نصرانی دید فرمود: 


زره مال من است. نصرانی نیذیرفت. او را نزد شریح قاضی برد. شری 
چون حضرت را دید خواست از مسند قضا کنار رود, امام ع فرمود: 


در جای خود تتقلین. آنحام خرت در کیان رخ تست ان قاری وه 


فا ات مسا ی ی اه ای 


تحقیر کرده ولی هرگز در حق او ظلم نکنید. 


سپس حضرت موضوع را مطرح کرد و فرمود: این زره مال من است.؛ ان 
را نه, فروخته ام و نه به کسی بخشیده ام. 


نصرانی در پاسخ گفت:این زره مال من است ولی امیر مقمنان را نیز 
دروغگو نمی دانم. 


شریح روی به علی(علیه السلام) کرد و گفت: 
با آغیر المذمتین! بر اذفا شود شاهد داری ؟ 


ص: 601 


فرمود: نه. 
شریح حکم کرد که زره مال نصرانی است. 
نصرانی زره را برداشت. کمی راه رفته بود, برگشت و گفت: 

من شهادت می دهم این حکم از احکام پیغمبران است, زیرا پیشوای 
۹ نزد قاضی خودش می رود و قاضی علیه او حکم می دهد! 
سیس شهادتین را گفت و مسلمان شد و گفت: 


امام (علیه السلام) فرمود: اکنون که مسلمان شدی زره را به تو بخشیدم 
و یک راس اسب نیز به او داد. 


شعبی راوی حدیث میگوید: 


تتخاضی به مرن. کفت: آن هرد تصرانی:را که .خسلمان فده هدر دیجم که در 
جنگ نهروان در رکاب علی(علیه السلام) می جنگید.(1) 


ص: 602 


1- ب: ج 34, ص 316. 


گروهی از یاران امام علی (علیه السلام ) در دوران حکومت و فرمانروایی 
آن حضرت در کنارش حلقه زده بودند, در این هنگام زر زیبایی از آنجا 
گذشت حاضران دیده به آن زن دوختند. حضرت متوجه حال انها شده 
فرمود: 


چشم های این مردان به منظره شهوت آمیز ذوخته شده و به هیجان آمده 
اند آگاه باشید هرگاه یکی از شما. نگاهش به زن زیبایی افتاد, که او را به 


شگفت وا داشت, با زنش اهنت کت زیرا که همسرش نیز زنی ۷ 
آن خن آنسنت. 


تگیاء کار با کال اراد کشا خانه کفته فاه اللد کافرمسا افقیه 
خوا این کافر رود بالله) را بکشه ستور دابا ع آگام انتت. اضحای: از 
جسارت او به خشم امدند, از جای برخاستند تا او را بکشند. 

امام (علیه السلام) فرمود: 


رویدا انما هو سب بسب او عفت عن ذنب: آرام باشید پاسخ دشنام, دشنام 
است و یا عفو و بخشش از گناه.(1) 


ان هاضر | عندنکته رامط‌ها هی آمندد . 
فطل بای فلی ۲ غلیه لام ام وزیا ناملا ات 
ص: 63 


1- ب: ج 33, ص 643, با تفاوت در ج 41 ص 39 


2- آزادی بیان و رفتار در حکومت علی (علیه السلا م) 

3- بزرگواری و عفو و گذشت علی (علیه السلا م). 

4- درمان غریزه جنسی از راه حلال باعث ترک حرام است.) 
کی گس با تشر دای 

امام علی (علیه السلام) در فرازی از سخنان زیباییش می فرماید: 


سوگند به خدا! ا کر تمام شب را بر روی خارهای سعدان (گیاهی است 
دارای خارهای تیز) بی خواب به سر برم و با غل و زنجیر اهنین مرا به اين 
سو و آن سو بکشند, خوش تر دارم از اين که روز قیامت خدا و رسول او ر 
ملاقات کنم در حالی که به یک بنده خدا ستم کرده و چیزی از اموال کسی 
غصب کرده باشم. 

چگونه به کسی ستم کنم به خاطر نفسی که با شتابان به سوی کهنگی 
فرسود گی پیش می رود, و در زیر خاک مدت طولانی ماندنی است.(1) 


ص: 604 


1-ب: 75 ص 359 


4- روش باز پرسی و قضاوت علی 


روزی علی (علیه السلام) وارد مسجد شد. جوانی را دید که گریه میکند و 
چن نفری در اطراف او هستند. 


جوان پاسخ داد؛ شریح بر خلاف انصاف درباره من حکم داده است. 


اشاره نمود و گفت: اینان پدر مرا با خود به سفر بردند, پس از انکه از 
تتنفر باز کشتند بدرم با انان تنود. پرسیدم پدرم چه شد؟ گفتند: مرد. من از 
پولی که او موقع سفر با خود داشت پرسیدم. گفتند: 

از مال او خبر نداریم. برای احقاق حق و کشف واقعیت به شریح قاضی 
مراجعه نمودم. او همسفرهای پدرم را احضار نمود, جریان امر را از انان 
پرسید و از اموال پدرم سوال کرد. اظهار بی اطلاعی نمودند. دستور داد 


همسفرها قسم یاد کنند که از پول پدرم اطلاع ندارند. یت 
که بی اطلاع هستند. شریح همه آنها را آزاد کرد و به من ؟ 


آز این ی شاند کاری با آتان داشته باشی! 


علی اقلیه اتسلام یی تاد انا آعهاد گنه هرفنود 
عده ای از 


ص: 605 


اعضاء شرطه الخمیس (گروهی از مافوران) را خبر نمایند. هر کدام از 
متهمان را دز اختبان یک غر مامور فران داد حضرت نشست و گروهی که 
پدر جوان را با خود به سفر برده بودند تخود طلنید. نانز تشستند و 


جوان شاکی را نزد انان نشاند و مجلس قضا ز ۳ تشکیل گردید. 


به جوان فر مود: سخنانش را تکرار نماید. او ذر حالی کهه. کربة امن کرد 
ام هه را ار و 


به طمع مالش از راه حیله اغفالش کردند و با خود به سفر بردند. 


علی( علیه السلام) از گژوه همسفر پرسید: چه می گویید؟ 


آنان نیز همان پاسخ را که به شریح در محکمه قضا داده بودند, تکرار کردند 
و گفتند؛ 


نظر عمیقی افکند و فرمود: 


فکر می کنید من نمی دانم با پدر این جوان چه کرده اید؟ اگر چنین باشد 
علم و اگاهی من ناچیز خواهد بود. 


سپس دستور داد افراد متهم را از یکدیگر جدا کنند. خاضورین آنها را در 
مسجد متفرق نموده و هر یک را در کنار یکی از ستونهای مسجد نگه 
داشتند. انجان,فتشی خوو: ابن ابی رافع را احضار کرد و فرمود: 


ص: 606 


بده. 


امام (علیه السلا م) : چه روزی از منازل خود خارج شدید و آیا پدر این 


متهم: در فلان روز. به آبن آبی رافع فرمود: بنویس. 
- خروجح شما در چه ماهی بود؟ 

- در فلان ماه. 

فرمود: بنویس 

- پدر این جوان چه مرضی داشت؟ 

- فلان مرض. 

-او در چه منزلی از دنیا رفت؟ 

- در فلان منزل و در فلان موضع. 
-چه کسی او را غسل و کفن نمود؟ 
- فلانی. 

- در چه پارچه ای او را کفن نمودید؟ 
- در فلان پارچه. 

-چه کسی بر او نماز خواند؟ 

- فلانی. 


ص: 607 


-چه کسی او را داخل قبر گذاشت؟ 
-فلانی. 
ابن ابی رافع تمام مطالب را نوشت. 


وقتی بازپرسی متهم اول به پایان رسید, علی (علیه السلام) با صدای بلند 


سپس دستور داد او را او را به زندان بردند. و متهم دومی را احضار نمود. 


او را نزدیک خود نشاند. پرسش هایی را که از اولی نموده بود از او نیز 
پرسید. او جواب هایی داد بر خلاف متهم اول و ابن ابی رافع تمام انها را 
نوشت. پس از پایان سوالات. دوباره حضرت به صدای بلند تکبیر گفت که 
اهل مسجد شنیدند. 


حضرت دستور داد متهم اول و دوم را از مسجد بیرون برده و به طرف 
زندان ببرند. 


امام بقل (علیه السلام) آن دو را زندانی کنید! (گوبا مقصود حضرت این 
بود که به سایر متهمان بفهماند که پاسخ های آن دو با هم اختلاف داشته و 
ا فد سای از تفع سای انست و یر معا و فک ها ش کرد 


حقیقت نباشند). 

سپس متهم سوم را به حضور طلبید. پس از محاکمه حضرت با صدای بلند 
تکبیر گفت؛ مردم نیز تکبیر گفتند. دستور داد سومی را نیز به دو نفر اول 
ملحق کنند. 


ص: 69 


حضرت وی را موعظه نموده و ترسانید. او در کمال صراحت اعتراف نمود 
که من و دیگر همراهان پدر جوان را کشتیم, اموالش را برداشتیم و در 
فلان نقطه نزدیک کوفه دفن نمودیم. در اين موقع باز هم امام من با صدا 
بلند تکبیر گفت و دستور داد او را که صریحا اعتراف نمود به زندان بردند. 
متهم پنجم را احضار کرد, به او فرمود: 


باز هم می گویید آن مرد به مرگ طبیعی از دنیا رفته با آنکه حقیقت روشن 
شده است. آن مرد صریحا اعتراف نمود. 


سپس بقیه متهمان را به حضور خواست و تمام آنها با هم به قتل پدر جوان 


آنگاه دستور داد چند نفر با متهمان بروند و نقطه دفن فالدا ستتاستد انان 
از زیر خاک اموال را خارج نمودند و نزد امام امدند. 


فرمود: 


اکنون دانستی اینان با پدرت چه کردند, حال می خواهی چه کنی؟ 
جوان پاسخ داد: 


می خواهم حکم بین من و اینان در پیشگاه الهی باشد. از خون آنها در دنیا 
گذشتم. علی آنها و ۱ 


ص: 69 


1- ب: ج 40, ص 259. 


5- فریادرس مظلومان 


روزی امیر مومنان از بازار خرما فروشان شیگذ تترت: دید کنیزی گریه می 
کند. فرمود: چرا گریه میکنی میکنی 1 

گفت: صاحب من یک درهم به من داد, خرما خریدم. هنگامی که آن را پیش 
مولایم بردم نیذیرفت و گفت: خرمای خوبی نیست و اکنون آورده ام پس 
بدهم ولی خرما فروش قبول نمی کند. 

حضرت به خرما فروش فرمود: ای بنده خدا! این یک کنیز است از خود 
اختیاری ندارد, تو خرما را بکیر و پولش را بده. خرما فروش با ناراحتی از 
جا برخاست و بر سینه علی (علیه السلام ) کوبید و او را عقب زد. 


حاضران وفتنی: ای مرد! این امیر مقمنان است. خرما فروش از شنیدن 
و نفسش بند آمد و رنگ رخسارش پرید و فورا پول را پس داد و خرما را 
گرفت و گفت: 

با اضر صقمتا نا انم رای ناش شاه کرد 


خواهم شد.(1) 


ص: 70 


1 رش 05 


6- بانوی شجاع در برابر دشمن خونخوار 


حره دختر حلیمه سعدیه (خواهر شیری پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) 
روزی بر حجاج بن یوسف جنایتکار وارد شد و در کنار وی قرار گرفت. 


حجاج از طرز ورود و بی اعتنایی حره فهمید او بانوی شجاع است کمی 
تامل کرد انگاه پرسید: تو دختر حلیمه سعد یه هستی؟ 


حره در پاسخ او گفت: 


ولی تشخیص خوب از امتیازات مقمن است نه تو. 
حجاج گفت: 


خواست خدا بود تو به اینجا آمدی. شنیده ام تو علی را , بر ابوبکر, عمرو 
عثمان, برتری می دهی؟ 


حره گفت: 


هرکس چنین نسبتی به من داده دروغ گفته است, زیرا من علی را نه تنها 
از ان تایه ری ی ای که ام اس او و ای ام اه 
داود . سلیمان و عیسی بن مریم بالاتر می دانم. 


ص: 71 


اه ای ره ارو اسان زا از تاه رم دای وففت 
پیغمبر الوالعزم نیز فضیلت مید هی, چنانچه این مطلب را با دلیل اثبات 
نکنی گردنت را می زنم. 


حر ه. : من برتری نمی دهم, بلکه خداوند علی را , بر آنها فضیلت داد است. 
در قرآن درباره آدم ین فر فاید؛ 


» وعضی انم ره ققوی (1(»)121): آدم عصیان ( ترک اولی) کرد و 
گمراه شند. 


اما درباره علی (علیه السلام) (و خانواده آن حضرت) می فرماید: ۱ وکان 
0 خشکو۶] (2(»)22): کوشش شما مورد ستایش است. 


حجاج: آفرین بر بیان تو ای حره! قبول کردم, اکنون بگو, به چه دلیل او را 
بر نوح و لوط برتری می دهی؟ 


حره: خداوند او را برتری داده, قرآن می گوید:(3) خداوند زن نوح و زن 
لوط را مثل میزند برای کسانی که کافر شدند که همسر آن دو زن, پیغمبر 
بودند و به. آن دو بزرگوار خیانت کردند. اگرچه همسران آن ده یقفبر 
بودند. اها راه کریزی از کیفر خدا تداشتند: لذا کفتیم به. انها با خمتمیان 


وارد آتش شوید. 


ص: 72 


1- سوره طه, آیه 121. 

2- سوره انسان آیه 22 

لا 
الداخلین 


ولکن همسر علی (علیه السلام) , فاطمه دختر پیامبر است که خشنودی او 

خشنودی خداست , و خشم او خشم خداست. اکُر فاطمه از کسی راضی 

حجاج گفت: احسنت, بسیار خوب! قبول کردم. اما به چه دلیل او را بر پدر 

انبیاء ابراهیم خلیل برتری می دهی؟ 

0 خداوند او را در این یه برتر می داند, می فرماید: «قاد, قال 
ایرَاهیم رب آرنی کف تخْیی المَوَتی قال أو وم قال بلی ولکن لیطميت 

0 

هنگامی که ابراهیم گفت: خدایا! به من نشان بده چگونه مردگان را زند 

میکنی؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده ای؟! عرض کرد: چرا, ولی می خواهم 

قلبم ارامش یابد. 

ولی مولای من علی (علیه السلام) , در این باره سخنی فرموده که دوست 

و دشمن این سخن را از او نقل کرده اند. که فرمود: «لو کشف الفطاء ما 

كِ_ بقینا»: اگر 9 تمام پرده ها زد اه شود چیزی بر 


حجاج: احسنت يا حره! آفرین بر تو ای حره بسیار خوب. حالا بگو, به چه 
دلیل او را برتر از موسی کلیم الله می دانی؟ 


حره. وقتی که به موسی خبر دادند طرفداران فرعون تصمیم دارند که 


ص: 73 


1- سوره بقره, آیه 0 2. 


وی را به قتل برسانند. «قَأَصْتَع فی القدیته عَایْعّا تترقت (1(»)18): 
00 7 0 
که به او برسند و به قتل برسانند. 


ولی علی (علیه السلام) در لیله المبیت در رختخواب پیغمبر خوابید بدون 
انکه ترس و واهمه داشته بااشد در حالی که صد در صد خطر داشت, 


خداوند به عنوان قدر دانی از آن بزرگوار لین آیه را نازل نمود. «ومن 
لاس من بشری َفْسَه اقا مَرضَات الله وال روف بالعتاد (2(:»)207) 


۱۳ ی 2 


حجاج: احسنت , آفرین بر تو ای حره! اما چگونه او را از داود بالاتر می 
دانی؟ 

حره: خداوند با اين آیه او را از داود بالاتر می داند می فرماید: «پا داد آنا 
جعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق ولاتتبع الهوی فیضلک عن 
سبیل الله»(3): ای دارد! تو را در روی زمین جانشین قرار دادم. میان 
مردم به راستی حاکم باش و از هوای نفس پیروی منما که گمراه می 
شوی. 


قضاوت داود در چه موضوع بود؟ 
ص: 74 


1- سوره قصص: آیه 19 
2- سوره بقره ايه 207 


حره گفت: دو نفر پیش داود آمدند. که یکی باغستاتی از انگور داشت 
دیگری گله ای گوسفند. صاحب باغ مدعی بود که اين مرد گوسفندانش را 
در باغ من رها کرده و انگور را چرانده و شکایت به داود کرد. 


داود گفت: 
گوسفند ها را می فروشند معادل زیانی که به باغ وارد شده می دهند تا 
باغ به صورت اول برگردد. 


سلیمان پسر داود گفت: نه, پدر! صاحب باغ از منافع گوسفند از قبیل شیر 
و پشم استفاده می کند. تا ضررش جبران گردد. 

خداوند در این آیه می فرماید: «ففهمناها سلیمان»(1) . چون در این 
قضاوت اشتباه پیش آمده بود - ما حکم آن جریان را : ان ات 


ولی مولای من علی(علیه السلام) فرمود: از من سوال کنید از بالای عرش 

و از زین آن: پیش از آن که مرا از دست دهید. در روز فتح خیبر خدمت 
را و نموده , فرمود: از همه شما داناتر و 
واردتر به احکام قضاوت؛ علی | ست . 


حجاج: آفرین بر تو ای حره! خوب دلیل آوردی . اما به چه علت او را بر 


حره: خداوند در اين ایه او را برتری داده, می فرماید: «ربی هب لی ملکا» 


ص: 75 


1- ما حکم داوری را به سلیمان یاد دادیم. 


« لا یب نتتغی. لا جنر من بعدی (1(»)35) خدایا مرا سلطنتی بده که شایسته 
7 بعد از من نباشد. 


ولی عولای ضا امسرالمشن کشت طاافگ با فا ادلی الک 
دنیا! من تو را سه طلاقه کردم, نیازی به تو ندارم. 


حجاج: آفرین! بر تو ای حره! اکنون بگو, به چه دلیل او را از عیسی برتو 


می دانی؟ 
حره: خداوند در اين آیه به او برتری داده, به عیسی بن مریم میگوید:(2) 


آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را دو خدا, جز خدای یگانه, انتخا کنید؟ 


عیسی ؟: گفت: منزهی تو, من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست 
بگویم. اگر چنین سخنی را گفته باشم تو میدانی, تو ازر آنچه در روح و جان 
خر او ما اتزا و شانی ها سسی: اه 


روی این حساب. قضاوت را در باره آنان که عیسی و مادرش را دو خدا| 
هی دابا ور قافت به اتتر انداخته اضا ام امین علی راد 
السلام) گروه نصریه را (3) که به خدایی علی (علیه السلام ) قائل 


ص: 76 
1- سوره ص, آیه 35. 


۹ 


بودند! مجازاتشان کرد و قضاوت را به قیامت نگذاشت. 
اين ها فضایل علی (علیه السلام) است که قابل مقایسه با فضایل دیگران 


نمی باشد. 


حجاج: احسنت يا حره ! آفرین بر تو ای حره ! که از عهده جواب خوب بر 


آمدی! اگر چنین نبود تو را میکشتم. 


سیس جایزه ای به او داد و با احترام او را به منزل خود بز کرداتده: رحم 
خداوند بر چنین بانویی باد.(1) 


ص: 77 


1- ب: ج 46, ص 134. 


فان فتاه و نوات اوه 
کارت فصاتی نار مارا خصرت‌علی اغایه السلاه) شیف یه 


در تکش از شبها محضر امیرمومنان قآ (علیه السلام) رسیدم, در ضمن 
صحبت عرض کردم: ای امیر مومنان! نیازمندم فرمود: فرایتنی لها آهلا؟: 
آنافزاترای اظهار جات خود سر اوار فت دانی ؟ 


گفتم: آری, خداوند به شما جزای خیر دهد. حضرت برخاست و چراغ را 
خاموش کرد و نشست. سپس فرمود: 

می دانی چرا چراغ را خاموش کردم؟ بدین جهت خاموش کردم تا بدون 
شرمندگی اظهار حاجت کنی و من خواری نیازمندی را در سیمای تو نبینم 
اکنون هر نیازی داری بگو که من از پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله و 


لاه ناهن لامک حور اعاض 


هرگاه نیازهای مردم در اختیار دیگری قرار گرفت, یک امانت الهی است. 
برای حفظ آبروی نیا زمند نباید آن را به دیگران بگوید, چنانچه به دیگران 
نگوید ثواب عبادت را می برد و اگر خود نتوانست نیاز او را برآورده کند 
خت تا ده ای دیگر بگوید. در این صورت به هر شنونده لازم است 
برای رفع نیاز نیازمندان گام بردارد.(1) 


ص: 78 


1ب 41:2 ض 36 


8 زنگ بیدار باش 

شخصی از امیر مومنان علی (علیه السلام) پرسید: 

فاد امامان ات کران را فا ان ای ها اسان سس 
بهترین خلق کیانند؟ 

حضرت در جواب فرمود: 

ماه اما دای ماه ام راد رات ای وه 

دیگری پرسید: 


بدترین خلق خدا پس از ابلیس و فرعون و نمرود و پس از آن سه نفر 
(خلیفه), چه کسانی هستند؟ 


امام علی مه التاامدروات ف رو 


«انَ الَذین کون ما 1 رل من لیات وَاْهْدَي من بعد ما باه لاس ِ 
لکتاب ولیک بلعنهم اد عم اللاعئون «!۷ الذین توا واْلخوا و 

قأولیک آئوث عََيهمْ وآنا الاب الَّحیمْ (159 و 160)»: علمایی 1 
آشکار باطل 1 و کتمان کننده حفیقت ها هستند, خداوند بر آنان 
هنت میکند و جن و انس ملک نیز اس ی اه 
کنند.(1) 


ص: 709 


1- سوره بقره, آیه ۰159 160. ب : ج 2 ص 89 


واربانه طلی با و انستانیار خوقد 
عنضان در زمان خلافتش. برادر رضایی خود (ولید [ را استاندار کوفه کرد. 


ولید در کوفه شراب خورد, او را به مدینه آوز ند غنضان در ظاهر دستور 
داد ولید را حد بزنند ولی در پنهانی از اجرای حد مانع شد. 


امیر مقمنان علی احساس کرد حد الهی تعطیل می شود, در حالی که 
فرزندش او را یاری می کرد. بر خاست تا حد خدا را جاری سازد, ولید به 
التماس افتاد حضرت را قسم داد و گفت: 


تو را به حق خویشاوندی که بین ما هست سوگند می دهم دست از من 


اسکت ابا وهب فانما هلکت بنوا اسرائیل بتعطيلهم الحدود: ای ابا وهب 
(ای ولید) ساکت باش ! بنی اسرائیل به خاطر تعطیل اجرای حد الهی به 
آنگاه شلاق به دست گرفت و حد الهی را بر او جاری کرد.(1) 

2 - بقره؛ 19 


ص: 90 


1- ب: ج 79, ص 99 


0 در فکر نجات خویشتن باشید 


اخام علی (علیم السلام امین فر کاب 


ای مردم! بدانید (1) این پوست نازرک شما طاقت آتش غضب الهی را 
ندارد, به خودتان رحم کنید. براستی شما آن را در سختی ها و مصائب دنیا 
آزموده اید ( به خوبی به ناتوانی آن پی برده اندار ابا ده ید هنگامی که 
خار به پای یکی از شما فرو می رود, و آنگاه که به زمین می خورد, مجروح 
و خونین می شود و يا آتش دنیا اعضاء پیکرش را می سوزاند. چگونه بی 
تاب می کند و ناله سر می دهد؟ 


پس با آن که این عذاب های ناچیز دنیا و ناتوانی و را دیده اید چگونه 
می توانید در آتش دوزخ تحمل کنید؟! و چه خواهید کرد وقتن. که آتش 
سوزان از هر طرف شما را احاطه کرده و همنشین شیطان بشوید.؟ آیا 
می دانید فحاهت.. که:..مالک دوزج نو آننتن نیت کند: شراره های آن چه 
غوغایی بر پا می کند؟ بنابراین در فکر نجات خویشتن باشید و از خواب 


غفلت بیدار شوید.(2) 
ص: 91 


اس لسکا اند الرفش ض ی التار. 
2 ب: ج 8 ص 306 


1- گذشت و جوانمردی (علیه السلام) 


پس از پایان جنگ جمل عده ای از قریش که مروان نیز در میان آنها بود 
همه از افراد لشکر دشمن بودند, دور هم جمع شدند, یکی از آنها گفت: 


سوگند به خدا! ما به این مرد ( علی ) ستم کردیم, و بیعت او را بدون 
جهت شکستیم و می دانیم که روش هیچکس مانند روش پسندیده آن 


خر و رس او شآ سامت خی للم که ال مس 


آن عده به در خانه حضرت آمدند و اجازه ورود خواستند, حضرت به آنها 
اجازه ورود داد. 


هنگامی که در حضور علی (علیه السلام) نشستند و زبان به عذرخواهی 
گشودند امام علی (علیه السلام) فرمود: 


ساکت باشید و توجه کنید! من بشری مانند شما هستم. اکنون با شما 
سخن دارم از من بشنوید, اگر راست بود تصدیق کنید و گرنه ردش کنید. 


الله علیه و اله و سلم) هنگامی که رحلت کرد, من بهترین شخص نسبت به 
او بودم؟ 
خاضزان کفتتند؛ اری: تضدنق میکنیم. 
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علی (علیه السلام) فرمود: شما با ابوبکر بیعت کردید و از من روی 
برگرداندید من برای اينکه میان مسلمانان اختلاف پیش نیاید. تحمل کردم. 
سپس ابوبکر مقام خلافت را به عمر واگذار کرد باز به خاطر وحدت 
مسلمانان تحمل کردم تا او کشته شد, هنگام مرگ مرا یکی از شش نفر 
قرار داد, باز صبر کردم و به اختلاف مسلمانان دامن نزدم. آنگاه با عثمان 
بیعت کردی سرانجام هجوم بردید, او را کشتید, 0 
نشستته بودم یمن از آن نزد من آمدید بذون این ۰« 
من بیعت کردید همان طور که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردید, شما 

به بیعت انها وفا کردید ولی بیعت مرا شکستید, چرا بیعت انها را نشکستید 
و بیعت مرا شکستید؟ حاضران در کمال شرمندگی گفتند: 


کار کفت: ۹ رت بت ع الوم : یو ارب ۳ وه وحم الاح 
(92)»: امروز ملامت بر رد بیست ِ شما را می بخشد و ارحم 


الراحمین است.(1) 
امام علی (علی السلام) با کمال جوانمردی فرمود: 


انگاه فرضود: ولن در هیان شما مردی هست ( اشاره به مروان) که اگر با 
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1- سوره یوسف. آیه 92. 
2 ب: ج 32, ص 263 


2- سیمای پرهیزکاران در سخنان علی علیه السلام 
تک انامه کار اتامرعی ره ازمنااه یم ان فتاه کت 


یا امیرالمومنین! صفات پرهی زکاران را برای من بیان کن. به گونه ای که 
انان را با چشم خود ببینم. 

علی (علیه السلام) در پاسخ او کمی درنگ کرد و سپس فرمود: ای همام! 
از خدا بترس و نیکوکار باش که خداوند همواره با نیکوکاران است. 

همام از سخنان امام قانع نشد و اصرار کرد ویژگی های پرهیزکاران را بیا 
کند. امام (علیه السلام) بر خاست ضمن یک خطبه ویژگی های پرهیز کاران 
خدای سبحان آفریدگان را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی نیاز بود و از 
نافرمانی آنان در امان بود نه معصیت گناهکاران به خدا زیان می زند و نه 
اطاعت مقمنان برایش سودی دارد. روزی بندگان را تقسیم نمود و هرکدام 
را در جای خویش قرار داد. 

اما پرهی زکاران در دنیا دارای فضیلت های برترند سخنانشان راست. 
خود را بر انچه خدا| حرام کرده می پوشانند, و 


ص: 94 


گوشهای خود را وقف دانش سود مند کرده اند... 


حضرت بیش از یک صد مورد از ویژگی های پرهی زکاران را برای آن شمرد 


هنگامی که همام ویژگی های پرهیزکاران را از زبان علی (علیه السلام) 
شنید هنوز سخن امام تمام نشده بود, وی چنان تحت تاثیر قرار گرفت که 
یک دفعه فریاد زد و بی هوش بر زمین افتاد و جان داد. 


لو (علیه السلام) فرمود: سو گند به خدا! من از این پیشامد بر همام می 
ترسیدم. سپس دستور داد او را برای دفن اماده کنند. 


آنگاه فرمود: 


هکذا تصنع المواعظ البالغه باهلها: اندرزهای رسا اینگونه بر دل های پند 
پذیر اثر می گدارد. 


شخصی گفت: 


این الحوه ای وا باه تین کرو اتید شاه تست اسف 


گیرید؟ 
غلن غه اتسا ره رود 


رت ی وت 
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شیطان این سخر را بر زبانت آورده است.(1) 


تصادفی بود وگرنه در تو نیز آثر می گذاشت. 

امام(علیه السلام) فرمود: 

این سخن شیطان است. زیرا توان و قدرت انسان یک سان نیست. و مرگ 
هرکس علت خاصی دارد و علت مرگ من چیز دیگر (شهادت) باشد, که 


والا تر | این مرک است». 
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1- ب: ج 67, ص 315 و 341 و با تفاوت در ص 365. 


3- ناله ای از رنج اندک! 

علی یه الهاام اسی فر اند 

ِِ_ ۳ ی 
کی 0 ولیدج ۱ 0 گوبا با نیل رنگ شده 


بودند. 


عقیل پی در پی در خواست خود را تکرار می کرد و من به سخنانش گوش 
می دادم, گمان کرد که دینم را به او فروخته و به دلخواه او رفتار می کنم 
و از روش عادلانه خود دست بر من 


آنگاه آهن پاره ای را که در آتتتن گداخته بود, به جسم او نزدیک کردم تا 
غیرت: بکیز د.. همانند. انسان. ذردمتد ناله. کرده و تزدبی. نود از خزارت. ان 
بسوزد. به او گفتم: 


ای عقیل گریه کنندگان بر تو بگریند. از حرارت آهنی می نالی که انسانی 
براق بایان ,را کداختة است: مرا ید سوی اتضی‌می کشانی که خ اوند 


از روی خشم بر افروخته است ؟ آیا تو از این رنج اندک مینالی و من از 


ذات آلهی ننالم؟ (1) 
ص: 97 


1 ب: ج 40, ص 347 وج 75 ص 359 با کمی تفاوت در ج 77 396. 


4 پرهیز از رشوهی هدیه نما 


و شگفتی از ماجرای عقیل آن است که شخصی (1) شب هنگام به نزد من 
آمد و ظرفی سربسته پر از حلوا با خود آورد, حلوایی که آن را من دشمن 
داشتم و چنان از آن متنفر بودم که گویا با آب دهان مار سمی یاقی آن 
درست شده بود. (چون برای هدفی نامشروع بود). به او گفتم: 


آپا این هدیه است با زکات؛ با صدقه؟ که این ها همه بر ما اهل بیت 
حرامند. 


گفت: نه ز کات است و نه صدقه بلکه هدیه است. 


کفتی مادرنت خر سوه تسه ‌سریفه با از « هي وارد شخ که مدا فریفب 
دهی, با نمی فهمی (که از این راه می خواهی مرا بفریبی). پا دیوانه شدی 
و هذیان میگویی؟ 

والله لو اعطیت الاقالیمه السبعه تحت افلاکها علی ان اکتضه: الله فی نمله 
اسلبها جلب شعیره ما فعلته: سوگند به خدا اگر افلاک هفت گانه را با آنچه 
در زیر 
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1- وی اشعث بن قیس آدم منافق و از سران خوارج و دشمن اهلبیت بود و 
قرار بود فردای آن شب در دادگاه به پرونده او رسیدگی شود شبانه حلوا 
را محضر امام برد تا به خیال باطل خود قلب آن حضرت را به خویشتن 


آسمانها است به من بدهند که خدا را نافرمانی کنم, به این که پوست جوی 
را از دهان مورچه ای به ناروا بگیرم, هرگز چنین نخواهم کرد و به راستی 
دنیای آلوده شما / نزد من از بت جویده ای دهان ملخی. پست تر و بی 
ارزش تر است. ۱ فنایذیر ولذت های ناپایدار چه کاری 


است ؟ 


به خدا| پناه می بریم از خواب عقل, و بی خبر ماندن او از مفاسد دنیاء, 
زشتی لغزشها, و گمراهی ها, در تمام حالات, و تنها از او یار می جوییم.(1) 


ص: 99 


1- ج 40 ص 348 وج 75 ص 360 وج 77 ص 396. 


5 عمر در پیشگاه حضرت علی علیه السلام 
حکم بن مروان می گوید: 


برای عمر, مشکلی پیش آمد که از حل آن عاجز بود, روبه مهاجر و انصار 
اه 


پا 1 الذین ۳ قولوا قو ۳ ۳۹ اهر یمان ار 
درست گفتار باشید ( با چاپلوسی و تملق سخن نگویید) به خدا سوگند! هم 
من و همه شما, همه می دانیم که راه گشای این مشکل کیست؟ 
هرت لس بن انش طا لب له تسم نات ؟ 


- اری, چرا مردم برای حل مشکلشان به او رجوع نکردند و به سوی من 
امدند؟ 


- آیا من می توانم مانند او شوم؟ 

- آیا تاکنون هیچ زنی, فرزندی مانند او به دنیا آورده است؟ 
- کسی را بفرست او را بیاورند. 

عمر آهی کشید و گفت: 


وی مردی از بزرگان بنی هاشم. نزدیکان رسول خدا (صلی الله علیه و آله 
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1- ازاب /)70 


دستور ما ایتجا تمی آید: خوب است. شما همراه.من نزد او بزویم. 


عمر با حاضران به سوی آن حضرت حرکت کرد دیدند آن بزرگوار در باغی 
مشغول بیل زدن است و این آیه را تلاوت می کند: « بنخست الاتشان ان 
یترک سدی الم یک نطقه من منی یمنی ثم کان علقه فخلق فسوی»(1). 
اين آیه را می خواند و اشک از چشمان مبارکش جاری است, مردم از 
کرت آن حضرت به گریه افتادند, وقتی که آرام شدند. عمر سوال خود را 
پرسید و حضرت پاسخ داد, آنگاه عمر دستهایش را به هم گره کرد و گفت: 


خدا تو را خواسته که خلیفه پیامبر شوی, ولی چه کنم که این رده ان را 


حضرت متوجه چگونگی گفتار عمر شد و فرمود: 


یا اباحفص! علیک من هنا و من هنا:ای عمر! صدایت را کوتاه کن سپس 
این یه را تلاوت نمود. : «اِنْ یوم الْقصَل کان میقائّا (2(6»/17). به راستی 
روز قیامت؛ وعده گاه آ وت (در آن روز حقیقتها روشن خواهد شد). آنگاه 
عمر از شدت ناراحتی دستهايیش را محکم به هم زد و از محضر علی (علیه 
السلام) برگشت در حالی که چهره اش دگرگون و گرفته شده بود, گو اینکه 
از میان پر ده سیاه نگاه می کرد 1 


ص: 91 
1- قیمه /36. 37. د. 


۱ 
دی ار ری 122 


6- جنگجویان جمل در امان علی علیه السلام 
اصبغ بن نباته, یکی از یاران با وفای علی (علیه السلام) میگوید: 


یکی از باغهای بصره ایستاد و ما دور او جمع شدیم. 


حضرت افرادی را از بزرگان با نام صدا زد تا شصت نفر شدیم که همگی 
قبلا برای جنگ در رکاب آن بر کوار آضاده بودیم» اکثریت این شصت نفر از 
قبیله همدان بودند. 


علی (علیه السلام) همچنانکه سوار بر اسب خود بود به سوی بصره حرکت 
نمود و ما همگی, زره پوش, کلاه بر سر نآ 


وارد خانه که شدیم, دیدیم گروهی از زنان گریه و زاری می کنند, وقتی که 
آن حضرت را دیدند همگی فریاد زدند این است کشنده عزیزان ماا 
علی لب سل ایس ها رس 


قامفه در کفام آناق است؟ آنها یکی او اناقیا آشاره کروند. خضرت ۶ 
اسب پیاده شد و وارد اتاق عارتترم رید از سخنان امیر مومنان چیزی نشنید 
ولی چون عايشه صدای بلندی داشت, سخنانش را می شنیدم, گویا 
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سیس از اتاق عايشه بیرون 5 و ما رکاب اسبش را گرفتیم و سوار 
شدیم. ناگهان خائمی جلو آمدء خضرت به او فرمود: صفیه کجا است؟ 


آن بانو گفت: لبیک با امیر مقمنان! آری ای امیر مقمنان فرمود: چرا این 
سگها را از من دور نمی کنی که گمان می کنند من قاتل عزیزانشان 
هستم؛ , اگر چنین بود من کسانی را که در اين اتاقها هستن میکشتم. (و به 
شم آان ار اناق هاف اشکانه اشایمفرمهها نی اه حفت ها هی بت 
دفعه دست ها را به قبضه شمشیر بردیم چشم ها را به سه اتاق دوختیم. 
په خدا سوگند در آن لحظه تمام گریه کنندگان از ترس خاموش شدند و آنها 
که ایستاده بودند بر زمین نشستند! راوی می گوید: 


از اصبغ بن نباته پر سیدم در آن اتاق جچه کسانی بودند؟. 

در یکی از آن اتاقها مروان بن حکم با جمعی از جوانان قربش بود که 
همگی در جنگ مجروح شده بودند! در اتاق دوم. عبدالله بن زبیر همراه 
گروهی از خویشان خود بود که همگی مجروح بودند! و در اتاق سوم, 


رئیس اهل بصره بود که پیوسته نگهبان عايشه بود هرکجا که عايشه می 
رفت او همراهش بود. 


ص: 93 


راوی به اصیغ گفت: يا آبا القاسم! آنان که مجروح بودند و تاب مقاومت 
نداشتند چرا با ان شمشیرهایی که در دست داشتید به یک باره کار انان را 


اصبغ گفت: ای فرزند برادرم! امیرمومنان علی (علیه السلام) از تو داناتر 
بود, به آنان امان داده بود هنگامی که انان را شکست دادیم از طرف امام 
اعلان کردند: 

هیچ مجروحی را نکشید و به او تیر خلاص نزنید و فراریان را تعقیب نکنید و 
هرکس اسلحه خود را بر زمین بگذارد در امان است. این روش است که 
بعد از اين باید به آن عمل شود.(1) 


ص: 94 


۲ 


7- مهمانی در فضای تاریک 


بسیار گرسنه هستم و دستم به جایی نمی رسد مرا سیر کنید. پیامبر(صلی 
الله علیه و آله و سلم) او را به خانه های همسرانش فرستاد. او رفت و 
دست خالی برگشت. تراد خاتض ها و اک نبود که به او بدهند. شب 


فرا رسید, رسول خدا روی به اصحاب کرد و فرمود: 

چه کسی می تواند امشب این مرد گرسنه را مهمان کند؟ 
علی عرض کرد: يا رسول الله! من او را مهمان می کنم. 
سپس او را به خانه اش برد و به فاطمه (علیها السلام) گفت: 
دختر پیامبر! غذایی در خانه هست؟ 


فاطمه (علیها السلام) جواب داد: آری, تنها به اندازه غذای یک دختر بچه, 
لکن مهمان را بر او مقدم می داریم. 


فاطمه جان! دختر را بخوابان و چراغ را خاموش کن زهرا فرزندش را با 
زمزمه های پر مهر مادرانه گرسنه خوابانید و سفره پهن کرد و چراغ را 
خاموش نمود. 
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علی (علیه السلام) و فاطمه (علیها السلام) در کنار سفره نشستند و در آن 
تاریکی طوری دهان مبارکشان را تکان می دادند که مهمان خیال کند انان 


مهمان با آن غذا سیر شد. 
آن شب علی و فاطمه (علیها السلام) و کودکانش گرسنه خوابيدند. 


رسو خدا پس از سلام نماز نگاهی بر چهره علی انداخت و به شدت 
گریست فرمود: 


ایثار شب گذشته شما شگفت انگیز است. 


در این ۰ آیه یه «ولویژُون ۷ سوم ولو کان هم حَضَاضَهة من وق 
شخ تفسه فا هم المفلِخون ۵ (9)» (1) : انها د با 
دارند هرچند 2 ند انها را از بخل نفس 
خویش باز داشته رستگارند. ۳ ها 
السلام) خواند. .(2) 


ص: 96 


1- ( سوره ختشنر آیه" 9( 
ایض 2 مد با انا کن‌شخامت. 


قت ان غلیه التخلام و سود فر اشفا 


در دوران خلافت عمر, قدامه بن مظعون شراب خورد, عمر خواست او را 
حد بزند. قدامه گفت: حد بر من جایز نیست. زیرا خداوند می فرماید: 


«لیْسن علی الذین آمَئوا وَعَلوا الطَالِحات جُتاخ فیقا طَیفوا ادا ما اقا 
چََمَتوا وعملوا الصَالعات (1(»»)93) : کسانی که ایمان آورده از و کار 7 
اتجام هی دهند آنان هرچه را هی خواستتد می توانند بخورند. 


عمر با شنیدن آیه, حد بر او جاری نکرد. 

علی (علیه السلام) از اين ماجرا آگاه شد. نزد عمر رفت و فرمود؛ 

چرا بر شرابخوار حد جاری نکردی؟ عمر گفت: 

آیة «لیس غلی الذین. امتو» را برایم خواند. 

علی (علیه السلام) فرمود: 

افرادی مانند قدامه و امثال او مشمول این آیه نمی شوند. چون آنان که 
ایمان آورده اند و کار نیک انجام می دهند هرگز حرامی را حلال نمی 
شمارند. 

( در صورتی که قدامه خوردن شراب را حلال می داند). 
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1- سوره مائده, آیه 93. 


اینک قدامه را باز گردان و او را آگاهی بده که خلاف قانون الهی سخن 
گفته و شراب را حلال دانسته است. اگر از گفته خود توبه کرد, حد بر او 
جاری کن و اگر توبه نکرد او را بکش زیرا با اين گفته از دین اسلام بیرون 


رفت است. 
عمر متوجه اشتباه خود شد و قدامه را از قضیه آگاه ساخت. 


قدامه اظهار پشیمانی نمود و توبه کرد و عمر هم از قتل او گذشت, ولی 
نمی دانست چگونه بر او حد بزند. 


به علی (علیه السلام) گفت: 

مرا در اجرای حد راهنمایی کن. 

علن. (علیه اانلام) فر موه 

حد او هشتاد تازیانه است. چون شرابخوار که شراب می خورد. مست می 
شود و مست که شد هذیان می گوید و چون هذیان گفت افترا می بندد 


قرآن حد افترا را هشتاد تازیانه می داند.(1) 
ص: 99 


1- ب: ج 41 ص 249, ج 15, ص 118 وج 79, ص 159. 


خی ای لاه ین میا ره 
علی (علیه السلام ) می فرماید: 


در مدینه شرایط زندگی برایم سخت شد. روزی دچار گرسنگی شدید 
شدم, از خانه بیرون امده و به جستجوی کار پرداختم. در مدینه کار پیدا 
نشد, به حوالی مدینه ( مزرعه ای تقریبا در یک فرسخ و نیمی مدینه) رفتم 
تا بلکه کاری پیدا کنم. آنجا که رسیدم ناگاه زنی را دیدم که خاک الک کرده 


مهم کر وی کار رش ات کی بسانم اسان که 


من جلو رفتم با او در مورد مزد کارگری قرارداد بستم, آنگاه برای آماد 
کردن گل با دلو آب از چاه کشیدم تا آنجا که دستهایم تاول زد ولی گل 
برای ساختمان آماده شد و کارم به اتمام رسید. 

آنگاه مزد خود را که مقداری خرما بود از آن زن گرفتم و به مدینه 
و ی ی ی با 0 ۳ 
روزمان برطرف شد.(1) 


«آری, کارگری شغل پسندیده ای است که نباید انسان عاری آث ان داشته 
باشد خداوند توانا نیز کارگر است». 


ص: 99 


1ب :41ص 33 


0- علی علیه السلام و برزخیان 


حضرت علی (علیه السلام )از جنگ صفین بر می گشت وقتی به نزدیکی 
کوفه رسید کنار قبرستان که بیرون دروازه قرار داشت, رسید. رو به سوی 
قبرها کرد چنین فرمود: 

اعت فتاکنان خانه های ای وکا ما خاکن و فیرهای ای | خاک 
نشینان ! ای غریبان ! ای تنهایان ! ۳1 وحشت زدگان! شما در این راه به ما 
پیشی گرفتید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد. 

اکو از اخبار حضا تیرنسید تما مت کویم سانه مانتان را بای ساخت 
شد ند همسرانتان به نکاح دیگران در آضوم اند و اموالتان تقسیم شده 
است. 

اینها چیزهایی است که نزد ماست.؛ نزد شما چه خبر؟ آنگاه رو به یارانش 
کرد و فرمود: 

اگر به آنها اجازه گفتن داده شود حتما به شما خبر می دهند که فان خیر 
ای را مر اه ات 
۳ 
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1- ب: ج 32, ص 619و همان ج 82 ص 180. 


دک ایا انه و خقام. قاطجه زرا یلام الب یا 


ری سول کزاعی. به ااضخاب: در شان فاظعه (علها السااما تین 


۱. من پدرش هستم, و در هر دو جهان هیچکس نظیر من نیست. 

2 علی همسر اوست. اگر علی نبود هرگز برای فاطمه همتایی نبود. 

۳ خداوند حسن و حسین را به فاطمه عطا فرموده که نظیر ایشان در 
عالم وجود ندارد, ان دو بزرگوار فرزندان پیامبر و سرور جوانان اهل 
سپس فرمود: 

.. جبرئیل تن هر آ هن و که 

هنگامی که فاطمه از دنیا رحلت نماید و دفن گردد دو فرشته نزد او می 


آیند و می پرسند: 

پروردگار تو کیست؟ 

حضرت زهرا (علیها السلام) جواب می دهد: 
پروردگار من خدا است. 

- پیامبرت کیست؟ 
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" پدرم. 

- ولی ( امام) تو کیست؟ 

- همین علی بن ابیطالب) که در کنار قبرم ایستاده است. 
سپس فرمود: 


زیارت کرده است. 


سکس فاطمه سارت کنو اند این است که مرا ات شود آننوت 
ی هی را ها ین آت ام ها ره 


است. 


نموده است. 


۵ کنستت: که یکی. از قرزظدان آنها وا شبات کند مانند. این اشسنت که .هم 
ایشان را زیارت کرده است.(1) 


ص 2 102 


1 ی 59 


2- تکبیر در عروسی 


تباشتر گراهی نت گروشی فاطمه (علیها السلام ) قطیفه ای را بر 

قاطر خود (شهبا ۶) افکند و به فاطمه فر مود: سوار شود فاطمه ی 
سلمان زمام استر را گرفت؛ رسول خدا| آن را می رانید. در بین راه 
جبرئیل و میکائیل هرکدام با هفتاد هزار ملک آمدند و به حضرت عرض 
ای فاص ایا ان اه اش سر 


آنگاه جبرئیل و مکائیل تکبیر گفتند و خود پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
9 


«چه مبارک و پر میمنت است که به جای رفتار زشت و گناهان شرم آور 


عروس را با تکبیر , صلوات و رفتار و گفتار پسندیده دیگر, تا خانه شوهر 
بدرقه گردد». 


ص: 103 


1- ب: ج 43, ص 104 


و قاطامه متام اف غاییا هفرس از اتف دم 


هنگامي که درباره عذاب اهل دوزخ این دو آیه: و | جهم لموعده آجمعین لها 
سب ایو اتب ب کل باب جزء مقسوم(1) نازل شد. 


پیامبر خدا به شدت گریست. از گربه حضرت اصحاب به گریه افتادند نمی 
دانستند جبرئیل چه نازل کرده اسنت: و کسی. یارای آن تذاشت که | پیاهنر 
بپرسد چرا گریه میکنی ؟ در این هنگام يکي از اصحاب نز فاطمه نا رفت و 
جریان نزول وحی و گریه پیغمبران را به آن بانو رسان و در خواست کرد 
نزد رسول خدا برود چون هر وقت پیامبر و دختر فاطمه غلا می دید 


فاطمه ع برخاست و محضر پدر بزرگوارش رسید. 
عرض کرد: پدرجان! فدایت گردم. سبب گریه شما چیست؟ پیامبر آن ذو 


ایه را برای فاطمه خواند. زهرا از شنیدن نام جهنم و ات عذاب. چنان 
ناراحت شد که توان خود را از دست داد و بر زمین افتاده, د حالی که می 


ص: 104 


1- سوره حجر, آیه : 43 و 44 براستی جهنم محل باز گشت همه آنها 
(شیطان و پیروانش) است. هفت د دارد و برای هردری, گروهی معینی از 
انها تقسیم شده است. 


الویل ثم الوبل لمن دخل النار : وای, پس وای, بر کسی که وارد آتش جهنم 
شود. 


یاران دنکر سلمان , اباذر. مقداد نیز هرکدام سخنی گفتند. 
امام علن (علیة الشلام ) فرمود: 


ای کاش مادرم مرا نزاییده بودر و نام آتنش زا تمی. شننیدم. انگاه: دست را 
و ار ۱ 


وا بعدا فزاء , وا قله زاده فی سفر القیامه... وای از دوری سفر, وای از 
کمی زاد و توشه برای سفر اخرت ...(1) 


ص: 10 


ای ۸ص 98 


4 فاطی واای الب غاما و تام عفم فا بو 


جنگ احد یکی از جنگ های بسیار سختی بود که سال سوم هجرت در کنار 
کوه احد, بین سیاه اسلام و سپاه کفر درگرفت. 


در این جنگ هفتاد نفر از سیاه اسلام به شهادت رسیدند و تعدادی مجروح 
؟ ت ند 


یکی از مجروحین خود پیامبر اسلام (صلی الله علیه و الة و سلم) بود: 
دندانهای پیشین ان حضرت شکست و کلاه آهنین که در سرش بود در اثر 
ضربه های دشمن خورد شد... 


جنگ که پایان یافت., پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به مدینه برگشت. 
فاطمه زهرا اب حاضر کرد و خون سر و صورت پیامبر (صلی الله علیه و 


هنگامی که فاطمه (علیها السلام) دریافت با شستن خون زخم بدن 
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) تنها قطع نمی شود بلکه بیشتر می 
گردد. قطعه حصیری را سوزاندٍ خاکسترش را روی زخمهای بدن ۳۳ 
ریخت و آنگاه خون بند آمد.(1) آری, زهرای مرضیه در تمام صحنه ها در 
خدمت اسلام بود. 


ص: 106 


۱1 22 ی 31 


5-گردش آسیاب و جنبش گهواره 


ام آیفن که یکی از بانوان دشدار ۵ خوصرار حضرت فاطعه (عآیها اللام) 
بود. 


می گوید: 


در یکی از روزهای گرم تابستان به خانه بانويم فاطمه زهرا (علیها السلام) 
رفتم تا او را زیارت کنم. به حجره حضرت که رسیدم دیدم در خانه اش 


بسته است. 


ناچار از روزنه در به اندرون خانه نگاه کردم, دیدم بانوی من خوابیده است 
در آن حال چیزی بس تعجب آور مشاهده کردم. آسیاب دستی که نزدیک 
گهواره نوزادش امام حسین بود خود به خود می جرخید و گهواره نیز در 
حرکت و حسین در آن آرامیده بود. و همین طور دستی شبیه دست زهر 
(علیها السلام) مصعولن: دکر آلفی است؛ هر ده درون خانف را دفت کردم 
غیر از قاطمه (علیها السلام) کسی, وا نذندم. 


تج یضار بر کت مت ی دا لس آلات عایه د ال مسا 


رسیدم و ماجرا را برای آن حضرت عرض کردم. رسول اکرم ت(صلی الله 
علیه و اله و سلم) فر مود: 


ام ايمن! بدان دخترم فاطمه (علیها السلام) روزه دار است و خسته و 
گرسنه می باش روزهای سختی را می گذراند. خداوند سبحان خواب را بر 
اه اه ها ی ار 
وبر حال بندگان 
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خدای سبحان فرشته ای را مأمور کرده تا آشتات دستی او را بچرخاند 
غذای خانواده اش را فراهم داد و فرشته دیگری را موظفر نموده تا 
گهواره فرزندش حسین را بجنباند تا میوه قلب او از خواب بیدار نگردد. 


همین فر فتاه .زا ما مود ساخته تا تسبیح الهی گوید و ثواب ات نز ام 
اعمال فاطمه (علیها السلام) نوشته شود چون او هیچ گاه از با خدا غافل 


نمی ماند. 


بدین جهت خدا می خواهد فاطمه (علیها السلام) در حال خواب هم به 
واسطه فرشته تسبیح و تقدیس الهی گوید. 


ام ایمن عرض کرد: 
یا رسول الله آن فرشتگان چه کسانی بودند؟ 


پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حالی که تبسم به لب داشت و از 
ماجرا اظهار خوشنودی می کرد فرمود: 


فرشته ای که آسیاب دستی را می چرخاند, جبرائیل, فرشته ای که گهواره 
حسین را به حرکت دراورده بود میکائیل و ان فرشته که به جای فاطمه 
(علیها السلام) تسبیح می گفت اسرافیل بود.(1) 


ص: 1089 


1- ب: ج 37 ص 98. شبیه این حدیث از حضرت سلمان نیز نقل شده 


است. 


و باند فا او قاطانم غلییا ااساام هر خاسته اخه 
محمود بن لبید می گوید: 


ال اس شام سل الان له مات میحرت فا سای 


(علیها السلام) بر سر مزار شهدا بخصوص حضرت حمزه, عموی پیامبر , 
می. ز فت ونر آنجا می کرفست: 


روزی بر سر مزار حضرت حمزه رفته بودم حضرت زهرا را دیدم که در 
آنجا نشسته و گریه می کند. چیزی نگفتم تا اینکه ساکت شد. جلو رفته 
سلام دادم و عرضه داشتم : 


ای بانوی بانوان جهان! به خدا سوگند! رگهای قلبم از ناله های دلسوز پاره 


فرمود: 

ای ابوعمر! گریه سزاوار من است. من به مصیبت رحلت بهترین پدران که 
پیامبر خدا است گرفتار شده ام, ای وای که چقدر مشتاق دیدار رسول 
خدایم. سپس این شعر را سرود: 

اذا مات میت قل ذکره * * * و ذکر آبی مذ مات والله اکثر 

آنحاه کم کشی میف هرن از آه کفتر بان میع هدر ولین: نصا مه نند. کهیاو 
ص: 109 


پدر من, از هنگام مرگش بیشتر شده است. 


گفتم: بانوی من! پرسشی دارم که در سینه ام موج می زند و می خواه 
بپرسم. فرمود: سوال کن! 


عرض کردم: 


آیا پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و پیش از وفاتش درباره 


نکرده ام ولی می خواهم انچه را که به طور سری به شما فرموده اند به 


امام شما است و دو نوه من و نه نفر از نسل حسین, امامان نیکوکارند. 


دشمنی کنید, اختلاف تا روز قیامت از میان شما بر چیده نخواهد شد. 


گفتم: ای بانوی من! چرا حق خویش را از غاصب ها نمی گیرد؟ 
فرمود: ای ابو عمرا! پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و فرمود: 


فتل: الامامهملن امه از ی هد اش ماه عارتن کف اف ات که ره 
سوی او می روند و او به سوی مردم نمی رود. 


سپس فرمود: 
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به خدا سوگند! اگر حق را به اهلش می دادند و مردم از خاندان پیامبر خدا 
(صلی الله علیه و آله و سلم) پیروی می کردند, هرگز دو نفر درباره خدا با 
بکدیگر اختلاف؛ تمی. کردند و ایند کان از گذشتگان ان را به ارث می بردند 
تا اينکه قائم (عج الله تعلی فرجه شریف) 

که نهمین فرزند حسین (علیه السلام) قیام کند.(1) 


رت 1 11 


[- با جح 30 ص ۰ 52 


7- عبادت زهرای مرضیه سلام الله علیها در بستر شهادت 


حضرت زهر| در لحظات آخر عمر که بستری بود, به اسماء بنت عمیس 
فرمود: عطر من و لباس مخصوص نمازم را بیاور. می خواهم نماز بخوانم. 


من عطر و لباس نمازش را حاضر کردم, آن حضرت وضوگرفت پس از 
وضو حالش منقلب شد, سرش را به بالش نهاد و فرمود: 
تا ماگ گوس سا بان کی ۶ ما ساسا مات ماه 


خبر وفات مرا به او بدهد. اسماء می گوید: 


هنگامی که وقت نماز رسید. صدا زدم: الصلاه يا بنت رسول الله!: دختر 
پیامبر خدا, وقت نماز است. جوابی نشنیدم. فهمیدم که حضرت زهرا از 
دنیا رفته است.(1) 

«آری زهرا (علیه السلام) به عبادت و دعا آنچنان جدی و کوشا بود که همه 
دستورات واجب, وحتی مستحبات را رعایت می کرد, استعمال عطر و 
پوشیدن لباس پاکیزه در نماز مستحب است که ان بانوی بزرگ اسلام در 
لحظه های سخت اخر عمر مبارکی فراموش نکرده است». 


ض ۳ 112 


1- ب: ج 43, ص 183 


8- دو خليفه ممنوع الملاقات در محضر فاطمه زهرا سلام الله علیه زهرای مرضیه سلام الله 
علیها پس از آن همه مصیبتها مریض شد. زنان مسلمان خویشان پیامبر و و اصحاب خاص رسول 
خداگاهی به عیاد فاطمه علی میرفتند ولی ابوبکر و عمر به خاطر ستم هایی که در حق فاطم زهرا 
انجام داده بودند. حضرت اجازه عیادت به انها نمی داد. 


زهرای مرضیه (علیها السلام) پس از ان همه مصیبت ها مریض شد. زنان 
مسلمان و خویشان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اصحاب خاص 
رسول خدا گاهی به عیادت فاطمه (علیها السلام) می رفتند ولی ابوبکر و 
عمر بخاطر ستم هایی که در حق فاطمه زهر| انجام داده بودند حضرت 


اجازه عیادت به نما تمی داد 

روزی خدمت علی (علیه السلام) رسیدند و گفتند: 

از فاطمه اجازه بگیر ما نزد او بیاییم و از گناه خود عذرخواهی کنیم. 

علی (علیه السلام) نزد فاطمه(علیها السلام) آمد و فرمود: 

فاطفه.جان! آن.-ده تفر ( آبویکن و عمو) بایها برای قیاوت: ها آهده. اند 


اجازه نداده ای, اکنون دم در هستند. می خواهند بیایند از شما احوال 


حضرت زهرا (علیها السلام) عرض کرد: 


خانه, خانه شماست و من در اختیار شما هستم هرطور صلاح می دانی 
عمل کن. 


خود را , 05۲ 2 


ص: 113 


برای چه به اینجا آمدید؟ 


فاطمه (علیها السلام) فرمود: 

او رات ی ممدمن ک مط وا از ساس رس کات وه 
گفتند: آنچه در نظر داری بپرس. 

فاطمه (علیها السلام) فرمود: 

شا را به خدا سوکند! آیا از بیامبز شنیدید که فرمود؛ 


فاطمه بضعه منی فمن آذ| ها فقد آذانی؛ فاطمه پاره وجود من است, هر که 
او را اذیت کند مرا اذیت کرده. 


در اين وقت فاطمه (علیها السلام) دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و 
گفت : 

خوااه بو شاه اش که این ده تفر هرا ات گنه من صکامت انشا 
به تو و پیغمبر تو میکنم. 

آنگام فرمود: 


نه به خدا| سو گند هرگز از شما راضی نخواهم شد تا با پدرم رسول خد 
دیدار کنم...(1) 


ص: 114 


تج دض وف وا کم فاوته در ص 209 


9- ماه رمضان با میدان مسابقه 


امام حسن (علیه السلام ) روز عید فطر از محلی رد می شد دید عده ی 
مشغول بازی هستند و می خندند. حضرت در کنارشان ایستاد و فرمود: 


ان الله جعل شهر رمضان مضمار| لخلقه: راستی خداوند ماه رمضان را 
میدان مسابقه خلق خود ساخته تا به وسیله طاعتش به رضای او سبقت 


گروهی مسابقه داده و پیروز شدند و گروهی کوتاهی کرده ( روزه 
نگرفتند) عقب ماندند و ناامید گشتند. و بسیار شگفت انگیز است کار 


انسان خندان و نازیکز آمروز, که: ِِ فیه المحسنون و یخسر فیه 
ان, زیان می برند. 


به خدا سوگند! اگر پرده برداشته شود, و حقیقت آشکار گردد, می بینی که 
نیکوکاران ( روزه داران مشغول بهره برداری از کار نیک, و بدکاران ( روز 
خوران) نیز گرفتار کیفر کار زشت خود هستند. ( روزه داران از نعمت های 
بهشتی, و روزه خواران از عذاب الهی برخوردارند). 


حضرت این سخنان را فرمود و رفت.(1) 


ص: 115 


7ص 110 


0 نام خسن له اشتاام و ات فان راستگی 


در عصر خلافت علی (علیه السلام) , قصابی را در خرابه دیدند که چاقوی 


خونی در دست داشت و در کنار او شخص سر بریده, در میان خون غوطه 
حضور علی( علیه السلام ) اوردند. 


خضرت به قضاب قر مود ذرباره کشته شندن آن. مرد چه میگوین؟ 

قصاب گفت: من او را کشته ام. 

امام (علیه السلام ) بر اساس اقرار قصاب, دستور داد او را ببرند و به 
عنوان قصاص اعدام کنند. در جالی که شا شوه ۵ او را برای اعدام می 
بردند, مردی با شتاب آمد و به مأموران گفت: عجله نکنید و این قاب را به 


محضر علی (علیه السلام) برگردانید. قاتل کسی دیگر است, او را به 
حضور علی (علیه السلام ) بر گرداندند. قاتل به حضرت عرض کرد: 


ناج (علنمالشاا اه فسات قومو را اععراف کرد ماه را کته ام 
تا اعدام شوی؟ 


گفت: یا امیرالمومنین! من در شرایطی قرار گرفتم غیر از اقرار کردن 
چاره ای دیگر نداشتم, چون افرادی مانند اين مأموران, دیدند که در کنار 


ص: 116 


جنازه ای به خون تییده ایستاده ام و چاقوی خون آلود به دست دارم ظاهر 
قضیه نشان می داد که من او را کشته ام, از ز کتک خوردن ترسیدم به دروم 
و ات ۰ 
1 خرا, به کشتم, ادرار بر من فشار آورد در آن حال که چاقوی خون آلود در 
دست داشتم برای ادرار کردن وارد خرابه شدم ناگهان جنازه به خون 
طبیده آن شخص را در آنجا دیدم, وحشت زده ایستاده بودم, در این وقت 
امه ان زشندند م را بت قتوان فایل دستگیر کردند. 


علی (علیه السلام) فرمود: هر دو (قصاب و قاتل) را به نزد امام حسن 
(غلیه الستلام) رید اه فصافت کند. مامفران آنما زا به خضور امام نش 
(علیه السلام) آوردند و ماجرا را به حضرت عرض کردند. امام حسن (علیه 
السلام) فرمود: 

به پدرم امیرمومنان عرض کنید اگر چه این مرد آن شخص را کشته است 
ولی در عوض جان قصاب را حفظ نموده است و خداوند دز قزآن: امش 
فرماید: «مَن آخیاها قکا تما آعبا الّاس جمیعا (32)»: (1) 


هرکس انسانی را از مرگ نجات بخشد چنان است که گویی همه مردم را 
نجات داده است. 


سپس قاتل و قصاب را آزاد کرد و دیه مقتول را از بیت المال به ورثه او 
عطا نمود.(2) 


به این ترتیب راستگویی باعث نجات یک نفر بی گناه شد. خود قاتل نیز 
نجات یافت». 


ص 2 117 


1- سوره مائده آیه 32 
هی ۸0ص 315 


ا اان مار ان ات 
میمون بن مهران می گوید: 


در محضر امام حسن مجتبی (علیه السلام) نشسته بودم که مردی به 
خدمت ان حضرت امد و عرض کرد: 


فرزند پیامبر خدا! فلانی مالی از من طلب دارد و می خواهد به خاطر آن 
مرا به زندان بیندازد. 


حضرت فرمود: 

به خدا سوگند! مالی ندارم که قرض تو را ادا نمایم. 

مرد عرض کرد: 

یابن رسول الله! با او صحبت کنید تا مرا به زندان نیندازد). 
وه الا هروه 


هامید اسر فان شنه اس امس 4 
می فرمود: 

که نه هزار سال خدا| را عبادت کرده, در حالی که روزها را روزه گرفته 
ادا ار ناس 1 


11 9 


1ب :74 ض 315 


ای رس خدا رای الا یه اه مت سای که اسان سس .و 
امام‌حنص با آموه بهشانه باظاعس لام الله لها )مارد شوه آیان 
فرمود: 


فاطمه زهرا (علیها السلام) برای پاره ای از کارهای خود بیرون رفته بود. 


جانم حسن! حسین را محکم بگیر و به زمین بزن . 
3 


پدر جان! عجیب است که ۳ بن را بر نمی کر آ هی زهی! آرا رو کت 5 


بر کوچکتر دلیر می کنی؟ 
حضرت فرمود: 


جانم حسین! حسن را سخت بگیر و بر زمین بیفکن! (یعنی من حسن را 


ص: 119 


0ص 169 


3- زشت ترین چیزها 
یحیی بن نعمان می گوید: 


محضر امام حسین (علیه السلام [ بودم, عربی گندم گون خدمت 7 
حضرت رسید و سلام کرد. امام پاسخ سلام او را داد. 


عرب عرض کرد: یابن رسول الله پرسشی دارم. 
امام (علیه السلام) فرمود: بپرس. 

- چقدر میان باور و یقین فاصله هست؟ 

دار از گنت 

- چطور؟ 


شنویم باور می کنیم و انچه را که می بینیم یقین پیدا می کنیم. 


و فاصله بین گوش و چشم چهار انگشت است .. 
- شرافت آدمی در چیست؟ 

- در بی نیازی از مرد 

- زشت ترین چیزها چیست؟ 

حضرت فرمود: 

ص: 120 


1 فسق و گناه از پیر مرد 

2 تندی و سخت گیری از فرمانروا. 

۳ دروغ از بزرگان. 

4 بخل از ثروتمندان 

5. حرص و آز از فرد دانشمند و عالم.(1) 
ری ۱ 12 


1-ب: ج 36, ص 384. 


064- پندهای جاویدان امام حسین علیه السلام 
امام حسین( علیه السلام ) هنگام سفر به سوی کربلا فر مود: 


راستی این دنیا دگرگون شده و خوبی هایش رفته و از آن باقی نماند مگر 
ته مانده ای که بر ته کاسه نشیند, و جز زندگی بی ارزش, همچو چراگاه 


خا راک 


مگر شما نمی بینید که به حق عمل نمی کنند و از باطل دست نمی کشند, 
در چنین حال باید مقمن دل به مرگ ببندد و به دیدار پروردگا رغبت کند. 


فانی لا اری الموت الا الحیاه و الحیاه مع الظالمین الا برما (1) راستی که 
من مرگ را جز زندگی همیشگی نمی بینم و زندگی با ستمگران را جز 


بدیبختی. 


ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم : راستی مردم همه دنیا 
پرستند و دین بر سر زیان آنها است. تا برای آنها وسیله زندگی است آن را 
بر زيانها می چرخانند. از دین دم می زنند, هنگامی که به بلا آزمایش شدند. 
بقل ای نارای مر وا یی 9 


ص: 122 


[- در بعضی جاأ آفتذم است: انی لا اری الموت الا السعاده ِ 
هب 119279 


5- شجاعت در برابر زورگو 


ولید بن عقبه که از جانب عثمان استاندار مدینه بود. قسمتی از زمین 
زراعتی امام حسین را تصرف کرد و از اين لحاظ به حق آن حضرت تجاوز 
نمود, امام حسین به ولید اعتراض کرد, هنگامی که احساس کرد ولید در 
زورگویی اصرار دارد, شال سر او را از سرش برداشت و به گردنش 
پیچاند محکم کشید , 10 


مروان از این شجاعت امام حسین در برابر زورگو, آنچنان تحت تأثیر قرار 
گرفت رو به ولید کرد و گفت: 


تالله تا رت کاالیوم خرام رل علی امتر 


سوگند به خدا! تا امروز ندیدم مردی این چنین به رئیس خود جرآت و 
صلابت داشته باشد.(1) 


ص: 123 


نسم 44رض 191 


6- سرزمین کربلا در عالم ملکوت عبدالله بن عباس میگوید: 
عبدالله بن عباس میگوید: 


روزی همراه امیر الممنین (علیه السلام ) در رکاب آن حضرت به صفین 
می رفتیم. 


هنگامی که به نینوا( کربلا) در کنار فرات رسیدیم با صدای بلند فرمود: یابن 
گفتم: نه, يا امیرالمومنین. 

فرمود: اگر اینجا را مانند من می شناختی از اینجا نمیگذشتی مگر آنکه 
مانند من گریه کنی!! بعد امام آنقدر گریست که محاسن مبارکش تر شد و 
اشکها بر سینه اش جاری گردید, ما هم با او گریستیم. 

آنگاه فرمود: آوه, آوه ای وای ای وای! مرا با آل ابوسفیان چکار؟ مرا با آل 


مثل الذی تلقی منهم . ای اباعبدالله صبر کن؛ ای حسین پدرت مصیبت 
هایی را که از فرزندان ابوسفیان دیده تو نیز خواهی دید. 


پس از آن, حضرت آب خواست و وضو گرفت و مقدار زیادی نماز خواند 
سیس مقداری خوابید, بیدار که شد فر مود: ابن عباس! ایا خوابی را که هم 
آکنفن.صیدن ام رابت شقن کزم ٩‏ 


۱ 


فرمود: دیدم گویا مردانی از آسمان به زمین آمده و در دست آنها پرچم 
است. آنگاه اطراف این زمین را خط کشیدند. سپس دیدم, گویی شاخه 
های اين درخت خرما در حرکت است و بر زمین می خورد و از انها خون 
تازه بیرون می زند, انگاه فرزندم, پاره تن و میوه قلبم, حسین را دید که 
در دریای خون غرق است. و پناه می خواهد و پناه داده نمی شود. مردان 
سفید پوشی که از آسمان امده: بودند: قریاد من زدند و هی کفتند: ای 
خاندان پیامبر صبر کنید! شما به دست اشرار کشته می شوید؛, ای ابا عبد 
الله بهشت مشتاق تو است. 


سیس مردان اسمانی به من گفتند: یا ابالحسن ! مزده باد نو راء خداوند(به 
اين فرزندی که به تو عطا فرموده است) روز محشر چشم تو را روشن 
خواهد کرد. 


سپس فرمود: به خدا سوگند! پیامبر راستگو به من خبر داد که این زمین را 
هنگام رفتن به سوی قوم متجاوز ( معاویه و یارانش) خواهم دید و این 
زمین کرب و بلا است. حسین من در آن دفن می شود و نیز هفده تن از 
و و فاطمه در کنار حسینم دفن خواهند شند؛ و این زمین به 
اسمانها, به زمین کرب و بلا ( مشقت و سختی) معروف است و از ان با 
بزرگی و تعظیم یاد می شود. همچنانکه از مکه و مدینه و بیت المقدس در 
اسمان یاد می شود.(1) 


ص: 125 


1ب 44 ض 252 


ار وی و تا اه 


این داستانی است که مولایم امیر مقمنان مرا از آن آگاه کرده است. 


حضرت به من خبر داده که بر حسین (علیه السلام) همه چیز خواهد 
گریست, حتی حیوانات بیابان و دریا و اسمان و خورشید و ماه و ستارگان و 
ادمیان و اجنه موّمن و همه و همه... 


آنگاه گفت: ای جبله ! بدان که حسین بن ون (علیه السلام) در قیامت 
است سرور شهیدان و پارانش بر شهیدان دیگر برتری دارند. 

ای جبله! هرگاه به خورشید نگاه کردی و دیدی که چون خون تازه. قرمز 
است,؛ بدان که سیدالشهدا| کشته شده است. 


جبله می گوید: یک روز از خانه بیرون آمدم, دیدم خورشید بر دیواره می 
تابد, همچون پارچه های رنگ آمیزی شده به سرخی می گراید. ضجه 


کشیدم و گریه کرده و گفتم: به خدا سوگند! سرور ما حسین بن علی 
کشت شد.(1) 


ص: 126 


یج 25 نی 202 


وت گابای سس سای الت ای و آلده ق 
پسر ابو نعم می گوید: 


فزخ. در نزن عند آللهبن عمر بودم که مردی. امد و از آه خربارن خون بشه 


مرس هل غراف 

رسول خدا را کشته اند! من از پیامبر گرامی شنیدم که فرمود: آنهم 
ریحانتی من الدنیا: حسن و حسین دسته گلهای من از دنیایند.(1) 

۱2 


1- ب: ج 43, ص 262. 


9 ان و خرس 


ابوحمزه ثمالی می گوید: من نزد حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) 
بودم که مردی آمد و به حضرت عرض کرد: يا ابامحمد! من فریفته زنهایم, 
یک روز زنا میکنم و روز دیگر روزه می گیرم تا اين. کفاره گناهم باشد. 
حضرت فرمود: 


چیزی نزد خدا محبوبتر از آن نیست که اطاعت شود و عصیان نگردد, فلا 
تزنی و لا تصوم: پس نه زنا بکن و نه برای کفاره آن روزه بگیر. 

حضرت آسام باق (عایه الفی ز در اس خصیر تست آن سرد 
گرفت گفت: تعمل عمل اهل النار. و ترجو ان تدخل الجنه؟ تو کار دوزخیان 
را انجام میدهی و امیدواری داخل بهشت شوی؟ سپس فرمود: 

ای فتایر آکزم (صلی. اه عنم و لو سم ال اسعه امن رف 
قیامت خواهند اد که حسناتشان به اندازه کوه تهامه ) تک از کوههای 


5 جزبره العرب است) می باشد, اما فرمان می رسد که آنان را به 
جهنم ببرند. پرسیدند: يا رسو الله! آپا اینان اهل نمازند؟ 


فرمود: نماز می خواندند, روزه می گرفتند و نیمی از شب را به عبادت 
مشغول بودند, ولی اگر چیزی از دنیا برایشان پینتتن. فیف: آسند: تون یر من 
گرفتند و به سویش می جستند ( از حرام پرهیز نداشتند).(1) 


ضر 8 12 


یه 0 285 


0- تکیه گاهی مطمئن در حوادث زندگی 
ابوحمزه ثمالی می گوید: امام زین العابدین (علیه السلام) فرمود: 


روزی از خانه بیرون آمدم و به دیواری تکیه دادم. ناگهان مردی که دو جامه 
سفید بر تن داشت در برابرم ظاهر شد, به چهره ام نگاه کرد و گفت: 


ای علی بن حسین! چه شده که تو را اندوهگین و غمناک می بینم؟ اگر غم 
تو برای دنیا است, آهرگز برای دنیا غم مخور. زیرا که خداوند هر روز روزی 
نیکوکار و بدکار را آماده ساخته (خداوند همگان را روزی می دهد). 


گفتم: برای دنیا اندوهگین بیستم چون روزی دنا همچنان است که نو 
میگویی, خداوند همگان را روزی می دهد. 


-پس برای آخرت اندوهناکی؟ آن هم غصه ندارد, خداوند برای عبادت 
کنند کار پاداش فراوان وعده داده, تو هم عبادت های خدا| را انجام داده ای 


و وعده خدای حکیم راست است و به وعده اش وفا خواهد کرد. 


- اندوه من برای آن هم نیست زیرا که آخرت همان گونه است که تو 


- پس اندوه نو برای چیست؟ 


ص: 129 


لاس ی سا سس که ای اما موه 
آن مرد خندید و گفت: 


اک نصا ای ی را سر ال ی وه 
امور او را سامان ندهد؟ 


گفتم: نه. 

- آیا کسی را دیده ای که از خدا بترسد و خداوند او را نجات دهد؟ 
- نه. پس از این سخنان پند آموز, آن شخص از نظرم غایب شد. 
علامه مجلسی (رحمه الله علیه) در توضیح حدیث می فرماید: 


آن شخص که با سخنان حکمت آموز, امام سجاد (علیه السلام) را نصیحت 
کردی فرشته ای بوده که به صورت انسان ظاهر شده, و يا بشری بوده 
مانند حضرت خضر و الیاس,: برای دلداری امام (علیه السلام) امده است. 
(2) 


ص: 130 


1- عبدالله پسر زبیر از دشمنان اهل بیت بود. او پس از شهادت امام 
حسین (علیه السلام) در حجاز مردم را به سوی خود دعوت نمود و عده ی 
زیادی با او بیعت کردند, سرانجام به دست حجاج بن یوسف کشته شد. تا 
زمانی که عبدالله بن زبیر به جنگ حجاج نرفته بود. شیعیان از آسیب او در 
امان نبودند و امام سجاد (علیه السلام) نیز از این جهت نگران بود. 

2 ب: ج 46 ص 37 با اندک اختلاف در ص 145. هدف امام سجاد (علیه 
السلام) از نقل این قضیه ممکن است این باشد که در نگرانیها باید به خدا 
توکل نمود و در حوادث زندگی باید به قدارت لایزال او تکیه کرد. 


1 7- امام سجاد علیه السلام و راهزن بی حیا 


امام سجاد (علیه السلام) برای شرکت در مراسم حح از مدینه خارج شد و 
گفت : از مرکب پیاده شو. 


- می خواهم تو را بکشم و هر چه داری ببرم. 
امام (علیه السلام) فرمود: 


هرچه دارم با تو تقسیم می کنم نصفش را به تو می دهم و حلالت میکنم با 


امام (علند السلام اء مقداری ای آنرجر اتایمسککار با به مقصه مدا 
برسم. 


راهزن نیذیرفت همچنان اصرار داشت که می خواهم تو را بکشم. 
در این وقت امام سجاد (علیه السلام) به او فرمود: 


راهزن بی حیا گفت: خدا خوابیده است. 


در این هنگام امام از خدا مدد خواست. ناگاه دو شیر در آن محل حاضر 
شدند, یکی از سر راهزن و دیگری از پاهایش گرفت. 


13 1 


امام ( علیه السلام) فرمود: 


تو گمان کردی خدا در خواب است, این است جزای تو. شیرها راهز گستاخ 
را کشیدند و پاره پاره کردند.(1) 


«آری نباید از قدرت و کیفر خدا غافل بود». 

2- قهر امام سجاد از یک جوان بی ادب 

امام محمد باقر (علیه السلام) می فرماید: 

پدرم امام سجاد مردی را همراه پسرش دید که راه می رفتند, ولی پسر به 
شانه پدر تکیه کرده بود. امام سجاد از رفتار ناشایسته پسر, خشمگین شد 
به همین خاطر با آن پسر سخن نگفت تا از دنیا رفت.(2) 

ص: 132 


1- ب: ج 46 ص 41. 
2 ب: ج 74 ص 64 


3- ناتوان از شکر یک نعمت 


ی ی 
بر پیشانی امام (علیه السلام) دید شگفت زده شد و گفت: 


یا ابا محمد! چرا این همه در عبادت زحمت میکشی! تو پاره تن 
ای را و 
دارای کمالات عظیم می باشی و در این جهت نظیر نداری. 


امام سجاد فر مود: 


آنچه گفتی از توفیقات و تأییدات الق است که ده .من. غنایت: فرموده 
است. که چگونه باید سپاسگزاری و شکر کنم؟ 


آنگاه از عبادت رسول خدا توصیف کرد که پیامبر اسلام آن قدر به نماز 
ایستاد که پاهایش ورم کرد و رن قدر روزژه می گرفت که دهانش می 
خشنکید. به آو گفتنده 


یا رسول الله! مگر خداوند تمام گناهان گذشته و آینده شما را نبخشید که 
این همه در عبادت تلاش میکنی؟ 


فرمود: آیا نباید من بنده سپاسگزار باشم؟ 
سپس امام فرمود: 
ص: 33 1 


سوگند. به خدا اگر در راه عبادت اعضایم بریده شوند و چشمانم از حدقه 
بیرون آمده و روی سینه ام بیفتند, نمی توانم شکر یک نعمت از نعمت های 
خداوند را که شمارش کنندگان قادر به شمارش آنها نیستند به جای آورم. 
(1) 


4- پاسخ جوان بی تربیت 
جوانی به امام سجاد (علیه السلام) ناسز| هت حضرت فرمود: 


جوان! در جلو ماگردنه ی بسیار سختی است, آکز فک از آن گردنه گذشتم 
باکی ندارم هرچه مایلی بکو, و اگر در آن گردنه حیران ماندم از هرچه تو 
بگویی بدترم.(2) 


ص: 134 


1 6 57 
2 ب: ج 46 ص 96. 


5- همراهان انسان در قبر 

امام باقر (علیه السلام) می فرماید: 

هنگامی که موّمن از دنیا رفت. شش صورت همراه او وارد قبر می شوند. 
یکی از آنها خوشروتر و خوشبوتر و پاکیزه تر از صورتهای دیگر است. 


یکی در جانب راست , یکی در طرف چپ , یکی در پیش رو . یکی در 
پشت سر , دیگری در پایین پا و صورتی که از همه خوش سیماتر است در 
بالای سر میت می ایستد و عذاب هایی را که متوجه میت است دفع می 
کند. 


آنگاه صورت زیبا از صورتهای دیگر می پرسد: 

شما کیستید؟ خداوند شما را جزای خیر دهد. 

صورت سمت راست می گوید: من نمازم. 

صورت سمت چپ می گوید: من زکاتم. 

صورت پیش رو می گوید: من روزه ام. 

صورت پشت سر می گوید: من حح و عمره ام. 

صورت پایین پا می گوید: من نیکی و احسان به برادران مومنم. 


ص: 35 1 


سپس صورتها از او می پرسند: 

تو کیستی که از همه ما زیباتر و خوشبوتری؟ 

در پاسخ می گوید: 

من ولایت و محبت خاندان پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هستم.(1) 
6- ما درون را بنگریم و حال را 

امام باقر(علیه السلام) می فرماید: 

3 مرد وارد مسجد شدند, یکی از آنها عابد. و دیگری فاسق و گنهکا بود. 


گامی که از مسجد بیرون امدند, خرن کتهکان مو من واقعی ولی مر عابد, 
فاسق خارج شد, چون هنگامی که عابد وارد مسجد شد به عبادت می بالید 


و در درونش به خود مغرور بود, اما گنهکار در انديشه ندامت پشیمانی از 
گناه و طلب ات تن از خداوند بود 7[ ۳3 

«گنهکار اندیشناک ازخدای * * * بسی بهتر از عابد خود نما » 

ص: 1136 


[- ب؛ جع 0 ض‌ 34 2. 
ی 


7- وصیت یک پدر مهربان 

آضاق بافر (غایبه الشبلام انم فرعانه: 

پدرم هنگام وفات مرا دز آغونشن گرفت. آنگاه فر مود: 

السلام) و 0 خود, 1۳۳ ۳ وصیت ب#ِ و نیز قرو دنس 
علی( علیه السلام) , به مان سر ی وا سار کردم هد ورس 


یا بنی ایای و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله: پسر جان بترس از ستم 
به کسی که جز خدا دادخواهی ندارد.(1) 


ص: 137 


1- ب: ج 46 ص 153 وج 75 ص 38. 


8- کیمیای سعادت 
یکی از صحابه ارجمند امام باقر( علیه السلام) می گوید: 


روزی در محضر آن حضرت بودم» ناگاه مردی وارد شد که پیاده از خراسان 
آمده بود. وی دو پایش که پوست انداخته بود, نشان داد و گفت: 


به خدا سوگند! مرا چیزی جز محبت شما خاندان پیامبر. از خراسان به 
مدینه نکشاند. امام باقر (علیه السلام) فرمود: 


داناه ان فا سر سسوم الله سا سل لسن لا الحب: 


به خدا سوگند! اگر سنگی هم مارا دوست بدارد, خدا او را با ما محشور 
میکند, ایا دین جز محبت است؟ (1) 


پیر مردی از طایفه نخع می گوید: من به امام باقر (علیه السلام) عرض 
کردم: 


من از زمان حجاج ثقفی تا حال هميشه استاندار, کار گزار دولت ظالم 
پر سیدم. 


حضرت فرمود: 


لا حتی توّدی الی کل ذی حق حقه: نه, توبه برایت ت ممکن نیست مگر این 
که حق تمام اهل حقوق را بپردازی.(2) 


ص: 139 


1ج 27 95: 
2ب :ج 75, ص 329 


0 هام ماحق طاززه اانتزای در عاله اف ام یت 


من خدمت حضرت صادق می رسیدم, پوسته آن جناب به یکی از این سه 
کار اشتغال داشت: 


پا در حال روزه بود. 
پا مشغفول عبادت بود. 


از بزگترین عبادت کنندگان و پارسایان خدا ترس به شمار می رفت.بسیار 
حدیث میگفت, خوش مجلس بود, همنشینی با او بهره ای فراوان داشت. 


از آدایش این بود که وقتی (قال رسول الله) می گفت, آن چنان به هیجان 
می آمد که رنگش تغییر می کرد.در یکی از سالها با امام به مکه می 
رفتیم. از مدینه بیرون آمده, پس از احرام سوار بر مرکب شدیم, ما همه 
لبیک می گفتیم, دیدم امام می خواه لبیک بگوید اما آنچنان از خوف خدا می 
لرزد که نزدیک است از روی مرکبش روی زمین بیفتد. عرض کردم: 


ص: 139 


فرمود: چگونه جرتئت کنم بگویم: لبیک اللهم لبیک ؟!!: خداوند! آمدم 
فرمانت را اجابت کردم. 


آنگاه می ترسم خداوند در جواب من بگوید: لا لبیک ولا سعدیک: نه خوش 
نیامدی. ان وقت من چه می توانم بکنم.(1) 


همین مالک بن انس می گوید: 
هارات غین.ولا شعمعت آذن ولا خظر غلی قلب نشتر اقضّل من خعفر بن 


محمد . 


چشمی ندیده , گوشی نشنیده و به قلب بشر خطور نکرده مردی با 
فضیلت تر از جعفر بن محمد!(2) 


ص: 140 


1- ب: ج 27 ص 16 و همان ج 99 ص 181 
وب 272 ص20 با کمی تقاوت در همان 29 وع ادص 33 


1- ازدواج سعادت آفرین 


ارات کی ی ی اس مصاون یه اس رن رو 


همسری داشتم موافق میلم بود, از دنیا رفته, هم اکنون در انديشه همسر 
دیگری هستم, فرمود: 

قدر و منزلت خود را بدان و همتای خویش را پیدا کن. زیرا هر کس با زن 
مناسب و در خور خویشتن ازدواج نکند شخصیتش را پایمال کرده و خو را 
در مقام پستی قرار می دهد, و اینک خوب دقت کن که چه کسی را شریک 
مال و آگاه بر دین و محرم اسرار خود میکنی. 


اگر از ازدواج ناگزیری, دوشیزه ای پیدا کن ِِ و و 399۳ 
زیرا بان سند نوخ هستند که.ساغر دربارة انفا کفنه 


زنان کونا کون افرنده شده اند بعضی شودمتند, دلبر و دلربایند.. برخن. ژزیان 
اور و ضرر رسان و خانه خراب کن. 


عم ای از آنها خون ماه ذر نظر. شتوهر جلوه کنند و کروهی. حون شب 
تاریک و ظلمانی اند. 


هرکس زنی صالحه و پرهیزگار به دست آورد خوشبخت می گردد و هر 
۱ 


(1) 
سپس امام ادامه داد و فرمود: زنان بر سه قسمند: 


۱. زنی پر رزا و با محبت که به شوهرش در کارهای خیر دنیا و آخر کمک 


2 زن نازا که نه زیبایی ظاهری دارد و نه فضایل اخلاقی, و در کارهای نیک 
یار و یاور شوهر نیست. 


۳ زن جیغ کش و فریاد کن و عیبجو, که بسیاری از وقتها در خارج از خانه 
به سر می برد و در بیشتر کارهایی که حق ندارد دخالت می کند, و بسیا را 


اندک می شمارد و کم را نمی پدیرن :۱2۲ 


«اری مساله. ازدماع بشسیار خساس. انعت که باید. با فوشیاری. شمام به ان 
اقدام نمود و چه بسیارند فریب خورده ها, حتا در میان شخصیت ها و 
دانشمندان بر اگر همسری شایسته داشتند ۳ شخصیت شان 
بیشتر پرتو می افکند. اينها د زندگی سوختند و ساختند. 


ص: 142 


لا ان السا هن یفنم نیمه و الفام وف احلال. ]۱ 
9« و منهن الظلام و من یظهربصالحن یسعد و من یغبن فلیس له 
۳۳ 

0ص 29 


92 پیام امام صادق علیه السلام به شیعیان 


امام صادق (علیه السلام ) خطاب به شیعیان می فرماید: 


من شما را به خدا| ترسی؛, پرهی زگاری در دین» و کوشش در راه خدا| 
راستگوئی, رد کردن امانت به صاحبش, ( چه خوب باشد و چه بد) طولانی 
نمودن سجده و خوش رفتاری با همسایگان سفارش می کنم. اینها 
وتسجور آنن: اشت که بیعسر اسلام جحجه مضطفی (صلی الله علیة و الم و 
سلم) اورده. 


با خویشان صله ارحام داشته باشید, و بر جنازه آنها حاضر شوید و اژ 
بیمارانشان عیادت کنید و حقوقشان را ادا نمایید. زیرا اگر یکی از شما 
پرهیزگار در دین, راستگو و خوش رفتار با مردم باشد و رد امانت کند می 
گویند: این شخص از پیروان جعفر بن محمد علی (علیه السلام ) است, در 
نتیجه من خوشحال می شوم, و از رفتار چنین شخصی مسرور می گردم. 
کونوا لنا زیتا لا تکونوا علینا شینا: بکوشید با رفتارتان باعث زینت ما باشید 
و باعث ننگ نباشید, با اعمال نیک دیگران را به سوی ما جلب کنید و آنچه 
زشت است از ما دور نمایید. چون هرچه خوبی ها در ما است. و هر چه 
بدیها است از ما به دور است. قرآن بر حقانیت ما گواه است و ما خاندان 
پیغمبر و تطهیر شده از جانب خداوند هستیم. 


ص: 143 


هر کس غير از ما چنین حرفی بزند دروغگو است. بیشتر به یاد خدا مرگ 
باشید و زیاد قران بخوانید و بر پیامبر صلوات بفرستید, صلوات به رسول 
خدا (صصصلی الله علیه و اله و سلم) و ده تا حسنه دارد, انچه به شما 
سفارش کردیم مواظب باشید. 

در خانمه شما را به خدا می سپارم و به همه سلام دارم. (1) 


ص: 144 


1- ب: ج 68, ص 151. 


3 ابویضیر و ضمانت بهشت 


ابابصیر, صحابه ارجمند امام صادق (علیه السلام [ میگوید: 


فردی او اهل شام تزنما امد و هن مدذهفب شیعه را به. اه غرضه کردم و آه 


به من گفت: 

ای ابابصیر! آنچه را که تو گفتی, پذیرفتم. اکنون قضیه بهشت من چه می 
شود؟ 

گفتم: انا ضامن لک علی ابی عبدالله (علیه السلام ) بالجنه: من بهشت را 
از طرف امام صادق (علیه السلام ) برای تو ضمانت می کنم. 

ابوبصیر می گوید: 


طولی نکشید وی از دنیا رفت. و من محضر امام صادق (علیه السلام ) 
رفتم پیش از آن که من سخن بکویم. امام اغاز سخن کرد و فرمود: قد 
وقی لصاحبک بالجنه: بهشتی را که برای دوستت ضامن شده بودی, به او 
دادند.(1) 


ص: 145 
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4- امام صادق علیه السلام و آهوی پناهنده 

داود پسر کثیر رقی می گوید: 

با جمعی در محضر امام صادق( علیه السلام) به جایی می رفتیم, در راه 
آطوبی خر ف دیک امام آمد فلت زا قت وبا رات و خداه مخصوص 
خود التماس می کرد, امام( علیه السلام) فر مود: 


مرد بلخی که با ما بود گفت: یابن رسول الله! امروز چیز شگفت انگیزی 
دیدیم» اهو چه قت کفت ؟ 


حضرت فرمود: این حیوان به من پناهنده شد, گفت: 


تکوم از شکارچیان مدینه همسرم را شکار کرده و دو بچه شیرخوار دارد که 
باید از شیر مادر رشد نمایند. 


از من خواست نزد صیاد رفته. همسرش را خریده. آزاد کنم من نیز ضامن 
شدم این کار را بکنم 2 


بسن از آن امام به مدینه برگشت و ما در خدمتش بودیم, ماده آهو را از 
شکارچی خرید و آزاد کرد. ۱2۳ 


آنجهزا که دیداد آسراز ها یوم انس ان ما اش ۶ اهلان تغل نکنیه: 


است.(1) 
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ای 27 از 11 1 1 


5 تکبر و فروتنی 
امام صادق (علیه السلام افی فرماید: 


خداوند دو فرشته را ۳ بندگان خود قرار داده که به حالات آنها 
رسیدگی کنند, اگر دیدند کسی نسبت به دیگران تواضع و فروتنی نشان 
می دهد مأمورند که او را بالا ببرند و در جامعه مطرح و بزرگش کنند و او 
دیدند تکبر می کند و خودش را بزرگ نشان می دهد. وظیفه دارند که او ر 
به ژمین بکوبند و خوار و ذلیلش کنند. و این یکی از کارهای خداوند است 
که آدم متکبر در همین دنیا ذلیل و آدم متواضع سربلند باشد. 
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6- برترین تلاش 
شخصی محضر امام صادق (علیه السلام ) رسید و عرض کرد: 


طاعت و عملهای من ضعیف., و روزه ام کم شده است., ولی حرام نخورده 
و از راه نامشروع اطفاء شهوت نکرده ام . 


حضرت در پاسخ فرمود: 


بی بندوباری جنسی است.(1) 


عفت یکی از بهترین و بالاترین راه اطاعت و بندگی خداوند است بندگان 
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کر زر 7 2 وا اند کن تعامت در جر ز رن 269 


نامه استافدار اتقواز و بانسه ال آمام صاذقر ید لام 


عندالله عاشیم اساندار اهاز تامه ای نه اما صایق (علبه اللام ) 
نوشت و از حضرت برای انجام وظایف خود راهنمایی خواست. 

امام ضادق(غابه السام زاب امه اتانداه اهاد تین وش 

بسم الله الرحمن الرحیم 

۰ مها بعد, نامه تو رسید رخ را خواندم و از مضمونش آگاه شدم, نوشته 
هو کت انار اهوا نص اعه الفه ان کر از که منم ضرا سا 
کرد و از سوی دیگر ناراحتم ساخت. اما جهت خوشحالی ام این بود که فکر 
کردم شاید خداوند به وسیله تو ستمدیده ای از دوستان ال محمد (علیه 
السلام ) را نجات دهد و خوار و ذلیل شده آنان را عزت بخشد و 
برهنگانشان را بپوشاند و ناتوانشان را نیرو بخشیده و آنتشن خشم .شمان 
آنان را خامهفش کرداند: 

و اندوه و ناراحتیم به این علت بود که می ترسم درباره یکی از دوستان ما 
در نتیجه از استشمام بوی بهشت محروم بمانی 

اینک به پاسخ پرسشهایی که در نامه نوشته بودی توجه کن, تمامی آنچه 
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را که خواسته بودی به طور خلاصه برایت مینویسم. اگر به آنچه می گوی 


تکیت خی را که پذرانم از تسول, غدا (ضلی الله.غلبه و آله: و سلم) 
روایت کرده اند نقل کرد سپس به اصل مطلب می پردازم. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: 


هرکس که برادر مومنش با او مشورت کند و او صادقانه برادر مومنش را 


اکنون نظرم را به عنوان خیر خواهی برایت مینویسم, اگر به آنچ می 
نویسم عمل کنی از انچه بیمناکی, نجات خواهی یافت. 


آگاه باش نجات تو در چند چیز است: 

۱ جلوگیری از خونریزی بناحق. 

2 خودداری از آزار دوستان. 

3. رفتار نیکو با مرد 

4 پرهیز از تصمیم گیری عجولانه. 

5 رفتار نرم و مسالمت آمیز با مرد 

6 پرهیز از ضعف و بی تدبیری در کارها. 

7 پرهیز از خشونت و سختگیری و دیکتاتوری. 
ص: 150 


ان سا اعمم ام لصا سسته سای الم امه 


ساسا کش اه تدایع اهاز ماد( حلیقه وفت یداه 
کی مهس با سار نی که ار اه ام و موم شوت 


یا ان 


0. از گزارشگران و سخن چینان و دو رویان و دو زبانان فتنه انگیز بر 
حذر باش! مبادا فردی از انان با تو ارتباط داشته باشد و خویشتن را به تو 
بچسباند. هرگز خداوند تو را لحظه ای نبیند که به حرفهای آنان گوش دهی 
به سخنانشان اعتماد کنی. آنگاه خداوند بر ته ظضب کند و آبزویت ,۱ بریزد. 


1. از مکر و حیله اهوازی ها بر حذر باش چون پدرانم از امیر مومنان 
روایت کرده اند که فرمود: 


ایمان در قلب بهودی ها و خوزستانی ها (خوزستانی های آن زمان ) وارد 


نشده است. (1) 


15 1 


1- این قسمت فرمايش حضرت ناظر نه آن دوران است. 


8- قسمت دوم نامه و وظایف کارمندان 
اشاره 
اما نوشته ای با چه کسانی انس بگیری و در مشکلات به کی پناه بری. 


البته کسی که می توانی با او انس گرفته ۵ دور کنارتتن از آهنتن پابی و در 
مشکلات پناه خود قرار دهی. او کسی است که امتحان شده. روشنفکر 
درستکار و با تو همسو باشد... 


بپرهیز از اينکه به خاطر یک مداحی. شاعری, دلقکی, بازیگری آدم لا ابالی 
ه اد درهمی خر کیس: یا لباس دهی, و هرگاه مجبور شدی چنین خرج 
های نابجا کنی, حتما همان اندازه نیز در راه خدا بده. 


هدایا و جوایزی که به فرماندهان, سفیران. نامه رسان ها و پیشتازان عطا 
ترین کسب تو باشد. 


اي عبدالله! بکوش,طلا و نقره را گنج نکن, ۳ اه ففقه وی 
تَکیژون الذْهبِ والْفطّه ولا تتفقوتها فی شییل الله قَبَسَرْهَم بقداب 
آلیم(1)»: باشی. 

رن 2 9 


[- کسانی که طلا و نقره می اندازند و آن را در راه خدا و صلاح مردم 
خرح نمی کنند به عذاب دردنا نویدشان بده. (سوره توبه, ایه 34). 


هیخ: وقت کوچک مشمار که.شکم.های گرسته ای را سبز از طعام کتی: 
کیرا آن‌عفلی است کت دا وا رتم کند, 


بدان که از پدرم شنیدم که از پدرانش نقل می کرد که پیامبر(علیه السلام) 
روزی به اصحاب خود فرمود: 


به خدا و روز قیامت ایمان نیاورده است کسی که سیر بخوابد و همسایه او 
گرسنه باشد. اصحاب گفتند: بنابراین ما هلاک شدیم. چون بسیاری از ما 
این توانایی را ندارند حضرت فرمود: اگر توان مالی زیاد هم نداشته باشید 
می توانید به غذاهای اضافی و خرما های اضافی و لباس های کهنه خود, 
خشم الهی را خاموش کنید... 


ای عبدالله! بیرهیز از اینکه مومنی را بترسانی, چون از پدرم شنیدم که به 
ترتیب از پدرانش از علی (علیه السلام) شنیده بودند که حضرت می 
فرمود: 


هرکس مقمنی را با نگاه خود بترساند خداوند در روزی که قدرتی جز 
قدرت خداوند نیست او را می ترساند و وی را در قیامت به صورتی 
مورچه حقیری بر می انگیزد و به همان شکل می ماند تا او را به آتش 
دوزخ وارد نماید.(1) 


و هرکس یک ستمدیده و مظلومی را یاری کند خداوند در روزی که 
ص: 153 
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ظله و حشره الله فی صورره الذر لحمه و جسده و جمیع اعضائه حتی 
یورده مورده . 


سوء عاقبت در امان نگاه می دارد. 


و هرکس حاجت موّمنی را براورد خداوند بسیاری از نیازمندی های او را 
براورده می سازد. 


و هرکس که برادر مومن و برهنه خود را لیاس بپوشاند جذاوت بر تن تن او 


و هرکس گرسنه ای را سیر کند خداوند او را از پاکیزه ترین طعام های 


و هرکس که تشنه ای را سیراب کند خداوند از شربت های خالص پاکیزه 
بهشتی او را سیراب می گرداند. 


هرکس خدمتگزار برادر ایمانی اش باشد. خداوند از پریان زیبا روی که 
هميشه در بهشتند خدمتگذار وی می کند و او را با ائمه طاهرین همنشی 


و هرکس برادر مومن خود را بر مرکبی سوار کند و از این راه حاجت او را 
برآورده سازد) خداوند اهتزا بو شیر آن بفشتی. سوار هی بردانه و به وسیله 
او به ملائکه مقرب خود مباهات می نماید. 


و هرکس هنگام ازدواج برادر مومن را کمک کند و همسر مناسب برای وی 
انتخاب کند که در کنار ان زن بياساید, خداوند از حوریان بهشتی به 


ص: 154 


ازدواج اه کر خی آددط و همدم او کند و آو را با اهل بیت پیامبر (علیه 
السلام) هم نشی کند, هر کدام را که بخواهد. 


و هرکس برادر ممنش را که به دست سلطان ستمگر گرفتار است کم 
کند خذاه‌ند. در گذشتن از.ضراط که افوشگام خطرناکین است او.را باری 
میکند. 


و هرکس برای زیارت و دیدار برادر ممنش به منزل او برود, در ردیف 
زاثران خدا نوشته می شود و سزاوار است که خداوند زیارت کننده خود را 
گرامی بدارد... 


بایان پاسخ نامه 


تما ات یش من ای مه که کت 
به ریسمان الهی جنگ چنگ زند بی شک به راه راست هدایت خواهد شد. پس؛ 
از خدا بنرس و رضای هیچ کس را بر رضای خدا مقدم مدار و اين دستور 
خود پروردگار است. 

و بدان که مردم وظیفه و مسئولیت مهم تر از پرهیزکاری و تقوا ندارند 
همین پرهی زکاری و تقوا سفارش ما خاندان پیامبر است.و هرگاه بتوانی 
دست خود را از مال دنیا کوتاه کنی که فردا در پیشگاه 


ص: 155 


کته سا وم انا اس ای 
غبذالله توفلی من گوید: 


وقتی که نامه امام صادق (علیه السلام) , به نجاشی رسید و آن را خواند, 
گفت: 


سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست, سرورم امام صادق (علیه 
المنلام) رات کفته است: هر کننن به آين نامه عمل کند نجات, خواهد یاقت 
ب خی وه مادام که نون نود تععصموق نامه امام تغل غایه اللام) 
آشید. است حون تا عالی این. ناه را کار کراران لت وت 
گزاران جامعه و همه مسلمانان. سرمشق زندگی خود قرار داده و به طور 
حتم به آن عمل کنند). 


ص: 11_56 


اته ‏ دص 91ص ص271 


نام کم غلی السلاق هخرعی اگوی 


که از دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) در مد بنه؛ امام موسی بن جعفر 
رعلنه تساه وا آخستمی. کرد هر وقت حضرت را می دید دشنام می داد 
و ناسزا , به علی (علیه السلام) می گفت. روزی یکی از اصحاب امام عرض 
کرد: 


به من اجازه بده اين مرد تبهکار را بکشم. امام (علیه السلام) او را از اين 
کار به. شندت. بزخذر داشت: سبس از حال آن: مرد جوا شد. گفتند: در 
اطراف مدینه کشاورزی می کند, امام بر مرکب خود سوار شد و به سراغ 
او رفت وقتی به مزرعه او رسید مرد با ناراحتی فریاد زد: 


آها ] تراعت مرا لکسال نکن. 


امام کاظم همچنان به سوی او می رفت تا به او رسید, با چهره خندا احوال 
پرسی کرد و فرمود: تاکنون چقدر در این مزرعه خرج کرده ای؟ 


مرد: صد دینار. 

امیدواری چقدر حاصل برداری؟ 

۳ علم غعیب ندارم. 

- من می گویم چقدر امیدواری برداشت کنی؟ 
مرد: امیدوارم دویست دینار حاصل بردارم. 
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امام کاظم (علیه السلام) کیسه ای که صد دینار در آن بود به او داد و 
فرمود: 


آن مرد گستاخ, در برابر اخلاق خوب حضرت چنان تحت تاثیر قرار گرفت 
کصشان لعتی اد سا کته کرد سر آمای‌را ه اه کر ار 


امام کاظم (علیه السلام) در حالی با لبخند که نشان می داد از تقصیرات ت آو 
گذشته از آتجا بر کشت. را ی 
شد دید همان مرد عمری در آنجا نشسته است وقتی که امام را دید با 
کمال خوشرویی گفت: 


الله اعلم حیث یجعل رسالته: خداوند می داند مقام امامتش را به چه کس 
بسیارد. 


اصحاب دیدند برخورد آن مرد خشن و گستاخ: به طور کامل عوض شده, 
دور او جمع شده و گفتند: رفتار تو قبلا چنین نبود. او بار دیگر امام را ستود 
و سوالاتی کرد و امام جواب او را داد و او رفت. 

آنگاه امام کاظم (علیه السلام) به اصحاب فرمود: این همان شخصی بود 
که شما از من اجازه گرفتید تا او را بکشید. اکنون می پرسم که کدام یک 
از این دو کار بهتر است؟ آنچه که شما می خواستید یا آنچه که من انجام 
داد م با دادن اندی پول او را به راه آوردم و جلوی شرش را گرفتم (1) 


ص: 58 1 
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90- پیوند و برادری از دیدگاه امام کاظم علیه السلام 


در موسم حح گروهی از شیعیان به مدینه رفته و محضر امام کاظم (علیه 
السلام) رسیدند. 


خضرت. با خند نوع غدا از آنان پدیزایی نمود. بسن از آن که سفره را جمع 
کرده و دست های خود را شستند, امام(علیه السلام) به یکی از انها که 
نامش عاصم بود رو کرده, فرمود: 

ای عاصم! شما در پیوند و برادری با یکدیگر چگونه اید؟ 

عاصم : خیلی خوب هستیم. 


امام : آیا چنین هستید که هرگاه یکی از شما هنگام نیازمندی به مغاز 
دیگری یا به خانه اش برود و کیسه دخل او را بیرون اورد و هرچه نیاز 
داشت از ان بر دارد. بدون انکه کسی مانع او شود؟ 

عاصم : ته. آن طور نیستیم. 


9 پتین آنکونه که من می خواهم هنوو با یکذیکر بیوند و برآذر تدارند: 
(1) 


ص: 159 


2 4 


1-عید نوروز و سخاوت امام کاظم علیه السلام 


منصور دوانیقی ( دومین خلیفه عباسی) از امام کاظم(علیه السلام) در 
خواست کرد که در روز عید نوروز در مجلس رسمی دربار. برای سلام و 
شادباش بنشیند, و هرچه را مردم هدیه می اورند بپذیرد. 


حضرت فرمود: 


من اخباری را که از جدم رسیده بررسی کردم, خبری راجع به عید نورو 
ندیدم» این عید مخصوص ایرانیان است. چیزی را که اسلام از بین برده ما 
نمی توانیم ان را دوباره زنده کنیم. 


۰ ر گفت: 


امام کاظم(علیه السلام) ناگزیر نشست. امیران و بزرگان لشکری و 
کشوری برای عرض تبریک به حضورش رسیدند و هدایایی را تقدیم کردند. 


تشن از خد متگذاران منصور, هرچه می اوردند صورتحسابش را می نولز سشست . 
در اين بین پیرمردی وارد شد و به امام عرض کرد: 


ای فرزند رسول خدا! من مرد فقیر هستم و ثروتی ندارم که به شما هدیه 
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کنم. ولی سه بیت شعر است که جدم در سوگ جت شما؛ حسین (علیه 
السلام) سروده است , همان را به عنوان هدیه تقدیم میکنم: 


عجبت لمضقول علا ک فرنده 

یوم الهیاج و قد علاک غبار 

ولا سهم نفذتک دون حرائر 

بدعون جد ک والد موع غزار 

ال تفضفضت: السسام اف 

عن جسمک آلا جلال و الاکبار (1) 

امام کاظم (علیه السلام) به آن پیر مرد فرمود: هدیه تو را پذیرفتم, بنشین 
خداوند تو را خیر و برکت دهد. سپس به خادم فرمود: 

تما وی اس ار هدانای که آورده | اند چه کنم؟ خادم پیام 
امام (علیه السلام) را به منصور رساند, منصور 

همه آنها را به آن حضرت بخشیدم. هرچه می خواهد بکند. 


خادم پیام منصور را به امام ابلاغ نمود, امام کاظم (علیه السلام) همه آن 
هدایا را , ارگ سره ند امن مم کر درد 2 
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[- در شگفتم ! از آن شمشیر های تیز و برنده که چگونه در (روز عاشورا) 
بر پیکرت فرود آمدند, در صورتی که غبار مظلومیت اطرافت را فراگرفته 
بود. و در شگفتم از تیرهایی که در مقابل چشم بانوان حریمت چگونه بر 
بدنت فرو رفتند, در حالی که آنها با اشک و ناله فریاد زده جدت را به یاری 
0 ۱ اک و 
نشد تا بر جسم پاکت وارد نشوند. 

2 ب ج 48, ص 108. 


92 امام رضا علیه السلام الگوی بهزیستی 
ابراهیم بن عباس می گوید: 


هرگز ندیدم که امام رضا (علیه السلام) با سخن خود کسی را برنجاند, 
هرگز ندیدم سخن کسی را قطع کند, ساکت بود تا او از سخن فارغ شود 
به قدر توان از ندادن حاجت کسی روی بز تفیکر دا ند: 


هرگز پایش را پیش کسی دراز نمی کرد و تکیه نمی داد, به غلامان 
خدمتکاران ناسزا نمیگفت. 


هر کر ندیدم آب دهان به زمین سندارد. هیج وفت قهقهه نمی 3 و خندم: ان 
حضرت تبسم بود. 


هرگاه تنها بود و سفره ای گسترده می شد همه بردگان و غلامانش را حتی 


روزه زیاد می گرفت. در هر ماه. سه روز ( اول, وسط گرا را نوزم من 
گرفت و می فرمود: این سه روز تمام عمر و همه دهر است. 


9 بسیار کار خیر و صدقات پنهانی داشت و بیلشتر در شبهای 
ص: 162 


تاریک انجام می داد.(1) 
گاهی در هر سه روز, یک قرآن ختم می کرد و می فرمود: 


و او وس ولی به آیه ای که میرسم در 
آن می اندیشم و فکر میکنم در کد کجا و چه زمانی درباره چه مطلبی نازل 


شده است. 


شب هنگام در بستر خویش بسیار قرآن تلاوت می کرد. هرگاه به آیه ای 
می رسید که یادی از دوزخ یا بهشت است., میگریست از خدا بهشت می 
طلبید و از دوزخ به او پناه می برد. (2) 


بساط نشستن حضرت در تابستان, حصيیر بود و در زمستان گلیم پشمی 
لباس امام لباس خشن بود, اما هنگامی که برای دیدار با مردم بیرون می 
امد خود را برای انان می اراست. 

هرگاه می خواست به خوردن طعام مشغول شود. می فرمود: ظرف 
بیاورند و کنار سفره بگذارند سپس از بهترین غذاهای سفره بر می داشت 
در ان ظرف می نهاد و دستور می داد که آن را به فقرا برسانند.(3) 


حضرت رضا(علیه السلام) نماز شب, نماز شفع و وتر و نافله صبح را هیچ 
وت 
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1- ب: ج 49, ص 90. 


2 ب: ج 49, ص 94. 
3 ب: ج 49, ص 97 


چه در سفر یا در حضر ترک نمی کرد.(1) 


اینها نمونه هایی از اخلاق و رفتار برجسته امام رضا (علیه السلام) می 
باشتند کههر کدام‌مراه‌ها آلنه است* 


3- اهمیت سبزی در سفره 
احمد بن ابی هارون می گوید: 


حضرت دستور داد غذا بیاورند. سفره گسترده شد و غذا آوردند ولی در 
سفره, سبزی تازه نبود. 


حضرت غذا میل نکرد, به خادم خود فرمود: 


مگر نمی دانی هرگاه در سفره سبزی نباشد من غذا نمیخورم, برو سبزی 
بیاور. خادم رفت سبزی اورد. 


آنگاه حضرت غذا میل نمود و من نیز خوردم.(2) 
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1- ب: ج 49, ص 94. 
2 ب: ج 66, ص 199 و 425 با اندکی تفاوت 


4- گزارش کارهای شیعیان به امامان 
موسی بن یسار میگوید: 


من در خدمت امام رضا (علیه السلام) بودم وارد کوچه هاي شهر طوس 
شدیم (شهر مشهد امروز) سر و صدایی شنیدم به طرف آن صدا رفته 
دیدم جنازه ای است می برند ناگاه امام(علیه السلام) از مرکب پیاده شد و 


از تابوت گرفت جنازه را تشیع نمود, اژ یی آن به راه افتاد. 
آنگاه فرمود: 


ای موسی بن پسار! هر کس جنازه یکی از دوستان ما را تشییع نماید چنان 
گناهانش می ریزد گو اینکه تازه از مادر به دنیا امده است و اثار گناه در 
پرونده او نمی ماند. 


گذاشتند. 


حضرت جلو رفت و مردم را از جنازه کنار زد, ۳ میت را مشاهده کرد 
سیس دستش را روی سینه میت گذاشت و فرمود: 


فلانی پسر فلان! ابشر بالجنه فلا خوف علیک بعد هذه الساعه : تو را به 
بهشت بشارت می دهم. دیگر از پس این ساعت. ترسی نخواهی داشت. 


عرض کردم: 
ص: 165 


نگذاشته ای. 
فرمود: 


مک تفی-داتی فرص علتا اعمال شا ضناحا و مشاه اعمال شضان ظر 
صبح و شام بر ما پیشوایان عرضه می شود. ۲ کوتاهی داشته باشند, 
از پروردگار تقاضا می کنیم از آن چشم پوشی نماید, و هر کار خیری را 
انجا داده است, از خداوند درخواست میکنیم اجر آنها را بدهد.(1) 


ص: 166 


1- ب , ج 49, ص 98. 


5- گوشه ای از برکات عالم ربانی 
محمد بن قولویه می فرماید: 
زکزیا بن, اذم .به آفام رضا(علیه السلام) عرض کرد: 


سرورم ! می خواهم از قم بروم, چون در بین آنان آدم های نادان و سفیه 
زیاد شده آند. 

حضرت فرمود: 

الاتفعل فان البلاء یدفع بک عن اهل قم, کما پدفع البلاء عن اهل بغداد بابن 
الحسن الکاظم: 


چنین کاری نکن, زیرا خداوند به خاطر وجود تو بلا را از مردم قم دور می 
سازد. همان طور که بلا را به خاطر وجود پدرم امام موسی بن جعفر از 
مردم بغداد برطرف می گرداند.(1) 


محمد بن قولویه و زکریا بن آدم هر دو از علماء بسیار بزرگ اند که در کنار 
بارگاه ملکوتی حضرت معصو مه (علیها السلام) ارمیده اند و ارامگاهشان 


ص: 167 
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6- عالم ربانی مورد اعتماد دین و دنیا 
به امام رضاأ (علیه السلام) عرض کردم: 


فاصله بین من و شما خیلی زیاد است نمی توانم هميشه به محضرتان 
بر سم » , از چه کسی مسائل و دستورات دینی را فرا بگیرم. 


حضرت فرمود: 
از زکزیا بن ادم قمی: که مورد اعتهاد‌دین و دنيا است. 


ابن مسیب می گوید: یس از بازگشت, خدمت زکریا بن آدم رسیدم و 


ص: 169 


1- ب: ج 49, ص 278 


7- پیشوایی 7 يا 8 ساله 


۱ امام جواد در ماه رمضان سال 195 متولد شد و در آخر ذیقعده 220 در 
سن بیست و پنج سالگی , به اضافه دو ماه و هیجده روز مسموما از دنیا 
رفت. 


2 حضرت جواد در شب جمعه نوزدهم ماه رمضان متولد شید اه خر آخر 
ذیقعده 220 و بعضی ششم ذی حجه همان سال نوشته اند که رحلت نمود. 
۳ تولد امام جواد (علیه السلام) در سال 195 ماه رمضان بود و در سال 
0 در ماه ذیقعده, که بیست و پنج سال داشت به شهادت رسید و در 


بغداد, قبرستان فربش پهلوی جدش امام موسی بن جعفر (علیه السلام) 
دفرن. کر یدز و منت آمافت آن»حخضرت.: هفده: شال فی. با شد: :مادرشن 


کنیزی به نام سبیکه از اهالی نوبه بود. و خیزران نیز گفته اند که از 
خویشاوندان ماریه قبطیه همسر رسول خدا| بوده و در روایت ت اسمش دره 
و ریحانه نیز آمده است. 


امام جواد در کودکی (در حدود 7 يا 8 سالگی) به مقام امامت رسید 
ص: 169 


1 شمادت افام رضا را در سال 203 و بعضی 202 قببری کفته آند: 


قفین مساله: کم سین بات کید خوه: اي نی از دنتاخ. ان خضرت موه 
پرسیدند چگونه ممکن است کودکی به امامت برسد!؟ 


صفوان بن یحیی می گوید: 


خداوند به من فرزندی خواهد داد. 


اکنون که خدا به شما فرزندی عنایت کرده و چشم ما به جمالش روشن 
شده, خداوند آن روز را نیاورد اگر پیشامدی شد ( شما وفات کردید) 
جانشین شما کیست؟ او را به عنوان امام بشناسیم. حضرت با دست به 
امام جواد که در مقابلش ایستاده بود اشاره کرد( یعنی این فرزندم امام 
شما است). 


گفتم: قربانت گردم این پسر سه سال دارد. کودک سه ساله می تواند امام 
شود؟ 


اشام وضا ( مالسا تر مد 


سن کم ضرری به امامت ندارد. چنانچه عیسی بن مریم خود را حج خدا 
معرفی کرد. با اينکه کمتر از سه سال داشت.(1) 
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8- امام جواد علیه السلام و مرد تار زن و آواز خوان 
محمد بن ریان می گوید: 


ماعوزن: هفتمین خلیفه طتانیی : پس از شهادت امام رضاأ (علیه السلام) می 
خواست امام جواد را جزء اطرافیان خود قرار دهد و او را از افراد ۷3 
خواه معرفی کند. 0 


وقتی همه حیله هایش نقش بر آب شد در آخر به اجرای یک نقشه اقدام 
کرد و آن این بود که: 


هنگامی که دخترش ام فضل را خواست به اتاق زفاف امام جواد (علیه 
السلام) بفرستد, دویست دوشیزه از زیباترین کنیزان خود را طلبید و به هر 
یک از آنها جامی که در داخل آنها گوهری بود داد وقتی که امام جواد (علیه 
السلام) بر روی صندلی دامادی نشست, یکی یکی پیش آمده گوهرها را در 
اختیار حضرت بگذارند تا وی بردارد. 


کنیزان به دستور مأمون عمل کردند. ولی امام جواد (علیه السلام) به 
هیچکدام از ان دختر و گوهرها اعتنا نکرد. 


در همان مجلس مأمون مخارق را که ترانه خان و تارزنی. و ریش بلند 
داشت. طلبید و به او گفت: 


کاری کن که امام جواد از آن حالت معنوی بیرون آید و متوجه امور دنیا 
گردد. 


مخارق گفت: من او را آن طور که دلت میخواهد به سوی دنیا 
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سپس مخارق آمد و مقابل امام جواد (علیه السلام) نشست و شروع کرد 
به خوانندگی و چنان با آواز بلند خواند که همه به دور او گرد آمدند, و آنگاه 
مشغول زدن تار ساز شد. 

اما امام جواد (علیه السلام) به او اعتنایی نکرد و اصلا به چپ و راست نیز 
نگاه ننمود. هنگامی که دید آن مرد بی حیا دست بردار نیست, بر سر او 
فریا کشید و فرمود: اتق الله يا ذالعثنون: از خدا بترس ای ريش دار! 
مخارق از فریاد آمام چنان ترسید که ساز و تار افتاد و دستش فلج گردید 
ی 


او در پاسخ گفت: هنگامی که امام جواد (علیه السلام) بر سرم فریاد کشید 
چنان وحشت زده و هراسان شدم که هنوز هم آن وحشت و هراس وجودم 
را فرا گرفته و هیچگاه خوب نخواهم شد.(1) 

عکس العمل شدید از خود نشان می دادند و هرگز در مورد گناهکار بی 
تفاوت نبودند, امید است پیروانشان نیز این خصلت پسندیده را در زندگی 
داشته ناشتد ۵ با فاضافیت ضلایت. هر جه مان .در برا: بر گناه و مظاهر آن 


و( 


1- ب: ج 50, ص 61 


لو تشن اش مانتای اناوت 


امام محمد تقی (علیه السلام) در صریا ( از دهات اطراف مدینه ) روز 15 
ذی حجه در سال 212 متولد شد و ماه رجب سال 252 در سامرا رحلت 
نمود. 


متوکل عباسی (خلیفه وقت) حضرت را توسط یحیی بن هرثمه از مدینه به 
سامرا اورد. در همان شهر ماند تا از دنیا رفت. مدت امامت ان جناب 33 
سال بود, مادرش کنیزی بود به نام سمانه. 


علت تبعید امام از مدینه به سامرا این بود که عبدالله بن محمد فرماند 
سپاه و امام جماعت مدینه, به متوکل از امام هادی (علیه السلام ) سخن 
چینی کرد مرتب اذیت و آزار به آن حضرت می نمود. امام نامه ای به 
فته کل تو‌تیت: ذر- رن پاد آور شد که عبدالله با او بد رفتاری می کند و در 
شعایتی. که کرخ ,دروخ کفته استم‌به دسا ان.شفه کل حضرته را بش سامرا 
احضار کرد.(1) 
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01 ی 197 مدضن 200 


00 خوماقه خطر تاک که خن فد 


کار ابن الرضا مرا خسته و در مانده کرده است. هرچه کوشش کردم که 
می گساری نموده و با من هم پیاله شود ( تا او را نزد مردم سبک کنم و 
ود یه کناه تشان دهم) همکن نشد.و تا کون فرصتی به دنست.: نبا ور دم 


یکی از حاضران گفت: اگر نمی توانی امام هادی را به چنین کاری وادار 
کنی, اینک برادر موسی که اهل ساز و اواز, و شرابخوار و قمار باز است و 
از عشق بازی و به زبانی پرهیز ندارد, او را بیاورید و او را به عنوان ابن 
الرضا معرفی کنیم و به اين کارها بین مردم مشهور کنیم. مردم می شنوند 
ابن الرضا مرتک چنین کاری شده, دیگر فرقی بین او و برادرش ( امام 
هادی نخواهند گذاشت. در این صورت کسانی که موسی را نشناسند از 
برادر او خورده می گيرند. متوکل این پيشنهاد را پذیرفت. موسی را با 
احترام از مدینه به سامرا اوردند. متوکل دستور داد تمام بنی هاشم, , سر 
لشکران و سایر مردم به استقبالش رفتند قطعه زمیدی به او واگذار نمود 
که در آنجا برایش ساختمانی بسازند و گروه از ساقیان شراب 9 آواز 

خوانان 9 نوازندگان را نزد او بفرستند. پس از آن که دنت هی آراسته 
تزانتتن آماده شتور.خود فقو کل: نیز در آتحا به دید ازشن بر ود 
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وقتی موسی آمد, حضرت. امام هادی (علیه السلام) در سر پل وصیف که 
معمول واردین را استقبال کننده گان, در انجا ملاقات می کردند با او بر 
خورد کرد سلام داد. احترامش نمود. سپس فرمود: 


این مرد ( متوکل) تو را احضار کرده که آبرویت را ببرد و از ارزشت بکاهد 
مبادا نزد او اقرار کنی که شراب نوشیده ای. موسی گفت: از اه را 
برای چنین کاری احضار کرده باشد چه می توانم بکنم؟ 


حضرت فرمود: ارزش خود را از دست مده. معصیت خدا را نکن مباد کاری 
انجام دهی رسوا شوی ! و او جز ابروریزی تو هدفی ندارد. 


موسی نیذیرفت. امام سخنش را تکرار کرد و پند و اندرز داد. چون دید 
قبول نمی کند فرمود: اکنون بدان ( این مجلسی که متوکل برای تو در 
نظر دارد که تو با او بنشینی) هر گز برایت فراهم نخواهد شد. 


موسی سه سال, هر روز صبح به در خانه متوکل می رفت, به او میگفتند: 
امروز کار دارد, نمی تواند تو را بپذیرد. بر میگشت , فردا صبح می رفت, 
ففت. کقونت : شراب خورده. مست است., صبح پس فردا می رفت می گفتند: 
مریضص است, دارو خورده, سه سال بدین گونه گذشت و متوکل کشته شد 
و در یک مجلس شراب نتوانست با او همنشین شود.(1) 

این نمونه ای از نقشه های سیاستمدران خائن و نتيجه ی گناهان در زنگی 
انسان است و ممکن است در هر زمان اتفاق افتد, باید خیلی هشیار بود و 
ان 


ص: 175 


01 کر 3 


1 از چه کسی باید پیروی کرد 
امام حسن عسکری دز خفتیتیر ایة (88 و 89) سوره بقره می فرماید: 


خداوند در این آنة ها علماء بهود و عوام آنها را مذمت می کند امام و پس 
از بیان رفتار علماء یهود و عوامشان ( که علماء یهود حقیقت ها را کتمان 
نموده و باطل ها را به انها تلقین می کردند و عوام نیز ندانسته پیرو انان 
بودند). می فرماید: 


مردی از مسلمانان به امام صادق (علیه السلام) گفت: 


هنگامی که عوام بهود, کتاب آسمانی خود, تورات, را نمی فهمند مگر این 
که علمایشان به نها یاد بدهند و عوام بهود جز پیروی و تقلید از علمایشان 
راه دیگری ندارند و عوام ما نیز احکام دینشان را به وسیله تقلی یاد می 
باه متا ار ی از ها ام ی ی 
کند, ولی عوام ما را سرزنش نمی کند؟ عوام یهود با عوام ما در مورد 
تقلید چه فرقی دارند؟ عوام ما نیز از علمایشان تقلید می کتند. بنابراین 
همانطور که عوام ما در تقلید از علمایشان گناهکار نیستند, انها نیز نباید 
گناهکار باشند. چون برای تحصیل احعام راهی جز تقلید از علماء نیست. 


اک خفاید ار .غلماه براق ام مود کات عاشه برای ام ها فش خان 


تیلست 
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امام صادق (علیه السلام) در جواب فر مود: 


عوام و علمای ما با عوام و علماء بهود از یک جهت فرق دارند و از جهت 
دیگر مساوی هستند. 


اما بدین جهت مساوی هستند که خداوند عوام ما را نیز مذمت کرده که 
چرا از علماء ناصالح تقلید می کنید. همچنان که عوام یهود را مذمت نمود 


است. 


و اما از این که عوام و علماء ما با عوام و علماء بهود فرقی دارند از این 
رو است که عوام ما پیرو علماء صالح هستند و به دنبال انها می روند ولی 
عوا یهود چنین نیست نها از علمای غیر صالح پیروی می کنند. 


امام حسن عسکری پس از بیان جواب امام صادق (علیه السلام) می 
فرماید: 


قی وی ها سا هل لیصا امه لد ی 0 
تاه اسهم دما شم 


اگر افرادی از عوام ماء از علماء ناصالح تقلید کنند همانند یهودیان است که 
خداوند آنها وا به خاظن تقلید از علماق تاضالحشان مدمت. نفود انست. 
شامراا اد ماه علماء صاله ماد نخان ضالد انم که 


۱- نفس خود را مصون از گناه نگه داشته. 
2-نگهابان دین خود است. 

۳- مخالف هوسهای نفسش می باشد. 
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4- مطیع مولای خود می باشد. 


بر همه عوام لازم است از چنین شخصیتی تقلید کنند و این صفات در 
بعضی فقهای شیعه است., نه در همه انها.(1) 


امام حسن عسکری (علیه السلام) پس از توضیح درباره فقهای صالح و 
باشالم به. عماه هشدار مین دهد که مماظب باستدهه ار علهای خضاله تعلید 


کنند و از علمای گمراه دوری بجویند,(2) 
1 


1- فاما من کان من الفقهاء صائنا لنغسه, حافظا لدینه, مخالغا علی هواه, 
مطیعا لامر مولاه, فللعوام ان یقلدوه, ذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه 


لا جمعهم. ۱ 
2- سوره بقره, ایه 19 0ب ۳ 2 ص‌ 90 


مسائلی مذهبی برایم پیش امده بود نمی توانستم حل کنم با احمد بن 
اسحق قمی محضر مبارک امام حسن عسکری مشرف شدم جواب مسائل 
را از امام بپرسم. وارد سامرا شدیم و به منزل امام علی رفتیم چهره 
نوران امام علی در آن لحظه چنان درخشان که من نمی توانم به چیزی 
تشبیه کنم جز این که بگویم مثل ماه شب چهارده بود. طفلی که سیمایش 
به ستاره درخشان می ماند روی زانوی راست امام (علیه السلام) نشسسته 
بود. سلام کردیم حضرت امر فرمودند نشستیم. 


احمد بن اسحق بسته های مهر خورده را که حاوی کیسه های درهم و دینار 
بود محضر امام گذاشت. ِِِ نگاهی به طفل ( امام زمان (علیه 
السلام) کرد فرمود: فرزندم! مهر هدایای دوستان و شیعیانت را باز کن. 


طفل, گفنت: آفاجان! آبا نستزاوان استا که دستن به.ااین: پاکی بت وی 
شدایای آلووونه امدال مخاوظ به حلال و سرام وراز شوو؟ 


امام عسکری به احمد بن اسحاق فرمود: 
ای پسر اسحاق! آنچه در بسته است در بیاور تا فرزندم حلال و حرام آن 
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اهاز 


احمد بن اسحق چون کیسه اول را دراورد بدون این که باز شود. طفل 
گفت: این کیسه فلانی پسر فلانی از فلان محله قم است, و شصت و دو 
ذینا دز آن. است: چهل و بنج دیان. آن از جول, زمین. ستکلاخی اشت. که 
صاحب ار از برادرش ارت برده» فروخته است و چهارده دینارش از پول نه 
طاقه پارچه است, و سه دینار هم از اجاره مغازه ها است. 


امام حسن عسکری فرمود: راست گفتی فرزندم اکنون به این مرد بگو 
حرام ان چقدر است. 


طفل گفت: یک دیناری که سکه ری دارد و در فلان تاریخ ضرب شده و 
نقننن: یک رزوی آن پاک گردیده با یک قطعه طلا که وزن آن یک ربع دینار 
است حرام است و علت حرام بودن آنها اين است که صاحب آن, در فلان 
ماه و فلان سال یک من و ربع پنبه ریسیده کشید و به یک نفر بافنده که 
همتمابه آو: بود: دادم بین. از مدتی دزد انها را از :بافنده دزدید, بافنده هم 
قضیه را به صاحب پنبه اطلاع داد ولی او گفت: دروغ میگویی. سپس در 
طوصیی انم که میمش ویشسیک :سوت کر آن تکوم ان بافنده کرفت 
با اينکه بافنده تقصیر نداشت و این دینار و قطعه طلا پول آن است, لذا 


احمد بن اسحاق در آن کیسه را گشود, نامه ای میان دینارها بود که نام 
فرستنده و مقدار آن را همانطور که طفل گفت در آن نوشته بود و آن 
قطعه 


ص: 190 


طلا را با آن دینار به همان نشانی بیرون آورد. آنگاه احمد بن اسحاق کیسه 
دیگری: از اه یرون آفود زر یش از ان که‌مفت انوا بکشاید) ظفل کت 


این کیسه مال فلانی پسر فلانی ساکن فلان محله قم است و پنجاه دینا در 
آن است که برای.ما علال نتشت: دست به آن نمیزنیم. 


حضرت فرمود: برای چه؟ 


طفل گفت: زیرا این پول از ده است که صاحبش با یک کشاورز 
شریک بود هنگام تقسیم که می خواست سهم خود را بردارد پیمانه را پر 
می کرد. چون نوبت به شریکش می رسید پیمانه را پر نمی کرد. لذا سهم 


امام عسکری فرمود: راست گفتی فرزندم. 


آنگاه حضرت فرمود: ای پیسر اسحق تمام این پول ها را بردار به 
صاحبانشان برسان ما احتیاجی به آنهاندار یمه و فقط پارچه آن پیرزن را 
بیاور سعد بن عبد الله می گوید: 


فراموش کرده بودم. رفت آن پارچه را بیاورد. من مسائل مشکل مذهبی 
ام را از امام عسکری پرسیدم. حضرت محول به فرزند عزیز نمود. امام 
زمان (عه الله‌تعالی فر جه شریف )همه را بانسخ کفند و هسائل, بر انم تخل 


شند. 
آنگاه امام عسکری با فرزند عزیزش به نماز ایستادند و من از 
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دیدم گریه می کند. 


پر سیدم . چرا| گریه می کنی؟ 
گفت: پارچه ای را که حضرت خواست گم کرده ام . 


داشت. 

پر سیدم : ها! ماجرا چه شد؟ 

گفت: من وارد خدمت آقا که_شدم دیدم پارچه ای گم شده زیر پای آن 
حضرت پهن است و امام روی ان نماز می خواند و من به خدا شکر کردم. 
(1) 


آری اینها نمونه های است از قدرت و عظمت بی پایان ائمه اطهار علیهم 
السلام است». 
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دج 2 60 82201 و 86 انرب کت فصن است: در آنتخا به 
اندازه نیاز اورده شد. 


3- سفیر سوم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 


حسین بن روح سومین وکیل خاص امام زمان (عج الله تعالی و فرجه 
الشریف)(1) شخصی بسیار محترم و محبوب دلهای شیعیان بود. با اين که 
در زمان وی شخصیت های بزرگی از شیعیان بودند که گمان می رفت یکی 
از آنان برای نیابت از امام زمان انتخاب شود ولی شخصیت حسین بن روح 
چنان بزرگ بود که تنها او مدال افتخار منصب نیابت از امام زمان را 
دریافت کرد. 


یکی از شخصیت های محترم که احتمال می رفت او وکیل امام زمان شود, 


از وی پرسیدند: چطور شد که حسین بن روح نائب امام زمان شد و تو 
نشدی؟ در جواب گفت: 


ائمه طاهرین (علیهم السلام) بهتر می دانند چه کسی را به منصب نیابت 
برگزینند من مردی هستم که با دشمنان شیعه مناظره می کنم, اگر من 
مانند حسین بن روج مکان امام زمان را می دانستم, شاید در موقع 
مناظره در بیان دلیل عاجز می شدم. برای اثبات مدعاجای او را نشان می 
دادم! ولی ابوالقاسم اگر فرضا امام زیر عبایش باشد و او را با قیچی 
قطعه قطعه کنند, عبایش را بالا نمی زند تا امام (علیه السلام) را 
ببینند. ؟! !2(۱) 


ص: 193 


اه سا ام سا مسر اف تاش که الاب نا ان 
فرجه شریف) نقل کردم , بنا بود در جلد هفتم داستان ها راجع به سفیر 
سوم و چهارم نقل کنم که موفق شدم. 

2 ب: ج51, ص 359 


4 بانویی در محضر حسین بن روح 

ابو علی بغدادی می گوید: 

روزی» زنی در بغداد از من پرسید وکیل امام زمان کیست؟ بعضی از قمی 
ها به او گفته بودند وکیل حضرت. حسین بن روح است و مرا نشان داده 
بودند که این مرد او را می شناسد. 


هنگامی که من خدمت حسین بن روح رسیدم. ِ« آن باته فیة قزر آندا 
است. زن به عنوان امتحان به حسین بن روح 


حسین بن روح گفت: 

آنچه نزد توست, برو در دجله بینداز سپس بیا تا به تو بگویم چه آورده ای. 
زر رفت آنچه را با خود آورده بود در دجله انداخت, آنگاه نزد حسین بن 
روخ باز کقنت. 

حسین بن روح به کنیزش گفت: 


برو حقه ( جعبه چوبی) را بیاور. کنیز حقه را اورد. حسین بن روح به زن 
2۹ ۳ 2 


این همان حقه ای است که نزد تو بود ف انز در دجله آنداختی: اکنون 


ص: 184 


بگویم چه چیزی در آن است. يا خودت میگویی؟ 
زن گفت شما بفرمایید! 


گفت: یک جفت خلخال طلا و یک حلقه بزرگی که گوهری در آن است و دو 
حلقه کوچک که در هر کدام یکدانه گوهر است. نیز یک انگشتر فیروزه و 
یک انگشتر عقیق است. در جعبه را که باز کردند دیدم آنچه در جعبه است 
همان است که حسین بن روح گفته بود, بدون کم و زیاد. 


زن نگاهی به من کرد و گفت: درست همان چیزهاست که من آورده بودم 
و در دجله انداختم. 

وقتی که این ماجرا را از حسین بن روح دیدیم. من و آن زن چنان خوشحال 
شدیم که نزدیک بود هوش از سر ما برود, چون به یقین دانستیم او وکیل 
امام زمان است.(1) 
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1- ب: ج 50 ص 342 


که سوه ای از عطظین صفیی اضای زان غه ات انیم فرحه اتشجفت 


ابوعلی بغدادی می گوید: شخصی در شهر بخارا هشت شمش طلا به من 
داد و گفت: آن را در بغداد به شیخ حسین بن روح ( قدسره) تسلیم کن 
شمش طلا را نزداشتتم کون به آموبه ( آمل. فعلی فا تذرآن) رستتم: یکی 
از طلاها را گم کردم. به بغداد که رسیدم شمش طلا به همان وزن خریدم, 
روی طلاها گذاشتم. سپس خدمت حسین بن روح رسیدم. و شمش های 
طلا را پیش روی وی نهادم. 


حسین بن روح (رحمه الله علیه) با دست به همان شمشی که خریده بودم 
اشاره نمود و گفت: اين را که خودت خریده ای بردار, چون شمش طلایی 
را که گم کردی به ما رسید و آن همین است آنگاه آن را بیرون آورد دیدم 
همان اسشت که دن شنهر آمویه. کم کرده بودم ند 


ص: 196 


11 گر ی 341 


6- سفیر چهار امام زمان (عج) ابوالحسن سمری چهارمین وکیل خاص امام زمان (عج) 


ابو الحسن سمری چهارمین وکیل خاص امام زمان (عج الله تعالی فرجه 
شریف چون ابو القاسم حسین بن روح وفات کرد 


اما مان ات 


0 7 
آن ند کواو دسنوری را که از جانب امام زمان صادر شده بود به این 
عبارت برایم خواند. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ای علی بن محمد سمری ! خداوند به برادرانت ذر هرک قو. ار بذرک 
مرحمت کند چه این که تو تا شش روز دیگر خواهی مرد. به کارهایت 
آه است. من اسار هت ار فا از اجازه دود عالم, یور 
پس 0 زمانها و قساوت دلها و پرشدن زمین از ظلم و جور خواهد 
بود...(طا 


«همان گونه که امام (عح الله تعالی فرجه شریف) فرموده بود, ابو الحسن 
سمری پس از شش روز در سال 129 هجری دار دنیا را وداع گفت و 
غیبت کبری اغاز گردید و تا کنون ادامه دارد». 

ص: 187 


1- بحار ج51-ص361 


7- عنایت امام زمان به علامه حلی (ره) 


یکی از علمای اهل سنت کتابی را در رد مذهب شیعه نوشته بود. و در 
مجالس آن را برای مردم می خواند. بدین وسیله آنان را گمراه می نمود و 
از خرشن, ان که میادا اد علفای شیفه کسی بر از رد بتونسته به. کسین 


نمی داد. 


علامه حلی (رحمه الله علیه) در تلاش بود آن کتاب را به دست آورد و ردی 
بر آن بنویسد. ناچار مدتی نزد او شاگردی کرد. روزی از او درخواست نمود 
که کتابش را به عنوان امانت در اختیار وی قرار دهد, عالم سنی چون 
نخواست به طور مستقیم خواسته علامه رد کند, گفت: 


من سوگند یاد کرده ام که این کتاب را بیش از یک شب نزد کسی نگذارم. 


علامه یک شب را هم غنیمت دانسته, کتاب را گرفت و به خانه برد که در 
ان شب به قدر امکان از ان بنویسد. 


علامه حلی مشغول نوشتن آن کتاب شد, و پاسی از نصف شب گذشت 
خواب بر وی غالب گردید, امام زمان (عج الله علیه و اله و سلم) تشریف 
فرما شد, و فرمود: کتاب را به من واگذار و بخواب, شیخ کتاب را تحوبل 
داد و خوابید. وقتی بیدار شد دید همه آن کتاب به عنایت حضرت امام زمان 
(عح الله تعالی فرجه شریف) نوشته شده است. 


ص: 199 


علامه مجلس می فرماید : 


از ظاهر عبارت استفاده می شود که ملاقات و مکالمه در بیداری بود ولی 
ظاهرا این قضیه در عالم رویا اتفاق افتاده است. و الله العالم.(1) 


ص: 199 


1 3 رصن 252 


8- دعای امام زمان (عج) در باره دو برادر 


علی بن حسین بابویه با دختر عموی خود, ازدواج کرد ولی از او صاحب 
تعالی فرجه الشریف) نوشت که از امام زمان تقاضا کند تا درباره او دعا 
نماید خداوند فرزندان فقیه به او عنایت کند. 


از ناحیه مقدسه امام پاسخ اهت که از همسر فعلی خود فرزندی نخواهی 
داشت. ولی به زودی کنیز دیلمی را خواهید گرفت و از او صاحب دو فرزند 
فقیه خواهی شد. پس از دواح با کنیز دیلمی صاحب دو فرزند به نامهای 
محمد و حسین شد. 


محمد ( معروف به شیخ صدوق) و حسین هر دو فقیه ماهر در حفظ 
احادیت اهلبیت بودند. حدیث هایی را که انها حفظ کرده بودند هیچکس از 
هنگامی که آن دو برادر ( محجمد و حسین) حدیث می در مردم از قوه 
حافظه انها تعجب می کردند و به انها می گفتند: این مقام ویژه را شما به 
برکت دعای امام زمان یافته اید و این مطلب در میان مردم قم مشهور 
است.(1۲) 


ص: 190 


1- ب: ج 51, ص 325- 324. 


قسمت دوم: معاصران چهارده معصوم علیهم السلام 


اشاره 


ص: 191 


ص: 192 


109- خوبی در مقابل بدی 


روزی در مجلس فر اس از من سخن ن. فتان. آمده بود شنیدم یکی از 


شثتر وع بخ غیت نمودم تسبت های. نازوایی نه من دادم نود و این آيه را در 
نظر نداشت که خداوند می فرماید: 


ایحب احد کم ان پاکل لحم اخیه میتا: آپا دوست دارید گوشت برادر مرده 
خود را بخورید, چنانچه دوست نمی دارید, از غیبت نیز پرهیز کنید. 


هنگامی که فهمید جریان غیبت کردن به من رسیده و از غیبت او مطلع 
هام امه ام ی ای اضر من امه ار ای 
نموده و از من درخواست رضایت کرده بود. 

در جواب نامه اش نوشتم خداوند تو را پاداش دهد در مقابل آن هدیه ای 
که برایم فرستاده ای, زیرا هد به تو باعث سنگینی کفه حسناتم در روز قیام 


فی,شنود: از حضرت رتبول خدا (ضلی الله غلبه و اله و-سلم) روایتی: بة ما 
رسیده که فرمود: 


_‌ 


کفه و کارهای بدش را در کفه تیکر فی. گذازند. کفه کنام.شنکین تر نی 
شود 


ص: 193 


در روز قیامت بنده ای را در مقام حساب می آورند, کارهای نیک در یک 


در این هنگام ورقه ای بر روی حسنات قرار می گیرد. کارهای نیکش به 
فاشطه آن کناهانشن افزونتر هی گردنه عرض می کند خدایا! این ورقه چه 
بود, من که هر عملی را در شب و روز انجام داده بودم, در مقابلم یافتم, 
ایا ای ارت ای هی سس سار ان ی ات 
درباره تو گفته اند و حال آن که از آن نسبت پاک بودی این حدیث مرا وا 
می دارد که سپاسگزار تو باشم, به واسطه خیری که به من رسانیده ای, با 
این که اگر در رو به رویم چنین کار یا بدتر از آن را انجام می دادی, نه تنها 
با تو مقابله به مثل نمی کردم, بلکه جز عفو, گذشت, دوستی و وفا از من 
نمی دیدی, ات ناقیفانده عمر کرامی تر.از آن است که صرف اشخاص 
کرد باید بة فکز انجة از دست. رز فته بو و تدار کی کذشته زا تمود(() 


ص: 194 


نع 109 ضر.1 11 


0 پیرمرد خربزه فروش و اسرار غیبی 


میثم تمار پار وفادار علی (علیه السلام) سوار بر اسب از نزدیک محلی که 
جمع از طایقه. بنی اسند در آن تشسته بودند. عیور می کرد. در این جال 
حبیب بن مظاهر را دید که او نیز سوار بر اسب بود, هر دو به یکدیگر 
نزدیک شدند تا حدی که گردن اسب هایشان به هم می خورد و گفت و 


کویی طولاتی کر وند: 
ذر آخز حبیب بن. مظا هر خطاب به. میتم گفت: 


گویا پیرمردی خربزه فروش را می بینم که در راه عشق و محبت خاندان 
پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) و او را به دار آاويخته اند و بر چوبه دار 
سکم او زا بارن میت کنید. 


میثم هم گفت: 


من هم مرد سرخ رویی را که گیسوان بلندی دارد می شناسم, برای یاری 
فرزند رسول خدا,؛ حسین بن علی (علیه السلام) با 


می شود سربریده اش را در کوفه می گردانند. آنان بتتن از ان گفت و گو, 
از هم جد شدند. 


کسانی که آنجا بودند و اين ؟ گفت و گو را شنیده بودند و به خیال خودشان, 
۱ 
ق او آنان سراع.میم. و یب را در فت: به او گفتند: 


ص: 195 


همین جا بودند و چنین و چنان گفتند و سیس از هم جدا شده و رفتند. 
رشید گ؟ذ گفت: 


خداوند میثم را رحمت کند, فراموش کرد که این مطلب را هم اضافه کند 
که به آورنده سر بریده حبیب در کوفه صد درهم بیشتر جایزه می دهند 
آنگاه آن سر را در شهر فی کردانند: 


حاضران به یکدیگر گفتند: 

انزخ یکی از ابا 6 هم دروطهتر انشت: ولی طولی نکشید که میثم را بر در 
خانه عمر بن حریث بر فراز چوبه دار آويخته دیدند و سر حبیب بن مظاهر 
زا هم به کوفه. آوفردند و آنجه.را که ان رود کفته شید به,خسشم خود دیذند: 
(1) 


ص: 196 


[- ب؛ 6 45 ض‌ 02 


2-111 شکفت. انکیز کر از کار عضرو عاض 


ی 
و به شدت خندید؛ | عمره عاض به آه ؟ 


ای خليفه ! چرا می خندی؟ خداوند تو را هميیشه خندان کند. 
معاویه گفت: 


خنده ام برای آن است که به یاد آن وقتی افتادم که در میدان جنگ صفین 
شمشیر علی بن ابی طالب بر فراز سر تو بود و تو با مکر و حیله از دست 
او فرار کردی, پیراهن خود را بالا زدی» عورتت ظاهر شد و آن حضرت با 
دیدن و را از تو برگرداند و تو پا به فرار گذاشتی عمرو 
عاش, ؟ 

چرا مرا شماتت می کنی؟ از کار من شگفت انگیزتر کار تو است, هنگامی 
که علی بن ابی طالب تو را به مبارزه طلبید, تو از شدت وحشت رنگت 
پرید و بی اختیار صداهایی ار و از ترس به 
میدان نرفتی و اگر به میدان می رفتی ضربه ای دردناک بر تو وارد می 
کرد, کودکانت یتیم می شدند و پادشاهی ات را از دست می دادی! 


ص: 197 


ا اه هت سس اس ات ی هقی تیه الصا او 
پستی ترسو بودن معاویه سرود. 


معاویه اشعار تکان دهنده او را شنید, گفت: 


عاص گفت: اول خودت خواستی و شروع کردی.(1) 


ص: 199 


1 ون 50: 


2- مسلم مشاجعی در جنگ جمل 


در واقعه جمل علی (علیه السلام) طرفداران عايشه را از شروع جنگ بر 
حذر داشت. آتان گوش ندادند حضرت به خداوند شکایت کرد که مردم 
تافرماتی مین کنتده فران را به دست. کرفت هو فر منود 


کیست قرآن را به دست گیرد و در مقابل لشکر دشمن, آنزن. ایة: «وَان 
طایْقتان من الموّمنین افتلوا قاضلخوا متَهْمَا (9)» (2) را برای مردم 
بخواند؟ جوانی به نام مسلم مشاجعی از جای برخاست و عرض کرد: من 


اظهار تمایل کرد و اعلان امادگی نمود. 


فرمود: دست چیت را نیز می برند؟ 
فرمود: خودت را هم شهید می کنند؟ 


گفت: شهادت من در راه خدا چیزی نیست؛ زهی افتخار من که در این راه 
جانبازی کنم. آنگاه جوان قرآن را به دست گرفت و در برابر لشکر عايشه 


ص: 199 


1- حجرات آیه : 9. هر گاه دو گروه از مقمنین جزهیذدزد, شما اصلاح شان 


ایستاد و مردم را به خدا دعوت کرد. دست راستش را قطع کردند. قرآن 
را به دست چپ گرفت ان سفن وا یه مریذفن: قرآن را به دندان گرفت 
سرانجام دشمنان از هر طرف حمله کردند و او را به شهادت رساندند. 
مادر داغدیده اش در عین حال که فداکاری جوانش و نظاره می کرد این 
اشعار را سرود: 


یارب ان مسلما آتاهم 
تخظکقت: سم مه هد 
یتلوا کتاب الله لا یخشاهم 
فرملوه رملت لحاهم (1) 


بار خدایا سرورمان علی (علیه السلام) مسلم را قرآن به دست به سوی 
دشمن فرستاد تا پندشان دهد. ولی از خدا بی خبران تیربارانش کردند. 


ص: 200 


2 ض 171 


3- دوست کم, دشمن بسیار 


انوشیروان پادشاه معروف ایران نویسنده ای داشت به نام جمیل که دارای 
هوش سرشار ولی نابینا بود. 


هنگامی امیر مقمنان وارد منطقه نهروان شد, جمیل به حضور ان حضرت 
رسید. حضرت از او پرسید: 


ام ونان اس اسان عم اش ؟ 
جمیل گفت: باید دوستش کم و دشمنش زیاد باشد. 


- ای جمیل! تو حرف تازه میزنی, زیرا که همه می گویند دوست زیاد 
دشمن کم داشته باشد. 


اگر دوستان زیاد باشد انسان به زحمت می افتد. در راه رضایت هر کدام 
باید زجمت ها کشید, همانطور که در مثل گفته اند هرگاه ناخدایان زیاد شد 
کرثرر غعرق می شود. 


آنگاه حضرت پرسید: 
بسیاری دشمن چه سودی برای انسان دارد؟ 


201 


مبادا به لغزش افتاده و دشمن سوء استفاده کند و همواره در این حال 
خواهد بود و در نتیجه از لغزشها و خطاها در امان خواهد ماند. 


امیر مومنان گفتار وی را پسندید و او را تصدیق کرد.(1) 


صن: 202 


1- ب: ج 34, ص 345. 


4 دستی که چهل سال جلوتر از صاحبش به بهشت رفت 

روزی در حضور پیامبر اسلام(صلی الله علیه 1۳ و سلم) از زید بن 
صوحان سخنی به میان امد حضرت درباره اش فرمود: 

زید, به راستی چه زید! سپس فرمود: 


یک دست او قبل از خودش به بهشت می رود. 


در جنگ نهاوند یکی از دستهایش در راه خدا قطع شد.(1) حدود چهل سال 
گذشت. در دوران خلافت امیر مقمنان جنگ جمل پیش آمد. لشکر علی 
(علیه السلام) همراه حضرت برای دفاع حق با دشمنان جنگید. 


زید از یاران وفادار علی (علیه السلام) بود با یک دست در جنگ جمل در 
کنار حضرت با دشمن جنگید و به شهادت رسید. 


وقتی که علی (علیه السلام) کنار جسد به خون آغشته زید آمد. بالای 
سرش نشست و فرمود: رحمک الله يا زید! قد کنت خفیف الموّنه عظیم 
المعونه: | زید! خدا تو را رحمت کند تو ادم کم توقع بودی و در عین حال 
پشتیبان نیرومند دین به شمار می آمدی. 


ص: 203 


ایض 112 مشفان ض 151 


زید در آن حال سرش را بلند کرد و عرض کرد: 

یا امیر المومنین ! خداوند به شما جزای خیر عنایت کند. به خدا سوگ من 
شما را نشناختم مگر این که خدا شناس واقعی, و در کتاب الهی حکیم 
عالی مقام بودی و خداوند در وجود شما بزرگ بود!(1) 


ص : 204 


جر 211 وه 2 رن لهج رن 233 


زان تفن 


در جنگ احد هنگا می که حلقه محاصره مشرکان بر پیامبر و مسلمانا تنگ تر 
گشت, مسلمانان از صحنه فرار کردند. تنها علی (علیه السلام) ما 
هو کار شون خدارصلی الله عیمو الم و سم )افیا ندید 


ابودجانه! من بیعت خود را از تو برداشتم تو هم برگرد و از میدان جنگ 
بیرون برو, اما علی از من و من از اویم. 


ابودجانه در کنار پیامبر نشست و زار زار گریست, سیس سر به سوی 
اسمان بلند کرد و گفت: 


به خدا سوگند! هرگز خود را از بیعت تو رها نخواهم کرد, من با شما بیعت 
کرده ام. آیا شما را تنها بگذارم و بروم؟ آنگاه گفت: 


فالی من انصرف پا رسول الله! الی زوجه ۲و او ولد یموت او دار 
تخرت و مال بفتین و احل. فد. افتریت؛ به کجا برگردم, به سوی زنم که به 
زودی خواهد مرد, يا به طرف خانه ام که خراب خواهد شد, يا به جانب 
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پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از مشاهده قطرات اشک که از مژگان 
ابودجانه به شد می ریخت بر او محبت نمود و اجازه مبارزه داد. از یک سو 
علی(علیه السلام) و از سوی دیگر ابودجانه با دشمنان جنگیدند, ابودجانه بر 
اثر کثرت زخمهای تن به زمین افتاد. علی(علیه السلام) جسد او را 
برداشت محضر رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)آورد. ابودجانه 
سیمای پیامبران را که دید. عرض کرد: 


یا رسول الله! آیا بیعت خویش را به انجام رسانیدم؟ 
حضرت فرمود: آری, و در حق او دعای خیر نمود.(1) 
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لب 20 ض 109 با کمی تفا وت در همان ض 104 


تفای ین مر فص 

عبد الله بن عباس. عموزاده و صحابه علی (علیه السلام) نقل می کند: 
سلمان فارسی را در خواب دیدم و از او پرسیدم: 

تو سلمان هستی؟ گفت: آری. 

- تو مگر ازاده ای رتسول خدا تیستی؟ 

- چرا من همانم. 


وا یف اه 
بر تن دارد. به او ؟ 


ای سلمان! این مقام و منزلت نیکویی است که خداوند به تو عنایت کرده؟ 
گفت: آری. 


به او گفتم: در بهشت پس از ایمان به خدا و پیامبر او, چه چیز را برتر از 
چیزهای دیگر دیدی؟ 


رواب کاس سمل مرش ال اه 
و اله و سلم) شیء افضل من حب علی بن ابی طالب (علیه السلام) فی و 
تا اما ایا ۱ 
و سلم) برترین چیزها دوستی علی بن ابی طالب و پیروی از او است و 
برتر از ان چیزی نیست.(1) 
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7-- گریه در لحظه های مرگ 


هنگامی که سلمان بیمار شد و با همان بیماری فوت نمود. سعد به عیادت 
او امد و حال او را پرسید. 


سلمان گریه کرد. 


حوض کوثر به محضرش وارد خواهی شد. 

سلمان گفت: 

به خدا سوگند! من به خاطر حرص بر دنیا و يا محبت آن گریه نمیکنم ولی 
پیامبرخدا(صلی الله علیه و اله و سلم) از ما پیمان گرفت و فرمود: 


باید وسیله ند کی دنیای شما مانند وسیله شخصی مسافر (سبکی و محدود) 


باشد و من می ترسم از دستور ان حضرت سرباز زده باشم با اين همه 
وسایل که در کنار من است. 


سعد نگاهی به اطراف سلمان انداخت دید جز یک آفتابه, نشت و کاسه 
چیز دیگری نیست. (1) 


ص: 209 


هد 22 ری 291 


8- نعیمان بدری و عربی عسل فروش 


تسوا خها ای له یم رالد مس ای درصان اضعاب فرع 
کرد و اصحاب نیز از این روش ان حضرت بی بهره نبودند. شخصی به نام 
نعیمان از پاران پیامبر بسیار شوخ طبع بود و زیاد شوخی می کرد. 


روزی دید مردی اعرابی ظرف عسل در دست دارد و می فروشد. 


نعیمان عسل را خرید و آن را به منزل عايشه که پیغمبر (صلی الله علیه و 
اله و سلم) انجا بود اورد تحویل داد. 


رسول خدا| خیال کرد آن را هدیه آورده است. نعیمان برگشت و رفت 
اعرابی در بیرون در ان حضرت,؛ ان قدر ایستاد که خسته شد, به اندرون 


دید فرمود: چرا همچو کاری کردی؟ 

عرض کرد: چون می دانستم رسول خدا عسل را دوست دارد و اعراب هم 
عسل می فروشد بدین جهت ان کار را انجام دادم. پیغمبر خندید و روی بد 
به او نشان نداد.(1) 
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9نعیمان بدری و مرد نابینا 


روزی مردی ناپینا به نام محرمه بن نوفل فریاد می زد و می گفت: کیست 
که دست مرا بگیرد و بیرد جایی ادرار کنم؟ 


نعیمان نزد او آمد دستش را گرفت و آورد, در گوشه مسجد گذاشت گفت: 
همین جا ادرار کن, آنگاه خودش گریخت. 


مرد تابینا در گوشه مسجد در حال ادرار بود, که مردم او را دیدند, داد و 
فریاد کردند که چرا در مسجد ادرار میکنی؟ 


محترمه متوجه شد او را فریب داده اند. 
پر سید . : چه کسی مرا , به اینجا آورد؟ 
کف ِ ان بود. 


گفت: با خدا عهد و پیمان بستم اگر دستم به نعیمان برسد با این عصا او را 
کتک بزنم. 


تفیفان این خی را شتید نرد مجرعه امد و گفیت؟ 

می خواهی نعیمان را به تو نشان دهم او را بزنی؟ 

محرمه گفت: آری 

نعیمان دست او را گرفت به نزد عتمان آوردر ( عتمان مشغول نماز بود) 
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آهسته به گوش محرمه گفت: 

ان مان اس تس حون فرار کرو 

ره انا وی او ام وان تفت 
مردم ريختند, داد و بیداد کردند که چرا خلیفه را زدی؟ 
محترمه بار دیگر فهمید که او را فریب داده اند. 

پزسید: چه کسی مرا به ایتجا آوزد؟ 

کت : تعیضا را 

محترمه گفت: 

با خود عهد کردم دیگر با نعیمان کاری نداشته باشم.(1) 
و 


1- همان . 


10- نعیمان شوخ طبع به دام افتاد 


زمانی سویبط مهاجری با نعمان بدری همسفر بود. روزی سویبط به 
تعیفان کفت: 


به من غذا| بده. 
نعیمان گفت: 


سویبط نقشه کشید نعیمان را به عنوان غلام بفروشد. کمی گذشته بود دید 
کووهت میت اتخسست نها رفت و کفوت؛ 


غلامی دارم می خواهم او را بفروشم شما حاضرید او را از من بخرید؟ 
گفتند: آری. 

سویبط برای فریب آنها گفت: 

غلام من بسیار زباندار و سخنور است اگر بگوید من آزادم, غلام نیست از 
او نپذیرید. اگر سخنش را قبول کنید اخلاق او بد می شود و دیگر خوب 
نخواهد شد. 

سویبط با اين نقشه رفیقش (نعیمان) را به ده شتر به آنها فروخت. 
خوندازآن آهذند ریسفان به. کردن تعیمان آنداختند و کشیدندا آو.را 
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ببرند, نعیمان گفت: 
من غلام تمه او آدم. سویبط شما را مسخره کرده, مرا به شماأ به نا غلام 
فروخته است. خریداران سخن نعیمان را نپذیرفتند, گفتند؛ 


کشیدند و بردند. 


سپس عده ای از دوستان نعیمان او را پس گرفته, آوزدند. امین که ای 
ماجرا را به پیامبر گرامی او نقل کردند حضرت بسیار خندید.(1) 
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1- همان 


مرت 211 


قسمت سوم: پیامبران و امتهای گذشته 


اشاره 
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ص: 216 


1 ارزش یک بار تسبیح 


جنیان برای حضرت سلیمان بساطی از طلا و ابریشم بافته و تخت او را در 
وسط آن گذارده بودند که روی آن می نشست و در اطرافش شش هزار 
تخت دیگر از طلا و نقره بود, که پیغمبران بر تختهای طلا و علماء بر 
تختهای نقره تکیه می دادند, مردم نیز در اطراف آنها بودند و در اطراف 
مردم جنیان و پریان قرار می گرفتند, پرندگان نیز به وسیله بالهایشان بر 
اس ی وا ها او سر فان سا سر 


داد.. 


روزی حضرت سلیمان با ان بساط از کنار مردی کشاورز می گذشت., آن 
مرد گفت: 


لقد آوتی آل داد ملکا عظیما: به خاندان داود سلطنتی بزرگ داده شده. 


باد سخن او را به گوش سلیمان رسانید. حضرت دستور داد بساط ایستاد, 
از آن بایین هیهت کار رفس وه اس مومت 


من برای ان امدم که به تو بگویم چیزی را که به آن قدرت و دسترس 
نداری ارزو مکن. 


سپس خرمور: تسبیح واحده یقبلها الله 0 آل 9 یک بار 
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خاندان داود داده شده است. زیرا ثواب تسبیح هميشه ماندنی است , ولی 


ملک سلیمان از بین می رود.(1) 


«آری این است ارزش معنویات در مقابل مادیات». 


و نی با غاما صانه 
لقمان حکیم به فرزندش فرمود: 


فرزندم! با علماء و دانشمندان هم صحبت باش و به ایشان نزدیک شو با 
شوی و با آنان باشی و مخصوصا با صالحانشان بنشین. زیرا ممکن است 
رحمت از جانب خدا بر آنها نازل شود و شامل حال تو نیز گردد. 


۵ کر فرد شایسته هستی از بدان و نابخردان دوری کن؛ چه بسا بلایی از 
رن ۱ 
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3- داستانی عبرت انگیز 


بنی اسرائیل در منطقه ای خوش آب و هوا زتدکی. فی. کردند. تدریجا کنام 
رت آنها رواج بافت و از نعمتها سواستفاده کردند, خداوند بخت النصر 
بر آنها مسلط کرد, اف طفه. را کشک و اناتیشان ر ا وان تقو 


روزی عزیر پیغمبر مقداری انگور,. مقداری انجیل و کوزهی آب برداشت, 
بر الاغ خود سوار شد و به راه افتاد, در مسیر خود به دهکده ویرانی رسید 
که دیوارهای خراب. سقف های واژگون, اسخوانها پوسیده و بدن های از 
هم گسیخته سکوت مر گباری را به وجود آورده بود. 


عزیر از الاغ پیاده شد و زنبیل های انجیر و انگور را پهلوی خود گذاشت و 
افسار الاغ با و درباره آن مردگان به اندیشه 
پرداخت. که این مردگان چگونه زنده می شوند. اين پیکرهای پراکنده شد 
چگونه گرد هم می آیند و به صورت پیشین بر می گردند. 


خداوند در این حال او را قبض روح کرد. صد سال تمام در آنجا بود بعد از 
صد سال خداوند او را زنده کرد. چون عزیر زنده شد تصور کرد که از 
خوابی گران برخاسته است. به جستجوی الاغ و زنبیلها و کوزه آب پرداخت. 
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فر شته ای به سوی او آمد, پر سید: 
ای عزیر! چه مدت در اینجا درنگ کرده ای؟ 


فرشته گفت: چنین نیست., بلکه تو صد سال در اینجا درنگ کرده ای. در 
این صد سال خوردنیها و آشامیدنیهایت به حال خود مانده و تغییر نکرد 
است. ولی الاغت را نگاه کن چگونه استخوانهایش از هم پاشیده است 
اکنون بنگر خداوند چگونه اين لاشه پوسیده را زنده می سازد. 


عزیر نگاه کرد و دید استخوانهای الاغ به هم پیوند خورد و گوشت نها را 
پوشانید و به حالت سابق در امد. 


بفن. از دیدن آن منظری کفت: الم ان الله کل ی فذین: می,دانم که 
خداون بر هر چیز قادر است. 


از آنجا به شهر برگشت دید همه چیز دگر گون است. به کسان خود گفت: 
من عزیر هستم باور نکردند. وقتی تورات را از حفظ خواند, باور کردند. 
چون کسی جز او تورات را از حفظ نداشت. 

دوران حملش به سر می برد, به خانه که برگشت او با همان شادابی 5 
سالگی بود و پسرش 100 سال داشت.(1) 


بعضی این داستان را به ؟؟ و بعضی به عزیز نسبت داده اند و منظور از 
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1 بر کرفته اد خی هر مه هن 1و 7 و 
53 ص 73و 128. 


4- سه راه نفوذ شیطان 


حضرت موسی (علیه السلام) در محلی نشسته بود, ناگاه ابلیس ( پدر 
شیطانها) در حالی که کلاه رنگارنگی به سر داشت خدمت موسی (علیه 
السلام) وارد شد و کلاه خود را به عنوان احترام از سر برداشت و سلام 
سا کعا افت یعت مش ساسا اس او 

ابلیس گفت: من ابلیس هستم. 

‌ خداوند شر تو را از ما ۵ ذیگرآن دور بدارد. 

- من آمده ام به خاطر عظمتی که نزد خداوند داری بر تو سلام کنم. 


- این کلاه چیست که بر سر گذاشته ای؟ 


- به وسیله اين کلاه و زرق و برق و رنگهای او دلهای ادمیزاد را می ربایم. 


)1( 


- به من خبر ده از گناهی که هرگاه انسان آن را انجام دهد, تو بر او چیره 
فت شوی: 6 هر کخا خواشتی افسار. اه را ند ان طرف فیکفین. 
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1- رنگهای مختلف کلاه تصویری از شهوات و لذتهای دنیا و آراء و عقاید 
فاسدی است که در این جامعه پیدا می شود و با نموداری از هر دو است. 


اه ات که هرا آساه را اس امن ره اش 
شوم:(1) 


1 وقتی که انسان خودبین شود و از خویشتن خوشش بیاید. 
ی که اعمال وه را هد مه 

۳ وقتی که گناهان خود را کوچک بشمارد(2) 

5- گفت وگوی جالب با یک برزخی 


دید اهل روستا و پرندگان و حیوانات ان همه مرده اند. 


فرمود معلوم است که اینها به عذاب الهی هلاک شده اند, زیرا اگر آنه به 
مرگ طبیعی تدریجا مرده بودند یکدیگر را به خاک می سیردند. 


اصحاب گفتند: یا روح الله! از خدا بخواه اينها را زنده کند و عل عذابی را 
که انها را به هلاکت رسانده به ما بیان کنند, تا ما از رفتاری که باع عذاب 
الهی می شود دوری کنیم. 

غیشسی ع از خداوتد خواست: نا انها را زنده کنده دستور آمد که آنان 
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1- اذا اعجبته نفسه و استکثر عمله و صغر فی عینه ذنبه. 
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صدا بزن. 

حضرت عیسی شبانگاه بالای تپه ای رفت و فرمود: ای اهل این روستا یک 
نفر از انها گفت: بلی, ای روح وکلمه خدا! عیسی: وای بر شما کردار شما 
چه بود, که این گونه گرفتار عذا خداوندی شدید؟ 

مرده: چهار چیز ما را گرفتار عذاب الهی نمود: 

۱- پرستش طاغوت . 

2- دلبستگی به دنیا با ترس اندک از خدا 

3- آرزوی دور و دراز. 

4 غفلت در بازی و سرگرمی های دینی 

- دلبستگی شما به دنیا چگونه بود؟ 


- همانند علاقه کودک به مادرش, هر گاه دنیا به ما رو می آورد شاد می 
تشه اک که ها کر ی و 


- پرستش شما از طاغوت چگونه بود؟ 

- از گنهکاران اطاعت می کردیم. 

- سر انجام کار شما به کجا کشید؟ 

- شبی را به خوشی به سر بردیم. صبح آن به «هاویه» افتادیم. 
- هاویه چیست؟ 

و 


- سجین چیست؟ 
- وقتی به هلاکت رسیدید, چه گفتید, مور ان الهی به شماأ چه گفتند؟ 


گفتیم: ما را به دنیا باز گردانید, تا کارهای نیک در آن انجام دهیم و زاهد 
پارسا باشیم. .فا کفتم ده دروغ می گویید! عیسی: چه شد جز تو 
از این هلاک شدگان با من سخن نگفت؟ 


مرده: یا روح الله ! دهان همه آنها با لجام و دهنه آتشین بسته شده است 
در چنگال فرشتگان خشن گرفتارند. من در دنیا با آنها زندگی می کردم 
ولی از انها نبودم تا وقتی که عذاب الهی نازل شد مرا نیز گرفت. اکنون به 
تار مویی در لبه دوزخ اویزانم, نمی دانم که از انجا در میان دوزخ می افتم 
ان نام 0 


عیسی (علیه السلام) به اصحاب رو کرد و فرمود: پا اولیاء الله اکل الخبز 
الیابس با الملح الجریش, و النوم علی المزابل خیر کثیر مع عافیه الدنیا و 
الاخره:ای دوستان خدا! خوردن نان خشک با نمک زبر و خشن و خوابیدن 
بر مزبله ها بسیار بهتر است. اگر همراه عافیت و سلامتی دنیا و اخرت 
باشد.(2) 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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یادداشت ناشر 


بی شک الگوهای شخصیتی وقتی در قالبهای داستانی تجلی می یابند, به 
نحو بسیار موّثری در ناخود آگاه تاریخی بشر رسوعح نموده و زنده ترین 
پیامها و روشن ترین شکل تربیت و تعالی فرهنگی را در روند تکامل روحی 
جوامع طرح میریزند. 

واقع گرایانه و بی پیرایه رفتارها, سخنان و منش کنشمند رهبران دینی و 
بحصوص خاتم پیامیران و ائمه بر گواز شیعه بوده است 


گستره بسیار باز فرهنگ شفاهی در کشورهای اسلامی و نهادینه گشتن آن 
توسط منابر و مجالس مذهبی؛, همواره از آبشخور داستانها و تصویرهای 
رفتاری و همین طور بیان حوادث تاریخی و حماسه بزرگ دینی تغذیه نموده 
و از اين راه , گفتمان دینی در میان ملتهای اسلامی و به ویژه شیعیان به 
وراه آم نت رای باه است: 


انتشارات زاثر مفتخر است چاپ مجلدات داستانهای بحارالانوار , زمینه 
شخصیت 1 دین و »۱ الهی فراهم نماید. 


در پایان؛ لا زم است از محفق ارجمند حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای 
حاج شیخ محمود ناصری به خاطر ترجمه و نگارش داستانهای این مجموعه, 


ناشر 
ص: 13 


داستانهای بحارالانوار را در واقع باید جزو خواندنی ترین و اموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 
قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب براستی تداعی گر معنای عمیق 
نام ان «دریاهای نور» است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی در تاریخ هزار و سی و هفت هجری قمری 
در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام 
و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار حق 
شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. مرقد ایشان 
اکنون مورد نوجه و عنایت دوستداران و شیفتگان آن عالم ربانی است. 


علامه مجلسی به عنوان فردی پارسا و عامل , به آداب اسلامی؛ همواره 
احیاگر مجالس و دینی و عبادی 0 می شده است. علی رغم 
نفوذ ان عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم, از تعلقات دنیوی 
مبرا بوده و با تواضع و معنویت و 


ص: 14 


ای کال فد کر مس کرو 


علامه مجلسی (ره) جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر» حدبیت؛ فقه, 
اصول, تاریخ. رجال و درایه سرآمد روزگار خود محسوب می گشت. برخی 
مانند صاحب حدایق ایشان را از بعد شخصیت علمی در طول تاریخ اسلام 
بی نظیر دانسته اند . محقق کاظمی در مقابیس می نویسد: 


«مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و . 
۱ اسفا رت مر هت ای 
ات ره ات ای لماش وی اسر سارت اج وا 


«علامه» می خواندند. 


آگاهی علامه مجلسی , به علوم عقلی و علومی چون ادبیات. لفت. 
رباضیات, جغرافیا, ِ«- جوم و . از مراجعه به اثار و کتابهای وی به 


خوبی معلوم می گردد. 
می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و ارزشمند و گنجینه بی 
در این کتاب: روش مرحوم علامه آن بوده که تمام احادیث و 


ص: 15 


روایات را با نظم و ترتیب مشخصی گرد آوری نموده و در این راه از 
مساعدت و یاری گروه زیادی از شاگردان و علمای عصر خود بهره مند 
بوده است. وی از اطراف و اکناف برای ندوین این کتاب به جمع اوری 
منابع لازم می پرداخت و از هیچ تلاشی فروگذار نمی نمود. موضوع اصلی 
کتاب: حدبت و تاریخ زند حا هن پیامبران و اتمه معصومن (علیهم سلام) 
است و در تفسیر و شرح روایات از مصادر متنوع و گسترده فقهی, 
تفسیری, کلامی, تاریخی و اخلاقی بهره گرفته شده است. 


کارا کمن سا سر ما اراد کی با ما سا 
این مجموعه, بحار چاپ تهران بوده که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
رسیده است. در ضمن؛ این کتاب شریف اکنون به شکل برنامه کامپیوتری 
نیز موجود است و علاقه مندان برای سهولت دسر سی به روایات مورد 
نظر می توانند از این امکان جدید بهره مند گردند. 


نگارنده, طی سالیان دراز در پی بهره گیری از داستانها و مطالب مفید این 
کتاب نورانی و انتقال آن به هموطنان و برادران دینی بوده است. از آنجا 
که به هر حال؛ , متن کتاب به عربی نگاشته 
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شده است و غالب عزیزان نمی توانستند از مطالعه جامع تر مطالب آن - 
حداقل در یک مجموعه مشخص - بهره مند گردند, لذا اقدام به ترجمه 
داستانها و قطعه های ارزشمندی از این دایره المعارف عظیم. تحت عنوان 
داستانهای بحارالانوار نمودم. 


اکنون بر آنیم جلد هشتم از داستانهای بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و بخصوص اخلاق و زندگانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 


داستانهای این مجموعه در سه بخش ندوین گردیده است: 


بخش نخست به داستانها و روایتهای مربوط به چهارده معصوم از اختصاص 
دارد. 


بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم علیهم السلام (نکته ها و گفته 


پیامبران (علیهم السلام) و امتهای گذشته نیز عنوان بخش سوم کتاب را 
تشکیل مبدهد. 


لا زم به ذکر است, در ترجمه این داستانها گاه با حفظ امانت, از ترجمه 
کت اللفظی اه فرات نماوه ا اس است مهمیت ‌طهور اسقال مها 
حفیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر 
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بعضا از پاره ای ترجمه های موجود نیز بهره گرفته ایم. 


به طور قطع, اینجانب از کاستیهای احتمالی در ترجمه و ارائه مجموعه 
حاضر مطلع بوده و ادعایی ندارد. ولی امید است اهل نظر با پيشنهادات 
ارزنده خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی پاری 
نمایند. 

۳ 

محمود ناصری 

[پاییز 391 1] 


ص: 19 


بخش اول: چهارده معصوم , چهارده دریای نور! 


اشاره 


ص: 19 


ص: 


20 


1 - کلید درهای بهشت 


مرد سالخورده ای به نام شیب الهذلی خدمت رسول خدا رسید و عرض 
کرد: 

یا رسول الله! پیرمردی هستم که در اثر پیری نیروی بدنم از بین رفته و 
قوایم فر سوده شده است و دیگر توان انجام عبادت های مستحبی (نماز , 
( 9 9 ۰ که به آنها عادت داشتم, ندارم. به من کلامی از خداوند بیاموز 
کهیا حفتن آن شزه منت اشنم ۵ خداوند نی بر من اسان ببرد: 


پیغمبر فرمود: 

سخنت را دوباره بگو. 

آن مرن ستختاتش. را ند بان تکرار کرد 

پیامبر فرمود: 

ای پیرمرد! همه ی درختان و قطعات گل, کلوخ و همه ی ( هر چیز) در 
اطراف بود بر تو ترحم کرد و گریست. اینک هنگامی که نماز صبح رآ بجا 
آوردی ده مرتبه بگو: سبحان الله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوه الا 
بالله العلی العظیم. 


ص: 21 


در اثر گفتن این کلمات خداوند تو را از کوری, جذام, فقر و بی حالی نجات 
خواهد داد. 


پیرمرد گفت: 

پا رسول الله! اين کلمات برای منافع دنیاست. پس چه چیز را برای منافع 
آخرت انجام دهم؟ 

فرمود: بعد از هر نماز میگویی؛ 

اللهَمٌ اقدنی من عندک و آفض علَی من قَصْلک و اسر من رَحمتک و آئزل 
عَلیتّ من برکاتک(1). 

پیر مرد برای اينکه این کلمات را حفظ کند, با انگشتانش جملات را می 
شمرد و سیس برخاست و رفت. 

آنگاه پیامبر فرمود: 


۳ اک ی نز 
که خواست داخل می شود.(2) 
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۲ ۹ 
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2 - اگر عاقلید.. 


اسامه بن زید یکی از اصحاب پیغمبر کنیزی را به صد دینار خرید. به شرط 
این که پس از یک ماه؛ پولش را بپردازد. 


پیامبر خدا فرمود: 


آیا از اسامه تعجب نمي کنید که کنیزی را خریده بعد از یک ماه پولش را 
بپردازد. ان آسامة لطویل آلأمل: یه راستی اسامة دازای ارزوی دراز 
است! 

سپس فرمود: سوگند به خدایی که جانم رقر نیت اوست؛ پلکهای چشمانم 
را از روی هم بر نمی دارم, مگر اینکه گمان کنم مهلت روی هم گذاشتن 
آنها برای من نباشد و پلكهايم را روی هم نمی گذارم مگر اینکه گمان کنم 
دیگر مهلت باز کردن آنها به من داده نشود و در اين بین از دنیا بروم, و 
لقمه ای در دهان نمی گذارم مگر آنکه گمان می برم که به حلقومم نرسد 
و همان دم جان بسپارم. سپس فرمود: 


با بتی آدم [نکم فقاوفن فاغدها افسکم من الموتی: ای فرزند آدم! اگر 
عاقلید خود را آماده ی سفر مرگ می کنید. سوگند به خدا! آنچه را که از 
جانب خدا وعده داده شده اید, خواهید رسید و شما قادر بر جلوگیری آن 
نیستید(1) 


ص: 23 


1-ب : ج 73, ص 166 


3 - همنشینی با خوبان 

از پیامبر اسلام پرسیدند: 
کدامین همنشین خوب هستند؟ 
حضرت در پاسخ فرمود: 

۱ من بتکم آلله وه 


کسی که دیدن او شما را به یاد خدا| اندازد (نه آنکه دیدار اق آذفن را از 

خدا غافل کند). 

2 و زادکم فی علمکم مَنطِفَةٌ: 

گفتارش علم و دانش شما را زیاد کند و شخصیت آدمی را بالا برد.( نه آنکه 
فتار و صحبتش شما را از لحاظ دانش و بینش به سقوط و ابتذال 

بکشاند). 

۳ و دکرَکُم بالاخره عَمَله 


عمل او شما را مشتاق آخرت نماید (نه آنکه سیب شود ادمی آخرتشن را 
فراموش کرده و همه چیز را فقط در لذایذ دنیا خلاصه کند).(1) 


ص: 24 


ی 74 هر 186 


4 - خطرناک تر از همه چیز 


روزی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) حارث بن نعمان را ملاقات کرد و 
وا 9 


یا رسول الله! من به درجه ی ایمان حقیقی رسیده ام. 
پیامبر فرمود: 

هر ایمان حقیقی علامتی دارد نشانه ی ایمان تو چیست؟ 
عرض کرد: 


من نفس خویش را از دنیا کنار کشیده ام شب را با بیداری به سر می 
برم؛ ۰ را با تشنگي (روزه داری) سپری می کنم. گویا عرش خدا را می 
بینم که برای حساب آماده می شود و بهشتیان را می بینم که یکدیگر را 
دیدار می کنند و دوزخیان را می بینم که گرفتار عذابند. 


رسول خدا فرمود: 


نو مرد موّمنی هستی که خداوند نور ایمان را در دل تو روشن نموده, 
بنابراین ثابت قدم و پابرجا باش! 


عرض کرد: 
یا رسول الله! من از هیچ چیز به اندازه ی چشمم بیمناک نیستم, 
ص: 25 


چشمم از همه چیز برایم خطرناک تر است. 
پیامبر خدا درباره اش دعا نمود. چشمانش را از دست داد و نابینا شد. (1) 


«آری, چه بسیار گناهانی است که انسان با چشم و چشم چرانی بدان 
گرفتار می گردد و چه بسیار نگاهی که حسرتهای دراز به بار می اورد. 
خطر چشم و چشم چرانی خیلی جدی است که باید از ان بر حذر بود». 
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1- ب: ج 67, ص 299. 


5- عیب جویی ممنوع 
ابو برده فی. گونند: 


در محضر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) بودیم و نماز جماعت را به 
امامت آن حضرت خواندیم. حضرت پس از پایان نماز با عجله برخاست و 
خود را به در مسجد رسانید. دست خود را بر چهار چوب ان گذاشت و با 
صدای بلند فرمود: 


آق کتننانی که با زبان اظهار افلاش فی, کنیند,ء ولی ایمان در قلب شما راه 
نیافته, از عیبجویی و ذکر بدی موهنان بیر هیزید, قائهُ من تتبع عَورات 
آلغوینین نع له عورنه و من تلع له عورنة قضحه و لو فی جوف تیه 


زیرا هر کس درصدد عیبجویی مقمنان باشد, خداوند عیوب او را دنبال کند 
و هر کس را خدا| عیبجویی کند, او را رسوا گرداند, اگر چه (عیب او) در 


ص: 27 


جر ض 212 


6- خود بزرگ بینی ممنوع 


روزی مردی نزد پیغمب آمد و حاجتی داشت, خواست صحبت کند, هیبت و 


سکم صول‌شوا آنهان یه راخیا کرت که مر آندام اه فاد 
پیغمبر به او فرمود: هَوّنْ علیک فلسث بملک: 


آرام بگیر از چه می ترسی من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که در 
ظرف پوست غذا می خورد.(1) 


«من مثل برادر شما هستم هرچه می خواهی بگو». 
ص: 28 


1- 16: ص 229. 


7-رفتار ذلبت اوق ممنوع 
اباذر می گوید: 


سلمان و بلال حبشی وقتی که به محضر رسول خدا رسیدند. ناگهان 


سول دا به مان قرو ی میا ۱ ام بدا کت 


ای سلمان ! آن گونه با من رفتار نکن که عجم ها با شاهان خود رفتار 
میکنند ( خود را ذلیلانه به پای شاهان می آندازند), . من بنده ای از بشد حانخ 
خدا هستم, هعانتج ند کان می.خور موه هل آنها می قشیتم ۱ ۱ 


ص: 20 


1- ب:ج76.ص63. 


ق سم اما 


قیس بن عاصم میگوید: من با گروهی از قبیله ی بنی تمیم به محضر 


گفتم: یا رسول الله ! ما را که در بيابانها ساکن هستیم موعظه ای فرمایید. 


حضرت فرمود: ای قیس! عزت های دنیا همیشگی نیست. زندگی دنیا با 
فیز ک و دنیا با آخرت وم است. ( پایان زندگی مرگ و پس از دنیا آخرت 
اسشت) وه پشت شر هر غملی که. انسان آن را.اتجام: می ده خشابر نی 


ای قیس! هنگامی که تو از این عالم به عالم دیگر می روی ناگزیر 
ارس ویر کب و وس گر آن همراه 
ها ایکا و کی ی ی بر 
با او, فقط در باره ی او مورد سوال قرار میگیری. 


بنابراین باید سعی کنی که آن همراه تو, شایسته و صالح باشد تا با او انس 
بگیری و چنانچه همراه تو فاسد باشد جز او چیز دیگری 


ص: لاد 


موجب وحشت تو نخواهد بود و آن؛ عمل تو است. 
قیس عرض کرد: 


یا رسول الله! دوست دارم این موعظه در قالب شعر بیان کوخ تا موجب 


حضرت فرمود: حسان بن ثابت حاضر شود و این موعظه را در قالب شعر 


و نظم بریزد. 


مردی صلصال نام, که در آنجا حضور داشت, سخنان حضرت را بدین گونه 
به شعر در اورد.(1) از اعمال خود برای خود رفیقی انتخاب کن که ننها 
رفیق هر کسی در خانهی قبر, اعمال خود او خواهد بود. 


۱ 


و باید چنین رفیقی را برای روزی که انسان فراسوی مرگ خوانده می 
شود و ناگزیر باید به سوی او بشتابد, فراهم کند. 


ات پاش که در نا بحة آنجهخشتوین خها وا تامینفی کته مق ول 


- ۳ ِ ۳ مت ۳ و( م9 ِ هس 

9 ح و و للع | عٍ۱- 1 عِ وه ره .0 و هم رک م 
للانسان من ان یعدهلیوم بتاتی المَرء فیه کلت مشغولا بشیتء 
قلا تکتیقیر الّذی بوضی به له شقَل قما بَشحت الالسان من تقد مَوتهو 

قبله 1 آلدی کا بَفمَل آلا تما آلرتسان ضیف هي قلبلا علدهم 2۳ 
من فقبله الا الذٍی دان « 1 ب«لسان ضیف لاهلهيفيم فلیلا عندهم تم 


مباش. 


و اين را بدان که انسان پیش از مرگ و پس از مرگ چیزی جز عملش 
همراهی نخواهد کرد. 


آگاه باش که انسان در میان خانواده اش مدت کوتاهی مهمان است و 
سرانجام باید از اين مهمانسرا کوج کند.(1) 


ص: 22 


دض 170 با اندکی حتاف درخ 


وتان شاد 
پیامبر خدا می فرماید: 

ایاکم حضزاء الذمن: 

بپرهيزید از سبزیهایی که در جاهای ناپاک و آلوده می رویند. 

شخصی پرسید: 

منظور از این دستور چیست؟ 

پیامبر در پاسخ فرمود: 

الْمدَأْ الحستاء فی قثبت السَهء 

و شید اد تن فینایی: که مر خانو ای تاشانسته به دجوومی اد 1 


ص: 33 


لارض 3292 با کم مت در و2 


سال نهم هجری به مسلمانان خبر رسید که امپراطور روم قصد حمله به 
فخیض را <ارزه ستقضیر (ضلی: الله علبه ور آلها ه:مسمانان سا براف-حنی 
فرا خواند و بسیج عمومی اعلام فرمود. 


و با لشکر حدود سی هزار نفر سواره و پیاده به سوی تبوک(1) حرکت 
کردند. گروهی از منافقان و سه نفر از مسلمانان مومن به نام: کعب بن 
مالک شاعر و مراره بن ربیع و هلال بن امیه به بهانه های گوناگون از رفتن 
به جنگ خودداری کردند. 


ص: 34 


1- محل تبوک تقریبا در وسط راه مدینه وشام واقع بود که چهارده منزل به 
مدینه و پانزده منزل به شام که پایگاه حکومت رومیان بود. فاصله داشت. 
ها نان ده قاضاه خر ان راه از نظر آذوقه و مرکب خیلی در مضیقه 
بودند. چنانچه یک نفر خرمایی را می مکید و به دیگری می داد و او هم 
مکیده به سومی می داد, تا به هسته ی خرما می رسیدند. و هر شتری را 
ده نفر به نوبت سوار می شدند., غذای انها جوی سبوسدار و خرمای فاسد 
و چربی باد خورده بود. جنگ تبو در کرمای شدید اتفاق افتاد و وقت. از 
لحاظ برداشت محصول و تهیه ی مخارح سالانه بسیار حساس بود. لشکر 
طاقت فرسا نامیدند. 


وقتی رسول خدا| به مدینه باز گشت به نزد آن حضرت آمده عذر خواهی 
نمودند, پیامبر خدا پاسخ آنها را نداد و با آنان به هیچ وجه سخن نگفت و 
کزمود فطلمانان با انان‌ حرف زر نید 


مسلمانان به دستور رهبر بزرگشان با آنها سخن نگفتند, حتی کودکان مدینه 
با انا خرف وت هم اسان کم ین دنم بر بعمتر ]رین گر 
کردند: 
آیا ما نیز وظیفه داریم به کلی از آنها قهر کنیم و وظایف خانوادگی را انجام 
۰ 9 
ندهیم ۲ 


فرمود: نه, شما به کارهایتان بر سید ولف: با آنان حرف نز نید و مواظب 
ای وان یبا تور دی ور ارف تقار ی ی ای تم بدین 
جهت هر سه نفر از شهر بیرون رفته و به کوه های اطراف پناه بردند و به 
راز و نیاز و توبه و انابه به درگاه خدا| پرداختند. تنها همسرانشان هر روز 


موقع افطار مقداری غذا| برای آنها می بردند و بدون آنکه سخنی بگویند 
غذا| را تفر اقا کدار وتات می نت 


پیغمبر خدا لطف و محبتش را از ما برید و با ما حرف نزد, مردم نیز 
یکسره از ما بریده اند و کسی با ما سخن نمی گوید. خوب است ما نیز 


ص: 35 


از یکدیگر جدا شویم. 


بدنبال آن هر کدام به سویی رفته و گریه و ناله و توبه شان شدت یافت و 
بتجاه بان رهش این کاز ادامهیافت آبه اي (۱1 بر بیعمیر آمده خداوند 
توبه آنها را قبول کرد.(2) هنگامی که آنان خبر قبولی توبه شان را در 
پافتند, شادمان شده به شهر و خانواده شان باز گشتند و مردم همه, ر با 
کرمن. از انان استقبال. تمودتد. 


ص: 3206 


1- وعلی اللاتّه الذین حَُموا, ۶ حنی لذا صَاقن هم الاضه بِمَا رَحَبَت 
وصاقت عََبَهمْ أنفْسْهم سمّه وَظیُوا ان لا لجاً من ال 1 الیه : خداوند توبه ی 
آن سه نفر را که از شرکت در چنگ تبوک باز مانده بودند پذیرفت. ( آنان 
که مسلمانان با آنها قطع رابطه نمودند) تا حدی که زمین با همه ی 
وسعطش بر آنها تنگ آمد. و خود را در فشاری سخت از غم و اندوه یافتند 
و باور کردند برای خلافی که مرتکب شده اند پناهگاهی جز خداء ندارند, 
آنگاه خداوند توبه ی آنان را پذیرفت؛ , خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان 
است. (توبه: آیه ی 118) 

2 ب ج 2 ص 205 و 221 با کمی اختلاف. 


1- رمز برخی از بلاها 


روزی یکی از یاران پیامبراصلی الله علیه و آله) آن حضرت را به منزل 
خود مهمان دعوت نمود, حضرت پذیرفت. هنگامی که وارد منزل شد. دید 
که مرغی روی دیوار خانه تخم گذاشت و آن تخم از روی دیوا ر غلطید و در 
سینه دیوار بر روی میخی قرار گرفت, له به زمین افتاد و نه, شکست ا! 
تتضیر(صلی الله علیم و الا ار ان متطره‌عت کر صاحت رل ات 


با رسول الله! از نشکستن اين تخم مرغ تعجب می کنید؟ سید 0 
پیش نیامده است! 


حضرت فورا از جای خود حرکت کرد و از غذای او نخورد و فرمود: 


کتفی که شتچساا وا تواری ی ها اه کاس تاره رای خاش 
ندارد).(1) 


موش مب شوه تین از بلاها برای اسان اد الطات ای است رشان 
در برخی موارد ناراحت شد». 


ص: 327 


1 


2 منت خاازم ان 


روزی پیامبر گرامی ضمن سخنرانی به مردم فرمود: ای مردم! هر کس 
خدا را ملاقات کند و با اخلاص به یکانگی او شهادت دهد و شهادت او به 
چیز دیگر مخلوط نباشد. داخل بهشت می گردد. علی (علیه السلام) 
برخاست و عرض کرد: پا رسول الله! پدر و مادرم به فدایت, چگونه ممکن 
است کلمه ی «لا اله الا الله» را خالصانه بگوید و گواهی به یکتای خداوند 


را از روی اخلاص بدهد, به طوری که چیزی به آن مخلوط نباشد؟ برای ما 
وضیح: نده تا ان را ندانیم.. 


رتسول خدا فرمود: ار اکر آتسان این ضفات را داشته باشد: 
1 حریص دنیا باشد. 

2. دنیا را از راه نامشروع کسب نماید. 

۲ به زندگانی دنیا راضی باشد. 

4 گفتارش گفتار نیکان و عملش, عمل طاغوتیان ستمگر باشد. 
توحید او خالص نخواهد بود. 


قاس مار اس ات اه اند وت اساسا اس ال 


ص: 39 


1- 76: ص 370. 


13- امنیت در اسلام 

پیامبر اسلام در آخرین حج خود, در سرزمین منی, رو به مسلمانان کرد و 
فرمود: بزرگترین و محترم ترین روزها چه روزی است؟ مسلمانان: 1 
( عید قربان ) است. 

فرمود: محترم ترین و عالی ترین ماهها کدام ماه است؟ 

که همین ماه (ذی حجه). 

فرمود: کدام سرزمین محترمترین سرزمین هاست؟ 

آنگاه فرمود: براستی بدانید که خونهای شما و اموال شما بر شما محترم 
است مانند مجترم بودن امروز در این ماه و در این سرزمین؛ ۳ قیام 
قیامت که خداوند را ملاقات کنید 


آنگاه فرمود: خداوند از اعمال شما می پرسد, آگاه باشید آیا رسالت خود 
را ابلاغ کردم. همه مسلمانان حاضر گفتند: آری. 


رسول خدا عرض کرد: خداوندا شاهد باش. که من وظیفه ام را انجام 
دادم.(1) 


ص: 39 


1- بحار ج 37 ص 113 


هنگامی که پیامبر اسلام برای شاهان و فرمانروایان کشورها نامه نوشته, 
آنها را به دین اسلام دعوت کرد, ات از نامه ها را برای کسری پادشاه 
ایران, ( خسرو پرویز پسر هرمز پسر انوشیروان بزرگترین 

ساسانی) فرستاد و او را به دين اسلام دعوت نمود.(1) نامه ی پیامبر به 
کر کم رنه آرسرا وان سار کرد 


...نامه ای به پادشاه یمن نوشت که این مرد کیست که در عربستان 
۳۳9۳ نه آبین خود. روت ند و 


اسم خودش را قبل از اسم من بنویسد؟! فورا فردی را بفرست او را 
دستگیر کرده نزد من بیاورد تا او را مجازا ت کنم. 


پادشاه یمن, فرستاده ی پادشاه ایران را با فرد دیگر همراه نامه ی کسری 
برای دستگیری پیامبر اعزام نمود. 


ص: 40 


1- متن نامه بدین شرح بود: بسم الله الرحمن الرحیم از محمد فرستاده 

به کسرا| قزر کم ایران ! درود بر کسی که از هدایت پیروی کند و به 
خداوند و رسولش ایمان آورد. و شهادت دهد که خدایی جز خدای یگانه 
بیست و محمد بنده و فرستاده اوست. تو را به دعوت الهی فرا می خوانم 
به راستی که من فرستاده خدا بر همه خلق هستم تا انها را از خشم او 
بترسانم و حق را بر کافران روشن سازم, اسلام بیاور تا در امان باشی و 
اگر اسلام را نپذیری گناه محسوس بر گردن توست. 


فرستادگان محضر پیامبر رسیدند. و گفتند: کسری دستور داده شما را 
دستگیر کرده پیش او ببریم. 


حضرت که از نگاه کردن بر سیمای آنان اکراه داشت چون ریشهای خود را 
تراشیده و سبیل گذاشته بودند. به آنها فرمود: 


وای بر شما چه کسی به شما دستور داده ریش خود را بتراشید و سبیل 
بگذارید؟ 


گفتند؛ پروردگار ما ۱ کسری) به ما دستور داده است. 


پیامبر فرمود: اما پروردگار من فرموده است سبیل ها را بزنیم و ریش را 
باقی بگذاریم. 


سپس فرمود: برای پاسخ نامه فردا بيایید. صبح که شد محضر پیامبر 


رسیدند, حضرت فرمود: تزفرد کان هن به من خبر داد شب گذشته, هفت 
ساعت از شب گذشته بود. کسری به دست پسرش (شیرویه) کشته شد. 


آنگاه فرمود: 


انتلام سا ورتده 


فاشتر ان به وطن با زگ شنتند. پادشاه یمن که از ماجر| آگاه شد اسلام آورد و 
مردم یمن نیز مسلمان شدند.(1) 


«آری در این گونه موارد گفته اند: شب آبستن است تا چه زاید سحر». 


ص: 1 


1- ب: ج 20, ص 281 با اختلاف در متن در ص 389 و 390. 


5- احمق ترین احمقها 


روزی اصحاب در کنار وجود مقدس پیامبر را آمده بودند. رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله) به انها فرمود: 


آیا می خواهید به شما از زبرک ترین زیرک ها و احمق ترین احمق ها خبر 
1 
دهم ۲ 


همه با اشتتیاق عرض کردند: ار 
حضرت فرمود: 


و کردار نیک برای پس از مرگ انجام دهد. 


و احمق ترین احمق ها کسی است که از هوس های نامشروع پیروی کند و 
در عین حال از درگاه خدا| اروزی ارزوها (بهشتی شدن) را بکند.(1) 


ص: 2 


1- ب: ج 70 ص 69. 


6- نقش محبت خدا و پیامبر در قیامت 
القنن فی: کید 


مردی از عرب های صحرانشین محضر رسول خدا| رسید, ما مسلمانان 
هميشه دوست داشتیم که از عرب های بیابانی بيایند و از پیامبر به مطلبی 
را بپرسند و حضرت پاسخ بگوید ما نیز استفاده کنیم. 


گفت: یا رسول الله! روز قیامت چه وقت بر پا می شود؟ 


پر سید. 


عرب گفت: من بودم یا رسول الله! فرمود: برای روز قیامت چه چیز آماده 


کردی؟ 


عرض کرد: به خدا سوگند! من برای آن روز عمل چندانی از نماز و روزه 
اماده نکرده ام جز اینکه من خدا و رسولش را دوست می دارم. 


رسول خدا به او فرمود: 

انسان با کسی خواهد بود که او را دوست می دارد. 

انشن.عت گویته مسافانان او این کقنار ان شا شدید تا کون من 
ندیده ام بعد از اسلام به خاطر موضوعی به ان اندازه خرسند شده باشند. 
(1) 


ص: 43 


اج را 5 


17- خواهان اعدام و نو 2 


زنی از قبیله غامد (1) به حضور رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و 


یا رسول الله! من زنا کرده ام می خواهم با اجرای حق مرا پاک گردانی. 
فا ی رات ی کر 

او رفت فردای آن روز آمد آن مطلب را بازگو نمود. 

اه 

باز روز سوم آمد و گفت: 

اما اه را کم اه رای تا اما 

حضرت فرمود: 


برو تا فرزندت متولد شود. بسن از هدتی, بچه به دنیا آمده. آنگاهمحضر 
رسول خدا امد و گفت: 


فرزندم متولد شد. 

پیامبر فرمود: 

برو فرزنت را شیر بده تا وقتی که از شیر گرفته شود. 

زن رفت. پس از مدتی همراه فرزنش آمد در حالی که تکه نانی در 


ص: 4 


1- غامدی قبیله ای بودند که در یمن زندگی می کردند. 


دست بچه بود و می خورد. عرض کرد: 


در اين وقت حضرت سرپرستی کودک را به عهده ی یکی از مسلمانان 
گذاشت. سیس دستور داد کودالی را کندند و آن زن تا سینه اش در گودال 
قرار گرفت (چون شوهردار بود و زنا کرده بود) سنگسار کردند. به این 
ترتیب زن که توبه واقعی کرده بود, با قبول عذاب دنیا اعدام و پای شد). 


نکته جالب اخلاقی این است؛ که در میان سنگسار کنندگان خالد بن ولید ( 
که فرد خشن بود) وجود داشت, و به جای سنگ, قطعه چوبی نیم سوخته را 
برداشت و محکم به سر آن زن زد و خون از سر او به صورت خالد پاشید. 
و به زن دشنام داد. 


ماس اسام اس اس عالوس سس ی ری 


ای خالد آرام باش, خود را کنترل کن, به خدایی که جانم در اختیار اوست 
آن زن چنان توبه کرد که اگر رباخوار آن گونه قوب کنخ اهر تام منود 
آنگاه رسول خدا بز چبازه ی آن زن تفاز خماند واه زا دفن. کرد(۱1 


ص: 45 


1- ب : ج 21 ص 367 


8- شعله های جنگ به خاموشی گرایید 


سالیان دراز آتش جنگ ویرانگر میان دو قبیله ی بزرگ اوس و خزرج که در 
مدینه زندگی میکردند. شعله ور بود. اسعد و ذکوان که هر دو از سران 
خزرج بودند, برای تقویت قبیله ی خود, سفری به مکه نمودند تا به وسیله 
سرکوب سازند. به خاطر دوستی دیرینه که اسعد با عتبه داشت., به نزد وی 
رفت. و هدف از سفرشان را بیان کرد. 


گرفتاری های عجیبی پیدا کرده ایم. 


اولا از شما زیاد فاصله داریم. 


و ثانیه مردی از میان برخاسته و ادعای رسالت می کند. نیاکان ما را ابله 
می داند, جوانان ما را فاسد نموده و اختلاف در میان ما انداخته است. 


اسعد و ذکوان چون در مدینه شنیده بودند که پیامبری در مکه قیام 


ص: 46 


۱ که پیامبر اخرالزمان از مکه قیام کرده و به مدینه مهاجرت 


خواهد ره ات سرام سار نا رون 


عتبه در پاسخ گ؟ذ طفت : 
این مرد در شعب(1) به سر می برد و در موسم حج از شعب بیرون می 
آید و در کنار مکه (حجر اسماعیل) می نشیند و مردم را به آئین خود دعوت 


می کند, سپس اضافه کرد و گفت: هرگز سخنان او را گوش ندهید چون او 
ساحر است و سخنانش شما را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. 


اسعد: چاره چیست؟ ما برای عمره آمده ایم؛ باید خانه ی کعبه را زیارت 
عتبه: حالا که چنین است, پنبه در گوشهایت فرو ببر تا سخن او را نشنوی. 


اسعد وارد مسجد شد و آغاز ظواف: کرد در تخستین دور خود.بة گرد کعبه: 
چشمش به پیامبر اسلام افتاد که در حجر اسماعیل نشسته و عده ای از 


قریش دور او جمع شده اند. و در دور دوم با خود گفت: 


ص: 7 


1- شعب محلی در نزدیکی مکه بود که دز شمنان آن حضرت و پیروانش را 
به انجا تبعید کرده بودند. 


عجب آدم نادانی هستم, آیا صحیح است یک چنین حادثه ی بزرگ در مکه 
اتفاق افتد و فان آن باخشر نبا شم .و هام بر کشت به: مدینه از آن ببه 
تمحز ٩‏ 


دا ان پنبه را از گوش بیرون آورده و کنار انداخت و به نزد پیامتر. اذ 
و مطابق رسم عرب جاهلی سلام کرد و گفت: انعم صباحا! 


حضرت نگاهی به او کرد و فرمود: 

خداوند سلامی بهتر از این فرو فرستاده است که سخن اهل بهشت است 
فان این است: کف ردو بیم: سلام علیکم. اسعد گفت: ای محمد مردم را به 
چه چیز دعوت میکنی؟ 


حضرت فرمود: خواسته ی من پس از اقرار به یگانگی خداوند و رسالت 
من عبارتند از: 


1 شرک و بت پرستی را از بین ببرم. 
2 احسان به پدر و مادر است . 
3 فرزند کشی به خاطر ترس از فقر, جایز نیست. 


هر پلیدی پنهان و اشکار باز دارم. 


5 در شریعت من آدم کشی و خونریزی بناحق اکیدا ممنوع است. 


ص: 48 


7 اساس آئین من عدالت است و کم فروشی حرام است. 
۸ هیچ کس را به بیش از توانایی خود تکلیف نمیکنم. 


9. زبان و گفتارهای انسان ۳ ی تمام نمای روحیات اوست؛ باید در راه 
کمی به حق و حقیقت به کار افتد و جز راست نباید بر زبان جاری شود. 
اگر چه بر ضرر گوینده باشد. 

این ده آبه( لا ببانگر درد و درمان ملتی بود که بیش از صد سال در جنگ 
خانمانسوز به سر می بردند. از این رو اسعد و ذکوان فور | ایمان اوردند و 
از حضرت خواستند مبلغی برای ارشاد مردم مدینه همراه انها بفرستد. 


پیامبر اسلام مصعب بن عمیر که جوان شایسته ای بود برای تبلیغ به مدینه 
فرستاد و به وسیله ی ایشان مردم به اسلام گرایش پیدا کردند.(2) 


ص: 9 


1- سوره انعام: آیه ی 152 و 153. 
2 ب: ج 19, ص 9-8. 


9- نماز در بحران جنگ صفین 


روزی علی (علیه السلام) در صفین مشغول جنگ و مبارزه بود میان دو 
و ها نت اس و 


ابن عباس متوجه حضرت شده, عرض کرد: 
به خورشید می نگرم اگر ظهر شد نماز بخوانم. 


ابن عباس: مگر اکنون وقت نماز خواندن است؟ ما سخت گرفتار جنگیم. 


ابن عباس می گوید: 


امیرالمومنین نماز شب را هم هیچ وقت ترک نمی کرد, چنانچه در لیله 
شیر یت سسص ی تراسا سس ۱ 


ص: 50 
1- عرب به بانگ سگی که از شدت سرما زوزه کشد هریر گوید. «لیله 


الهریر». را بدان جهت نامیدند که طول شب از طرفین صدایی شبیه 
صدای سگ فضا را پر کرده بود. بحار: ج 83 ص 23. 


10- ترسیمی از چهره زیبای برادر علی ((علیه السلام)) 


علی ((علیه السلام)) سیرت زیبای یکی از برادران دینی خود را چنین 
ترسیم میکند: 


در گذشته برادر دینی داشتم (1)که در نظرم بزرگ بود: 
۱ چون دنیا در نظرش کوچک و بی ارزش می نمود. 


آنچه در دسترس ببود, ات نمی کرد و آنچه را به دست قو آفزت در 
بهره برداری از ان زیاده روی نمی کرد. 


4. در بیشتر عمرش ساکت بود (حرف بی فایده نمیزد) اما گاهی که سخن 
می گفت گویندگان را به سکوت فاقاز رصف: کف ند آنما برتری داشت.؛ 
لش سفال کت کار را شطرف‌فی کرد 


5 به ظاهر ناتوان می نمود (جسمش ضعیف بود) و ناتوانش می پنداشتند 
اما در صحنه ی تلاش همانند شیر بیشه می خروشید و یا 


ص: 51 


آ خی حفته اند ار شخص پیامبر پا اباذر يا عثمان بن مظعون بود, پا 


چون مار زهرآگین بیابان حرکت می کرد. 

6 به هنگام نزاع پیش قاضی نمی رفت و دلیل و برهان مطرح نمی کرد. 
7 و کسی را که عذر داشت سرزنش نمی کرد تا اینکه عذر او را بشنود. 
8 از درد و مرض شکایت نمی کرد, مگر پس از بهبودی و تندرستی . 


0. او هرگاه در سخن گفتن مغلوب می شد, هرگز در سکوت مغلوب نمی 


گردید و بر شنیدن بیشتر از گفتن حریص بود. 


1 اگر بر سر دو راهی دو کار قرار می گرفت نگاه می کرد هرکدام با 
هوای نفس مخالف بود ان را انتخاب میکرد. 


بسن بر شما باد که این ضفات نیکو را فرا گیرید و برای به دست آوردن آتها 
با بکدیکر وقایت کنید اکر وان به. دست. آوردن همه ن. آنها را نذاشتته 
باشید., بدانید که به دست آوزنن برخی از آن صفات. بهتر از رها کردن 
همه ی انها است.(1) 


ص: 52 


1- ب: ج 67, ص 314. 


که سوه غلی ( هنیفد اد فعاه مه 


افتز مومتان.علن. ((عليه التلام) ).در عضر خلافتش.شبی. جه. خسخد آحة: 
پس از اذان» نماز صبح را به جماعت خواند. بعد از نماز از خوف خدا 
گریست و مردم را نیز گریاند. 


انگاه روی به مردم کرد و فرمود: 


به خدا سوگند! من انسانهای را در زمان دوستم رسول خدا دیده ام که 
و 


پیشانیشان از سجده بسیا ر مانند زانوی بز پینه بسته بود. حالشان چنان بود 
که گویا تغره.ی آنشن-جمتم ذر کوششان: زوزه می کشید. 
وقتی که نام. خدا در نزد آنها برده می شد, همانند درخت در برابر طوفان 


شدید می لرزیدند ( کاش شما نیز چنین باشید) ولی افسوس که گویا این 
مردم با تو غافلین: در خواب غفلت فرو رفته اند. 


سپس حضرت بر خاست و رفت پس از اين موعظه تا هنگام شهادتش, 
کسی او را خندان ندید.(1) 


ص: 53 


1- ب: ج 41, ص 24 و همان: ج 42, ص 247 و همان: ج 67, ص 302 و 


ص 360, وهمان: ج 68 ص 178 تلفیق از دو روایت. مضمون ان در 


امیر مقمنان علی ((علیه السلام)) بسیار صدقه می داد و از مستمندان 
دنستگیر مر فیکر در خی یبد آن حضرت کر کرو 


کم تصدق الا تمسک: چقدر زیاد ضتته قله صنمی تقوم را چیزی برای خود زگ 
می داری؟ 


امام علی در پاسخ فرمود: 


آری به خدا سوگند, اگر بدانم خداوند انجام یک واجب ( انجام یک وظیفه) 
را قبول می کند از زیاده روی در انفاق خود داری می کردم, ولی نمی دانم 
که ایا این کارهای من مورد قبول خداوند هست يا نه؟ اکنون که نمی دانم 
آنقدر هن دهم تا بلکه یکی از آنها موزد قبول واقع کردد.(۱1 


«بدینگونه امام (علیه السلام) به ما می آموزد هر چه بیشتر در انجام 
کارهای خیر بکوشیم و هرگز زیادی آن ما را مغرور نسازد» 


ص: 54 


1- 41: ص 138. 


امیر مقمنان فلی: ((علیه السلام)) در مسجد رسول خد | برای مردم 
سخنرانی می کرد از فراز منبر فرمود: روز قیامت مردم در دادگاه عدل 


امروز من در میان شما با عدالت حکم می کنم و به هیچ کس در دادگاه من 


نمی شود. 


امروز حق ضعیف را از قوی می گیرم. امروز به نفع مظلوم از ظالم 
دادخواهی می کنم (يا از طریق گرفتن کارهای نیک ظالم و قرار دادن آن 
در پرونده مظلوم و با اضافه نمودن گناهان آنها به گناهان ظالم) تقها ان 
دسته از ظالمان امروز نجات می یابند که مظلوم از حق خود بگذرد (1) 


«بنابراین پیش از فرا رسیدن آن روز در فکر نجات خودمان باشیم حق 
کسی در ذمه ی ما نباشد». 


ص: 55 
البوم. آخکم بتکم دی .و قطی لا نطلم الیدم. عندی: اعد آلیوم. اخد 


ای هی نوی تم چ فا اس با امن ای ات 
السیثات الی قوله الا مظلمه یحبها لصاحبه. ب: ج 7 ص .268 


4-علی (علیه السلام) و جوان محکوم به اعدام 


جوان نورس که غلام شخصی بود. صاحب خود را کشت و خلیفه وقت او را 
محکوم به اعدام کرد. جوان را به عنوان قصاص به اعدام می بردند که 
ناگاه با قلی (علیه السلام) برخورد نمود؛ فریادش بلند شد: پا قلی به 


فریادم برس, من بی گناهم. 


علی بر فرمود: قضیه چیست. با این غلام چه کار دارید؟ 


ایا را ات سر اد اس هار کی 
اکنون می بریم حکم را درباره ی وی جاری کنیم. 


علی رو به غلام فرمود: 

یت ار ۱ 
اه 
وا را ی ات ی 


- مقتول صاحب من بود, اجبار با من عمل لواط انجام داد و من هم به جرم 
این کار زشت. او را 


حضرت از کسان مقتول پرسید: 
جنازه مقتول را چه کردید؟ 
گفتند: در فلان محل دفن کردیم. 
ص: 56 


حضرت رو به عمر کرد و گفت: 


باید این غلام را تا سه روز بازداشت کنی و بازجویی نشود. پس از سه روز 
اولیاء مقتول بیایند تا من پرده از روی حقیقت بردارم, راست يا دروغ قضیه 
را کشف کنم سپس تکلیف غلام روشن گردد. 


روز سوم که کسان مقتول امدند, امام (علیه السلام) فرمود: باید برویم 
کنار قبر مقتول, به اتفاق عمر و جمعی از مسلمانان و کسان مقتول سر 
قبر رسیدند, امیرمومنان دستور داد قبر را بشکافید و جسد را بیرون 
بیاورید آنان قبر را کندند ولی جز کفن خالی چیزی در قبر ندیدند. در همان 


به خدا سوگند! من دروغ نمی گویم و دروع نگفت رسول خدا که فرمود: 
هر کس مرتکب عمل قوم لوط(لواط) گردد, همین که مرد و در قبر 
گذاشته شد. بیش از ستة. روز تمی کدرو به کیفر این عمل زشت.؛ زمین 
پیکر او را به خود فرو می برد و او با قوم لوط که بر اثر همین عمل ناپاک 
به هلاکت رسید ند محشور خواهد شند. اکنون مقلوم شد.غلام راست می 
گوید کسی که مرتکب یک چنین عمل زشت شده است. جزای او کشتن 
است و غلام نباید اعدام کردد: با این مقدمه غلام تبرله شد.(1) 


ص: 57 


1- 40, ص 230. در اسلام مجازات لواط به یکی از طرق چهارگانه انجام 
میگردد: 1 کشتن با شمشیر, 2( سوزاندن با آتش,: 3( پرت کردن از جای 
بلندی که بر اثر آن از بین برود, 4) خراب کردن دیوار با عمارتی بر سر او 
به طوری که هلاک گردد. 


5-راه تام روزی 


روزی مقداد محضر امام علی رسید و عرض کرد: من سه روز است چیزی 
نخورده آم, گرسنه هستم. در خانه علی (علیه السلام) چیزی برای خوردن 
نبود حضرت پیراهن جنگی خود را به پانصد درهم فروخت و پنچ درهم آن را 
به مقداد داد. کمی از مقداد فاصله گرفته بود که عربی ناشناس افسار 


شتر به دست, در برابر حضرت علی ظاهر شد و گفت: 
پا علی! اشتر متی هذه الناقه: این شتر را از من خریداری کن. 


علی ((علیه السلام)) : پول قیمت این شتر را ندارم تا خریداری کنم. 


عرب ناشناس: حاضرم شتر را به صد درهم بفروشم و پولش به عنوان 
نسیه بماند. 


ی ی و 
عرب ناشناس جدا گردید. هنگامی که رهسپار شد. با عربی ناشناس دیگر 
روبرو شد. 


عرب ناشناس: بعنی هذه بمائه و خمسین درهم: این شتر را به صد و پنجاه 
درهم به من بفروش. 


ص: 59 


حضرت علی شتر را به صدو پنجاه درهم فروخت و پول ها را گرفت و 
سپس حسن و حسین را به دنبال فروشنده ی شتر فرستاد که پیدا کنند و 
صد درهم او را پرداخت نماید. در آن حال پیغمبر (صلی الله علیه و اله) در 
حالی که تبسم در لب داشت علی ((علیه السلام)) را دید, فرمود: 


یا علی! عرب ناشناس صاحب شتر جبرئیل بود و مشتری شتر هم میکائیل 
بود. 


یاعلی صد درهم پول شتر است و پنجاه درهم اضافه عوض آن پنج درهمی 
است که به مقداد گرسنه دادی. سپس این ایه را تلاوت نمود: 


و من یتق الله یجعل له مخرجا وبرزقه من حیث لا یحتسب: هر کس تقوا 
از کجاست.(1) 


ص: 59 


1 دج 41ص 31 


26 2 شیر ننخ له از غلن مش کید 


یکی از بانوان مسلمان بنام لیلی عفاریه که مجروحین جنگی را معالجه 
میکرد میگوید: همراه پیامبر خدا به جبهه ی جنگ می رفتم و به مداوای 
مجروحین می پرداختم, , و در جنگ جمل نیز همراه حضرت علی به جبه ی 
بصره رفتم تا زخمهای مجروهان را پانسمان نمایم. پس از جنگ جمل 
مهمان حضرت زینب (علیه السلام) دختر علی (علیه السلام) شدم فرصت 
را غنیمت شمرده و به او عرض کردم: . 


اکن حدیثی از پیامبر شنیده ای برایم بگو.(1) 
زینب در جواب من فرمود: 


روزی در خدمت پیامبر بودم» عايشه هفتتیز آن حضرت نزدش بود, در این 
عايشه اشاره به علی کرد و فرمود: 


ان هذا اول الناس ایمان و اول الناس لقاء لی یوم القیامه وآخر الناس لی 
عهدا عند الموت: . این شخص( علی) نخستین کسی است که قبول اسلام 
کرد, و اولین فردی است که در قیامت با من ملاقات می کند, و آخرین 
فردی است که هنگام وفات من. با من وداع می کند.(2) 


ص: 600 
1- با توجه به اينکه زینب در زمان رحلت رسول اکرم پنج يا شش ساله 


بوده است. 


2 ب: ج 38, ص 240 


7 - پرهیز از غرور و ذلت و خواری 

بعد از جنگ صفین که بزرگترین جنگ دوران خلافت علی (علیه السلام) بود. 
شخصی بنام حرب به دنبال او حرکت می کرد. 

حضرت به او فرمود: 

ارخع.قان خی اک مع ای فیبه تال و حفله للغوفن» با کرد زیر 
برای حاکم و ذلت و خواری برای مومن است(1) 


ص: 601 


1- 32, ص 554 وج 75 ص 357. 


ق ره مانذاری اسلا و متانه خاافت غای زاعایه اسلا 


روزی عمر در عصر خلافتش با جمعی در مسجد نشسته بود. 


های حضرت بلند شد که برود, یکی از حضار مسجد نگاهی خیره خیره به 
ان بزرگوار نمود و با اشاره و کنایه گفت: 


چقدر علی با تکبر راه می رود. این مطلب را که اظهار کرد عمر گفت: 
والله لولا سیفه لما قام عمودالاسلام: به خدا| سو گند! اگر شمشیر علی نبود 
ستون اسلام پایدار نمی شد. با تکبر راه رفتن فقط سزآوار علی است. او 


شخصی که جسارت به حضرت کرده بود, به عمر گفت: 

اه کین تس خر اد امه و 

عفر تنل 1 ال این تم خی خوات بدا 

دوم اينکه بنی عبدالمطلب (پسرعموهایش) را خیلی دوست می دارد. 


اگر خلافت به دست علی بیفتد همه پست ها را به آنها می داد, به دیگران 
چیزی نمی رسید., مانع فقط این دو مطلب بود!!!(1) 


ص: 602 


1- ب: ج 31 ص 76. 


9 - سیمای شیعیان 
نوف بن عبدالله بکالی می گوید: حضرت علی (علیه السلام) به من فرمود: 


ای نوف! ما از سرشتی پاک آفریده شده ایم و شیعیان ما از سرشت ما 
آفریده شده اند. پس هرگاه روز قیامت فرا رسد آنها , به ما می پیوندند. 


گفتم: يا امیر موّمنان! شیعه ی خود را برای ما توصیف کن. 


حضرت از اين که من نام شیعه ی او را آوردم گریست و سپس پاره ای از 
صفات شیعه را بیان نمود و فرمود: 


ای نوف! به خدا سوگند! 

ه ا م عت وت | ام ازست: 
اس تاه الم تن انس 

۴۳ و در پرتوی محبت او ره می نوردند. 

4 فرسودگان عبادت و پا بر جای زمان زهدند. 

5. از شب زنده داری چهره هایی نحیف و لاغر دارند. 
6 چشمانشان از گریه فرو رفته است. 

7 لبهایشان از زیادی ذکر به خشکی گراییده است. 
ص: 63 


8 شکم هایشان از گرسنگی (روزه داری) فرو رفته است. 

9 رنگ خدایی در سیمایشان هویدا و پارسایی در چهره شان پیدا است. 
0 خراخوای رای کی وه 

1 و هر زشتی را همچون گل می آرایند... 


اينها پاک ترین شیعیان من و ارجمندترین برادران هت ند اد چقدر مشتاق 


ص: 604 


1- ب: ج 68, ص 177. 


فش تهایی قزر اقصر غای اغایه شلات 


1۳9 خی گوفم است ۳ 0 
اسراف نشود). 


حسن بصری با کمال جسارت گفت: 

ای امیر مومنان تو دیروز در جنگ جمل افرادی را کشتی که به یگانگی خدا 
و رسالت پیامبر اسلام گواهی میدادند, و نمازهای پنجگانه را بجا می آورند 
و وضوی پرآب میگرفتند. 


یاری نکردی, چرا خود را کنار کشیدی؟ 


ص: 605 


1- حسن بصری یکی از مقدس نماهای زمان علی (علیه السلام) بود. 
آئچنان خود را در قالب زهد و تقدس ذر آورده بود که یکی از پارسایان 
هتشکانه به شمار می رفت. او در نماز, روزه» ذکر و امور عبادی خیلی 
کوشا بود ولی در مسائل سیاسی دخالت نمی کرد و آن را مخالف پارسایی 
می دانست. در جریان جنگ جمل در بصره خود را کنار کشید و آن را یک 
نوع خونریزی حساب می آورد. 


ی ای و ی 
یقین داشتم که کوتاهی در پاری عايشه کفر است. لذا در روز اول جنگ. 
سل کردم و حنوط بر خود پاشیدم و اسلحه برداشتم به عايشه یاری کنم 
وقتی که به محلی از حزبیه رسیدم, صدایی به گوشم رسید که می ت‌. 
ای حسن ! القاتل و المقتول فی النار: قاتل و مقتول هر دو در دوزخند. من 
وحشت زده به خانه بر گشتم, روز دوم بر خود حنوط پاشیدم و اسلحه 
برداشتم و به سوی میدان حرکت کردم, باز همان ندا را شنیدم که می 
گفت: ای حسن کجا می روی قاتل و مقتول هر دو در آتشند بدین جهت 
کنار کشیدم و در جنگ شرکت نکردم. 


امام علی , به او فرمود: زاشتت: کفتن ولن ایا فی.دانی. ضاخت. ضیدا اجه 
کسی بود؟ 


حسن گفت: نه. 


آمام فرمفه ارات فان رس که الک اه تفت را فا 
و ففتول سیان دشمن که بر ضد ما می جنگيدند. همه در آنشن دوزع هستند, 


حسن بصری گفت: حلا فهمیدم امیر مقمنان که به هلاکت افتادم.(1) 


«آری در مبارزه ی حق و باطل هميشه باید طرفدار حق بود و گول هیچ 
کس را نباید خورد». 


ص: 606 


کش 2ص 225 مج 42ص 141 


1-ذوالفقار علی ((علیه السلام)) سخن می گوید 


کاهی که علی ((غلبه السلام) عفر بن نوی لوا ن نام آور جشعی, را 
کشت., ذوالفقار را به حسن ((علیه السلام)) داد و فرمود: 


فرزندم به مادرت زهرا بگو خون این شمشیر را بشوید. حسن ((علیه 
خصس قای ور سض ست سای له توص یر ای 
(علیه السلام) دید نقطه ای خونی در شمشیر باقی مانده است., فرمود: 


زسنول "خدا (ضلی الله غابه.و اله) فرمو با غلی ماجرای نقطه ی خون را 
از خود شمشیر بپرس, خبر خواهد داد. حضرت شمشیر را تکان داد و 
فرمود: مگر زهرای مرضیه تو را نشسته است؟ 


شمیر از خانب خدا به.سنحن در آضد.هبا کبان. یبا کت 


چرا مرا شست ولی با من دشمنی را در نزد ملائکان که بدتر از عمر بن 
اه ون اس فا وا اد ی 
شود. تا هر روز هنگام طلوع افتاب فرشتگان اسمان این خون را ببینند و بر 
تو صلوات بفرستند.(1) 


ص: 607 


لدب 20 ض 249 


2 - اندرزهای جاویدان در بستر شهادت 

امام حسن مجتبی ((علیه السلام)) می فرماید: 

پبدرم در آخرین لحظه های زان کف وصیت هایی نمود, فر مود: اولین وصیت 
من این است که گواهی میدهم خداوند یکتاست و حضرت محمد برگزیده و 


رت و گواهی می دهم که خداوند مردگان را زنده ق. کفده و از 
اعمال نها باز خواشست خواهد مود ه آام-بر اسراز دلماست. 


اینک حسن جان ! تو را وصیت می کنم , به آنچه پیامبر خدا مرا ؛ به آن وصیت 
نموده, البته تو شایسته وصیت هستی. 


وقتی از دنیا رفتم در خانه ات بنشین و بر خطای خود گریه کن, مبادا دنیا 
بزرگترین هم و تلاش تو باشد. 


فرزندم! به تو سفارش میکنم نماز را در اول وقت ان بخوان و زکات را در 
موقعش به اهل ان بیرداز. 


در موارد شبه ر که تین .داتی حق است پا باطل, حلال است پا حرام) 
ساکت باش. 


میانه روی و عدالت را در هنگام خشنودی و غضب رعایت کن. 


ص: 69 


همسایه خوب و مهمان نواز باش. 
به گرفتاران و اهل بلا رحم کن؛ 


فشتصتدا ین زادوشت ساره با انا تین و حواصغ کن که متس عباذرت 
هاست. 


آرزو را کوتاه کن وابد یاد مرگ باش, و در دنیا پرهیزگار باش, که تو در گرو 
فا یت و بلاهاء و در چنگال بیماری ها هستی. 


من تو را سفارش می کنم؛ 
بخشیه الله فی السر و العلانیه: از خدا بترس در پنهان ۵ کا 
در سخن و عمل شتاب زده نباش. 


هنگامي که با کاری از کارهای آخرت مواجه شدی آن را بجای آور و در 
انجام آن کوتاهی نکن, و اما اگر کاری از کارهای دنیا برایت پیش آمد دقت 
تا نت ی 


قزر مرت وبه و مطتون مس شون ۹ ۱۳9 
داد 


کارهای نیک دعوت کننده و از کارهای بد باز دارنده باش, با برادران 


ص: 69 


دینی در راه خدا برادری کن, انسان های خوب را به خاطر خوبیشان 
دوست بدار, و با فاسقان در ظاهر مدارا کن ولی در باطن دوستشان مدار 


شد. 


کف و ناکسا ایآ ام دا رها کت 


فرزندم ا! در زندگی میانه رو باش و در عبادت اندازه نگه دار. سعی کن 
عبادتی را که توان ان داری و دشوار بر تو لیست به طور مداوم انجام 


کار خیر پیش فرست تا بهره ببری , خوبی ها را بیاموز تا دانا شوی. 


کش اک ی کل ال در هشال شم ادها اه کت ۲ 
بخوری تا صدقه (حقوق واجبی) او را نداده ای نخور. 


و علیک بالصوم فانه زکاه البدن و جنه لاهله : روزه بدار که روزه زکات بدن 


و جاهد نفسک: با نفس خود مبارزه کن 
ص: 70 


خدا غافل مباش, بیشتر دعاکن. فرزندم من نضیحتی را از تو فروگذار 
نکردم. هذا فراق بینی و بینک: 
اکنون وقت جدایی است بین من وتو.(1) 


ص: 71 


لت خ ۸2 ض 203 وخ رصن 98 


3- گرفتار غل و زنجیر 


امیز مان علی له اش در سود آعی س اصا انار ای 
وقودها الناس و الحجاره (1) می فرماید: 


ای شیعیان ما! بترسید از اين که شما هیمه ی چنین آتشی باشید, اگرچه 


کافر نیستید باز از این آننن: به ستم نکردن به برادران دینی, خود را نگه 
دارید. 


هرکس از شما به برادر دینی خود که با او در دوستی با ما شریک است 
ستمی روا دارد خداوند در میان همین آتش غل و زنجیر او را سنگین کرده 
و هیچ چیز او را نجات نخواهد داد, مگر شفاعت ماء و ما هرگز کسی را 
شفاعت نمی کنیم, مگر اين که در نزد آن برادرش واسطه شویم,؛ اگر او 
کذشتت: و بخشین شقا کت می کنیم- و کر قفه تون آن مر در آنشن: ریاد 


خواهد شد. (2) 
ص: 72 
1- بقره آیه, 24. 


2 ب:ج 75 ص 316. 


34- احترام پدر از دیدگاه فاطمه ای 


زهرای مرضیه (علیه السلام) به پدرش پیامبر خدا بسیار احترام می کرد و 
در برابر او به طور کامل ادب را رعایت می نمود. بانوی اسلام می فرمود: 


شکامی که آید ی فاد وهای اترمول سکم کوعاع سستکم سنا < ماس 
خدا را همانند خود به نام صدا نزنید بلکه( یا رسول الله) بگویید.(1) 


من حیا نمودم که به پدرم بگویم (ای بابا) از اين رو, گفتم ( یا رسول الله) 
رسول خدا از من روی برگرداند و اين کار چند بار تکرار شد سرانجام به 
من فرمود: 


فاطمه! این ایه در مورد ستمکاران مغرور قربش نازل شده؛ نه در مورد 
تو و نسل تو, و تو از من هستی و من از توام. 


شیاین تو میا انم لانها ای ااخلب بو ارضی لارت:.: 


ای بابا, زیرا این گونه خطاب تو, دل را زنده کرده و مایه ی خشنودی 
نزوزدکاز صی کزدد ۳4 


ص: 73 


[- تقو یه 63 
2 4 رد 3 


5 سوه گر از اخترام فاساشد به بجر 

روزی فاطمه (علیها السلام) مشغول نماز مستحبی بود که پیامبر اسلام 
وارد خانه اش شد. هنگامی که صدای رسول خدا را شنید, نمازش را قطع 
کرد و شتابان به استقبال پدرش رفت و سلام کرد, پیامبر دست محبت بر 
۱ 

خداوند به تو عنایت کند و مورد رحمتش قرار دهد, حالت چطور است ؟(1) 


ص: 74 


فرص ۸0 


اشتی کار ۱ قستو 


رت زهرا-(سلام اللة علنها) کار‌هاي خانه را یمق دور تافتر اتتلام: 
به طور عادلانه بین خود و فضه تقسیم کرد. روزی فاطمه (سلام الله علیها) 
کارهای خانه را انجام می داد و روز دیگر فضه. 


سلمان فارسی میگوید: 


روزی فاطمه (سلام الله علیها) با اسیاب دستی جو را ارد می کرد و بر اثر 
زخم دستش دسته اسیاب خونین شده بود و حسین ((علیه السلام)) در آن 
وقت کودک شیر خوار بود. در گوشه اطاق از شدت گرسنگی بی قرار بود. 
عرض کردم: 

ای دختر رسول خدا دستهای تو به وسیله آسیاب کردن مجروح شده در 
حالی که فضه خادمه حاضر است که کارهای منزل را انجام دهد. چرا از او 
کمک نمیگیری؟ 


فرمود: رسول خدا به من سفارش کرد یک روز کار منزل را فضه انجام 
دهد و یک روز من. دیروز نوبت او بود امروز نوبت من است.(1) 


ص: 75 


آشی ۶ ۸3ص 28 


7 فحوارنین عاق خاتر اند فاطیه.ستاام الله. غلم) 


حضرت فاطمه (سلام الله علیها) فرزندش حسن را روی دست می گرفت, 
بالا می انداخت و می فر مود: 


اشبه آباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن: 

ای حسن همانند پدرت باش و ریسمان ظلم را از حق باز کن. 

و اعبد الهه ذامنن ولاتوال ذا الاحن؛ 

و خداوند را که صاحب نعمتها است پرستش کن و با افراد تیره دل دوستی 
حضرت فاطمه حسین را نیز به بازی میگرفت و برای خوشحال کردن وی 
می فر مود. 

انت شبیه بابی لست شبیهه به علی: 

تو شبیه پدرم هستی و همانند علی نیستی. 

علی با شنیدن این سخنان شاد ميیشد و می خندید. 


بدینگونه زهرای مرضیه با کمال ظرافت کامل نیازهای اساسی کودک را 
برطرف می کرد و راه و روش زندگی بهتر را از کودکی به بچه ها تزریق 


ص: 76 


1 و 287 


8 - حضرت فاطمه و دو پیراهن بهشتی 


ایام عید فرارسیده بود, حسن و حسین ((علیه السلام)) پیراهن کهنه در نن 
داشتند. 


محضر مادر رسیده و گفتند: 


مادر! روزهای عید فرا رسیده است خاندان فلان برای فرزندان خود لباس 
نو فراهم کرده اند, ایا برای ما لباس نو نمی دوزی ؟ 


حضرت فاطمه در پاسخ فرمود: 
لاه واه سرا شا وه میت 


روز عید فرا رسید. جبرائیل دو پیراهن بهشتی را نزد پیامبر (صلی الله علیه 
و اله) اورد. 


رسول خدا فرمود: این چیست ای جبرائیل؟ 


جبرائیل ماجرای گفتگوی حسن و حسین زا با مان موه مادر بم. انشا را 
رها صصف انا بت 


خداوند وقتی سخنان فاطمه (سلام الله علیها) را شنید که به فرزندانش 
گفنت (به خواست خدا| برای شما پیراهن دوخته می شود) صلاح دانست 
وعده فاطمه به فرزندانش, تا روز عید انجام گیرد و سخن او خلاف 
درنیاید.(1) 


ص: 77 


1- 43 ص 75 


9 - شمه ای از فواید ذکر حضرت زهرا 


شخصی محضر امام صادق ((علیه السلام)) وارد شند. اما م با او سخن گفت 
ی ی کت 9 
شکایت کرد حضرت فرمود: 


ما یمعنک و این انت من تسبیح فاطمه ؟: چه چیز مانع تو است و چرا از 
ذکر فاطمه (سلام الله علیها) غافلی؟ مرد: فدایت شوم تسبیح فاطمه 
حضرت: سی و چهار مرتبه الله اکبر. 

سی و سه مر نبه الحمد الله. 

و سی و سه مرتبه سبحان الله میگویی. 

امام بدین گونه تسبیح را به او یاد داد. 

آن مر هی که رد 


ما فلت الک ال بسیر اس وت ی ها کت مود من این کار را ای 
زمانی انجام دادم و سنگینی گوشهایم برطرف شد.(1) 


ص: 78 


1-ب: ج 85, ص 334 


0 - دو مین رکن سعادت در هم شکست 
جابر بن عبدالله انصاری می گوید: 


شد رو کل سای اسان سای اه اه وا سرت 


ای پدر دو نوگل (حسن و حسین) سلام بر تو باد. من درباره ی دو نوگل 
دنیوی خود به تو سفارش میکنم. طولی نمی کشد که تو دو رکن خوشبختی 
را از دست خواهی داد. من تو را به خدا می سیارم . 


هنگامی که پیامبر اسلام از جهان رحلت نمود علی ((علیه السلام)) فرمود: 
این یکی از ان دو رکن سعادت من بود که رسول خدا به من خبر داد. 


و موقعی که حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از دنیا رفت حضرت 
فرمود: 


ص: 709 


هل ور 9 2 ورس 192 


1 - سیمای بانوان در قرآن 


خداوند مععال در قران کرنم از 14 ( اسم برده بعضی را 
ستوده و برخی را سرزنش نموده است از < 


1.حضرت حوا در آیه ی: اسکن انت و زوجک(1): گفتیم: ای آدم تو با 


32 همسران حضرت نوح و لوط: ضرب الله مثلا للذین کفروا امرائه نوح 
و امرثه لوط(2): خداوند برای کافران زن نوح و زن لوط را مثال اورد ( 
که در فرمان دو بنده صالح ما بودند و به انها خیانت کردند...) 


. آسیه زن فرعون: اذ قال رب اپنی لی بیتا (3): و باز خداوند برای 
۱ زن فرعون را مثال آورد وقتی که از فرعون بیزار شد 
گفت: خدایا من از قصر فرعون و عزت دنیا گذشتم تو خانه ای در بهشت 
برایم بنا کن. 


ص: 90 
1- بقره, آیه 35. 


2- تحریم, آیه 10. 


شدن را اوردند. در ان حال زن ابراهیم (ساره) ایستاده بود که از 


6 زن حضرت زکریا:و اصلحنا له زوجه(2): یاد کن همسر زکریارا که نازا 
بود, شایسته ی همسری او, و قابل ولادت گردانيديم. 


7 زلیخا زن عزیز مصر: الأن حصحص الحق (3): زلیخا زن عزیز مصر 


هون رت آنوتب ۵ آساه اهاهرق بان بد رعمت وم ال و فرزنه 


. بلقیس ملکه ری یمن. اه وجدت امرآأه تملکهم 19 هد هد به سلیمان 
گفت: همانا در آنجا زنی زا دیدم که بر مردم آن کشوز پادشاهی می کرد. 


10 همسر حضرت موسی.: ان ارید انکحک(6): شعیب به موسی 
ص: 91 


1- هود, آیه 71. 
2 انباع: آیه 80 
3- یو سف؛ آیه 1 
انیا اید 82 
روا امد 
6- قصص, آیه 27 


گفت: من اراده دارم یکی از این دو دخترم را, تکام تم کر اور 


12-1 حفصه و عایشه همسران پیامبر: و آذا اسری النتی الی بعض 
ازواجه (1): ار را رن 
حفصه) راز خود را گفت. آن زن خیانت کرد و به دیگری ( عایشه) گفت. 


13. حضرت خدیجه کبری: و وجدک عائلا(2) ظاهره مفهوم آیه چنین است: 
خداوند تو را فقیر یافت و به وسیله ثروت خدیجه توانگرت نمود. 


4 حضرت فاطمه زهرا: مرج البحرین (3) میان آن دو دریا ( علی و 
زهرا) فاصله ای است تجاوز به حقوق یکدیگر نمی کنند.(4) 


ص: 92 


1- تحریم, آیه 2. 

2- ضحی, آبه 8 

3- رحمن, آیه 19. ب: ج, 43 ص 33. توضیح: در اول حدیث 12 نفر عنوان 
شده ولی شماره 14 نفر می باشند ما شماره را در نظر گرفتیم. ضمنا 
زنان در فران: بعش از انتها است زیرا در این قسمت حدیث, از حضرت 
مریم و ام جمیله, زن ابولهب و بعضی دیگر اسی برده نشده. 

4- ترجمه ی آیات طبق مشی روایت انتخاب شد. برای توضیح بیشتر به 
تفسیر مراجعه شود. 


2 سخاوتمندان 


4 و ۳ ۱0۳ بیرون شدند, ۲۳ اه را کم 
کزدند ده کرشسنته و کشته ابه: خیمه ی پیز زتی رسیدند و.از .وق آب خواستند: 


پیرزن اشاره به گوسفندی که در گوشه ی خیمه بود کرد و گفت: وت 
گوسفند را به دوشید و بنوشید. بش از آن غذا خواستتد. . پیرزن 


به غیر از این گوسفند چیزی ندارم, او را سر ببرید و من وسایل را آماده 
میکنم تا برای شما غذا تهیه نمایم. یکی از آقایان گوسفند را سر برید, 
پیرزن غذایی برای آنها تهیه نمود ایشان پس از صرف غذا و رفع خستگی, 


ما چند نفر از طایفه ی قریش هستیم اکنون به زیارت خانه ی خدا می 
ما کردی به تو نیکی کنیم. 


کمی از چادر فاصله گرفته بودند شوهر پیرزن آمد. بعد از دانستن قضیه به 
زن پرخاش کرد و گفت: وای بر تو! گوسفند را برای کسانی که نمی 
تا اب ۱۳39۲ 


ص: 893 


پس از مدتی کوتاه زن و شوهر دچار فقر و بینوایی شدند و در پی چاره. 
راه مدینه را پیش گرفتند. وارد مدینه که شدند, سرگین های شتران را 
جمع کرده و می فروختند و از این راه امرار معاش می کردند. 


روزی امام حسن ما جلوی درب خانه ایستاده بود که ناگهان پیرزن از مقابل 
ان حضرت عبور کرد. حضرت او را دید و شناخت. 


فرمود: ای کنیز خداء مرا می شناسی؟ پیرزن: نه. نمی شناسم. 
امام: من در سال فلان در روز فلان از مهمانان تو بودم. 

پیرزن: پدر و مادرم به فدایت نمی شناسم. 

امامت ای اس 


دینار نیز به او بخشید. 


برادرش به آن زن بخشید. 


سپس غلام. او را نزد عبدالله بن جعفر برد, او نیز دو هزار گوسفند و دو 
هزار دینار به ان زن بخشید. 


پیرزن به به محل خود برگشت در حالی از ثروتمندان بود.(1) 


ص: 94 


1- ب: ج 43, ص 248 


3 - سوگند دروغ 


مردی به دروغ مدعی شد که من هزار دینار از امام حسن می خواهم, 
حضرت با آن مرد برای محاکمه به نزد شریح قاضی رفتند. شریح رو به 
امام کرده, گفت: 


ره ول ۱ 


بالله الذی لا اله الله هو عالم الغیب والشهاده: 


سوگند به آن خدایین که معبودی جز خدایی نیست, دانای غیب وشهود 
است. 

حضرت فرمود: نه, نمی خواهم این گونه قسم بخوری (1), بگو: 

بالله آن لک علی هذا وخذ الالف: 

به خدا اين مبلغ را از تو طلبکارم و اين هزار دینار را بگیر, مرد همانگونه 


قسم خورد و پول را گرفت ولی به محض آنکه از چا برخاست برود به 
زمین افتاد و مرد.(2) 


ص: 95 
1- چون فان قسم صفات نیک خداوند ذکر شده بود, عضب الهی به زودی 


2ج 43 ص 327. 


4 - آگاه بر وقایع جهان هستی 

پس از انکهة امام حسن با معاویه صلح کرد, در نخیله نشسته بودند معاویه 
به آن حضرت گفت: 

اسمانهاست. می دانی. 

امام فرمود: 


رسول خدا خرمای درختی را از لحاظ وزن و کیلو تخمین می زد چون وزن 
و کیل را از پیامبر می خواستند ولی من خرمای درختی را از نظر عدد 
تخمین می زنم. 


معاویه گفت: 


اینک بگو: تعداد خرمای این درخت چند است؟ امام حسن (علیه السلام) 
فرمود: 


چهار هزار و چهار عدد خرما دارد. 


معاویه دستور داد خرمای درخت را چیدند و شمردند, دیدند چهار هزار و9 
سه عدد است. متوجه شدند یک خرما نیز در دست عبدالله بن 


ص: 96 


عامر است. همانطور که امام گفته بود جمعه چهار هزار و چهار عدد خرما 
شد. سپس امام حسن به معاویه فرمود: به خدا سوگند اکر کافز تفن 
شدی از همه ی کارهایی که انجام می دهی باخبر می کردم, زیرا رسول 
خدا در زمانی بود که تصدیق کردند اما تو مرا تصدیق نمیکنی, بلکه تکذیبم 
میکنی. 


ای معاویه به خدا سو گند! تو آبن زیاد رابه ریا ست دعوت خواهی کرد حجر 
بن عدی ان انسان خدا پرست را خواهی کشت. سرهایی را از شهر ها به 
نزد تو می آورند. 


آری, همان طور شد که امام حسن خبر داده بود! معاویه زیاد را برای 
عمربن حمق را از موصل نزد او اوردند. 


ی ی ی 
(1) 


ص: 97 


1- 43: ص 329 و لاد د, تلفیق شده از سه روایت 


5- شهادت کودک شیر خوار 


دو مرد درباره ی یک زن و کودکی نزاع داشتند و هر کدام, زن و کودک را 
از ان خود می دانست. امام حسین (علیه السلام) از کنارشان میگذشت. 


فرمود: 


چرا سر و صدا میکنید؟ یکی گفت: این زن از آن هن انست و دیکری. کشرت: 


امام حسین (علیه السلام) به آن زن فرمود: 
ای زن پیش از آنکه رسوا شوی, حقیقت را بگو. 
زن به یکی از دو مرد اشاره کرد و گفت: 


این مرد شوهر من است و این کودی هم پسر او ست و آن مرد را نمی 


امام حسین (علیه السلام) به کودک شیرخوار فرمود: 

تو چه میگویی؟ آپا این زن راست می گوید؟ به اذن خدا سخن بگو. 
کودک زبان گشود و گفت: هیچ کدام از این دو مرد پدر من نیستند. 
پدرم چوپانی از قبیله ی فلان است که با اين زن آمیزش کرده و من به 


ص: 99 


دنیا آمدم. امام خسین (غلیه السلام) ذستور داد آن. زن را به خرم زتا 
سنگسار نمودند. 
پس از این ماجرا کسی ندید آن کودک شیرخوار سخن بگوید.(1) 


6- خیر دنیا و آخرت در چیست ؟ 


مردی از اهل کوفه نامه ای به امام حسین (علیه السلام) نوشت و عرض 
کرد: 

سرور من! مرا از خیر دنیا و آخرت آگاه کن( خیر دنیا و آخرت در چیست؟) 
امام حسین در پاسخ نامه نوشت: 

بسم الله الرحمن رحیم هرکس رضایت خدا را در نظر بگیرد گرچه مردم از 
او ناراضی باشند, خدا کارهای او را اصلاح میکند, خداوند ضامن کارهای او 
خواهد بود (به خیر دنیا و اخرت میرسد). . 


و هر کس در فکر رضایت مردم باشد, اگر چه خدا را به عضب بیاورد, 
وا و ار اه ای رف ور مین وا ات سس 
زد وااسلام. 21 

ص: 99 


1ب 242ص 184 
2 جح 0 هن 20 ره رصن 126 


7- خاکی که تبدیل به خون شد 


تقافر ام لین لاه ام و ال مر حانه ماه ات و یت 
فرمود: مبادا بگذاری کسی نزد من بیاید. ناگاه امام حسین (علیه السلام) 
که کودک بود آمد و ام سلمه نتوانست از رفتن او نزد پیغمبر او جلوگیری 
کند. ان حضرت همچنان امد و تا محضر پیغمبر وارد شد و ام سلمه به 
دنبال امام حسین آمد دید آن بزرگوار روی سینه پیغمبر خدا قرار گرفته و 
رسول اکرم گریان است. 


حضرت به ام سلمه فرمود: 


ام سلمه می گوید: یک شب پیامبر خدا از نظر ما غائب شد و خیلی طول 
کشید وفتی. که. امد کرد و غبار به سر و صورت مبارکش نشسته و 
اک 


گفتم: يا رسول الله چرا تو را در گرد و غبار آلوده می بینم؟ فرمود: مرا به 
ما ار وهی آ: 
اه ات ام ۱ 


ص: 90 


جمع کردم. اکنون در میان دست من است, آنگاه کف دست خود را باز کرد 
و به من فرمود: این خونها را بگیر و نگه دار. 


من آنها زا گرفتم: دیدم شبیه به خاک قرمز است. در میان شيشه ریخته, 
۱ ۱۳۰ 


هنگامی که امام حسین از مکه به سوی عراق حرکت نمود, من شب و روز 
آن شيشه را نگاه می کردم و می بوییدم و برای مصیبت وی میگریستم. 
وقتی روز دهم محرم فرارسید من آن شيشه را برداشتم, دیدم به حال خود 
است. وقتی آخرین روز نزد آن شيشه. رفتم. دیدم آن خاک به خون تبدیل 
شده! فریاد زدم و گریستم ولی برای اينکه دشمنان نفهمند و مرا مسخره 
نکنند خویشتن داری می کردم تا اینکه خبر شهادت امام حسین رسید دیدم 
مطابق با آن روز است.(1) 


ص: 91 


1- ب: ج 44, ص 239 


8- سخنان بیدار کننده ی امام حسین (علیه السلام) 
امام حسین (علیه السلام) هنگام حرکت به سوی کربلا فرمود: 


راستی این دنیا دگرگون و ناشناس شده و خوبی هایش رفته و چیزی از آن 
باقی نمانده مگر 7 نه مانده ای که بر ته کاسه نشیند و جز زندگی بی ارزش 
همچو چراگاه خطرناک. 


مگر شما نمی بینید که به حق عمل نمی کنند و از باطل دست نمیکشند در 
چنین حال باید موّمن دل به مرگ ببندد و به دیدار پروردگار رغبت کند. 


کاتی لا ارم التست الا الصاه ۸ العتام بع الظالمین الا رها زا یه رای 
که من مرگ را جز زندگی ابدی, و زندگی را در اين جهان با ستمگران جز 
تین ی اد و یاون ره 
ما وزت معایتهم فادا فحضوا جاللاء قل الدبا تون زاستی مردم. همه دبا 
پرستند و دين بر سر زبان آنها آویزان است. تا دین برای آنها وسیله ی 
زتد کی است آن زار ناما میس اند 


هفتحافی کم تم لا آزمایت: شدند, دیندران کم خواهند بود. (2) 
ص: 92 
[- فرمایش امام حسین (علیه السلام) با این عبارت هم نقل شده انی لا 


ان لنوت الا شفاومه الضام‌مه الظا مین الا بدا 
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9 - سر مقدس امام حسین و مجلس شراب در شام 


دستور داد سفرهی غذا| با و 9 خود ۳۳ خوردن ک و 
نوشیدن شراب شدند. 


پس از فراغت دستور داد سر مقدس امام حسین را زیر تخت گذاشتند. 
آنگاه امر کرد بساط شطرنح چیدند. یزید با دوستان خود شطرنح بازی می 
کرد, در آن حال از حسین نان و خاندان پیغمبر سخن می گفت و مسخره 
میکرد. 

سپس حضرت می فرماید: 

فمن کان من شیعتنا فلیتورع عن شرب الفقاع و لعب الشطرنج: 

هر کس از شیعیان ما است باید از شرابخواری و شطرنج بازی خود داری 
کند. کسی که چشمش به شراب يا شطرنح افتاد به یاد اباعبدالله حسین 
افتاده و یزید را لعنت کند, خداوند با اين کار گناهش را می بخشد اگر چه 
به‌ دا ستارگان با دز 


ص: 93 


1- ب:ج 45, ص 179 و همان: ج 66, ص 499 و همان : ج 79, ص 236 


0 - زیارت امام حسین در شب جمعه 


هنگامی که حاج علی بغدادی محضر امام زمان عج الله تعالی و فرجه 
الشریف رسید, سوالاتی پرسیدر از جمله عرض کرد: کسانی که روضه ی 
امام حسین را می خوانند. می گویند: سلیمان اعمش نزد شخصی رفت و 
در بارهی زیارت سید الشهد|ء پر سید که چگونه است ؟ او در جواب گفت: 
زیارت سید الشهد|ء بدعت است. 


سینترم در خواب کجاوخ. ای را میان .زفین. . اسمان دید پرسید: در آن 
کجاوه کیست؟ گفتند: فاطمه زهرا و خدیجه کبری هستند. 


پرسید : کجا می روند؟ گفتند: در این شب جمعه به زیارت امام حسین می 
روند. در ان لحظه دید ورقهای از کجاوه می ریزد که در ان نوشته شده 
ست .: 


آماتمن ار تون آلعسین‌قی ام لت نان آمام خسن در یت 
جمعه, روز قیامت از اتش دوزخ در امانند. 


حاج علی می گوید: به امام زمان عرض کردم: این حدیث صحیح است؟ 
حضرت فرمود: اری, هر کس در شب جمعه امام حسین را زیارت کند او از 
اتش جهنم در امان است.(1) 


ص: 94 


1- ب: ج 45, ص 402 و همان ج 53, ص 315. 


معاویه پسر وهب میگوید: 


وقتی خدمت امام صادق (علیه السلام) رسیدم, دیدم در محراب مشغول 
عبادت است, شنیدم به درگاه خداوند عرضه می دارد: 


ای خدایی که بزرگواری را به ما اختصاص دادی و وعده شفاعت به ما 
عنایت فرمودی, به بخش ما را و برادرانم را و زوار قبر پدرم حسین را 
ها ما 
نموده و بدنهایشان را در راه ما به زجمت انداختند... 


خدابا دشمنان ما بر آنها به خاطر آمدنشان به زیارت ما عیب گرفتند, ولی 


اين, مانع نشد از ۳۳1 آنان به زیارت ما بیایند. پس رحم کن بر این 
صورت های که افتاب انها را سوزانده و دگرگون کرده است. 


رحم کن بر این صورت هایی که در آستان حسین (علیه السلام) می گردد. 
و رحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمه لنا: 

و رحم کن بر آن چشمهای که اشکشان به خاطر ما جاری می گردد. 

و رحم تلک القلوب التی جزعت و احترقت لنا: 

و رحم کن بر آن دلها که به جهت ما بی تابی نموده و می سوزد. 

ص: 95 


ماگ | سرخ التی کات ۳ 


خدا با من این بدنها و تفننها زا به: تومی سیارخ که. انا را در هد فش ؟ 
مک وه حون کول رشانی ات 


حضرت همچنان در سجده مناجات می کرد. وقتی سر از سجده بر داشت 
عرض کردم: 


فدایت شوم به خدا سوگند آرزو کردم ای کاش که امام حسین را زیارت 
می کردم, و حج نمی ر فنم. 


فرمود: کسانی در آسمان برای زوار امام حسین دعا می کنند بیشترند از 
کسانی کم در زهین باق آنها دعاهی نت ۱ 


ص: 96 


ام 2 101 ض 8 


2 - خاطره ای عبرت انگیز 
سلیمان بن مراد میگوید: 


در کنار خانه ی خدا مشغول طواف بودم که ناگاه دیدم فردی من کو ند 
پروردگارا! مرا ببخش گرچه می دانم نمیبخشی؟ سلیمان میگوید: 


از اين ؟ گفتار لرزه بر اندامم افتاد, و به او نزدیک شدم و گفتم: 
ای مرد تو در حرم خدا و پیامبرش هستی و این ایام هم ایام حرام و ماه با 
اشختن است:حرا از زخمت الهی میوش ی بای ؟ کفت: گناه من بزرگ 


است. 

گفتم: بزرگتر از کوه تهامه؟ گفت: آری. 

گفتم: به اندازه ی کوه های بلند؟ گفت: آری. 

اگر مایل باشی می توانم به تو بگویم ولی از حرم خارج شویم. بدین 
ص: 97 


جهت از حرم خارج شدیم»؛ در خارج از حرم اظهار داشت و ؟ذ گفت: 


من در لشکر عمر بن سعد بودم و جزء چهل نفری بودم که سر مبارک امام 
حسین را از کوفه به شام برای یزید بردند. سپس به برخي حوادثی که در 
مسیر اتفاق افتاده بود اشاره کرد.(1) «خدا نکند انسان آنچنان غرق گناه 


گردد که هر گونه روزنه ی امیدی را به رویش بسته بیند و از رحمت الهی 
مأیوس گردد». 


ص: 99 


زیت ری 188 


53- ارزش تعلیم و تعلم در اسلام 


جوانی با قاتل پدرش وارد محضر امام سجاد (علیه السلام) شد و گفت: 
کرد و امام حکم قصاص را صادر نمود و فرمود: 


نیز جوانی موّدب و فهمیده ای بود, امام از او خواست که قاتل را ببخشد و 
از قصاص او در گذرد. 

جوان راضی نشد و در گرفتن خون پدر اصرار ورزید. 

او فرمود: 


اگر او حقی بر ذمه ی تو دارد به خاطر حقش از خون او درگذر و گناهش 
را ببخش. 


جوان: آری, ای پسر پیغمبر! او را بر من حقی است ولی حقش به اندازه 
ای نیست که من به خاطر آن از خون پدرم درگذرم. 


لکن حاضرم در مقابل حقی که بر من دارد از خونش درگذرم و با گرفتن 
دیه که معادل هزار مثقال طلاست او را ببخشم. 


ص: 99 


علی بن ابی طالب و اتمه ی طاهرین را تعلیم داده است. 


امام: عجب! او حقی به این بزرگی بر گردن تو دارد؟ به خدا سوگند! حقی 
که او بر تو دارد به جز خون انبیاء و ائمهی هدی با خون تمام مردم روی 
زمین, از اولین تا اخرین که کشته شوند برابری می کند. 


ایا تخخاضری تواب فشنانل ویشی اد دارفت: را جه م ده تا هن پذهی نو 
را بپردازم و تو از کشته شدن نجات یابی؟ قاتل: پسر پیغمبر شما نیازی به 
ثواب دین آموزی من نداری, من که گناهان بزرگی مرتکب شده ام به 


عابه آمورشم ماج شترا یر از خناهاش فییر کف.انجام فاده امه کنام 
پر کی دا که بات فیل بر کت دم ام رو ار اب طر سیر رشن 
مقتول است نه فرز ندش که به خونخواهی او برخواسته است. 


آنگاه امام رو به جوان فرمود: 
بندی خدا! میان گناهی که اين مرد نسبت به تو مرتکب شده و حقی 


ص: 100 


که بر ذمه ی تو دارد سنجچش به عمل آور, گرچه او پدر تو را کشته و او را 
از لذت زندگی در این دنیا و تو را از لذت مصاحبت و دیدار او در این چند 
روز دنیا محروم گردانیده است. ولی ببین او چه چیز گرانبهایی به تو داده! 
او به تو سرمایه ی جاودانی اموخته است تا پرتو آن وارد بهشت ابدی 
گردی و از عذاب دائم جهنم نجات یابی تازه اگر در مصیبت پدرت شکیبایی 
و تحمل نشان دهی, خداوند پاداش تو را می دهد که با او همنشین گردی. 


بنابراین لطف و احسانی که دربارهی تو انجام داده به مراتب از میزان 
جنایتی که بر تو روا داشته برتر و بالاتر است. 


اکنون توجه داشته باش اگر حاضری در مقابل خوبی که او به تو کرده او را 
ببخشی و از خونش بدون گرفتن دیه درگذری,. حدیتی از فضایل پیامبر خدا 
برای شما هردو نقل می کنم که آن حدیث از دنیا و آخرت و هر چه در آن 
استما ارت خرف ند هار ی وانی ات ی 
مال خودم, دیهی او را به تو می پردازم ولی حدیثت را فقط برای او نقل 
می کنم و به تو نمیگویم تا در نتیجه منفعتی از دست تو برود که هرگاه به 
خسات ان بزشیار جمان و هرد در آن ات با اند تشن تر امتت: 


جوان: پسر پیغمبر من تحمل چنین خسارتی را ندارم, من او را 
ص: 101 


بدون گرفتن دیه و بی هیچ قید و شرطی تنها به خاطر رضای خداوندی و 
خی کر اما که هو رآ فا و نی مه اس هم سا از 
برکات سخن شما بهره مند شوم. اینک لطف بفرمایید و حدیث فضیلت 
پیغمبر را بر ما نقل کنید. 


و فت ات رس ای اه اه واه ان رای 


ص: 102 


1- 2: ص‌ 12 در منتن این روایت نیامده که امام لین (علیه السلام) 
کذامین خدیت: قضیلت با مر زا بان فرعوده امست: 


4- روش بهزیستی از دیدگاه امام سجاد 


روزی زهری از یاران امام سجاد بود. با حالت غم و اندوه خدمت امام امام 
زین العابدین (علیه السلام) رسید, امام پرسید: 


زهری چرا غمتی ؟ وفیت* پابن رسول الله! غمهایم از دست عده ای است 
که به انها خوبی میکنم ولی انها به من حسد می ورزند. 


امام پس از آنکه در مورد حفظ زبان به او دستوراتی داد و اينکه هر سخن 


هر کسفن عفلش کامل تباشندبه اسانی. کر فتار من .شون 


دوب فرمور: ِ«« است که مسلمانان را همانند خانواده ی خود 


آن کسی که از تو بزرگتر است پدر و آن کسی که از تو کوچکتر است 
قرزفدنو آن کسی. که هم ستن کوشت براذر خویش کمان تصایی. 


در این صورت کدام یک از آنها حاضر می شوند : نسبت به شما ستم کنند و 
یا شما درباره ی انها بی مهری کنی و يا ابرویشان ريخته شود. 


هر گاه شیطان تو را وسوسه کرد, فکر کردی از مسلمانان دیگر که 
ص: 103 


بزرگ تر از تو است, بهتری بگو: چگونه من بهترم با اینکه او جلوتر از من 
۱ ۱۳ و اگر کوچکتر از تو بود, بگو؛ 


من از او بیشتر گناه دارم و در معصیت کردن بر او پیشی گرفته ام و او از 
1 و اگر هم سن و سال تو است بگو: 


من در گناه کاری خود یقین دارم و در گناه کاری او شک دارم پس او بهتر 
از من است چون من به یقین گناه کارم ولی گناه او را نمی دانم. 


چنانچه تو را احترام کردند و بزرگ دانستند باز خود را سزاوار این مدان؛ 
که اک 


این عمل به خاطر آن است که در اسلام احترام به دیگران جزء۶ وظایف و 
کارهای نیک است که وی انجام می دهد. 


و هرگاه از آنان بی مهری و بی اعتنایی دیدی باز بگو: 

این برخورد نادرست به خاطر گناهی است که از من صادر شده. 

ناراحت نمی شوی.(1) این است روش بهزیستی در جامعه از دیدگاه امام 
سجاد علی». 
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1- ب: ج 21 ص 229 با اندکی اختلاف در ج 74, ص 155 و ج 92, ص 
243 


5<- سه امتیاز ارزشمند 
امام سجاد می فرماید: 


فریادگری از جانب خداوند فریاد می زند این اهل الفضل : 


دیگران. 

فرشتگان می پرسند امتیاز و برتریتان در چیست؟ می گویند: 

فا رای انس حصا موی 

تسام ای را ی اقا مس 
2 کسانی که چیزی تفا تمی دافتد بة انان عصا می کردیم. 

۳- از ستمگران در حق ما می گذشتیم. 

فرشتگان می گویند راست گفتید, اکنون وارد بهشت شوید.(1) 

ص: 105 


نج زر 200 


6- غریب و کمیاب 
شخصی به نام کامل تمار می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: 
آپا می دانی معنی این 1 که خداوند می فرماید: 


قد آفلح ۱ به راستی مقمنان رستگارند. چیست؟ آیا ضتدذآتی 
مومنانی که رستگار می باشند کیانند؟ کامل تمار: شما آگاه تر هستید. 


امام باقن متطظور آن فوضاتی: شهستند که تسايم خق-قی بانشخدر و سای 
شدگان حق, همان افراد نجیب و خوب هستند. 


انسانهای نجیب غریب, کمیابن. پس موّمن غریب وکمیاب است. در هر 
کجا, در هر پست و مقام باشند. چون همدل همگام با انان کم هستند.) 
گوس وال عرسا که راو رشان تا سا ات۱ 


ص: 106 


1- ب: 2 ص 204. با اندکی تفاوت در همان ص 119و ص 200. در برخی 
حدیث امده. طوبا للفرباء: خوشا به حال غریبها. منظور مقمنانی هستند که 
در برابر همه ی دستورات خداوند تسلیم اند. که این ها در جامعه غریبان 
واقعی می باشند. 


7 - یک نقطهی سفید و یک نقطه ی سیاه در قلب 
ام باکر (علیه الفا هی فرتاه 


هر بنده ای در دلش نقطه ی سفیدی است (1) هرگاه گناهی کند نقطهی 
سیاهی در ان پید | می شود. 


اگر توب کند. ان سیاهی پاک قف: کرد و اگر , به گناه خویش ادامه دهد آن 
سیاهی می افزاید تا روی سفیدی را و چون سفیدی پوشیده شد 
ذیکر ضاخت ان:دل به: کار خبری کر اینش, بیدا تمیکند. 


و همین مطلب را خداوند در قرآن بیان فر موده: 


«کلا بل ران علی قلوبهم ما کانو یکسبون : نه چنین است بلکه کارهایشان 
به صورت زنگاری بر دلهایشان بسته است» ۳4 


ضن 2 107 


1- این نقطه سفید مرحله ی اول به وسیله ی ایمان ایجاد می شود و با 
اقرار با زبان بزرگتر می گردد. وقتی که با اعضاء و جوارح کارهای نیک 
انجام داد نقطه توسعه پیدا میکند تا جای که همه قلب را فرا می گیرد و 

فلت ها شود سک انم شفاف می درخشد و با ارتکاب گناه 0[ 
مطلب به عکس می شود. در جنین حال بدبختی و سقوط انسان حتمی 
انتتت مکر آننگه توبه کید 
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ری اتاعای 

سدیر یکی از ارادتمندان امام باقر (علیه السلام) بود می گوید: 

امام باقر (علیه السلام) به من فر مود: 

اي شتذیر ا آیا ظر بوز یک ترجه ازآذفت کی ؟ 

گفتم؛ نه. 

- در هر ماه چطور؟ 

قیر. 

ابا فد هر سال نن رکه اراد.هین کیی؟ 

فرمود:سبحان الله! آیا دست یکی از شیعیان ما را نمی گیری تابه خانه ات 
ببری و به او غذا بدهی تا نیز کزدد: سوگند به خدا اگر این کار را انجام 
دهی, برای تو بهتر از ازاد کردن برده ای است که از فرزندان اسماعیل 
پیامبر باشد.(1) 


ص: 109 


74ص 302 


اک پتفهای اشسام باق آغلیه الطلام ات اه فد 


۱ ۰ 0 بعاه شاه 
حق او رسیدگی شود. 


عده ای از شم دید بان عو خابقه آهدند وشات کردتق آمام خححد بافر. 
نیز امد. 


خدمتکار عمر بن عبدالعزیز اطلاع داد که امام محمد باقر بر درب خانه 


است. 
2 خلیفه 11 ففت: وارد شود. 


وقتی حضرت وارد شد, دید عمربن عبدالعزیز چشمانش را از گریه پاک 


امام فرمود: چرا گریه فتکلف ٩‏ هشام بن معاذ که از حاضران بود سبب 
گریهی خلیفه را بیان کرد, معلوم شد برای کارهای دنیا گریسته است. 


حضرت فرمود: 
ای خانقه! دقیا خهن.باز اری است. که حروهی ان ان شود مین بزنداه 


ص: 109 


گروهی زیان. چه بسیار افرادی که فریب دنیا خوردند تا مرگ گریبان آنها را 
گرفت با سرافکندگی از دنیا رفتند, چراکه اعمالی که آنها را وارد بهشت 
می. کند:: انجام ندادن و وسیله آق: را که از آتش جهتم نکاهشان .دارد, تهیه 
ننمودند! ثروتی که جمع کرده بودند وارثان حق نشناس قسمت 0 و 
یک بار هم از او تشکر نکردند. وارد محضر الهی شدند که عذرشان را نمی 
پذیرد, اکنون بر ما لازم است که در مورد کارهای خوب انها دقت کنیم و 
برای خود سرمشق قرار دهیم. و از کارهای زشت ایشان که باعث بدبختی 
انها کشت خود را نگاه داریم. 


ای عمر! اتق الله: خداترس و پرهیزگار باش و در دوران عمر به دو نکته 
دقت کن ۱. هر چه را که دوست داری وقتی که پیش پروردگارت رفتی با 
۳۷۱ 


2 و هر چه را بد داری هنگامی که نزد خداوند رفتی با تو باشد, ریم ار 
چیز دیگری انتخاب کن. مبادا متاعی را بخری که بازارش کساد است و 
خریدار ندارد, به امید اینکه شاید از تو قبول کنند. 


اتق الله یا عمر: ای عمر! از خدا بنرس تو مسوول جامعه هستی, درها را 
و ارفا و وا انا ی موم اسان دس 


ص: 110 


یاری ستمدیدگان و سر گوبی ستمگران برخیز. 
سپس فرمود: 


شود. 


در آن لحظه عمربن عبدالعزیز به دو زانوی ادب نشست و عرض کرد: 


شما خاندان بیفمبر هستید. خواهش می. کتم بفرمانید آن.سته چیز کدامند؟ 
حضرت فرمود: بسیار خوب! 


۷ مومن کسی است که هنگام شادمانی و خوشحالی وارد گام و باطل 


۳ زمانی که به قدرت رسید دست تعدی و تجاوز به حق دیگران نگشاید. 


عمربن عبدالعزیز که از ظلم پشینیان وغصب فدک ناراحت بود, چنان تحت 
تأثیر سخنان امام قرار گرفت. همان لحظه دستور داد کاغذ و قلم حاضر 
کردند. نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم: فدک را که حق محمد بن علی ( 
امام باقر) بود به او رد کردم.(1) 


11 1 


1-.ب: ج 46 ص 326, و همان ج 78, ص 181. 


0اه ضفخیه اي از اضام باق (علیه الساش) 


ابوبصیر از شاگردان برجسه ی امام باقر و از هر دو چشم نابینا بود. می 
گوید: 


به امام باقر عرض کردم: 
شما وارت رسول خدا| هستید؟ فرمود: آری. 
عرض کردم: 


فرمود: آری. 
عرض کردم: 


پشن شما آبا می توانید مرده را زنده کنید و کور و بیمار مبتلا به پیسی را 
خوب نمایید؟ 


فرمود: آری, به اذن خدا. 

سپس حضرت به من فرمود: 

نزدیک بیا. نزدیک رفتم, دست مبارکش را بر صورت و چشمم 
من 112 


کشید, خورشید, فان زمین؛ خانه ها و هرچه در آن بود, دیدم سیس به 
من فرمود: 


آپا دوست داری همین گونه باشی ۳ در روز قیامت همانند سایر مردم به 
حساب و کتاب الهی کشیده شوی و یا بدون حساب و کتاب وارد بهشت 


گردی؟ عرض کردم: 
می خواهم به همان حال قبل برگردم. 


ابی عمیر. یکی از شاگردان ممتاز امام ان نقل کردم. 


شهادت می دهم که این حادثه (ظهور اعجاز از امام) حق است چنانچه روز 
روشن حق است.(1) 


ظر 113 


ی 77 


61- هشدار به ثروتمندان و ریخت و پاشهای خود نمایی 


با گروهی بیش از بیست نفر برای زیارت خانه ی خدا به سوی مکه حرکت 
کردیم, به هر منزل که ميرسيديیم, من از مال شخصی خودم یک گوسفند 
میکشتم و غذا برای ان عده تهیه می کردم. 


وقتی که به محضر امام صادق رسیدیم, حضرت فرمود: 
به خدا از اینکه چنین صفت زشتی داشته باشم. 
امام فرمود: 


به من گزارش دادند که تو در ایستگاه های راه مکه یک گوسفند سر بریده 
و به همسفران خود می خورانیدی؟ گفتم: راست است من چنین کاری 
میکردم ولی این کارها را برای رضایت خدا انجام می دادم غرض دیگری 
نداشتم, وانگهی اطعام مومنان مخصوصا در سفر مکه, چگونه باعث تحقیر 
و ذلت مومنان می شود؟ حضرت فرمود: 


ص: 114 


مگر تو توجه نداشتی, افرادی باتو همسفر بودنر که آنها هم مایل بودند 
همانند تو هر جا رسیدند گوسفندی سر ببرند و دیگران را اطعام کنند ولی 
چون توانایی نداشتند پیش خود شرمنده و سر به زیر می شدند. 


بنابراین کار ریخت و پاش های تو موجب شرمندگی موّمنان می گردید و 
ات سا 


ای ره ی وی 
این پس کاری های که باعث سر افکندگی یرانق می شود, انجام 
ندهم(1) 


ص: 115 


آ یب 76 ضن 269 ظاهرا عفل آن تروتمند سنبه.ی قوجمابی داففته. که 
کازهایتن مور رضایت امام.ضادق ( علبه السلام) فزار تکرفته ازیت: 


2- شرایط دوستی 


امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

وی سای ارو هکس کی اا انوا تست را 
دوست واقعی ندان و کسی که هیچ یک از ان ها را نداشت اساسانام 
دوست نمی توان بر وی گذاشت. 


شرط اول: آنکه درون و برونش نسبت به تو یکسان باشد (چند چهره 
نباشد). 


شرط دوم: انکه خوبی تو را خوبی خود و بدی تو را بدی خود بداند ابروی 
تو را ابروی خویش و رسوایی تو را رسوایی خود بداند). 


شترط سوم آنکه آاکر وضع مالیش بهتر شد و به تروتین دست. نافت. یا نه 
مقامی رسید, با تو تغییر روش ندهد. 


شرط چهارم: آنکه به اندازه ی توانایی و قدرتش از یاری و همراهی با تو 


و بالاخره شرط پنجم: آنکه تو را در پیش آمدهای ناگوار و گرفتاری های 
روزگار فراموش نکند و تنهایت نگذارد.(1) 


ص: 116 


1 


3 -یک مهمانی ساده 

صفوان می گوید: 

عبدالله بن سنان بر من مهمان شد پرسید: 

چیزی در منزل داری؟ 

گفتم: آری. آنگاه پسرم را پول دادم مقداری گوشت و تخم مرعغ بخرد. 
عبدالله گفت: 

پسرت را کجا فرستادی؟ - فرستادم کمی گوشت و تخم مرغ بخرد. 

- او را برگردان, سرکه و زیتون نداری؟ . چرا, سرکه و زیتون داریم. 
به آنها را بیاور. از حضرت امام صادق شنیدم فرمود: 


نابود باد کسی که آنچه در خانه دارد برای برادر مومنش کم شمارد و نابود 
باد که هر چه برادرش برای او اورد کم به نظر بیاورد.(1) 


ص: 117 


1- ب: ج 75, ص 452 


4 - آفرینش مگس 


روزی مگسی در صورت منصور نشست او را فراری داد باز امد برای 


امام صادق حضور داشت پرسید: خداوند چرا مگس را آفرید؟ فرمود: تا 


5- جایی که باید نشست 

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

هرگاه یکی از شما وارد منزل برادر خود شد هر کجا او را امر کرد بنشیند 
چون صاحب منزل از شخص تازه وارد بهتر می داند چه جایی مناسب است 
مهمان بنشیند. (2) 

ص: 118 


1- ب: 47, ص 166. 
2 ب: ج 75 ص 451 و 465. 


6 د جفیق تراورارخ امافی 


معلی بن خنیس,: صحابهی وفادار امام صادق (علیه السلام) میگوید: 


خود دارد؟ امام فرمود: برای هر مسلمانی بر برادر مسلمان خود. هفت 
حق‌ واجب دارد, هرگاه فمخ را ضایع کند, از ولایت خدا| و اطاعت او خارج 
می شود و دیگر بهره ای از رحمت خدا ندارد. 


عرض کردم: فدایت شوم آنها کدام است؟ فرمود: آنی علیی: شتقیق آخشی 
آن تیه و لا تفقط و تعلم و 


یرام ای ابا هک موهفم مایم 
برای او نیز به پسندی, و آنچه برای خود درست نمیداری, برای او نیز 


دوست نداشته باشی. 


ص: 119 


سار ای رای ماع ی 
سوم: او را با جان, مال, زبان. دست و پای خود یاری کنی. 

چهارم: مواظب و راهنمای او باشی, همانند آینه عیب های او را نشان داده 
و بر طرف نمایی. 


پنجم: تو سیر و او گرسنه. تو سیراب او تشنه , تو لباس به تن و او عریان 
ششم: هرگاه تو خد متگذار داشتی او نداشت. سزاوار است که خدمتگارت 
را نزد او بفرستی, تا لباسهايش را شسته و برایش غذا و طعام فراهم کند 
و سایر کارهای خانه را انجام دهد. 


هفتم : سهم و بهره او را نیکو نموده و دعوت او را بپذیری» و هنگام بیماری 
به عیادتش بروی و در کنار جنازه اش حاضر شوی. و هرگاه دانستی که 
احتیاجی دارد پیش از انکه از تو تقاضای کمک کند. پیش قدم باشی و 


خواسته ی او را بر اوری. 


و هرگاه به این دستورات عمل کنی رابطه ی دوستی او را محکم ساخته و 
از عهده انجام وظایف خوب برامده ای.(1) 


ص: 120 


1 را 228 


7 اضرا گت نگیو 


داود بن کثیر می گوید: 


در خدمت امام صادق (علیه السلام) بودیم تا بر سر چاهی عمیق رسیدیم 
حضرت صادق (علیه السلام) متوجه مرد بلخی شد و فرمود: 


ما را از اين چاه آب بده! مرد بلخی بر سر چاه آمد نگاهی کرد و برگشت و 
گفت: 


_ 


چاه بسیار عمیق است و در آن آب دیده نمی شود. 
حضرت خود نزد چاه آمد خطاب به چاه نمود و فرمود: 


ای چاه شنوا و فرمانبردار خداوند! ما را از نت که خداوند در نو قرار داده, 
سیراب کن. 


داود میگوید: 


گذشتیم, رفتیم تا در محلی به درخت خرمایی رسیدیم. 


آمام ضانق رغلبه اسلا فرمی هد 


ای درخت خشکیده ما را از میوه ات که خداوند در تو قرار داده مهمان کن. 


12 1 


به راه خود ادامه دادیم تا در راه آهویی پیش آمد با حرکات و صدای 


امام فرمود: 

انشاء الله انجام می دهم. آهو برگشت و راهش را پیش گرفت و رفت. 
مرد بلخی گفت: 

امروز چیز شگفت انگیزی دیدیم, آهو چه میگفت؟ حضرت فرمود: 

این حیوان به من پناهنده شد, گفت: 


یکی از شکارچیان مدینه همسرم را شکار کرده و دو بچهی شیرخوار دارد 


از من خواست نزد صیاد رفته. همسرش را خریده آزاد کنم من نیز ضامن 


تن از ان امام به فخیته: بر کشت و.ما در خدهتش, بودی. مادم اه را از 
شکارچی خرید و ازاد کرد.(1) 


122 2 


1 ی 1 


8 - کارشیطانی 


امام صادق (علیه السلام) حال یکی تاجران را جویا شد. یکی از حاضران 
گفت: او آدم خوبی است؛ ولی تنها عیبش این است که تجارت را ترک 
کرده و بیکار است. حضرت سه بار فرمود: عمل الشیطان: ترک تجارت و 
بیکاری کار شیطانی_ است. سپس فرمود: رسول خدا شتری را که از شام 
آورده بودند خرید و آن را فروخت., و باسود آن, وام خود را پرداخت کرد و 

بقیه را بین خویشاوندان خود تقسیم نمود, خداوند در باره تاجران خوب می 
فرماید: 


رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله:(1) مردانی هستند که تجارت و 
داد و ستد, آنها را از یاد خدا باز نمی دارد, انان تجارت و مادیات را پلی 
برای هدف های خدا پسند قرار می دهند.(2) بنابر این بیکاری عمل مخرب 
شخصیت و زندگی است که باید از آن به شدت بر حذر بود. 


ص: 123 


1- نور آیه 31. 
2ب :ج 83, ص 5. 


صدقه حلوانی یکی از ارادتمندان امام صادق (علیه السلام) بود. می گوید: 


در مکه مشغول طواف خانه خدا بودم, چند دور در اطراف کعبه گشتم, در 
آن حال یکی از مسلمانان دو دینار از من فرض خواست. به او گفتم: 
بنشین و کمی صبر کن تا طواف من به پایان برسد. پس از هفت دور 
طواف به خدمت شما میر سم . پنجمین دور طوافم را انجام داده بودم و 
ششمین دور را شروع کرده بودم. ناگاه امام صادق در حال طواف مب 
را روی شانه من گذارد, با این حال هفتمین دور طواف خود را به پایان 
رساندم, ولی امام صادق (علیه السلام) همچنان دستش روی شانه من 
است و به من تکیه نموده. به احترام ان حضرت به طواف ادامه دادم تا 
هفت دور طواف آن حضرت نیز پایان یابد. ان شخص که از من قرض می 
کرد من وعده خویش را فراموش کرده ام, بدین جهت جلو امد و با دست 
به من اشاره نمود. 


امام صادق فرمود: برای چه این شخص به تو اشاره می کند؟ گفتم: فدایت 


124 


موضوعی نزد او روم» ولی هتکاخن که شما دست بر شانه ام کذاشتتیت 
نخواستم پس از پایان طواف خودم از طواف خارج گردم و شما را تنها 
بگذارم. 


حضرت فرمود: طواف را رها کن و با من نیز کاری نداشته باش. برو به کار 
او رسیدگی کن. فن از طواف: ببر ون آمدم. وه طرف ان فرح رفیم ونوه 
دینار به او قرض دادم, حاجت وی برطرف شد. 


فردای آن روز به حضور امام صادق (علیه السلام) رسیدم, دیدم شاگردان 
و اصحاب در محضرش گرد آفتاه اند و حضرت برای آنها صحبت می کند, 
وقتی چشمش به من افتاد. سخنش را قطع کرد و فرمود: 

هرگاه برای تراوزدق حاجت یکی از برادران مومن خود حرکت کنم برای 
من بهتر است که هزار برده ازاد سازم و با هزار اسب زین کرده و افسار 
زده» در راه خدا روانه جبهه جنگ نمایم 1(۰) 


ص: 125 


1 ررض 315 


زر اند طاین 2۱ او 


احمد بن محسن میگوید: 
بودیم. جمع زیادی از مردم مشغول طواف خانهی خدا| بودند و امام صادق 
(علیه السلام) در گوشه ی مسجد بود. 


ابن مقفع نگاهی به مردم کرد و با دست خود اشاره به حضرت نمود و 


جز انن سرد که در آنجا تشسته. همه چهاز بایانی بیش تیستند و هیچ کدام 


ابن ابی الاوجاء با ناراحتی گفت: 
جکوته است که فا تام اسانرا خاسنی آوهدای گر ان را 
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1- ابن ابی اوجاء از شاگردان حسن بصری معروف است. پس از اينکه 
سالها در نزد وی درس خواند یکسره منکر مبدا و معاد گردید و کافر شد. 
بارها محضر امام صادق (علیه السلام) امده و با ان حضرت به مناظره 
پرداخته است. یکی از آنها همین مناظره است که نقل شد. و عبد الله بن 
مقفع نیز از ادباء عرب بوده و همان کسی است که کلیله و دمنه را از 
فارسی به عربی ترجمه کرده است ولی او نیز به مبداء و معاد عفیده 
نداشت و معروف به کفر و زندیه است. 


نزد دیگران ندیده ام. 


ابن ابی الأوجاء‌گفت: باید او را آزمایش کنیم تا حقیقت سخنان تو روشن 
گردد؛ - اين انديشه را از سرت بیرون کن, زیرا می ترسم با او روبرو 
شوی تو را از عقیده ات باز گرداند و با دلیل و برهان باطل سازد. 


- نه, ترس تو از این جهت نیست., بلکه از این میترسی خلاف گفتهات ظاهر 

شود و سخنانت نزد من بی اساس گردد؟ . اکنون که چنین خیالی درباره ی 

من کردی برخیز و پیش او برو, ولی تا می توانی مواظب خود باش تا 

لغزش از تو سرنزد. دیگر اینکه کاملا مواظب باش هرچه به تو گفت نپذیری 

که تو را هم مرام خود خواهد کرد و ضمنا سخنانت را گزیده گوی و با تأمل 

حرف بزن و از گفتن هرآنچه در زبان توست خودداری کن احمد بن محسن 
ید: 


ابن ابی الاوجاء برخاست و نزد آن حضرت رفت و ما همچنان با ابن مقفع 
تتتیسته نودیم که‌ناکاه ابن ای آلاه‌هاء برگشت و گفت: 


ای پسر مقفع! این مرد بشر نیست. و ار در جهان مردی روحانی 


ری 7 2[ 


محض باشد و در جسم ظاهری مجسم گردیده و جلوه گر شود, همین مرد 
است؟ ابن مقفع: فک از او چه دیدی؟ آبن آبی الاأوجاء: رفتم, ب کنار او 
ی نذاوفن آنکه: خر قی. بز نهر ورن ابه 


من کرده. گفت 


اکو آنچه این مردم (طواف کنندگان می گویند (خدا| و قیامت هست), 
راست باشد, در این صورت اینها نجات يافته اند و شما گرفتار خواهید شد 
به جهت آنچه که می گویید (خدا و روز قیامت نیست) و اگر آنچه را که 
ها ان نمی تساو 


مگر ما چه می گوییم و آنها چه می گویند؟ سخن ما و اینها یکی است 
2 


1- بعنلی این مردم به خاطر عقیده داشتن به خدا| و روز قیامت کارهایی 
انجام می دهند که شما به خاطر نداشتن عقیده انجام نمی دهید. اگر 
عقیدها آنها درست باشد, چنانچه درست هم است.؛ آنها نجات یافته اند و 
شما گرفتار خواهید بود و اگر بر فرض محال گفتار شما صحیح باشد و مبدا 
و معادی در کار نباشد انها ضرری نکرده و با هم یکسانند, با این فرق که 
آنما کارهای اضاقه بر افمال بشما افحام دای اقه 


و ما نیز گفته ی آنها را قبول داریم. ( در محضر امام خواست عقیدهای 


حضرت فرمود: 


روز قیامت هست و ثواب و عقاب در کار است و این اسمان افریده شده 
و شما می گویید هیچعدام از اين حرفها درست نیست؟! ابن ابی الاوجاء 
گفت در این وقت از فر صت استفاده کرده و گفتم : 


اگر این سخن درست باشد و واقعا خدایی هست چرا خود را برای مردم 
اشکار نمی کند که انها را مستقیم به پرستش خود دعوت کند, حتی دو نفر 
هم در وجودش آختلاف نداشته باشند. 


ولی به جای اینکه خود را برای بندگانش اتنکا: سازد پیامبرانی از جانب 
خود فرنستاده و خود پنهان گشته و دیده نمی شود در حالی که اگر خودش 
فی افد.و آاشکارا فردم. زا دغوت میکرد بهتر به. او میکزویندند. 


آبن نت الأْوجاء می گوید: در این وقت امام به من گفت: 


وای بر توا چگونه خداوند خود را از تو پنهان داشته در صورتی که قدرتش 
را در وجودت به تو نشان داده است , زرا : تو هنگامی که نبودی, تو را به 
وجود اور و کوچک بودی بزرگت کرد, ناتوان بودی 
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توانایت و ینس از توانایی دوباره ناتوانت ت کرد, سلامت بودی بیمارت 
کرد و بار دیگر سلامتی را به تو بخشید, خشنود بودی خشمگینت ساخت, 
پس از آن دوباره خشنودت نمود. خوشحال بودی غمناک کرد. سپس 
خوشحالت نمود, دوستیت را به دشمنی و دشمنی ات را به دوستی تبدیل 
کرد. در انجام کارها به تو اراده می دهد, بار دیگر اراده را از تو می گیرد 
این ابی الأوجاء گفت: و همین طور پی در پی, قدرت خدا را که در وجود 
خودم قابل انکار نبود, برایم شمرد تا حایف که من خیال کردم هم اکنون 
خداوند در نظرم مجسم خواهد شد!(1) 


ص: 130 


0 


1 - سه دعا در پیشگاه خداوند 
رت اما افیا 


سه دعاست که مانعی برای مستجاب شدن آنها در نزد خداوند نیست. آن 
سه دعا قطعا مستجاب می شود: 


. دعای پدر در حق فرزندش, آنگاه که نسبت به پدر نیکی نماید و همین 
طور نفرین پدر هرگاه فرزند احترامش را نگه ندارد. 2. نفرین ستم دیده 
درباره ستمگر خود, و هم دعایش برای آن کس که حق او را از ظالم 
گرفته. 

3 دعای مرد مقمن برای برادر موّمن خود, هنگامی که او را کمک نموده و 
نفرین او برادرش را, زمانی که قدرت داشته ولی او را یاری نکرده و او 
۱ 


ص: 131 


1- ب: ج 74 ص 72 و ص 396 و همان ج 93, ص 356 و ص 360. 


2 - پیروان حقیقی امام صادق (علیه السلام) 
امام جعفر صادق (علیه السلام) به یکی از یاران خود فرمود: 


از شکم پرستی و بی بند و باری جنسی خود را رها ساخته, و در راه عفت 
و بندگی خدا| تلاش و کوشش فراوان دارند, به ثواب او امیدوارند و از 


هز کاه کسی را با این ضفات ببستی. آنما شیفیان ععفر ین مجمه فی: باشتد. 
(1) 


ص: 132 


1- ب: ج 68, ص 187. در وسایل و کافی به جای شیعه ی علی شیعه ی 


3 - ازدواج یک ارزش معنوی و الهی 


کیان وان مخاظر کم کمالات اتاع سی کر دفهی سحظر اما 
صادق (علیه السلام) رسید و عرض کرد: 


من زنی هستم هرگز ازدواج نمیکنم. 

حضرت به او فرمود: 

چرا ازدواج نمیکنی؟ عرض کرد: 

می خواهم با ترک ازدواج به مقام بزرگی از زهد و تقوا برسم. 

امام فرمود: 

برو از این انديشه دست بردار, اگر با ترک ازدواج فضیلتی به دست می 
امد,. حضرت (زهرا سلام الله علیها) سزاوارتر از تو بود, برای کسب زهد و 
تقوا ازدواج نکند. زیرا 

انة لین اخدسخها الن الفضل: 


هیچ بانویی در تحصیل فضیلت ها نمی تواند از حضرت زهرا (سلام الله 
علیها) پیش دستی کند. (1) 
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1- ب: ج 103, ص 219. 


4- فلسفه ی تحریم زنا 

شخصی بی دین از امام صادق (علیه السلام) پرسید: 

چرا خدا زنا را حرام کرده است؟ حضرت فرمود: 

چون فساد به بار می آورد و نظام قانون ارث را برهم میزند, پیوندهای 
نسبت را می گسلد. زن از صاحب اولاد خبر ندارد, کودک پدر را نمی 


شناسد, ۱ از بین می رود. بکلی ارتباط خویشان ۳/0 می 


گردد و افراد یک خانواده از مهر و محبت و نیکی به یکدیگر محروم می 
شوند.(1) 


ص: 134 


1- ب: ج 103 ص 368. 


5 - آنچه را جانان پسندد 
مردی صاحب دختری شده بود. خدمت امام صادق رسید. 


حضرت او را ناراحت و افسرده دید. فرمود: چرا غم و اندوه قيافه ات را 
فراگرفته؟ 


عرض کرد: چون نوزاد دختری برایم به دتیا آخده. 


فرمود: اگر خدا از تو می خواست من فرزند تو را انتخاب کنم يا تو خود 


طرد؟ خنگفتم فتانا ان انتخاب کن: 
فرمود: اکنون خدا انتخاب کرده. 
سیس افزود خداو‌ند در عوض پسری که آن داتشمند ( حضر) رفیق مونسی: 
او را کشت. به پدر و مادرش دختری عنایت فرمود که هفتاد پیغمبر از 
نسلش به وجود امد, چنانچه در سوره ی کهف به همین مطلب اشاره 


شده . 

و 5 1و - لور جهو بدوو رح 9۴ - و .2 2 
«فارذتا آن یبدلهما ربهما حیرّا مَنهة رَکاع وافرب رَحَمَا: ما خواستیم پروردکار 
ان پدر و مادر به جای اين پسر فرزندی پاک و مهربان تر به انها عطا 
فرماید».(1) 


ص: 35 1 


ی ی 0ص 101 


6 - اهمیت امانت داری در اسلام 
عبدالله بن سنان می گوید: 


در مسجد محضر امام صادق (علیه السلام) رسیدم. دیدم بعد نماز عصر رو 
به قبله نشسته است, عرض کردم: 


بانی رتسول آللها بعضی ار سلاطین ید عتوان آمانت اخوال خود رابه .نا 
اک و لو و سا ی وت ای ترا یا 
را رد کنیم؟ 

حضرت سه مرتبه فرمود: 


به پروردگار اين قبله سوگند! اگر ابن ملجم قاتل پدرم امانتی به من 
بسیارد. هر وقت امانت خود را بخواهد به او می دهم. (1) 


ص: 136 


زک هار دزن 117 


7 - عقل چیست؟ 


از امام صادق, (علیه السیلام) پرسیدند: عقل چیست؟ امام فرمود: ما عبد 
به الرَّحْمَنْ و اکنْست یه الجتانْ 


عقل نیرویی اسنت. کة آدميی بدان وسیله خدا| را عبادت کند, و وسیله ی 


آنگاه:پزسیدند؛ 

پس آنچه در معاویه وجود داشت چه بود؟ 
فرمود: تِلک آلتَکراء تلک لسَبّْطتَة 

آن نیرنگ است, آن شیطنت است. 

آن نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست.(1) 
1 


دص 0 هت 170 


8 - پیام امام صادق (علیه السلام) به شیعیان 

امام صادق (علیه السلام) به شیعیان می فرماید: 

من شما را به 

1 خدا ترسی. 

2 پرهیزگاری در دین 

۳ کوشش در راه خدا. 

4. راستگویی 

5. رد کردن امانت به صاحبش چه خوب باشد., چه بد. 
6 طولانی نمودن سجده. 

7 خوشرفتاری با همسایگان سفارش میکنم. 


اله) است. 


تا ی واه 
2 بر جنازه ی آنها حاضر شوید. 

۳ از مریضهایشان عیادت کنید. 
تیان را اه 
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زیرا اگر فی از شما در دین» راستگو و خوشرفتار با مردم باشد و رد 
امانت کند, می گویند: (اين شخص از پیروان جعفر بن محمد است, در 
نتیجه من خوشحال می شوم و از رفتار چنین شخصی مسرور میگردم). 


گوواژینا ولا تکونوا شینا: بکوشید با رفتارتان باعث زینت ما باشید. باعث 
ننگ ما نباشید. 


با اعمال نیک محبت دیگران را به سوی ما جلب کنید و آنچه زشت است از 
ما دور نمایید. 


چون هرچه خوبی هست. , در ماست, و هر چه بدی هست از ما به دور 
است. قرآن بر حقانیت ما گواه است و ما خاندان پیغمبر و تطهیر شده از 
جانب خداوند هستیم. هرکس غير از ما چنین حرفی بزند, دروغگو است. 
بیشتر به یاد خدا و مرگ باشید و بیشتر قرآن بخوانید و بر پیامبر صلوات 
بفرستید, صلوات بر رسول خدا ده تا حسنه دارد, انچه من به شما سفارش 
کردم مواظب باشید. در خاتمه شما را به خدا می سپارم و به همه ی شما 
سلام دارم.(1) 


ص: 139 


1- ب: 78 ص 372 و با اختلاف در ص 348. 


سماعه بن مهران به حضور امام صادق (علیه السلام) رسید. حضرت از او 
پر سید. 


بدترین مردم چه کسانی هستند؟ 
سماعه پاسخ داد: پابن رسول الله! ما هستیم. 


شد. تکیه داده بود , برخاست و راست نشست. بار دیگر فرمود: 


سماعه! بدترین افراد در نظر مردم چه کسانی هستند؟ 

سماعه: به خدا سو گند! من به شما دروغ نگفتم بدترین افراد در نظر مردم 
ما هستیم چون دشمنان, ما را کافر و رافضی (1) می نامند, در اين وقت 
حضرت نگاهی به من کرد و فرمود: 


چگونه خواهید بود آن روزی که شما را به بهشت و آنها زا به سنوی آتش 
دوزخ ببرند؟ 


آن وف هی ما تحام.فی. کنندو ویو 
ص: 140 


1 ذر آن مان به شبفه راقضی: می کفتند. 


چه. شند آن. کشاتی. که ذر دنیا بدتزین مردم هی دانستیم و اکتون در جهتم 


ای سماعه! هر کدام از شما گناهی بکند روز قیامت به پیشگاه خدذا مین 
رویم و برای او شفاعت می کنیم و خداوند شفاعت ما را می پذیرد. 


به خدا| سوگند! ده نفر از شما به جهنم وارد نمی شوند. 

نه, سو گند به خدا! سه نفر هم وارد دوزخ نمی شوند. 

نه, به خدا قسم! یک نفر هم وارد نمی شود. 

بکه‌شید در به دنت آوردن درخه:ی: غالی بهشت و دشمنان را به وسیله ی 
ای و ی اه ارات ات 

ص: 141 


1- ب: ج 24, ص 259و ج 68, ص 117. 


0 - قضاوت در بارهی برادران مسلمان 


فدایت شوم در باره ی برادر دینی ام چیزی نقل کردند که من از آن خوشم 
نیامد, از خودش پر سیدم انکار کرد در حالی که حمعی از افراد مورد 
ای ال رم 


حضرت فرمود: 
کَذب سمعک و بَضَرَک عن آخیک , و ان شهد عندک خمسون: 


گوش و چشمت را درباره برادر مسلمانت تکذیب کن حتی اگر پنجاه نفر 
سوگند بخورند, برادر مسلمانت هر چه در این زمینه به تو میگوید او را 
تصدیق کن و دیگران را تکذیب نما تا مطلبی که او را لکه دار نموده و 
شخصیتش را ویران کند, شهرت نیابد. اگر چنین نکنی تو نیز از کسانی 
خواهی بود کم خداوند در مورد آنها هی فرماید: «أن | الذین یجبون آن تشیع 
القَاجشَه فی الذین الوا ثم عذاب الیم فت الد والاخرو» (1) 


حجره 


ص: 142 


1- نور آیه 19, آنان که دوست دارند کارهای زشت در میان مقمنان شهرت 
یابد برایشان در هر دو جهان عذاب دردناک است. 


1 آماه کاظم (علیه السلام) در خنذان 


ی ی ی وت 
(نخست وزیر مأمون ) روی پشت بام نشسته بود, رفتم. به من 


نزدیک بیا, نزدیک رفتم تا رو به رویش رسیدم. 

گفت: از روزنه به داخل این اتاق نگاه کن. نگاه کردم. 
. جامه ای روی زمین افتاده. 

. خوب نگاه کن. با دقت نگاه کردم, دیدم شخصی در سجده است. 
. مردی در حال سجده است. 

,انا این فد را می‌سشتاستی ؟ 


- نه. 


۳ او آقا موسی بن جعفر است. من در تمام شبانه روژ متوجه ایشان 
هستم, پیوسته در همین حالت است. 


نماز صبح را در اول وقت می خواند. و پس از نماز تا طلوع خورشید 
مشغول تعقیب است. سپس به سجده می رود. همچنان تا ظهر در 


ص: 143 


سجده است. به یک نفر مأمور سفارش کرده وقت نماز ظهر را به 
اطلاع دهد و هنگامی که مأمور دخول وقت نا َ 
سجده بر می خیزد نلاوان: انکه: وتو تازه بگیرد, به نماز می ایستد. 


آنزن غانت: آ مرت 
پس از نماز مغرب افطار می کند سپس تجدید وضو میکند آنگاه به سجده 
می رود همواره در دل شب مشغول نماز است., تا سپیده دم فرا می 
رلسد. 

کون از نگهبانان می گفت: من زیاد شنیده ام که این دعا را می خواند: 


اللمم انت عم کل ای ان خفرفتی شاوی االمم فقو فعات فلی. اعد 
خدایا! تو آگاهی همواره جای خلوت از تو برای عبادت می خواستم عنایت 
فرمودی, سپاسگزارم. 


و در سجده میگفت: قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک: گناه 
از بنده زشت و عفو از تو بهتر است. 


قسمتی از دعاهای 1 حضرت در سجده این بود. 


اللهم انی آشتلک الراحه عند الموت والعفو عند الحساب : خداوندا! هنگام 
مرگ راحتی و وقت حساب گذشت را از تو می خواهم.(1) 


ص: 144 


هر ص107 


2 - امام کاظم و شقیق بلخی 
شفیق بلخی یکی از عرفای عصر امام کاظم (علیه السلام) بود, می گوید: 


در سال 149 هجری برای انجام مراسم ح حرکت کردم, به منزلگاه 
قادسیه که رسیدیم. در میان انبوه جماعت چشمم به چهره ی زیبای جوانی 
افتاد که لاغر اندام و گندمگون بود و روی لباسش, لباسی از پشم پوشیده 
و ردایی به دوش و نعلینی به پا داشت و تنها در گوشه ای نشسته بود. با 
خود 


اين جوان از صوفی هاست و می خواهد در مسافرت سربار مردم گردد, به 
خدا| سو گند نزدش می روم و او را سرزنش میکنم. نزدیک او رفتم, , متوجه 
من که شد فرمود: 


ای شقیق! اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اٍئم: از بسیاری گمانها 
بپرهيزید چون که برخی از ت۷۳ گناه است.(1) 


آنگاه مرا تنها گذاشت و رفت, با خود گفتم: 


این؛ یک حادثه ی بزرگ و عجیبی است, این جوان از نیت درونی من خبر 
داد و نام مرا به زبان آورد, حتما این جوان بنده ی صالح 


ص: 145 


1- حجرات / 12. 


رفتم. هر چه کوشیدم به او نرسیدم از نظرم غایب شد, و او را ندیدم, تا 
اينکه وارد منزلگاه (واعصه) شدیم. دیدم مشغول نماز است., اعضاء بدنش 
در نماز می لرزید و اشک از چشمانش سرازیر بود. 


با خود گفتم: پیدایش کردم همین جوان است. می روم نزدش و از او می 
را ال ی را سر 

ای شقیق! این آیه را بخوان. 

انی لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدی: من هر که را توبه کند و 
ایمان اورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می امرزم.(1) 
سپس مرا ترک کرد و رفت. با خود گفتم: این جوان از پاکان نمونه و بی 
نظیر است, زیرا بار دوم از نیت باطن من خبر داد, به راه خود ادامه دا 
به منزلگاه زباله که رسیدیم, دیدم کنار چاهی ایستاده و در دستش مشک 
کوچکی هست می خواهد از چاه آب بکشد. تاخام مشک آب. از دستشن رها 
شد و به چاه افتاد. سر به آسمان بلند کرد و 


ص: 146 


1- طه /82 


انت ربی اذا ظنلمت الی الماء و قوتی اذ| اردت الطعام: تو خدای منی و 
قتی تشنه شوم سیرابم میکنی و وقتی که احتیاج به طعام داشته باشم 
غذایم می دهی. ای خدای من! غير از این ظرفی را ندارم آن 1 به. فز 
باز گردان. 

سوگند به خدا ناگاه دیدم آب چاه بالا آمد آن جوان دستش را دراز کرد و 
مشک را پر از آب نمود بیرون آورد, با آن وضو گرفت و چهار رکعت نماز 
خواند سپس به سوی تل ریگی رفت و مقداری ریگ برداشت و در میان آن 


ظرف ریخت. و ان رآ حرکت داد و اشامید,(1) نزدش رفته و سلام کردم 
جواب ب سلام مرا داد, گفتم: 


از اضافه ی غذای خود که خدا به تو نعمت داده به من نیز بده. 


فرمود: ای شقیق همواره نعمت های ظاهری و پنهانی خدا , به ما می رسد, 
به خدای خود ظن نیک داشته باش. 


آنگاه ظرف آت را به من داد. از آب آن نو شیدم, همانند شربت شیرین و 
هم سیراب و هم سیر شدم به طوری که چند روز 


ص: 147 


1- ممکن است کار امام (علیه السلام) از این جهت بوده, که امروز می 
دشر ۵ ماسهر اب را تضشفیه افی. کیره 


شقیق مر میگو ید: 


دیگر آن جوان را ندیدم تا اینکه نیمه های شب او را در کنار مکه دیدم با 
راز و نیاز, زمزمه و گریه ای مخصوص نماز می خواند, تا سحرگاه مشغول 
عبادت بود وقت نماز صبح که رسید, برخاست نماز صبح را خواند و تسبیح 

سس صفت فرقه الم وا اسف وا سم اد آط رون 
رفت. 


به دنبالش رفتم, ر بر خلاف آنچه که در راه او را تنها می دیدم عده ای از 
مستمندان ی و ی و 
او سلام و تهنیت می گویند از یکی از کسانی که به او نزدیک تر بود 
پرسیدم: این جوان کیست؟ 

گفت: موسی بن جعفری است. 


گفتم: باید هم چنین کارهای عجیب و شگفت انگیزی از او سربزند و اين 
گونه کرامت های بزرگ از ایشان تعجب اور نیست(1) 


ص: 148 


1- 48, ص 80 


3 - پرهیز از لقمه ی حرام 


غلام تخم مرغها را خرید و با یک یا دو تخم مرغ قمار بازی کرد. هنگامی که 
یکی از غلامان عرض کرد: 

آقا! در میان این تخم مرغ هاء تخم مرغی بود که با آن قمار بازی کرده 
بودند. 

حضرت فورا دستور داد طشتی آوردند هر چه خورده بود استفراغ کرد.(2) 
ص: 149 


1- گاهی امه علی به برخی مسائل متوجه نشده اند. علتش را در بحت 
علم امامان بیان کرد اند. خلاصه اش این است که خداوند گاهی بر اساس 
فضالحی: آکاهی را در برخی از چیزها در اختیار اتمه غلی قزار تمی داد. 
2 48, ص 117. 


4 امام رضا در راز و نیاز 
هروی تفن از اصحاب امام رضاأ (علیه السلام) است, می گوید: 


هنگامی که امام رضا (علیه السلام) در زندان بود روزی از زندانبان اجازه 
خواستم به خدمت آن حضرت برسم. 

زندانبان 5 که نیت 

پرسیدم: چرا؟ 

فقط اول صبح یک ساعت و پیش از ظهر نیز ساعتی فراغت دارد مختصری 
هم نزدیک غروب افتاب, چون در این وقت ها در محراب خود نشسته 
مشغول راز و نیاز با خداوند است. 


گفتم: در همین وقت ها برایم اجازه بگیر. اجازه گرفت و به حضورش 
رسیدم دیدم در محراب نشسته مشغول مناجات است.(1) 


ص: 150 


1- ب , ج 49, ص 91. 


سکن تال از افام ما ژغلیه آ یبای 


له صاله طروی جی کم ور صخضر آمام را (عاه ناما دود 
فرمود: 


رخم اللة بدا احیا آمرتا 

داد کسی‌با اس اه اما وراه مسرت وا 

عرض کردم: 

چگونه زنده نماید؟ 

فرمود: 

علوم ما را بیاموزد و به مردم یاد بدهد, زیرا اگر مردم ۴ های گفتار ما 
را بیاموزند و به آنها آگاه شوند, از ما پیروی می 

کقء این رسول اللفا برآم‌ها ات اعام صادق کل یی ند کت فروهده 
ی وا تسار هش آما ‏ اا آماع بمم اا 
لته فمه قود الا 


هر کس ی چاه اس ار مود که با اس ود افران نه و 
احمق؛ شنیب رت کنو یا بر علماء فخر فروشد, يا مردم را متوجه خود 


اشام رضا(علمت تلا فز نود 


ص: 151 


جدم راست کفتمر نا می دانی منظور از افراد سفیه ( در این سخن) 
کیستند؟ 


گفتم: نه: تمی ذانم. 

فرمود: منظور داستان سرایان دشمنان ما می باشند. 
. آیا می دانی مقصود از علماء کیستند؟ 

- نه, یابن رسول الله! 


-«به منظور علماء آل فجفد. (ضلی. اللم علیه. .و اله) هستند که خداوند 
اطاعت و دوستی انها را واجب کرده است. (فخر فروشی بر انها جایز 
ابا فی دائین:فعتی با مر دم را موه خود با زو خیست ؟ 

-نه, نمی دانم. 

- سوگند به خدا! منظور از آن, ادعای بدون حق است. بنابراین اگر کسی 
علم را به این خاطر بیاموزد از قصه گوهای مخالف ما گردد و بر علمای آل 
محمد برتری جوید و ادعای امامت و پیشوایی ناحق نموده و در سایه علم 


خود, مردم را به سوی خود دعوت نماید اهل دوزخ است. ولی اگر علم را 


دستورات و برنامه ی ما می شود.(1) 


ص: 152 


6 - امام رضا و حفظ ناموس 


بش اد ماوت ام کاظم غیت لمات از وان هام ند ین 
جعفر بر ضد حکومت هارون خروج کرده بود. هارون در بغداد یکی از 
دژخیمان خونخوار خود به نام جلودی را برای سرکوب شورشیان به مدینه 
فرستاد و به او دستور داد که اگر به محمد بن جعفر دست یافت گردنش را 
شب سین خا نع ها آلم اخطالت‌ت را عافت مایت مسا ان اما ری 
لباس نگذارد. 


جلودی با لشکر خود وارد مدینه شد و همین فرمان را اجرا کرد و خانه های 
علویان را غارت نمود. هنگامی که به خانه ی امام رضا رسید با لشکر خود 
به خانه ی آن حضرت هجوم کرد. 

وقتی که حضرت در مقابل این حادثه ی تلخ قرار گرفت, همه ی زنان خانه 
را در اطاقی جمع کرد. و خود جلوی در آن تن آنگاه جلودی نزد 
امام رضا (علیه السلام) آمد و بین آنها گفتگو شد 


ری فت ها اما این ان شم و فاشای سای زار نی 
تس فا شام 


امام فرمود: من خود لباس های آنها را میگیرم و به تو تحویل می دهم. 
ص: 153 


جلودی: نه, من باید وارد اطاق شوم. 


خودم لباس های آنها را میگیرم و به تو تحویل می دهم. 


جلودی همچنان با غرور و گستاخی, بی شرمانه اصرار می کرد که خودش 
وارد اطاق کدی ولی امام مانع می شد. سرانجام جلودی چاره ای ندید جز 
اينکه تسلیم پیشنهاد امام رضا شود. 

امام وارد اطاق شد و لباس های اضافی زنان و حتی گوشواره ها و 
زیورالات و انچه در خانه بود, همه را گرفت و به جلودی تحویل داد و او را 
از خانه بیرون کرد.(1) 


ص: 154 


1- ب: ج 49 ص 166. 


7- بخشندگی و بزرگواری امام رضا (علیه السلام) 


ماهون بنن آز بدزش. هارون به مسند خلافت نشست و امام رضاأ (علیه 
السلام) به ولیعهدی ماضون برگزیده شد. عده ای از افسران و فرماندهان 
مخالفت کردند و از بیعت با امام رضا (علیه السلام) سرباز زدند و مورد 
غضب مأمون قرار گرفتند. یکی از آنها جلودی بود. بعد از مخالفت افسران 
دو نفر از آنها را کزدن زده بودند, نوبت به جلودی رسید او را نیز برای 
اعدام آوردند. همین که در برابر مأمون حاضر شد, امام رضاأ به فامون 
فرمود: 

این شخص را برای من ببخش و اعدامش نکن! 

مانهون 5 کفت: 

سرورم! این همان کسی است که در مدینه به بانوان خاندان رسالت 
جسارت کرد و هرچه داشتند غارت نمود. 

حضرت فرمود: 

در عین حال از او بگذر! 


جلودی خیال کرد که امام رضا نیز همفکر مأمون است و در گفتگوی 
محرمانه اش با مامون, از مامون میخواهد که او را اعدام کند. بدین 


ص: 55 1 


جهت رو به مامون کرد و گفت: 


ای امیر مومنان! تو را به خدا و به خدمتی که به هارون الرشید کرده ام , 
سوگند می دهم سخن این شخص ( امام رضا) را در مورد من نپذیر. 


فاموان هم گفت: 


به خدا سوگند! سخن او را درباره ی تو نمی پذیرم. سپس دستور داد 
گردنش را بزنند.(1) 


ص: 11_56 


1- ب: ج 49, ص 167. 


6 ارام مان 


روزی مهمانی بر حضرت وارد شد؛ هنگام مشغول خوردن غذا با مهمان بود 


مهمان دست دراز کرد تا چراغ را درست کند. امام او را از این کار منع 
کرد و خودش به اصلاح چراغ پرداخت و فرمود: 


ما قومی فتم آرعمعان کوش کار مکی تا 
ص: 157 


ده ۸9 102 


9 متتهای ای واه (علیه اقسام )نون کار شتر یعارز 


یکی از اصحاب امام جواد مریض بود. حضرت آمد و بر بالین او نشست , 
دب اه گرب می کته دربازم ی هر دنت نانی فی نها ند 


امام فرمود: 


۳ 2 ۳ 
جراهات و زخمهای پوستی: دز. بدن: کق. ندندار کرده و بدانی شستشو در 
حمام همه اين آلودگی ها و زخمها را از بدن تو پاک میکنند, آیا تمی خواهین 
به حمام بروی و از زخمها و آلودگی ها پاک گردی؟ و يا میل داری به حمام 

نروی و با همان آلودگی ها و زخمها بمانی؟ 


بیمار عرض کرد: 
البته که دوست دارم در این صورت به حمام بروم و بدنم را بشویم. 
امام فرمود: 


مرگ برای مومن همان حمام است و آن آخرین مرحله پاکسازی از گناه و 
الودگی و شستشوی ناپاکیها در این دنیا است. 


بنابراین وقتی به سوی مرگ رفتی و مرگ تو را درک کرد, در حقیقت 


ص: 58 1 


از همه اندوه و گرفتاری نجات یافته و به وادی سرور و خوشحالی وارد 
شده ای. 


مربض از فرمایشات امام جواد (علیه السلام) قلبش آرام گرفت و 
خاطرش آسوده شد و شاد و خرم گردید و آرامش روحی پیدا نمود و حالت 
تخر اتف و دلهره اش از بین رفت.(1) 


«آری اگر انسان از لحاظ ایمان و عمل خود را آماده سفر آخرت کند از 
مرگ واهمه نخواهد داشت». 


ص: 159 


1- بحار: ج 6 ص 156 


0 ک مقازی ار آحام ختاه زغلیه اتطلام) 


همراه امام جواد (علیه السلام) به مسجد رفتیم در حیاط مسجد درخت 
سدر خشکیده ای بود. 


امام جواد آب طلبید و پای آن درخت» وضو گرفت؛ [۳ وضوی حضرت به 
پای آن درخت ریخت. درخت در همان سال سبز و خرم شد و میوه داد.(1) 


ص: 160 


1- ب: ج 50, ص 62. 


1 - اعتراف دشمن به عظطمت امام هادی (علیه السلام) 


متوکل دهمین خلیفه ی عباسی کوشش فراوان داشت که امام هادی را 
جزء اطرافیان خود قرار دهد و از اين راه شخصیت امام هادی را از نظرها 
پایین اورد. متوکل در این مورد. سعی بسیار نمود و ترفندهای زیاد به کار 


آوجتان درماتهه ند که یک روز به اظراقبان خود گفت*ویخکم قد آغباتی 
او تا ای ان رس نی اه سا ی اس او فیه رهم ی خر 
هر تا ان سس تا اور انا مان ات میا اوه اضر 
ساخت, هر چه کوشش کردم او با من به میگساری بپردازد و همدم و هم 
پیاله ی با من شود, قبول نکرد. و هر کاری میکنم قادر نیستم فرصتی پیدا 
کنم تا او را وارد بزم خود نمایم.(1) اری استقامت محکم امام هادی (علیه 
السلام) در برابر خواسته ی طاغوت مغرور و خونخوار همچو متوکل 
عباسی درس بزرگ ایستادگی در برابر هوسهای نامشروع را به انسانهایی 
آزاده و پیروان خط ائمه ی اطهار می آموزد که آنان 0[ 
های هوسپازان و زرق و برق زودگذر دنیاپرستان که دین به دنیا می 


فروشند, نگردند. 


ص: 161 


1- بح 0 ص‌ د با کمی تفاوت در همان ص‌ 118 


ود ای مکسین اتام فایق رات اسان 


امام هادی (علیه السلام) دعای مخصوصی داشت که خود آن حضرت می 
فرماید: 


اموخت و فرمود: 


از خداوند خواسته ام که هر کس در کنار قبر و بارگاه من این دعا را بخواند 
ها ی اد وا ها 


پا عدتی عند العدد و يا رجائی و المعتمد و یا کهفی و السند و یا واحد و پا 
آحد و يا قل هو الله آحد اللهم بحق من خلقک 0 
حلفی منایه آحداهای هم و افعل بی وا و 


ای یاور من هنگام پیاری ها؛ و امید و اعتمادگاه من؛ و ای پناهگاه و تکیه گاه 
محکم. و ای خداي یکتا و بی همتا, و ای قل هو الله احد. از درگاهت 
خواستارم به حق آفریدگان برگزیده ات که هیچ کس را در مقام و منزلت 
ِ نیافریدی, بر همه ی آنها رحمت فرست و فلان و فلان حاجتم را برآور! 
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1 خ ورض 127 


93 گتان نابخشودنی 


ابو هاشم جعفر که یکی از فقهاء و اصحاب امام هادی و امام عسکری بود 
نقل می کند: در محضر امام حسن عسکری بودم, فرمود: 


تکیت کاهانی که اند نمی یه این الفت که اسان بر ان کف 
شمردن گناه) بگوید: 


لیتنی لا وا خذ الا بهذا: ای کاش ! مرا به جز این یک گناه باز خواست نکنند. 
با خود گفتم: این سخن بسیار دقیق است و سزاوار است انسان مواظب 
کارهای خود باشد و درباره هر چیز دقت کند (که گاهی انسان گناهی را 
مرتکب می شود و خیال می کند مهم نیست. غافل از اينکه همان گناه 
گرفتارش خواهد کرد بنابر اين هیچ گناهی را نباید کوچک شمرد). 

در اين وقت امام عسکری متوجه من شد و فرمود: 

درست فکر میکنی ای ابوهاشم! آنچه به خاطرت آمد صحیح است., باید در 
تمام کارها دقت نمود, زیرا تشخیص شرک (ربا) در انسان از دیدن اثر پای 


مورچه روی سنگ سخت در شب تاریک, ۰ و 
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راه رفتن مورچه روی پلاس سیاه. مشکل تر است.(1) 


اتکی از خطرناکترین گناه ریا است که تشخیص آن این همه دقت و زرف 
نگری می خواهد). 
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1ج 50, ص 250 وج 73 ص 359 وج 78, ص 371 


4- امتیازهای امامان (علیهم السلام) 
ابو حمزه می گوید: 


بارها شنیدم که امام حسن عسعری با غلامان ترک و رومی و ... 9 
زبان خودشان صحبت می کند, من تعجب می کردم و با خود می گفتم: 
امام عسکری عالی در مدینه به دنیا آمده, و تا هنگام رحلت پدرش, به جای 


مسافرت نکرده است و نزد کسی هم درس زبان نخوانده, پس چگونه به 
زبانهای گوناگون سخن می گوید؟ در این فکر بودم, که ناگاه حضرت به من 
متوجه شد و فرمود: 


خداوند حجت خود را در همه چیز بر سار مردم برتری داده. از این رو 
امامان به همه ی زبان ها و نژادها آگاهند و همه ی حوادث و پیش آمدها را 


می دانند, اگر چنین نبود , بین پیشوایان الهی و سایر مردم فرقی نبود.(1) 
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1-ب : ج 50, ص 268 


95- توسل در مشکلات 


ابو غالب زراری می گوید: در اوایل جوانی که بیست سال کمتر داشتم با 
دختری را ازدواج کردم. مراسم عروسی در منزل پدر همسرم انجام 
گرفت؛ چندین سال همسرم در خانه پدرش بود و در اين مدت من سعی 
میکردم که آنها اجازه دهند او را به خانه خودم ببرم آنها نمی پذیرفتند. در 
انن مدت: از من باردار نش و در ی.به ونیا آوزند. کودیک یفن از هدتی فقوت 
کرد من نه وقت تولد حاضر بودم و نه هنگام فوت دخترم. به دلیل این که 
اختلاف شدید بین من و فامیل همسرم بود. من اصلا فرزندم را ندیدم. . پس 
از اين اتفاق صلح کردیم و آنها قبول کردند که همسرم را به خانه بیاورم. 


اما وقتی رفتم همسرم را بیاورم باز از تحویل دادن به من خودداری کردند. 
از قضا در آن گیرودار بار دیگر باردار شد. من بارها از آنها خواستم مطابق 
صلحی که نموده ایم بگذارند همسرم را به خانه خود ببرم. آنها حاضر 
نشدند و بدین جهت آتش اختلاف شعله ور شد و من هم ناچار از نزد آنها 
زفتم: و در غیاب من باز دختری به دنیا امد. از آن تاریخ تا ده سال همچتان 
به حالت قهر به سر می بردیم. 
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زجوزجی بود که نسبت به من حکم عمو و پدر را داشت. من نزد وی رفتم 
و از وضع خودم و اختلافاتی که میان من و فامیل او بود به او شکایت 
۳ 


نامه ای به حضور امام (زمان عح الله تعالی و فرجه الشریف) بنویس و از 
حضرت بخواه درباره ی تو دعز فرماید. من هم نامه نوشتم و شرح حال 
خودم و انچه میان من و بستگان همسرم اتفاق افتاده بود و از تحویل 
ندادن همسرم در آن توضیح دادم. نامه را برداشتم و به اتفاق ۳ نزد 
محمد بن شلمغانی (1) بردیم. شلمغانی ان روزها از ما شیعیان و حسین 
بن روج (رضی الله عنه) که سومین نایب خاص امام زمان بود. حماپت 
میکرد. نامه را به شلمغانی دادیم و خواهش کردیم که به خدمت حضرت 
تقدیم کند. او هم نامه را از من گرفت ولی مدتی جواب نامه نیامد. . سیس 
اما نوی کته ار صامدق واه نات ار ا خی 


تقتلمغانین کفتر تار ات خاش که من تاخیر یاب را به تمع که 
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1- نوشته اند که حسین بن روح (سومین نایب امام زمان) مدتی در زندان 
(خلیفه مقتدر عباسی بود و کارهای او را شلمفانی انجام می داد). 
تست ان وی از موقعیت استفاده کرد با ادعای بی منطق, اول ادعای 
بابیت کرد. سپس گفت: اصلا من خود امام زمان هستم از جاده ی حقیقت 
منحرف شد و سر انجا از ناحیه ی امام (علیه السلام) مورد نفرت و 
سرزنش قرار گرفت. 


می دانم. و با اشاره گفت: که اگر جواب زود بياید از جانب حسین بن روح 
است و اگر دیر صادر شود به خاطر مصلحتی است که خود امام زمان 
دارد. من هم برگشتم. اندک مدتی گذشته بود ابوجعفر زجوزجی مرا 
خواست به خدمتش که رسیدم ورقی از نامه ای در آورد و به من داد و 
گفت: این جواب نامه ی تو است. اگر می خواهی آن را رونوشت کن؛ 
بنویس و اصلش را به من برگردان. 


نامه را که گرفتم و خواندم. دیدم نوشته است: کار مرد و زن را خداوند 
اصلاح فرمود. من ان را یادداشت کردم و ورقه را به وی دادم. 


سپس به کوفه آمدم خداوند همسرم ۰ وجه فرمانبردار من 
کردانیت. به. خانة. آم. آخت: سالها با هم زندگی کردیم. خداوند از وی 
فرزندانی به من عنایت کرد. با اين که مشکلات فراوان برایش بینتن آمذ 
ی ی ۱ و 
میان ما ای انداخت و #۴ کرد.(1) 
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1 1 گر ی 322 


6- ظهور امام زمان (عج الله تعالی و فرجه الشریف) و زنده شدن مردگان 
متا تیا اساب اه ای ماه ای ۳ 


در خدمت حضرت صادق (علیه السلام) بودم, صحبت از حضرت ولی عصر 
(عح الله تعالی و فرجه الشریف) به میان آمد و از افرادی که عاشقانه در 
انتظار ظهور آن پر کهار هستند ۵ بیس از در یتمحر آحاه خضر اد وف 
مه وتو کفنحه تفن امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

هنگامی که حضرت ولی عصر (عچ الله تعالی و فرجه الشریف) قیام کند. 
هامور ان آلفت بر تشر فبر فوم امه وه آان نی کته 

ای بنده خدا! مولایت ظهور کرده است., اگر می خواهی که به او بپیوندی 
آزاد هستی., و اک بخواهی در میان رحمت الهی تقا نی باز هم آزاد 


«مطابق برخی روایت عده ای از مقمنان زنده شده و به محضر امام عصر 
(عج) شرفیاب می شوند.» 


ص: 169 


1- ب: ج 53, ص 91 


170 


بخش دوم: معاصران چهارده معصوم علیهم السلام 


اشاره 


1 


172 


7 - بهترین راه خداشناسی 


هشام بن سالم می گوید: 


خدمت هشام بن حکم که از شاگردان بزرگ مکتب امام صادق (علیه 
السلام) بود رسیدم از او پرسیدم که اگر کسی از من سوال کرد که چگونه 
خدایت را شناختی به او چه جواب بدهم ؟ هشام گفت اگر کسی از من 
بپرسد خدایت را چگونه شناختی در پاسخ می گویم من خداوند را به وسیله 
وجود خودم شناختم. زیرا که نزدیک ترین چیزهاست به من, چون می بینم 
اندام هن داراق کی است که امرای کون آن.با سم خاص سر 
جای خود قرار گرفته است. ترکیب این اجزاء با کمال دقت انجام گرفته و 
دارای افرینش معین و دقیقی است و انواع نفاشیها بدون کم و زیاد در ان 
وجود دارد. و می بینم که برای من حواس گوناگون و اعضاء مختلف از قبیل 
جچشم و گوش: قوه ی شامه, ذائقه و لامسه. آفریده شده و هر کدام به 
تنهایی وظیفه خویش را انجام می دهد در اینجا عقل همه عقلا محال می 
داند که ترکیب منظم بدون ناظم, و نقشه دقیقی بدون نقاش به وجود آید. 
از اين راه فهمیدم که نظام وجود و نقش های بدنم بدون ناظم و طراح 
باهوش نبوده و 
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نیازمند به آفریدگار می باشد.(1) 


فان تاش در رآ قدف 

حجاج بن یوسف دو نفر از غلامان علی (علیه السلام) را دستگیر کرد به 
یکی از ان دستور داد از علی بیزاری بجوی! 

غلام گفت: اگر بیزاری نجویم چه میکنی؟ حجاج ناراحت شد و گفت: خدا| 
مرا بکشد اگر تو را نکشم اکنون انتخاب کن دو دستت را جدا کنم یا دو 


بات ۱۱ غلام کفت هر اطوو یکنی فان ,طور کشت خواهی نید .هر ندام 
را ال اخات گرم 


-خیلی زبان اوری, بگو افریننده ی تو کجا است ؟ 
5 او در کمینگاه ستمگران است. 


حجاج با کمال بی رحمی دستور داد دستها و پاهایش را بریده و به دار 
بیاویزند. آنگاه رفیق او رل آوردند, حجاج به او گفت: تو چه می گویی؟ غلام 
پاسخ داد: هر چه رفیقم گفت. 9 
دار بیاویزید.(2) و چنین کردند. 
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تاره ور ان 49 
2 ب: ج 46, ص 140. 


9 - سخنان ارزنده اویس قرنی 


اویس در پاسخ گفت: چگونه مي شود حال کسی که وارد صبح می شود 
امید ورود به شب را ندارد و آنگاه که شب می کند امید دیدن ضیح: را 
ندارد. او را مژده ی بهشت داده اند ولی برای بهشتی شدن کاری نمی کند 
و از آتش دوزخ ترسانده اند ولی از عوامل گرفتاری آتش پرهیز نمی کند. 


به رای در دتیا مرک ه مشکلات آن. باداوزی خرفتاری هاق بسن از هر 
و روز قیامت. برای مومن شادی نمی گذارد, با پرداخت حقوق آلهی, طلا و 
نقره برای ما نمی ماند, دفاع از حق,؛ دوستی برای انسان نمی گذارد. 


مجرم و گناهکار می دانند. و در این راه افراد فاسد را دور خود جمع کرده 
ولی ولله لا یمنعنا ذالک ان نقوم فیهم بحق الله: به خدا سوگند! آنان با این 
طرفندها نمی توانند مانع شوند و ما باتمام توان در راه پیاده کردن حق در 
جامعه خواهیم کوشید.(2) 
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1- اویس قرنی در یمن چوپان بیابانی بود. 
2 ب: ج 75 ص 367 


0 - ابو جهل چگونه کشته شد 


عبدالرحمن بن عوف میگوید: در جنگ بدر در صف مسلمانان به جانب 
راست و چپ می نگریستم ناگاه دیدم در میان دو کودک کم سن و سال 
(حدودا کمتر از 14 سال) قرار گرفته ام, یکی از آن دو کودک به من گفت: 
ای عمو ابوجهل (1) را می شناسی. 

گفتم: آری میشنااسم, برادر زاده! با ابوجهل چه کار داری؟ 


کت من که آند که آه جض تسیر اعلام املی له له وداله خشام 


داده است. 


سو گند به خدا! که جانم در تحت قدرت اوست؛ اگر ابوجهل را بشناسیم تا 
او را نکشیم ارام نمیگیریم. 


سپس کودک دیگر نیز اين حرف را زد. من از چرأت و شهامت این دو 
کودکی سخت تعجب کردم. را و و 
میدان خاخت و از می کند, اه رابه آن ده کوز یشان دادم 
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1- ابوجهل از سران دشمنان سرسخت پیامبر علیه , در میدان جنگ بدر که 
در سال دوم هجچری واقع شد, حضور داشت و با تلاش و کوشش فراوان 
مشرکان را بر صد مسلمان می شورانید ولی سر انجام در جنگ بدر به 
دست دو کودک کشته شد. 


آنها مثل بزق, به سوی ابوجهل حمله. بردند و با شمشیری که در دست 


حضرت دادند. 


رسول خدا به آنها فرمود: 


انکیا فنه کداسک از شا ام زا کشت ات هر تکار آن وه کفتوسه 
0 


حضرت فرمود: آیا شمشیرهای خود را از خون پاک نموده اید؟ 

گفتند: نه. 

پیامبر خدا شمشیرهای آنها را نگاه کرد. دید هر دو به خون رنگین است. 
فرمود: 

کلاکما یه کف شمسا او را کشته اه 


این دو کودک هر دو «معاذ» نام داشتند( معاذ بن عمرو و معاذ بن عفراء) و 
حدود 14 سال داشتند.(1) 


ضو. 177 


9 


در زمان خلافت عمربن خطاب شهر بصره نیاز به یک قاضی خوب داشت. 
عمر در فکر یافتن چنین قاضی بود. در آن روزها زنی برای شکایت از 
همسرش نزد عمر امد و چنین شکایت نمود: 


شوهرم روزها را روزه می گیرد و شبها را با عبادت به سر می برد. 

عمر گفت: شوهرت شخصی نیکوکار است. کاش من نیز مانند او بودم. 

زن دریافت که خلیفه متوجه هدف او نشد. دوباره گفت: 

شوهرم همه روزها را روزه می گیرد و همه شبها را مشغول عبادت است. 
کعب بن سور که در آن مجلس بود به عمر گفت: 

ای امیر موّمنان! این زن اگرچه شوهرش را به نیکی یاد می کند ولی 
منظورش این است که شوهرش ( از لحاظ غریزه جنسی) هیچ توجهی به 


او ندارد. 


عمر دستور داد شوهرش را حاضر کردند. به او گفت: 
ص: 178 


همسر تو شکایت محترمانه ای نمود و من تا به حال کسی را ندیده بودم 


شوهر عذر اورد و گفت: 


شده مرا سخت ترسانده و همه اآنديشه ام متوجه اخرت است. 


کعب بن سور به شوهر زن گفت: 


آن لها علیک حقا: در اسلام زن بر گردن شوهر حق دارد, اول حق همسرت 
را ادا کن. سپس نماز و روزه ات را انجام بده. 


عمر رو به کعب بن سور کرد و گفت: بین این زن و شوهر قضاوت کن. 
خداوند در هر چهار شب همبستری را بر شوهر روا داشته, ولی در چهار 


بنابراین در چهار شب, مرد باید یک شب حق زنش را ادا کند و در سه شب 
دیگر آزاد است. آنگاه به شوهر زن گفت این دستور را حتما رعایت کن. 


1 


او را قاضی بصره قرار دهد و دستور داد به سوی بصره برای قضاوت 
برود. 

کعب قاضی بصره بود تا وقتی که عثمان کشته شد. هنگامی که مخالفانی 
علی (علیه السلام) جنگ جمل را به راه اتذاختندد کف بره شون فرانت را 
بر گرنش آویزان نمود و در صف دشمنان علی قرار گرفت و مردم را بر 


ضد لشگ آن حضرت می شوراند و خود نیز به شدت می جنگید. سر انجام 
با سه برادرش در جنگ جمل کشته شدند.(1) 


«بدین گونه قاضی هوشیار به خاک ذلت ابدی افتاد و هيشه بدنامی از خود 
به جای نهاد». 


ص: 190 


اف 2 هر 205 


ام سلمه (1) می گوید: 


روزی همسرم, ابوسلمه. از نزد پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و 


ار تاسیسات ایا سم که هی فرص ه: 


هرکس از مسلمان ها مصیبتی ببیند و در هنگام رسیدن آن مصیبت, کلمه 
استرشاء ابا لله وان الیه راهن را بر زبان شارت کند وسست. یکورده: 


من مرحمت فرما؛ قطعا خداوند این کار را درباره ی او انجام می دهد.(2) 


ص: 181 


[- ام سلمه همسر بزرگوار و با فضیلت پیامبر بود که در بعضی از روایات 
یه اصات او ارم تنم ۱ و ۱710۳۳۳۹ 
پیامبر اسلام در آید همسر ابوسلمه که یکی از فرماندهان لشکر رسول 
خدا بود که در یکی از جنگها به به شهادت رسید. 

2 لا یصیب احده من المسلمین مصیبه فسیترجع فیقول: اللهم اجرنی 
مصیبتی واخلف لی خیره الا فصل ذلک به . 


ام سلمه در ادامه ی سخنان خود می گوید: 


من اين حدیث را حفظ کردم هنگامی که ابوسلمه , به شهادت رسید. همین 
کلمات را گفتم. ول سر ار انا خود کف 


کجا برای من بهتر از ابی سلمه پیدا می شود؟ 


تا اين که پس از گذشت دوران عده ام, رسول خدا از من خواستگاری کرد 
و فرا به همسری خویش در آورد هدر بایان حدیت ضیف گوید؛ 


خداوند پس از ابوسلمه بهتر از اوء پیامبر خدا| من عنایت فر مود. 


ص: 182 


1یج 2ص 110 


ی خر و ان 

ابوالهذیل علاف, دانشمند و متکلم معروف میگوید: 

هنگامی که به رقه (1) وارد شدم شنیدم مردی دیوانه با بیانی شیرین و 
سخنان دلپذیر سخن می گوید. پیش او رفتم دیدم وی پیرمرد خوش قیافه 
ای است. روی مسند نشسته. سر و ریشش را شانه می زند. 

سلام گفتم, جواب داد و پرسید: 

اهل کجایی؟ 

گفتم: از اهل عراق می باشم. 

گفت: آری, مردم عراق اهل ذوق و ادبند. 

- از کدام شهر عراقی؟ 

- از بصره. 

- بسیار خوب! بصره, مردم دانشمند و فاضل زیاد دارد. 

- از کدام طایفه ی بصره هستی؟ ممکن است خود را معرفی کنی؟ 

- من ابوالهذیل علافم. 

-به همان متکلم نامی؟ 


ص: 193 


اش ای ات 


از جای خود برخاست و مرا روی مسند خویش نشاند. 


پس از آنکه قدری صحبت های معمولی کردیم, وارد مبحث عقیده ای شد 
و پرسید. 


عقیده ی شما در مورد امامت چیست؟ 
گفتم: منظورتان کدام امامت است؟ 
گفت: امام و پیشوا پس از پیامبر کیست؟ 


کفتم ان کنسی. که عمتر اف ۱ به امامت تعیین نمود و بر همه مقدم 


داشت. 

دیوانه پرسید: مقصودتان چیست؟ 

گفتم: ابوبکر. 

دیوانه گفت: ای ابوالهذیل! چرا ابو بکر را مقدم داشتی؟ 
- به دلیل اینکه پیغمبر فرمود: 


بهترین خود را مقدم بدارید و از خوبانتان پیروی کنید, لذا مردم به او راضی 
شدند. 


گفت: ای ابوالهذیل! از همین جا در اشتباه بزرگ واقع شدی زیرا فرمایش 
رسول خدا(بهترین را مقدم بدارید ۳0 از 5 پیروی کنید) در مورد ابوبکر 
صادق نیست. فکر خود آوجن متبه: 


من فرمانروای شما هستم ولی بهترین شما نیستم. 
ص: 184 


پیامبر جای دروغگویان نیست. 


آما اينکه کفتی مردم به حکومت ابوبکر راضی شدند پس چرا انصار می 
گفتند: 


یک امیر از ما و یک امیر از شما. و مهاجرین نیز مخالف بودند, مگر زبیر 
نگفت جز با علی بیعت نخواهم کرد و دستور داد شمشیرش را بشکنند. 


ای ی نت ار اه و 
از سپاه و لشکر می کنم. 


و سلمان هم (به زبان فارسی) گفت: کردند و نکردند و ندانند که چه کردند 


و مقداد و آبوذر نیز همین طور, اینها مهاجرین بودند. 

کی با ی رت 

من شیطانی دارم , گولم می زند اگر دیدید خشمگینم از من بترسید. 
که موجب ناراحتی شما نشوم. 


او خودش می گوید: من چنین و چنان هستم. چگونه وی را فرمانروای خود 


کردید. 
ص: 1865 


آرزو داشتم یک مو در سینه ی ابوبکر باشم. با یک هفته فاصله (جمعه ی 
بعد) به منبر رفته و گفته بود؛ 


بیعت ابوبکر کار عجولانه و بی فکر بود که ... هرکسی دو مرتبه چنین کاری 


یک روز ارزو می کند مویی در سینه ی ابوبکر باشد و روز دیگر دستور می 
دهد که هرکس چنین بیعتی را بکند او را بکشند. 


از اينها بگذریم... 


ای ابوالهذیل! بگو ببینم به گمان برخی ها پیغمبر کسی را جانیشنی تعیین 
نکرد, اما ابوبکر. عمر را جانشین خود نمود و خود او, کسی را تعیین نمی 


راستی بگو ببینم؛ عمر امر حکومت را به شورا| واگذار کرد و ان شش نفر 
را اهل , بهشت دا نست و لایق حکومت تشخیص داد, به جرم مخالفت به 
کشتن انها, دستور داد و ؟: کفت : 


اگر دو نفر آنها با چهار نفر مخالفت کردند گردن آن دو را بزنید و اگر سه 
نفر با سه نفر دیگر مخالفت کردند گردن آن سه نفر را که عبد الرحمن بن 
عوف در میان آنها است بزنید. آپا این درست است که دستور کشتن 
تفسسمان. را صادر من کته 


ص: 196 


اتدالی ی کوید 


ماجرای او را : به مأمون گزارش کردم. مأمون به حضورش خواست و او را 
معالجه کرد واه سوت و آمای آموا سه ود اس اهر مار تسا 
خود قرار داد بدین جهت خود را شیعه می دانست.(1) 


ص: 187 


نج ۸9 .ض 280 


4- خوشه چینان علوم اهل بیت (علیهم السلام) 

محمد بن مسلم ال تفن گوید: 

شبی بالای پشت بام بودم, ناگهان در حیاط کوبیده شد, پرسیدم: کیست؟ 
پاسخ داد: شریک هستم, خداوند تو را رحمت کند. 

وقتی از پشت بام نگاه کردم, دیدم زنی است که می گوید: 

دختر نو عروسی داشتم درد زایمان به او دست داد, زایمانش سخت شد و 
فوت کرد, اکنون بچه در شکمش زنده است و حرکت می کند, چه کار باید 
بکنم؟ 

گفتم: 

از امام باقر شبیه همین سوال را کردند. حضرت فرمود: 

باید شکم میت را شکافت و بچه را بیرون آورد, تو نیز همین کار را بکن. 
آنگاه پزسیدم؛ 

ص: 168 

1- محمد بن مسلم از اصحاب حضرت باقر و صادق (علیه السلام) است و 


از بزرگان صحابه به شمار می رود ولی سه هزار حدیث از امام باقر لیلا و 
شانزده هزار از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است. 


من مخفی زندگی میکنم, بگو ببینم چه کسی تو را پیش من فرستاد؟ 
۹4 ۰ 
به آبوحنیفه قاضی معروف مراجعه کردم. گفت: 


من در این مورد چیزی نمی دانم؛ ولی برو پیش محمد بن مسلم جواب 
پرسش تو را خواهد داد. هر جوابی داد بیا به من بگو. 


فردا صبح به مسجد رفتم, دیدم ات‌ختیفه همین فسشاله:را مظرح گردتنو ۱ 


سرفه کردم. ابوحنیفه متوجه شد و گفت: اللهم غفوه. دعنا نعیش. 


کاس تسم رای ار دیا اساسا کرو ور 
را فاش نکنم.(1) 


ص: 199 


47ص 110 


عبد الله بن عباس می گوید: وقتی عمر زخمی شد, من به دیدن او رفتم 
دیدم سیات ر ناراحت است., گفد 


ای رئیس مومنان! این ناراحتی برای چیست؟ 
۱ 
ای رداص ار کر 


عمر. او آدم تندخو و عصبی است . امور مسلمانان را به دست یک فرد 
عصبی و تندخو نمی توانم بدهم. 


- به زبیر بن عوام بسپار 


- زبیر مرد بخیل است.؛ ( بود کار 
مسلمانان را در اختیار فرد بخیل نمی ؟ گذارم. 


- به سعد بن آبی وقاص واگذار. 


- او مردی اسب سوار و تیرو کمان است.؛ لیاقت رهبری مسلمانان را ندارد 
و به درد خلافت نمی خورد. 


ص: 190 


- به عبد الرحمن بن عوف واگذار. 
- نه, او مردی بی عرضه است, نمی تواند زن و بچه اش را اداره کند. 


و به جانشینی تعیین در این وقت بر خاست و نسشت 
و9 


۳ ندارد 


- عثمان را, به حکومت نصب کن. 

. اگر او را رهبر مسلمانان قرار دهم نزدیکان خود را بر گردهی مسلمانان 
ابن عباس می گوید: دیگر من ساکت شدم و چیزی نگفتم . 

ر آابن عباس چرا نام دوست خود (علی) را نبردی؟ 


۷ 
رهبری انتخاب کنم مردم را به شاهراه سعادت هدایت میکند. 


خنانخه فردم. از .او اطاغت کنند آتها زا به هشت می برد در آین, اضر تردید 
ارو 1 


ص: 191 


1- ب: ج 49, ص 280. 


حسد او را در میان چاه انداخت. 


سگ مقتول کنار آن چاه می رفت, خاک اطراف آن را می کند, کنار 

میریخت و هر وقت شخص قاتل را می دید به او حمله می نمود و صدای 

کارهای سگ باعث شد که اولیای مقتول, درون چاه رفته و جنازه ی مقتول 

را پیدا کردند. آنگاه نسبت به کسی که سگ بادیدن او شدیدا پارس می 

ِ شده, د ستگیرش کردند و او نیز به جنایت قنل ان رتخد اقرار 
د. 


ص: 192 


1- بحار: ج 12, ص 60. 


107 مختار در کوفه 


هنگامی که مختار بر اوضاع شهر کوفه مسلط گردید, روژی حفص فرزند 
کم بر دب نود هختار آمدم و. گفت: شقرم. فر که ند آیا به امان خود 
درباره ی ما عمل می کند؟ مختار جواب داد بنشین ! 


سپس ابا عمره را طلبید و پنهانی بر او دستور داد که برود عمربن سعد را 
در منزل خویش بکشد. طولی نکشید دیدند اباعمره با سر عمر بن سعد 
وارد شد. 

حفص گفت: انالله و انا الیه راجعون. 

گفت: بلی, از این پس در زندگی خیری نیست! 


مختار گفت: آری, پسٍ از پدرت ژتد فانیت نخواهی کرد. آنگاه دستور داد او 
راهم کته داز ار کم عصرسا خسن (علیه السلام ) محتص با ین 
ایا و سا ی ها را سار سا 
خواهم کشت چنانچه در عوض خونبهای یحیی بن زکریا هفتاد هزار نفر 
کشته شد.(1) 


ص: 193 


ار ی 302 


109 ۴ رفتار با بدهکاران 


محمد بن آبی عمیر (1) یکی از شیعیان سر شناس و از اصحاب امام کاظم 
(علیه السلام) و شخص بزاز بود به علت ظلم و ستم حکومت وقت, 
اموالش را از دست داده و فقیر شد. او از شخصی ده هزار درهم طلب 
داشت. آن شخص خانه ی خود را فروخت و پولش را نزد محمد بن آبی 
عمیر آورد تا بدهی خود را بدهد. تس نس این پول چیست؟ گفت: 


- از کجا تهیه کرده ای. مگر ارثی به تو رسیده؟ 


- کسی به تو بخشیده؟ 

- خیر. 

خ ا تا اه ام وتات شا را ده 

محمد گفت: مولایم امام صادق (علیه السلام) فرمود: به خاطر بدهی نباید 
در اه را ی و یا و و ره 


اکنون به یک درهم پول محتاجم, ولی این پول را هرگز از تو نخواهم 
گرفت.(2) 


ص: 194 


۳ آبن ابی عمیر اسامی شیعیان را میدانست چون در اختیار هارون 
0 نگذاشت. مورد خشم واقع شد. به طوری که تمام دارای او 
(500000 درهم) بود مصادره و خودش محکوم به چهار سال زندان گردید. 

2 ب: ج 49 ص 273 


ای زان سا رصان مس ایب ساره وی 
در میان انان بود. یک وقت او را در نزدیکی دریا دیدند. پرسیدند ابو ایوب 
چه حاجتی داری؟ 

است اکر مرگ من فرا رسید جنازه ی مرا تا می توانید به درون خاک 
دشمن ببرید و در انجا دفن کنید. چون من از پیامبر خدا شنیده ام که 
فرمود: یکی از نیکان اصحاب من نزد قلعه ی قسطنطنیه ( استانبول) دفن 


هر اندازه پیشروی می کردند تابوت او را نیز همراه خود به جلو می بردند. 


قیصر ( پادشاه روم) کسی را نزد مسلمانان فرستاد که بپرسد این تابوت 
چیست و چرا ان را همراه خود به جلو می اورند؟ مامور قیصر نزدیک شد 
و ماجرای تابوت را پرسید. 


ص: 195 


این مان اسر (ضلی للم علیه و لها در موه چای ففاداه ان 


مسلمانان در پاسخ گفتند: 


خواسته او را در سرزمین شما به خاک بسپاریم و ما به وصیت او عمل 
خواهیم کرد. 


رومیان گفتند: وقتی که شما برگشتید ما جنازه ی او را از خاک در می 
اوریم و جلوی سگها می اندازیم. 


سربازان اسلام و 


اگر او را از قبر بیرون بیاورید در کشورهای عربی دیگر هیچ نصرانی زنده 
نخواهد ماند و تمام کلیساها خراب خواهد شد. 


پس از دفن ابوایوب بر سر قبر او بارگاهی ساخته شد و تاکنون شبها در آن 
چراغ روشن می شود و قبرش در کشور ترکیه زیارتگاه مردم است. (1) 


ص: 16 


22ص 113 


0- آفتابه به گرو رفت 

ابو وائل می گوید: 

من و رفیقم بر سلمان فارسی وارد شدیم. سلمان گفت: 

اگر پیامبر از تکلف برای مهمانان نهی نکرده بود. خود را به زجمت افکنده 
و طعام خوبی برای شما تهیه می کردم, سپس مقداری نان و نمک حاضر 
کرد. 

اگر با این نمک قدری سبزی هم بود بهتر بود, سلمان آفتابه ی خود را گرو 
گذاشت و سبزی خرید. پس از صرف غذا رفیقم در مقام شکر خدا چنین 
الحمد لله الذی قنعنا بما رزقنا. 

خدا را حمد می کنم که ما را به آنچه داده قانع گردانیده است. 

سلمان گفت: اگر قانع بودی آفتابه ام به گرو نمی رفت.(1) 
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1- ب: ج 22, 384. 


1 - ابو لبابه و ستون توبه 


وی سیر رام اس سم را اس باس | 
عده ای از مسلمانان به سوی بنی قریظه حرکت نمود. سپاه اسلام قلعه ی 
آنان را محاصره کردند محاصره به درازا کشید ناگزیر از حضرت تقاضا 
کردند که ابولیابه را (که قبلا با آنان پیمان و سابقه ی دوستی داشت) نزد 
ما بفرست تا در اين باره با او مشورت کنیم. سپس تصمیم خود را در جنگ 
یا تسلیم شدن اعلان نماییم. 


پیغمبر نیز به ابولبابه فرمود: ای او : نزد دوستان مایق شود برو و با 
ها وبجد‌ها اور دنه تقوم ک ۱ ی ۱6 او می توانست از 
موقعیت به نفع هر دو دسته (مسلمانان و بهود) استفاده کند مثلا جنگ را به 
ضاج اک ۱6 ۳ 
۳ 


بنی قریظه گفتند: ابولبابه! ما چه کار کنیم؟ تسلیم شویم و یا جنگ کنیم؟ 
ابولبابه با دست به گلوی خود اشاره کرد. یعنی اگر تسلیم شوید کشته 
خواهید شد. او این جمله را که گفت همان لحظه سخت پشیمان شد که 
چرا به خدا و پیامبر او خیانت ورزید. از قلعه بیرون 
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1- بنی قریضه عده ای از یهود بودند که در چهار کیلومتری مدینه در 
قلعهای زندگی می کردند. با اينکه با پیامبر پیمان بسته بودند که به دشمن 
کمک نکنند در جنگ خندق پیمان خود را شکستند و به دشمن کمک کردند, 
لذا پیامیز (صلی الله .علیه و اله) بنین از جنی. خندق به .به. کوشمالی: آنان 
ماموریت یافت. 


آمد, دیگر نتوانست به محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برود و 
یکسره به مدینه بازگشت. و وارد مسجد پیغمبر شد و با ناراحتی شدید 
کردن خود را , به یکی از ستون های مسجد (1) بست و به گریه زاری 
پرداخت. 


سیاه اسلام فاتحانه از جنگ بنی قریظه برگشت. ماجرای ابولبابه را به 
حضرت رسانيدند, فر مود: اگر نزد ما می ۳۷ از خداوند براییش طلب 
آصو نش هی کر تیه اما حالا که به درگاه الهی پناه برده خداوند در رد و یا 
قبول توبه ی او سزاوار است. ابولبابه روزها را روزه می گرفت و هنگام 
افطار دخترش برای او غذا می برد و به اندازه ای که از خطر گرسنگی 
جان به در برد چیزی می خورد و برای قضای حاجت و تجدید وضو او را از 
ستون باز مي کرد دوباره خود را به ستون مي بست و مي گقت: من خود 


روزی که پیغمبر در خانه ام سلمه بود آیه(2) در باره قبولی توبه ابولبابه بر 
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1- هنوز ستونی که ابولبابه خود را , نف ان هبور دز شخ مره با یه 
اسطوانه توبه با اسطوانه ابولبابه ۳ است). هنوژ سنوی که ابولبابه 
خود را به آن بسته بود, در مسجد مدینه به اسطوانه توبه با اسطوانه 
ابولبابه مره است. ٍ ۱ 
و رون اعترفیا نختیهم خلصاه عملا صالخا و آخر. سنا عکسی, اللد: ان 
یتوب علیهم ان الله غفور رحیم 


خبر پذیرش توبه را به ابولبابه مزده دادند, بسیار شادمان شد مسلمانان 
خواستند دست ی را باز کنند, نگذاشت. گفت: نه, نمیگذارم شما در 
این بان دخالت کنیه با سول خدا (ض. ) با سح مبا رکه خود ضرا باز کنو 
به دست مبارکش ازاد شوم. 


حضرت تشریف آورد و فرمود: ای ابولبابه خداوند توبه تو را پذیرفت. آنگاه 
با دست خود ریسمان از گردن او باز کرد. 


ابولبابه عرض کرد: يا رسول ِ مایلم , به شکرانه قبولی توبه ام تمام 
اسوال خود را بسن ففر خیم 


حضرت فرمود: نه. 

- دو سهم آن را بدهم. فرمود: خیر. 

- نصف آن را صدقه بدهم. فرمود: نه. 

یک سوق آن را تضدق کتم: قزر این وفت: این آبه مبار که تازل رده 


«خذ من آولهم صدق تطهرهم و تزکیهم بها: از اموال آنان به عنوان صدقه 
بپذیر تا پاک و پاکیزه گردند».(1) 


آنگاه ثلت اموال او را پذیرفت و میان مستمندان تقسیم نمود.(2) 
(آری, قدرت ایمان است که می تواند انسان را چنان کنترل کند که هرگز 


میگردد. 


اگر ایمان و ترس از بازرس وجدان در او نباشدر هیچ قدرتی نمی تواند در 
تمام شئونات اند کر در خلوت و جلوت حافظ و نگهبان افراد بشر باشد). 
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1- توبه, 104 
2ج رصن 275 هرا کم قفاوت در همان ه طر ض :94 


بخش سوم: پیامبران الهی و امت های گذشته 


اشاره 
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2 - نمونه ای از رستاخیز 

روزی ابراهیم خلیل (علیه السلام) از کنار دریایی می گذشت, لااشه ای دید 
که در کنار دریا افتاده است. در حالی که مقداری از ان داخل اب و 
مقداری دیگر در خشکی است. حیوانات دریا از یک سو و حیوانات خشکی 
( 9۱9۱9 ۹9 ۳۱ 20 7۳ 
مصر ت ابراهیم از دیدن این منظره به انديشه زنده شدن مردگان پس از 
مرگ, افتاد و با خود گفت: همه می خواهند بدانند انسان پس از مرگ 
چگونه زنده می شود. 

ابراهیم فکر می کرد اگر جسد انسان را جانداران دیگر بخورند و جزو بدن 


آنها کردو مسأله رستاخیز که باید با همین بدن جسمانی انجام گیرد چگونه 
خواهد بود؟ ابراهیم گفت: 


پر ورد گارا به من نشان یدهم چگونه مردگان را زنده می کنی ؟ خداوند 
فرمود: 


مگر به این امر ایمان نداری؟ ابراهیم پاسخ داد: 
چرا ایمان دارم لکن میخواهم با (چشم ظاهر بینم) دلم آرام گیرد. 
ص: 203 


خداوند دستور داد؛ 


چهار پرنده (1) را بگیر و قطعه قطعه کن و گوشتهای آنان را در هم بیامیز 
و سپس آنها را چند قسمت کن و هر قسمتی را بر فراز کوهی بگذار 
تین آنها ئ ۳ ۳ شتابان به سوی تو آیند و چگونگی زنده شدن 
فزدکان.ر | ببیتی 


ابراهیم مرغها را گرفت, سر آنها را از بدن جدا کرد و همه را درهم کوبید و 
به هم آمیخت, سپس سپس آنها را به ده جز تقسیم کرد و بر سر هر کوهی یک 
جز.از آن زا قراز داد و رها زا در دست خود گرفت, آنگاه مرغها را یک 
یک صد | زد هرمرعی را که صدا میزد اجزای از گوشت, پوست, استخوان, 
پر و غیره از بقیه جدا می شد و در هوا به هم پیوسته و به سوی ابراهیم 
می امد و به سرش پیوند می خورد و زنده می شد. 


اب و دانه می خوردند و پرواز می کردند. 


سا سس ان امد ی ان صحته ها فت ماس ار ان لت ور 
حکیم. (2) 
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[- در برخی از روایات آختاه است که پرندگان عبارتند از: طاووس. 
خروس. کبوتر, کلاغ 

اف نحص 6 62 65 
و 73و همان ح 11 ص‌ 79 


شیطان نزد حضرت نوح آمد و گفت: 


ی ی ی 


من سخنی حق به زبان او جاری خواهم ساخت. 


نوح و به او گفت: 


شیطان خطاب کرد و گفت:(1) هرگاه فرزند آدم را بخیل, , حریص ,۰ حسود» 
ستمگر و پر عجله پافتیم, او را همانند گویی (همچون والیبالیست ها یا 
فوتبالیست ها) می گردانيم و اگر همه ی اینها در یک فردگرد آید او را 
شیطان سرکش 
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1- |ذا و جده ابن آدم شحیحه او حریص او حسود | او عجولا, تلقفناه تلقف 
الکره قان اجتمعت لنا هذه الاخلاق سمیناه شیطانه مریدا. 


آن حقی که بر تو دارم چیست؟ جواب داد: 


تو بر مردم دنیا نفرین کردی همه را در مدت کوتاه به دوزخ فرستادی و 
مرا ِ نمودی و اگر نفرین تو نبود من روزگاری در گمراهی آنان گرفتار 
بودم.(1) 


ص: 206 


1-ب:خ 72 ض 195 


4 - قصاص با زنده شدن دین 


پسران نوجوان باهم بازی می کنند, کم را به نام مات الذین؛ صد | می 


حضرت نزد آن جوان رفت و پرسید: اسمت چیست؟ 
جوان: مات الدین! (دین مرد) 

داود: چه کسی این نام را بر تو انتخاب کرده است؟ 
-مادرم. 

- مادرت کجاست؟ 

- در منزل . 

حضرت همراه آن پسر نزد مادر وی رفت و پرسید: 
نام پسرت چیست؟ 

مادر: مات الدین. 

. چه کسی پسرت را به این اسم نامیده است؟ 

- پدرش. 

- چرا این نام را گذاشته؟ 

- پدرش با عده ای به سفر رفتند. در آن وقت من باردار بودم, 
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همسفران برگشتند در حالی که شوهرم همراه آنان نبود؟ 

پرسیدم : چرا همسرم با شما نیامد؟ 

گفتند: او مرده است. 

- اموالش چه شد؟ 

- اموالی از خود باقی نگذاشت. 

هنگام مرگ وصیتی کرد؟ 

آری, او گمان می کرد تو باردار هستی, سفارش نمود هنگامی که همسرم 
نوزادی به دنیا اورد, نامش را مات الدین بگذارد, خواه پسر باشد یا دختر. 
من هم به سفارش او عمل کردم اسم نوزاد را مات الذین گذاشتم. 

داود: همسفران شوهرت را می شناسی؟ 

2 

- آنها مزده اند یا زنده اند؟ 

- همه زنده آند. 

داود رو به زن کرد و گفت: 

همراه من بیاء تا نزد همسفران شوهرت برویم. 

زن با حضرت داود رفت و خانه های همسفران شوهرش را نشان 
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داود پیامبر آنان را به محکمه ی قضاوت احضار کرد. در محکمه همه را از 
یکدیگر جدا ی ی گراخ به تنهایی مورد باز پرسی قرار داد 
ور که دام ار مها یر با چ مود ی ار ام 
ای ایس ام را ای یی رن کار 
آن نوجوان را کشته اند لذا همه را محکوم به قصاص و رد اقوال مرده 
کرد, و به مادر نوجوان گفت: از این پس نام فرزندت را عاش الدین ( دین 
زنده شد) بگذار.(1) 


( آری, هنگامی دین زنده است که به فرامین آن عمل شود چنانچه 
دستور آتش اجرا نخردد آن دین مرنه آسنت: ۳۳ (علیه السلام) برای احیای 
دین, همین روش را در یکی از قضاوتهايش به کار گرفت و حقیقت را 
آشکار ساخت.) 
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1 ب: ج 14, ص 11 و همان چ 40, ص 262. 


فل ار بای حواوت زندکی 


م۳ موسی در حال عبور چشمه ای را در دامنه ی کوه دید ای اتب آن 
وضو گرفت, سپس بالای تپه رفت که نماز بگذارد, در آن حال مشاهده کرد 
سواری ند کتفدسة ی پولش را کنار چشمه گذاشت, آت آز ان خورد, کیسه 


را فراموش کرد و رفت. پس از او چوپانی آمد کیسه ی پول را بر داشت و 
رفت. 


بعد از چوپان, پیر مردی فقیری, در حالی که پشته هیزم بر دوش داشت 
آمد. پشته را کنار چشمه گذاشت, و دراز کشید تا استراحت کند. 


کمی گذشته بود سواری بر گشت کیسه پولش را پید | نکرد, روی به پیر 
مرد کرد و گفت: 


تو داتفه اه نید کینعه ی پول را عتهی ار مره انکار کرو گوی وگو 
بین آن دو بالا گرفت عاقبت سواری پیر مرد را کشت. موسی (علیه 


السلام) پس از دیدن آن منظره عرض کرد: 
خدایا!! عدالت تو در این کارها چگونه است؟ 
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خداوند فرمود: 
«ای موسی! ان پیر مرد بدر سواری را کشنته بود و پدر سواری به پدر 


چوپان همان مقدار پول که در کیسه بود, بدهکار بود, که در بین آنها عدالت 
اجرا شد». 


بدین گونه. سواری خون پدرش را از پیر مرد گرفت., و چوپان نیز به پولش 
که پدر سواری به پدر وی بدهکار بود. رسید. 


استوار است».(1) 
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۱-1. ب: ج 64 ص 117. اگر چه این ماجرا به ظاهر با قواعد وفق نمی 
دهد ولی مطلب همان است که من شد. 2. خداوند عادل است کارهایش 
بر اساس حکمت و عدالت انجام می پذیرد. باید اعتقاد داشته باشیم حادثه 
ها و پیش امدهاء, همه دارای حکمت و مصلحت است که ما از انها خبر 
نداریم. 


6- خطر تکیه بر غیر خدا 


دو نفر جوان زندانی خواب دیدند» پیش یوسف آفندند و تعبیر آن را 


جه خوابی دیده اید؟ تکو از آنها گفت: 
من دیبدم اج بر سر گرفته ام و پرندگان از ان می خور ند. 
یکوک گفت: من دیدم شراب در مجلس پادشاه می دهم. 


و به دیگری فرمود: اینکه در خواب دیدی ساقی(آب دهنده , باده گردان) 
مجلس شاه هستی تعبیرش این است که چند روز دیگر ساقی مجلس شاه 
می شوی. 

سپس به او گفت: فتعافی که ساقی شدی, نزد پادشاه یادی از ما که 
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بی گناه در کنج زندان هستیم بکن. 
یوسف صدیق اینجا لحظه ای لفزش کرد و تکیه به غیر خدا نمود. 
در همان لحظه خداوند به او وحی کرد و فرمود: 


هت هت ی ها تو ای 
پروردگار من 


خداوند: چه کسی تو را نزد پدرت محبوب کرد؟ 

- تو ای پروردگار من . 

-چه کسی کاروان را بر سر چاه آورد و تو را از آن نجات داد؟ 
- تو ای پروردگار من. 


- چه کسی تو را از مکر و حیله ی زنان رهایی بخشید؟ 


-به تو ای پروردکار من. و... 


بردی و به من پناه نیاوردی؟ حاجت خود را از مخلوقی خواستی و از من 
نخواستی؟ به خاطر لفزش گفتارت باید مدت هفت سال دیگر (1) در 
زندان بمانی. 


2 13»: 


1- در مدت سال زندان اختلاف است بعضی گفته اند 3 تا 5 سال, عده ای 
گفته اند 3 تا 7 سال, گروهی گفته اند 3 تا 9, عده ای گفته اند کمتر از ده 
سال است و اکثر مفسرین گفته اند در آیه ی شریفه هفت سال می باشد. 
ب 12, ص 242 و 310 وب 71 ص 113. 


7 را زیت در مود 


اشاره 


حضرت اسماعیل (علیه السلام) به شخصی در بیرون مکه در محلی وعده 
داد و در انجا مدتی طولانی ماند و ان مرد نیامد. مردم مکه از حضرت 
سراغ می گرفتند و نمی دانستند کجا است تا اينکه مردی او را دید و 
عرض کرد: ای پیامبر خدا! ما پس از تو بسیار ناتوان شدیم و نزدیک بود 
هلاک شویم. فرمود: ی مرد وعده داده ام که در اینجا باشم و از 
ایتجا خر کت نکنم تا اه بياید. مردم آن شخض را پیدا کردند و گفتنده 


ای دشمن خدا با پیامبر الهی پیمان مي بندی و آن را می شکنی؟ وی 
متوچه شد و خدمت حضرت اسماعیل آمد و گنت: ای پیامیر خدا! مرا 
ببخش! من این وعده را فراموش کرده بودم. اسماعیل فرمود: به خدا 
هگا وا ات و ای 
اینجا پر انگیخته می شدم. بدین جهت خداونج در باره ی اسماعیل فرمود: 
«و اوکد فی الکتاب |شماعیل اه کان صادق الوَغْد : 

اسماعیل را بیاد آور که او در وعده خود راستگو است».(1) 


ص: 214 


1-ب :ج 13, ص: 390 وج 75 ص: 95 


غول اایت 


حضرت عزیر که یکی از پیغمبران الهی است روزی به خدا عرض کرد: 


خدایا! تمام کارهای تو را مطالعه و بررسی کردم و عدالت تو را در همه ی 
امور به میزان عقلم دریافتم. تنها یک مطلب است که نمی توانم بفهمم که 
چگونه با عدالت تو می سازد! 


تو بر کسانی که مستحق کیفر و بلا هستند خشم می کنی و بلا بر همه ی 
امامت فرسبی: در صورتی که در میان آنها کودکان بی گناه هستند. 


به او گفته شد هنگامی که یک جمعیت سزاوار بلا شدند, بلا را به وقت 
رسیدن مرگ کودکان مقدر می کنیم. از اینرو کودکان با مرگ طبیعی خود 
۹ 


ضر 215 


1یج کر.ض 286 14ض 271 


8 - در خواست های خاضعانه و قلب های آلوده 
رت اس اس رسای هی الا ای مرا 
هنگامی که وارد نماز شدید, افکارتان را از چیزهای دیگر به نماز بر گردانید, 


ای ای تساه ما آر سا یت هسام 


و هر گاه روزه می گیرید, روان خود را از پلیدی و آلودگی پاک سازید و 
برای خدا با قلبهای خالص و شفاف روزه بگیرید. حتی خود را از فکر گناه 
نیز پاک گردانید. 

فان الله یستحبس القلوب اللطخ و النیات المدخوله: 


زیرا که خداوند قلبهای آلوده و نیتهای ناخالص را محروم از رحمت خویش 
میکند.(1) 


ص: 216 


1- ب: ج 78 ص 453. 


9 - حضرت عیسی و گریه ی گناهکاران 


کروهی گنهکار در محلی جمع شده و برای گناهانشان کون می کردند, 
ی ار ی 


چرا اینها گریه می کنند؟ 

شقن اه خاطر گنها نش ان ی گرنند. 
عیسی پیامبر (علیه السلام) فرمود: 

فلید عوها یغفر لهم 


شد.(1) 


رت 217 


1اه ج 18 هن 304 


0- داستان شگفت انگیز حضرت موسی و خضر پیامبر (علیه السلام) 
اشاره 
هنگامی که خداوند با موسی سخن گفت و او را هم سخن خویش قرار داد 


و تورات را , بر او ِ وفع ژه های گوناگون در اختیار او گذاشت. 


پروردگار به جبرئیل وحی کرد پیش از انکه موسی با این خودپسندی هلاک 
شود او را دریاب, بگو در انجا که در دریا به هم می رسند (تنگه) مرد 
عابدی است او را پیروی کن و از دانش بیاموز. 

جبرئیل پیام پروردگار را به موسی رساند, موسی (علیه السلام) فهمید این 


دستور الهی به خاطر ان فکری است که در نفس او پیدا شد و به خویشتن 
بالید. 


موسی به همراه وصی خود, یوشع بن نون, به سوی آن تنگه حرکت کرد تا 
به همان تنگه رسید, در آنجا دید خضر مشغول عبادت است. 


موسی به خضر گفت: 
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بیاموزی؟ 
خضر در پاسخ گفت؛: 
اک نع عفی ی | 


تو هرگز تحمل همراهی مرا نداری. چون من به کاری مأمور شده ام که تو 
طاقت 1 را نداری, و تو را نیز به کاری گمارده اند که من طاقتش را 


ندارم. 

موسی گفت: 

چرا, من می توانم صبر و تحمل داشته باشم. 

خضر: وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا: 

چگونه تاب می آوری در مقابل چیزی که از حقیقت آن بی خبری. 
موسی: ستجدنی انشاء الله صابرا: 


انشاء الله مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری نافرمانی تو را نخواهم 
کر ز: 


خضر؛ آکر همراه من اهدی,باید هر چه دیدی از من تیرزسمی تا خودم غلتشن 


را بیان کنم. 
ص: 219 


کارهای حیرت انگیز حضرت خضر (علیه السلام) 


موسی با این شرط _را پذیرفت همراه خضر به راه افتادند تا به کشتی 
رسیدند و سوار بر آن شدند کشتی به راه افتاد. در بین راه موسی با 
تعجب دید خضر کشتی را سوراخ کرد به طوری که کشتی در خطر غرق 
شدن قرار گرفت. این کار به قدری و نژری: امد که شمان 
خود را فراموش کرد و سخت برآشفت و ؟ 


این چه کاری بود کردی. می خواهی سر نشینان کشتی را غرق کنی؟ 
دای که کار شک مخطوتاکی اعام زاس 

خضر به آرامی گفت: 

مگر نگفتم تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی. 

موسی به یاد پیمان خود افتاد و از گفتار خود پوزش خواست و گفت: 


مرا در برابر فراموش کاری ام مواخذه مکن و کار را بر من سخت مگیر و 
محر و مم مدار. 


از کشتی که پیاده شده و به راه خود ادامه دادند, 1 همچنان که می رفتند در 
بین راه به کودکی رسیدند موسی ناگهان دید خضر ان کودک را کشت, این 
حادثه برای موسی ناگوار امد. خشمگینانه گریبان 
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ور کرفیتن کفاه: 


چرا انسان بی گناهی را 0 رای کان رتیت اي ۱3:۱۵ 
وا نداد 


موسی به اشتباه خود پی برد به عنوان عذر خواهی گفت: 


این بار نیز از من صرف نظر کن, اگر بعد از اين چیزی را از تو پرسیدم با 
من همراه مباش و مرا ترک کن 


این ماجرا| گذشت دوباره به راه خود ادامه دادند؛ گر سنه و خسته به قریه 
ای به نام ناصره رسیدند (نصارا به آن محل منسوبند) از اهالی دهکده 
غذایی خواستند ولی اهل قریه از پذیرایی آنان خودداری کردند. حضرت 
موسی و خضر با شکم گرسنه از دهکده بیرون آمزند. 


خضر در کنار آن قریه دیواری را دید که در حال ریزش و ویرانی است., 
خضر آن را اضلاح نمود. در اینجا بود که موسی گفت: بهتر.آن نود کهر در 
برابر اين کار از اهل قریه مزد بگیری. خضر یقین کرد که موسی تاب صبر 
17 در برا, بر کارهای او را ندارد رو به موسی گفت: اینک موقع 
جدایی من و تو است, اکنون سر آنچه را که تاب دیدنش را نداشتی به نو 
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رازهای نهانی که عیان گشت 


اما کشتی که سوراخ نمودم, به گروهی مستمند تعلق داشت که با آن در 
دریا کار میکردند و با درآمد آن زندگی را اداره می کردند. چون در سر راه 
آنها پادشاه ستمگری بود که کشتی های سالم را به زور از صاحبانشان می 
گرفت. من آن کشتی را معیوب کردم تا برای مستمندان بماند ۳ 
از غصب ان چشم بیوشد و وسیله ی درامد یک عده مسکین به دست ان 
پادشاه نیفتد. 


و اما آن پسر بچه ای که دیدی کشته شد. چون پدر و مادرش با ایمان 
بودند و خود او در باطن کافر و بی ایمان بود. اگر باقی می ماند بواسطه 
ی علاقه ی پدر و مادری انها را به کفر و طغیان می کشاند و کافر می 
نمود, من مامور شدم آن پسر بچه را بکشم تا خداوند به جای او فرزند 
پاکتر و مهربان تر به آن دو عنایت کند. 


و اما آن دیوار که دیدی بر پا داشتم, متعلق به دو کودک تیم بود که پدری 
صالح داشتند و در زیر آن گنجی برای آن دو نهفته بود. من از طریق وحی 
مأمور شدم 1 دیوار را بر پا دارم ۳ آن ۳ بلوغ و رشد 
ترسند. و کنج خود.را یرون اورند. و از ان بهره مند گردند و این عنایت 
الهی به خاطر خوبی و صلاح پدرشان ۳۹3 حال آن دو کودک گردید. 
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لوحی در زیر دیوار 


و اما گنجی که در زیر دیوار بود از طلا و نقره نبود, بلکه لوحی بود, که این 
جملات در آن نقش بسته بود:(1) 


۲ در شگفتم از کسی که یقین به تقدیر الهی دارد, چگونه غمگین می 
شود؟ 
3 تعجب دارم از کسی که بقین به قیامت دارد چگونه ستم می کند؟! 


4 تعجب دارم از کسی که دنیا و دگرگونی هاش را نسبت به اهلش دیده 
است, جدوته به آن اعتماد خی کیند 


ترس 


با اینکه , بین آن پدر صالح و اين دو پسر یتیم هفتاد پدر فاصله بود ولی به 
واسطه ی ۳۳ پدر (جد)اين لوح برای آن دو کودک نگهداری شده بود. 


اراده ی خداوند این بود که آن دو کودک بالغ شوند و به حد رشد برسند. 
که تا هن رها ان مره هنه تیه مره ایس نایهار[ از 
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یحزن؟ عجبت لمن ایقن آن البعث حق کیف یظلم؟ عجبت لمن یری الدنیا 
و تصرف اهلهاحالا بعد حال کیف یطمئن الیها؟ 


روی خواسته ی دل و اراده ی خود انجام ندادم بلکه فرمان الهی و حی 
پروردگار مرا مأمور به آنها نمود و اين بود حکمت و سر آنچه تاب و 
شکیبایی آن را نداشتی و سیس از بکد رگ جدا| شدند ۳۷ 

الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

پایان جلد هشتم 
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1- ب: ج 13, ص 286 و 289 نقل به اختصار . 
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تصویر 


ص: 6 


تصویر 


ص: 7 


تصویر 


ص: 868 


تصویر 


ص: 9 


تصویر 


ص: 10 


تصویر 


ص: 11 


یادداشت ناشر 


بی شک الگوهای شخصیتی وقتی در قالب های داستانی تجلی می یابند, 
به نحو بسیار موثری در ناخود آگاه تاریخی بشر رسوخ نموده و زنده ترین 
پیام ها و روشن ترین شکل تربیت و تعالی فرهنگی را در روند تکامل 
روحی جوامع طرح می ریزند. 

واکق گرابانه وی برانه رفارهان سخان و مش شمه زهیران ی و 
۳ 0 

گستره بسیار باز فرهنگ شفاهی در کشورهای اسلامی و نهادینه گشتن آن 
سا ماس ما ار ای سای ون را 
رفتاری و همین طور بیان حوادث تاریخی و حماسه رز یی تغعدبه نموده 
و از اين راه, گفتمان دینی در میان ملت های اسلامی و به ویژه شیعیان به 
و ان نوت سای اعد ات 


اننشارات زاثر مفتخر است ِ چاپ مجلدات داستان های بحارالانوار. زمینه 
شخصیت ار دین و »۳ الهی فراهم نماید. 


در پایان؛ لا زم است از محفق ارجمند حجه | لاسلام و المسلمین جناب آقای 
حاج شیخ محمود ناصری به خاطر ترجمه و نگارش داستان های این 
مجموعه, تشکر و قدردانی نماییم. 


انتشارات ژاثر استانة مقدسه قم 
ص: 12 


داستان های بحارالانوار را در واقع باید جزو خواندنی ترین و اموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 
قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب براستی تداعی گر معنای عمیق 
نام ان «دریاهای نور» است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی در تاریخ هزار و سی و هفت هجری قمری 
در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام 
و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار حق 
شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. مرقد ایشان 
اکنون مورد نوجه و عنایت دوستداران و شیفتگان آن عالم ربانی است. 


علامه مجلسی به عنوان فردی پارسا و عامل به آداب اسلامی , همواره 
احیاگر مجالس و مراسم دینی و عبادی شناخته می شده است. علی رغم 
نفوذ آن عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم, از تعلقات دنیوی 
مبرا بوده و با تواضع و معنویت و تقوای کامل زندگی می کرد. 

علامه مجلسی جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر, حدیت, فقه, اصول, 
تاریخ, رجال و درایه سرآمد روزگار خود محسوب 


ص: 13 


ر ص ‏ یر 


نویسد. 


مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دربای نور و .. . بود 
ماا ص ی ار ی اس رش ول ال 2 
مات ات ما هس ای مسا را ای ار 


«علامه» می خواندند. 


آگاهی علامه مجلسی , به علوم عقلی و علومی جون ادبیات. لفت. 
ریاضیات, جفرافیا, طب, نجوم و ... از مراجعه به آثار و کتاب های وی به 
خوبی معلوم می گردد. 


چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایی شیعه محسوب 
می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و ارزشمند و گنجینه بی 


در این کتأب: روش لب و۳ علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 

و ترتیب مشخصی گرد آوری نموده و در این راه از مساعدت و پاری 
گروه زیادی از شاگردان 1 کین 9 بهره مند بوده] است. وی از 
پرداخت و از هیچ تلاشی 0 ِِ تج اصلی کنا ب» حدیت و 
تاریخ زاند کانن پیامبران و ائمه معصومین علیهم اسلام است و در تفسیر و 
شرح روایات 


ص: 14 


از مصادر متنوع و گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاریخی و اخلاقی بهره 


گرفته شده است. 


کتاب بحارالانوار تا کنون بارها به زیور طبع آراسته گردیده, اما فاخی‌ها هر 
این موه ِِ تهران بوده_ جه اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
نیز و ات و 9 مان توای سهولت ی به روایات مورد 
نظر می توانند از این امکان جدید بهره مند گردند. 

نگارنده, طی سالیان دراز در پی بهره گیری از داستان ها و مطالب مفید 
این کنات نوزانی ۵ انتفال*آن: به هموطنان و برادران دینی بوده است. از 
آنجا که به هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده است و غالب عزیزان 
نمی توانستند از مطالعه جامع تر مطالب -آن حداقل در یک مجموعه 
مشخص - بهره مند گردند, لذا اقدام به ترجمه داستان ها و قطعه های 
ارزشمندی از این دایره المعارف عظیم, تحت عنوان داد های 
بحارالانوار نمودم. 

اکنون برآنیم جلد نهم از داستان های بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و به خصوص اخلاق و زندگانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 


داستان های این مجموعه در سه بخش تدوین گردیده است: 


بخش نخست به داستان ها و روایت ت های مربوط , به چهارده معصوم علیهم 
السلام 


ص: 15 


اختصاص دارد. 


بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم علیهم السلام (نکته ها و گفته 


اسان ماه اش ای کی انم کاس کل یی 
دهد. 


ات اه رخف وا ی که 
تحت اللفظی حاحفت فراتر نهاده ایم تا به جذابیت و.همین طور انتقال معنای 
حقیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر بعضا از پاره ای ترجمه های 
موجود نیز بهره گرفته آیم. 

به ای اه اانت رک ات ال کی و 
خاض ال شي ‏ ات باه ی امه ات ال ریا سا ات 


ارزنده خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی یاری 
نمایند. 


قم - محمود ناصری [بهار 81] 
ص: 16 


بخش اول: چهارده معصوم علیهم السلام 


اشاره 


ص: 17 


ص: 


18 


1- ماجرای شهر طائف 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله برای تبلیغ و ارشاد مردم به طائف (1) 
که شهر خوش اب و هوای حجاز بود, سفر کرد. مردم طائف نه تنها آن 
حضرت را نپذیرفتند, , بلکه یک عده اراذل و اوباش را تحریک کردند تا پیامبر 
زا از شنهز خارح کنند. آنها نیز با تسیک خضرت را بدرقه. کردند رسول خدا 
از طائف خارج شد در حالی که پاهای مبارکش در اثر ضربه های سنگ 
اراذل خونین شده بود. 


پیامبر خود را به باغی در کنار طائف که ملک شیبه و عتبه بود رسانید. عتبه 
و شیبه چون از کافران بودند, از دیدن رسول خدا دل خوشی نداشتند, ولی 
به خاطر خویشاوندی که بین پیامبر و انان بود, به عداس, غلام مسیحی خود 
دستور دادند مقداری انگور جلوی مردی که در ان دور زیر سایه شاخه های 
درخت انگور نشسته بگذارد و زود برگردد. عداس انگورها را آورد و 
گذاشت و گفت: بخور. رتتتول. خدا دمنت ذراز کرد و پیش از آنکه 7 
انگور را به دهان بگذارد کلمه «بسم الله» را بر زبان جاری کرد. 


اين کلمه را غدانن شا آن. رهز فشتیده بود اولین مرتبه بود که آن 


ص: 19 


1- شهر طائف تقریبا در 12 کیلو متری مکه است. 


جمله را مردم این منطقه به زبان نمی اورند, این چه جمله ای بود؟ پیامبر 
فرمود: تو اهل کجایی و چه دینی داری؟ : من اهل نینوا و نصرانی هستم. 


هل وان اهل شم سکم ضالم خدار ون هی هی و تا 
اسم یونس بن متی را می دانی؟ : یونس برادر من است او پیغمبر خدا 
بود, من نیز پیغمبر خدا هستم. آنگاه حضرت مقداری از شأن یونس پیامبر 
تن کفت. 


یک وقت عداس خم شد با چشم گریان دست و پای رسول خدا را بوسید, 
در حالی که از پاهای مبارکش خون جاری بود. 


ی ی 
نزدشان بازگشت پرسیدند: چرا دست و پای آن مرد را بوسیدی, تاکنون با 
ما چنین ِ ِِ ب "عداس گفت: این مر د انسان نیک است از 


عتبه و شیبه در حالی که می خندیدند گفتند: مواظب باش! مبادا تو را از 
دیلنت بیرون کند او ادم کلک بازی است. 


پیامبر اسلام پس از دیدن شکنجه های فراوان از آنجا به سوی مکه رهسپار 
شد.(1) 


ص: 20 


کی تج 18ص 27 وبا اندکن‌شفازت در همان: 19.ص 6 


2- محکم ترین دست گیره 


روزی گروهی از مسلمانان در کنار پیامبر اسلام گرد آمده بودند. حضرت 
فرمود: 


در میان دستگیره های ایمان کدام یک از همه محکم تر است ؟ تم از 


ار ی 

دومی: زکات. 

شا ای ان یه ات رم 

سومی. روزه. 

تا ای اه دا و 

چهارمی: حج وعمره. 

تاش ای ال ی اه 

پنجمی: جهاد. 

تا ای مه و 

عاقبت جواب های اصحاب مورد قبول واقع نشد, خود آن حضرت فرمود: 
همه ی این ها که گفتید کارهای خوب و بزرگی است, ولی هیچکدام از اینها 
انچه مورد نظر من بود نیست. بلی, محکم ترین دستگیره های ایمان: الحب 
و 1 

دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا است.(1) 


ص: 21 


1- ب: ج 69, ص 243. 


3- مسئولیت در خانواده 


هنحامی: که این آیه تارل.شد: با نها الخین آختها قوا اششکم و اهنکم یار 
ا ان کسانی: که ایمان آفرده اه خود هم شاهادم توس نا آ. اش 
دوزخ نجات دهید. 


مردی از مسلمانان با شنیدن این آیه شریفه چنان بی طاقت شد که 
نتوانست سر پا بایستد. روی زمین نشست و به شدت گریست و گفت: 


من قدرت و توانایی از اینکه خود را از آتش نجات دهم ندارم, چگونه می 
توانم از عهده ی این تکلیف سنگین برایم و خانواده ی خود را از آتش جهنم 
ار و و فر مود: 


سیک انا مره دا اضر به یو تا شم تفا یمیت سک ۲ هخیره 
مقدار برای تو کافی است که خانواده ی خود را امر کنی به کاررهای نیک 
خود موظف به انجام آن هستی و نهی کنی از کارهای زشت. که خوو سا ند 
آنما زا تر کن: 12۱ 


ص: 22 


2ب ج 100ص 92 


4ماه رمضان 
پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: 
بهشد- در طول سال یی بار خود را برای ورود به ماه رمضان آماده میکند. 


در شب اول بادی از جانب عرش الهی می وزد که به آن متیره 
(برانگیزاننده) می گویند این باد برگ های درختان بهشتی را به هم می زند, 
حلقه های درها را به حرکت درمی آورد و از بهم خوردن برگ ها وحلقه ی 
درها آهنگی ایجاد می گردد که هیچ شنوندهای بهتر از آن را نشنیده, با این 
آهنگ حوریان بهشتی از اقامتگاهشان بیرون می آیند تا مومنان را ببینند. آن 
وقت صدا می زنند که آیا خواستگاری هست که خداوند ما را به تزویج او 
در اورد؟ 


پس از آن به رضوان می گویند: 
رضوان! امشب چه شبی است؟ 
و او هم با کمال احترام می گوید: 


روی روزه داران باز می گردد. 


ص: 23 


خداوند به رضوان, دربان بهشت. فرمان می دهد, درهای بهشت را باز کن. 


و به مالک, دربان جهنم. فرمان می دهد درهای جهنم را بر روی روزه داران 
امت محمدی ببند. و ای جبرئیل به زمین نازل شو, شیطان ها و پیروانشان 


و2 شراضد کرفتاری ها 
پیامبر اسلام می فرماید: سرآمد دردها سه چیز است: 


2- همسایه ای که با چشمانش تو را زیر نظر دارد و با قلبش در حق تو 
ستم میکند, ظاهر و باطنش با تو یکسان نیست. 


۲ ضمشیری که ار در افش باشتی: ویدار آه شم روشنی: فذا ند آندام که 
در کنارش نیستی خاطر جمع از رفتارش نمی باشی. (2) 


ص: 24 


1- ب: ج 96, ص 338. 
2 زر 122 


6- شب قدر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 


شب قدر که فرا می رسد خداوند فرمان می دهد جبرئیل با گروهی از 
فان نم مره رود قی. آنقد: 


جبرئیل فرشتگان را به سراسر جهان می فرستد, آنان به هر کس که در 
حال دعا و نماز هست سلام می کنند و دعای او را آمین می گویند تا طلوع 
صبح . پس از آن جبرئیل به فرشتگان دستور می دهد به آسمانها باز گردند. 
فرشتگان از جبرئیل می پرسند: 


مها ای ی ی ی سا یه 
کرد؟ جبرئیل پاسخ می دهد: خداوند قطعا در شب قدر به آن ها با نظر 
رحمت نگاه می کند و گناهانشان را می بخشد و همه را مورد لطف خویش 
قرار می دهد جز چهار دسته را 1 - مدمن الخمر: آن که پیوسته شرابخوار 


است. 

2 - العاق الوالدین : کسی که عاق پدر و مادر است. 

۳ - القاطع الرحم: آن که قطع کننده خویشاوندی است. 
ص: 25 


4 - المشاهن: و کسی که دل او پر از کینه و عداوت است.(1) 
7- سه روز گرسنه در سنگر 


در جنگ خندق که مدینه در محاصره بود, هرکس به اندازه ی توان خود, 
جنگ را پشتیبانی می کرد. زهرای مرضیه نیز نان می پخت و قسمتی از 
نیازمندی های مجاهدان را تامین می نمود. 


در یکی از روزها که برای فرزندان خود نانی تازه آماده کرده بود نتواننست 
بدون پدر از ان استفاده کند. از این رو, به خط مقدم جبه نزد پدر شتافت 


پدرجان! فرص نانی پخته ام, دلم آرام نگرفت که بدون شما میل کنم, 
قسختی از را رای مها آ ورد آم 


پیامبر نگاه مهربانش را به دخترش دوخت و آنگاه با صدایی آرام و خسته 
گفت: آما انه آول طعام دخل فم آبیک منذ ثلاث:اين اولین غذایی است که 
پس از سه روز پدرت بردهان می گذارد (2) 


ص: 26 


1- ب: ج 96, ص 338. 
2ج 20 ص 246 


8- انسانهای نالایق 
جمعی از اصحاب در محضر رسول خدا بودند. حضرت فرمود: 


می خواهید کسل ترین . دزدترین. بخیل ترین, ظالم ترین و عاجز ترین 
مردم را به شماأ نشان دهم؟ اصحاب : بلی پا رسول الله! فرمود: 


1-کسل ترین مردم کسی است که از صحت و سلامت برخوردار است 
ولی در اوقات بیکاری با لب و زبانش ذکر خدا نمی گوید. 


2-دزد ترین انسان کسی است که از نمازش میکاهد. چنین نمازی همانند 
لباس کهنه در هم پیچیده به صورتش زده می شود. 


3-بخیل ریز آدم کی است که گذرش بر مسلمانی می افتد ولی به او 


4-ظالم ترین مردم کسی است که نام من در نزد او برده می شود., ولی بر 


که عاجد فرین اسان کست امبت که از دفااضر مانوخ اد( 
ص: 27 


تج دض 257 


9 تاقیقحت 


روزری پاران در محضر پیامبر صلی الله علیه واله کر آمده بودند. حضرت 
به انان فرمود : 


شما شش چیز را برای من عهده دار شوید., تا من بهشت را برای شما 
عهده دار شوم : 


1- هنگامی که سخن می گویید هرگز دروغ نگویید. 

2 وقت کسی را وعده دادید خلاف وعده نکنید. 

3- هر امانتی پذیرقتید خیانت نکنید. 

4- چشمان خود را برهم نهید و نگاه از حرام بردارید. 

5- دامن عفت خویش را از حرام حفظ کنید. عمل زشت انجام ندهید. 
6- و دست و زبان خود را از آزار مردم بازدارید.(1) 


ص: 28 


975 وهمان:ج 77ص و11 


0 اولین فرشته اق که وارد قبر مردکان مین شود 


یکی از صحابه ی پیامبر صلی الله علیه وآله به نام عبدالله بن سلام می 
گوید: 


اژ رشول خدا ضلن الله: غلیه واله پز سندم کدام ملک بیش از تکیر و منکر 
وارد قبر مرده می شود؟ 


فرمود: پسر سلام! اولین ملک که وارد قبر میت می شود سیمایش مانند 
خورشید می درخشد. اسم او رومان است. هنگامی که وارد قبر شد, مرده 
زنده شده می, تشیند. 

ملک به او می گوید: 

اکتب ها غملت من هر کار کوب وسدی زا که اسام دادن ای 

مرده: با چه بنویسم؟ من که قلم و جوهر ندارم. 

- انگشتت قلم و آب دهانت جوهر تو, اکنون بنویس. 

- به چه چیز بنویسم؟ دفتر و کاغذ ندارم. 

- کفنت کاغذ تو, زود باش بنویس. 


قطعه ی از کفنش را بر می دارد. آنچه از کارهای نیک انجام داده می 
نویسد و از نوشتن کارهای زشت حیا می کند. 


- بنویس. 
- خجالت میکشم. 
ص: 29 


- یا خاطی آفلا کنت تستحی خالقک: ای خطا کار آیا آنگاه که اين اعمال 
زشت را دردنیا انجام می دادی از پروردگارت خجالت نمی کشیدی؟ اینک 
از نوشتنش خجالت میکشی؟ تو دروغ میگویی, زودباش بنویس. 


آنگاه همه ی آنچه را که در دنیا از کارهای نیک و بد انجام داده می نویسد و 
سپس ملک دستور می دهد: بپیچ و مهر بزن. 


مرده: مهر همراهم نیست., مهر ندارم. 


ملک : با ناخنت مهرکن و برگردنت حلقه وار بیانداز و تا روز قیامت همراه 
تو خواهد بود. چنانچه 0 


کل انشات الرمان طاگ رو فی قه یز ما اعمال شت و ده اسای 
دانطون ردق اه ماس :. 


پس از آن نکیر و منکر داخل قبر می شوند.(2) 
ص: 300 


1- اسر|ء /13 
2 ب: ج 59, ص 234. 


1 ای از بای اساام ی اه غای د از 


عرب بیابانی آهویی را شکار کرده بود, و طنابی به گردنش انداخته به 
سوی شهر مدینه می آورد. رسول خدا برای انجام کاری در بیرون مدینه 
بود ناگهان صدایی شنید که می گوید: 


یا رسول الله! 


پیغمیر صلی الله علیه و آله به اطراف نگاه کرد کسی را ۰ بار دوم 


وا تا هه اس 7 ی 
شد و فرمود: چه حاجت داری؟ 


آهو: من در این کوه دو بچه شیر خواردارم, بفرمایید این مرد مرا آزاد کند تا 
بروم آنها را شیر بدهم و برگردم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: حتما بر میگردی؟ آهو قول حتمی داد که 
برگردد. 


رسول خدایا شکارچی درباره ی آزادی آهو صحبت کرد. 


همین قضیه سبب شد که عرب شکارچی از خواب ب غفلت بیدار گردید, و به 
خیامیر ضلی الله علیه و آله عرض کرد 


ص: 31 


هر دستوری بفرمایید من اطاعت میکنم. 
رتول خدا.ضلی الله: غلیه و. اله فر مود؛ 


این آهو را آزاد کنر ِ آهو را آزاد کرد, آهو در حالی که به سوی 
تخر | مت وید مت ؟ 


آشمد ال اله لاله ای رل اوه اه هم که مود کر 
خدای یکتا نیست و تو (ای محمد) پیامبر خدا هستی .(1) 


ص: 22 


1- ب: ج 65, ص 89. 


2- نصحیت های گرانبها 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام اعزام سپاه به جنگ موته. لشکر را 
تا محلی بدرقه کرد و در انجا دستوراتی را داد و فرمود: 


1- به نام خدا بجنگید و دشمنان خدا و مسلمانان را بکشید. 


2 گروهی را در سرزمین شام خواهید دید که از مردم کناره گرفته و در 
صومعه ها مشغول عبادتند. متعرض نان نباشید. 


۳- وگروه دیگری را می بینید که شیطان در سرهایشان برای خود لانه 
ساخته, سرهای این گروه را از تن جداکنید. 


4- هرگز زنان و کودکان شیر خوار و پیر مردان از کار افتاده را نکشید. 
5- درختان را قطع نکنید. 

6- و ساختمان ها را ویران نسازید. 

پس از دستورات پیامبر, سپاه اسلام به سوی جبه حرکت نمود. 


در این وقت, عبدالله بن رواحه, که از فرماندهان لشکر بود. خواست با 
پیغمبر صلی الله علیه واله وداع کند,. عرض کرد: 


اه له را ماه اس را که مارد تم ان یم ام 
حضرت فرمود: 
ص: 33 


عبدالله! تو فردا وارد سرزمینی خواهی شد که در آنجا خدا را کمتر سجده 
قی: کتتق: فا کثر السجود : تو بیشتر سجده کن و نمازرا بیادار(هرگز همرنگ 
جماعت مباش). 


2- و اذکرالله: خدا را هميشه به یاد داشته باش و ذکرخدا کن که این کار تو 


عبدالله خواست حرکت کند گفت: 


پا رسول الله! این نصیحت ها دو تا شد؛ خدا است و فرد را دوست 
می دارد, نصیحت سومی را نیز بفرمایید. 


3 ای پسر رواحه! هرگز در انجام کار خیر ناتوان مباش. ان فا شرا 
آن تحسن واحده: اگر ده گناه انجام دادی حداقل یک عمل خیر هم در 
کنازتن بحاساو رخا کنامانت سر ار توایت تا نفند: 

یاه ارس الا سای اس کار ات 

آنگاه به سوی جبه حرکت کرد و شهید شد.(1) 

آری انسان نباید کاری کند که گناهش بیشتر از ثوابش گردد. با اینکه برای 
سجاد علیه السلام می فرماید: 

وای: بر آن کننن که.یکان اه بر دهگانش افزون گردد: 

ص: 34 


1ب 212 .ض, 60 


3- بدترین انسانها 


مسلمانان در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله اجتماع کرده بودند, 
حضرت در ضمن سخنرانی فرمود: 


الا اخقیر کم بضر ار کم: آبا فايلية از بدترین اسان به شتما خر دم ؟ 

که تلوع! پا رسول الله خبر بده. 

هميشه علاقه داشته باشد تنها غذا بخورد, مبادا کسی در کنار سفره ی 
طعام او بنشیند. 

حاضران می پنداشتند, از این شخص بدترکسی نیست. 

حضرت فرمود: 


پیامبر: بدتر از او کسی است که مردم نه امیدی به خیرش دارند و نه از 


اصحاب گمان کردند خداوند بدترازچنین فرد, کسی را نیافریده است. 
ص: و 


او ای ال و ال رمک هد از اس تیا سس مات ان 
1 
دهم 


اصحاب: ناش پا رسول الله نشان ندم. 


پیامبر: آدمی که بسیار فحش دهد, لعن و نفرین کند و ناسزا گوید. هر گاه 
از مسلمانان نزد او نام برده شود از بدگویی او کوتاهی نکند و هر کس نام 
او را بشنود, لعن و نفرینش کند.(1) 


4کناره گیری از غلنام صالخ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


زمانی خواهد 929 که مردم از علماء فرار می کنند, آن چنان که 
گوسفندان از کزی, فواز .ی کنتد. خران: وفت خدآوند مردم زا به سه 
بلاگرفتار خواهد کرد 


1- برکت از اموالشان برداشته می شود. 

2- خداوند بر آن ها سلطان و حاکم ستمگر مسلط می کند. 
۳- بدون ایمان از دنیا می روند.(2) 

ص: 36 


1 2 72 ضر 107 
هدب 22ص 455 


5- پیامبر در شب نیمه ی شعبان 
کی از هسران امس اس لاه مه ی امد 


شبی, رسول خدا در منزل من بود, به ارامی از رختخواب من بیرون امد, 
من گمان بردم که حضرت به منزل یکی دیگر از همسران خود رفت. ناگاه 
دیدم بر روی زمین به سجده افتاده و انچنان به زمین چسبیده بو که کویف 
جامه ای بر روی زمین افتاده است. به آن حضرت نزدیک شدم, در سجده 
اش می گفت: 


سیس سر از سجده برداشت. بار دیگر به سجده رفت و گفت: 


پروردگارا! جسم و جسدم در پیشگاهت به سجده افتاده, دل و قلبم به تو 
ایمان آورده. این دست های حاجت من است., با کارهایی که علیه خود 
انجام داده. ای پرودگار عظیمی که برای هر موضوع بزر کی: بق: .او آمید 
هست بر من ببخش کار عظیم را زیرا خطای بزرگ را نمی بخشد مگر 
پروردگار بزرگ. 


سپس می گوید: دیدم پیامبر سر برداشت و مجددا| به سجده رقت و دعایی 


ص: 327 


پروردگارا صورت خویش را در مقابل تو به خای می مالم و سزاوار است 
برای من که درپیشگاهت سجده کنم. 


دوان دوان امدم و به رختخواب رفتم و نفسم به شدت می زد. رسول خدا 
که متوجه نفس زدن من شد, فرمود: 
چرا به این تندی نفس میزنی؟ گفتم: نزد شما بودم يا رسول الله. 


در آن, روزی ها تقسیم می شود. 

عمرها نوشته می شود. 

حاجیان خانه ی خدا ثبت نام می شوند. 

ملائکان آسمان به سرزمین مکه نازل می شوند. 
خداوند انسان ها را می بخشد, جز آنان که: 

۱- مشرک آند. 

2 بداخلاق اند. 

۳- قاطع رحم اند . 

شرابخوار و اصرار کنندگان بر گناهند.(1) 

ص: 38 


1- بح 9 اقتباس و تلخیص از ص 117 و ص‌ 19 


6 سخنان حکمت آموز 
اباذر می گوید: 


حضرت فرمود: 


تو را سفارش میکنم پرهیزگار باش, پرهیزگاری سرآمد تمام کارهای نیک 


لت . 
عرض کردم: افزون فرما 


فرمود: به پایین دست خود نگاه کن؛ به بالا دست خود ننگر. زیرا در این 
صورت در تنگنای نعمت قرار نمی گیری. 


ول ناما اضاقت فا 
- پیوند با خویشاوندان کن, اگرچه آنان قطع صله ی رحم کنند. 
- بیشتر فرما. 

- هی دننتتان و همنشیتی با آنان را دوست بدار. 

- اضافه فرما. 

- حق را بگو اگرچه تلخ باشد. 

- افزون فرما. 

- درراه خدا از سرزنش کننده هراس نداشته باش. 


ص: 39 


سپس فرمود: بس است آدمی را از لحاظ عیب که در او سه خصلت باشد: 
1 عیب های مردم را بشناسد و از عیب خود بی خبر باشد. 
2 برای مردم بد بداند, عیبی را که در خودش باشد. 


۳ همنشین خویش را بی جهت آزار دهد.(1) 


7- ضمانت بهشت 

مردی محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و اله آمد و گفت: 

یا رسول الله ! من از تو خواهشی دارم. 

حضرت فرمود: 

هر چه خواهی بخواه. 

- بهشت را از جانب خدا برای من به گردن بگیر. ضامن باش. 


- بهشت را برای تو ضمانت می کنم. لیکن تو مرا با سجده های زیاد نماز 
یاری برسان. (2) 


ص: 40 


ی 
2 ب: ج 85, ص 164. 


8- نوری در ظلمت 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله یه لشگری را به جنگ قومی فرستاد. 
فرمانده سپاه, زید بن حارثه بود. لشگر فاتحانه و نزدیک مدینه که 


نگاه زید بن حارثه که به پیامبر افتاد از شتر پیاده شد, جلو آمد و دست و 
پای پیغمبر را بوسید. پس از آن عبدالله بن رواحه و آنگاه قیس بن عاصم 
دست و پای پیغمبر را بوسیدند. سپس سپاه اسلام در مقابل آن حضرت 
صف کشیده و درود و صلوات گفتند گفتند 


آنگاه حضرت فرمود: 
جبرئیل آنچه را که در این جنگ اتفاق افتاده, برایم خبر داده است. اکنون 
شما برای برادران مسلمان خود بازگو کنید و من تصدیق کنم. 


گفتند؛ یا رسول! ما که به دشمن نزدیک شدیم به ما خبر دادند آنها هزار 
نفر سریاز مسلح دارند و نمی دانستیم سه هزار نفر نیز در شهر 
گرفته اند. و ما دو هزار نفر بودیم. سربازان دشمن به شهر خود باز گشتند, 
گفتیم شکست هزار نفر سرباز کاری ندارد. شب را استراحت کنیم, فر دا 
تار و مارشان می نماییم. لذ| 


ص: 1 


همه ی سربازان ما در بیرون شهر به خواب رفتند, جز ما چهار نفر 
(فرماندهان) بیدار بودیم . 


۱- زیدین حارثه در گوشه ای مشغول نماز و قرائت ت قزان بود. 
2- عبدالله بن رواحه در جانب دیکر تما می:خواند و قر ان تلاوت می نمود. 
۳- قیس بن عاصم در گوشه ی دیگر مشغول قرائت قرآن و نماز بود. 


ی نز تفا نز دون طرف دیگر قرآن تلاوت می کرد و نماز می 
خواند. 


ناگهان در نیمه شب, سپاه چهار هزار نفری بر ما حمله کردند و ما در 
تاریکی محض, زیر ضربات سنگین تیر و شمشیر و نیزه ی دشمن قرار 
گرفتیم و سمت و سوی حمله ی آنها را نمی دانستیم, , چون به منطقه نا 
اگاه بودیم لذا کاملا در دام دشمن افتادیم. 


در همین غوغای سهمگین جنگ, یک مرتبه دیدیم. نوری همانند قطعه ای 
اتش, از دهان قیس بن عاصم اشکار شد. 


و نوری مثل ستاره ی درخشان, از دهان قتاده بن ثعبان درخشید. 

و نوری مانند ماه شب چهارده, از دهان عبدالله بن رواحه روشن شد. 
و نوری هم مثل خورشید تابناک, از دهان زید بن حارثه پرتو 

ص: 42 


افکند. 


ان چهار نور میدان جنگ را همانند روز. روشن نمود. و عجیب اینکه صحنه 
ی جنگ برای ما روشن و برای دشمن تاریک گشت, ما آنها را کاملا می 
دیدیم وانان ما را نم فیدند. 


آنها را محاصره کردیم عده ای را کشتیم و عده ای را اسیر نمودیم. 


پا رسول الله! چیزی شگفت الکتت راو نورهایی که ازدهان این چهار نفر 
پرتو افکن بود, ندیده ایم, از یک طرف میدان جنگ را برای ما روشن کرد و 
از سوی دیگر بر دشمن تاریک ساخت. 


کی الیل ضیانا 
رسول خدا فرمود: شما دو هزار نفر بودید؟ 

گفتند: آری. 

- چه طور شد نور از دهان شما چهار نفر خارج شد و دیگران چنین نشدند؟ 
عرض کردند: نمی دانیم! 


فرمود: اینها نتیجه ی اعمالشان بود که قبل از حرکت به سوی جبه ی جنگ 
انحام داوید. 


ان اعمال کذافتدا ما نید انعام دهم ؟ 
ص: 43 


- نوردهان قیس بن عاصم, به خاطر این بود که او امر به معروف و نهی از 
منکر می کرد و مردم را به کارهای نیک دعوت می نمود و از کارهای زشت 


و نور دهان قتاده بدان جهت بود که او پیش از حرکت به جبه. بدهی های 
مردم را پرداخت و حق مردم را , به صاحبانشان رساند. 


واما عبدالله بن رواحهر او خدمتگذار پدر و مادرش بود, در آن شب که می 
خواست فردایش به جنگ برود, پدر و مادرش 


فرزند عزیز! ما شما را دوست داریم و به تو علاقه مندیم, با وجود تو در 
خانه راحت بودیم, ولی بعد از شما ما درخانه مشکل خواهیم داشت. چون 


غیوالله کفت را تا نخان تشن بکننید؟ 
کته چون با ما بودی چندان تکران نبودیم» اکنون که به جبه می روی می 
ترسیم در نبود تو بیشتر اذیت کند. 


عبدالله گفت: اگر می دانستم چنین است. طلاقش می دادم, اکنون که 
همان نوری بود که دران شب ازدهان عبدالله بن رواحه پرتو افکند 


ص: 14 


علی علیه السلام را تیره سازد, گفت: آفرین بر توا به مقامی رسیده ای 
که در خاندان پیغمبر کسی در مقام و منزلت تو نیست. 


درپاسخ او گفت: 


از خدا بترس و حرفی بیهوده نگو. و بیش از انچه هستم تعریفم نکن. اگر 
عقیده ات همین است. تو مسلمان نیستی و کافری. 


درست است نزد رسول خدا جایگاه خوبی داشتم, به من فرزند پیامبر صلی 
الله غعلیه و اله می گفتند ولین هنگامی که حسن و حشین به دتیا آمدنده من 
خوش نداشتم مرا با حسن و حسین که هر دو فرزندان رسول خدا بودند, 
برابر بدانند به من نیز فرزند پیامبر گویند. لذ| اعلان کردم از این پس به 
من زید پسر حارثه گویند. نه زید پسر پیغمبر. 


بتتن: از آن۸ به .هن برافن رتسول ال کفعند: دی ی ی 
علیه و آله علی علیه السلام را به برادری انتخاب کرد. میل نداشتم به من 
نیز برادر پیغمبر صلی الله علیه وآله بگویند برابر علی علیه السلام بدانند, 
از این رو گفتم: به من غلام تيامیز بکویید. نه پر آدر آن حضرت. 


ازدهان زید درخشید. (1) 


ص: 45 


1- با تلخیص در ب: ج 22 ص 79. زید بن حارثه کودکی بود که او را 
دزدیدند و به نام غلام به خضرت خدیجه فروختند و خدیجه نیز او را به 
پتاهیز کرافت بشید بدر زد امد او زا به خانه حود تبرده حاضر نشد 
پدرش او را از فرزند بودن اخراج نمود و رسول خدا او را به فرزندی 
پذیرفت بدینجهت او را فرزند پیامبر می گفتند. 


10 عموی بد سرشت 


آئولهت: با نکم عصوق پیاخیر ضلی الله علیه و آله بوو و فن باس عون 
حمزه یار و یاور آن حضرت باشد, نه تنها کمک کار پیامبر صلی الله علیه و 
ال نهد سلعه با آخرین لعطظه دس از ارار.ه آذیت آن حصرت رگد ات رگن 
این زمینه حکایتی را بشنوید. 


مردم بازار ذی المجاز مشغول خرید و فروش بودند. سال های آغازرسالت 
پیامیرضلی الله علیه واله نود:: آن خضزت: در حالی که روپوش سرخ رنی: بر 
دوش داشت وارد بازار شد, و فرمود: قولوا لا اله الا الله تفلحوا: ای مردم! 
بگویید خدایی جز خدای یکتا نیست تا رستگار شوید. 


در همان لحظه ابولهب پشت سر آن پیامبر حرکت می کرد و با سنگ به 
بای برسول-خدا صلی الله علبه و الم هی رد بت طووی که بر اثر سنک:بای 
هبار مر ای اه غا وال .توش نی ود و ابولهت با خر اف 
بلند فریاد می زد: 


ای مردم ! از سخن او (محمد) پیروی نکنید, فانه کذاب: زیرا او دروغگو 
است.(1) 


ص: 6 


ماع ررض 202 


مساق پنایین شلی اه خلین و اه 

مردی محضر رسول خدا رسید و عرض کرد: 

یا رسول الله! مرا وصیتی بفرما. 

حضرت فرمود: 

مرد: بیش از این بفرما. 

-هر چه برای خود می پسندی همان را برای دیگران بیسند. 
- زیادتر بفرما. 

- هرگز به کسی دشنام مده که نتيجه اش دشمنی است. 
- افزون بفرما. 

- از نیکی به اهلش خودداری مکن. 

- بیشتر بفرما. 

- مردم را دوست بدار تا تو را دوست بدارند. 

- زیادتر بفرما. 


بهره ی تو ازدنیا واخرت می شود.(1) 


ص: 7 


1 


2- رابطه ی تنگاتنگ امامان علیه السلام با شیعیان 

تفیاه: یکی از ار ادتفتدان افیر الموسنین عغلی علیه السلاخ مور 

مدتی مریض بودم. نمی توانستم در نماز ز جماعت علی علیه السلام شرکت 
کنم,؛ روزی جمعه حالم کمی بهتر شد, با خود گفتم: 


چه خوب است امروز بروم نماز را با حضرت بخوانم. وضو گرفتم و به 
مسجد ر فتم, علی: علبه السلام برای ایراد خطبه به منبر رفت, در بین 
علی علیه السلام پس از خطبه نمازخواند و به خانه برگشت. من نیز به 
دنبال ان حضرت راه افتادم, وارد منزل شد., من هم وارد شدم. 


حضرت رو به من کرد و فرمود: 


«فنلدا در مس یه خه نم که نک ضرقه حالت مه ده بغرض کوم 
مدتی مریض بودم امروز حالم کمی خوب شد, دلم خواست نماز را با شما 
بخوانم, به مسجد امدم. در بین خطبه حالم بهم خورد و ناراحت شدم. 


فرمود: زمیله! تو که مریض شدی مریضی ات در من اثر کرد لیس موّمن 
یفرض مره ای تست 3 یحزن جر بحزنه و یذعوا| الا آمنا لدعاثه 


ص: 48 


می شود, ما نیز مریض می شویم, هرگاه غمگین می شود ما نیز غمگین 
فی تویض: امین کم ذعا یف کند ما امین هی تنم و ساکت: کی 
شود ما دعایشان می کنیم. 


کر انا فدانت مها اين عال فقطظ میات ساسته که تون در 
محضر شا هستیم يا برای همه ی دوستان است؟ فرمود: برای همه ی 
دوستان چنین هستیم. 

لیس یعیب عنا مومن فی شرق آلارض و لا فی غیرها: هیچ مومن در شرق 
و جای دیگر این عالم نیست., مگر اینکه ما از حال او باخبریم (1) وقتی 
مریض می شود ما نیز مریض می شویم, و به اندوهش اندوهناکيم, و به 
حزنش محزونیم. 

ص: 19 


1- ب: ج 26, ص 140. 


کف کت اما غان, نی ای کیان 


حضرت علی علیه السلام از جنگ صفین بر می گشت, به قبرستان پشت 
دروازه ی کوفه رسید. خطاب به مردگان کرد و فرمود ((1) ای خفتگان در 
دیار وحشت انگیز و محله های خاکی, بی, اب و کیاه و کورهای تازیک! 


ای خاک نشینان, ای غریبان, ای تنهایان. وای وحشت زدگان! انتم لنا 

فرط... شما پیشرو ما هستید و ما در پی شما روانیم و به همین زودی به 

اگر از خبرهای دنیا بیرسید. به شما می گویم: 

در خانه هایتان دیگران نشسته آند و همسرانتان با دیگران ازدواج کرده اند 
و اموالتان بین ورث تقسیم شده, این خبری است که ما داریم. اکنون شما 

از آن دنیا بگویید. شما چه خبر دارید؟ 

آنگاه به اصحاب روکرد و فرمود: 

اگر این مردگان اجازهی سخن گفتن داشتند, به شما می گفتند: 

آن خیر الزاد التقوی: که بهترین توشه در سفر آخرت پرهی ززگاری است.(2) 

ص: 50 

تا افل انار الممختشهه المعال الستفرن و الفتمر اتمه با ال 


آلغرية با اهل العریة‌با اهل آلوحته‌یا اه الهحسه 
مدب 32 رصن 619 و هفان* ج 02ص 190 


در جنگ صفين, لشگر برآب فرات مسلط شد. فرماندهان سیاه شام گفتند: 


آب را به روی لشگریان علی ببندید. آنان را با تشنگی بکشید همچنان که 
ار ای ی 


علی علیه السلام از آنان خواست محلی را آزاد کنند تا لشگر ایشان نیز از 
آب انتفاده کنتد. 


1 اجازه نمی دهیم حتی قطره ای از ات بردارید باید همانند عثمان 


علی علیه السلام وضع را دشواردید, سر سختی معاویه و لشگریانش را 
مشاهده کرد. احساس نمود با کمترین مسامحه لشگر از تشنگی با مرگ 
روبرو خواهند شد. با یک حمله شدید لشگر معاویه را از اطراف فرات 
پراکنده کرد و سپاه آن حضرت در جای لشگر معاویه مستقر گردید. سیاه 
ی رای اه یا 


باران علی گفتند: 


همان طور که آن ها راه آب را بستند, ما هم آب را به روی آنان ببندیم و 
ای اب ات ها ما ی ی که 


ص: 51 


برنده تر از هر سلاحی است ایشان را نابود سازیم که دیگر نیاز به جنگ 


نباشد. 
حضرت فرمود: 


کردند. 0 1 0 ۳ ۱۳ 
را بی نیاز می کند نسبت به جلوگیری کردن از آب آشامیدنی.(1) 


5 ناخ سا 


عبدالله بن جعفر, برادر زاده و داماد علی علیه السلام در عصر خلافت آن 
خصر اف نی زانست: تلیدم: نو در ضدخت. غلی:ما آخد هر کرد 


سزاوار است دستور فرمایید که به اندازه ی گذران روزمره زندگی به من 
کمک مالی شود به خدا سوگند! برای وت ام چیزی ندارم جز 
اینکه مرکب خود را بفروشم. 


حضرت فرمود: 


خیرم مرآ مار و رو هه خسست: عفر آشکه ان امر غمک آن سر 
فیعطیک : بر عموی خود امرکنی که از بیت المال بدزدد و به تو بدهد.(2) 


ص: 52 


دض 12 
ماه م21 117 


ری دای 


شا ین که شرا اسعاب کعا ها فان سرت غلی علیه الستلام 
به نام حجر بن عدی و عمرو بن حمق به مردم شام لعن و ناسزا می گفتند: 


این خبر به علین. علیه السلام رسید. حضرت آنها را احضار نمود و فرمود: 
زبان خود را کنترل کنید و از دشنام گویی پرهیز نمایید. 


- مگر ما برحق نیستیم و پیروان معاویه بر باطل نیستند؟ . 
آری, ما برحق آن ها بر باطلند. 
- پس چرا اجازه نمیدهی ما به آنان دشنام بگوییم؟ 
- من خوش ندارم که شما فحش دهنده و ناسزاگو شناخته شوید. 


بلکه مناسب است به جای فحش و ناسزا, کارهای زشت آنها را فاش کنید 
و بگویید روش آن ها چنین و چنان است و کارهایشان, ان مان ونم 
است و به جای لعن و دشنام بگویید: 

خدایا خون های ان ها و خون های ما را حفظ کن و بین ما و انان صلح و 
شاریشی سر قرای فرهار ه آنان, را از کسراهی هدایت فرها تا نادانشان حق را 
بشناسند و از انحراف و کج روی دست بکشند. 


انتخاب چنین روش را من بیشتر دوست دارم و برای شما نیز 


ص: 53 


نقتر اسنت: ان دو بارپاکباز گفتند: یا امیرالمومنین نصیحت شما را از جان و 

دل می پذیریم و شیوه ی تو را روش خود می سازیم.(1) چقدر زیباست 

همه پیروان آن امام بزرگوار این شیوه را روش خود سازند و از فحش و 

9 های رکیک حتی به دشمنان بیرهیزند و زبان خویش را پاک 
دارند 


7 علی یه ا لس یات ری اخلم ی اقامه 


هنگامي که جبرئیل اذان و اقامه را بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آفرد. آن حضزت سر مبارکش را در دامن علی علیه السلام گذاشته و به 
خواب رفته بود. 


ترفن اخام خ آکایت کفت: 

یرای ال تام ما اسان سار شرس 

پا علی! آیا آنچه را که من شنیدم توهم شنیدی؟ 

- بلی شنیدم. 

مسق کرت 

- بلی حفظ کردم. 

ام میا ات ار 

فص سای سا سار و ی ماه ان ات ۳۳ 
ص : 54 


1 2 سس 398 
2ب ج 40, ص 62. 


8- کلیدهای بهشت و جهنم 


پس از ضربت خوردن علی علیه السلام مردم در اطراف منزل آن حضرت 
گردامدند, درمیان انها اصبغ بن نباته یار وفادار علی علیه السلام نیز بود, 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
ای مردم! طبق فرموده ی پدرم, کار به بعد موکول شد همه بروند. 


همه رفتند ولی من ماندم و به امام حسن علیه السلام عرض کردم دوست 
دارم با امیر مقمنان دیدار کنم و از او حدیثی بشنوم؛, برای من اجازه ب؟ 


امام حسن علیه السلام اجازه گرفت و فرمود: داخل شو, من وارد شدم و 
دیدم علی علیه السلام دستمال زرد رنگی بر سر بسته ولی زردی رنگش 
از زردی دستمال بیشتر بوده و بر اثر ضربتی که بر سرش وارد امده بود 
پیوسته از این پهلو به ان پهلو میشد. 

ص: 55 


عرض کردم : آری شنیدم يا امیرالمومنین! ولی شما را در حالی دیدم و 
دوست داشتم که باردیگرشما را ببینم و حدیثی از شما بشنوم. 


فرمود: بنشین! پس از امروزحدیثی از من نخواهی شنید. 


انگام-حخضرت-خذیتی ان سامزضلی الله. غلبه و له برایم نقل کرد. پس از 
نقل حدیت از شدت درد بی حال شد و کمی بعد به حال امد و فرمود: 


ای اصبغ! هنور نشسته ای؟ 

گفتم: آری, ای سرور من 

فرمود: حدیث دیگری برای تو بگویم؟ 
۳ نت بفرمایید. 


- ای اصیغ! روزی پیامبرخدا در یکی از کوچه های مدینه مرا دید من 
غمگین بودم و آثارغم درچهره ام نمایان بود, فرمود: 


| 
هرگز غمگین نشوی؟ 


فرمود: ی خداوند ری تصاب قی .9 9 از هام 
روم و به تو دستور می دهد که ان هه مک له ماهن تن رشن مرا 
1 1 


ص: 56 


هر کدام پابین تر از تو بنشینند. وقتی که ما در منبر قرار گرفتیم تمام مردم 
الا آخرسن ارف ون 


ای مردم! هر کس مرا می شناسد که نیازی به شناساندن نیست و هرکس 
که نمی شناسد من خود را , به او می شناسانم: 


من رضوان, خزانه دار بهشتم. آگاه باشید خداوند از راه فضل و کرم و 

بزرگواری خود به من آمر فرموده که کلید های بهشت را خدمت محمد 
خلس اه ند را عم رمع سا وال یا 
آن ها را به علی بن ابی طالب علیه السلام تسلیم کنم. شما گواه باشید که 
من رت خود را انجام دادم. کلیدهای بهشت را به علی علیه السلام 
تحویل دادم. 


سپس فرشته ای که یک پله از فرشته اول پایین تر است بر می خیزد و ندا 
قف نتم به طوری که تمام اهل محشر صدای او را میشنوند. می گوید: 


ای مردم! آن کس که مرا می شناسد که نیاز به معرفی ندارد و آنکس که 
نمی شناسد خو را به او معرفی میکنم: ) من مالک خزانه داردو زخم. آگاه 
باشید که خداوند از راه فضل و کرم خود به من دستور داد که کلیدهای 
خی اه صلی لاه یه و الم سل کم مسب رصان لاه یه 
وال من ی که ها با نف علی عنم لس لام هد 


شما شاهد باشید که من کلیدهای دوزخ را به علی علیه السلام تقدیم 
کردم. 


ص: 57 


آنگاه فرمود: 


پا علی در این وقت تو گوشه لباس مرا و اهل بیت تو گوشه لباس تو را و 
شیعیان تو گوشه های لباس اهل بیت تو را در دست می گیيرند. 


علی علیه السلام فرمود: 
سخن رسول خدا که به اینجا رسید من هر دو دستم را بهم زدم و گفتم: 


ص: 59 


1اه 20ص 45 


9 مشورت شوم و گرفتای خالد 


مخالفان پس از مشورت و مذاکره گفتند: تا علی علیه السلام زنده است, 
ما به هدف نخواهیم رسید. 


ابوبکر : چه کسی می تواند او را بکشد؟ 
عمر: خالد بن ولید. 

خالد را احضار نموده گفتند: 

نظر تو در مورد امر ما چیست؟ 


خالده هر شرت ایند آنحام می. دهم کرحم کشعن علی. .اند اسلا 


باشد. 
گفتند؛ جز کشتن علی علیه السلام منظوری نداریم. 


ابویکر: هنگام نماز صبح» شمشیر به دست در کنار علی باییست سلام نماز 
را که گفتم, او را گردن بزن! پس از این گفتگو از هم جدا شدند. 


شب ابویکر نخوابید و درباره. ی کشتن غلی غلیه الشلام و بیامد خطرتای 
آن آتذیشید و از کفته ی خود پشیمان شند. 


فر دا صبح به خلرتد: أمتة و درصف جماعت به نماز ایستاد ولی ازشدت 
نگرانی نمی دانست در نمازچه می گوید, خالد هم آمد 


ص: 59 


شمشیر به دست در کنار علی علیه السلام به نماز ایستاد. 

ابوبکر چون تشهد را خواند قبل از سلام نماز با صدای بلند فریاد زد: 
با خالد لا تقعل ما آفزنک:: 

خالد! آنچه به تو گفتم انجام نده, وگرنه تو را می کشم. 


علی علیه السلام متوجه ماجرا شد و به سرعت ازجا برخاست و یقه ی 
خالد را گرفت و محکم به زمین کوبید. روی سینه اش نشست و شمشیر را 
از دستش کشید و خواست او را بکشد. اهل مسجد جمع شدند هرچه 
خواستند خالد را از چنگ علی علیه السلام نجات دهند ممکن نشد. در آخر 
کی ی هم ها ام سس رالد ار آن حصرت 
رها گشت.(1) در حدیث دیگر آمده است: 


علی علیه السلام با دو انگشت گلوی خالد را چنان فشار داد که صدای 
زشت او از ته بلند ند و لباسش را الوده نمود.(2) 


0- خالد از جنایت خود می گوید 
در ضمن یک حدیث طولانی خالد می گوید: 
ص: 600 


1- ب: ج 28, ص 305. 
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وقتی تصمیم گرفتم علی را بکشم. حضرت از این قضیه با خبر شد و 
فرمود: 


گفتم: آری! 
و ۲ دگرگون شد و چشمانش به سرخی گرایید و فرمود: 


یابن اللحناء آمثلک یقدم علی مثلی: ای پسر ختنه نشده تو می خواهی مرا 


آنگام دتسشن: راذراز کرد ههرا از رو ات نه زیر کسید 


هرچه کوشیدم خود را از چنگ او برهانم سودی نبخشید, مراکشان کشان 
نف اسیانی ترد همیله‌ ی اهتین: اشیات: رام کرد و مانند حردنیند به کردنم 
انداخت, یاران من از ترس, مانند چوب خشک و یا مانند کسی که عزرائیل 
را دیده باشد, ایستاده و توان حرکت نداشتند. حضرت را به خدا سوگند 
دادم, مرا رها نمود. 


و به همان حالت نزد ابوبکر رفتم, او عده ای آهنگران را حاضر نمود, هرچه 

کوشیدند طوق آهنین را از گردنم بردارند سودی تبخشید. در آخر گفتند؛ 

اک( 
نما ند 


آهن درگردن خالد ماند و مردم وی را مسخره کرده و بر او میخندیدند. 
مدتی گذشت؛ علی علیه السلام از سفر باز گشت., ابوبکر برای شفاعت 
ص: 61 


از خالد خدمت علی علیه السلام رسید, یس از خواهش و تمنای زیاد آن 
خحضرت: آهن.را با دستت مباز کنتن.تکه تکه کرد »و از کردن خالد بر داست: 
(1) 


1- قلبی پر از مهر و محبت 


علی علیه السلام باغی داشت که درختانش را پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله کاشته بود و آن حضرت با دستان مبارکش آن را آبیاری کرده بود. همان 
ی ی و ی ای ری اج 
۱ 1 

میدانی که چند روز است غذایی نخورده ایم و گرسنگی می کشیم و فکر 


می کنم تو نیز همانند ماگرسنه ای, پس چرا چیزی از آن همه پول برایمان 
نکه نداشتی؟! 


حضرت فرمود: 
منعنی من ذالک وجوه اشفقث ان اری علیها فی السوال: 


دلم به حال افرادی که مبادا در اثر دای به ذلت و خواری بیفتند سوخت, 
به همین خاطر چیزی به خانه نیاوردم.(2) 


ص: 602 


ی 2 
2 ب: ج 96, ص 136. 


2- مشتاق دیدار 
توف بکالی می گوید: حضرت علی علیه السلام به من فرمود: 


ای نوف! ما از سرشتی پاک آفریده شده ایم و شیعیان ما از سرشت ما 
آفریده شده آند. هر کاه روز قیامت فرا رسد آنها به ما من ببه‌ندند. 


گفتم: يا امیرالمومنین! شیعه ی خود را برای ما توصیف کن. 


ی 

ات ارس ال سین ای 

۳ در پرتوی محبت او ره می نوردند. 

4 فرسودگان عبادت و پا بر جای زمان زهدند. 

5. از شب زنده داری چهره هایی نحیف و لاغر دارند. 

6 چشمانشان از گریه فرو رفته است. 

7 لب هایشان از زیادی ذکر به خشکی گراییده است. 

8 شکم هایشان از گرسنگی (روزه داری) فرو رفته است. 
ص: 63 


9. رنگ خدایی در سیمایشان هویدا| و پارسایی در چهره شان پید | است. 


0. چراغ های هر تاریکی هستند. 


1 و هر زشتی را همچون گل می آرایند... اینها پاک ترین شیعیان من و 
ارجمند ترین برادران هستند. اه! چقدر مشتاق دیدار انها می باشم.(1) 


33- پرهیز از غرور و ذلت و خواری 


بعد از جنگ صفین که بزرگ ترین جنگ دوران خلافت علی علیه السلام بود. 
شخصی به نام حرب به دنبال او حرکت می کرد. 


حضرت به او فرمود: 
ارجع فان مشیتی مثلک مع مثلی فتنه للوالی و مذله للمومنین: 


بازگرد زیرا که پیاده حرکت کردن شخصی مثل تو در رکاب مثل من باعث 


ص: 604 


1- ب: ج 68, ص 177. 
هدب ع 75ص 357 


امیر موّمنان علی علیه السلام به خلافت که رسید و مردم از او بیعت 
کردند, عمامه ی رسول خدا را بر سر گذاشت و عبای ان حضرت را به 
دوش انداخت و تعلین اش را به پانمود و شمشیر آن حضرت را به کمر 
بست. وارد مسجد شد و بر فراز منبر نشست و فرمود: 


انکه ازمیان شما رفته باشم, این سینه مخزن علم الهی است و این شیره 
ی دهان رسول خداست که به گلوی من فرو ریخته, از من بپرسید که علم 


مردی از دورترین نقطه ی مسجد برخاست. در حالی که عصا بردست 
داشت. از میان جمعیت خود را به آن حضرت رساند و عرض کرد: 


ای رارصا رک اما اس 
دوزخ نجات یابم. 


حضرت فرمود: ای سوال کننده ا! اول گوش کن؛ سیس بفهم, بعد 
ص: 605 


یقین و باور کن (1). 

دا تسه تایه انار ات 
اهر که خر حول کت 
2- توانگری که سخاوتمند باشد. 

3- فقیری که شکیبایی کند. 


هرگاه دانشمند به علم خود عمل نکند و توانگر بخل ورزد, و فقیر صبر 
نکند, در اینجاست که افسوس درد آور باید خورد و آگاهان می فهمند که 


درچنین وقت دنیا به سوی کفرگام برمی دارد. 


سپس فرمود: ای سوّال کننده در چنان زمان بسیاری از مساجد و گردهم 
ایی جماعت که تنشان در کنار هم و دلشان از هم جداست. تو را نفریبند. 
(2) 


ص: 606 


1- در حدیئی تنحر فده است, ثم اعمل: سپس عمل کن. اشاره به اینکه 
باد کیری: علم و دانش. و نهره ری از انء چهار مرحله ذاردد: 1. کوش دادن. 
۲. فهمیدن د3. باور کردن. 4 و عمل کردن است. 

2 ب: ج 10, ص 119. با کمی تفاوت در همان: ج 7, ص 9. 


علی اس اشااس فان 


انداخت در کشتن او شتاب نشان نداد, مسلمانانی که می خواستند هر چه 
اک( 


حذیفه یمانی, از امام علیه السلام حمایت می کرد و پاسخ آنان را می داد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به حذیفه فرمود: 
آرام باش, علی علیه السلام علت درنگ کردن خود را بیان خواهد کرد. 


وقتی که علی علیه السلام سر عمرو بن عبدود را به خدمت پیامبر صلی 
الله علیه و اله اورد حضرت فرمود: 


با علی! جرا در کشتن عمره درنی نمودی ؟ 


عرض کرد: هنگامی که خواستم سرش را از بدن جداکنم دشنام داد و آب 
دهان به صورتم انداخت, خشمگین شدم, ترسیدم که اگر او را دور آن حال 
بکشم به خاطر تسلی خاطر و رضایت نفس خودم خواهد بود. لذ| دزن 
تم با مقر ات آنگاه تنها در راه خدا سر او را از تن 
جداکردم.(1) 


ص: 607 


21ص .51 


6- سخن گفتن اژدها 


عصر خلافت امیرمومنان علی علیه السلام بود که حضرت در مسجد اعظم 
کوفه در منبر برای مردم سخن می گفت 

ناگهان دیدند اژدهایی از طرف یکی از درهای مسجد وارد شد, مردم هجوم 
شنت کسام را کته امته نان علبه الشام سضی را شتا که ماه 
از کشتن ادها شود. 

اژدها همخنان سیته کشان تا بای متیر آمد. برخاست و روی دمش آیتنتاد.و 
به امیر مومنان علیه السلام سلام کرد. حضرت اشاره کرد بنشین تا خطبه 
تمام گردد. پس از پایان خطبه حضرت فرمود: تو کیستی؟ 

اژزدها گفت: من عمرو بن عثمان نماینده ی شما در میان جنیان هستم, 
پبدرم از دنیا رفت و به من سفارش کرد به خدمت شما برسم و از 
دستورات شما آگاه شوم. اکنون نزد شما برای گرفتن دستورات آمده ام . 
هر امری فر مودید اطاعت می شود. 

اخیر صقان علنه تسام فر وود 


تو را به تقوا و پرهیزگاری سفارش می کنم و اینکه بازگردی در میان جنیان 
جانشین پدرت باشی و تو را به عنوان نماینده ی 


ص: 69 


خودم در میان آنها منصوب می کنم. 


گر 


جابر جعفی می گوید: این ماجرا را امام باقر علیه السلام نقل کرد, من به 
ان حضرت عرض کرمم ایا عمرو بن عثمان نماینده ی علی. نزد شما هم 
می اید؟ 

حضرت فرمود: آری! (1) 

ص: 69 


1- ب: ج 39, ص 163. با کمی اختلاف در ص 249 و همان: ج 63. ص 
66 


ارف ی ترش ۳ 
حبه عرنی می گوید: 


اواخر شب بود ناگهان دیدیم علی آ هنتخ از داخل قصر بیرون اند وحشت 
فوق العاده حضرت را فرا گرفته, قادر نبود تعادل خود را حفظ کند, دست 
خود را به دیوار نهاده, مانند افراد واله و حیران به آسمان نگاه می کند و 
آیات آخر سوره عمران را و می کند: ِ فی الخلق السماوات و 


چنان غرق مضامین این آیات شده بود و تلاوت آن ها را تکرار میکرد از خود 
بی خود شده, گویا هوش از سرش پریده است. 
حبه و نوف هردودر بسترخویش ارامیده بودند و این منظره حیرت انگیز را 


نظاره می کردند. تا اینکه حضرت به بستر حبه نزدیک شد و فرمود: حبه 
خوابی یا بیداری؟ 


ص: 70 
[- حبه عرنی و نوف, هر دو از اصحاب امیر مومنان هستند و ظاهرا برای 


نگهبانی از حضرت و بیت المال آنجا حضور داشتند. 
2- آیات آخر سوره عمران (195-190). 


حبه : : بیدارم پا امیرالمومنین ! شما که با آن همه نت ابو درخشان عبادت و 


پرهیز گاری, این گونه ترس از خدا داری. پس ما چه کنیم؟! وای به حالما 
بیچارگان! اشک در چشمان حضرت موج زد و به شدت گریست. انگاه 


فرمود: 


ای حبه! همگی ما روزی در مقابل خداوند قرار می گیریم. باید پاسخگوی 
همه ی اعمالمان باشیم. 


ای حبه! خداوند به من و تو از رگ گردن نزدیک تر است. 
سپس به نوف فرمود: ای نوف خوابی؟ 
نوف: نه يا امیرالمومنین! مدتی است به حال شما اشک می ريزیم. 


غلی: غلیه الم ای فا هر فطیی اشکی که ور ار تا اه قوف دا 
گریه کنی, فردای قیامت چشمانت روشن خواهد شد. 


ای نوف! هر قطره اشکی که از خوف خدا از چشم کسی بیرون آید 
دریاهای اتش را خاموش می کند. 


برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمنی کند. 


ای نوف! هرکس خدا را دوست بدارد و هرچه را دوست می دارد به خاطر 
خدا| دوست بدارد, هیچ چیز را برای دوستی خدا ترجیح نمیدهد. 


و هر کس هرچه را دشمن می دارد به خاطر خدا دشمن بدارد. از 
ص: 71 


این دشمنی جز نیکی ؛ ی و ود ی 


پس از اندکی پند و نصیحت آن دو, فرمود: من آخرین جمله ای که به شما 
من کویه این است که خداترس باشید. 


آنگاه حضرت از آن دو نفر گذنٌ شت و مشغول راز و نیاز و مناجات شد و می 
۱ ات کر 5 


ای کاش می دانستم دراین خواب های طولانی ام وکوتاهی کردنم از 


شک گزاری درمقابل نعمتهایت, خالم درنزد توچگونه است؟! 


حبه می گوید: به خدا تتنو کند آن خضرت. خر همین خال.-راز .و تیار تال و 
گریه - بود تا انکه سپیده ی صبح دمید.(1) 


ص: 72 


1 ی 2 


معاویه قدرت را که به دست گرفت؛ دستورداد در منبرها به علی علیه 


السلام لعن بگویند. 
عبدالله بن عباس سخت اعتراض کرد که چرا چنین دستور صادر می کنی؟ 


معاویه گفت: دستور لعن بر علی نا از برنامه های دین اسلام است ! 
ترکش به هیچ وجه جایز نیست. باید انجام گیرد, علی سزاوار لعن است. 
زیرا که او به پیامبر صلی الله علیه وآله کینه توز بود! و ابوبکر را دشنام 
فی. داد و نکم ایزاد هی طرفت ودر اخر هم مان و ادلی تخود (1) 


آیو کاس ابا کات ات کمسی با در رها هن که کم در شاه تیه 
ها رات 


معاویه: هرگز این فرمان لغو شدنی نیست. باید مردم مطابق با این روش 
تربیت شوند, به گونه ای که پیران بمیرند و کودکان بزرگ شوند. 


این فرمان لعنتی کار خود را کرد تا زمان خلافت عمربن 
ص: 73 


عبدالعزیز (تقریبا 69 سال) در سراسر کشورهای اسلامی به شخص دوم 
اسلام علی لد السای لعن و تام وا ید 


فرمان داد؛ در خطبه های نمازجمعه به جای لعن علی علیه السلام ایه: ان 


ااه شم تال هساو وشوو ها اش ارام اش مت 
بزرگی به جهان انسانیت نمود. 

جای تاسف این است: پس از لغو بدعت سب و لعن, فریاد عمرو بن 
وای به حال امت اسلامی برنامه ی نمازجمعه بهم خورد. با برداشتن لعن 
علی اسلام از بین رفت.(1) 


ص: 74 


1-ب: ج 39, ص 323. 


9 تفاب عل 
نوف بکالی می گوید: 


در آستان مسجد کوفه خدمت امیرمومنان علی علیه السلام رسیدم و سلام 
گفتم, حضرت پاسخ داد. 


عرض کردم: پندم بده. 

قرف ای وف این کشت ای وی کین ابا و کویی ند 

- يا امیرالموّمنین بیفز! 

- ارحم ترحم: رحم کن تا رحمت کنند. 

- یا امیر الموّمنین بیشتر بفرما! 

- خوب بو تا به خوبی پادت کنند. 

- بیفزا! 

- از غیبت اجتناب کن که خوراک سگان دوزخ است. 

سیس فرمود: ای نوف! دروغ می گوید کسی که گمان دارد حلال زاده 
است و دشمن امامان ازاولاد من است . دروغ می گوید کسی که گمان 
دارد حلال زاده است و زنا را دوست دارد و يا بر نافرمانی خدا شب و 
روزجسوراست. . 


ص: 75 


ای نوف! صله ی رحم کن تا خدا عمرت را زیاد کند و خوش خلق باش تا 
خداوند حسابت را سبک گیرد. 


مباش. 


ای نوف! هر که ما را دوست دارد روز قیامت با ما است و اگر کسی 
سنگی را دوست بدارد با او محشور می گردد. 


ای نوف! مبادا خود را برای مردم خوب نشان دهی و به نافرمانی خد 


ای نوف آنچه به تو گفتم, نگهدار تا به خیر دنیا و آخرت برسی(1) 
امید است ما نیز این پندهای گرانقدر را آموخته و به آن ها عمل کنیم. 
ص: 76 


1 ب: ج 74, ص 396. و همان: ج 77 ص 384. 


0- جنگ جمل 


جنگ جمل یکی از خانمانسوز ترین جنگ ها بود که در عصر خلافت علی 
علیه السلام رخ داد. اين جنگ در بصره بین سیاه علی علیه السلام و طلحه 
وزبیر آتتای امتاد که منجو به فتل بت هرا عرارشاه علی. یه السلام و 
ار اساه مه وا هی یه ام ان مود 
خونریزی نشود. هنگامی احساس کرد گریزی از جنگ نیست بر مرکب خود 
سوار شد و بدون اسلحه به میدان رفت و با ندای بلند مکرر زبیر را که از 
سران آتش افروز جنگ بود صدا زد. زبیر به نزد علی علیه السلام آمد به 
اه که کرو :اه فا رای له هلاه فوار 
فت. 


حضرت به زیبر (یسر عمه اش) گفت: اين چه کاری است که میکنی و این 
چه اندیشه ای است به سر داری؟ چرا مردم را بر ضد ما تحریک می کنی؟ 


علی علیه السلام فرمود: دست تو و طلحه در ریختن خون عثمان در کار 
بود. 


آنگاه فرمود: ای زبیر من تو را به اینجا خوانده ام تا سخني پیامبر صلی الله 
که مامتا یاو نو اور مرا داش نمی هر ۱ 


ص: 77 


تا سس اون کاس صلی اه لیم و شاد هی امه 
دست تو را در دست داشت, وقتی به من رسید سلام کرد و با روی خندان 
به من نگریست., من نیز جواب سلامش را دادم و با روی خندان به او 
نگریستم اقا سخنی نگفتم. ولی تو گفتی: ای رسول خدا! علی علیه السلام 
خود بزرگ بین است. 

زودی تو به جنگ علی علیه السلام می ایی در حالی که تو ظالم باشی. و 
نیز ایا به یاد داری روزی را که رسول خدا به تو فرمود: 


آپا کل را دوست داری؟ 


چگونه ۹ را دوست ندارم با اینکه او برادر من و پسر دائی من می 


فرمود: ای زبیر به زودی با او می جنگی و در این جنگ : تو ظالم هستی! 
زبیر گفت: آری یاد آمد سخن پیامبر را فراموش کرده بودم» ای ابوالحسن! 
از این پس هرگز با تو جنگ نخواهم کرد... 


حضرت علی علیه السلام به صف سپاه خود بازگشت و زیر نیز به سپاه 
جمل برگشت و در کنار کجاوه ی عايشه ایستاد و گفت: يا امیرالممنین 
هرگز در میدان جنگی نایستادم جز اينکه از روی بصیرت می جنگیدم ولی 
در این جنگ درحیرت و تردید هستم. 


ص: 78 


ترسیده ای... وچه بسیار افرادی که قبل از تو از شمشیرها ترسیده اند! 


عبدالله پسر زبیر, نیز پدرش را سرزنش کرد ولی زییر سخن آن ها را 
گوش نداد و خود را کنارکشید و ازصحنه ی جنگ بیرون رفت و به سوی 
مدینه حرکت کرد و به وادی السباع که رسید در آنجا به دست کی از 
مسلمانان به نام جرموز کشته شد... 


قاتل زبیر شمشیر و سر بریده او را به حضور علی علیه السلام اورد وقتی 
ای و رت سرا ای ال مالیا نت 
عن وجه رسول الله : اين شمشیر چه بسیار اندوه را از سیمای پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله بر طرف نمود.(1) 

تسف علی علیه السلام از اين لحاظ بود که شخصی با آن همه سابقه ی 
دلاوری در صحنه های جنگ و دفاع از اسلام. چرا این گونه منحرف شد و به 
ها وا ای ی وه را اس ها ده 


ص: 709 


1- ب: ج 32, ص 189, و ص 198, و ص 204 و ص 334. 


شخصی به نام اعمش میگوید: کنیزی سیاه چهره ی نابینا را در مدینه دیدم 
که اب مه فودم می:<21 اف افت؛ در راه محبت علی بنوشید. 


پس از مدتی او را در مکه دیدم که بینا بود و به مردم آب می داد و می 
گفت: در راه محبت سرورم علی علیه السلام اب بنوشید, به افتخار ان 
کس که خداوند به خاطر او بینایی ام را دوباره به من عنایت کرد. 

نزدیک رفتم, گفتم: شما را چندی پیش در مدینه دیدم به مردم آ میدادی 


و نابینا بودی و امروز می بینم بینا هستی, قضیه بینایی تو از چه قرار 
است ! 


11 گفت: روزی شخصی از من پرسید: تو کنیز ازاد شده علی بن ابی طالب 
علیه السلام و از ارادتمندان او هستی؟ 


گفتم: اری 


گفت: خدایا! اگر اين کنیز راست می گوید بینایی اش را به او باز گردان. 
به خدا سوگند! بعد ازدعای آن ها مت ایا ها ردان 
و بینا شدم. 


گفت: من خضر پیعمبر, و از شیعیان علی هستم.(1) 
ص: 890 


1 42رض 9 


شعبی, یکی از علمای تزر ی می گوید: 

هنگامی که نوجوان بودم از میدان کوفه عبور می کردم, ناگهان علی علیه 
السلام را دیدم که در میان دو کیسه طلا و نقره ایستاده و مردم را با 
تازیانه از کیسه ها دور می کرد. 


آنگاه همه آن طلا و نقره را میان مردم تقسیم نمود, طوری که چیزی از آن 
همه پول باقی نماند و چیزی از ان به خانه خود نبرد. 


من نزد پدرم آمدم و گفتم: 


من امروز شخصی رادیدم يا بهترین انسان ها است و يا نادان ترین آنها 
است !۱ 


پدرم پرسید: چه کسی را دیدی؟ 

گفتم: امیرمومنان فقلی علیه السلام را دیدم که طلا و نقره را میان مردم 
به گونه ای تقسیم کرد که چیزی برای خودش باقی نماند و دست خالی به 
پدرم گربست و گفت: 

پا بنی بل ریت خیر الناس: فرزندم! بلکه بهترین انسان ها را 

ص: 91 


دیبده ای!(1) که بیت المال را , به طور مساوی بین مردم تقسیم کرده 
چنانچه سهم خویش را نیز به مردم داده است. 


3 هزار در و هزار حرف 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در بستر رحلت بود, به حاضران فرمود: 
آدعو الی خلیلی: دوستم را نزد من حاضر کنید. 

دو همسر پیامبر (عايشه و حفصه) کسانی را به دنبال پدران خود (ابوبکر و 
1 

هنگامی که نظر پیامبر برآن ها افتاد روی برگردانید, بار دیگر فرمود: 
دوستم را حاضر کنید. 


کی با ال علی ات سا تاه مقس میات ام 
وارد شد., پیامبر به سخنانی به حضرت فرمود. 


هنگامی که علی علیه السلام از نزد پیامبر بیرون آمد, ابوبکر و عمر به او 
کفتیند: دوستت به تو چه سخنی گفت؟ 


فلی ره السلام فرمود: 


پیغمبر صلی الله علیه و آله هزار در علم به من یاد داد که از هر در آن 
هزار در دیگر گشوده می شود و هزار حرف به من آموخت که از هر حرف 
آن هزار حرف گشوده می شود.(2) 


ص: 92 


1- ب: ج 41, ص 135. و همان: ج 75 ص 358. 


4- قضاوت با اره 


دو نفر زن در عصر خلافت عمر در حالی که بر سر طفلی دعوا مي کردند 
و هر دو می گفتند: این طفل از آن من است. برای قضاوت نزد او آمدند. 


علی علیه السلام درٍ مرحله اول هر دو را موعظه و نصیحت کرد تا خلاف 
حق سخن نگویند و آنچه که حق است بیان کنند. 

سخنان علی علیه السلام درآنها اثر نگذاشت و همچنان به نزاع و درگیری 
خود ادامه دادند, سرانجام حضرت فرمود: برای من اره بیاورید. 


راک سس انم وگ رای ارم دوم کم هه فر کدامست از و 
را بدهم تا اختلاف برطرف گردد. شخن: بهه: ایتجا که زشنید یکی از آن ذوزن 
ساکت ماند ولی آن دیگری گفت: 


نه! نه! یا علی! من راضی به دو نیم شدن کودک نیستم, من از حق خود 
گذشتم و خواهش میکنم بچه را ۱ 
به همان زن و فرمود: 


ص: 893 


الله اکن !۱ فزءند از ان توست نه از آن ذیکری: زرا اعر این کودی فرویز 
او بود دلش بر او مانند تو می سوخت و از مهر مادری راضی به این امر 
نمی شد. زن دیگر به ناچار اعتراف کرد که بچه از ان من نیست. از ان او 
است. عمر از اینکه علی علیه السلام از چنین مشکل قضایی او را نجات 
داد خوشحال شد و بر آن حضرت درود فرستاد. (1) 


ص: 94 


1 گر ضر 253 


5- ماجرای انگشتر و تخت , بهشتی 

روزی فاطمه سلام الله علیها از پیامبر صلی الله علیه و آله انگشتری 
خواست, حضرت فرمود: 

فاطمه جان! می خواهی مطلبی به تو بیاموزم بهتر از انگشتر باشد؟ 

- آری پدر جان! 

- هرگاه نماز شب خواندی از درگاه خدا انگشتری بخواه, که حاجت تو روا 
می شود. 


فاطمه سلام الله علیها به دستور پیغمبر عمل کرد. پس از نماز شب 
خاش را ار شدا طلی تا گاه فافی تدا داد 


زهرای مرضیه گوشه ای جانماز را بلند کرد انگشتر یاقوتی را که بسیار 
گرانبها بود دید. آن را بر انگشت کرده و با خوشحالی به خواب رفت. در 
عالم رقیا دید که در بهشت است و در انجا سه قصر زیبا را دید که نظیر 


است. 


ص: 95 


قاطمه ام الا سا حاعل کار ان ها مه کر سرحاس نت 
زیبایی را دید که به جای چهار پایه, سه پایه دارد. 


پر سید چرا تخت به این زیبایی سه پایه دارد؟ 


کون صاحبش, دردنیا از خداوند انگشتری خواست لذا یکی از پایه های آن 
را کندند, انگشتری ساخته و به او هدیه کردند. 


صبح که شد فاطمه نزد پدرش رسول خدا آمد و ماجرای خوابش را برای 
پدر تعریف کرد. 


پیامبر با چند جمله ی پرمعنا دخترش را موعظه کرد, فرمود: 


دخترم! دنیا برای شما نیست, آنچه برای شماست, سرای دیگراست و 
وعده گاه شما بهشت است. ها را دتای فا مفرننده هه کار ۳ 


آنگاه فرمود: فاطمه جان انگشتر را به جای خود (زیر جانمازت) بگذار. 


فاطمه چنین کرد و به خواب رفت. درعالم معنا دید در بهشت وارد آن قصر 
شنت کنار آن عحت اهد. زید. 


چهار پایه دارد. از راز ان پر " 


انگشتر بازگردانده شد, و پایه چهارم در جای خود قرارگرفت. و تخت به 
شکل اولیه ای خود بازگشت.(1) 


آری بهشت و نعمت های آن را اعمال خود ما می سازد. و همچنین دوزخ 
را" 


ص: 96 


ضر 2 


6- چهار جمله ی زیبا در هنگام سختیها 


اور وروت ای تراسا اه 
۱ ار یا ی ای ار 
دستی شدیدی شد., فاطمه برای این منظور خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رسید و درب منزل حضرت را زد. پیامبر خدا فرمود: 


من احساس میکنم محبوبم فاطمه پشت در است. ام آیمن! برو در را باز 
کی آش یفن »ور سا با کم خاظهه یه خانه بیاسیر لاله غلنه وال قدم 


نهاد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : فاطمه جان! هیچوقت در چنین موقع نزد 


فاشامم فتلام الله.غانها «ارسول الما گزای فرشتکان رو هد یوت ؟ 

- حمد و ثنای خدا است., ذکر الحمد لله است. 

- غذای ما چیست؟ 

9 سو گند به آنکه جانم در دست اوست! یک ماه است در خانه ی ما آتشی 
روشن نشده (غذایی پخته نشده) اینک پنج کلمه که جبرئیل به من اموخته 
به تو یاد دهم که درهنگام سختی ذکر 

ص: 97 


کنفت:. 
1 پا رسول الله پیج کلمه کدام است؟ 


ارت این مارا ی ای سم رام السها و و 
ارحم الراحمین. 


فاطمه به خانه برگشت . همین که چشم علی علیه السلام به او افتاد 


پدر و مادرم فدای تو باد! فاطمه جان! چه خبری آوردی؟ 


کلف علیه السلام دو مرنبه فرمود: آنچه پیش رو داری خیر است, آنچه 
پیش رو داری خیر است. (1 


ص: 99 


[2 


7- فاطمه, نوری در ملکوت اعلی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 


دخترم فاطمه سرور زنان جهان, از اولین تا آخرین است, او پاره ی تن من؛ 
نور چشم من, میوه ی قلب من و روح و جان من است. 


وهی حور|ء الانسیه: او حوریه است در قيافه انسان. 


متی قامت فی محرابها: هنگامی که در محراب عبادت در پیشگاه خداوند 


خداوند به فرشتگان می فرماید: 


ای فرشتگان! آنظروا الی أمتی فاطمه: به کنیزم فاطمه که سرورکنیزان 
من است بنگرید که در پیشگاه من ایستاده و چگونه از خوف و خشیت می 
لرزد و با توجه قلبی , به عبادت من روی آورده است, گواه باشید اٍنی امنت 
ها هف الناره که من شمان امرا از اس هتم آهان وختنیوم 111 


ص: 99 


کید 2ص 9 و همان ررض 172 


8- گردنبند طلا 
اسماء بنت عمیس می گوید: 


در خدمت زهرای مرضیه سلام الله علیها بودم پیامبر اسلام وارد شد؛ 
گردنبدی از طلا در گردن فاطمه سلام الله علیها دید که امیر مقمنان علی 
علیه السلام آن را از سهمیه ی خود از بیت المال خریده بود, فرمود: 


ای فاطمه! مواظب باش که مردم نگویند دختر محمد صلی الله علیه و آله 
زیور طاغوطیان را تی رن آویخته است. 


فاطمه سلام الله علیه و آله همان لحظه آن گردنبند را از رین نراوند.ه 
فروخت و با پول آن غلامی خرید و آزاد نمود. 


وس وا ی مایت اه کم ار این کار فا سم الا انیا 
خوشحال شد. (1) 


اری, چنین است راه و روش تربیت صحیح 


ص: 90 


ی وس 51 


9 فاطمه سلام الله علیها مجمع کمالات 
پیاضبر آکرم.ضلی الله علية و الة مین فرفاید؛ 


بوی پیفمبران همانند بوی «به» است, بوی بانوان بهشت, همچو بوی 
درخت مورد (شبیه درخت انار که برگ و گل خوشبو دارد) می باشد., بوی 
فرشتگان مثل گل سرخ است, و بوی دخترم فاطمه زهر| سلام الله علیها 
همچون بوی به و مورد و گل سرخ میباشد(1) 


آری زهرای مرضیه سلام الله علیها چکیده فضیلت ها و خوبی ها است؛ و 
سرشت و طبیعت پیفمبران الهی و بانوان بهشت و فرشتگان اسمانی در 
وجود این بانوی یکانه در یک جا جمع است. 


ص: 91 


و جانحه الاساع زایخه ااسقرحلم راخ الکفر آاعه 
اجه لاس و رانحه امه آلمروی زاکه ای نامه التس اء واه 


السفرجل و الاس و الورد. 


0- اعجازی از امام حسن علیه السلام 

عده ای خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام آمدند و عرض کردند: 
از عجایبی که پدرت به ما نشان می داد شما هم نشان دهید. 

- اگر من هم نشان دهم باور می کنید؟ 

- به خدا سوگند! باورمی کنیم. 

- آیا پدرم را می شناسید؟ 

+ اری کاملا فی شناسیم. 


در اين وقت حضرت پرده ای را که آویزان بود بالا زد. دیدند امیر مومنان 


فرمود: آپا او را می شناسید؟ 

گفتند: آری, این امير مومنان است. 

اینک شهادت می دهیم تو ولی خدا| و امام بعد از پدرت می باشی که 
امیرمومنان را پس از شهادت به ما نشان دادی. همان گونه که پدرت علی 
علیه السلام رسول خدا| را بعد از وفاتش در مسجد قبا به ابوبکر نشان داد. 
آنگاه امام حسن علیه السلام فرمود 

آپا نشنیده اید سخن خداوند را که می فرماید: قة آنان که ذر راهن 

ص: 92 


دا کته ی تون مزفم مس بلکه. آنان. ۶ نم آتفی‌ولی. یا تفی 
فهمید.(1) وقتی که کشته شدگان راه خدا اینچنیند. در بارهی ما چه می 


گویید؟ 
گفتند: شما را باور داریم و تصدیقتان می کنیم. (2) 
ص: 93 


> نفره: 154 
2 ب: ج 43 ص 316. 


۲۹۳۳ 7 ۱ 


روزی گروهی از دوستان اهل بیت برای حل مشکلی وارد خانه ی علی 
علیه السلام شدند. حضرت در خانه نبود. ولی فرزند بزرگ او در جایگاه پدر 


تسه بو 
کمن اه خواهیم امیر مومنان را دیدار کنیم. 
حضرت مجتبی فرمود: 


هدف شما از این ملاقات چیست؟ به مشکلی پیش آمده که باید از او 


همبستر شده و سپس بلافاصله با دختری باکره تماس گرفته و نطفه ی 
شوهر را به دختر منتقل نموده است و دختر از اين راه باردار شده است. 
اسلام درباره ی چنین زنی چه حکمی دارد؟ فرمود: واقعا مساله ی پیچیده 
و مشکلی است و برای حل آن, شخص علی علیه السلام لازم است. ولی 
و نت را می گویم و امیدوارم به فضل الهی در گفتارم اشتباه نکرده 
باشم. حکم اسلام در این قضیه از این قرار است. 


ص: 94 


1 قبل از هرچیزمهرآن دختر (به اندازه ی مهر دختران امثال او) توسط 
حاکم شرع از زن گرفته می شود, زیرا هنگام تولد بچه, خواهی نخواهی او 
دیگر دخترنخواهد بود. لذا معادل مهریهی دختر به عهده ی اوست. 


2 باید آن زن را کیفری همانند کیفر زناکاران بکنند. چون نتیجه با آن یکی 


است. 


5 منتظر می شوند تا دختر وضع حمل کند, آنگاه توزاد را به بدر وی بعتی 
صاحب نطفه تحویل دهند و سپس مجازات دختراجرا می شود. 


پرسش کنندگان پس از شنیدن این سخنان از حضورامام مجتبی علیه 
الشلام مرخض شدهد در راه با امیر موفتان علیه الشنلام. ملاقات. کردند: 


علی علیه السلام فرمود: 

شما به فرزندم حسن علیه السلام چه گفتید و او به شما چه جوابی داد؟ 
آنها عین جریان را بازگو کردند. 

امیر مومنان علیه السلام فرمود: 


اگر این متا اد را از من پرسیده بودید, جز آنچه فرزندم گفته است از من 
نمیشنیدید.(1) 


ص: 95 


در و3 


2- شرط شفاعت از ابوسفیان 


الله علیه و اله ماه بود و تا می توانست با حضرت مبارزه می کرد. وقتی 
اصا اه رس امس صای اه را ار 


از مکه به مدینه سفر کرد ۳ با رسول خد | پیمان صلح ببندد. بدین منظور 
وارد محضر علی علیه السلام شد و عرض کرد: 


یا علی! من برای حاجتی آمده ام. علی علیه السلام فرمود: 
برای کدام حاجت؟ 


حاکن سا عاسعان ضلم سنود. 


غلی علیه السلام عفاصای اه را رد کرو محاضر نو با اتوتهان کدت 


پیامبر برود. 


ابوسفیان متوجه شد فاطمه زهرا سلام الله علیها با فرزند عزيزش حسن 
مجتبی که کودکی چهارده ماهه بود پشت پرده نشسته است. عرض کرد: 


ای دختر پیامبر! به این طفل بگو, نزد پدربزرگش درباره ی ما شفاعت کند, 
بدین وسیله عرب و عجم را مرهون منت خود 


ص: 96 


نموده و سرور همگان گردد. 


۱ 


پا ابا سفیان! بگو: لا اله الا الله محمد رسول الله تا از تو شفاعت کنم.(1) 


ص: 97 


326: 1 


3- گریه ی پیغمبر برحسین علیه السلام 


پیش از تولد حسین علیه السلام شبی در خواب دیدم قطعه ی از گوشت 
یه و اد 


تحص هام را شام صای لاه و آلت کم رت تسد 


خوابت راست است. به زودی از فاطمه پسری متولد می شود و او را 
برای شیردادن به تو خواهم سپرد. ها ره ور 
روزی حسین علیه السلام را به دامن گرفته شیر میدادم, قطره ای از آب 
کودک به لباس پیغمبر رسید کودک را به شدت کشیدم حسین علیه السلام 


کیت 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ام الفضل! چرا فرزندم را ناراحت 
کردی این لباس شسته می شود. 


من حسین را گذاشتم تا آبی بیاورم. برگشتم دیدم رسول خدا گریه می 
کند. گفتم: یا رسول الله چراگریان شدی؟ 


فرمود: اکنون جبرئیل آمد گفت : 
این پسرت راامت تو خواهند کشت(1) 


ص: 99 


1 ب: 44, ص: 246 


4 گریه ی جهان هستی 
ضادق آل مخمد صضلی الله علیه. و اله فی فر‌ماید: 
ای زراره! ان السماء بکت علی الحسین اربفیی صباحا بالدم, وان الارض... 


آتتمان با خون: زمین با تیره و تار شدن, خورشید با گرفتن و سرخ شدن, 
۱ شدن و در هم ی ص ی ملائکه با 


قافن غبن اخنه‌الی لاه ار من عین کت و خوت ارم 


هیچ چشمی و هیچ اشکی از دیده ق گریان: نزد خداوند مجبوب قر از آن 


و هیچ گریه کننده ای برحسین نمی گرید مگر آنکه گریه اش به فاطمه 
سلام الله علیها و رسول خدا صلی الله علیه و اله می رسد. و فاطمه سلام 
الله علیها را خشنود می سازد و ان کس حق ما را ادا کرده است. 

و هر بنده ای که در قیامت محشور می شود چشمانش گریان است. مگر 


گریه کنندگان بر جد من حسین که وقت محشر چشمش روشن است., به 
او بشارت بهشت دهند, شادی و سرور 


ص: 99 


در خهزه یشان طویدا است: جن خالین که دیکران در اضطر ابننه ولی آنان 
در امان هستند. 


و الناس یعرضون و هم خدات الحسین. ۰ : در آن حال که مردم را برای 
حساب در صحرای محشر حاضر می کنند, گریه کنندگان برگرد حسین و در 
سایه عرش الهی با آن حضرت مشغول صحبت شده و از سختی حساب 
قیامت هراس نخواهند داشت. 


و به آنان گفته می شود بیایید وارد بهشت شوید ولی آنان نپذیرفته و 
همنشینی و هم صحبتی با اقای خود, امام حسین علیه السلام را بر بهشت 


3 ان الحورلترسل علیهم.. : حورالعین ها به سوی آن ها پيام می فرستند 
که ما وا ی را سخت مشتاق شماییم, پس چرا نمی 
آننت: ۳ آنان حنلی سرهای خود را نیز به سوی فرستادگان بهشتی 3 
نمی کنند. چرا که شادی و خوشحالی هم صحبتشان با حسین علیه السلام 
بسیار برتر و بالاتر از جنت است(1) اری گریه بر حسین مظلوم علیه 
السلام بسیار پربهاست ولی شرایطی دارد. یکی از انها شناخت واقعی 
امام حسین علیه السلام می باشد, آن کس امام حسین علیه السلام را 
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1- ب: ج 45 ص 207. 


5<- من او را دوست دارم چون حسینم را دوست دارد 


روزی پیامبر صلی الله علیه و آله در راهی با گروهی از اصحاب میگذشت. 
کودکانی را دید که با هم بازی می کردند. 


حضرت در کنار کودکان نشست و یکی از آن ها را بسیار نواز ش کرد و 


علت محبت بسیار شما به این کودک چیست؟ 


فرمود: روزی این کودک را سرگرم بازی با حسینم دیدم که در آن حال 


من این کودک را دوست دارم چون حسین خرد سال مرا دوست دارد. 


اکنون جبرئیل برای من خبر آورد که همین کودک يار و یاور حسین در واقعه 
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له 4ص 2 242 


56 درس های از مکتب امام حسین علیه السلام 


یکی از غلامان امام حسین علیه السلام خلافی را مرتکب شد که سزاوار 


حضرت دستور داد به عنوان تأدیب او را با تازیانه مجازات کنند, تازیانه را 


مولای من ! خداوند در تعریف پرهی ززگاران می فرماید: 

و کاس ات ان رن اه نم رنه 

حضرت فرمود: او را نزنید. 

غلام بار دیگر گفت: 

سرور من ! و العافین عن الناس: آنان از تقصیرات مردم می گذرند. 
امام فرمود: تو را بخشیدم. 

غلام بار سوم گفت: 


دارد. 
حضرت فرمود: 
تف.را در راه خدا اراد کردمو از این بسن دو بر ابرآتچه. عظا 


102 


می کردم به تو می پردازم.(1) 


جه خوب است: این درس هارا| از امام علیه السلام بیاموزیم: 


نشان ندهیم, همانند خلاف او را مرتکب نشویم و خشم خود را فرو بریم. 
ازکیفر و مجات او چشم بپوشیم. 


3- نه تنها چنین انسانی را ببخشیم بلکه به قدر توان درباره ی او نیکی 
انجام دهیم. 


این ها, راه و روش امام حسین علیه السلام وخاندان کزآهی پیامبر اسلام 
صلی الله علیه اله است. 


ص: 103 


1- ب: ج 43, ص 352, و ج 43 ص 195, سه جمله که غلام قرائت کرد 
قسمت های از دو آیه (132 و 134 آل عمران است. که در وصف 
پرهی زگاران نازل شده خداوند در این دو آیه می فرماید: دو سار عوا الی 
مغفره من ربکم وجنه عرضها السمات و الارض اعدت للمتقین الذین 
ینفقون فی الشراء والضراء و الکاظمین الفیظ و العافین عن الناس و الله 
یحب المحسنین». 


ام سلمه همسر گرامی رسول خدا می گوید: 


روزی حسن و حسین علیهما السلام خدمت رسول خدا صلی الله علیه و 
الم رل بر محر سا ای رم سم و زد 
نظرشان آمد او دحیه کلبی است.(1) جبرئیل دست هایش را طوری گرفته 
بود گو اینکه چیزی برداشته, ناگاه دیدند یک سیب, یک به و یک انار در 


و9 


جبرئیل آن میوه ها را به حسن و حسین علیهما السلام داد. آن دو بزرگوار 


با این میوه ها نزد مادر تان بروید ولی اگر نخست نزد پدرتان بروید نیکوتر 
است. 


حسین اول نزد پدرسپس نزد مادرشان رفتند. میوه ها را نخوردند تا رسول 
خدا .ضلی, الله علیه..و ال تضریف: آورد.. ان وفت فتوم .ها را با هم میل 
فرمودند. 


ولی هر چه از میوه ها می خوردند, دو باره به حالت اولیه بر 
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1- دهه کلبی, مرد خوش سیمای بود, گاه و بیگاه محضر پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله می رسید. 


؟ ما ۲ 
اجان کین اه لام عی فوما ید 


تا مادرم فاطمه سلام الله علیها زنده بود, به حالت خود مانده بودند. وقتی 
بودماندند. 


چون پدرم به شهادت رسید به نیز نایدید شد. فقط سیب نزد حسن علیه 


السلام باقی بود, برادرم حسن که به شهادت رسید سیب را به من سپرد, 
هنگامی در کریلا آب فرات را بستند هر وقت تشنه میشدم آن را می 


بوئیدم تشنگی ام آرام می گرفت. چون یقین کردم زمان مرگم فرا رسیده 
است آن سیب را به جای آب خوردم. 
امام سجاد علیه السلام می فرماید: 


پدرم این کرامت را یک ساعت قبل از شهادت برای ما بیان کرد. هنگامی 
که شهید شد بوی خوش آن سیب از قتلگاهش استشمام می شد, وقتی که 
قبر آن حضرت را در(اربعین) زیارت کردم. بوی آن سیب را دریافتم, , و هر 
کسی از زائثران مخلص آن .خر ت: تا ق آن: قطر. بانشند, سحرگاهان به 
#بارت. فیرش برفن آن‌برا اشتتمام هی حتد نا 


ص: 10 


1- بحار 45 ص 91 


8- سفارش به عزرائیل در لحظه های مرگ 

یسمع بن عبد اللمک می گوید: 

امام صادق علیه السلام به من فر مود: 

نو اهل عراق هستی, آیا به زيارت قبر امام حسین علیه السلام می روی؟ 

- چرا؟ 

چون من در میان اهل بصره مشهور هستم, در اطرافم طرفدار خلیفه و 
دشمان اهل بیت زیاد هستند. از دست انان امنیت ندارم اگر به زیارت امام 
حسین علیه السلام بروم ممکن است از من به حاکم گزارش دهند و به من 
ضررهایی واردکنند. 

- آیا از مظلومیت و شهادت حسین علیه السلام یاد می کنی؟ 

- بلی به خاطر می آورم. 

- آیا ناراحت وغمگین می شوی؟ 

- بلی, به خدا سوگند از گرفتاری و مصیبت آن حضرت سخت منقلب شده 
گریه میکنم و اشک می ریزم. به طوری که اثران را اهل و عیالم در چهر 
هام مشاهده می کنند, و از خوردن و اشامیدن 


ص: 106 


باز می مانم. 


- خداوند اشک های تو را رحمت کند, تو از کسانی هستی که از عزاداران 
ما به شمار می روند و از کسانی هستی که در شادی ما شاد و درغم و 
اندوه ما غمگینند. 


ای مسمع! تو در هنگام مرگ پدرانم را بر بالین خود خواهی دید که تو را به 
عزرائیل سفارش می نمایند تا با تو مدارا کند. و تورا ۳ 
نیک می دهند, آنگاه عزرائیل را مهریانتر از مادر خود می بینی؟ سپس امام 
صادق گریان شد و من نیز گریستم.(1) 


59- شیعه از دیدگاه امام حسین علیه السلام 


مردی خدفت آمام خسین رشید و .عرضش کرد ای فرزند بیغمیر خدا آنا همن 


ائق الله: از خدا بترس و چیزی را ادعا نکن که خدای سبحان به تو گوید: 
دروغ گفتی و در ادعایت راستگو نیستی. زیرا شیعیان ما کسانی اند که دل 
هایشان از هر گونه نزویره خیانت. ناراحتی و نادرستی پاک باشد. 


ولکن نکه: من از دوستان و ازدوستداران شما هستم.(2) 
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1- ج 44: باب 33. 
2ج 68 باب 19 ص 156. 


060- اعجازی از امام حسین علیه السلام 
یحیی بن ام طویل می گوید: 


ِِ ۱ بای چه کریه میک 


جوان گفت: مادرم وصیت نکرده چشم از جهان فرو بست. 


افوالی واه شاماد اون کی مت وال اس و را 
بیان فرمایید. 


حضرت فرمود: برخيیزید ت نزد ان زن برویم! چون به در خانه ای که جنازه 
مادرم انجا بود رسیدیم, امام دعا کرد تا مادرم زنده شود و وصیت کند. 
مادرم به اذن خداوند زنده شد و بر خاست و نشست. متوجه امام علیه 
السلام شد و گفت: مولای من! داخل خانه شوید و هر دستوری دارید 
بفرمایید. امام حسین علیه السلام وارد خانه شد و فرمود: خدا تو را رحمت 
کند وصیتت را بکن. 


زن گفت: یابن رسول الله! من فلان مبلغ در فلان جا دارم. یک سوم آن را 
در اختیار شما می گذارم. بقیه اموال را ,: به این فرزندم می دهم اگر از 
شیعیان شما باشد. اک( 


ص: 109 


را تا کی رس ال ایا اه ایام ارت ۲ 
بر او نماز بخواند و مراسم خاک سپاری وی را انجام دهد سپس زن دوباره 
مرد و چشم از جهان فرو بست.(1) 


1- غذز بدتر از کتاه 
فاطمه دختر امام حسین علیه السلام که در کربلا حضورداشت می فرماید: 
هنگامی که غارتگران به خیمه ها هجوم آوردند, من دختری خرد سال بودم 


و در پاهای من دو عدد خلخال از طلا بود. ظالمی از سیاه عمر سعد وقتی 


گفتم: ای دشمن خدا چرا گریه می کنی؟ 


می 


ص: 109 


کی 10 
مت 5 82 


2 ای ٩۱‏ ماس اما او و ال ای 


. آگاه باش ای عالم دین فروش درباری! کمترین چیزی را که پنهان کردی 
و سپکترین گناهی را که به دوش گرفته ای این است که نزدیک شدن تو به 
گران و رفت و آمدن تو با آنان معنایش امضاء کردن کارهای آن ها 
بوده و راه ظلم و ستم را ترایشان هفوار و اسان کردم اق.با تزدیک شدن 
به آنان بیم ان دارم که فردا دین خود را به دنیای این خیانتکاران بفروشی 


دعوت هایی که از تو می کنند, پست هایی که در اختیارت می گذارند, برای 
این است که تو را مانند استوانه ی آسیاب محور ستمگری های خود قرار 
دهند. سنگ ستمگری ها را برگرد وجود تو بگردانند. 


و تو را پلی برای هدف های شوم خود, و نردبانی برای رسیدن به قله ی 
گمراهی های خویش, و سرچشمه ی انحرافات خود ساخته و به همان راه 
بکشانند که خود می روند. 


هوشیار باش که آنان من خهوآهند با بودن و (دردستگاه), مردم را دربارهی 


علماء درستکار به شک و تردید اندازند و دل های عوام و افراد ساده لوح 
را به سوی خود جذب کنند. 


: ادم 
ص: 110 


ای عالم خود فروخته بدان کارهای زشت و جنایت هایی را که انجام می 
دهند هیچ کدام از وزیران و همکاران نیرومندشان نمی توانند به اندازه ی 
تو تبهکاری های آنها را اصلاح کند, تو بر فساد و خلافکاری های آنان 
سرپوش مینهی, , افراد نادان و ساده لوهان را به دربارشان جلب می کنی, 
چه بسیار کم به تو مزد می دهند در برابر دینی که از تو می گیرند و چقدر 
کم (دنیا) پرایت ابان می. کننن .ول عقدر ریاد برایت: حرانی. آخرست .یه وخود 
می آورند.. 


بدان ای زهری! تو باکسی (خداوند) طرفی که از تمام کارت آگاه است و 
مواظب تو است. آماده باش که سفری طولانی نزدیک است. گناهت را 
درمان کن که سخت بیمار گشته ای. 


گمان نکن که من می خواهم تو را سرزنش کنم بلکه می خواهم خداوند 
دل مردهات را زنده کند و آنچه از دینت را از دست داده ای به تو 
بازگرداند و به اه ی را 


یر کی ار که ام ۱ کر بو کل سم متفر یت ال 


جرا اخیات ففلت بندار مش هار عفن خود برس کرخق و ابا این 
است حق شناسی خداوند که به تو نعمت علم و 


ص: 111 


1- اعراف/168. 


دانش داده و مجحبت هایش را بر نو تمام نموده است ؟ نو بازوی تقویت 
نستمکران و. دشمتان: خدآوند شده. ای تسیار نگرانم. از این که تو از آن 
افرادی باشی که خداوند درباره ی آن ها می فرماید: 


اضاعوا الصلوه واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا (1): نماز را ضایع کردند 
 ِِ‏ هوس های نفسانی رفتند و به زودی نتیجه ای گمراهی خود را 


خداوند تو را مأمور به انجام دستورات قرآن نموده و علم آن را به تو 
سپرده ولی تو آن را تباه کردی, سپاس خدایی را که ما را به آن بدبختی ها 
که تو دستخوش آن هستی گرفتار نساخت والسلام (2) 


ص: 112 


2- ب: ج 78, ص 132 محمد بن مسلم معروف به «زهری» از علماء 
بزرگ بود, او ظاهر خوش و باطنی نایسند داشت ریاست طلبی او را به 
دربار بنی امیه کشانید. هشام بن عبدالملک وی را معلم فرزندان خود قرار 
داد و طاغوت های بنی امیه برای فریب دادن مردم از وجود این عالم 
گمراه استفاده ها می کردند. می گویند: زهری چنان به علم و دانش علاقه 
مند بود, هنگامی که در اطاق مطالعه اش می نشست کتاب ها را در 
اطراف خود پهن می کرد چنان غرق در مطالعه می شد که از همه جا بی 
سوگند این کتاب ها برای من ناگوارتر از سه هوو است. ولی دنیا طلبی و 
ریاست پرستی او را. .. آری دانشمندی این چنینی, عاقبت به جای اینکه راه 
ی اب 
در حالی که سرسپرده در دستگاه بنی امیه جان سپرد. امام سجاد علیه 
السلام از رفتار این دانشمند شدید ناراحت شده بود از اين رو به عنوان 
پند و موعظه نامه ای تند و تکان دهنده به ایشان نوشت که فرازهایی از 
آن نامه را در اینجا آهودزم: 


3- چو ایستاده ای دست افتاده ۳ 


هشام بن اسماعیل پدر زن عبدالملک مروان در دوران خلافت عبدالملک 
استاندار مدینه بود. خیلی ظلم و ستم نموده و در ستم و توهین به اهل 
مدینه بیداد کرده بود, به خصوص به امام سجاد علیه السلام و خاندان 
نی الا له و لا ی ارو را سای کرت وه 


پس از مرگ عبدالملک. پسرش ولید جانشین شد. ولید تصمیم گرفت 


برداشت. و دستور داد هشام را در جلوی خانه مروان نگاه دارند و هرکس 
از او بدی دیده يا شنیده بیاید تلافی کند. مردم دسته دسته می امدند 


فحش و ناسزا , به هشام می گفتند و تف به صورتش می انداختند. 


خود هشام بیش از همه نگران امام سجاد و علویون بود و با خود فکر 
میکرد انتقام آن حضرت در مقابل آن همه دشنام و اذیت و العن نسبت به 


پدران بزرگوارش جز کشتن چیزی دیگر نخواهد بود. 


یک وقت دید امام سجاد با عده ای از علویون به سوی او می آیند. رنگ در 
سیمای هشام نماند و هر لحظه انتظار مرگ را 


ص: 113 


می کشید. ولی امام که به هشام نزدیک شد طبق معمول مسلمانان که به 
هم می رسند سلام می گویند با صدای بلند سلام گفت. 


و به ساير علویون نیز قبلا فرموده بود کاری به هشام نداشته باشید جچون 
اخلاق ما خانواده این نیست به افتاده لگد بزنیم بلکه روش ما این است 
افتادگان را یاری کنیم. 


علاوه حضرت یادداشتی به هشام داد و در آن یاد آور شد که اگر از عهده ی 
پرداخت بدهی نیایی, نزد ما پول هست, می توانیم به شما کمک کنیم. و از 
اه ات 


هشام وقتی این بزرگواری را از امام با دید با صدای بلند گفت: 


الله یعلم حیت یجعل الرساله: خداوند می داند رسالتش را در کدام خانواده 
قرار دهد.(1) 
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1- ب: ج 46, ص 55 با کمی تفاوت در ص 15 


4- نجوای دل انگیز 


شبی مشغول طواف کعبه بودم», ناگاه جوان زیبا و خوش سیمایی را دیدم 
که چنگ به پرده کعبه زده و چنین راز و نیاز می کند: 


خدایا! دیده ها به خواب رفت, ستارگان بر صفحه آشتمان نیلگون بالا آمدند, 
پادشاه همواره زنده و پاینده تویی, فرمانروایان در به روی مردم بستند و 
بر درکاخ های خود نگهبان گذاشتند. ولی درهای رحمت تو به روی گدایان 
باز است. چئتک لتنظر الی برحمتک يا ارحم الراحمین: من گدا به امید 
عنایئت به درگاه با عظمت تو پناه آورده ام , ای وجود مقدس 7 اد 
ار 


سپس اشعاری زمزمه کرد:(1) 


ای آنکه در دل شب های تاریک دعای بیچارگان را غاب فبکتن اي انکه 
از گرفتاری های سخت نجات می بخشی, 
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1- يا من یجیب دعاء المضطیر فی الظلم يا کاشف الضر و البلوی مع 
السقم قد نام و فدک حول البیت قاطبه و انت و حدک یا قوم لم تنم ادعوک 
رب دعاء قد آامرت به فارحم بکائی بحق البیت و الحرم ان کان عفوک لا 
یزجوه ذو سرف فمن یرجود علی العاصین بالنعم 


همه مهمانان تو در اطراف خانه ات خوابیده اند, اما تو ای نگهدارنده همه 
کاینات بیداری. 


پروردگارا ! تو را به دعایی که خودت به آن دستور دادهای می خوانم که به 
حق کعبه و حرم, به گریه ام رحم نما. 


اگر عفو و بخشش تو به گنهکارانی که در گناه اسراف کرده اند نرسد, پس 
گنهکاران به در خانه ی چه کسی بروند که امید عفو وگذشت داشته باشند. 


نزدیک شدم ببینم این جوان زنده دل کیست به ناگاه دیدم او زین العابدین 
انامستاد علبه الفام ات 1 


5 امانت داری 


امانتداری آنقدر مهم و ارزشمند ست که امام سجاد علیه السلام به 
شیعیان می فرماید: 


امانت را صحیح و سالم به صاحبش بازگردانید. به خدایی که محمد صلی 

الله علیه و آله را به پیامبری برگزید, اگر قاتل پدرم حسین علیه السلام 

شمشیری را که با آن پدرم را کشته : به امانت نزد من بگذارد, من امانت را 
بق ان ار خواهم کرژان 121 
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1- ب: ج 46, ص 80 و با کمی تفاوت در, همان جح 9 ص 197 
2 وبا 16 ض ۵278 75 باب 50 ض 1141 


6- رهبران خوش اندیش 


شخصی به حضرت سجاد علیه السلام گفت: 


فرمود: 


آکره عن أخذ برسول الله ما لا آعطی مثله: خوش ندارم به نام پیغمبر الهی 
ضلی اللهعايهة و آله بیش از آنچه استعفاق دارم با من زفتار کنند: 


ات و 
در حدیث دیگر امده است: 


ها آکلت بقویتی من رسول الله شیأقط: به خاطر خویشاوندی با رسول خدا 
صلی الله علیه و اله هرکز چیزی نخوردم.(1) 


شخصی عرض کرد: 
خوا تا ای ی ان موم ی ؟ 


فرموی فن. با کسانی. می نیتم کف انم بمحالستی اف ی ار نار 
دینی بهره مند شوم.(2) 
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پیروانشان بیاموزند. ۰ 69 | چه درسی زیبا و تکان دهنده ای است برای همه, 
بخصوص برای پیشوایان دینلی و رسای حکومتی اگر این روش در جامعه 
پیاده شود, هرکس به اندازه ی استعداد و لیاقت خود از زندگی بهره می 
گیرد. دیگر بساط بی لیاقت ها که همواره به نام یکی از افراد جامعه, 
سفره شان رنگین است., تا ابد جمع می گردد و مضمون شعر, گیرم پدر تو 
بو ار حارص وال ی مسا 

2 ب: ج 46 ص 93. 


67 نگ وکا این فانشتازین 


امام سجاد علیه السلام پسر عموی نیازمندی داشت که حضرت نیمه های 
شب به طور ناشناس در خانه ی او می رفت و مبلفی , به او کمک می کرد. 


9 ِ ای تاریکی حضرت را نمی 


ای مرد نیکوکار! ی از ۹ 
(امام سجاد) به ما رسیدگی نمی کند و از حال ما خبر نمی گیرد خدا به او 
خیر ندهد. 


امام سخن پسر عمویش را می شنید اما چیزی نمی گفت و خود را معرفی 
نمی کرد. وقتی امام علیه السلام به شهادت رسید, پسر عموی ان حضرت 
متوجه شد که چند روزی است که ان مرد نیکوکار دیگر به در خانه او نمی 
اید. 


آن وقت فهمید که آن نیکوکار امام سجاد علیه السلام بوده است. او از این 
که درباره ی امام اشتباه کرده سخت ناراحت شد و برای جبران خطای خود 
بر سر قبر آن بزرگوار می رفت و می گریست.(1) 
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نب خ ۸6ص 100 


68- مناظره امام باقر علیه السلام با دانشمند بزرگ مسیحی 


هر ای ان 


شدند. 


حضرت صادق علیه السلام در یک سخنرانی در پیرامون فضیلت و امامت 
ان فم ضا له هام اه مور ما اس ور 
لکن بنا به ملاحظاتی در مکه متعرض امام نشد, ولی به فرماندار مدینه 
دستور داد امام باقر و فرزندش امام صادق علیه السلام را به شام 
امام را با فرزندش به اجبار از مدینه به شام آوردند سه روز اجازه ورود به 
در بار ندادند, روز چهارم اجازه ملاقات با خليفه داده شد. 


امام که وارد شد؛ بزرگان بلی امیه مشغول مسابقه ی تیراندازی بودند. 
گفتگوهای بين امام علیه السلام و هشام انجام گرفت. ۰ چون دست آویزی 


مهمی برای نگه داشتن آن حضرت در دست نداشت نا گزیر پس از اهانت 
های بسیار با بازگشت امام پنجم و فرزندش به مدینه موافقت نمود. 


ص: 119 


امام باقر با فرزندش از قصر هشام بیرون آمد در انتهای میدان جلوی کاخ 
هشام, با جمعیت زیادی روبرو شد که همه نشسته بودند. 


حضرت پرسید. 
چه خبر است. این جمعیت برای چه اینجا نشسته اند؟ 
گفتند: 


اين ها کشیش ها و اسقف های (روحانیون نصارا) هستند در هر سال یک 
رو کرد قرف ادا اتمه شر حشان: از عیا دام هو رون آنن ه این 
ها مشکلات علمی خود را از او بپرسند. 


امام باقرعلیه السلام به طور ناشناس در جمع آن: ها شر کت کرد. 


جاسوسان به هشام خبر دادند که امام باقر برای دیدار دانشمند بزرگ 
مسیحی در انجمن کشیشان شرکت نموده است. هشام افرادی را مامور 
کر وش کم آنا رس کت کردم خریان نا اه اش کنتن: 


طولی نکشید دانشمند بزرگ مسیحی که فوق العاده پیر و افتاده حال بود 
از عبادتگاه خود بیرون آمد و با شکوه و جلال تمام در صدر مجلس قرار 
گرفت. 

سپس نگاهی به جمعیت انداخت, سیمای جذاب و نورانی امام باقر نظر 
دانشمند مسیحی را به خود جلب نمود, رو به حضرت کرد و پرسید: شما از 
مسیحیان هستید يا از مسلمانان؟ 


ص: 120 


امام : از مسلمانان. 

دانشمند مسیحی: از دانشمندان آنان هستید یا نادانان ؟ 
- از نادنان نیستم. 

- اول من سوال کنم يا شما می پرسید؟ 

- تو سوال کن, هرچه می خواهی بپرس. 


می اشامند ولی مدفوع ندارند ایا چنین موضوعی در دنیا نظیر دارد؟ 


- آری, نظیز .رن در دنیا جنین است که در رحم مادر غذا می خورد ولی 
مدفوع ندارد. 


- عجبا ! شما گفتید از دانشمندان نیستم ؟! 

- پرسش دیگردارم. 

- بفرما. 

به شما می گویید میوه ها و نعمت های بهشتی طوری است هر چه از آنها 
خورده شود کم نمی شود. هميشه برای همه ی اهل بهشت اماده است. ایا 
چنین مطلب نمونه ای در این جهان دارد؟ 


- آری. نمونه آن خاک است همواره برای عموم استفاده کنندگان آماده 
است.(1) 
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1- درحدیثی آهنده. است: امام باقر علیه السلام است. چراغ را مثال زده, 


که هر چه چراغ های دیگر به وسیکه آن روشن گردد. چراغ اول جای خود 


گفت: مگر تو نگفتی از دانشمندان نیستم؟ 


گفتم: از نادانان نیستم. 


شود و نه از روز؟(1) 


2 ساعت بخ سیده دم با ظلوخ فتاب::جراین ساعت بیماران. فا ی 
اا حاا ص ‏ اس را ای 
در انديشه روزی و حساب و کتاب الهی هستند لحظه های شرین قرار 
داده, و نا اهلان و کوردلان از برکات این ساعت محرومند و در خواب 
غفلت فرو می روند. . 


دانشمند مسیحی از جواب های فوری و روشن امام چنان تکان خورد که 
برخاستند رو به جمعیت کرد و گفت: 


ایشان از همه ی علوم ما با خبرند و اطلاعاتی دارند که ما نداریم. 

به خدا سوگند! اگر زنده ماندم تا او در اینجا است برای پاسخگویی به 
سوالات شما حاضر نخواهم شد. 

ص: 122 


1- توضیح اینکه ما بین طلوع فجر و طلوع آفتاب در واقع از ساعت های 
بهشت نیست. بلکه شبیه ساعت ها را در دنیا قرار داده تا مردم لطافت 
هوای بهشت را بیشتر درک کنند و ممکن است امام طبق عقیده و عرف 
مسیحیان به سوال کننده پاسخ گفته است . 


9- تهمت نابخشودنی 


جاسوس هشام این ماجرا را به او گزارش کرد. هشام به جای این که از 
از پیش احساس خطر کرد و از راه ظاهر سازی که به حضرت ارادتمند 
است, هد یه ای برای امام فرستاد, در ضمن دستور داد هر چه زود تر از 
شام بیرون رفته و به سوی مدینه حرکت کند. 


هشام برای شکستن شخصیت و هیمنه ی امام باقر علیه السلام که در 
پیروزی علمی در شام درخشیده بود, تهمت نابخشودنی به امام زد و برای 
برخی فرماندرانش نوشت : 


امام باقر و فرزندش هرد و جادوگرند و درادعای اسلام دروغ می گویند. 
هنگامی که آنان را به طرف مدینه فرستادم , نزد کشیشان رفتند. تمایل به 


نصرانیت نموده از اسلام برگشتند و دین نصرانیت را پذیرفتند. 


ولی من به خاطرخویشاوندی که با پیغمبر دارند از کیفرآنان چشم پوشیدم. 
وقتی نامه ی من به شما رسید اعلام کنید که هر کس به انها چیزی 
بفروشد و سلام دهد پا کمکی نماید, خون او هدر 


ص: 123 


استت: ۶ یر | که انان خستلما رن تشد 

این تهمت نابخشودنی به دست فرماندران رسید و کار خود را کرد لذا 
دروازه های شهرها را که در مسیر بود به روی امام بستند و اهانت های 
بسیار درباره ی ان حضرت انجام دادند.(1) 


ص: 124 


1- بح 0 صص 6 - 313. 


70- خدمت به خلق 
ابان بن تغلب می گوید: 


روزی همراه امام صادق علیه السلام در طواف کعبه بودم, یکی از شیعیان 
با اشاره از من خواست همراه او برای بر اوردن حاجتش بروم. ولی من 
خوش نداشتم طوافم را قطع کنم و از امام صادق علیه السلام جدا شوم 
همراه او بروم, به طواف خود ادامه دادم, باز آن مرد اشاره کرد که همراه 
او بروم, امام صادق علیه السلام متوجه ان مرد شد, به من فر مود: 


آن مرد کاری با شما دارد؟ 

عرض کردم: آری. 

- او کیست؟ 

- یکی از دوستان و شیعیان است. 
- همراه او برو. 

- طوافم را قطع کنم؟ 

- آری طوافت را قطع کن و برو. 


من طوافم را شکستم و همراه آن مرد رفتم و پس از بر آوردن حاجت او 
به خدمت امام صادق علیه السلام برگشتم و با اصرار ازان 


ص: 125 


حضرت پرسیدم که حق موّمن بر موّمن چیست؟ 


فرمود: ای ابان! اگر نصف ثروت خود را به آن مرد نیازمند بدهی در اين 
ها ات ان 


در این هنگام امام صادق نگاهی به من کرد, آباز ذ کر کو تاو را در چهره ام 
دید که من از دادن نصف مالم , به نیازمند ناخوشنودم. فرمود. مگر ندیدی 
که خداوند در قرآن آنان را که دیگران رابر خود ترجیح داده اند تعریف 
کرده و می فرماید: 


و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه(1): 


آنان (اهل بیت پیغمبر) کسانی هستند که دیگران را بر خود مقدم می 
دارند, هر چند خود به شدت فقیر باشند. 


عرض کردم: به اين آیه توجه دارم. 

فرمود: [فامباش! ار تیم از تروتت را ا وخ نا دهد هیودا 
بر خود مقدم نداشته ای, بلکه با او برابر شده ای, مقدم داشتن او و 
ایثارگری آن وقت است که تو از نصف دیگر ثروتت به او بدهی. (2) 

ص: 126 


1- حشر - 9 
2 ب: ج 74 ص 248. 


1- زندگی امامان در محیط خفقان 


در زمان حکومت ابوالعباس, اولین خلیفه عباسی, یکی از شیعیان زن خود 
این طلاق پرسید. 


گفتند: صحیح نیست و چنین طلاقی باطل است. 


زن گفت: من راضی نمیشوم مگر اينکه از حضرت صادق علیه السلام 
بیرسی. در آن وقت امام علیه السلام در حیره بود. 


نتوانستم خدمت ان حضرت برسم چون خلیفه دستور داده بود کسی با 
ایشان ملاقات نکند. من در فکر بودم که چگونه خدمت امام علیه السلام 
برسم. ناگاه دیدم یک نفر روستایی دهاتی که لباس پشمی به تن داشت 
خیار می فروشد. 


به او دادم و خیارهایش را گرفتم. 


پالتو را از او گرفته پوشیدم صدا زدم خیار! خیار! آی خیار! بدین وسیله به 
خانه ی امام علیه السلام نزدیک شندم؛ ناگاه غلامی صدا 


12 7 


زد خیاری! 


من به سویش رفتم. مرا محضر امام صادق علیه السلام برد, حضرت 
فرمود: 


خوب حیله ای به کار بردی اکنون بگو مشکلت چیست؟ 
عرض کردم: زنم را در یک جلسه سه بار طلاق گفتم.(1) 


از دوستان پرسیدم گفتند: باطل است ولی زنم راضی نشد مگر اینکه از 


فرمود: برگرد به خانواده ات آن طلاق درست نیست. (2) 
2- مجالس مذهبی 

امام صادق علیه السلام به فضیل بن یسار فرمود: 

آیا برای ما مجالسی می گیرید و از ما سخن می گویید؟ 
فصیل: آری فدایت شوم! 


امام : این گونه مجالس را من دوست دارم, محبوب ترین مجالس نزد 
ها 


خداوند رحمت کند کسانی را که مرام و هدف ما را زنده نماید.(3) 

ص: 128 

1- در مذهب اهل تسنن اگر سه بار به زنی طلاق گفته شود موجب حرمت 
می شود ولی در مذهب شیعه بعد از هر طلاق عده لازم است. 


هه ۰ 747 ضرع .171 
3 ب:ج 74 ص 351 


3- روش یادگیری زبان پرندهگان 
صفوان بن یحیی می گوید: 


در محضر امام صادق علیه السلام از محلی ميگذشتيم. دیدیم قصابی 
بزغاله ای را خوابانده می خواهد سرش را ببرد, بزغاله فریادی کرد. 


امام نگاهی به قصاب نمود, فرمود: 

آن:بوغاله را نکش 

قصاب: آقا! امری بود؟ 

- این بزغاله چند می ارزد؟ 

- چهار درهم. 

حضرت چهار درهم به قصاب داد و فرمود: 

این حیوان را آزاد کن. قصاب هم بز غاله را آزاد کرد. 


به راه افتادیم, کضیفت راه رفته بودیم به ناگاه دیدیم», باز شکاری دراجی [ ۱ 
را دنبال می کند و نزدیک است شکارش کند. 


امام نگاهی به آسمان کرد و دست به طرف باز شکاری نمود» باز شکاری 
برگشت. دیگر دراج را تعقیب نکرد. من هم داشتم 


ص: 129 


[- دراج پرنده ای است تشببه کبی, گوشت لذیذ دارد. 


دای روم 
پس از لحظه ای عرض کردم: 


آقاجان! من امروز از شما امر عجیبی دیدم! بزغاله فریاد کشید, شما او را 
خریده ۱ کردی. دراح در آسمان ناله کرد, با اشاره ی دستت باز 
ار این ها چه جریانی بود. من نفهمیدم؟ 


فرمود: ۳ آن بزغاله که قصاب می خواست ذبحش کند و آن پرنده ای 
که در خطر مرگ قرار گرفته بود. مراکه دیدند, هر دو گفتند: 

اتتشیر بالات و-بکم افلاینت: پناه می برم به خدا و به شما خاندان پیغمبر 
از اين بلایی که بر سر من می آید. به من پناه بردند. من هم بزغاله را از 
قصاب خریده و آزاد کردم و دراج را از چنگال باز شکاری نجات بخشیدم. 


سپس فرمود: اگر شما شیعیان ما در دینتان محکم و در تقوا استوار باشید, 
زبان پرنده گان یادتان می دهیم. (1) 


ص: 130 
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4- روش دعا کردن 
حارثت بن مغیره می گوید: 
از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: 


اگر یکی از شما حاجتی از حاجت های دنیا را داشت. قبل از هر چیز بسیار 
خداوند عزیز را حمد و ثناگوید. 


سپس صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و آل او بفر ستد. آنگاه حاجات 
خود را بخواهد, حاجتش براورده می شود.(1) سپس فرمود: 


شخصی داخل مسجد شد. دو رکعت نماز گزارد و بلافاصله از خداوند چیزی 
طلب نمود. 


اين بنده در درگاه الهی عجله نمود, دعایش به این زودی قبول نمی شود. 


دیگری آمد و نماز خواند پس از اتمام نماز خداوند را مدح و ثناگفت و 
صلوات بر پیامبرش فرستاد. 


در این وقت رسول خدا فرمود: 
ات وا مارا 3 
۱ 


1-ب: ج 93, ص 315. 
2« ب: ج 93, ص 318. 


5- شکایت از فرزندان و برادران 
ابی صباح کنانی می گوید: 


من در محضر امام صادق علیه السلام بودم, پیرمردی به حضور امام رسیده 
و عرض کرد: 

فرزندانم با من ناسازگاری می کنند, برادرانم به من ستم می نمایند, چه 
کنم؟ من پیر و سالخورده شده ام از انان به شما شکایت دارم. 

حضرت فرمود: 


ای پیر مرد! آیا نمی دانی برای حق دولتی است و برای باطل نیز دولتی 
است, طرفداران هرکدام از این دو, در حکومت دیگری خوار است(1) یکی 
از گرفتاری های موّمن در دولت باطل, ناسازگاری فرزندان, و بی مهری و 
ستم از برادران است. 


ص: 132 


1 ب: ج 52, ص 365 


6 صفخده آي از اجان صادقر یه تلا 


در محضر امام صادق علیه السلام بودم. زنی پریشان حال وارد شد و 
عرض کرد: 


یاری فرمایید. 


حضرت فرمود: 


شاید فرزندت نمرده, اکنون بلند شو و به خانه ات برو. غسل کن و دو 
رکعت نماز بگذار و خدا را با این کلمات بخوان : 


یا من وهبه لی و لم یکن شیا جدد لی هبته: ای خدایی که این فرزند را به 
من دادی پس از انکه فرزندی نداشتم. خداوندا! از تو می خواهم بر من 
منت نهاده فرزندم را به من بازگردان! سپس فرزندت را حرکت می دهی 
و این مطلب را هرگز به کسی بازگو نکن. 


زن به خانه برگشت و مطابق دستور امام صادق علیه السلام عمل نمود, 
ناگهان بچه زنده شده و به گریه افتاد. (1) 


ص: 133 


فصن 79 


77- و اشتتخونی و امانتداری 


ابوبصیر صحابه ی محترم امام صادق علیه السلام نقل می کند که خدمت 
حضرت امام صادق علیه السلام رسیدم, عرض کردم: ابی مغفور به شما 
سلام رساندند. 


حضرت فرمود: ابوبصیر! هر وقت او را دیدی سلام مرا به ایشان برسانید 
و بگویید بنگر , بق انجه, لین کیت الشساام را برد مر اسام ه آن متام ق 
عظمت رشان هار ان عافل مه 


همانا علی علیه السلام ما فقط در پرتوی این دو صفت: 


بصدق الحدیث و آداء الأمانه: با راستگویی و امانت داری؛ به آن #9 
مقام بزرگ رسید.(1) 


و باز فرمود: 


ولا تنتظروا بطول رکوع الرجل و سجوده: به رکوع و سجده طولانی کسی 
نگاه نکنید, زیرا این چیزی است که او به آن عادت کرده و از ترکش 
وحشت دارد, ولی به راستگویی و امانت داری او نگاه کنید ببینید در 


ص: 134 


1- ب: ج 71, ص 4 و 5 با کمی اختلاف همان, ج 75, ص 116 
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8- مدارا با دشمن 

امام صادق علیه السلام به من فر مود: 

من تو را چنین تصور می کنم که اگر کسی نزد تو علی علیه السلام را 
دشنام دهد و تو بتوانی بینی دشنام دهنده را از جا برکنی, قطعا این کار را 
انجام میدهی! 


عرض کردم: بلی. قدایت شوم! من اینگونه هستم, نه تنها من بلکه خاندانم 
نیز این چنین هستند. همه ی ما از غیرت دینی برخورداريم. 


امام فرمود: 
نه! اینگونه مباش, اینطور رفتار مکن. 


به خدا سوگند! گاه می شود که من می شنوم کسی علی را دشنام می 
دهد و میان من و او جز یک ستون فاصله نیست, خود را پشت ستون پنهان 


حتی پس از آنکه از نمازهای خود فارغ شدم, اگر گذرم از نزدیک وی بیفتد 
بر او سلام کرده و با او دست می دهم.(1) 


ص: 35 1 


1- ب: ج 75, ص 299 و ص 411. 


نقل می کنند که بین سماعه, صحابهی امام صادق علیه السلام و شتربان او 
ای ار کت فتفاآگه قوت وف 
و یکی شتربانش, لحظه به لحظه صدایشان بلند و بلندتر می شد. در میان 


دعوا ناگهان خشم سماعه شعله ور شد و بر سر شتربانش با کلمات زشت 
۱ مدتی گذشت. یک روز سماعه به خدمت امام صادق علیه 


حضرت از ماجرای دعوای سماعه و شتربانش باخبر شده بود. 
سماعه را به جهت فحشی که داده بود. سرزنش کرد و فرمود: 
مبادا به کسی فحش بدهی و يا بر سر کسی فریاد بزنی! 


سماعه گفت: به خدا سوگند اين کار به خاطر ستمی بود که او در حق من 
انجام داده بود و من آغاز گر دعوا نبودم . 


امام فرمود: اگرچه او به تو ظلم کرده بود. تو حق نداشتی به او فحش و 
ناسزا بگویی!(1) 


فحش و دشنام زشت ترین کلمه ها و از گناهان بزرگ است, که بر زبان 
چاری می گرددر.باید به شدت. از آن پر هیز نحود. 


ص: 136 


1ب 2 47 28 1 


10- همانند سایه است 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

به راستی خداوند بر ک دنیا را همانند سایه ات قرار داده است. 

اگر بخواهی سایه ی خویش را دنبال کنی و خود را به او برسانی هرگز 
امکان پذیر نیست (چون هرچه پیش روی, او جلوتر خواهد رفت) بدین 


چنانچه آن را واگذاری, روی ازان نز کزدانی: حریص دنیا نباشی, از پی ات 
خواهد امد و از درد و رنج اسوده خواهی شد.(1) 


ص: 137 


1- ب: ج 73, ص 165. 


1- کلید روزی 
امام صادق علیه السلام به فرزندش فر مود: 


پسر جان! از مخارج جقدر اضافه امه است؟ عرض کرد: چهل دینار! 
فرمود: برو ان مبلغ را صدقه بده. 


است؟ فرمود: برو صدقه بده قطعا خداوند عوض خواهد داد. 


پا ای کل ی تا وتا ام اه هرت که 
دارد, کلید روزی صدقه است! بیش از ده روز نگذشت که از محلی مبلغ 
چهار هزار دینار به محضر آن حضرت آوزدند: 


امام فرمود: 


پسر جان! چهل دینار را در راه خدا| دادیم خداوند چهار هزار دینار عوض آن 
را داد.(1) 


ص: 139 


1- ب: ج 47 و همان ج 96, ص 134. 


2- آشتی 


دو نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام های مرازم و عیسی, با 
هم دعوا کرده بودند. 


امام صادق علیه السلام وقتی مرازم را دید فرمود: 
مرازم! آیا با عیسی حرف می زنی؟ 

مرازم عرض کرد: آری! 

حضرت فرمود: 

کار خوبی کردی. قهر کردن هیج فایده ای ندارد.(1) 
ص: 139 


1- ب: 3ج 75 ص 185. 


3- قضا و قدر 
ری ایسآ یهن از ماه این اه تا ترس 


چرا حضرت سلیمان در میان آن همه پرندگان, محل آب را از هد هد جوبا 


شد؟ 


امام علیه. السلام فرمود حون هد هد آب: را نز زیر مین ی تین همانکو‌نه 


ابو حنیفه رو به اصحاب خود کرده و خندید؟ 
- چرا می خندی؟ 

- بدین جهت که بر تو پیروز شدم. 

- چگونه پیروز شدی؟ 


- پرنده ای که آب را در زیر زمین می بیند چگونه دام را در میان خاک نمی 
بیند. که به دام گرفتار می گردد. 


- آما علمت آنه |ذا انزل القدر آغشی البصر: مگر نمی دانی وقتی که قضا 
و قدر امد, چشم را می پوشاند.(1) 


ص: 140 


1- ب: ج 14, ص 119 و همان ج 64, ص 021 این داستان رقتی اتفاق 
افتاد که حضرت سلیمان پس از فراغت از بنای بیت المقدس. با گروهی به 
مکه رفت و خانه ی خدا را زیارت کرد سپس به سوی بیت المقدس 
حرکت نمود. در راه نیازمند آب شدند. مقداری جستجو کردند ولی آب پیدا 
نکردند. و چون سلیمان زبان پرندگان را می دانست لذ| منوجه پرندگان 
شنده: و هد هد.را که هی توانست در این باره کفعی کند و به جايعاه اب 
راهنمایی کند زدید. . 


اين ابی العوجاء (یکی از کافران) از هشام بن حکم صحابه ی امام صادق 
علیه السلام پرسید: مگر خداوند حکیم نیست؟ 


هشام گفت: چرا؟ خداوند حکیم ترین حکیم ها است. 

اف العوجاء: پس چگونه این دو آت درست است که خداوند در یکجا می 
فرماید: فانکجوا ما تاب لکم من النساء مثتی و ثلاث و رباع فان خفتم 
قواحده؛ به ازدواخ در آوزید از زنانن که خوشتان فی ابذ دور سه با خهاز تا 
اگر می ترسید که عدالت نکنید به یک زن اکتفا کنید.(1) 

آیا رعایت این دستور لازم نیست؟ 

هشام: چرا لا زم است. 

ابی العوجاء: خداوند در جای دیگر می گوید: ولن تستطعوا آن 0 
هرا نع کی رت سا رعایت عدالت زیاد کوشش کنید.(2) 
14 1۸ 


1 تسا اه ت 
2- سوره نساء ابه 129 


هشام بن حکم نتواننست جواب بگوید, بدین جهت حرکت به سوی مدینه 
کرد و خدمت امام صادق رسید. 


امام علیه السلام پرسید: هشام ! تازه چه خبر؟ 


۳ ها نت 
حضرت فرمود: ايینکه در یک آیه می فرماید: «دوء سه يا چهار زن بگیرید 
اگر می ترسید عدالت نورزید به یک زن اکتفا کنید.» مقصود عدالت نفقه و 


خرج زن است. و اما در آیهی ذبحر :افیف فرهاند: «نمی توانید بین زنانتان 
ق را ان کی که سا بات ات ی تا سار 


کورز ۳ کنید.» ما ظور عدالت در محبت و دوست داشتن است, و این 
عدالت شرط در ازدواج نیست. 


هشام وقتی که ان جواب را به ابی وج ات ات ااعفسا س هه 
ص: 142 


آیهدج 0زض 202 با کی فامت در شمان 27 1225 در همان 
ج 104 ص 386. 


85- عبرت 


اا کم ماس ار رو تکام مکی کته تاه ای رسای 
فرمود: 


ان شینا هذا آخره لتحقیق آن یزهد فی آح 


دنیایی که پیانش اینجا است شز آوار اشنت از اول دل بة آن تيستت: به. کوته 
ای که روزی نتوان از ان دل کند. 


و ان شیثا هذا آوله, لحقیق آن بخاف آخره: 


آخرتی که آغازش این قبر | ست., شایسته | نت آز. آخرشن ترسید زیر که 
پس از ان گرفتاری های سخت در پیش روی انسان است. 


ص: 143 


هارون الرشید در یکی از سال ها برای حح به سوی مکه حرکت کرد و در 
مدینه وارد حرم رسول الله شد. عرض کرد: 

یا رسول الله از تو پوزش میخواهم._ زیرا قصد دارم موسی بن جعفر را 
زندانی کنم؛ چون وجود او اخلالگر آسایش مردم و باعث انگیزش فتنه 


است. 


انجام داد.(1) 


ص: 144 


مرت 9 2ب 2592 


7- اثر صدقه در زندگی 
مردی خدمت امام کاظم علیه السلام رسید و عرض کرد: 


وم تفر عاله دام که مان معا ره شود ات اجه کی ماه واه 
گرفتاریشان را برطرف سازم؟ 

امام علیه السلام فرمود: 

انا را به وسیله صدفه و احسان به نیازمندان موّمن در راه خدا, معالجه 
کن که هیچ چیزی سریع تر از صدقه حاجت را براورده نمی کند و هیچ چیز 


برای بیمار سودمندتر از صدقه نمی باشد. (1) 


ص: 145 


1- ب: ج 62, ص 269. 


نونف 

روزی مهدی, خلیفه ی عباسی, به امام کاظم علیه السلام گفت: 
ی ای اس را 

حضرت فرمود: 


یک حد آن کوه احد. حد دیگرش عریش مصر. مرز سوم آن دریای احمر و 


مهدی برآشفت و گفت: 

اه ی و 

حضرت فرمود: آری! 

ولی مهدی عباسی قبول نکرد و فدک را به صاحبش پس نداد.(1) 
ص: 146 


یج 28 ض 156 رحایت سفصضل فر این کته راادر بخ رفن 112 


به هارون نسبت داده است, مراجعه شود. 


یسع پسرحمزه می گوید: 


مه تقد ی وی ات لیات ادف سا 
گفت و عرض کرد: 


یابن رسول الله! من از دوستداران شما و از ارادتمندان خانواده ی شما 
هستم. از سفر حج بر میگردم پول خود را گم کرده ام, اینک تقاضا دارم مرا 
ی و و و ی 


امام رضا علیه السلام فرمود: اجازه می دهید وارد اندرون شوم؟ 
سلیمان عرض کرد: بفرمایید . 
ص: 147 


حضرت به اطاق دیگر رفت, پس از لحظه ای درب را باز کرد و پشت در 
ایستاد آنگاه دست مبارکش را از بالاای در بیرون آورد و فرمود: خراسانی 
کجاست؟ 


عرض کرد: در خدمتم! 


فرمود: این دویست دینار را بگیر, نیازمندی هایت را تا وطن برطرف ساز 
و از طرف من نیز صدقه نده. هم اکنون از این جا برو, نه من تو را ببینم و 
نه تو مرا 


خراسانی که رفت, حضرت از پشت در بیرون آمد. سلیمان عرض کرد: 


فدایت شوم خیلی , به او لطف کردید و مورد عنایت قرار دادید. چرا پشت 
در پنهان شدید و خود را به او نشان ندادید. 


فرمود: ترسیدم ذلت خواری سوال را در چهره اش ببینم, و اجر و ثوابم کم 
9 
هک وی آق تاه کوا خی اه لصو له فرمنووه است: 

0( | 
و هرکس آشکارا معصیت کند در پیشگاه خداوند مطرود و خوار می 


باشد, اما اک در پنهانی گناهی را مرتکب شود خدایش او را می 0 
(1) 


ص: 148 


1- ب: ج 49, ص 101 


0- آیا خداوند می تواند جهان را در یک تخم مرغ جا دهد؟ 
مرد ساده دلی خدمت امام رضاأ علیه السلام رسیده و گفت: 


آپا پروردگار شما می تواند زمین و آسمان را در یک تخم مرغ جا دهد به 
طوری که نه جهان کوچک شود و نه تخم مرغ بزرگتر گردد؟ امام رضا علیه 
۱ 


پروردگار من شبیه این کار را انجام داده است و جهان پهناور را در مردمک 
چشمت قرار داده است در حالی مردمک دیده ات کوچکتر از یک تخم مرغ 
اشتت, عا وقتی بکشایی. آاسمان و زمین راو آنجه مابین آن.هاسشتت. هحه ۱ 
به خوبی مشاهده میکنی, این خود نمونه ی قدرت خداوند است. جلو دیده 
ات را تا ان اندازه وسیع قرار داده و مردمک چشم تو با ان همه کوچکی 
مص سا ان ۱ ات ای ها و 
دیدگانت را کور و نابینا کند. با اين پاسخ آن مرد را قانع ساخت و دیگر 
حرفی نزد و رفت.(1) 


الشه بانسته خنبه ی اقتاعی اه که انم علبه اتسلام بایان ونم ای از 
قدرت بی پایان پروزد کازدر موازد فمکن: او را از آثخه که نامفکن و محال 
است منصرف گردانیده اند. 


ص: 149 


1- ب: ج 4 ص 143 


1- شیعه ی واقعی کیست؟ 


هنگامی که امام رضا علیه السلام در خراسان بود. عده ای از شیعیان از 


شهرهای دور برای دیدار آن حضرت به خراسان آمدند, این جمع در با این 
که شیعه 9 گناهانی را نیز مرتکب می شدند. ! دربان به امام رضاأ 


عرض کرد: گروهی از شیعیان می خواهند محضر شما برسند. 
امام فرمود: کار دارم آن ها را بر گردانید. 


اینها دو ماه در خراسان ماندند امام به آن ها اجازهی ملاقات نداد. سر 
انجام به حضرت پیغام دادند که ما از شیعیان پدرت علی علیه السلام 


هستیم»؛ , از راه دوز آمده ایم؛ اکر بدون ملاقات با شما به وطن بز کر دتم 
نزد مردم سرافکنده خواهیم شد به ما اجازه ملاقات بده... 


دربان پیغام آن ها را به امام رساند. حضرت اجازه ورود داد پس از سلام و 
ای اه ند کت به ما اجازه ملاقات نمی دادی؟ 


ص: 50 1 


امام رضاأ علیه السلام فرمود: این ۳۷ را بخوانید و ما اضانگم هرن مضینه 
فبما کسبت ایدیکم.....(1) 


هر مصیبتی که به شما رسد نتیجه کارهای خود شما است. و خداوند 
بسیاری را نیز عفو می کند. 


این که به شما اجازه نمی دادم, بدین جهت بود که شما ادعا می کنید 
شیعیه ی علی علیه السلام هستید, ولی دروغ می گویید. شیعه ی علی 
علیه السلام حسن,؛ حسین علیه السلام, اباذر, سلمان, مقداد, عمار .. 
بودند, که هیچگونه مخالفت با دستورات آن بزرگوار نمی نمودند. 


و هیچگاه کاری که او نهی کرده بود انجام نمی دادند, ولی شما می گوپید 
ما شیعه ی علی علیه السلام هستیم در بیشتر کارها با دستورات ان 
برادران دینی را رعایت نمی کنید, ادعای مقام ارجمند (شیعه بودن) را می 
کنید که‌با اغهالتان از کار نیست: 


آنها هماندم استغفار و توبه حقیقی کردند. آنگاه امام علیه السلام با اغونن 
باز از انها پذیرایی کرد, و در کنار خود نشانید ...(2) 


ص: 151 


1- شورای, آیه 30. 
2 ب: ج 68, ص 1556. 


2- پاداش نیکوکاران 

قاسم بن محسن می گوید: 

من از مکه به سوی مدینه می رفتم, در بین راه به مرد عربی برخورد کردم 
دادم, همین که از او جدا| شندم؛ ناگاه باد نندی وزید و عمامه را از سرم 


برداشت. نفهمیدم عمامه ام چه شد. وارد مدینه شدم خدمت امام جواد 
علیه السلام رفتم, فرمود: 


اه التاسها خعامه اعسراص رام کرو ۲ 
عرض کردم: 

بلی, یابن رسور الله. 

فرمود: 

غلام برو عمامه او را بیاور. 

غلام رفت, عمامه خودم را آورد. 

عرض کردم: 

آقا! چگونه به دست شما رسید؟ 

فرمود: 


تو به آَنْ مرد عرب صدفه دادی, خداوند نیز پاداش این کار نیک نو را داد, 


ص: 152 


0 ی 77 


3- ندای ملکوتی در شبهای جمعه 

ابراهیم پسر ابی محمود می گوید: 

به امام رضا علیه السلام عرض کردم مردم می گویند: 

وکا صلی له عون الم درون کدا ره سوت ده اسان یا مت 


اید. 


نظر شما در این رابطه چیست؟ فرمود: خدا لعنت کند کسانی را که 
سخنان را تحریف می کنند. به خدا سوگند! پیامبر خدا این گونه که میگویند 


خداوند در یک سوم آخر هرشب قزر شب خفعه از انتدای آن: فر شته ای 
را به اسمان دنیا می فرستد و این چنین ندا میدهد: 


آپا در خواست کننده ای هست تا خواسته اش را بز آورض؟ آپا توبه کننده ای 
هننت:]ا تویه اش زا بیذیرم؟ آبا استفعار کننده ای هست. تا او را ببخشم؟ 
ای جوینده ی خیر بیا و ای جوینده ی شر دست بردار... 


همین طور ندا میدهد تا صبح شود. در این وقت آن فر شته به جایگاه اولش 


در ملکوت باز می گردد. 


سفن را تم آو و ار وان اس دای ات .ال 
نقل فرمودند.(1) 


ص: 53 1 


1- ب: ج 3 ص 314 و همان ج 78, ص 163 و همان ج 89, ص 265. 


روزی در مدینه وارد مسجد پیفمبر شدم و قبر آن حضرت را زیارت می 
نمودم, امام جواد علیه السلام را در آنجا دیدم که مشغول طواف قبر 


رسول خدا بود, در مورد چند مسأله با او به بحث و گفتگو پرداختم, همه را 
پاسخ داد. در آخر گفتم 


من از تو یک سوال دیگر هم دارم, اما خجالت میکشم بپرسم. 


امام مردم کیست؟ 


گفتم: آری, به خدا می خواستم همین مطلب را بپرسم؛ 
فرمود: من هستم. 
گفتم: علامت و نشانه ی امامت تو چیست؟ 


ذر دست آن حضرت عضایی بوده ناگهان دیدم همان عصا به سخن در امد و 


ان مولایی امام هذا الزمان و هوالخجه: 
همانا صاحب من, امام این زمان و او حجت خدا است.(1) 


ص: 154 


5- رفع بلا 
علی بن مهزیار می گوید: 


نامه ای به امام جواد علیه السلام نوشتم و از زلزله های که در اهواز رخ 
می داد شکایت کردم و عرض کردم: 


اجازه می فرمایید من از این سرزمین خارج شوم؟ فرمود: 

از اهواز خارج مشو, روز چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرید و 
روز جمعه غسل کنید و لباس های خود را پاک نمایید و در همان روز. دسته 
جمعی به در خانه خدا بروید و از او بخواهید, این بلا را رفع کند. 

علی بن ممزیار می. کوید: 

همین کار را کردیم زلزله بر طرف شد.(1) 

ص: 155 


1- ب: ج 50, ص 101 


6- دیدار با امام هادی علیه السلام در زندان طاغوت 

مخصوصا امام هادی علیه السلام بود. و همواره در اندیشه اذیت و ازار آن 
بزرگوار بسر می برد. بدین جهت پس از احضار امام هادی علیه السلام از 
مدینه به سامراء, او را زندانی کرد. 

یکی از پاران امام به نام صقر می گوید: 

هنگامی که مولایم امام هادی علیه السلام را در سامراء زندانی کردند. 
رفتم از آن حضرت احوال پرسی کنم. 


زرافی نگهبان متوگل مراکه دید دستور داد وارد شوم. وارد که شدم. گفت: 


فرت ۰ نبا ۱ نشستم. ولی هراسان شدم و به فکر فرو رفته از آمدنم 
پشیمان گشتم و با خود گفتم: عجب اشتباه کردم, کاش نیامده بودم. 


زرافی کارهای مردم را انجام داد همه رفتند خلوت که شد. 
پر سید. 

چه کار داری و برای چه آمده ای؟ 

گفتم : برای کارخیری. 

- شاید آمده ای از حال مولایت با خبر شوی؟ 


ص: 11_56 


- ساکت باش؛: مولای نو برحق است, و من نیز عقیده ی تو را دارم او را 


- الحمد لله! 


صبر کن تا نامه رسان بیرون رود. 1 نامه رسان که بیرون 
رفت؛ , به غلامش گفت: دست صقر ر | بگیر و او را : به اطاقی که مرد علوی 
در ان تدانی است‌ بر و واه بجدار ور درو 


چون محضر امام رسیدم. دیدم حضرت روی حصیر نشسته و در برابرش 
قبری راکنده اند, سلام کردم, امام جواب داد و فرمود: 


فرمود: برای چه آمده ای؟ 

عرض کردم: آمده ام از حال شما با خبر شوم. 
آنگاه نظرم به قبر افتادگریستم. فرمود: 

وه تک نها اون آسنیی به .من تهی ر سا ننه: 
گفتم: الحمد لله! 

سپس از معنای حدیثی پرسیدم. امام پاسخ داد. 
پس از آن فرمود: 


مرا واگذار و بیرون رو که بر تو نگرانم و بیم ان است که ازاری به تو 
برسانند.(1) 


ص: 157 


1- با کمی تفاوت در ب ۰ج 24 ص‌‌ 8 2 و همان:36, ص‌‌ 4113 و همان: 


7- فرق ایمان و اسلام 
ابو دعامه یکی از دوستان امام هادی علیه السلام بود. می گوید: 


امام هادی علیه السلام در بستر شهادت بود, من به عیادت آن حضرت 
رفتم. پس از احوالپرسی تصمیم گرفتم خداحافظی کنم و بر گردم. 


امام فرمود: ابو دعامه! حق تو برمن واجب شد. میل داری حدیئی برایت 


نقل کنم تا شاد گردی؟ 
عرض کردم: آری, بسیار علاقمندم و به آن نیازدارم. 


فرمود: پدرم از پدرش و او از پدرش تا رسول الله نقل کردند که رسول 
کاس ات اه ماه را ی 


تتامتر ضلی الله علیه و امیس ۱ 

بسم الله الرحمن الرحیم, الایمان ما وقر فی القلوب و صدقته الأعمال, و 
الاسلام ما جری علی اللسان وحلت المناحکه: ایمان آن است که دل ها آن 
دهد. 

ولی اسلام آن است که بر زبان جاری گردد و ازدواج به آن حلال شود. 

ص: 139 


ابو دعامه: ای فرزند پیامبر! نمی دانم کدام یک از این دو بهتر است؟ خود 
حدیث يا روایت کنندگان ان که همه معصوم هستند. 


امام : این حدیث به خط علی علیه السلام و املاء رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در صحیفه نوشته شده, و به هر یک از ما امامان به ارت رسیده 


است.(1) 

8- درسهای امام هادی علیه السلام 

متوکل عباسی طاغوت زمان با امام هادی علیه السلام بر خوردهای داشت. 
یک وقت امام علیه السلام به عنوان نصیحت به او چنین فرمود: 


دای انا من کرت اس ال ام سس یت ول لاه مس 
ضرفت شوع ظنک [لیة: فاتما قلب غیر لک کفلیک له 


1از کسی که زندگی اش را تیره و تلخ کردهای صفا و صمیمیت مخواه. 
2 از کسی که بر او حیله و نیرنگ نمودهای وفا مجو. 


زیرا که قلب دیگری نسبت به تو, مانند قلب تو نسبت به او است. (2) 


ص: 159 
1- ب : ج 50, ص 208 


هیا کف لاف ودره 4 نمض 92و مان 
0 و ص 379. 


9- جوانی بی تربیت 


یکی از فرزندان خليفه, 5 به مهمانی دعوت کرده بود. 


امام هادی علیه السلام نیز دعوت شده بود. هنگامی که حضرت وارد 
مجلس شد همه به احترام امام علیه السلام ساکت نشستند. 


فقط جوانی بی تربیت در مجلس بود که اعتناء به حضرت نکرد و مکرر 
حرفی بیهوده می گفت و می خندید. 


امام هادی علیه السلام رو به آن جوان کرد و فرمود: 


چرا این گونه با دهان پر می خندی و از یاد خدا غافل می باشی؟ در حالی 
که سه روز دیگر از اهل قبرستان ها خواهی بود. 


جوان باشنیدن سخن امام ساکت شد و دیگر حرفی نزد. همه غذاخوردند و 
رفتند. 


روز بعد جوان مریض شد روز سوم مرد و دفنش کردند و از اهل قبرستان 
ها شد.(1) سزاوار است در همه جا مخصوصا در مجالس, احترام نز کان 
رعایت شود. نی اعتایی: بایان ار خسیان بد دوع دی زارد 
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0- انسان شناسی و الگوهای زندگی 
امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: 


وقتی که دیدید شخصی سیمای نورانی و رفتار و گفتار زاهدانه دارد, با 
تواضع و فروتنی راه می رود مواظب باشید شما را گول نزند, چه بسیارند 
کسانی که عاجزند از این که از راه معمولی دنیا را به دست اورند. دین را 
دام برای دنیایشان می کنند. پیوسته ظاهرساز بوده و عوام فریبند. - این ها 
دستشان کوتاه و خرما بر نخیل - تا دستشان نرسیده پرهیز کارند. 
اگردستشان به حرام رسد با چنگال های تیز به سویش خیز بر می دارند و 
آن را به سرعت می ربایند.!! 


و اگردیدید از این طریق انحرافی ندارد, دین را وسیله دنیا قرار نداده, از 
قال امش سصا ای ای سا شرس وان 
ها و تمایلات مردم گوناگون است, هر کس به یک چیزی شهوت دارد. چه 
بسیارند کسانی که از حرام اگر چه زیاد هم باشد پرهیز می کنند ولی دنبال 
شهوات ذبکر فی روند» کارهای زشت را مرتکب می شوند. 


و از دیدید از این لحاظ هم منحرف نیست. آدم شهوترانی 
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نیست, دنبال شهوت های نامشروع نمی رود باز مواظب باشید فریبتان 
ندهد از راه دیگر او 1 ازفانش کنید, ببینید عقلش چگونه است, آپا درست 
است کار میکند يا نه 


بعضی دنا پرست و ادم شهوانی نیستند ولی عقل سالم و بینش درست 
ندارد. ضرر این گونه انسان بیشتر از منفعتش, و خرابی او بیشتر از ابادی 
وی خواهد بود. 


وقتی که دیدید واقعا عقل و بینش درستی دارد, مسائل دینی و اجتماعی و 
زندگی را خوب می فهمد. باز هم مواظب باشید فریبتان ندهد تا ببینید عقل 
او با هوای نفسش چگونه است, آنجا که بر سر دو راهی قرار می گیرد 
چگونه است ؟ ایا از عقل پیروی می کند پا از نفس؟ 


راتکه ار این تما هم ی اش اسان کول موه مش 
علاقه او به مقام و ریاست در چه میزان است. ریاست پرست است يا نه؟ 
میخواهد به ریاست برسد از هر راهی باشد. يا نه؟ 


عده ای از مردم هستند که بسیاری از خواسته ها و شهوات را سرکوب 
کرده کنار گذاشته اند, ولی ریاست طلبند. ریاست طلبی نمی گذارد در 
جاده درست قدم بردارند. این گونه ادم, لایبالی بما فات من دینه, بما 
سلمت ریاسته... هیچ باکی ندارد هر چه از دینش برود اگر ریاستش باقی 
بماند اینان زیانکاردنیا واخرتند و مورد 
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چهارده معصوم عطل خشم و غضب الهی هستند... 


سیس می فرماید: ولکن الرجل کل الرجل الذی جعل هواه طبعا لامرالله: 
وانسان کامل. مردی تمام عیار کسی است که دلش دنبال فرمان الهی 
است و دینش را از همه خواسته هایش مقدم می دارد و همه نیرویش 
صرف رضای خدا می باشد. ذلت در راه دین را خوش تر از عزت در راه 
باطل می داند. و می داند تحمل در سختی های دنیا او را به نعمت ابدی 


بهشت می رساند و تأمین خوشی های نامشروع, زتدحی او را به عذاب 
همیشگی دوزخ می کشاند. 


آری چنین انسانی, انسان کامل و مردی لایق است که باید به اين گونه 
انسانی اقتدا نمود و او را الگوی زندگی قرار داد که به خدا می رساند و 
دعایش مقبول درگاه الهی است و درخواستش به نومیدی نگراید.(1) 
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1- اعلامیه ماندگار 
امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: 


آوصیکم بتقوالله, والورع فی دینکم و الاجتهاد لله و صدق الحدیث و آداء 
الامانه.. 


من شما را سفارش می کنم: 

۱- به تقوا و پرهیزکاری. 

2- سعی و کوشش برای خدا. 

3- رد کردن امانت به هرکه چیزی به شما سپرده, خوب باشد یا بد. 
4- سجده های طولانی. 


وا سا ان تام سل خا هی الم عنم را 
برای اجرای این قوانین فرستاده است. 

6- با حمعیت شان نماز بخوانید. 

7- بر سرجنازه ی آنها حاضر شوید. 

8- از بیمارانشان عیادت کنید. 


9- حقوقشان را ادا نمایید. 


هر کس از شما در دین خود پروا داشت و راستگو بود و ادای 
0 


امانت نموده و با مردم خوش رفتار باشد. مردم می گویند: 
این شک از ان اسنت ودمن رسد مین تشیوم 
لاه کونوا لیا تسا ولا تکویها شتا عشت‌ها باشم مانه نی ها فاسید. 


11- محبت ها را به سوی ما جلب کنید. زشتی ها را از ما دور نمایید. زیرا| 
در کتاب حدازفران) ستی انت:و :با سار کرام شش و ار ات خدا 
پاکی و پاگیزگی داریم. 

2- جز ما هرکس ادعای امامت کند دروغگو است. 


اکترها دگر الله کر الموت.ه لاه الق ان-ه دکر. ااضلاه علی الی فان 
الصلاه علی النبی عشر حسنات: 


3- بسیار در یاد خدا باشید. 
4 [- بسیار در یاد مرگ باشید. 
5- بسیار قرآن بخوانید. 


6- و بسیار بر بیغمبر ضلی الله علیة و آله ضلوات بفرستید که صلوات بر 
پیغمبر صلی الله علیه و اله ده حسنه دارد. 


7 اشقط ما وضتیم بخ ۵ اتود کم اللهه اقرا علیکم اللام 


آتجه را بشما مار کردم خفقطظ کفیوه به.آها عمل نید ه.شها دا نه 
خدا می سپارم و سلام بر شما باد.(1) 
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امام حسن عسکری علیه السلام پیروانش را به رعایت امور ذکر شده فرا 
می خواند که به منزله ی اعلامیه هميشه ماندگار و جهانی است. 


امید است که ارادتمندان آن حضرت بیشتر مورد توجه قرار دهند. 
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وتان مقر ااق فم نی سا سا که فرش 


هنگامی که در قریه ی هرقل (از توابع شهر حله عراق) زتد یف کردم 
در ایام جوانی زخمی به اندازه یک مشت آدمی در ران چپم پیدا شد. در 
فصل بهار میترکید و خون و چرک از آن می رفت و درد آن مرا از کارهایم 
باز می داشت. روزی به حله آمدم و به خانه سید بن طاووس (ره) (1) 


رفتم و از ناراحتی خود نزد او درد دل کردم و گفتم: می خواهم در شهرآن 


را معالجه کنم. 
سید, پزشکان حله را حاضر نمود و محل درد را معاینه کردند و گفتند: 


این زخم در بالای رگ اکحل (2) قرار گرفته و معالجه اش خطرناک است 
زیرا| این جراحت را باید از ريشه برید در اين صورت رگ بریده می شود و 
می میر د. 


سید بن طاووس به من فرمود: 
من می خواهم به بغداد بروم تو هم همراه من بیا, شاید دکترهای 
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[- سید بن طاووس یکی از علمای بسیار بزرگ شیعه ست. 
2 رگی است که از آن حجامت می کنند. 


متخصصی باشند و معالجه ات کنند. 


وارد تدای شدیم: شید در آنجا تیه دکتن‌ها راخواست:و مرحم رانویدزه 
ان ها نیز همان پاسخی را دادند که پزشکان حله داده بودند لذ| خیلی 


ناراحت شدم. 


گفتم: حالا که به بغداد آمده ام , فر ایا شتسه شا عرارشی رفص وان انامه 
وطن باز می گردم. سید این فکر را پسندید و من اثاث خود را نزد سید 
گذاشتم و حرکت کردم. 


وارد سامر|ء شندم؛ قبور امامان را تبارت کتذهر انگاه ند سردا رفتم و 
پاسی از شب را در سرداب گذراندم, دعا و مناجات کردم و از خدا| و 
امامان یاری طلبیدم. 9 ۱ , سپس کنار شط 
دجله رفتم, و غسل کردم و لباس پاکیزه پوشیدم و ظرف آبی را که همراه 
داشتم پر کردم تفر آمدض که به: تبازنگاه: تر یه و یک بار دیگر نیز 
زیارت کنم. 


در آن حال دیدم چهار نفر سوا ر از دروازه شهر سامرا بیرون می آیند. جون 
در اطراف زیارتگاه عده ای از بزرگان عشایر وید کید می کردند, گمان 
کردم سواران از آنها هستند. 

وقتی به هم رسیدیم, دیدم دو نفرشان جوان هستند., یکی از ان ها تازه 
موی صورتش روییده است, و هر چهار نفر شمشیری حمایل دارند, دیگری 
پیر مرد پاکیزه ای بود که نیزه در دست داشت. و نفر بعدی نقاب به 
صورت زده و قبایی روی شمشیر 
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پوشیده و گوشه ی آن را از بغل گذرانده بود, پیرمرد نیزه دار درطرف 
راست من ایستاد, و آن دو جوان هم در طرف چپ ایستادند, و شخص قبا 
پوش هم در وسط راه من قرار گرفت. 


آنها به من سلام کردند, من پاسخ دادم. شخص قباپوش به من گفت: 
تو فردا می خواهی نزد خویشان خود بروی؟ 

تفت ارف 

گفت: بیا جلوء زخمی که تو را اذیت می کند, ببینم 


من مایل نبودم که آن ها با من تماس داشته باشند و با خود فکر می کردم 
اینها از بزرگان عشایرند و از نجاست پرهیز ندارند و من هم تازه ات ات 
بیرون آمده ام, لباسم هنوزتر است, با این حال نزد وی رفتم و او دستم را 
گرفت و به سوی خود کشید, خم شد و دستش را روی زخم گذاشت, آن را 
چنان فشار داد که در دم گرفت, سپس برگشت روی اسب قرار گرفت. 
انگام نیز موز نیزه به دست گفت: 

اسماعیل راحت شدی؟ 

پیر مردگفت: 
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ایق فا اخاف سان آزست. 


من دویدم و رکابش را بوسیدم, امام حرکت کرد من در کنارش می رفتم و 
التماس میکردم. 


امام فرمود: برگرد! 

عرض کردم: هرگز از شما جدا نمی شوم. 
فرمود: صلاح تو در این است که برگردی. 
و من سخنم را تکرار کردم, برنمی گردم. 
پیر مردگفت: 


ای اسماعیل! حیا نمی کنی که امام دو بار به تو گفت برگرد و گوش 


این سخن در من اثر کرد, ناچار ایستادم. 
امام چند قدم رفت آنگاه متوجه من شد., فرمود: 


چون به بغداد رسیدی حتما منتصر (خلیفه ی عباسی) تو را می طلبد چیزی 
به تو می دهد ولی از او قبول مکن و به فرزندم سید بن طاووس بگو نامه 
ای به علی بن عوض بنویسد و تو را سفارش کند و من به او می گویم هر 
چه خواستی به شما بدهد. 


سپس همه شان حرکت کردند و رفتند و من هم چنان ایستاده به آن ها 
نگاه می کردم تا از نظرم دق ندیه منز حدایی ان حضرت: سار 


تأسف خوردم, ساعتی همانجا نشستم و به حرم مطهر رفتم. خدام حرم که 
مرا دیدند, گفتند: 
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حال تو دگرگون است آیا باز هم احساس درد میکنی؟ 
گفتم: نه. 
-کسی با تو نزاع کرده؟ 


این سواران را که از اینجا گذشتند, دیدید؟ . ایشان از بزرگان محل بودند. 


- از بزرگان نبودند, بلکه یکی از اینان امام زمان عج بود. 

- آن پیر مرد بود یا مرد قبا پوش؟ به همان قبا پوش امام بود. 

- زخمی که داشتی به او نشان دادی؟ 

- خود او با دست آن را فشار داد و مرا به درد آورد پس رز آن رانم را باز 
کردم دیدم ازان زخم اثری نیست. ران دیگرم را نیز باز کردم اثری از زخم 


ندیدم. 


وقتی متوجه قضیه شدند به سوی من هجوم اوردند و لباسم را برای تبرک 
پاره پاره کردند... 


من آن شب را در سامراء ماندم و چون نماز صبح را خواندم. از شهر 
بیرون امدم و عده ای از مردم مرا بدرقه کردند. وارد شهر (اوانی) شدم و 
شب را درانجا خوابیدم و صبح عازم بغداد شدم. 
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3- ازدحام در بغداد 
وارد بغداد که شدم دیدم مردم کنار پل عتیق ازدحام نموده هرکس که وارد 


می شود نام و نسبش را می پرسند و می گویند کجا بودی؟ 


از من هم پرسیدند نامت چیست و کجا بودی؟ 
من نیز نام خود را گفتم. 


ناگهان به سوی من هجوم آوردند و لباسم را پاره پاره تجود 2 و تکه های آن 
را تبرک بردند تا جایی که نزدیی بود روح از بدنم جدا گردد. علتش این بود 
که نگهبانان بین النهرین شرح حال مرا نوشته به بغداد فرستاده بودند. 
سپس مرا به بغداد بردند چنان ازدحامی شد که نزدیک بود از بین بروم 
شوم. 


وزیر قمی که شیعه بود از سید بن طاووس خواسته بود در این مورد 
تحقیقاتی نموده و صحت ماجرا را , به اطلاع وی برساند. 


سید بن طاووس با عده ای با من ملاقات کردند, به من فرمود: 


اينکه می گویند مردی شفا یافته تو هستی؟ این همه سر صدا در شهر به 
راه انداخته ای؟ 


گفتم: اری. 
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سید ران مرا باز کرد اثری ات رارت حم. | ندبد؛ همان جا ساعتی بیهوش بر 
زمین افتاد و از شوقش غش کرد, به هوش که آمد دست مرا گرفت و نزد 
ونر آوزد:در حالی من کریشسنت گفت؟ 


جناب وزیر این مرد برادر و نزدیک ترین صحابه ی من است. 

وزیر گفت: داستانت را تا به آخر برایم نقل کن. 

و من از اول تا آخر قضیه را برای او حکایت کردم. 

وزیر فوری پزشکانی را که آن زخم را دیده بودند احضار کرد و گفت: 
زخم ران این مرد را که قبلا دیده اید, معالجه کنید! پزشکان گفتند: 


تنها راه علاج این زخم این است که با چاقو بریده شود و اگر بریده شود 
می مير د. 


وزیر گفت: به فرض اینکه بریدند و نمرد چقدر طول می کشد که بهبود 
یابد؟ 


گفتند: حداقل دو ماه طول می کشد و بعد از بهبودی در جای آن گودی 
سفیدی خواهد ماند که هرگز در چای آن موی نمی روید. 


وزیر پرسید: شما چه وقتی ان را دیده اید؟ گفتند: ده روز پیش وزیر ران 
مراکه قبلا زخم داشت. نشان داد که مانند ران دیگرم اثری از زخم نبود. 
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یکی از پزشکان فریاد کشید و گفت: 


وزیر گفت: اکنون که معلوم شد کار هیچ یک از پزشکان نیست. ما خود می 
دانیم کار کیست. 


سپس خلیفه وزیر را به حضور خواست و واقعه را از وی پرسید, وزیر هم 


خلیفه مرا به حضور طلبید, و هزار دینار به من داد و گفت: 

این مبلغ را بگیر و به مصرف خود برسان. 

کقتم صر ات دایم یی فشار از آنبرا برداره 

گفت: از چه کسی می ترسی؟ 

گفتم: از همان کسی که مرا مورد توجه قرار داد, زیرا او فرمود که از 
ابوجعفر (خلیفه) چیزی قبول مکن. خلیفه از شنیدن این سخن به شدت 
آنگاه من بدون اين که چیزی از وی بپذیرم. بیرون آمدم.(1) 
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1- ب: ج 52, ص 66-64 


بخش دوم: معاصران چهارده معصوم علیهم السلام و نکته ها 


اشاره 
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104 گفتگوی دو جغد 


عبدالملک بن مروان خليفه ی اموی در یکی از شب ها نتوانست بخوابد, 
دستور داد شخص داستان گوی رز بیاورند تا برایش داستان بگوید و او به 


رس 


خواب رود. داستان گو سخن را اینگونه آغاز نمود و گفت: 


ای رئیس مقمنان! جغدی در موصل و جغد دیگر در بصره زندگی می کرد. 
روزی جفد موصل دختر جفد بصره را برای فرزندش خواستگاری نمود. جغد 


من حاضرم دخترم را به ازدواج پسر تو درآورم به شرط اينکه مهریه ی 
دخترم را کی ای ناس قرار دهی!! جغد موصل در پاسخ گفت: 


این از توان من خارج است. مگر استاندار ما به مدت یک سال بر شهر ما 
حکومت کند آن وقت به این مهریه قادر خواهم بود. 


عبدالملک مروان از خواب غفلت بیدار شد و در محکمه ی عدالت نشست 
و به امورات امراء و فرمانروایان خود رسیدگی کرد و داد مظلوم را از 


ظالم گرفت. 
بدین جهت مردم نیز با یکدیگر به عدل و انصاف رفتار کردند.(1) 
1 


یر ی ار مالعا ریخات ارت وب 
کارهای خوب نیز مانند عمر بن عبد العزیز انجام داده است. 


کل گنه تفن 


روزی نجاشی(1), پادشاه حبشه. جعفر بن ابی طالب و مسلمانان دیگر را 
که به حبشه مهاجرت کرده بودند, به حضور طلبید. 


جعفر بن آبی طالب می گوید: 


هنگامی که بر او وارد شدیم, دیدیم که با لباس کهنه در اطاق خود روی 


وقتی او را در آن حال دیدیم نگران شدیم که آزنت: روانی به ایشان 
رسیده باشد. حالمان دگرگون شد. هنگامی که پریشانی را در قيافه ما دید. 
گ 9 


سیاس خداوندی را که به حضرت محمد صلی الله علیه و آله یاری نمود و 
چشم مرا روشن ساخت. آیا مایلید به شما مژده ای بدهم؟ جعفر: چرا؟ 


پادشاه: یکی از گزارشگرانم هم اکنون از سرزمین شما آمد و به من خبر 
داد که پروردکار جهان پیامبر خود. حضرت محمد صلی الله علیه و اله را 
کمک کرد و بر دشمنانش پیروز ساخت و گروهی از نان از قبیل فلان و 
فلان اسیر گشته و گروهی دیگر به نام های فلان. فلان و فلان کشته شدند 
و جنگ در محلی که به نام بدر معروف بود, واقع 


175 


[- نجاشی لقب پادشاه حبشه (اتیوبی) بود. 


شند. 
جعفر بن ابی طالب از پادشاه پرسید: 


چرا لباس کهنه پوشیده اید؟ 

فرستاده این است که هر وقت خداوند نعمتی تازه به بنده اش عطا نمود و 
او را مورد محبت خویش قرار داد, بنده هم باید در مقابل این رحجمت الهی 
سپاسگزار باشد و اظهار فروتنی نماید. 


اکنون که خداوند پیامبرش را پاری نموده و بر دشمنانش پیروز ساخته 
است, بدین جهت من در برابر اين نعمت بزرگ شکسته نفسی می کنم! 
شتحاهف: که سخنان پادشاه حبشه به پیأامبر اسلام صلی الله علیه و آله 
رسید, به یاران خود فرمود: 

به راستی صدقه در راه خدا باعث فزونی مال و ثروت می شود. 

بنابراین در راه خدا| احسان کنید و کارهای نیک انجام د هید خداوند شما را 
رحمت ک 

خداوند درجه ی شما را بالا برد. 

ی ی ما توت 
چشم پوشی کنید تا خداوند شما را عزیز و سرافراز نماید. (1) 


ص: 179 


سنج ررض 417 وصان ع زر ری 119 وش 124 


6- پندهای مرد ناشناس 


منصور دوانیقی, خلیفه عباسی, (1) در سال 144 برای زیارت خانه ی خدا 
طواف می رفت و سپیده دم با مردم نماز جماعت می خواند سپس به 
اللهم |نا نشکوا الیک ظهور البغی و الفساد فی الارض و مایحول بین الحق 


فرالعله هن الطلم: بان خداباا به بو شکایت یی کنیم از الم و فساد کمدر 
زمین اشکار شده و بین حق و اهلش جدایی انداخته است. 


منصور به دقت گوش کرد آن گاه مرد را خواست و گفت: این چه سخنی 
بود که از تو شنیدم؟ 


مرد. اگر امان دهی حقیقت ها را برای نو روشن می کنم,؛ کارها را از 
ريشه به تو اطلاع می دهم. 


متضور :دز آماتی:بکو: 
ام تا سای رت ی موس سور ار و 
ص: 190 


[- منصور دوانیقی فردی بسیار بخیل و طمعکار بود. 


فساد گشته است. و بین حق و اهلش فاصله انداخته که حق به صاحبش 
نمی رسد. خداوند تو را سرپرست مسلمانان قرار داده, در صورتی تو از 
حال آنان در غفلتی, بین خود و آنان پرده انداخته و دزی از کچ و آجر و 
درهای آهنین ساختی وبر در بار گاه نگهبانان سلاح به دست گذاشته ای که 
مردم نمی توانند عرض حاجت کنند و وزیران ستمگر و کارمندان خیانتکار و 
آلوده اطراف تو را گرفته اند, اگر نیکی کنی یاریت نمی کنند و اگر بدی 
کنی جلو تو را نمی گیرند, و تو به آنها قدرت دادی بر مردم ستم کنند و 
فرمان ندادی به پاری ستمدیدگان و گرسنگان و لخت و عریان های جامعه 
بشتابند. آنچنان نیرو گرفتند که با تو در سلطنت شریک شدند و مردم از 
ترسشان رشوه میدهند و می گویند: اکنون که خلیفه به خدا خیانت می کند 
قاخدا تکنيق. انان اموال فراوان پس انداز کردند و میان تو و مظلومان 
فاصله افتادند از اين رو مملکت اسلامی را ظلم و ستم فساد و تباهی فرا 
گرفت با این وضع چگونه اسلام و مسلمین به حیات خود ادامه خواهد داد؟ 


ای خلیفه! من گاهی به کشور چین سفر کرده ام , پادشاه آنجا ناشنوا بود 
روزی گریه می کرد. وزیرش از علت گریه او پرسید که چرا گریه می کند؟ 


گفت: برای ناشنوابودنم گریه نمی کنم. گریه ام برای این است که 
1 


بعد از این ناله ستمدیده ای را بر در سرای خود نخواهم شنید, ولی اکنون 
که وس موی انم سالم. اس اعلان کت هه کی تناس 
سرخ نیوشد مگر کسی که ستمدیده است و شکایت دارد خود پادشاه هر 
روز نزدیک ظهر سوار بر فیل می شد در داخل شهر می گشت., تا اگر 
ستمدیده ای هست به فریادش برسد. 


این پادشاه کافر بود. ولی لطف و محبتش به مردم بیش از حرص و 
طمعش بود. و این چنین به حال مردم می رسید. 


اما تو خود ایمان به خدا داری و پسر عموی رسول خدایی حرص و طمع 


ای خلیفه! تو این همه ثروت را برای چه کسی جمع میکنی. 


اگر برای فرزندت جمع میکنی؟ اشتباه است. زیرا آنگاه که به دنیا آمد هیچ 
قدرت و توان نداشت و چیزی از مال دنیا همراه خود نیاورد. خداوند غذای 
او را به صورت شیر در سینه مادر تهیه نمود. این تو نبودی که غذای او را 
اگر برای تقویت سلطنت و حکومت است؟ این هم اشتباه است. زیرا 
خداوند داستان های گذشتگان را برای عبرت تو نقل کرده که اموال و 
تروت و قدرت هنگام گرفتاری, برایشان سودی نبخشید. 

و اگر برای زد کی تیک دز ایتخح است ؟ این هم اشتباه است, 


ص: 182 


حون زند کی خوتفر ارتدمیا غمل :ضا له امین هی کروصس اه با توت 


ای خلیفه! چه خواهی کرد آن: وی کفلشت: و عریان بزاعه خسشاتب روز 
قيامت حاضر شوی؟ ایا این همه قدرت و مکنت برایت سودی خواهد 


داشت؟ 

منصور پس از شنیدن این سخنان به شدت گریست و گفت: 
کاش آفریده نشده بودم. 

سپس گفت: اکنون چاره چیست چه کنم؟ 


مرد ناشناس: دانشمندان و علمایی منعهد و دیندار را احترام کن و از انان 
استفاده نما. 


یب 
بخواهی انان را به خود جلب کنی, در بارگاهت را به روی همه باز کن و 
دربانان را که مانع اظهار حاجت مردم اند برکنار نما, فاصله را از میان 
تردارد زندفی را ان رام" حلالن تامیزا. کر و به داد ستمدیدگان برس, من 
ضمانت میکنم علماء و دانشمندانی که از تو فراری اند به سویت برگردند 
و تو را در کارهایت یاری دهند. 


منصور گفت: پرور دگارا! مرا توفیق بده آنچه را که این مرد گفت, عمل 
کنم. در این وقت موّدن ادا کفت هضور یه 


ص: 193 


نماز صبح اینستاد پس از ادای تمان دستور داد آن مرد را نزد.من بیاوزید: 


ص: 184 


اه خر گار ص 351 


107- مناظره ی جالب ابن عباس با معاوبه 
معاویه در زمان خلافتش پس از انجام حج به مدینه وارد شد. 


مردم مدینه از او استقبال کردند ولی از طایفه ی انصارکسی به استقبال 


گفتند: چون فقیر شده اند و مرکب سواری ندارند. 

معاویه: پس شترانشان چه شد؟ 

قیس بن سعد که از بزرگان انصار به شمار می رفت. گفت: 

شتران خود را در جنگ بدر که پیغمبر با پدر تو جنگ می کردند از دست 
دادند تا خدای توانا دین اسلام را در پرتوی شمشیرهای انان پیروز نمود, در 


حالی که شما به پیروزی اسلام راضی نبودید. معاویه ساکت شد. 


پیروزخواهند شد. 


معاویه: به شما چه دستورداده, دستورداده که در آن وقت چه کنید؟ 
قیس: به ما فرمود که صبر کنیم. 

ام سکره ص ما مت راحاات 

ص: 185 


نمایید. 


ای ی ای اه 


معاویه: چرا بر نخاستی. مگر کینه ای از جنگ صفین در دل داری؟ نگران 
نباش ما خون عثمان را که مظلوم کشته شد طلب خواهیم کرد. 


انم عازن ععر هم که خسن را کین ایا ماه سکن ۱۴ 
آخ وا شخصن کافر کت 

- عثمان را چه کسی کشت ؟ 

+ مرا تما نان کش 

به همین دلیل برای محکومیت تو کافی است. 


شها ید صام کار کر اران توشته ای که ابیت مردم از فضایل عمافت.: هی 
سخن بگویند, تو نیز خودداری کن. 


- ما را از خواندن قرآن جلوگیری میکنی؟ 

- له. 

- ما را از تفسیر و معنای قرآن مانع میشوی؟ 

- له. 

- خواندن قرآن واجب تر است يا عمل کردن به آن؟ 
ص: 1606 


ات یر ای یی یر اسان اه ای لو ان ان 
اماشای ان اسلا م آنست. 


- البته عمل کردن به قرآن. 
فزانی زا که فعنای آن زا تفهمیم جکوته به آن غمل کنیم ؟ 
- معنا و مفهوم قرآن را از کسی جویا باش که اهل بیت نباشد. 


-.قران. بر خاندان. بیغمبر تازل شده.: آیا سزاوار است: معنای ان را از ال 
ای معاویه! آپا جایز است که ما را از عمل کردن به حلال و حرام قرآن 


بازداری, اگر مردم از معانی قرآن پرسش نکنند گرفتار اختلاف و بدبختی 
خواهند شد. 


معاویه: قرآن را بخوانید. تأویل هم بکنید. ولی آیاتی را که در شأن اهل 
بیت نازل شده بر مردم نخوانید به جایش چیزهای دیگر بگویید. 


ابن عباس: خداوند می فرماید: 


آنان می خواهند نور خدا را خاموش کنند اما خداوند نور خود را کامل میکند 
ِ لو کافران خوش ندانند دِ۱1 معاویه: این عباس آرام باش: جلوی زبانت را 
بگیر. اگر هم خواستی بگویی آشکار مگو, در پنهانی بگو. 


معاوه یکصد هزار درهم برای این عباس فرستاد تا از اين راه جلوی زبان 
گویای او را بگیرد. ولی ممکن نشد.(2) 


ص: 187 


1- توبه آیه 31. 
2 ب: ج 44, ص 124. 


108- عهد و پیمان ور فگه 


صفوان بن یحی از یاران امام رضا علیه السلام بود و به شغفل پیراهن 
فروشی اشتغال داشت. از تمام اصحاب حدیت مورد اطمینان و از همگان 
عابد تر بوده, هر روز یک صد و پنجاه رکعت نماز می خواند و در هر سال 
سه ماه روزه می گرفت و سه مرتبه زکات می پرداخت. 


علتش این بود که او و عبدالله بن جندب و علی بن نعمان در کنار خانه خدا 
و ی ی ما ی 
زمانی که زنده هستند نماز و روزه و زکات و حح او را بخ جاهم اه ند 


رفیقان صفوان از دنیا رفتند, , تنها صفوان زنده بود که طبق پیمان نماز و 
روزه, زکات, حج و هر کاری نیک که برای خود انجام می داد, از طرف 1 
ده فیفتنن: تیر بفحا می. آورد: 


نکته جالب اینکه روزی شتری کرایه کرده بود به کوفه برود, کوج از 
ای و ۳ 


صفوان ! دو دینار به تو بدهم در کوفه به خانواده ام برسان. 
ص: 199 


که 9 تن 2 شسه آنم اسان در اصاظر آر تن انس 
نیز نقل شده است. 


9 پلید ترین انسان 


مطرف پسر مغیر می گوید: پدرم نزد معاویه رفت و آمد داشت و با او به 
صحبت می نشست به نزد ما که می امد, عقل و سیاست و هوش او را 
ی نستود. ولی یی ندرم به خاته. امد ریدم بسیار غمگین است طوری 
ناراحت بود که نتوانست غذا بخورد, خیال کردم پیش آمد ناگواری بر او رخ 
داده است صبر کردم و چیزی نگفتم. پس از ساعتی گفتم: 


پدر چه شده از اول شب تا کنون غمگین هستی و در فکر فرو رفته ای؟ 
پدرم در پاسخ گفت: 


فرزندم! از نزد پلید ترین انسان ها بر گشته ام. 

- او کیست؟ 

- معاویه است. 

- چطور؟ 

- در نزد معاویه بودم مجلس که خلوت شد به او گفتم: 

ای رئیس مقمنان تو به آرزوهایت رسیدی و حکومت را به درست گرفتی 
سن و سالتان بالا رفته است. اکنون اکر به گسترش عدل و داد بیردازی 
برایت بهتر است. چه خوب است با بنی هاشم 


ص: 199 


قدرتی ندارند که تو بترسی. 


معاویه در پاسخ سخنان من گفت: 


افسوس,: افسوس! ابوبکر , به حکومت رسید در میان مردم با عدالت رفتار 
کرد و هر آنچه نیکی از دستش می آمد انجام داد. طولی نکشید ابوبکر مرد 
و با مرگ او قدرت و حکومت او نیز از بین رفت, چز آنکه در گوشه و کنار 
کاهفی:اشفی از آو-فییر‌ندنو هی کویند: ابوبکر! 


پس از او عمر : به حکومت رسید, ده سال دامن همت به کمر بست و تلاش 
کرد. با مرگ او نامش فراموش شد و گاه و گاهی اسمش را می برند و 
میگویند عمرا! 

بعد از او عثمان به خلافت رسید و زمام حکومت را به دست گرفت, کسی 
که یک نفر در نسب مانند او نبود هر کار خیری مابل بود انجام داد او نیز 
چون از دنیا رفت اسمش مرد و فراموش فی گردید. 

مه را و اه ی هس 
صدای بلند می برند و می گویند: 

اف ای که وان اف اس ال هه ام تا رو 
گانه فراموش شود و نام محمد بماند چیزی باقی نمی ماند که تو مرا 
نصیحت به خوش رفتاری با بنی هاشم می کنی. 


ص: 190 


نه, به خدا سوگند باید کاری کنم که نامی از محمد باقی نماند و فضائل و 
مناقب بنی هاشم فراموش گردد.(1) این است باطن سیاستمداران فاسد 
همچجو معاویه که نقل کننده ان فحی از یره خواران تاه معاویه می 
بااشد با توجه به این نکته می توان باور کرد که معاویه مسلمان بوده 


است؟ 


ص: 191 


1- ب: ج 43, ص 169. 


تماشا می کرد دید مردی بر کاخ وی چیزی می نویسد. 


مأمون به یکی از خدمتگزاران دستور داد برو ببین اين مرد بر دیوار کاخ چه 
مت او را نزد من بیأور. خدمتگزار نزد آن مرد رفت.: دید بر دیوار 


یا قصر جمع فیک الشوم و اللوم 

متی یعشش فی آرکانک البوم. 

یوم یعشش فیک البوم من فرحی 

اکون اول من برعاک مرغم. 

ای کاخ با شکوه! زشتی ها و ناعدالتی ها را در خود جمع کن, روزی می 
رسد که جغد در ویرانه های تو لانه بسازد. 

آن روز که جفد در خرابه های تو لانه ساخت, من اولین فردی خواهم بود 
که شاد و خرم برای غارت کردن به سویت خواهم امد. 

خدمتگزار گفت: خلیفه تو را خواسته. نزد او حاضر باش. 

من را وکا تکام اه اگم من 


خدمتگزار: نله چاره ای نیست باید نزد خلیفه بروی. او را به نزد خلیفه 
آورد. وقتی خلیفه از نوشته آگاه شد؛ به به او گفت: وای بر تو چرا این نوشته 
را بر دیوار کاخ من نوشتی؟ 


ص: 192 


: ای امیر! یچ اه 
0 , خوردنی و آشامیدنی ها, فرش و ظروف ها, کنیز و غلام ها, و 
چرفی دیگری که زیم از بان همه ی نا فاصر و قهمم از درک آن بط 
ناتوان است, جمع آوری شده, هنگامی که من از ز کنار اين کاخ با عظمت رد 
ی ی کر و 


بر 1 دارد؟ ۱ شود, 0 چوبی پا 
ی ار ی ۰ اه وا رها ون ار آعسه 
تایب باه کرستته اه مه کم ابا اش ده ند شعر به.نظی له 
مسلمانان نرسیده: 
اذا لم یکن فی دوله امریء نصیب ولاحظ نمنی زوالها 
هفادا کمن بقض ین آنه برکی ها فممیشی اععالما 


اگر برای شخصی از تروت و دولت تفن فایده ای نباشد, ارزوی نابودی 


آنن. ارت بت ضا دتشتهتی. آن. تروت: و جملت. تینمست: بلکة. آمیده‌ار اس 
ین ارزو دشمنی آن ثروت و دو وار 
بهتر از ان دولت جایگزین گردد. 


عافون: دستور داد هزار درهم به این مرد بدهید. سیس گفت: تا وقتی که 
اين کاخ آباد است. این مبلغ پول به شما داده خواهد شد.(1) 


ص: 193 


1-ب: ج 64, ص 333. 


1 - تبلیغات شوم 


هاشم مرقال در لشکر امیر مومنان مشغول نبرد با دشمن بود, جوانی از 
اسان عهمنوان ام ون من عوانه علی کید انعم را اعوممی 
ای جوان! این سخنان که می گویی به دنبالش بازپرسی است که در باره 
ی آن از تو پرسش خواهد شد و در پی این جنگ حسابرسی است که از تو 
درباره ی آن حساب خواهد کشید, چرا رفتارت این چنین است؟ از خدایی 
که بازگشت همه به سری اوست بترس که تو را از انچه انجام مید هی 
تا فوا فصو 


جوان گفت: 
من با شما می جنگم به دو علت: 


ان ای ای یرای اه هر سا هار ی یا ند رفن رد 
شما نیز نماز نمی خوانید. 


هاشم گفت: اولا کشته شدن عثمان چه ربطی به علی علیه السلام دارد؟ 
ص: 194 


عثمان را به خاطر کارهای خلافش, اضحاب پیامبر خدا کشتند و آنان به ذین 
اسلام 4 کارهاخ مردم آگاه ترند. 


و اما اينکه گفتی رهبر ما نماز نمی خواند. این هم درست نیست. 


زیرا رهبر ما اول کسی است که با پیامبر خدا نماز خواند و مسائل دین را 
از همه بهتر می دانست. .نان که.دز کناو ر هید ما فی.ختنکند. همه. فاربان 
فران شب ز نده دار آتن هشتتند که شب ها در تعارز و شخده به سر می 


جوان از سخنان دلیذیر هاشم بیدار گشت و گفت: 


من یقین دارم تو مردی خیر خواهی, این بگو ایا راه توبه برایم باز است,: 
اگر توبه کنم خداوند می پذیرد؟ 


جوان در حال پشیمانی از جنگ دست کشید و میدان نبرد را ترک گفت. 
یکی از شامیان گفت: 


ای جوان! مردم عراق تو را نیز گول زدند؟ 
جوان: نه, مرا گول نزدند بلکه نصیحتم کردند.(1) 


ص: 195 


1یا رس 39 


112 پستان فق کاز گرفزه 


فانه مرفال در خی خنفیین فان ام اه لک ماه را یه حلاکت 
رساند و پهلویش از نیزه ای مردی که از اهل شام بود شکاف خورد و نقش 
بر زمین شد, در آن حال پیکر عبید الله فرزند عمر را دید که در نزدیکی 
وی روی خاک افتاده بود. 


هاشم کشان کشان خود را ؛ به پیکر نحس عبیدالله رساند و یکی از پستا نش 
را محکم به دندان گرفت. 


طولی نکشید یکی از همرزمان هاشم زخمی شد و در نزدیکی او به روی 
خاک افتاد. ناگاه او نیز پیکر نحس عبید الله را در نزدیکی دید و خود را به 
او رساند و پستان دیگر او را محکم ۱ 
که پستان های عبیدالله را محکم.نه دندان. کر فد بودند روی سینه او جان 
باخته و شهید شدند.(1) 


ص: 16 


3 


روزی با یکی از شیعیان از محلی می گذشت. دید عده ای در اطراف 
ابوحنیفه گرد امده و او از فتواها و حدیث های خود به انان درس می دهد. 


کرده و حقانیت شیعه را بر وی ثابت کنم. 


آنگاه نزد ابوحنیفه رفت و گفت: 
ای ابوحنیفه ! من برادری دارم که قون. کور 


بهترین مردم بعد از رسول خدا علی بن ابی طالب است و من می گویم 
نه, بهترین مردم بعد از او عمر است. شما چه می گویید؟ 


به برادرت بگو آن دو (ابوبکرعمر) کنار قبر حضرت دفن شده اند. دلیلی 
بهتر از اين می خواهی؟ 


ص: 197 


ادها همین تیک به او گفتم. او پاسخ داد: 


اکر: آن خانه مال شخصی پیغمبرصلی الله:علیه وال نود بدون تردید ته 
پیغعمبر اجازه داده آن دو در جوار آن حضرت دفن شوند و نه وارثان 
پیخمیرصلی ا للع ول قایراین دفن‌نودن آنها در کار عی‌ضلی الله 

من ی قضیلتی.بر. آنها تست بلکهدفن انها در کبار یعمیر کار 


به برادرت بگو: 


عایشه و حفصه از سهم ارت خود استفاده کرده و پدرانشان را در خانه ی 
پیغمبرصلی الله علیه واله دفن کردند. 


فضال: همین سخن را نیز به برادرم گفتم. اما او پاسخ داد و گفت: 


تقتها شش قا نت اها م۱ کفه متعسیرضلیر اللهه یه وال آن تفه ون 
داشت. و طبق قانون ارث باید یک هشتم مالش بین نه نفر زنان او تقسیم 
می شد. خانه ی پیغمبرصلی الله علیه واله را اگر باین کیفیت تقسیم کنیم 
برای هر یک از زنان یک وجب در یک وجب می رسد, چگونه اين دو نفر 
بیشتر از این مقدار تصرف کرده اند؟ 


وانگهی شما اهل تسنن خود می. گویید: پیقمبرظلی. ال علیه واله-بتنن. از 
خود چیزی برای ارث نگذاشت و به این بهانه دخترش فاطمه سلام الله 


علیقا را ای فد محر وم یی ها عت کید عایته فص او 
ص: 199 


پیغمبرصلی الله علیه وآله ارث بردند!!! 


ابوحنیفه که با این سخنان, خود را محکوم دید و دیگر سخنی نداشت سخت 
عصبانی شد و به اطرافیان خود گفت: 


ی ی 


4 نکته: عاقبت هر دو 


روزی بین سلمان و مدای فنختی یف مان امد او از راه اهانت به سلمان 
۹ ۹ 


تو که هستی؟ سلمان پاسخ داد: 

افا اخلی ۵ لکتبطقه قدرهد اول من که و تصاقه ج نخس نوخ 

۵ آضا اخری هن آخر کخیفه تفت هر وی مان کل فیداز دوم خو اد 
بود. 

آنگاه که:رو: فیافت شون ضیز ان قدل به نمتده هر کشن فترآن اغعال تبخش 
سنگین گردد او شرافتمندتر است. و هر کس رفتار و کردار خوبش سبک 
ص: 199 


حیرض 200 
2 22 3 


5- نکته: بدترین نانز نان 
کسری پادشاه ایران به پٍ پیشکار خود گفت: 


ِ پرندگان را شکار کن و با بد ترین هیزم بپز و به بدترین مردم 
بخوران. 


پیشکار جغد را شکار کرد و با هیزم دفل (نوعی درخت) پخت و به شخص 


ص: 200 


وه 62 2 


20 1 


شیف نوخ تاعی ات ال یوم ایام و اس ای کته 


اشاره 


خر 202 


6- گفتگوی جالب یوسف و زلیخا 
یوسف هفت سال در خانه ی عزیز مصر و زلیخا بود, که به حد بلوغ رسید. 
او همواره سرش پایین بود و به زمین نگاه می کرد. هیچ وقت از ترس 


روزی زلیخا به پوسف گفت : چرا به من توجه نمی کنی؟ سرت را بالا بیاور 
نگاهی به من کن. 


شوند. 


- چه بوی خوشی داری؟ 

- اگر بویم را پس از سه روز از مرگم در یابی, قطعا از من فرار می کنی؟ 
- چرابه من نزدیک نمی شوی؟ 

- می خواهم به خدا نزدیک شوم. 

- فرش ابریشمی کسترده و آماده است بلند شوه حاجتم را بر 

ص: 203 


۳ 

- می ترسم سهمیه ی بهشتی من قطع گردد. 
- تو را به شکنجه گاه تسلیم می کنم. 

- در این صورت خداوند برايم کفایت میکند.(1) 


ص: 204 


2 1 


7- تغیر سرنوشت 


جوانی بدقيافه هر روز محضر داود علیه پِِ« أخ و در مجلس او 
ساکت و مواذب می نشست و سخن نمی ؟ 


روزی فرشته ی مرگ(< عزرائیل) به نزد داود امد و با تندی به آن جوان 


حضرت داود به عزرائیل گفت: چرا به این جوان با تندی نگاه کردی؟! 


عرض کرد: مامور قبض روح اين جوان هستم و پس از هفت روز این 
جوان را در همین مکان قبض روح خواهم کرد. 


داود که از قضیه باخبر شد؛ دلش به حال آن جوان سوخت و به او فرمود: 
ای جوان ایا همسر داری؟ 


عرض کرد: نه, تاکنون ازدواج نکرده ام. 


حضرت داود به یکی از بزرگان بنی اسرائیل که دختر داشت, نامه نوشت 
که دخترت را به انذهاع این وان در آورء نامه را : به آن خوان اوه یه 
ازدواج را نیز به او پرداخت و فر مود: 


برو و بعد از هفت روز (روز هشتم) نزد من بیا. 
جوان رفت و ازدواج کرد و روز هشتم به خدمت داود علیه السلام آمد. 
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داود علیه السلام فرمود: جوان! این چند روز برای تو چگونه گذشت؟ 
عرض کرد: هر گز اینگونه از نعمت های خداوندی بهره مند بودم. 


فرمود: بتشنین, خو آن تنست: و داود علیه السلام متتظر ادن غر انیا بو 
ان روز عزرائیل نیامد. 


داود علیه السلام به او فر مود: 
برو و بعد از هفت روز دیگر بیا. 


او رفت و پس از هفت روز نزد داود علیه السلام آمد ولي عزرائیل نیامد و 
جوان به خانه اش برگشت و هشت مرتبه این رفت و آمد تکرار شد. در 


هشتمین_ ره عزرائیل به نزد داود آمد و دید آن جوان در خدمت داود 


داود از عزرائیل پرسید: : چرا به وعده عمل نکردی, تو گفته بودی بعد از 


سب روز اين جوان را قبض روح خواهم کرد, چندین هفت روز گذشت و تو 
؟ 
یامدی !: 


عزرائیل ؟: گفت: يا داود! خداوند به خاطر رحم و دلسوزی تو نسبت به این 
جوان, به او ترحم نمود و سی سال دیگر بر عمر او افزود. (1) 


اری. آتتتعان می تواند. در دراه خداوند خنان ابره کست کند که خواسته. ها 
و دعاهایش سرنوشت انسان ها را دگرگون کند. 


ص: 206 


1 ررض 111 


8- داستان عبرت انگیز 

روزی حضرت داود علیه السلام از شهر بیرون آمد و به سوی کوهی حرکت 
نمود. در آن حال مشغول خواندن زبور 94 وقتی کم داود پیامبر زبور را 
می خواند, کوه و دشت و پرندگان و چرندگان با او هم آواز میشدند! 


داود به کوه رسید, در بالای کوه یکی از پیامبران به نام حزقیل ساکن بود, 
او از هم آهنگی سنگ ها و کوه ها و حیوانات متوجه شد شخصی که می آید 
داود پیامبر است. داود از حزقیل اجازه خواست نزدش برود» او اجازه نداد. 


داود سخت گریست. خداوند به حزقیل وحی کرد به داود اجازه ملاقات بده 
و او را سرزنش مکن. 


حزقیل برخاست و دست داود را گرفت و بالای کوه برد. 
داتت سای دا تن اعظه اس و ی ی 
حزقیل : نه. 

- هیچ دچار عجب و خودبینی شده ای؟ 

- نه | 

و ای ام ات 


رت 20 


- آنگاه که انديشه ی دنا به دلت راه یافت چه کردی؟ 


- وقتی چنین شدم به این دره رفتم و عبرت گرفتم. 


حضرت داود خود بآ دره رفت. در آنجا تختی از آهن بود و جمجمه ی 
پوسیده و استخوان های از میان رفته و لوحی از اهن که نوشته ای در ان 
بود. 


داود پیامبر لوح را خواند: نوشته شده بود: 


من از وی پسر مسلم هستم, هزار سال سلطنت کردم, هزار شهر ساختم, 
هزار دختر گرفتم ولی در آخر بستر من خاک شد و بالینم از سنگ و 
همنشین هایم کرم ها و مار, هرکس از وضع من با خبر شود فریب دنیا را 
نخورد.(1) 


ص: 209 


اعس و ی ۲22 کم تقاوت ور ی در 


9- دلباخته ی دنیا 


در زمان گذشته مردی دلباخته ی دنیا بود که دوست داشت به ریاست و 
زرق و برق دنیا برسد. هرچه تلاش کرد از راه حلال به هدف برسد 
نتوانست. ناچار از راه حرام وارر شنده باز هم دستش به جاپی نرسید. 
اتفاقا کسی که از وضع و هدف او آگاه بود, به او گفت: 


تو که برای رسیدن به مال و پست و ریاست از راه های حلال و حرام تلاش 
فراوان نمودی و به آرزویت برسیدی اینک من راهی به تو نشان می دهم 
که اگر آن را پیمودی قطعا به مقصود خواهی رسید. مردگفت: 

آن راه کدام است به من نشان بده. 


گفت: دین تازم ای بساز و مزدم را به بیرفی ار آن دظوت کن:ا دور نو 
گرد ايند و بدین وسیله به مال و ریاست دنیایی خواهی رسید. 


آن مرد بدبخت فریب خورد و دین تازه ای اختراع نمود و بساط عوام 
فریبی را به راه انداخت. طولی نکشید عده ی زیادی را به دور خود جمع 
کرد و شهرت یافت, و در نتیجه ثروتی فراوانی 


ص: 2009 


اندوخت و بر جمعی ریاست نمود. 
ناگاه از خواب غفلت بیدار شد و پیش خود گفت: 


وای بر من! این چه خطای بزرگی بود که مرتکب شدم؛ برای دنا بندگان 


خد| را گمراه کردم؟! 


آنگاه تصمیم گرفت برای جبران این خیانت بزرگ, افرادی را که گمراه 
کرده بود به راه راست و دین حق برگرداند. او همه را جمع کرد و حقیقت 
مطلب را با آنان در میان گذارد و گفت: 


راستش این است دینی زا که .هن تدای نها آورذمه نی آشناس ۵ ساختی 
است, اکنون شما در راه باطل گام بر می دارید و اکر طالب سعادت 
هستید باید دست از دین زنتاختنیی بردارید و دین حق را پذیرا باشید. ولی 
پیروانش ارزشی به سخنان او ننهادند و گفته های او را نپذیرفتند و گفتند: 


آئین حق همان است که به ما آموخته ای. اینک تو خود از دین برگشته و 
گمراه شده ای و دروغ می گویی که این دین ساختگی و باطل است. مرد 
که اجنین تدیهه زنجیر به کون ود اتداخت هوشر آن- زا به زمین سخکوتب 


ص_ 


کرد و گفت: 


من هرگز بند زنجیر را از گردن خود باز نمی کنم مگر اینکه خداوند مرا 


ببخشد و توبه ام را بپذیرد. 

خن آفند به یکی از عم ان ان رما فده 

به این فرن دشسار و کمراه کنتده نکو انقدر مرا تخوانی وله و 
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زاری کنی که بند بند استخوانت ت از هم جدا گردد تو را نخواهم بخشید, مگر 
این که افراد گمراه شده را هدایت کرده و به راه راست نز حردانی: و 
یا تا تاه ی و ات سای 
(1) 


0- قلب پاک و زبان راستگو 


بالا بزدم زار زار میخربد.عدغا مین کند؟ 


عرض کرد: خدایا! من دیدم اين بنده ات از ترس توگریه می کند, چرا 
جوابش را نمی دهی, او را نمیبخشی؟ 


فرمود" موستی کر آو ان آتدازم بکرندر مغر رش با اشک ها جشمانتش 
فرو ریزد, باز او را نمی بخشم. 


فرمود: هو یحب الدنیا: او دنیا را بیشتر از من دوست دارد. دنیا پرست 


انننت. 
ای موسی! مرا با قلب پاک و زبان راستگو باید خواند. (2) 
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ی رن 2 
مد با ح 93ص 341 


1 از هواپرستی تا بت پرستی 


در بنی اسرائیل عابدی به نام برصیصا ند کی می کرد. مدت درازی عمر 
خود را به عبادت و بندگی گذرانیده بود. کارش به جایی رسیده بود که 
دمانگان را با دعای خویش بهبودی می بخشید. زنی از خانواده ای بزرگ 
دیوانه شد, برادرانش او را به عبادتگاه عابد آوردند تا بر اثر دعای او خوب 
شود. خواهر را در جایگاه عابد گذاشته و بر 


داد, زنی زیبا و بی مانع, عابدی تنها؟ 


بالاخره شیطان کارش را کرد عابد نتوانست خود را نگه دارد. 


را کشت و دفن نمود. 


شیطان پس از این بینش. آمد, نزد برادران دختر رفت و ماجرای عابد را 
مفصلا شرح داد و محل دفن را هم به آنان گفت. کم کم داستان پخش شد., 
تا به سلطان شهر رسید. 


شاه با عده ای پیش عابد رفت و از جریان جویا شد. برصیصا به همه ی 
کردار زشت خود اعتراف نمود. شاه دستور داد او را به دار 
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آويختند. همین که بر چوبه ی دار بالا رفت. شیطان به صورت مردی پیش 
او امد و گفت: 


آن: کنسنی. که.تو زا بد. مرخله ي.خطرنای طرفتار نموه من نودم: این اکز 
نجات می خواهی باید از من اطاعت کنی: 


عابد: چه گونه اطاعت کنم؟ 

- یک مرتبه مرا سجده کن . 

اکنون که بر فراز دار هستم, چگونه سجده کنم؟ 
- من به یک اشاره ی تو قناعت می کنم. 


برصیصا با سر اشاره به سجده کرد و در آخرین لحظات زندگی به پروردگار 
جهان کافر شد, و یس از چند دقیقه به زندگی اش خاتمه داد. 


خداوند کر ای 17-6 سوره حشر اشاره به همین داستان می نماید: 


«کار آن ها همچو شیطان است که به انسان گفت: کافر شو! (تا مشکلات 
تو را حل کنم) اما هنگامی که کافر شد, گفت: از تو بیزارم. من از 
پروردگار عالمیان می ترسم. سرانجام کار هر دو اين شد. که هردو درآتش 
دوزج خواهند بود و برای هميشه می سوز ند این است کیفر 
ستمکاران (1) 


ضر2 218 


اج 14 صن 456 


122 درسی از حضرت عیسی علیه السلام 


حضرت عیسی علیه السلام همراه یارانش از محلی قت. ح ند 
مردمی را دیدند که در گوشه ی افتاده و بوی گند و زننده اش همه جا را پر 


کرده بود. 
چه قدر این سگ بد بو است! 


حضرت عیسی برای آن که به آن ها اد بدهد که در کنار عیب ها خوبی ها 
را نیز ببینند) فرمود: 


چه قدر دندان های این سگ سفید است.(1) 
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1- ب: ج 75, ص 238. از قدیم گفته اند: عیب جویان همانند مگسانند که 
می بینند شبیه زنبوران عسلند که همواره دنباله گل های خوش بو می 
کردند. به نظر شما کار زنبور بهتر است یا مکس؟ 


3- آهوان گریان 


روزی حضرت عیسی علیه السلام به همراه حواریون (<اصحاب) از 
سرزمین کربلا عبور می کرد, آهوانی را دید دور هم جمع شده و گریه می 
کنند. 


عیسی علیه السلام چون گربه ی آن ها را دید به گریه افتاد و حواریون نیز 


یکی از پاران پرسید: يا روح الله! چرا گریه میکنی؟ 
فرمود: ای یاران! می دانید در کدام دیار و چه سرزمینی پا گذاشته اید؟ 
گفتند: نه! 


فرمود: اینجا سرزمینی است که فرزند پیامبر خاتم و فاطمه ی طاهره در 
ان کشته می شود. همان فرزندی که مادرش شبیه مادر من است. خاکش 
مانند مشک معطر است. چون تربت پاک فرزند رسول خداست., خاک قبر 
انبیاء و فرزندان صالحان این چنین معطرند. و این اهوان به من می گویند: 


این سرزمین را بدانجهت برگزيديم که تربتش مقدس است و درحریم ان 
درامان هستیم. 


ص: 215 


آنگاه عیسی علیه السلام با صدای بلند گفت: 
خدایا ازندگی را بر قاتلان و بارانشان مبارک مگردان (1) 
4 بهتر از پادشاهی 


روزی حضرت سلیمان علیه السلام از محلی می گذشت شنید که یکی از 
گنجشگ ها به همسرش می گوید: 


بیا همبستر شویم. شاید فرزندی از ما به دنیا بياید ذکر خدا گوید, ما دیگر 
پیر شده ایم. 


سلیمان از گفتار گنجشگ سخت تعجب کرد و گفت: 
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1- 44: ص 253 باب 31. 
2 ب: ج 14, ص 95. 


کف لقمان را خکییه: آخوستنه 
گروهی از فرشتگان از جانب خداوند, لقمان,را صدا زده و به او گفتند 


دوست داری خداوند تو را خلیفه ی خود در روی زمین قرار دهد تا در میان 
مردم به حق قضاوت کنی؟ 


اقمان اسخ رن 


اک امر خداوند است از جان و دل می پذیرم چون می دانم در انجام 
مسئولیت به من کمک نموده و مرا از خطا حفظ خواهد کرد. چنانچه خداوند 


لقمان: قضاوت از مشکل ترین شفغل ها است. انسان را با پیشترین سختی 
ها رو به رو می کند و در صورت خطا و اشتباه بزرگترین ننگ و رسوایی به 
دامن او می نشیند برای اینکه تاریکی اشتباه و خطا از هر سو ادمی را 
فراگرفته است. و قاضی همواره میان دو چیز قرار می گیرد چنانچه 
قضاوتش درست باشد نجات می یابد و اگر خطا کند از راه بهشت نرفته 
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که در سایه آن در دنیا وی هدر آخرت ذلیل باشم. زیرا ذلت نبا اسان نو 
از ذلت اخرت است. 


۳ بر آخرت ترجیح می دهد, در هر دو جهان زیانکار است. چرا 
کمنا قانی و فا ایذار اشتو ایسان دی ان به امال و ارموشن نف رسد و 
ارت هم از دست موی رود 

فرشتگان از سخنان حکمت آموز لقمان تعجب کردند, خداوند نیز منطق او 
شب هنگام که لقمان خوابیده بود خداوند حکمتش را بر او نازل کرد و 
سراسر وجودش را , پر از حکمت نمود. 

وقتی که از خواب بیدار شد, حکیم ترین افراد زمان خود شد و با سخنان 
حکمت آمیز با مردم سخن می گفت و از اين راه حکمت را در میان مردم 
رواج می داد. 
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کر تون کق تعق زد 


در آن زمان مرد صالحی زندگی می کرد که دارای زن زیبا و خوش قامت 
بود. وی با پادشاه وقت رابطه ای نزدیک داشت و گاه و بیگاه نزد شاه می 
رفت. 


روزی پادشاه به شخصی مورد اعتماد با هد شید کم دما مورتنه بفرستد. 
به دو نفر از قاضی ها دستور داد چنین فردی را پیدا کنند. هر دو قاضی ان 
مرد صالح را به شاه معرفی کردند. 


پادشاه وی را , با وزرا فرستاد. 


مرد هنگام حرکت نزد آن دو قاضی رفت. همسر خود را که زنی بسیار 


روزی هر دو قاضی برای احوالیرسی به خانه ی او رفتند, چشمان ناپاکشان 
به زن زیبای مرد صالح افتاد. فریفته ی او شدند. 


آنچنان دل باختند در همان حال درخواست همبستری نمودند. 
زن به شدت امتناع ورزید و هرچه کوشیدند زن را راضی کنند : 
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سودی ‌ ی 3 ۲ ۱ کفن 


اگر نیاز ما را برطرف نکنی, نزد پادشاه شهادت به زنا می دهیم و 
سنگسارت خواهند کرد. 


زن باز هم زیر بار نرفت. و گفت: هرچه می خواهید انجام دهید. 
آن دو نزد پادشاه آمده, گفتند: 

تن آن مر دصالختنا کر دق وماشاهدعمل»زشست او هد 
1 


شهادت شما پذیرفته است ولی سه روز صبر کنید. روز سوم سنگسارش 
خواهیم کرد. 


به دنبال آن؛ جارچی ها در شهر اعلام کردند که فلان روز» ژن فلانی به 
جرم عمل زشت زنا سنگسارخواهد شد. و همه از قضیه مطلع گشتند. 


پادشاه پنهانی به وزیر گفت: 


در اين ماجرا تو چه فکری میکنی. من خیال نمی کنم این زن خلافی را 
مرتکب شده باشد. وزیر نیز گفته ی شاه را تأیید کرد. 


روز سوم وزیر از منزل بیرون آمد, در کوچه قدم می زد دانیال پیامبر 
کودکی خردسالی بود, با عده ای کودکان بازی میکرد وزیر او را نمی 


چشم دانیال که به وزیر افتاد بچه ها را دور خود جمع کرد و گفت: 
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بچه ها من به جای پادشاه هستم. سپس یکی را به منزله ی زن آن مرد 
صالح قرار داد و دو نفر دیگر را به جای آن دو قاضی تعیین نمود. 


آنگاه مقداری خاک روی هم ریخت, بالای آن خاک ها به عنوان تخت 
پادشاهی نندٌ نشست و رز شمشیری هم از نی به دست گرفت. به بچه ها گفت: 


این دو قاضی را از هم جدا کنید, یکی را در فلان محل و دیگری را در محل 
فلان نگهدارید. 


درباره ی این زن چه میدانی؟ راست بگو اگر دروغ بگویی تو را با این 
شمشیر می کشم قاضی گفت: من شهادت می دهم که زناکرده. 


دانیال: چه روزی؟ 

مرد: فلان روز. 

- با چه کسی؟ 

- با فلان پسر فلان. 

- در کجا؟ 

- در فلان محل. 

تون داد این فاضی را نم و و بر تم جومفی :وا آمروند: 
دانیال: بگو بدانم در بارهای این زن چه می دانی؟ باید راستش را 
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بگویی و اگر دروغ بگویی با این شمشیر سرت را از بدن جدا میکنم. 
هرچه پرسید قاضی دوم برخلاف اولی جواب داد. رو به بچه ها کرد و گفت: 
الله اکبر! این دو قاضی دروغ می گویند, باید هر دو کشته شوند. 


وزیر که تماشاگر صحه بود و چگونگی قضاوت دانیال را دید با شتاب نزد 
پادشاه رفت, انچه را که دیده بود شرح داد. 


پادشاه فوری آن دو قاضی را حاضر کرده و هر دو را از هم جدا کرد. "او ان 
ها تنوضیمح خواست. هر کدام مخالف دیگری سخن گفتند. حقیقت آشکار 


۱ , 


پادشاه دستور داد مردم جمع شدند و هر دو قاضی را به جرم خیانت اعدام 
به مردم اموخت. و زن پاکدامن نجات یافت , خائن نیز به کیفر اعمال خود 
ر سید . 
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1ج 40, ص 310. 


7- کفران نعت واحترام نان 


در زمان دانیال پیغمبر, به خاطر بی احترامی به نان و کفران نعمت بعضی 
از مردم. مدتی باران نیامد. گیاه نرویید. دشت و بیابان از وی و 9 
افتاد, دانه ای جوانه نز محصولی به دست نیامد. قحطی و 

زندگی مردم را تهدید به مرگ نمود, چهره ها به زردی گرایید. چشم ها در 
گودی حدقه فرو رفت, کار بدانجا رسید که مردم به جان هم افتاده و از 


گوشت یکدیگر تغذیه می کردند. 


روزی دو مادر گرسنه از شدت گرسنگی باهم قرار گذاشتند فرزندان خود 
را بکشند و بخورند. 


آن روز یکی از آن دو مادر, فرزند خود را کشت و از گوشت آن هر دو 
خوردند و سذ رفق کرتندا .یار دیحر کر ستنحی 0 نوبت مادر دوم 
بود ولی او زیر بار نرفت و حاضر نشد فرزندش را برای خوردن بکشد. 
اختلاف و درگیری هر دو مادر بالا گرفت و برای محاکمه نزد دانیال آمدند. 


داثبال, خضور تفی. کرد کار طرنتی. و فخطی, به. آن. خد. وشسیدم .باشدر 


پر سید. 
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بلای قحطی و گرسنگی به اين حد رسیده است؟ 
ند ار یا نبی الله! 
دانیال پیغمبر دست به دعا برداشت و گفت: 


پروردگارا! تا اين اندازه کیفر ناسپاسی نعمت. ما را بس است. به مجازات 
مرد رهگذر بی ادب و امثال او, که کفران نعمت کرده, فرزندان بی گناه و 
مردم نیک ما را کیفر مکن. خدا! بر ما منت گذار و رحمتت را از ما دریغ 
مفرما - طولی نکشید ابرهای رحمت پدیدار شد و باران های سودمند بارید 

و چند صباحی نگذشت زمین از نو سبز شد و گرسنگی و قحطی رخت 


آنووز که رصول غدا این داستان را براق اصحات انم مود قرموه؛ 
در احترام نان بکوشید که برای نهیه آن؛ زمین ۵ انشتفان و مردم بسیار در 
کار و فعالیتند.(1) سعدی چه زیبا گفته: آرنرت* 


ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت 
نخوری. 

یداع 

ص: 224 


1- ب: ج 14 ص 375. و همان: چ 66 ص 273. 
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تصویر 


ص: 6 


تصویر 


ص: 7 


تصویر 


ص: 868 


تصویر 


ص: 9 


تصویر 


ص: 10 


تصویر 


ص: 11 


تصویر 


ص: 12 


یادداشت ناشر 


بی شک الگوهای شخصیتی وقتی در قالب های داستانی تجلی می یابند, 
به نحو بسیار موّثری در ناخود آگاه تاریخی بشر رسوخ نموده و زنده ترین 
پیام ها و روشن ترین شکل تربیت و تعالی فرهنگی را در روند تکامل 
روحی جوامع طرح می ریزند. 

به خصوص خاتم پیامبران صلی الله علیه و اله و سلم و ائمه بزرگوار شیعه 


بوده است. 


گستره بسیار باز فرهنگ شفاهی در کشورهای اسلامی و نهادینه گشتن آن 
تتط ایس اس شی ص ایا ات ی ها ها وا 
رفتاری و همین طور بیان حوادث تاریخی و حماسه ی تغعدبه نموده 
و از اين راه, گفتمان دینی در میان ملت های اسلامی و به ویژه شیعیان به 
ی ای تت‌دهلیا تعاس 


انتشارات مفتخر است با چاپ مجلدات داستان های بحارالانوار. زمینه 
سهل الوصول تری را به شکل فرهنگ مکتوب جهت مطالعه کنش و 
شخصیت بزرگان دین و رهبران الهی فراهم نماید. 


در پایان. لا زم است از محفق ارجمند حجه لاسلام و المسلمین جناب آقای 
حاحج شیخ محمود ناصری به خاطر ترجمه و نکارش داستان های این 
مجمو عه, تشکر و قدردانی نماییم. 

ناشر 


ص: 13 


داستان های بحارالانوار را در واقع باید جزو خواندنی ترین و اموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 
قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب براستی تداعی گر معنای عمیق 
نام ان «دریاهای نور» است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی بله در تاریخ هزار و سی و هفت هجری 
قمری در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به 
اسلام و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی. به دیدار 
حق شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. مرقد 
ایشان اکنون مورد تنوجچه و عنایت دوستداران و شیفتگان آن عالم ربانی 


است. 


علامه مجلسی رحجمه الله به عنوان فردی پارسا و عامل , ناوات اسلامی, 
همواره احیاگر مجالس و مراسم دینی و عبادی ۳ می شده است. 
علی رغم نفوذ ان عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم» از 
تعلقات دنیوی مبرا بوده و با تواضع و معنویت و تقوای کامل زندگی می 


کرد. 


علامه مجلسی و جامع علوم اسلامی بود و در تفسیره حدبت؛ فقه, اصول, 
تاریغر رحال و دراب سزامد. روز کار خود مجسنوب می. کشتته: بزخی. مانند 
ات ات ار ای صی و رن 
نظیر دانسته اند. محقق کاظمی در مقابیس می نویسد: 


ص: 14 


مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دربای نور و .. . بود 
و مثل او را چشم روزگار ندیده است!» 


درست به دلیل همین فضایل و خصوصیات بوده است که علامه بحر العلوم 
و شیخ اعظم انصاری او را «علامه» می خواندند. 


آگاهی علامه مجلسی به علوم عقلی و علومی چون ادبیات. لفت. 
ریاضیات, جفغرافیا, طب, نجوم و ... از مراجعه به اثار و کتاب های وی به 
خوبی معلوم می گردد. چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین 
اثار روایی شیعه محسوب می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و 


در این کتأب: روش مرعوم علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 
نظم و ترتیب مشخصی گردآوری نموده و در این راه از مساعدت و پاری 
گروه زیادی از شاگردان و علمای عصر خود بهره مند بوده است. وی از 
تاریخ زندگانی پیامبران و ائمه معصومین عله است و در تفسیر و شرح 
روایات از مصادر متنوع و گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاربخی و 
اخلاقی بهره گرفته شده است. 


کنات بجارالاتوان تا کتون باز‌ها بیقر طیع آراسته کردیده اما ماکت‌ها ور 
این مجموعه, بحار چاپ تهران بوده که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
رسیده است. در ضمن؛ این کتاب شریف اکنون به شکل برنامه کامپیوتری 
نیز موجود 


ص: 9 : 


است و علاقه مندان برای سهولت دسترسی به روایات مورد نظر می 
توانند از اين امکان جدید بهره مند گردند. 


نگارنده, طی سالیان دراز در پی بهره گیری از داستان ها و مطالب مفید 
این کنات تمسانت .ق اشفا ان یه هموطنان و برادران دینی بوده است. از 
آنجا که به هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده است و غالب عزیزان 
نمی توانستند از مطالعه جامع تر مطالب آن - حداقل در یک مجموعه 
مشخص - بهره مند گردند, لذا اقدام به ترجمه داستان ها و قطعه های 
ارزشمندی از این دایره المعارف عظیم, تحت عنوان ۳۳ های 
بحارالانوار نمودم. 

اکنون برآنیم جلد دهم از داستان های بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و به خصوص اخلاق و زندگانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 

لازم به ذکر است, در ترجمه این داستان ها گاه با حفظ امانت, از ترجمه 
تحت اللفظی گامی فراتر نهاده ایم تا به جذابیت و همین طور انتقال معنای 
حقیقی عبارات ت افزوده باشیم, در این مسیر بعضا از پاره ای ترجمه های 
موجود نیز بهره گرفته ایم. 

به طور قطع, اینجانب از کاستی های احتمالی در ترجمه و ارائه مجموعه 
حاضر مطلع بوده و ادعایی ندارد. ولی امید است اهل نظر با پيشنهادات 


ارزنده خود, ما را هر چه بیشتردرتکمیل این جلد و مجلدات بعدی پاری 
نمایند. 


قم محمود ناصری بهار 1382 
ص: 16 


بخش اول: چهارده معصوم علیهم السلام , چهارده دریای نور! 


اشاره 


ص: 17 


ص: 


18 


1- اولین منبر و ناله ی ستون 


زمانی که تعداد مسلمانان در مدینه بسیار کم بود. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله هنگام سخنرانی بر ستون مسجد (که از درخت خرما بود) تکیه 
می کرد و مردم را موعظه می نمود. 


یکی از زنان انصار عرض کرد: 


پا رسول الله ۱ من غلامی دارم نجار است, اجازه می دهید به او بگویم 
منبری بسازد تا در فراز ان سخنرانی فرمایید؟ 


حضرت اجازه داد. منبر را ساخته و به مسجد آوردند. 


روز جمعه پیامبر گرامی در فراز منبر قرار گرفت تا سخنرانی کند از 
ستون ناله ای همانند ناله ی یک کودک دردمند بلند شد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


این ستون از جدایی من گریه میکند. از مثبر پایین آمدء دست محبت بر آن 
کشید, ستون آرام گرفت. سیس به منبر رفت.(1) 


ص: 19 


1 1 2ص ۸7 


2- نفرین های جبرئیل 


هکامی که رتول خدا ضلن الله غلیه و ال خوانسته بالای,شتیر فراز کیرد 
هبار فرمود:< امین ۱1 


از حضرت علت ان را پرسیدند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من که خواستم به منبر بروم, شنیدم 


از رحمت خدا دور باد, کسی که ماه رمضان را درک کند و او مورد رحمت 
و امرزش الهی قرار نگیرد. 


خداپا! از رحمتت دور بدار. کسی را که پدر و مادرش را درک کند و آن ها 


در مرحله سوم جبرئیل گفت: 


پرفزدکار ۱۱ از رحمت خودت دور بدار. کسی را که نام مرا بشنود و صلوات 
نفرستد و مورد امرزش تو قرار نگیرد. 
من هم گفتم: آمین.(2) 


ص: 20 


کامه امن (عداا به اساست برسان .۱ فا با تفوین. کف 
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این حدیث هشداری است به سه گروه از انسان ها: 
1-کسانی که عبادت های ماه رمضان را اهمیت نمی دهند. 


2- عاق پدر و مادر, آنأن که حقوق پدران و مادران را رعایت نمی کنند. 


3-و هنگام شنیدن نام مبارک پیامبر بزرگوارصلی الله علیه و آله بی اعتنا 
هستند و صلوات نمی فرستند. 


امید است مسلمانان به این سه نکته مهم هر چه بیشتر و بهتر اهمیت داده 


و به طور کامل عمل کنند. 

3- آثار وضو 

رت تایه خن نمی تا 

صورتش پاک می شود. وقتی که دست هایش را شستشو دهد, گناهانی که 
با دست مرتکب شده پاک می گردد. 


و چون پاهایش را مسح کند, گناهانی که توسط پاهایش انجام داده از بین 
می زر ود. (1) 


ص: 21 


آد ن 902 هر 318 


4 بهترین و بدترین کارها در اسلام 


فردق مخظر رتول. خدا ضلی. الله: غلیه: و: ال شرف:.یاب ده و گر 


کرد: 


با تون له اسافا فرماند‌هسش رها در اسلام, جستت ها افص 
الاسلام؟ 


فرمود: ایمان به خدا. 

مرد: بعد از آن چیست؟ 

حضرت: صله رحم (پیوند خویشاوندی). 

مرد: پس از آن چیست؟ 

حضرت: امر به معروف و نهی از منکر. 

سپس پرسید: کدام عمل از همه ی کارها بیشتر مورد غضب الهی است؟ 
فرمود: شرک به خدا 

مرد: پس از آن چیست؟ 

حضرت: قطع رحم. 

مرد؛ بعد از آن-جیست؟ 

حضرت: امرکردن به کار زشت و باز داشتن از کار نیک.(1) 
ص: 22 


1- ب: ج 76 ص 97. 


قتق اه 

ژننتو لخد[ ضلی اللهغلبه و الب یکی از اضخایش فر مود 
ا تخر ون ما حق الجار؟: آپا می دانید حق همسایه چیست؟ 
عرض کرد: نمی دانم. فرمود: 

1-اگراز تو درخواست یاری نمود, او را یاری کن. 

۲-اگراز تو وام درخواست نمود, به او وام بده . 

۳-اگردچار فقر شد, به او سود برسان. 

4-اگردچار مصیبت شد؛ او را تسلیت بگو. 


5-اگرخیری به او رسید. به او تهنیت بگو تا بدین وسیله بهره گیری از خیر 


8- ساختمان خانه ی خود را آن چنان بلند نسازی که همسایه ی تو از باد و 
ها خروم کرد مر این که از او اجانه بکینی. 


و-اگر میوه ای خریدی, مقداری از آن را به همسایه هدیبه کن. 


0-اگر نمی خواهی هدیه کنی میوه ی خریداری شده را پنهانی وارد خانه 
ی خویش ساز تا همسایه ی تو ان را نبیند. 


ص: 23 


2و نگذار فرزندان تو میوه را به بیرون از خانه ببرند که باعث ناراحتی و 
حسرت فرزند همسایه گردد. 


3-همسایه ی خود را با بوی خوش غذای خانه ی خود میازار. مگرآنکه 
مقداری از ان را به اهل خانه ی او برسانی. ۳ 


6- احترام موّمن 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در کنار کعبه بود. عده ای از اصحاب در 
محضرش بودند. 

حضرت به خانه خدا نگاهی کرد و فرمود: 

آفرین به خانه خدا! چقدر مقام ارجمندی داری؟ 

آنگاه فرمود: 


والله للموّمن آعظم حرمه منک: ولی به خدا سوگند! احترام موّمن بالاتر از 
احترام تواست. زیرا خداوند یک چیزی را برای تو حرام شمرده(یعنی توهین 
به تو) ولی برای مومن سه چیز را حرام شمرده است: 


مه هه وان امه ایا ای وا وش انوا نید 
بردن به او را. (2) 


ص: 24 


1- ب: ج 79 ص 94. 
و 7 


7- نماز جماعت یک نفری 

مردی خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: 

یا رسول الله! من صحرا نشین هستم. در محل ما مسجد و امام جماعتی 
نیست, در خانه ام اذان می گویم و با خانواده و غلامان خود, نماز جماعت 
می خوانم. ایا این نمازجماعت محسوب می شود؟ 

رسول خدا فرمود: آری. 


مرد: گاهی غلامانم نیستند و با زن و بچه ام نماز می خوانم, آیا این هم 


مرد: گاهی بچه هایم دنبال گوسفندان می روند و فقط با همسرم نماز می 
خوانم. ایا این نیز نماز جماعت به حساب می اید؟ 


حضرت فرمود: آری. 


مرد. زنان هم گاهی عذر دارند و من اذان می. گویم و به تنهایی نماز می 
خوانم. ایا این هم, نماز جماعت حساب می شود؟ 


ار آ ی سا سای اس اس ام مار 
مومن به تنهایی جماعت است.(1) 


ص: 25 


1- با اندکی اختلاف در ب: ج 28, ص 3. و همان: ج 85 ص 18 و 97. 


8- طلبکار مزاحم 


یکی از یهودیان مدینه, چند دینار پول از پیغمبرصلی الله علیه و آله طلبکار 
بود. 


وی و مین رای ختتصتم. به: رنه آن-خدا ضلی الله:علیه: .هد اله افتاد, طلب 
خود را از حضرت خواست. پیامبر اسلام با خوشرویی فرمود: 


اکنون پول ندارم تا بدهی تو را بپردازم. 

بهودی قانع نشد و گفت: 

من از تو جدا نمی شوم تا اینکه طلبم را از تو بگیرم. 

پیغمبرصلی الله علیه و آله با خونسردی گفت: 

من هم همین جا می نشینم تا ببینم چه می شود. 

وقت نماز ظهر فرا رسید. حضرت همان جا نماز ظهر را خواند و او 
ان طارص له ما اس سا 
مغرب, عشا و صبح را نیز با یارانش در همان جا بجا اورد, بدون اين که از 
وی تقاضای مهلت کند یا با وی تندی و بدخلقی نماید. 


لکن برخی از صحابه ی آن حضرت که از سرسختی و سماجت ان مرد بهود 
سخت عصبانی شده بودند او را تهدید می کردند و بر او نهیب می زدند. 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله متوجه آنان شد, خیره خیره به 
آن ها نگریست و گفت: با او چه کار دارید؟ 


1 یا رسول الله ! اين یهودی مدتی است که برای چند دینار شما را 


ص: 26 


بازداشت کرده و دست از شما برنمی دارد. می خواهیم او را ادبش کنیم 


فرمود: خداوند مرا نفرستاده تا به چنین افرادی که با ما قرارداد ذمه بسته 


اند و در پناه ما زندگی می کنند یا به کس دیگر ستم کنم. او از من طلبش 


این بازداشت ۳ آنجا ادامه یافت که روز به نیمه رسید. مرد بهودی که 
پیغمبر را چنین دید, 


دی کت ار ااق آن یت زار تفت نام ار رون 
گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. 


خدا دادم, به خدا سوگند! این کار را من برای آن انجام دادم که شما را از 


من در تورات خواندم: پیغعمبری به نام محمد بن عبداله ظهور خواهد کرد 
که در مکه به دنیا آمده و به مدینه مهاجرت خواهد نمود. و نشانه اش این 
است که تندخو و سخت گیر نیست, دهان به فحش و دشنام نمی گشاید و 
از سخن هرزه و زشت به دور است. اکنون من تمام انچه را که در تورات 
خوانده ام در شما یافتم. 


پس از آن, باردیگر به یگانگی خداوند و رسالت آن حضرت شهادت داد و 
: : من روت زبادی دارم. همه را در اختیار تو گذاشتم که طبق دستور 
خداوند به مصرف برسانید و حقوق خدا| و مستمندان را از آن پرداخت 


نمایید. (1) 
ص: 27 


لب 16:2 ض 216 


09 رفتار با د‌ شمن 


رودخانه ایستاده بود. ناگاه سیل امد بین ان حضرت و مسلمانان فاصله 
افتاد. 


یکی از افراد دشمن متوجه شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله دور از 
لشگرگاه خود تنها ایستاده, بلافاصله خود را به او رساند و به قصد کشتن 
آن حضرت, در حالی که سوار بر اسب بود و پیروزی خود را قطعی می 
دانست. شمشیر را کشید و گفت: ای محمد! کیست که تو را الان از دست 
حضرت فرمود: خدای من و تو. 


آن مرد پوزخندی به این جواب زد و شمشیر خود را بالا برد و با تمام قدرت 
خواست فرود آوز 3 ولی پیش از آنکه شمشیر فرود آید جبرئیل او را 
ازاسبش سر گون نمود, و به زمین انداخت. 


حضرت بلا فاصله شمشیر را از دست آن مرد گرفت روی سینه اش رفت 
و سخن او را, به او برگرداند و گفت: 


کیست تو را از دست من نجات برچ بخشد؟ 
آن هرن یک وتا اهند گفت: 


جودک و کرمک يا محمد! : بخشش و بزرگواری تو ای محمد صلی الله علیه 
و آله ! او پس از بخشش حضرت, گفت: به خدا سوگند تو از من بهتر و 


ص: 28 


بزرگوارتر هستی. (1) 


این سخن قطعا از نظر چاپلوسی و ناچاری گفته نشده است. بلکه او 
متوجه بود کسی که اماده کشتن اوست به تمام معنی انسان بزرگواری 
است. عفو و گذشت دارد, و با تمام دوست و دشمن مهربان است. 


0- ثواب سر به فلک کشیده 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 


روز قیامت عالمی را به پای حساب می آوردند, می بیند ثواب و کارهای 
نیک اوکالسحاب الرکام اوکالجبال الرواسی: همانند ابر متراکم و يا کوهی 
سر به فلک کشیده است. 


عرض میکند: خدایا! این همه حسنات از کجا به من رسیده, من که چنین 
کارهای نیکی انجام نداده ام . 


خطاب میرسد: اين: پاداش علمی است که به مردم یاد دادی, و آن ها پس 
از تو به آن عمل کردند.(2) 


ص: 20 


هن 70 1 
2 2و 5 1 


1- سرمایه با دوام 


در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله این بانویی به نام زینب 
عطار(عطرفروش) بود. 


گاهی به خانه ی پیغمبر نزد همسران آن حضرت می آمد. 


ایشان است. به او می فرمود: 


هتحاهی. که خو به.خانه هاق. فا فی ایی, خانه های ما خوشبو می شود. 

زینب عرض می کرد: 

یا رسول الله! خانه های شما, به خاطر بوی خوش شما, خوشبوتراست. 
نکنی, که چنین معامله ای برای رعایت تقوای الهی, و دوام سرمایه بهتر 
است (1) 


ص: 610 


ی ۱ 


2- معیار یک زندگی ارزشمند 
پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 


هنگامی که زمامداران شما نیکان. ثروتمندانتان بخشنده باشند, و جامعه ی 
شما بر اساس مشورت و انتخاب بهترین برنامه ها و گزینش لایقترین چهره 
ها, اداره گردد. فظهر الأرض خیر لکم من بطنها: در این صورت روی زمین 
برایتان ات زر ان بهتر است.؛ کی تان گوارا خواهد بود. 

به دست زنان و زن صفت هایتان افتد و زورمندانه رفتار کنند. 

فبطن الأرض خیر لکم من ظهرها: در آن وقت دل زمین 0( 
آن: بمتر است:زیرا که تدفی شما درد آفرین.مت کردد. ۱11 


ص: 31 


و 1 


3- هفت خصلت نیکو 


شلفان فارسن فی کویده رسول خطا صلی الله علبه و آله.عرا عضیت کرو 
به هفت خصلت که در هیچ حالی ان هارا ترک نکردم. 


۱-مرا سفارش کرد که همواره به زیردستم نگاه کنم. 
2-هرگز به بالادستم نگاه نکنم. 

3-فقیران را دوست بدارم و نزدیکشان روم. 

4حق را بگویم گرچه تلخ باشد. 

کصله آرشام کت اترحه نان ار من سرد 

6-و از مردم چیزی نخواهم. 


7 قواعات بویت لاخول فلا قمه آلا یلته العلی لیم که این کر 
گنجی است از گنج های بهشت(1) 


ص: 22 


1- ب: ج 66, ص 399. و همان: ج 74, ص 131. 


4- مومن در لحظه های مرگ 


اضر اساام ضلی الله خاه هن ال مره اشان هام سم مهار از 
عاقبت خویش 4 زیرا به یقین نمی دانند مور 7 ات سای واقع 


وفتی. فرشته. فز ک. به سر آعغ موهن. آمد اه را درحال درد شدید و کرفتاری 
ای ی 


7 به او 
می دهد. در پاسخ می گوید: نه, ای فرشته مرگ. 


آنگاه فرشته می گوید: فانظر فوقک: اکنون به طرف بالا نگاه کن. موّمن 
اک را ۰ 


افراد خانواده 1۱ ها 


آپا راضی هستی در عوض روت و مال دنیاء, این مقام و درجه را به نو 
بدهند؟ 


ص: 33 


مومن می گوید: تلی والله: اری به خد| سوگند راضی ام . 


فرشگه ی گویت بان ام کن وفتی نگاه.می کته رل اللت لین ال 
علیه و آله امیرمومنان علیه السلام و فرزندان ارجمندشان را در بلند مرتبه 
ترین مقام می بیند. فرشته می گوید: این ها شفتشین نه هستد, آبا زاضی 
نیستی به جای کسانی که ازآن ها جدا می شوی این ها با تو باشند؟ 


می گوید: به خدا سوگند راضی هستم. 


ماست | هنگام مرگ ِِ نزدر 20 
می گویند: ازگرفتاری های مرگ و پس ازآن نترسید, ما آن ها را برطرف 
کرده ایم و غصه اموال و عیال و فرزندانی که به جای می گذارید, عوض 
آن ها را در بهشت مشاهده می کنید, و مژده باد شما را : به ان بهشتی که 
وعده داده شده اید, اینجا است منزل شما.؛ و اینهایند رفیق و همنشین 
شما, ما دوستان شما هستیم دردنیا و اخرت, هرچه بخواهید و میل داشته 
باشید در این بهشت اماده است. (1) 


ص: 34 


- الذین قالوا ربنالله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه آلا تخافوا: فما 
ِ من الاحوال, فقد کفیتموها, ولا تحزنوا علی ما تخلفونه من الذراری 
و العیال, فهذا الذی شاهدتموه فی الجنان بدلا منهم. و ابشروا بالجنه التی 
کنتم توعدون: هذه منازلکم وهوّلاء ساداتکم ۹ و جلاسکم. نحن 
اولیاوکم فی الحیاه الدنیا وفی الاخره, و لکم فیها ما تشتهی انفسکم لکم 
فیها ما تدعون نزلامن غفور رحیم. بحار ج 6, ص 176 با کمی تفاوت در 
همان ج 24 ص 27. 


5 انن قضر از آن کیننت؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 

شبی که مرا به معراج بردند, وارد بهشت شدم. در آنجا قصری از یاقوت 
سرخ دیدم که ازدرخشندگی و تور انیت: ذرفن آن از پیرونش دیدة میشد: 
و در آن قصر, دو گنبد ازدر و زبرجد, خود نمایی می کرد. 

از جبرئیل پرسیدم: این قصر از آن کیست؟ 

گفت: برای کسی است که چهار صفت را داشته باشد: 

آطاب الکلام و ادام الصیام و آطعم الطعام و تهجد باللیل و الناس نیام : 
1-کلامش پاک باشد. 

2-دائم روزه دار باشد. 

3-غذا دهنده ی مردم باشد. 

4-و شب زنده دار باشد. هنگامی که مردم در خوابند. 


علی علیه السلام می فرماید: من عرض کردم: يا رسول الله! چه کسی 
می تواند این چهار خصلت را داشته باشد؟ 


فرمود: آپا می دانی کلام پاک یعنی چه؟ 

عرض کردم: خدا و پیامر داناترند. 

هر کس مدام بگوید: سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله 
ص: 35 


اکبر. او کلام پاک گفته است. 
می دانی دائم روزه بودن چه گونه است؟ 


- خدا و رسولش آگاه تر هستند. . هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد, و 
تین یک روز ان را بدون عذر نخورد. او دائم روزه دار است. 

- آیا می دانی غذا دادن به مردم یعنی چه؟ 

هر کس احتیاجات خانواده اش را فراهم نماید, به طوری که نگاه آنان به 
دست دیگران نباشد. وی اطعام طعام کرده. 

+ آیا فی: دای شست:: نام ذاری .خر حالی که مرده در خو ایند ینت ۲ به خد 
و رسول او داناترند. 


- منظور کسی است که نخوابد تا نماز عشای خود را سر وقت بخواند, در 


ص: 3206 


1- با اندکی اختلاف در ب: ج 8 ص 177 و همان ج 18, 318 و همان ج 
9 ص 369 و همان ج 76, ص 184 و همان ج 83, ص 49 و همان ج 88 
ص 7 و همان ج 93, ص 82 و ص 169 و همان ج 96, ص 369, و همان ج 
7, ص 99 و همان ج 104, ص 70. 


قامرا ات رک ات ار 

مرد یهودی در مدینه زندگی می کرد که سخت دشمن رسول خدا صلی 
اک را ی ۱ 
گفت: 

السام علیک: مرگ بر شما باد!(1) 

پیامبر در جواب فرمود: 

علیک: بر خودت باد! 

یکی از یاران آن حضرت عرض کرد: 

یا رسول الله! این مرد یهودی به جای سلام, گفت: مرگ بر شما باد! 
حضرت فرمود: من هم گفتم: بر تو باد! 

سپس فرمود: امروز ماری سیاه. پشت گردن او را می گزد و می کشد. 


مرد یهودی به مقصد خود رفت. طولی نکشید دیدند پشته بزرگی هیزم جمع 
اوری نموده, به خانه اش می رود. 


وقتی خواست از خزایز هیر در حضرت فر مود: پشته ی هیزم را بر 
زمر بدا 


هیزم را که بر زمین نهاد, مار سیاه هولناکی را دیدند درمیان هیزم ها, 
ص: 37 


1- سام در لغت یهودی ها به معنای مرگ ناگهانی بود. 


تکه چوبی را به دندان گرفته است. 

رنتول خدا.صلی الله: غلیه و اله به مرد بهودق. قر مود 

بهودی اشاره به پشته هیزم کرد و گفت: 

کار من امروز همین است که این پشته هیزم را جمع اوری کردم. جز این 
کاری انجام نداده ام , ولی هنگامی که پشته هیزم را فراهم کردم, مرد 
و دیگری را به او صدقه دادم. 

پیامبرخدا صلی الله علیه و آله رو به اصحاب کرد و فرمود: 

آنگاه فرمود: 


صدقه به نیازمندان, مرگ ناگهانی و حوادت ناگوار را ازانسان دور می 
سازد.(1) 


ص: 39 


ده جر 21 هد فان و1 :21 


17- چوب خدا صدا ندارد 


پیرمردی همراه پسرش, به محضر پیغمبراسلام صلی الله علیه و آله رسید 
در حالی که چشمانش گریان بود. عرض کرد: 

یارسول الله ! این پسر من است. او را از کودکی پرورش داده و همه 
نیازمندی های او را براورده ام , اکنون او جوان نیرومند و سرمایه داراست.؛ 
و من پیر مرد ناتوان و فقیر می باشم. او حتی به اندازه ای بخور و نمی رکنم 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به چوان فر مود: چرا به پدرت کمک نمی 
کته 


جوان گفت: جیزی ندارم. 


عرض کرد: نه, يا رسول الله! فرزندم دروغ می گوید, الان انبارهایش پر از 
گندم و جو و کشمش و خرما است. 


پیامبر به جوان فرمود: 
آیا حرف های پدرت را تصدیق میکنی؟ 


عرض کرد: ای رسول خدا! من توان مالی ندارم. همین قدر می توانم 
خانواده ام را اداره کنم. 


رسول خدا فرمود: جوان خدا ترس باش! و به پدرت یاری رسان. او 


ص: 39 


زندگی اش را در راه تو فدا کرده است. 


سپس فرمود: برای اين که به شما سخت نگذرد. یک ماه خرج او را من 
می دهم, یک ماه تو بده, خداوند به تو پاداش می دهد. 


آنگاه پیغمبر‌گرامی صلی الله علیه و آله به «اسامه» دستور داد خرج یک 
ماه پیرمرد را پرداخت نمود. 


پیر مرد به خانه اش برگشت. پس از یک ماه خرجش که تمام شد نزد 


پسر کمک نکرد و گفت: جیزی ندارم. 

پیرمرد بار دیگر نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و از پسرش شکایت 
نمود. 

رسول خدا جوان را احضار کرد و فرمود: 

چرا, به حال پبدرت نمی رسی؟ 

جوان دروغ قبلی اش را تکرار کرد و گفت: چیزی ندارم. 

شاتیرضای ام هه له مرو وان اهر وه تم کی من که 
تو ازپدرت فقیرترخواهی بود. 


جوان از محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشت. ناگهان همسایه 
ها سراسیمه به نزدش آمو فد و گفتند: ما از بوی گند انبارهایتان از 
نداریم. 

جوان وحشت ی انبارها رفت؛ , ناگاه دید درون همه ی 


آن ها گندیده است. کارگرانی را با مبلغ زیاد اجیر کرد. متاع گندیده ی 
انبارها را به خارج از مدینه بردند. 


ص: 40 


پس از آن با وحشت تمام به کیسه های طلا و نقره سرزد, همه را حزف و 


و بدین گونه در مدت کوتاهی هم هی سرمایه ها را از دست داد و همان 
گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده بود, فقیرتر از پدرش گشت. 
نیز از دست 
داد 


ناسر ضلی االم‌عاته و ال از حال وان که آگان تفه فر مد 


يا آیها العاقون للاآباء و الأمهات اعتبروا: ای کسانی که عاق به پدران و 
مادران خود هستید. عبرت بگیرید. همان طور که آن جوان تمامی سرمایه 
اش را در این دنیا از دست داد دز آنتقا نیز زند کی بهسشتی را از داست 
داد و بة-جای آن زند کی جهتمی را بر ان خوینش تهیه تهود.(1) 


ص: 1 


2 7 


8- فلسفه سجده های پیغمبر صلی الله علیه و آله در سفر 


در تفتظز ی بغمیر اسلاق صلی الله: علیة :و اله. تا کهان. از فر کب باده شد و 
پنج بار سجده کرد. سپس سوار مرکب شدند. برخی از یاران از حضرت 
پر سید ند. 


یا رسول الله! شما در این سفر کاری کردید که معمولا انجام نمی دادید؟ 


فرمود؛ اری, این کارها علت داردر جبرئیل امد و به .من بشارت داد که علی 
علیه السلام به بهشت خواهد رفت. برای شکرگزاری این نعمت. خدا را 
سجده کردم. وقتی سر از سجده برداشتم, جبرئیل گفت: فاطمه نیز به 
بهشت خواهد رفت. باز برای شکر, خداوند را سجده نمودم. 


جوانان بهشت هستند و من به خاطر این نعمت سجده کردم. 


چون سر از سجده برداشتم, جبرئیل گفت: هر کس این ها (علی, فاطمه, 
حسن و حسین) را دوست بدارد اهل بهشت خواهد بود لذا به عنوان شکر 
گزاری سجده کردم. چون سر از سجده بر داشتم , جبرئیل گفت: و هر 
کس دوستان این ها را دوست بدارد او هم به بهشت خواهد رفت بار پنجم 


برای شک گزاری سجده کردم.(1) 
ص: 42 


1- ب: ج 86 ص: 111. 


19- قدر دنت خداوند 
رسول گرامی صلی الله علیه و آله از کنار مردی که در باغش مشغول 
کاشترن درختی بو ندز مت کرد آیساد وبه آه فرخود ابا فایلی ودنی یه نو 
نشان دهم که ريشه اش محکم تر ونمواش بیش تر و میوه هایش پاکیزه و 
بادوام تر باشد؟ 


عرض کرد: يا رسول الله! نشانم بده. 


فرمود: : هر وقت وارد صبح و شام شدی, بگو: سبحان الله, و الحمد لله و 
لازله الاالله و الله آکبر. که اگر اين ذکر را بگویی در برابر هر یکبار. از هر 
مدوم هر و ی و این ذکر نمونه ای از باقیات و صالحات 
است. 


برای مسلمانان نیازمند صدقه باشد. 


خداوند بای قذرداتی از عمل آن مردء این اية:.ها را تازل تمود؛ 

فآما فرن «اعظی, و آنقی و صدق بالحسنی فسنیسره للیسری : هر کس 
احسان کرد و تقواداشت., نیکی را تصدیق نمود, ماکار او را اسان می کنیم. 
(2()1) 

ص: 43 


1- سور ه لیل: 7-5. 
0 


0 کر شرگن سا 
پیافر خدا صلی اللة غلیه و الة می قر ما ند 


1- پادشاهی که اگر به او خوبی کردی, قدردانی نمی کند و اگر بدی کردی 
عفو وگذشت ندارد. 


2- همسایه ای که چشمانش تو را می پاید و قلبش انکارت می کند. هرگاه 
کار نیکی از تو ببیند, پنهانش می کند و در نزد کسی اظهار نمی کند و اگر 
شرا سناسا اج هی اکار ی ار 


۳- وهمسری که اگر در کنارش باشی دل خوشی از وی نداری و اگردرنزد 
وی نباشی ازعفت و پاکدامنی او خاطرجمع نیستی. (1) 


ص: 414 


ص ‏ ز. 


بیغتمتر. آفلام.صلی الله غلیه و آله.فی فرفاند: 

خداوندا! به تو پناه می برم از نفسی که سیر نمی شود از قلبی که نمی 
ترسد, از چشمی که سرشکی ندارد. از دعایی که شنیده نمی شود و از 
نمازی که فایده ای ندارد. 

و به تو پناه می برم از: 

همسری که قبل از فرارسیدن موسم پیری, پیرم کند. 

از فرزندی که بر من بزرگی کند, از ثروتی که موجب عذابم گردد, و از 
رفیق حیله گر که ار نیکی از من ببیند کتمانش کند, و اگر بدی ببیند افشا 
نماید. خداوندا! انسان بد را بر من مسلط و منت گذار منما.(1) 


ص: 45 


دیدن وج 18 


2 افلاق زک 

مردی از روبرو محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: 
ما الدین: دین چیست؟ 

تام میا توا وتان کوب 

مرد رفت, از سمت راست حضرت آمد و گفت: دین چیست؟ 

فرمود: اخلاق خوب. 

مرد دوباره رفت, و ازجانب چپ آمده, پرسید: دین چیست؟ 

باز فرمود: اخلاق خوب. 

مرد برگشت و بار چهارم از پشت سر پیامبر آمد و گفت: دین چیست؟ 
رسول گرامی این دفعه رو به آن شخص کرد و فرمود: 

آیا نفهمیدی؟ دین آنست که به کسی غضب نکنی. (1) 

دین اسلام برای بهزیستی دستورهای فراوانی دارد, داشتن اخلاق خوب 
وا ای ی 


می فهمیم که اخلاق خوب اهمیت زیادی دارد, از اینرو همه ی دین معرفی 


شده است. 


ص: 6 


1-ب: ج 71 ص 393 


9 را او اضر آزنس؟ 


ولید بن مغیره, یکی از بزرگان سرشناس قریش در عصر پیامبر صلی الله 
علیه و اله: به شمار می رفت. آویکن از خفتستخره. کنند نان ان خضرت. بود: 


رزوی قده ای از فربنش نزد او آمنه ه. کفتنده 


اسان سار‌صای ال موه له فص استد نا کر و سر مه 


باشد؟ 


تا داوری کنم. 


آنگاه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: یا محمد! شعر خود را بر 
من بخوان. 

حضرت فرمود: شعر نیست سخنان خداوند است. 

ولند* مقذاری از ان ترایم بخوان: 

حضرت سوره ی حم سجده را تلاوت فرمود ۳ به رت «فان ۳ فقل 
اند تک ضعوه منل ضفعم او و تعو) رسید. ولید آنچنان ترسید که موی 
ها براندام او راست ایستاد. با عجله برخاست و از نزد پیامبرصلی الله 


علیه و آله خارج شد, بدون این که به محفل قریش باز گردد, راه منزل را 
پیش گرفت و به خانه اش رفت. 


قریش بسیار نگران شده و به ابوجهل گفتند: 

یا ابا الحکم! عموی تو دین محمد را پذیرفت و پیش ما نیامد. 
ابوجهل به منزل ولید رفت و گفت: 

ص: 47 


ای عمو! تو ما را سرشکسته و شرمنده دشمن نمودی تو چرا دین محمد را 
پذیرفتی؟ پاسخ داد: من دین محمد را نپذیرفته ام, در دین اباء و اجداد خود 
هستم. لکن سخنی شنیدم نزدیک بود پوست بدنم بترکد 


ولید: نهم خطبه ها و سخنوری ها نوعا کلام متصل است و این کلام چنین 
تبقنت: و انجنان زببابی دارد که کلام دیحران آن کونه تست 


- نه, من هرگونه اشعارعرب را شنیده ام ,کلام او به هیچکدام شباهت 


- بگذارید قدری بیندیشم, سپس جوابتان را بدهم روزی دیگر عده ای از 


ای ولید! بالاخره نظرتان دربارهی گفتار محمد چه شد؟ 
ولید گفت: سخنان محمد سحر نیست ولی آنچنان در دل نفوذ می کند و 
بگویم سخنان محمد سحر نیست خود او ساحر است(1) 


ص: 48 


کف 9 ض 245 


4 اعجاز پیامبر در بیان علی علیه السلام 
علی علیه السلام می فرماید: 
من با پیامبر صلی الله علیه و آله بودم» سران قربش نزد او آمده و گفتند: 


ای محمد! تو ادعای بزرگی می کنی که هیچ یک از پدران و خاندانت 
نکردند, ما از تو معجزه می خواهیم, اگر پاسخ مثبت داده و انجام دهی, می 
فهمیم که تو پیامبر و فرستاده خدایبی و اگر از انجام سرباز زنی» 
خواهیم دانست ساحر و دروغ گویی. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شما چه معجزه ای از من می 
خواهید؟ 


1 از این درخت بخواه تا از رد بشه کنده شده و درییش تو 1۳ بیستد. 


حشرت فرمووه خذآوند بر همه جیز قوانا است خال آکز خداوند ایس کار را 
بکند ایا ایمان می اورید و به حق شهادت می دهید؟ 


گفتند: آری, 


پیامبر فرمود: من به زودی نشانتان می دهم آنچه را که خواستید. ولی بهتر 
از هر کسی می دانم شما به خیر و صلاح باز نخواهید گشت. مسلمان 
نخواهید شد. زیرا در میان شما کسی است که کشته شده و در چاه بدر 
دفن خواهد شد. (1) و کسی است که در جنگ احزاب شرکت 


ص: 419 


[- منظور حضرت چاه بدر است که بین مکه و مدینه می باشد که جسد 


کنبه» شعیبه, پسران ربیعه, امیه و پسران شمس. ای خمل ۵ ری کر 
دز آن .دنه نشد و دستته خصعی دز آن:دفن شد ند 


خواهد کرد. (1) سپس به درخت اشاره کرده و فرمود: 


ای درخت! اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری و میدانی من پیامبر خدایم. 
به فرمان خدا از زمین ریشه هایت در آمده و به فرمان خدا در پیش روی 
من قرار بگیر. 


سوگند به پیامبری که خداوند او را به حق مبعوث کرد, درخت با ريشه از 
زمین کنده شد و با صدای شدید همانند به هم خوردن بال پرندگان يا به هم 
خوردن شاخه های درختان, جلو امد و در پیش روی پیامبرصلی الله علیه و 
اله ایستاد. طوری که برخی از شاخه های بلند خود را بر روی پیامبرصلی 


اللة- علیه. و اله و بعضن. دیخر را.روی من که. در طرف راشت بیغفیر 
ایستاده بودم», انداخت. 


وقتی سران قریش این منظره را دیدند با کبر و غرورگفتند: به درخت 
فرمان بده نصفش جلوتر آید و نصف دیگر در جای خود بماند. 


رسول خدا فرمان داد و نیمی از درخت با وضع شگفت آور و صدای سخت 
به پیامبر نزدیک شد, گویا می خواست خفر. ان حضرت بییجد, دوباره سران 
قریش از روی کفر و سرکشی گفتند: فرمان بده این 


ص: 50 


سرانجام شکست خورد. 


نصف باز گردد و به نصف دیگر ملحق شود و به صورت اف کنخ 
اف لین االم عانه و الم تون دای ماه کم ایام می خ‌اررتتو. 
ایمان ی ۳ 7 


برای تصدیق نبوت و بزرگداشت دعوت رسالت؛ آنچه را خواستی انجام 
داد. 


ولی بزرگان قریش همگی گفتند: او ساحری است دروغگو که سحری 
شگفت آور دارد و بسیار با مهارت و استاد است. 


علی علیه السلام باور می کند؟ (1) 


ص: 51 


تیا کسین اختلاف: در به سا ی 476 ماو 1ص 9و و 
همان: ج 38, ص 321 


روز غدیر رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را برای خود 
جانشین تعیین نمود و فرمود: 
من کنت مولاه فهذا علی مولاه : هرکس من مولای او هستم, علی مولای 


ای محمد صلی الله علیه و آله ! گفتی خدا بکن است پذيرفتيم. گفتی من 
پیغمبرم قبول کردیم. گفتی نماز بخوانید خواندیم. روزه بگیرید گرفتیم, 
زکات و خمس پرداخت کنید پرداختيم, حح و جهاد انجام دهید انجام دادیم 

به این ها قانع نشدی, اکنون دست علی را گرفته بالا میبری و میگویی بعد 
وا تس سا ازرست» این سخن تعجب آور است. 


خالاینه آنن کار ار خاس ضه است با ان کت موم ای ؟ 


به دستور خداوند علی را بر خود جانشین نمودم. 


عرب نتوا: ت تحمل کند از جا بلند شد و به سوی شترش رفت, در آن 


ص: 52 


خدایا! اگر محمد صلی الله علیه و آله راست می گوید: فامطر علینا حجاره 
من السماء ... : بر سرما سنگ بباران یاعذاب دردناک بفرست. و اگر او 
دروغ می گوید, بر سر او نازل فرما. 


چیزی نگذشت خداوند او را تتننگ باران کرد یکی از سنگ ها بر سر 
ا‌خوزد و از ها تختش خارج شد و.مرد وبا آتشی آمد او را سوزاند(۱1 


26 قرار از عرک خرا؟ 

شخصی محضر پیامبرصلی الله علیه و آله گرامی رسید و عرض کرد: 
ال لا اخت الصفت تخوا مر را دوست توا ری ؟ 

دقن ند ارضلی الله غلیه و ال فر مود 

ااک.فهال: ابا تروتی دار ؟ 

عرض کرد: آری. 

فرمود: قدمته: آیا از پیش فرستاده ای؟ 

عرض کرد: خیر 

فرمود: فمن ثم لا تحب الموّت: بدین جهت مرگ را دوست نداری.(2) 
ص: 53 

بر گرفته از خند روایت که.با اندکی تفاوت در یدج در 175 


ضر 3 17 ض 162 قداص 163 
2 ب: ج6, ص 127. 


27 اثر ترس ار عذا 


در یکی از روزهای گرم. پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله که در سایه ی 
درختی نشسته بود, تا جاح سشخصی امد لباسش را از تن بیرون آور د: خود را 
روی خاک ها انداخت. گاهی شکم و گاهی پیشانی خود را بر زمین داغ 
عربستان می مالید و می گفت: 


اسر ای هک و ام ای اسر ای کرو و را وه 
حضورخواست و فرمود: 


بنده ی خدا! رفتاری از تودیدم که تا کنون ازکسی ندیده بودم. چرا گاهی 
شکم و گاهی پیشانی را برزمین گرم می مالیدی؟ عرض کرد: 


آن ترفن خداوند این کار زا انخام خادض ی بر کین کویش. آین. کرعا «ا 
چشانیدم که بداند که عذاب خداوند از اين شدیدتر است و تاب ان را 
ندارد. 

حضرت فرمود: 

از خدا| ترسیده ای آن گونه که شرط ترسیدن است, به راستی خداوند 


ص: 54 


به وسیله توت ال اسان مباهات می کند. 

آنگاه به یاران خود فرمود: 

نزد این مرد بروید تا شما را دعا کند. ( دعایش مستجاب است). 
اصحاب به نزد وی آمدند و درخواست دعا کردند. او نیز چنین دعا کرد: 
اللهم آجمع امرنا علی الهدی و اجعل التقوی زادنا و الجثه مآبنا: 


خدایا! همه ی ما را به راه راست هدایت کن و تقوا را توشه ی ما قرارده و 
اخرین منزل ما را بهشت برین تعیین فرما. (1) 


ص: 55 


37 8 0 


28 دوستی و دشمنی برای خدا 
رشتول.خذا ضلی الله: غلبه. و اله: روز به یکی از اضخانتش فرمود: 


ای بنده ی خدا! محبت کن برای خدا و خشمگین باش برای خدا و دوستی 
کن در راه خدا و دشمنی کن در راه خدا, زیرا جز این راه, به ولایت و 
نماز و روزه اش زیاد باشد. مگر اينکه دوستی و دشمنی او برای خدا شود. 


و به راستی که بیشتر برادری و دوستی مردم در این روز کار بر مداردنیا 
ورزند. و چنین دوستی و دشمنی نزد خدا برای آن ها هیچ فایده ای ندارد. 


مرد صحابی پرسید: چطور بدانم که در راه خداوند دوستی و دشمنی کرده 
ام؟ دوست خدا کیست تا با او دوستی کنم و دشمن خدا کیست تا با او 
دشمن باشم؟ 


سای اه اه ال آشایه به ای اه اسام کردم مه ان 


مرد را می بینی؟ 


گفتم: آری! 
ص: 56 


فرمود: دوست او دوست خداست, او را دوست بدار و دشمن او دشمن 
خداست او را دشمن بدار, دوستش را دوست بدارگرچه کشنده ی پدرت 
باشد و دشمنش را دشمن بدار گرچه پدر یا فرزندت باشد. (1) 


9- نسیم های هنگام مرگ 


اگر مومنی خداوند را سوگند د هد او را نمی میراند. ولی وقتی که اجل 
مومن فرا رسد پروردگار دو نسیم را به سوی او می فرستد یکی به نام 
فراموش کننده و دیگری به نام سخاوت دهنده. 


اما نسیم فراموش کننده به او فراموشی اهل و اموال می دهد و نسیم 


(2) 
ص: 57 
7 2ر نود و شعان: ج 6ص 236 و همان* 92:۸ خن 256و 


همان: ج 110, ص 41. 
2ج مر 153 


از الم ید ای ی 
ژنتتول.خدا ضلین الله:غلبه.و الم می: هر ها رز 


ی 2 ی 
می دهد گناهکاران را بگیر و دینداران را رها کن. 


مادر نسبت به فرزند هم بیشتر است. (1) 


چابر می گوید: از رسول خدا پرسیدند: : که معنی آیه و ان منکم انما واردها 
چیست که خداوند فرموده: همه مردم داخل آتش می شوند؟ فرمود: وقتی 
که اهل بهشت وارد بهشت شدند. بعضی از آنها به بعضی دیگر فی. کویند 
مگر خداوند به ما وعده نداده بود که ما را داخل آتش جهنم می کند؟ 


به آن ها گفته می شود: قد وردتموها و هی خامده: شما به آتش جهنم وارد 
شدید در حالی که خاموش بود.(2) 


ص: 59 


1- ب: ج 8 ص 250. 
2- همان: ص‌‌ 250 


قاط اک غلی غله السلام از کونکی نا هن ی ال یه د اه 


من در خردسالی بزرگان عرب را به خاک افکندم. شجاعان دو قبیله ی 
معروف ربیعه. مضر را در هم شکستم! شما موقعیت مرا نسبت به رسول 
خدا, در مقام و منزلت ویژه ای نزدیک, می دانید. پیامبرصلی الله علیه و 
آله مرا درآغوش خود می نشانید, در حالیکه کودک بودم و به سینه اش می 
گرفت. در بستر مخصوص خود می خوابانید, بدنش را به بدن من می 
چسباند, تا بوی پاکیزهی خود را به من تراوش کند و گاهی غذایی را لقمه 


هرگز دروغی در گفتار من و اشتباهی در کردارم نیافت. از همان لحظه ای 
که با سیر -ضلی الله علیه و الف را از شیر کرفنته» خداوید بورکترین فرشند 
ی خود(جبرئیل) را مأمور تربیت پیامبرصلی الله علیه و آله کرد تا شب و 


روز او را به راه های بزرگواری و راستی و اخلاق نیکو راهنمایی کند, و من 
همواره با پیامبرصلی الله علیه و اله بودم, همانند فرزندی که همیشه با 
مادر است. 


پیامیوضلی الله علیه و آله هر روز نشانه های ارم ای ار اخلاق بک ۱ 
برایم اشکار می فرمود و به من فرمان می داد که به او اقتداء نمایم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله چند ماه از سال را در غار حراء می 
گذراند, تنها من او را مشاهده میکردم و کسی جز من او را نمی دید. 


ص: 59 


ون ان روزهاء در هیچ خانه ای اسلام راه نیافت. جز خانه ی رسول خدا که 
خریحه هم در آن بود, و من تستوفین: آنان بودم. 


من نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را می بوییدم. هنگامی که 
وحی بر پیامبر فرود می امد ناله ی شیطان را می شنیدم. 


پر سیدم . ای رسول خدا! این ناله ی کیست؟ فرمود: شیطان است که از 
پرستش خویش مایوس گردیده. 


پیامبر نیستی بلکه وزیر من بوده و به راه خیر می روی.(1) 


ص: 60 


1- با اندکی تفاوت در ب. ج 4 ص‌ 74 و همان: ۳ 9 ص‌ 223 و 
هماه ‏ ترصن 220 


2- جنایت بزرگ در تاریخ 


هنگامی که ابویکر , به خلافت رسید, خالد بن ولید را مأمورکرد : تا زکات را از 


بنی حنفیه به خالد گفتند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هر سال شخصی را برای اخذ زکات می 
فرستاد, او بين فقرا| و ثروتمندان فرق هی کات زکات را فقط از 
ثروتمندان می گرفت و به فقرا می پرداخت. شما هم چنین کنید. 


خالد اين پيشنهاد را قبول نکرد, به مدینه بازگشت و به دروغ گزارش کرد 


که بنی حنفیه زیر بار پرداخت ز کات نرفتند. 


آنشنگر کزروهی را یه فوماندهای حالد بر ای سر کی آنان اغاه کرد 


خالد رئیس قبیله مالک بن نویره را کشت و در همان شب با زن وی عمل 
منافی عفت انجام داد و زنان قبیله از جمله خوله مادر محمد حنفیه را 
اسیر کرد و به مدینه اورد. 


چون مالک بن نویره در دوران جاهلیت با عمر دوستی داشت. بدین جهت 
عمردرمورد جنایت بزرگ خالد نسبت به همسر مالک, , به ابوبکر گفت: باید 


اول حد زنا بر خالد جاری شود سپس اعدامش کن. 
ایفبکز کفت*خالد بار و کار سا ات این کار را اتروی اششان انتام 
ص: 01 


داده است. با اين بهانه از جرم سنگین خالد چشم پوشی کرد. 
کول کار رها سای له مب له امه ره کره غی کرد 


پا رسول الله! من از رفتار سیاه ابوبکر شکایت دارم. اینان ما را بدون 
جرم اسیر کردند. ۳ 


را اسیر نمودید؟ 


ابوبکرگفت: چون زیر بار زکات نرفتید و آن را انکار نمودید و هرکس زکات 
را لکد اضر افت. 


خوله ؟ّ گفت: خلیفه! قضیه ۳ چنان نیست که به تو گزارش داده اند, بلکه 
سخن ما این بود که از ثروتمندان بگیرد و به فقرا بدهد. 


بر فرض اینکه مردان زکات نیرداختند, ما زن ها چه تقصیری داشتیم که 


ص: 602 


3- ازدواج علی علیه السلام با مادر محمد حنفیه 

سپس بنا شد اسیران را تقسیم نمایند. چند نفر مایل بودند خوله را انتخاب 
کنند و او حاضر نشد و گفت: تنها کسی می تواند با من ازدواج کند که 
بگوید: من هنگام تولد چه سخنانی را بر زبان راندم. 


حضرت فرمود: مادرت از وضع حمل نگران بود, از خدا خواست که کار 
حمل آسان انجام پذیرد.تو آنگاه که به دنیا آمدی گفتی: اشهد آن لا اله الا 


ال اشمد ان محمدا رتسول الا تما نی ید یکی لی: فا لد: 


خدای جز خدای یگانه نیست محمد فرستاده ی خداست. به زودی سروری 
مرا تملک خواهد کرد و صاحب فرزندی از من خواهد شد. 


ان را برداشتی و اکنون بر بازوانت بسته است. 


خوله گفت: راست گفتی ولذابا حضرت علی علیه السلام ازدواج کرد و 
حمد حنفیه را در سال 16 هجری به دنیا اورد.(1) 


ص: 63 


1یا کم اختلاف در من + 20ص 302و 326 


4- چه زیبا سخنی 

قاس شعی از دانشتد ام عضر غلی له السا تچ کوی 

امیر مومنان علی علیه السلام تکلم بتسع کلمات ارتجالا...(1) 

نه جمله بدون درنگ و ناگهانی بیان فرمود که چشمان بلاغت را شکافت و 
گوهرهای حکمت را به رشته ی نظم کشید که هرگز زیبا سخنوران جهان, 
قادر به ادای همانند ان کلمات نیستند: 

سه جمله در راز و نیاز با آفریدگار بی نیاز. 

سه جمله در حکمت و راه و روش خردمندان. 

و سه جمله در آداب و معاشرت با هم نوعان. 

اما جمله هایی که در نیایش است: 

1- خدایا درعزت و بزرگواری ام همین بس که تو را بنده باشم. 

2- در سرافرازی و سر بلندی ام همین بس که پروردگارم تو باشی. 

3- خدایا تو آنچنانی که من دوستت دارم, و مرا چنان کن که تو می خواهی. 
قفا فکانی کم در کت است: 

ص : 64 


1- تکلم آمیرالمومنین علیه السلام بتسع کلمات ارتجلهن ارتجالا... ثلاث 
فتها فی الخناجام و قلات متها فی الحکمة و قلات مها فن الادت.:. 


1- ارزش هر انسان. همان کارهای است که انجام می دهد. 
2 هلا ی تمی شود آدمی که اردشن کویش را بنداند: 

3 - انسان در زیر زبان خویشتن پنهان است. 

وا ات که بر نب است: 

۱- احسان کن به هر کسی می خواهی امیرش باشی. 

2- به هرکس نیازمند باش تا اسیرش گردی. 

۳- از هر کس بی نیاز باش تا همانندش باشی(1) 


ص: 605 


تج 4ص 02 فان ده زور ض 92 


5- شناخت قاتل پیش از جنایت 


وی کدوهی را همر اه تامة:ای. که آشافی آن.ها از جمله عنبدالرخمن: نن 
ملجم, در آن نوشته شده بود به حضور علی علیه السلام فرستاد. 


هنگامی که حضرت نامه را گرفت و اسامی را خواند, به نام آن ملعون که 
رسید نگاهی به او کرد و فرمود: 


انت عبد الرحمن؟: تو عبدالرحمن هستی؟ 

فرمود: لعنت خدا بر تو باد. 

آن ملعون گفت: يا امیرالمق‌منین! به خدا قسم! من تو را دوست دارم. 
فرمود: دروغ می گویی به خدا سوگند! مرا دوست نمی داری. 


او سه مرتبه قسم خورد که من تو را دوست دارم و حضرت سه مر نبه 
سوگند یاد کرد که مرا دوست نمی داری. 


دارم باور نمیکنی؟ 


ص: 606 


حضرت فرمود: وای بر توء خداوند ارواج را دو هزار سال پیش تر از بدن ها 
آفریده. آن ها که درعالم ارواح با یکدیگر انس گرفته اند. در اين عالم با 
یکدیگر محبت و دوستی دارند. و آن ها که در آن عالم با یکدیگر الفت 


نداشته اند. در این دنیا با یکدیگر دوست نیستند, روح من با روح تو درعالم 
ارواح الفت نداشت. 

چون آن ملعون بر خاست برود, حضرت فرمود: 

اگرمی خواهید قاتل مرا ببینید, نگاه کنید به این مرد. 

بعضی از حاضران گفتند: 

يا امیرالموّمنین ! چرا او را نمی کشی؟ 


ص: 607 


1- ب: ج 42, ص 196. 


6- حادثه جانگداز رمضان 


نیز بود. می گوید: از کل علیه السلام شنیدم, به دخترش ام کلثوم می 
فرمود: 


دختر عزیزم! چنان می بینم که مدت کوتاهی با شما هستم, طولی نمی 
کشد از میانتان خواهم رفت. 


ام کلثوم عرض کرد: چگونه پدرجان! چرا این چنین می گویی, دل مارا 
داغدار میکنی؟ فرمود: پیامبر خدا را در خواب دیدم که گرد و غبار را از 
چهره ام پاک می کرد و می فرمود: 


یا علی! نگران نباش, آنچه وظیفه ات بود, انجام داده ای. 


اتفاق افتاد. ام کلثوم بی تاب شده فریاد می زد و ناله می کرد. 


حضرت فرمود: دخترم ! گربه مکن, فریاد تزنر ارام باش, هم اکنون پیفمبر 
ها ای هراس هم ی که را 


یا غلن به جاتب ما بیا که انچه در ترد ماست: برای. تو بهتر است از مائدن 
تو در دنیا. (1) 


ص: 69 


دض 225 


7- حدیثی از زینب خاتون 


یکی از بانوان مسلمان به نام لیلی عفاریه که مجروحین جنگی را معالجه 
می کرد, می گوید: همراه پیامبر خدا صلی الله علیه واله به جبه ی جنگ 
می رفتم و به مداوای مجروحین می پرداختم, در جنگ جمل نیز همراه 
حضرت علی علیه السلام به جبه بصره رفتم تا زخم های مجروهان را 
پانسمان نمایم. پس از جنگ جمل مهمان حضرت زینب سلام الله علیها , 
دختر علی شدم, فرصت را غنیمت شمرده و به او عرض کردم: اگر حدیثی 
از پیامبر شنیده ای برایم بکو.(1) 


زینب سلام الله علیها در جواب من فرمود: روزی در خدمت پیامبر صلی 
الله علیه و آله بودم, عایشه همسرآن حضرت نزدش بود, دراین وقت پدرم 
علی علیه السلام به محضر پیامبر صلی الله علیه واله آمد. رسول خدا 
ضلی الله علیه و اله در حضور عايشه آشازه به علی. غلیه الشلام کرد و 


فرمود: 

ان هذا آول الناس ایمانا و آول الناس لقاء لی یوم القیامه و آخر الناس لی 
عهدا عند الموّت: این شخص(علی) نخستین کسی است که قبول اسلام 
کرد, و اولین فردی است که در قیامت با من ملاقات می کند, و آخرین 
فردی است که هنگام وفات من, با من وداع می کند.(2) 


ص: 609 
1- با توجه به اينکه زینب در زمان رحلت رسول اکرم پنج يا شش ساله 


بوده است. 


مب 9 رصن 240 


8- سید حمیری و محبت علی (علیه السلام) 


سید اسماعیل حمیری, مردی بزر گوار از مداحین و شاعران اهل بیت علیه 
السلام بود. 


حسین بن عون می گوید: روزی به عیادت سید اسماعیل حمیر مرد 
بزرگوار از مداحین و شاعان اهل بیت علیهم السلام که به دلیل بیماری در 
بستر افتاده بود رفتم. دیدم در حال احتضار است. جمعی از همسایگانش 
که عثمانی مذهب بودند در کنار او نشسته بودند. 


سید بسیار خوش سیما وگشاده پیشانی بود. هنگامی که نشستم دیدم 
نقطه ی سیاهی در چهره اش نمایان گشت. کم کم زیاد شد تا تمام 
سیمایش را فراگرفت و صورت زیبای وی سیاه گردید. 


شادمان گشته و شروع به سرزنش کردند. و می گفتند: مدت ها مدح علی 
ولی طولی نکشید که از همان نقطه ی سیاه, نور سفیدی ظاهر گردید. 
تدریج زیاد شد و تمام صورت سید نورانی گشت. 

سید به هوش آمد و تبسم کرد و این چند بند شعر را درهمان حال سرود: 


ص: 70 


کذب الزاعمون آن علیا لن ینجی محبه من هنات 

و و ری خلت عتهقدن فا نی لسن متا 
فانشرها الم عفن مالها ای خی السنات 
ین وم فد [ سم ها حوا ع ام لیات 


دروغ گفتند کسانی که گمان می کنند علی علیه السلام دوستانش را از 
گرفتاری ها نجات نمی دهد. 


سوگند به خدا داخل بهشت شدم و بخشید خداوند گناهان مرا. 


اننی. ای "دونستان قلی! شاد باشید و ان خضرت وا عا نم مری. دوفنتت 
بدارید. 


پس از او فرزندانش را با صفاتی که برایشان بیان شد تشخیص داده و 
نسبت به تک تک آن بزرگواران نیز محبت نمایید.(1) 


ص: 71 


1- ب : ج 6 ص 192. 


جمعی محضر امام علی علیه السلام رسیدند و گفتند: پا امیرالموّمنین ! 
صف لنا الموت: مرگ را برایمان توضیح بده که چیست؟ 


حضرت فرمود؛: مطلب را از انسان آگاه پرسیدی. 
سپس فرمود: مرگ سه گونه است : 

[- پا مزده به نعمت های رک است. 

2- يا وعده از عذاب ابدی است. 


۳- با برای مرده حزن و ترس و وحشت است که نمی داند آینده او چیست 
و از کدام گروه است؟ 


سپس توضیح داد و فرمود: 


آنان که هطیع فرمان ما بوده و به دستورات ما غمل .می: کنندء مرگ 


و کسانی که با ما دشمنند از لحاظ عقیده باعمل, مرگ برایشان وعده ی 


و گروه سوم موّمنان گنهکارند که نمی دانند سرنوشتشان پس از مرگ چه 
خواهد شد, خبرهای وحشتناکی ازاینده شان به ان ها می رسد. 


ص: 72 


آنان: فرموی فاعماها و اطصضها ولا تکلوا و لا فستضفرها عقميه اللم. : 
کارهای نیک انجام دهید از خداوند اطاعت کنید و عذاب الهی را کوچک 
مشمارید زیرا که ما نمی توانیم برخی ازگنهکاران را شفاعت کنیم. مک 
شین آز انکه سمننضد هر ارستال در ابش جهتم سوز دنل 

0 علی خة الق ان 


پیامبر صلی الله علیه و آله در آخرین بیماریش در حالی که اصحاب خانه را 
پر کرده بودند فرمود: 


ای مردم! ممکن است من بزودی از دنیا بروم» اکنون این سخنانم را به 
عنوان عذر و حجت خویش نسبت به شما بیان می کنم همانا من کتاب خدا 


سپس دست علی علیه السلام را بلند کرد و فرمود: 

این غلی, یا اقران ۵ قران با غلی, اننت, ده جانشین. کمک کار از هفدیگر 
جدا نمی شوند تا نزد حوض به حضور من آیند و از آنان بپرسم پس از من 
با آن ها چگونه رفتار شد. 21) 
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1- ب: ج 6 ص 153. 
هه 22ص 276 


1- نشانه های عالم ربانی 

افتز فان غلی علیه. السلام وب کی هایعالم.ریاتیتر آ در فرازی از کلام 
خود چنین ترسیم می کند: 

فان العالم من غرف این ما بعلم فیما لا بعلم قلیل: 


۱- غالم زبانت: کی است. که.بداند انخه.نی.داند آندی اشت. در مقایل 
انچه نمی داند. از این جهت خود را جاهل بشمارد و تلاش برای افزایش 
آگاهی خود بنماید. 


2- هر چه برعلمش افزون گردد. احساس نیاز بیشتر نموده و مجهولاتش 
افزوده می شود. زیرا با وارد شدن به هر رشته ی علمی او متوجه می 
شود چه دنیایی از علم را نمی داند و خبر ندارد. کسی که علم و دانش 
ندارد از جهل و نادانی نیژزخبر ندارد. 


۳- پیو سته در راه علم گام بر می دارد. زیرا وقتی انسان به مجهولات خود 
یی برد دائم در اندیشه تبدیل آن به معلومات خواهد بود. 


4- عالم ربانی همواره متواضع و فروتن است. 


5- هرگز خود را بزرگ ندانسته, تعصب و پافشاری بر آگاهی های خود 
ندارد و احتمال خطا و اشتباه را بر عقاید و انديشه های خود می دهد. 


6- سکوت او بیشتر از سخن گفتن اوست؛ ایشان در پاسخ هر مسئله 
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بدون فکر و تامل حرف نمی زند. 


7- هنگامی که می خواهد در مورد موضوعی اظهار نظر کند, دقت میکند 
دچار خطا و اشتباه نشود و با کمترین خطا را داشته باشد. 


8- اگر از چیزی خبر ندارد و برای او ناشناخته و مجهول است؛ فوری انکار 
نفق. کند: ان را در بقعه ی امکان قرار می دهد تا در پیرامونش بحث و 


42 ذکر خدا در همه حال 


تساو که عی اه تسام ی هار یهت سر می ات ره 
تعلیم و تدریس و به قضاوت بین مردم می پرداخت. و هنگامی که از این 
فارغ می شد در باغچه شخصی خود به کارهای دستی از قبیل بیل زدن, نهر 
کندره ات کنص نمی پرداکتر « سم دالک«اکرا للع عالی حل ساالم: 
در همه حال, همواره مشغول ذکر خدا بود و او را فراموش نمی کرد. (2) 


ص: 75 


۱ 
مت 94ص 426 وا کمی قفاوت ور مج ز0ض. 16 


3- ویژگی های عالم نماها 


عی علیه لام مکی هم عالا وی ان را کیان وا خی نم 


[- بعضی خود را عالم می خوانند در صوربی که عالم نیستند, ادعایی 
دروغین میکنند و عده ای را به دنبال خود میکشند. 


۲- نادانی ها را از عده ای نادان فراگرفته, راه گمراه ساختن را از اهلش 
آموخته, شاگرد افراد منحرف وگمراه است. 


3- او دام های فریب و سخنان باطل بر سر راه مردم گسترده است مانند 
شکارچی دانه پاشیده تا صیدی نکر 


4 فران را مطایق رای و تنظر ات خود تفسیر تموده و حق وا طیق امیال بو 
خواسته هاش تطبیق می دهد. 


5- مردم را در برابر گناهان بزرگ ایمنی می بخشد. با کوچک شمردن 
ی بر ارتکاب گناه جری نموده و جامعه را به بی بند و 
باری می کشاند. 


6- میگوید از شبهات پرهیز میکنم در حالیکه در آن غقوطه ور است ادعای 
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7 ۰ ِ" 7 بدعت ۳ می ورزم 3 حالیکه در میان بدعت 


8- سیمای انسانی دارد اما باطنش حیوانی است. 
0- خود راه هدایت را نمی داند تا درآن گام بردارد. 


0- راه ضلالت و گمراهی نمی داند تا از آن پرهیز نماید, او مردهای است 
در میان زنده ها... (1) 


4 عالم ربانی 


آمیر معستان‌غلی یه الساام می فر جایده 


اجر و پاداش عالم ربانی بیشتر از جنگجویی است که در راه خدا, روزها را 
روزه بگیرد و شب ها را زنده دار باشد. 


هر کان .عالم بربانی ان دنب بووین ون اسلام زختم طاهر هت کزرده که.شه جیو 
نمی تواند ان را تا روز قیامت پر کند.(2) 
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دج ررض 57 
1 


5 پیرمرد خوشبخت 


مردی خدمت علی علیه السلام رسید. عرض کرد: 
یا امیرالمومنین! من پیر مرد سالخورده ای هستم که از شام نزد تو آمده 


ام . فضایل تو را زیاد شنیده ام , گمان می کنم به زودی غافلگیر شده و 
کشته می شوی! لذا آن چه خدا به تو آموخته به من بیاموز. 


حضرت فرمود: اری, ای پیرمرد! هر کس دو روزش مساوی باشد دو ضرر 


کرده است. 
هرکس فقط در طلب دنیا باشد, هنگام مرگ, حسرتش بیشتر می گردد. 
هر کس فردایش بدتر از دیروزش باشد, او بهره ای نبرده است. 


هرکس ناس نذاشته باشتد ا اننکه اخرخش هیران کرفته دز صقان چتبای. او 
اباد باشد, وی به هلاکت رسیده است... 


هرکس بر عیب هایش رسیدگی نکند هوس بر او چیره گردد. 
سپس فرمود: ای پیرمرد! دنیا بهترین است و برای او اهلی هست. و 
اخرت نیز اهلی برا خود دارد, انان خود را از افتخارات دنیا نگه می دارند, 


میل به دنیا ندارند, نه برای خوشی دنیا شادند و نه به بدی آن افسرده 
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می گذرند. 


فاص دا ی اه مت 
حساب کن و گفتارت را اندک نما مگر در خوبی. 


انان ان چه را انجام بده که دوست داری برای نو انجام دهند.... سپس 


فرمود: دیگر از اینجا برو. 


پیرمرد گفت: بهشت را با تو و یارانت می بینم, آن را بگذارم کجا بروم؟ 


آنگاه گفت: یا امیرالمومنین! ساز و برگ جنگی به من بده, آماده ام کن تا 
با ان به دشمنت بتازم, بر او پیروز گردم. 


حضرت اسلحه جنگی به او داد, پیرمرد به سوی جنگ حرکت کرد. در میدان 
تشرد ستت رو ای له اقا م اس میم ماه رت 


امیرالمومنین علیه السلام از دلیری پیرمرد در شگفت بود.. جون: آتش جنگ 
شدت گرفت, پیرمرد اسبش را جلو راند و جنگید و کشته شد. 


مردی از یاران علی علیه السلام به دنبال او رفت, دید بر زمین افتاده, 


غایه السلاص آمزن: 


1 علیه السلام بر جنازه او نماز خواند و فرمود؛: به خدا| سوگند! این 
پیرمرد خوشبخت است. بر برادرتان درود و رحمت بفرستید.(1) 


ص: 709 


با افتصار درب ررض 378 و 361 


6- سیر کوتاه از مدینه تا مدائن 
جابر انضاری هی گوید: 


جانب ما کرد و فرمود: دم ۳ را در باره ی 7 
سلمان, زیاد گرداند. هر کس در اين مورد سخنی گفت. 


سپس علی علیه السلام عمامه ی پیامبر خدا را بر سر نهاد,. و لباس 
محضوض ان خضرت را پوشید و عصا و شمشیر ر سول اللة را بر داشتت و 
بر غضبا (شتر رسول خدا) سوار شده به راه افتاد. به قنبر فرمود: از یک تا 
ده بشمار. 


قنبر می گوید: من تا ده شمردم ناگاه به در خانه ی سلمان در مدائن 
رسیدم . 


زانان.عی. کویده وقتی که لحظه مرگ سلمان فرا رسید» به او گفتم: چه 
کسی تو را غسل می دهد. 

گفت: کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را غسل داد. 

گفتم: پیغمبرصلی الله علیه و آله خدا را علی علیه السلام غسل داد, ولی 
تو در مدائن هستی و آن حضرت در مدینه است فاصله بین مدائن و مدینه 
زیاد است. 


گفت: زاذان ! هنگامی که چانه ی مرا بستی, صدای افتادن چیزی را 
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زاذان می گوید: وقتی چانه ی سلمان را بستم. صدای افتادن چیزی را 
شنیدم, به طرف در رفتم با امیرالمومنین علیه السلام مواجه شدم. 


فرمود: زاذان ! سلمان دنیا را وداع گفت؟ 


عرض کردم: آری. سرور من! 
آنگاه حضرت داخل منزل شد و عبا را از صورت سلمان برداشت سلمان 
به سیمای علی علیه السلام تبسم نمود. 


حضرت فرمود: آفرین بر تو ای سلمان! وقتی که به محضر رسول صلی 
الله علیه و آله خدا رسیدی برای آن حضرت از ستم هایی که از امتش به 
برادرش رسید, بازگو کن. 


من لس هسام سل ود کی مان زا اسام فان خکامی که راد 
او نماز می خواند, تکبیر بلندی از امیر مومنان می شنیدم و من دو مرد را 
در کنار آن حضرت می دیدم پس از پایان کار فرمود: 

یکی از آن ها برادرم جعفر بود و دیگری خضر, درحالی که با هر کدام ازآن 
ها, هفتاد صف از فرشتگان و در هر صف نیز هزار هزار (یک میلیون) 
فرشته همراه بود. (1) 


ص: 91 


رس 372 


عراق) شنیدم, می گفت: 


امیر مومنان علی علیه السلام در یک مورد قضاوتی کرده که هیچ کس 
راون رم هرا زار ایس 


دو نفر همسفر, در محلی برای غذا خوردن نشستند. یکی از ان ها پنج 
گرده نان و دیگری سه گرده نان در سفره نهادند. و در اين وقت. شخصی 

بر. آن دو وارد شد و سلام کرد. او را دعوت به غذا خوردن کردند. وی 
9[ 


سپس هشت درهم ار ها داد و گفت: این پول بابت عذایی است که از 
سهم شما خوردم. 


آن دو نفر بر سر تقسیم هشت درهم با یکدیگر نزاع کردند. 
صاحب سه گرده نان می گفت: 


باید این هشت درهم به طور مساوی میان ما تقسیم شود, چهار درهم مال 
من. و چهار درهم ازان تو می باشد. 

صاحب پنج گرده نان می گفت: باید این هشت درهم به نسبت نان ها 
تقسیم شود. پنج درهم برای من. و سه درهم برای تو می باشد. 


ان دو,ء به توافق نرسیدند. برای رفع اختلاف محضر امیرالمومنین علیه 
السلام 
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آمده ماجرا را گفتند, و از حضرت خواستند میانشان قضاوت نماید! 


حضرت فرمود: این موضوع مهمی نیست و زیبنده نمی باشد که درباره ی 
ان اختلاف داشته باشید, بهتر است با هم سازش کنید. 


صاحب سه گرده نان راضی نشد و گفت: جز به قضاوت عادلانه حضرت 
عالی راضی نیستم. 


حضرت فرمود: اکنون که جز به قضاوت من راضی نستید و می خواهید 
قضیه به طورعادلانه حل و فصل شود, حق این است که یک درهم از آن 
هشت درهم, برای تو است و هفت درهم دیگر ازآن رفیقت می باشد. 


او تعجب کرد و گفت: سبحان الله ! چگونه و چرا باید فقط یک درهم برای 


من باشد؟! حضرت فرمود: مگر تو سه قرص نان نداشتی و رفیقت پنج 
قرص نان؟ جمعا هشت قرص نان را شما سه نفری خورده اید. 


او گفت: آری, اين چنین است! حضرت فرمود: هشت گرده نان یعنی 24 
سهم (24 <8*3) و تو ازآن 24 سهم (8 سهم,24/8ام) را خورده ای و 
رفیقت نیز (8 سهم, ۱24/8م) را خورده است و مهمان نیز (8 
سهم,24/8ام) خورده است بنابراین, هنگامی که او هشت درهم به شما 
داد هفت درهم از ان رفیقت خواهد بود و یک درهم برای تو (1) 
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1- توضیح اینکه صاحب (3) گرده نان از مجموع 24 سهم دارای 9 سهم 
بوده یعنی ۳9 4ام چه و صاحب (5) گرده نان از مجموع 24 سهم دارای 
(15) سهم بوده(یعنی 5ام و روی این حساب مهمان از نان های 
صاحب (3) گرده نان فقط 24/1ام را خورده و از نان های صاحب <5 گرده 
نان ها ۷ام را خورده است. بنابراین هشت درهم را باید به همین 
نسبت تقسیم کنند. یک درهم سهم اولی و هفت درهم سهم دو می باشد. 
3<3<9 3<15:ظ 24-<-15+9 3<8ج+24 8-9-1 7-<8-15 توضیح 
دیگر اینکه سه نفر هشت گرده نان خورده اند, و یکی از آن ها از بابت بهاء 
یک سوم آن 8 درهم داده است در این صورت بهاء تمام نان 24 درهم می 
شود و در نتیجه بهاء هر گرده نان سه درهم می باشد. اما آنکه پنج گرده 
نان داشته بهاء نان او پانزده در هم می شود که اندازه ی هشت درهم 


خودش خورده است. و هفت درهم طلبکار است و آنکه سه گرده نان 
داشته بهاء ان 9 درهم می شود که به اندازه ی 8 درهم خورده و یک درهم 
نیز طلبکار است. بنا بر اين از 8 درهم مهمان, 7 درهم سهم 5 کرده نان و 


یک درهم سهم سه گرده نان می شود. 


آنگاه آن دو نفر پس از اطلاع از چگونگی تقسیم عادلانه ی آن هشت درهم 
از نزد علی علیه السلام رفتند. (1) 


ص: 94 


20 ض 263 


و حفظ قراخ هز نل اخطاج 


ال ور رو و ات وی ار اساب امیرمهان خامه 


زاذان تبسمی کرد و گفت: 


روزی امیرمومنان علی علیه السلام از کنارم قو. ورن و من با صدای 
زیبا شعر می خواندم, ان حضرت از صدای من تعجب کرد و فر مود 


ای زاذان! چرا به جای شعر, قرآن نمی خوانی؟ 


عرض کردم: خواندن قرآن را بلد نیستم, جز به همان اندازه که برایم 


داحت: است. 


حضرت به من نزدیک شد, در گوشم سخنی گفت که نفهمیدم چه بود. آنگاه 
فرمود: دهانت را باز کن. دهانم را گشودم. آب دهانش را به دهانم مالید. 
به خدا سوگند! قدمی از محضرش برنداشتم که متوجه شدم همه ی آیات 
قران را به طور کامل حفظ هستم و پس از این ماجرا به کسی در 
یادگرفتن قران محتاح نشدم. 


سعد می گوید: این داستان را به امام باقر علیه السلام نقل کردم, فر مود: 
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زاذان راست می گوید, امیرممنان به اسم خدا برای زاذان دعا کرد. 
هر گزچنین دعایی برگشت ندارد 1(۰) 


19 علم ۲ ادب 


امین مفمان علی علية السام در یک کم تیا قب فرضانته العلمه لوب 
ثمن نفسک: علم و ادب ارزش وجود توست, در یادگیری آن دوه سعی کن: 
هر مقدار دانش تو زیاد شود و ادب تو بیشتر گردد, بهای تو افزون تر می 
شود. 

فان بالعلم تهتدی اٍلی ریک و بالاأدب تحسن خدمه ربک: به وسیله ی علم 
پروردگارت را خوب می شناسی و به وسیله ی ادب خداوند را بهتر بندگی 
کی ریبعت یعس نی ات نت را سرا ای ۳ 
ابد از عذاب خداوند رهایی یابی. (2) 


ص: 96 


1- ب: ج 41, ص 195. 
2 ب: ج 1 ص 180. 


0- مردم شناسی 
کمیل بن زیاد صحابه ی معروف علی علیه السلام می گوید: 


امیر موّمنان علیه السلام روزی دست مرا گرفت و به وادی پشت کوفه و 
از آنجا به صحرا برد آنگاه آم ننوزانی: ازسیته پر درد کشید و فر مود؛ 


ای کمیل! اين دل ها ظرف های دانشند که بهترین دلها نگهدارنده ترین آن 
ها است. خال آن خه. برایت می. کهیم: تته و در خزابته:دلت بیدا 


مردم سه دسته اند 


1- دانشمند الهی (که دل از فریب های دنیا رهانده و روح بلند پروازش با 


۲- دانش پژوهی که در جستجوی راه رستگاری و در انديشه ی نجات 


3- مردمانی که همچون مگسان ضعیف و ناتوان هستند, به دنبال هر سر و 
صدا می روند, با وزش هر بادی حرکت کرده و هميشه سرگردانند, نه از 
نور دانش؛ نور گرفتند و نه به پناهگاه محکم پناهنده اند (کور کورانه هر 
دجوت را پذیرا هستند و به دنبال هر صضدانت بد رآج من افتنم فریاد از این 
1 
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جهانند). 


کمیل! دانش بهتر از ثروت است. زیرا دانش نگهدارنده ی توست و ثروت 


را تو باید نگهداری کنی. 
مال با بذل و بخشش کم می گردد, اما علم با بخشش افزون می شود. 


مقام و شخصیتی که با ثروت به دست آمده, با نابودی آن نابوذ می شود. 
ی تن سا سا انیت | 

۰ ای کمیل! ثروت اندوزان بی تقوی مرده, گرچه به ظاهر زنده اند هیچ 
اثری وجودی ندارند. اما دانشمندان پرهی ز گار تا دنیاء دنیا است زنده اند. 
انسان از آثار وجودیشان بهره می گیرد. پیکرهایشان گرچه در زیر خاک 
پنهان است ولیکن یاد انان هميشه در دل ها زنده است. (1) 
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له یج 23ص 24 


اک پاییدهای سین 

علی علیه السلام به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: 

ای جابر استواری دین (1) با چهار نفر است 

1- عالمی که به علم خود عمل کند. 

2- جاهلی که در یادگرفتن کوتاهی نکند. 

۳- ثروتمندی که در بخشش بخل نورزد. 

4- فقیری که آخرت خود را به دنیا نفروشد. 

هرگاه عالم به علم خود عمل نکند, جاهل از فراگرفتن دانش سر باز می 


و هنگامی که ثروتمند در بخشش بخل ورزد, تهی دست آخرتش را به 
دنیایش می فروشد. 


جابر! کسی که نعمت های فراوان خدا| به آو روی آورد, دست های نیاز 
مردم بیشتر به سویش دراز می گردد. چنانچه حقوق واجب الهی را 
بپردازد, خداوند نعمت ها را بر او پایدار می کند. 


و اگر حقوق واجب الهی را نپردازد, خداوند نعمت ها را از ای رده زد 
دیگری می دهد. (2) 
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1- در نهح البلاغه دین و دنیا است. 
2ب ج 74 ص 417. 


2- نصیحت پدرانه 


امیرمومنان علی علیه السلام به فرزندش حسن مجتبی علیه السلام 
فرمود: 


فرزندم! چیزی از دنیای حرام پس از مرگت باقی مگذار زیرا آنچه از تو 


1- کتشت. کد. ان را در طاعت خداوند صرف کند, در این صورت او 
سعادتمند می شود به چیزی که تو را , به هلاکت افکنده است. 


2- و يا شخصی آن را در معصیت خدا| مصرف نماید پس با سرمایه ای که 
تو جمع اوری کردی, هلاک می شود. 


بنابراین. در نافرمانی او یاری کرده ای! که هیچکدام از این دو نفر, 
شایسته ی ان نیستند که برخود مقدم داری. 


این مطلب به گونه اق دیکر نیز نقل شده و آن این است که امام علی 
علیه السلام .می فرهاند: 


فرزندم ! آنچه از دنیا هم اکنون در دست تو است, پیش از این در دست 
دیگران بود و پس از تو نیز به دست دیگران خواهد رسید, و تو آن را برای 
یکی از ده کسن کرد آوزده ای, يا کسی که اموال جمع کردهی تو را در 
طاعت خدا به کار می بندد, پس او با آن چه که تو را : به هلاکت افکنده, 
پا ی رو 
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و يا کسی که آن را در گناه به کار گرفته, پس با اموال تو هلاک خواهد شد 
که هیچ یک از اين دو نفر,. سزاوار نیستند بر خودت مقدم بداری و بارانان 
را به دوش کشی! 


پس برای گذشتگان رحجمت الهی و برای آیندگان روزی خدا| را امیدوار 
باش. (1) 


3- کلام نورانی 


خضر پیغمبر صلی الله علیه و آله از امیرمومنان علی علیه السلام خواست 
کلامی حکمت آمیز بگوید! 


علی علیه السلام فرمود: 


چه زیباست فروتنی ثروتمندان. در مقابل مستمندان, به خاطر رضای 
خدای متعال. 


و بهتر ازان ناز و تکبر مستمندان, برثروتمندان به جهت تکیه به پروردگار 
ن. 


این کلامی است که باید با نور بر صفحهی حور نوشت.(2) 
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1- ب ج 73 ص 144. 
ی 39ص 133 


در زمان خلافت عمر» اسیری را آوردند و از او خواستند تا اسلام را بیذیرد, 
ولی او قبول نکرد, عمر دستور داد اورا بکشند. 


اشیر. کفت: تشته ام مرا عطشان نکشید. ظر فی بر از اب" برایش آوردتد: 
اسیر: درامانم آب بخورم؟ 

عمر. آری, در امان هستی. 

اسیر آب را نخورد و به زمین ریخت. 

عمر گفت: او را بکشید, چون حیله گراست. 

علی علیه السلام در مجلس حضور داشت. فرمود: 

نمی توانید او را بکشید. چون به او امان دادید. 

عمر: با او چگونه رفتارکنیم؟ 

حضرت: با قیمت عادلانه به یکی از مسلمان ها بفروش. 
عمر: چه کسی او را می خرد؟ 

حضرت: من خریدارم. 

عمر: مال تو باشد. 


اسیر به ونیله.علی علیه السلام فسلمان شد. خضرت آو را ازاد کرد و اد 
هميشه در مسجد مشغول عبادت بود تا از دنیا رفت. (1) 
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[- ب: ج 41, ص 250. در خی آمده است که نام این اسیر هرمزان بود. 
هرمزان او را کشته است. وارد مسجد شد و او را کشت. خبر که به عمر 


رسید. گفت: اشتباه کردی. ابولول به من ضربت زد و هرمزان غلام آزاد 
کرده علی علیه السلام است. سپس وصیت کرد, عبیدالله را قصاص کنند.! 
ولی عمر که از دنیا رفت و عثمان خلیفه شد. عبید الله را قصاص نکرد. 
امام علی علیه السلام فرمود: اگر من خلیفه می شدم, او را میکشتم. پس 
از کشته شدن عثمان عبیدالله در شام به معاویه پیوست, و در جنگ صفین 
در حالی که دو شمشیر حمایل داشت. علی علیه السلام او را کشت. 


55- احترام به دشمن 


در جنگ جمل عايشه سوار بر شتر بود و مردم را بر ضد علی علی علیه 
السلام می شورانید. هنگامی که علی علیه السلام پیروز شد. به به او زیاد 
احترام نمود. 

بیست نفر زن را دستور داد لباس مردان پوشیدند و عمامه گذاشته, مسلح 
شدند. به عنوان بیست پاسدار مرد. عايشه را با کمال رعایت عفت.؛ به 
ی در بین راه عايشه با گفتار نامناسب درباره ی 


علی بیست نفراز سپاهیان مرد را با من همراه نمود و مرا هتک حرمت 
کردم خمایم نا از سین نو 


وقتی که به مدینه رسیدند, زن ها عمامه و لباس مردانه ی خود را در 
آوزدند و به. غايشه. گفتتد» 


ما شمه زان هدیم کم خفت خفط ۵ خراست: قلی علبه السلام فا وا باشدار 
تو نموده بود.(1) 
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1- ب: ج 41, ص 145. 


علی علیه السلام می فرماید: 
فاحذوا عبادالله الموت و قربه ...: 


ای بندگان خدا! از مرگ و نزدیک بودنش بترسید و خود را برای مرگ آماده 
سازید که مرگ امر عظیم و مشکل سنگینی به همراه خواهد اورد, 


پا خیری که بعد از آن بدی وجود نخواهد داشت. 

و یا شری که هرگز خوبی با آن نخواهد بود. 

پس چه کسی از عمل کننده برای بهشت., به بهشت نزدیک تر است؟ 
و چه کسی از عمل کننده برای دوزخ, به دوزخ نزدیک تر است؟ 


انکم طرداء الموت ... شما همه شکار آماده ی مرگ می باشید. اگر 


فقو انز لکم من اگم ۶ مرک از شایه ی ها به ها زیر استی 
فعقود بقه اصنگم. و الا وی .من خافکم فان فرن بر سشانی. دا 


زده شده و دنیا پشت سر شما در حال پیچیده شدن است. (1) 
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آ 9ص 591 


7 اعجاری از علی غلیه اانتلام 


فده 0 ما می رویم تمام ۳[ خویش را او در 


_-ِ 


صورتی که صد شتر سیاه بچه دار. از سنگ بیرون بیاوری, پیغمبر صلی الله 
علیه و آله قبول کرد و متعهد شد که خواسته آن ها را انجام دهد, آنان به 
وطن خویش برگشتند. پس از مدتی وارد مدینه شدند که رسول خدا صلی 
اللة طلیه له رحلت کرده .ود 


گفتند: ما در کتاب خود انجیل خوانده ایم که هر پیامبری جانشین دارد. 


مردم ابوبکر را به او نشان دادند. نزد ابوبکر رفتند و گفتند: تعهد پیغمبرتان 
مح ای هه لت من کر 


ابوبکر: چه تعهدی کرده؟ 
ی صد شتر سیاه که همه شان بچه دار باشد. 
اک فان ان سس خی الب ات ج اه هر سای ای 


آنان به بخذیکر دا کردم کفتت هد ذین: مخمند. ضلی: الله. عليه خ الة دین حقی 


سلمان در آنخا بود ود زباتشان زا می فهمید., به آنان کفت: همرام من 
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بيایید تا وصی پیامبر صلی الله علیه و آله را به شما نشان دهم. در این 
وقت علی علیه السلام وارد مسجد شد. آنها نا شمان حدم ار حصرت 
آمدند و گفتند: 


پیغمبر شما صد شتر با این صفات برای ما تعهد کرده بود. 

حضرت فرمود: اگر من خواسته شما را بجا آورم, ایمان می آورید؟ 

علی علیه السلام فردای آن روزآن ها را محلی به نام «جبانه» برد. وقتی 
به ان محل رسیدند حضرت دو رکعت نماز خواند و به ارامی دعا کرد. 


ی اب رصان کل کی لت هس یو 
ناله شتری شنیده شد. ناگاه سنگ شکافت و سر شتر درحالی که با افسار 
بود, از ان بیرون امد. 

سیاه موی بچه دار ازان بیرون امدند. 

با مشاهده این صحنه تمام نصا را آتصان: آ ورد ند و سپس گفتند: ناقه صالح 
یکی بود و به خاطر آن تمام قومش به هلاکت رسیدند. یا امیر المومنین 
دعاکن این شتر ها به جای خود بر گروند؛ تا باعث هلاکت امت حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله نشوند. حضرت دعا نمود. شترها از جایی که 
نیون آمنده نودتدء باز کشته: و تایدید شدتد. زا 
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1- ب: ج 41, ص 198. 


8- خبر از آینده 
سویده بن غفله از یاران قلی انم السلام می گوید: 
خدمت حضرت علی علیه السلام بودم. ناگهان مردی وارد شد و گفت: 


رمیات از سار ای ات سس وم ای 
امدم متوجه شدم خالد بن عرفطه مرده است. 


حضرت فرمود: او نمرده و زنده است. 

مرد: يا امیرالمقمنین! خالدبن عرفطه مرده بود. 

امام: او نمرده است. سپس روی خود را ازاو برگرداند. 
آن مرد برای بار سوم سخنش را تکرارکرد و گفت: 


سبحان الله ! من به شما می گویم او مرده است و شما در جواب می 
گویید او نمرده است ! 


حضرت فرمود: 


گمراه را به عهده بگیرد و پرچم آن لشکر به دست حبیب بن جماز خواهد 
بود. 
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یا امیر الموّمنین ! شما را قسم می دهم که چنین مطلبی را درباره ی من 
نفرمایید. زیرا فق. از شیفیان شتضا هنستم و انجه را که در موزد مین کفتهة: اند 
ان را درخودم 21 


او پاسخ داد: من حبیب بن جمازم. 

حضرت فرمود: 

د ست ۰ 7۳ و حضرت فرمود: ۳ 
حبیب باشی آن پرچم را به دست خواهی گرفت. 


ابوحمزه میگوید: 


به خدا سوگند! خالد بن عرفطه نمرد تا آن که فرمانده ی لشکر عمر بن 
9 
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ور 


9- نطفه ی پاک بباید که شود قابل فیض 


انفهای تفه قاطیه متام الا یم و اتمه آمر دامن وا راشای 
خاص.: انجام گرفت. روایت است که: 

راهان وت ما ی یماسا و از 
پیامبر رساند و عرض کرد: 


با رسول الله! دستور خداوند اين است که تا چهل روز از همسرت خدیجه 
کناره گیری وه 


انم ورس کی بو عون وال سای الا هن سح را 
بسیار دوست داشت. حضرت فرمان خدا را اطاعت کرد و عماریاسر را 
نزد خدیجه فرستاد او را از این دستور آگاه کند. و پیام داد که فن تو را به 
شدت دوست دارم, و منزلت ملکوتی تو چنان است که خداوند به وجود تو 
نزد فرشتگانش مباهات می کند. ولی فرمان الهی چنین است که باید الطا 


آ اه سل ساسا له تلم م له ور رل قاس خر آسم ضایر 
امیرمومنان علیه السلام , چهل روز اقامت کرد و به عبادت و راز و نیاز و 
روزه مشغول شد. بعد از چهل روز. جبرئیل و میکائیل بر ان حضرت فرود 
امدند و با خود سینی اوردند که روی ان با پارچه ی بهشتی پوشیده بود. ان 
را در مقابل حضرت قرار دادند. 


ص: 99 


جبرئیل عرض کرد: پا رسول الله فرمان خداوند اين است که با این طعام 
افطار کنی. از ویژگی های حضرت این بود که هنگام افطار درب خانه را 
باز می گذاشت تا دیگران نیز بر سفره ی رحمت او مهمان گردند, ولی 
حضرت دران شب دستور داد در را ببندند و فرمود: این طعام برغیر من؛ 
صرام ات 

جبرئیل روپوش را از روی سینی بر داشت, خوشه ای از خرما, و خوشهی 


از انگور, در آن بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله از هر دو تناول کرد و 
مقداری آب آشامید. 


آنگاه جبرئیل آب ریخت و آن حضرت دستان خود را شست و بقیه طعام 
جبرئیل به فرمان خداوند از ان حضرت خواست که به منزل نزد خدیجه 
برود. زیرا خدای سبحان اراده کرده که از صلب تو در این شب نسلی پاک. 
بيافریند. 


یامیر خدا صلی الله علیه و آله به خانه اش رفت و در را کوبید. خدیجه 


کوبنده ی حلقه ی در کیست؟ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با آهنگ دلنشین فرمود: در را بازکن. 
خدیجه با هاله ای از سرور و شادی به طرف درآمد و آن را گشود. 


رشول خدا بضلی الم علیی اله چارد ضد و فرمان شدا را اطاعت مود 
خداوند ان جچه را اراده کرده بود, به انجام رساند و خدیجه به نور فاطمه 
ام ارت و 1 
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1- ب: ج 43, ص 392. 


تا نیشن تال اف 


هنگامی که خدیجه, با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ازدواج کرد, زنان 
مکه ارتباطشان را با ان بانو قطع کردند که چرا با یک پسر یتیم و فقیر 
ازدواج کرده است. این وضع برای او دشوار بود, و از تنهایی و بی کسی 
رنج می برد این وضعیت همچنان ادامه پافت ۳ اينکه خدبجه باردار شد. 


وقتی فاطمه در رحم خدیجه قرار گرفت. انیس دل مادر شد و با او به 
گفتگو پرداخت. او را در برابر سختی ها و مشکلات تنل مف زان روان 
متلاطم او را به صبر و شکیبایی ارام می نمود و غبار غم و تنهایی را از 
چهره مادر می زدود. 


خدیجه علیها السلام جریان سخن گفتن فاطمه سلام الله علیها با او راء از 
پیاهتر. خضلی اللة.علیه. و الهْ.یتهان هی داشت. تا این که روزی رسول خدا 
وارد منزل شد, شنید که فردی با خدیجه علیها السلام سخن می گوید, ولی 
۱ ۳۳ آن حضرت از خدیجه پرسید: با چه 


عرض کرد: کودکی که در رحم من است. با من سخن می گوید و مرا به 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به همسرش مرژده داد و گفت: چبرئیل به 
من خبر داد این کودک, دختر است, و پیشوایان و جانشینان من از نسل 
همین دختر 


ص: 101 


خواهند بود. خدیجه از شنیدن این مژده بسیار شاد و مسرور گردید. (1) 
1- تولد نور 
وقتی که درد زایمان خدیجه فرا سید کسی را به سراغ زنان فریش 


فرستاد و از آن ها خواست که در اين ساعات پردرد و رنج به یاری او بيایند 
و تنهایش نگذارند. 


اما آنان پاسخ دادند تو سخن ما را کوش تکردق: با تیم ابوطالب که مالی 
نداشت ازدواج نمودی؛ ما نیز به کمک تو نخواهیم شتافت ! خدبجه از این 
پیام زشت سخت غمگین شد. لحظات سخت و بحرانی وضع حمل آغاز شد 

و او در محیط خانه تنها و قلب مضطرب بود که ناگهان چهار زن گندمگون 


ی ات و 


یکی ازآن چهار زن صدا| زد ترس و غمگین مباش ! ما خواهران نو هستیم 
که پروردگارمهربانت مارا به یاری تو فرستاده است. 


این چهار زن: ساره همسر حضرت ابراهیم. اسیه زن فرعون. کلثوم خواهر 


ص: 102 


ار 


خدیجه ماندند تا فاطمه سلام الله علیها بانوی اسلام در هاله ای از نور دیده 
به جهان گشود, دختری خجسته و مبارک و طیب. نور او تابید و خانه های 
مکان را فروزان ساخت. 


سیس ده حورالعین از بهشت آمدند که همراه خود طشت.؛ آفتابه و ات 
کوت « اه به یکی از آن.شان حخویل دادند ۵ اه فاظفه را با اب کون 
شستشو داد و در دو جامه سفید که عطر بهشتی از آن استشمام می شد, 
پیچید. سپس از فاطمه خواستند تا سخن بگوید. 

زهرای مرضیه به سخن آمد و گفت: گواهی می دهم که خدایی, جز خدای 
یگانه نیست و شهادت می دهم که پدرم. فرستاده ی خدا و سرور پیامبران 


است و شوهرم؛ سید اوصیا و دو فرزندم سید جوانان اهل بهشت می 
باشند. 


سپس به یک یک بانوان سلام کرد و نام هایشان را بر زبان آورد و آنان نیز 
به سیمای فاطمه تبسم داشتند, حورالعین ها شادی می کردند و اهل 
آسمان ها نیز بیکدیگر تبریک می گفتند...() 


ص: 103 


4 ری 3 


2- فاطمه در کمال زهد و وارستگی 


زهرای مرضیه در کمال زهد و پارسایی زندگی می کرد. خانه ی گلی آن 
بانوی دو جهان. بسیار محقر و وسایل آن نیزدرسطح بسیار اولیه و پایین 
بود. 

روزی سلمان فارسی دید حضرت فاطمه چادری کهنه که با دوازده وصله 
ازلیف درخت خرما دوخته شده بود. بر سر انداخته, گریه کرد و گفت: وا 
عجبا! دختران پادشاهان ایران و روم, عرق در ابریشم و حریر هستند» , اما 
دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله , این چنین لباس کهنه و وصله دار 
می پوشد. وقتی که زهرا محضر پدر ارجمند رسید, عرض کرد: 

یا رسول الله ! سلمان ازکهنگی لباس من تعجب می کند! به خدا سوگند 
مدت پنج سال است فرش خانه ی ما تنها یک پوست گوسفندی است که 


روزها بر روی آن, شتر مان علف می خورد و شب ها روی آن می خوابیم و 
بالش ما پوستی است که از لیف خرما پر کرده ایم . 


تاسر کدا ضلی. اه لت و الم رم سای ان ات لش الخ 
السوابق: به راستی دخترم فاطمه از پیشگامان به سوی خداست (1) 


1022 


م غ 2 اض 301 


سحرگاه اولین روز عروسی, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به خانه ی 
علی علیه السلام رفت و از او پرسید: 


کیف وجدت آهلک: همسرت را چگونه یافتی؟ 
علی علیه السلام در پاسخ عرض کرد: 


تعم اون لیا نله سر ار مت سرا ات سس مستط 
(1) 


و نیز در آخرین ساعت های زندگی فاطمه سلام الله علیها در حالی که جز 
آن دو فرد دیگری در خانه نبود, امام علی علیه السلام فرمود: 


فاطمه جان! هر سفارش و خواسته ای داری. بگو تا انجام دهم. 


زهرا سلام الله علیها گفت: یا ابن عم ما عهدتنی کاذبه ولا خاینه ولاخائنه 
من عاشرتنی: پسر عمو! در طول زندگی, هرگز به تو دروغ نگفتم» خیانت 
نکردم, و هیچ گاه با تو مخالفت ننمودم. 

امام علی علیه السلام در پاسخ فرمود: معاذ الله آنت ا عم بالله 
ابرواتقی و اکرم و اشد خوفا: اری ای دختر پیامبر صلی الله علیه و اله 
پناه بر خدا که تو خلافی را مرتکب شده باشی. 0 , تقوا, 
بزرگواری و خدا ترسی تو 


ص: 10 


و 
۱ 


دض 117 


بالات از آن است که با من مخالفت کرده باشی. 
4 گریه فاطمه سلام الله علیها برای علی علیه السلام 


فاطمه سلام الله علیها به یاد رنج ها و غم های امام علی علیه السلام می 
کر نست: به هنکام وفات: و.شاعات آخن عهرتین نید کریه.هفین کرد 


علی علیه السلام پرسید: زهرا جان! چرا گریه می کنی؟ 


جواب داد: آبکی لما تلقی بعدی : برای مصیبت ها و رنج هایی که بعد از 
من به نو می رسد گریه می کنم.(2) 


ص: 106 


1 همان خی 91 
0 21 


65- نوری درخشان در خانه ی بهودی 


روزی علی علیه السلام مقداری جو از یک یهودی وام گرفت. یهودی در 
گرو وام چیزی خواست. علی علیه السلام چادر پشمین فاطمه سلام الله 
علیها را نزد بهودی به گرو نهاد. او چادر را در اتاقی گذاشت. شب که شد 
زن بهودی برای کاری به آن اتاق سر زد. نوری را در آنجا دید که همه ی 
اتاق را روشن کرده است. نزد شوهرش بازگشت و گفت: در اتاق نوری 
درخشان جلوه گر است. 


بهودی فراموش کرده بود که چادر حضرت فاطمه در آن اتاق است. 


شگفت زده به آن اتاق وارد شد, دید نوری همانند ماه تابان فضای اتاق را 
نورانی کرده. پیش رفت و در محل چادرخیره شد, دریافت که آن نور از 
چادر فاطمه سلام الله علیها است. از خانه بیرون امد, خویشان خود را از 
ان ماجرا با خبر ساخت.؛ زنش نیز وابستگان خود را از قضیه اگاه نمود. 
طولی نکشید حدود هشتاد نفرازیهودیان امدند وان نور را ازنزدیک دیدند و 
همه به دین اسلام گرویدند.(1) 


صن 7 107 


1ج در من 20 


6 پرهیزکارترین انسان 


امام حسن علیه السلام عابدترین و پرهی زگارترین انسان زمان خود بود که 
توجچه ویژه ای به خداوند داشت. آثار این توجه به وضو ح در سیمای حضرت 
به هنگام وضو دیده می شد. 


حضرت هنگام وضو گرفتن اعضاء بدنش به لرزه می افتاد, رنگش به زردی 
فی کرانید: یک وقت پرسیدند: چرا این گونه ای؟ فرمود: سزاوار است آن 
کسی که در پیشگاه پروردگار جهان می ایستد, آن یصفر لونه و ترتعد 
مفاصله: باید و زرد گردد و اعضاء بدنش به لرزه افتد.(1) وقتی که 
برای عبادت به مسجد می رفت؛ جلوی در مسجد چنین می گفت: الهی 
ضیفک ببایک يا محسن قد آتاک المسی فتجاوزعن قبیح ما عندی بجمیل ما 
عندک يا کریم : خدای من! مهمان تو به درگاه تو آمده است. ای نیکوکار! 
بدکار نزد تو آمده, پس به رحمت خود از گناهان من درگذر ای کریم.(2) 


ص: 1089 


1-ب: ج 43, ص 339. 
2 شمان ض 339 


7- فریاد رسی نیازمندان 


مردی خبر سخاوت و بخشش امام حسن علیه السلام را شنیده بود. خدمت 
امام صلی الله علیه و اله رسید و عرض کرد: 

ای پسر امیرالمقمنین! شما را قسم می دهم به آن خدایی که نعمت 
فراوان به شما عنایت کرده به فریاد من برسید و مرا ازدست این دشمن 
خطرناک نجات دهید. او دشمن خطرناک وبسیارستمکار است. نه احترام 
بزرگترها را رعایت می کند ونه به کودکان رحم می کند. 


امام علیه السلام که بر بالشی تکیه کرده بود, با شنیدن این سخن راست 


من خصمک؟: دشمن تو کیست تا تو را از چنگال او نجات بخشم؟ 
مرد عرض کرد: الفقر: دشمن من فقر و تهیدستی است. 


حضرت مدتی سر به زیر انداخت و سکوت کرد. سپس سر برداشت و 
خادمش را صدا زد و فرمود: 


هر چقدر پول موجود است برایم بیاور. خادم رفت و پنج هزار درهم اورد. 
حضرت فرمود: پول را به آن مرد بده. تفت رن آ رخ فقیر فرمود: 


با این پول خطر دشمن برطرف می شود اگر بازهم دشمن به تو ستم کرد 
دوباره نزد من بیا. (1) 


ص: 109 


1- همان: ص 350 


8- احسان بی منت 


روزی مردی بیابان نشین به خدمت امام حسن علیه السلام رسید. امام از 
سیمای او دریافت که نیازمند است و برای کمک گرفتن آمده است. 


به خدمتگزاران فرمود: هر چقدر پول در خزانه هست به این مرد بدهید. 
وقتی به سراغ خزانه رفتند دیدند بیست هزار درهم در آنجا هست. 


همه را برداشته و به سائل دادند. او که سخت در تعجب فرو رفته بود 
عرض کرد: سرور من! شما به من فرصت ندادید تا شما را مدح گویم و 
تقاضای خود را بیان کنم. امام در ضمن گفتاری فرمود: احسان ما اهل بیت 
بی درنگ صورت می گیرد (1) 


ص: 110 


ان ض 381 


9- تربیت الهی 


من در حضور امام حسن علیه السلام بودم, کنیزی یک شاخه گل به حضرت 


حضرت فرمود: تو در راه خدا آزاد هستی! 


من عرض کردم: ای فرزند پیامبر! کنیز شاخه گلی کم ارزش به شما هدیه 
کرد و شما در مقابلش او را ازاد می کنی؟ 


مگردرقرآن نفرموده است: 

و |ذا حییتم بتحیه فحیوا بألحسن منها آو ردوها : هرگاه به شما تحیت 
(نیکی) کردند, نیکوتر از آن, یا همانند آن را بدهید. بهتر از شاخه ی گل آزاد 
نمودن آن کنیز بود.(1) 


ص: 111 


1- همان: ص 341. 


0- خدمت به خلق بهتر از اعتکاف یک ماه 
مردی خدمت امام حسن علیه السلام رسید, عرض کرد: 
پدر و مادرم به قربانت. حاجتی دارم. حاجت مرا برآورده نما. 


امام حسن علیه السلام فر مود: چرا از برادرم حسین علیه السلام برای 
قضای حاجتت کمک نخواستی؟ 


عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت! محضر امام حسین علیه السلام رفتم از 
ایشان پاری خواستم. ولی فرمود: من درحال اعتعاف هستم. 


امام حسن فر مود: 


ار ارات و سا وا که ی مار تاک اه 
اش بهتر بود.(1) 


ص: 112 


هه 33 


1- آداب غذا خوردن 


احام ین هسام ی مراد 


در سفره ی غذا؛ 2 خصلت است که بر هر مسلمانی لازم است آن ها را 
بداند و عمل کند. 


چهار مورد آن ضروری, و چهار مورد آن مستحب و چهار مرد دیگر ادب 
۳ 


ال تا ار خلت تلع مور ات اد 
1- شناخت غذا حلال و حرام. 2- خشنودی و رضایتمندی. 
رش الا سس کف 

ب. و آن چهارخصلتی که مستحب و وابند: 

1- باوضو غذا خوردن. 2- نشستن بر پهلوی راست. 

3- خوردن باسه انگشت. 4- لیسیدن انگشتان. 

ج. و آن چهار خصلت دیگر که شرط ادبند: 

1- از جلوی خود غذا خوردن. 2- لقمه راکوچک برداشتن. 


3- غذا را خوب جویدن 4- نگاه نکردن به چهره ی کسانی که در کنار سفره 
مشغول خورده غذا هستند. (1) 


ص: 113 
1- ب: ج 66, ص 413. و همان: ج 98, ص 9. و همان: ج 66 ص 415. از 


فصضاا ی سای حلی الاه کش الم ارشته ه کلی ماه سا مایمن است: 
با اندکی اختلاف. 


2- امام حسین سر مشق برای همه 


حضرت علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام فرمود: 
اشوم ات قوما: که استوه ۵ الکو بز ام مهن مردم خی 


حسین علیه السلام عرض کرد: پدر جان فدایت شوم حال و جریان من 
چگونه است؟ فرمود: حسین جان تو میدانی آنچه را که دیگران نمی دانند 
مشخ غالم به توف اد عم شود مره تدحو اه شد. 


فرزندم! ی پیش ان اتکه آن روز فرا رسد شنوا و بینا باش! سوگند به حتف 
که جان من در دست اوست حتما بنی امیه خون تو را خواهد ریخت. 


فقال الحسین علیه السلام والذی نفسی بیده حسبی: 


حسین عرض کرد: پدر جان! سو گند به آن کس که جانم دردست اوست 
همین مقام برای من بس است, ون میت به. آنچه دا نازل فرموده 
ات ات ون تن مت مایم 


ص: 114 


1ب :44 ض 62 


3- اخلاق نیک و همت بلند 

از حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمود: 
سبقت العالمین الی المعالی بحسن خلیفه و علوٌ همه 

ولاح بحکمتی نورالهدی فی لیال فی الضلاله مدلهمه 

پرید الجاحدون لیطفوه و یأبی الله السا آن یتمه 

من در تمام جهانیان سبقت گرفتم در اخلاق نیک و همت بلند. 


نور هدایت در پرنو دانش من در شب های تاریک و گمراه کننده می 
درخشد. 


منکران حقیقت. تصمیم داشتند. این نور را خاموش کنند ولی اراده ی 


۵ ی این اهاز را .ان خرن تسشته من هیده کح آیاخی فر مود 
یا هل لذه دنیا لا بقاء لها آن اغتراراً بظل زائل حمق 


ای اهل لذت دنیایی که فانی است به راستی که فریب خوردن سابه ای که 
از بین می رود نادانی است. (2) 


ص: 115 


1- ب: ج 44, ص 194. 
2 همان ص 194. و ج 70 ص 122. 


قاععانی از آمام خشیی له التدلام 


حسین جان! به عراق نرو زیرا من از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم فرمود: 


فرزندم حسین در سرزمین عراق (کربلا) کشته خواهد شد و مقداری از 
خاک آن زمین را به من داد که اکنون در شیشه ای نزدم هست. 


امام حسین علیه السلام در جواب فرمود: 
به خدا| سوگند! از به عراق هم نروم باز مرا خواهندکشت. آیا دوست 
داری آرامگاه خود و یارانم را به تو نشان دهم؟ آنگان نی بر چشمان ام 


سلمه کشید. خداوند دیدگاه او را به قدری وسعت داد که سرزمین کربلا را 
دبد. 


سپس امام حسین مقداری خاک برداشته به ام سلمه داد و گفت: او را در 
شیشه دیگری نم دار, هرگاه این خاک به خون تبدیل شد بدان که من 
شهید شده ام. 

ام سلمه می گوید: بعد از ظهر روز عاشورا به آن دو شيشه نگاه کردم 
دیدم خاک ها تبدیل به خون شده اند و شيشه ها پر از خون است. من به 


شدت ناله کرده و گریستم. 4 ۱ ۱ 
کردند مگر اینکه زیرآن خون تازه دیده می شد.(1) 


ص: 116 


1- ب: ج 45, ص 89 


5- نیازمندتر از همه 


چگونه صبع کردی؟ حالت چه طور است او پسر پیامیر خطا؟ 


فرمود: اصبحت: صبح کردم درحالی که چنین هستم 

1- خداوند در بالای سرم. بر تمام اسرارمن آگاه است. 
2- دوزخ در جلو ام قرار گرفته است. 

3- مرگ پشت سرم می باشد. 

4 در گرو عمل خویشتنم 

5- هر چه را دوست دارم به دست نمی آورم. 

و هرچه را خوش ندارم قادر بر جلوگیری اش نیستم. 


7- کارها در دست دیگری است. اگر خواست مرا شکنجه می کند و اگر 


بنابراین چه کسی از من فقیر و نیازمندتراست. (1) 
1 


یه هن و و 7ص با کمن قفاوت ترچ و ررض 116 


6- تهنیت فرشتگان 


امام حسین علیه السلام دیده به جهان گشود علاوه بر خاندان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و مومنان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام ملائکان 
اشخانی نو نف محر و هس ور آمدند و شور مشادهانی: سرای فرشتگان را 
فرا گرفت. 


خداوند جبرئیل امین را فرمان داد تا همراه گروهی از فرشتگان, جهت 
ی ام ها ها رن کرو ای 


جبرئیل همراه سایر فرشتگان آ افتضا رجف موه آهت دی متسین گذرش به 
جزیره ای افتاد که در آنجا فرشته ای به نام «فطرس» به کت خدا| 
مشغول بود. وی در یکی ۳۹ مأموریت های خود کوتاهی و سهل انگاری کرد 
و مورد خشم الهی قرار گرفت. خداوند متعال بال هایش را در هم شکسته 
و او را در این جزیره زندانی کرده بود. 


هفتضن سال از آن .روز که فطرس به این جزیره افتاده بود می گذشت. 


ان جزیره عبور می کردند. 


فطرس از جبرئیل پر سید. کجا می روید؟ 


جبرئیل: خداوند منان نعمتی به پیامبر گرامی اش حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله عنایت فرمود و مرا فرستاد تا وی رابه داشتن این نعمت بزرگ 
تهنیت گویم. 


ص: 118 


فطرس: ای جبرئیل مرا نیز همراهت ببر تا من نیز تولد در این نوزاد را 
تبریک: .و تهنیت: کفتة از سول -خدا صلی الله.علیه. و. ال بخواهم که نزد 
خدای سبحان برای من طلب بخشش کند. 


جبرئیل امین درخواست فطرس را پذیرفت و او را همراه خود به سوی 
خانه حضرت زهر| سلام الله علیها بود. در آنجاء فرشتگان در محضر 
پیامیرخدا ضلی اللم علیهو الم تخصت: ایستادنهقدوم مار کنو اد«فاطی: 


سپس فرشته ی وحی گرفتاری سر‌گذشت فطرس را برای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بیان کرد و از حضرت خواست تا در نزد پرورد ناو 
عالمیان برای وی درخواست بخشش نماید. 


هقی زا ی ارام ای ره 


ای جبرئیل ! به فطرس بگو بال ها و بدن خود را به قنداقه ی حسین علیه 
السا رجشری کت تا سا فا سای وود کنو 


فطرس خود را به نوزاد نزدیک گردانید و بال های شکسته و بدن رنجور 
خود را به بدن نوزاد فاطمه سلام الله علیها مالید و به احترام ان حضرت به 
حالت نخستین خود درامد. 

قطویین بیش از پرفاز به اشمان هاءنه پيامتر خدا لین الله علیه و: الم ند 
عرض کرد: ای رسول خدا به زودی امت. وی را به شهادت می رسانند و 
به خاظر انز نعمتی که ان.خاب وق‌به سامت اشد امن تیر. تعیند می 
نمایم. 


الا ال تیه لا ان ع مسای الا اه مات خی 
غلیه مصل لاله صلانهه خر کس اوانمک سارت او رادشه 


ص: 119 


باشد, زیارت اش را ابلاغ کنم, هرکس به او سلام رساند, سلام اش را به 
آن حضرت برسانم قه کمن بر آن بزرگوار صلوات_ فر ستد, صلوات 0 
آن حضرت ابلاغ نمایم. سیس با فقرشتکان به سوی آسمان ها پر کشید.(1) 


7 لاف ور یه قرباش و قظز 


روز عاشورا امام حسین علیه السلام در اثر زخم های فراوان روی زمين 
افتاد, قاتل قصد بریدن نتفر آن حضرت را داشت. منادی از جانب بزوزد کار 
اعلام کرد و گفت: 


اي هردم کمراه و ستمگر! بسن از کشتن فرزند پیامبرصلی الله غلیه و اله: 
خداوند شما را برای درک عید قربان و فطرتوفیق ندهد. 


علامه مجلسی می فرماید: 


موفق نشدن مردم به درک عید قربان و عید فطرچنان که اکثرعلماء گفته 
اند, این است که در اکثر اوقات؛ اول ماه دی الحجه و ماه رمضان بر انان 
اشتباه می شود و روزعید قربان و عید فطر, دقیقا معلوم نمی شود.(2) 


رت 120 


هه رن 12 
2ینتع 45 ض 217 


8- برخورد با دشمنان کینه توز 


روز عاشورا؛ مردی از قبیله ی تمیم, به نام عبدالله بن جویره» در برابر 
سپاه کم آمام حسین غلیه السلام ایستاد و گستاحانه, حضرت را با نام صدا 


زد و گفت: ای حسین ! 
امام علیه السلام فرمود: من حسینم, چه میگویی؟ 
فزد: آمدم تورا به آنشن دوز خ مزدن تم 


امام علیه السلام : هرگز چنین نیست من به حضور پروردگارمهربان 
وامرزنده ی خود می شتابم. من شفیع مطاع امت در روز قیامت ام» و من 
ازخیر به سوی خیر می روم. ولی بگو توکیستی ؟ که چنین کستاخی 
میکنی؟ 


مرد. ابن جویره هستم. 

امام علیه السلام که از گفتار زشت او ناراحت شده بود؛ دست ها را به 
سوی اسمان بلند کرد و گفت: 

اللهم جه الی النار: خدایا او را در آتش افکن 


مرد که از دعای امام به خشم آمده بود به امام علیه السلام حمله کرد. 
ناگاه اسبش رم کرد پاش لغزید, ابن جویره از اسب سرنگون شد, یک 
پایش در کات کبز کز زر طوری که سرش به زمین می خورد. اسب 
همچنان می دوید و او را بر زمین می کشید, او را به هر سنگ و درخت 


ظر 1 2 


می زد, تایک قسمت اعضاء بدنش تکه تکه شد, قسمت دیگرش برای 
عبرت دیگران اویزان ماند و درمقابل چشم همگان جان سپرد و داخل جهنم 
گردید.(1) 


709- نور تابان در صندوق 

ماموران کوفه سر مقدس امام حسین علیه السلام را به سوی شام حرکت 
دادند شبی در بین راه مهمان مردی از دانشمندان بهودی شدند. پس از 
برای یزید در شام می بریم. 

بهودی در خواست کرد سرحسین را به او نشان دهند. 


سر مبارک امام حسین علیه السلام را که درصندوق بود به او نشان دادند. 


پهودی نوری را که از سر در صندوق تابان بود, دید. کت فخت تاتیر قر از 
گرفت و به ماموران گفت: سر مقدس را به عنوان امانت در اختیار من 
بگذارید. آنان پذیرفتند. 


تاره کر ود برر رازن ناوات کی سر مقوسن حسین: علید 
السلام به سخن امد و فرمود: 


ص 7 122 


1یج 24 ض 187 


انما شفاعتی لمحمدیین ولست بمحمدی: شفاعت من برای کسانی است 
که. پیروان: محمد صلی الله. غلیه و اله. باشد و و از بیروان آن خضرنت 
نیستی. 


یبهودی در دل شب همه خویشان خود را جمع کرد و سر مقدس را در 


سپس گفت: فرزندان و بستگان من! اين. سر پسر محمد صلی الله علیه و 
اله پیغمبر اخر زمان است. 
آنگاه خطاب به سر مقدس کرد و گفت: 


من جد بزر گوار تو را ندیدم به دست او مسلمان شوم. ای کاش نو زنده 
بودی و به دست تو مسلمان می شدم و در رکاب تو می جنگیدم. 


اک فرزند سول وا اک ان مان شم عرا قاست خفاعت من 
کنی؟ سر مقدس امام حسین علیه السلام به اذن خداوند با بیان روشن سه 
مرتبه فرمود: 

ان: اسافت فان لک,شفیع؟ آکر مسلمان شدی من را شفاعت خواهم 
کرد. مرد بهودی و بستگانش با دیدن اين کرامت دین اسلام را پذیرفته همه 
مسلمان شدند. (1) 


ص: 123 


ی 172 


و دافم وق للع 

مردی نزدیک خیمگاه آمد و گفت: حسین کجاست؟ 

-: مرده باد تو را به؛ آننشن دوزخ! 

-: به من مزدهی رحمت پروردگار مهریان و بخشنده. داده شده است. 
-: تو کیستی این اندازه جسارت می کنی؟ 

-: من شمر بن ذی الجوشن هستم. 

-: الله اکبر! پیغمبرخدا فرمود: 


من در عالم خواب دیدم سگ ابلفی (سیاه و سفید) خون اهل بیت مرا می 
خورد. 

و من نیز درآن خواب دیدم گله ای از سگ های هارمرا می گزند و در میان 
ان ها سکی ابلغ, از همه بیشتر به من حمله می کند و ان سگ ابلغ تو 
هستی که لکه های پیسی پیکر تو نشان ان است(1) 


۱ 


1 بخ 5 31 


1- ناگاه جبرئیل گریست 


در روایت اشتخ است که حسن و حسین علیهما السلام در روز عید خدمت 
۹( 0۳0 ۱ سوه مر کرونه سا سول الما زود 
عید است بچه های عرب لباس های الوان و نو پوشیده اند, ما نیز جامه ی 
نو می خواهیم. 


پیامبرخدا ناراحت شد و گریست. زیرا لباس لایق به حال آن ها نداشت. 
برای اين که خاطر ایشان شکسته نشود. دست به دعا برداشت و گفت: 
تووزد کار ۱ برحسنین علیهما السلام و مادرشان فاطمه سلام الله علیها 
ترحم فرما! جبرئیل نازل شد و دو حله ی سفید از بهشت با خود آورد, 
رسول خدا صلی الله علیه و اله خوشحال شد و فرمود: ای سرور جوانان 
بهشت این جامه هایی که خیاط قدرت. ان ها را به قامت شما دوخته 


است. 
حسنین علیهما السلام های دیدندآن خلعت ها هر دو سفیدند. گفتند: 
خواهیم پیامبر گرامی صلی الله علیه و اله در فکر فرو رفت. جبرئیل گفت: 


یا رسول الله آسوده خاطر باش, ناراحت مباش, زیرا| قدرت الهی هر نحوی 
که ایشان دوست داشته باشند این حله ها را رنگ خواهد کرد. 


حضرت دستور داد طشت و ابریق حاضر کردند. پیامبر گرامی لباس 
ص: 125 


حسن علیه السلام را در میان طشت نهاد, جبرئیل آب ریخت پیغمبر صلی 
آللم علیه و ال اد خسن کید اسلا رید وه و کرو کی نت 
داری؟ 


گفت: من رنگ سبز را دوست دارم. 

سبزدرامد. و به حسن داد تا بپوشد. 

سیس جامه ی حسین علیه السلام را در طشت گذاشت و فرمود: عزیزم! 
تو چه رنگی می خواهی؟ عرض کرد: من رنگ سرخ را دوست دارم. 
یاقوت سرخ درامد و به حسین علیه السلام داد. 


حسنین علیهما السلام لباس های خود را پوشیدند و با خاطر شاد نزد 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: برادر هنگام شادی است چرا گریه می 
کف وا ارات ی نهآ اه ان 


عرض کرد: علت این که, این دو فرزندت یکی رنگ سبز و دیگری سرخ را 
انتخاب کردند, به حسن زهر داده می شود که از شدت زهر بدنش سبز 
خواهد شد و حسین را می کشند, بدنش به خون خود رنگین خواهد گشت. 
تتعمیو دا سلی الم لین الاو این خی با اعت مه شوت وت 


ا 
ص: 126 


1- ب: ج 44. ص 245. 


2 خرا اسمان خون نمی بارد؟ 
ستهل, بن سعد ضحابه ی پبیغمیر ضلی الله غلیه و آله مین کوید: 


من قصد بیت المقدس را داشتم, از راه شام حرکت کردم. هنگامی که 
وارد شهردمشق شدم, دیدم شهری است بسیار آباد, جوی های فراوان, 
درختان سرسبز, پرده های دیبا بردرودیواراویزان است و مردم همه در 
شادی و سرورند و زنان با دایره و تنبک مشغول نواختن بودند. 


با خود گفتم: این چه وقت شادی و پایکوبی است؟ اهل شام عیدی ندارند 


کی که 
پرشنیدم: آیا عیدی دارید که ما از آن بی خبرهستیم؟ 
- : من سهل بن سعد صحابه ی پیغمبرصلی الله علیه و آله هستم. 


ای سنهلا تفج نمی کنی که جرا اسمان خون تضی, بارن و زرمین. اهلتتن 
را فرو نمی برد؟ 


- : برای چه؟ 
بستر خسیرن علبه السلام را از غراق به.غتوان, هذیه برای ید فی آوزرند: 
7 12 


- : واعجبا! سر حسین علیه السلام زا مت آموند ه دم خنین شاوی هی 
کنند؟ 


- : از کدام دروازه وارد شهر می شوند؟ 
- : از دروازه ی ساعت. 
من به سوی دروازه ی ساعت شتافتم. و درحال بهت و حیرت بودم که 
ناکاه-دیدم برجم ها یکی بنش. از دیکری. فی. آید. و سواری دیدم که دستش 
نیزه ای بود و بر فراز نیزه سر شبیه رسول الله صلی الله علیه و آله. و 
زنانی سوار بر شتران بدون کجاوه به دنبال آن.فی اند من نزد آن زنی 
رفتم که از همه جلوتر بود. پرسیدم: تو کیستی؟ 
- : من سکینه دخترحسین علیه السلام هستم. 

من از صحابه ی جد شما هستم؛ آپا خواسته ای داری تا انجام دهم ؟ 


: ای سعد! به این نیزه داران ۳ را جلوتر ببرند تا مردم 
2 ما نگاه کنند. 


سهل می گوید: نزد آن نیزه دار که سرامام حسین را می برد رفتم و گفتم: 


7 0 به او دادم (1) 


ص129 


اج 25 ض 127 


83 انتقام به دست دشمن 


سهل می گوید: 

سر مقدس حسین علیه السلام را در جعبه ای نهاده و به مجلس یزید بردند 
و من نیز همراه آنان وارد شدم. یزید بر فراز تخت نشسته و تاجی ازدر و 
یاقوت بر سر داشت و عده ی زیادی از بزرگان قریش و مردم شام در 
اطراف او نشسته بودند. در همین وقت قاتل حسین علیه السلام وارد شد 
وگفت: 

1- آوقر رکابی فضه وذهبا آنا قتلت السید المحجبا 

2 قعلت غیرالنانسن امه ابا و خبرهم آز یتسبون التسبا 

2- کسی را کشتم که از لحاظ مادر و پدر بهترین مردم بود و از نظر نسب 
یزید گفت: اگر می دانستی او بهترین مردم است چرا او را کشتی؟ 


گفت: به امید دریافت جایزه از تو, چنین کردم. 


پزید دستور داد سرش را از بدن جدا کردند. و سر حسین را در طشتی 
طلانهاده در جلویش گذاردند. آنگاه به سر حسین اشاره کرده و گفت: 


یا حسین! چگونه دیدی مرا؟!(1) 
ص: 129 


همان هی 128 


کر رنه اد دیذگاه ابام مین العایدین غیت تاه 

مردی به امام زین العابدین علیه السلام عرض کرد: 

یابن رسول الله من از شیعیان خالص شمایم. 

حضرت فرمود: 

بنابراین تو همانند ابراهیم خلیل هستی که خداوند درباره ی او می فرماید: 
و اآن من شیعته لابراهیم اٍذ جاء ربه بقلب سلیم : 


به راستی از شیعیان او ابراهیم است که با قلب پاک و سالم نزد 
پروردگارش امد. 


تو هم اگر قلبت مانند قلب ابراهیم است از شیعیان ما هستی واما اگر 
مانند او نیست. ولی پاک از هرگونه کینه, تقلب و حیله است از دوستان ما 


ص: 130 


1- ب: ج 68, ص 156. 


روزی یکی ازکنیزان امام سجاد علیه السلام آب می ریخت» امام وضو می 
گرفت ناگهان ظرف اب از دستش افتاد و سر حضرت صدمه دید. 


امام علیه السلام سر برداشت و نگاهی به کنیز کرد. کنیز از نگاه حضرت 
نگران شد و عرض کرد. 


سرورم! خداوند می فرماید: والکاظمین الفیظ: پرهی زکاران به غضب خود 
ترتیب آثر نمی دهند. 


امام فرمود: آتش غضب خود را فرو نشاندم. 

-: والعافین عن الناس: تقصیرات مردم را عفو می کنند. 

-: من از تو گذشتم خداوند از تو بگذرد. 

-: والله یحب المحسنین: خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. 
-: برو تو را در راه خدا آزادکردم. (1) 

ص: 131 


1- باکمی اختلاف در ب: ج 46 ص 67 و ج 69, ص 348 و ج 71. ص 
8. و ص 413 وج 80 ص 329. 


6- شمه ای از عظمت امام زین العابدین علیه السلام 


ابن شهاب زهری می گوید: 


عبد الملک مروان خلیفه ی عباسی مأمورانی را فرستاد تا امام سجاد علیه 
السلام را از مدینه به شام ببرند. آنان حضرت را با غل و زنجیر بستند و 
گروهی را برای نگهبانی او گماشتند. من از فاهوران اجازه خواستم با امام 
ملاقات نموده سلامی عرض کنم و وداع نمایم. اجازه دادند وقتی خدمت آن 
بزرگوار رسیدم. همین که ایشان را در غل و زنجیردیدم. گریه ام گرفت. 
عرض کردم: کاش این غل و زنجیر در گردن من بود و شما از اين رنج 
آسوده بودی. 


فرمود: زهری! خیال می کنی این غل و زنجیر به من آزاری می رساند؟ 
چنین نیست اگر بخواهم می توانم این زنجیر را از دست و پای خود باز کنم 
گرچه تو و سایرعلاقمندان خانواده ی ما از مشاهده ی این منظره غمگین 
می شوید. ولی این غل و زنجیر مرا به یاد عذاب خدا می اندازد. بدین 
جهت آن را دوست دارم. پس دست و پای خود را از زنجیر گشوده و 
فرمود: زهری خاطر جمع باش که من بیشتر ازدو منزل با این ها نخواهم 
بود. 


تهرخ صن وید خها ر دض شب از این ماجرا پذشته بود که ما مورا 
ص: 132 


باز گشته و در جستجوی حضرت بودند. ولیکن نشانی 


پرسیدم: چه شد آن آقا؟ 
در جای خود افتاده و ازان حضرت خبری نبیست. 


زهری می گوید: بعد از این جریان در شام ای رفتم,؛ احوال 
کردم. فد آلفلی کت همان که سای ات 


خودش نزد من آمد و گفت: ما انا و انت: تو را با من چه کار است. 


فرمود: من میل ندارم با تو باشم. 


فرا گرفت چون به خلوت امدم. جامه ی خود را الوده یافتم. 


زهری می گوید: من به عبد الملک گفتم: علی بن الحسین علیه السلام آن 
طور که تو خیال می کنی نیست. (درفکرخلافت نیست) او به عبادت خدا 
(عبادت خدا) مشغول است.(1) 


ص: 133 


اه مش 123 


97- شعله ی امید 


محمد بن شهاب زهری(1) فرماندار بنی امیه بود, هنگامی مردی را حد 
میزد در آن حال از دنیا رفت. بدین جهت دچار اختلال روانی شده تعادل 
خود را از دست داد و سر به بیابان گذاشت. داخل غاری شد, مدتی نه 
سال در آن غا ر ماند, لب فرو بست و با هیچ کس سخن نمی گفت. 


در یکی از سال.ها خانداتش او را .هه آوردنده شاید با دیدن ,مرزم 
حرفی بزند. 


در آن سال امام سجاد علیه السلام در مکه بود, محمد بن 0 خدمت 
حضرت رسید., امام علیه السلام ازاو پرسید: چه اتفاقی برایت ت افتاده؟ 


عرضص کرد: در شهری فرماندار بودم, خون بیگناهی را ریختم, این گناه 
بزرگ مرا به اين روز انداخته که مشاهده می فرمایید. 


حضرت از گفتار او احساس کرد که از آمرزش خود نامیده شده, و درمان 


ص: 134 


1- زهری یکی از بزرگان علم حدیث نزد اهل سنت است و از امام سجاد 
علیه السلام و امام باقر علیه السلام نیز نقل احادیتی نقل کرده است و به 
قول؟؟؟؟ او سخنانی کسی است که علم را تدوین کرده است گویند حد ود 
پنجاه سال از طرف بنی امیه در حجاز و عراق فرماندار بوده است. 


منظور کرهود. ٍِِ گناه ناامیدی تو از رحمت الهی, بیشتر از ریختن خون 


این سخن در روح او شعله ی امید افروخت؛ با این جمله ی کوتاه بیماری 
روحی اش درمان پذیرفت. 


آنگاه حضرت فرمود: 


:۱99 بیا و برو پیش خانواده ات و به وظیفه 


محمدبن شهاب عرض کرد: آقا مرا نجات دادی,. خدا می داند مقام 
پیشوایی مردم را به کی بسیارد. 


زهری به دستور امام عمل کرد. و از این راه بهبود یافت و به زندگی عادی 
خود باز گشت. و از ارادتمندان و اصحاب آن حضرت به شمار آمد.(1) 


آری؛ انسان تا می تواند خود را گرفتارگناه و خلاف نکند, و اگر روزی 
گرفتارآمد. باید از رحمت خداوندی حارتفن ۳۲ و برای خویشتن راه 


ص: 35 1 
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8- انسان و مسئولیت های او 


شخصی از امام سجاد علیه السلام پر سید: کیف اصبحت: چگونه صبح 
کردی (حالتان چطور است)؟ حضرت در پاسخ فرمود: 


صبح کردم درحالی که از هر هشت سوء طلبکاردارم؛ 
ای تالا مات ات ی 
2 پیغمبر صلی الله علیه و آله , از من طالب راه و روش (مستحبات) 


است. 

۳ عیال از من آذوقه می طلبند. 

ی از من طالت ارضای شنت است: 
5 شیطان گناه و معصیت از من می خواهد. 


فان ده سانون الفت که رها اسان زا هی تویستند) طظالت 
صداقت در کارها از من هستند. 


7 فرشته مرگ طالب روح من است. 

8 و قبر خواهان جسد من است. 

و من بین این خصلت های طلب شده هستم. 

آنگاه به آن شخص فرمود: مرا از ذکر عبادت باز مدار.(1) 


ص: 136 


1- ب: ج 46 ص 69. 


9- نمونه ای از بهشتیان 
حکیم بن عتبه می گوید: 


روزی در محضر امام باقر علیه السلام بودم» خانه ی حضرت پراز جمعیت 
بود, ناگاه دیدم پیرمردی که تکیه بر عصا داشت. وارد شد و بردم درایستاد 
و 


اه ول اس ی ای هو ی 
امام فرمود: و علیک السلام و رحمه الله و برکاته. 


سپس پیرمرد رو به حضار مجلس نموده سلام کرد, و همه ی حاضران 
جواب سلام او را دادند. 


آنگاه رو به چانب حضرت باقر علیه السلام نمود و عرض کرد: 


دوست دارم. دوستان شما را نیز دوست دارم, این محبت نسبت به شما و 
دوستان شماء به خاطر طمع در مال دنیا نیست. 


و سوگند به خدا! دشمنان شما را دشنفز خی دازض و از ان .ها نت ارض این 


ص: 137 


1- فو الله انی لأحبکم, و آحب من یحبکم, و و الله ما آحبکم و آحب من 
پحبکم لطمع فی دنیا, و انی لابغض عدوکم و آبراً منه, و و الله ما آبغضه و 
انزاسمتهم لفتر کا بضی, وسته. ۶ ال انی احل علالکم و احزم خر امکم .ده 
انتظر آمرکم. فهل ترجولی جعلتی اللة فدای!: 


به خدا سوگند: من حلال شما را حلال می دانم و حرام شما را نیز حرام 
مت اس انا ی شا ها ان وا میهد کشم باه رسول الله مدا 


امام باقرعلیه السلام فرمود: الی, الی: نزد من بیاء نزد من بیا. 


آنگام فزمود: پیزمردا شخضی, خدمت: بدرم علی ین حسستین: غلیم. التتلام 
رسید, همین سوالی که تو کردی از پدرم نمود, پدرم به او فرمود: 


هرعام ا تفا ری تست سار ای الم ی آلم رای 

حسین و علی بن الحسین علیه السلام وارد می شوی, قلبت آرام, 9 
اک 
روبرو خواهی شند؛ وقتی که جانت به اینجا برسد. (در این وقت با دست 


اشاره به گلوی خود نمود). 


و اگر زنده بمانی, چیزهایی را خواهی دید که باعث روشنی چشمت است. 


پیرمرد پس از شنیدن سخنان امام. چنان غرق در شادی شد که خواست 
باردیگر همین فرمایش حضرت را بشنود لذا عرض کرد: 


یابن رسول الله! چه فرمودید؟ 
کرت رف ها لاس یی را ی 
ص: 139 


پیرمرد در حالی که سر مست سخنان امام شده بود, با شوق تمام عرض 
کرد: الله اکبرا به راستی, رای ی ی 
روشن, ۱ ای و و کرام الکاتبین را با شا : و خوشی 
ملاقات می کنم,؛ وقتی جانم به گلویم برسد و اگر زنده بمانم خدا چشمم را 
روشن می نماید. و با شما در درجه بلند بهشت خواهم بود؟! پیرمرد 
سخنان آن حضرت را با عشق و علاقه مرتب تکرار می کرد و با صدای بلند 
فمح ایو مار گنه عی کرد و اش میرحت ار قدر حویست: تا ین حالن 
شد و به زمین افتاد. 


ناله های جان سوز پیرمرد که از قلب پر محبت او شعله می کشید چنان 
ال فلس تحت ناس فیامواد که همه با صذاق بلند کوشتید. 


امام باقر علیه السلام رو به: بیرمرد نموده و با دست مبارکش قطره های 
آشک راهان اد می کر مت سای مس کر 


پیر مرد به حال آمد, سر بلند نمود. و عرض کرد: 


یابن رسول الله ۱ فدایت شوم ! دست مبارکت را به من بده. حضرت دست 
مبارکش را به سوی او دراز کرد. 


پیرمرد دست امام علیه السلام را گرفت بوسید و به صورت و چشمانش 
گذاشت., و سینه و شکم خود را گشود و دست امام را بر سینه و شکم خود 
نهاد. سپس از جای حرکت کرد. خداحافظی نمود و رفت. 


ص: 139 


ناخ باقرفلیه السطلام شمچنان که,بیرمرد مت رفت با چشتان مباز کش از 
را بدرقه می کرد و به او نگاه می نمود, سپس رو به جمعیت کرد و فرمود: 


مت آخب ان.تظر الی: رل هت اهل آلسته فلتتظر الی :هد * 
هرکس می خواهد مردی از اهل بهشت را ببیند به این شخص نگاه کند. 
حکم بن عتبه, راوی حدبت, میگوید: 


این مجاساشه اش نز 


ص: 140 


1- ب: ج 46, ص 362. 


0- همکاری با ستمگران ممنوع 


عبد الغفار می گوید: 


به امام باقرعلیه السلام عرض کردم: سرورم! نظر شما درباره ی وارد 


فرمود: چنین اجازه ای به تو نمی دهم. 


گفتم: من گاهی به شام مسافرت می کنم و با ابراهیم بن ولید سیزدهمین 


فرمود: عبد الغفار! رفتن تو نزد سلطان سه چیز برایت می آفریند: 
1- محبت دنیا. 

2- فراموشی مرگ. 

۳- و کمی رضایت به تقسیم و تقدیر روزی الهی. 


ابراهیم خلیفه رفت و امد می کنم, ایا کار من درست نیست؟ 


فرمود: بنده ی خدا! من تو را به ترک دنیا دستور نمی دهم, بلکه می گویم 
گناه نکن. زیرا| ترک دنیا واجب نیست ولی ترک گناه واجب است, این را 
باید بدانی نیاز تو به ترک گناه, بیشتر از نیاز تو به مستحبات است. 


ص: 141 


من به فرمایش امام علیه السلام قانع شدم که هرگز با ستمگران نبا ید 
رابطه داشته باشیم. 


آنگاه عرض کردم: پدر و مادرم فدایت باد به راستی علم صحیح پیدا نمی 
شود مگر نزد شما خاندان نبوت. (1) 


1- ایمان امانتی 


مفضل می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: شخص رستگار و 
نجات یابنده چگونه شناخته می شود؟ 


فرمود: هرکس عمل نیک او با گفتارش مطابق باشد رستگار است و اگر 
رفتاراو با گفتارش موافق نباشد. ایمان او امانتی است و از آو گرفته می 
شود, رستگار و نجات یابنده نخواهد بود. (2) 
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1- ب: ج 36, ص 359. 


92 اهمیت پذیرش ولایت ائمه 

یکی از شیعیان راستین به نام میسر می گوید: 

به محضر امام صادق علیه السلام رفتم و عرض کردم: 

فدایت شوم ؛ ۱ من همسایه ای دارم که شب ها برای نماز بیدار نمی شوم 
مگر از صدای او, گاهی مشغول تلاوت قرآن است و آیات قرآن تکرارمی 
کند, زاو زار کریه فت. کنتد, و گاهی در حال مناجات و دعا است. 


و از اخلاق و رفتار وی سوال کردم, وی او از همه ی گناهان پرهیز می 
کند. من چلین همسابه ی دیندار و پاکی دارم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

ما شا ی اس یال اس 

گفتم: دقیقا نمی دانم, خداوند بهتر می داند. 

به وطن بازگشتم. سال بعد موسم حج فرارسید. پیش از حرکت به سوی 
مکه از حال او جویا شدم و متوجه شدم, معتقد به امامت ائمه ی اطهار 
در مکه به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. پس از احوال پرسی, 
باز از همسایه ی خود تعریف کردم و گفتم: همواره مشغفول قرائت قرآن و 
دعا و مناجات می باشد. 


ص: 143 


ایام فرفوی ‏ اخاس ره راو 
عرض کردم: نه. 


گفتم: خدا و پیامبر و فرزندان او بهتر می دانند. 
فرمود: بهترین زمین ها بین رکن ۴ مقام (بین حجر الاسود و مقام ابراهیم) 


در کنارکعبه است که گلستانی از گلستان های بهشت می باشد و همچنین 
ی 


به خداوند سوگند! اگر کسی عمر طولانی کند و هزار سال بین رکن و مقام 
و بین قبر و منبر پیامبرخدا, مشغول به عبادت گردد. و آنگاه او را مظلوم و 
بش کاه در وخخواش مانند مس سر سرد ه خدا رانا آن حال فقلاقات 
کند. رب و ی ی ی 


در انش منم فک :۱1 


ص: 144 
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3- سخنی بهتر از گوهر 


سفیان وری یکی از شخصیت هاي شناخته شده ی عصر امام صادق علیه 
السلام بود. وی روزی به خدمت آن حضرت رسید و سخنی ازآن بزرگوار 
شنید, آن سخن به قدری جالب و عمیق بود که سفیان تعجب کرد و گفت: 


امام صادق فرمود: ۱ ۹ بلکه این 
سخن بهتر ازگوهراست. مگرگوهر سنگ نیست؟ 


جواهرات ارزش قائلیم باید به سخنان پند و حکمت بیش از طلا و جواهر 
بها دهیم. زیرا که طلا و جواهر جمادی بیش نیست ولی سخن زیبا سازنده 
و اموزنده و بر کمال انسان می افزاید.(1) 


ص: 145 
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4- چشم پوشی از تقصیر 


رفنخ. اشاغ خادنی. علیم السلام. یکی آت.غلامان هو راب کار فرزتاو: 
غلام دیر کرد و نیامد. امام علیه السلام از پی او رفت. پس از جستجو دید 


حضرت در بالای سرش نشست و مشغول باد زدن او شد. غلام که از 
خواب بیدار شد. امام علیه السلام فرمود: 


خلاما بر ای توس آوار تیست: قیتب: و رود بخوایی: شب و را ازاد کنداشتهة 
ایم استراحت کن. ولی روز باید ما از تو استفاده کنیم. (1) 


ص: 146 


1- ب: 47 ص 56 . 


5- خطر وسواسی 

زراره و ابوبصیر می گویند: 

به امام صادق علیه السلام عرض کردیم: مردی در نماز شک میکند که چند 
به اخر برساند. 

سپس فرمود: وسواس کار شیطان است., شیطان خبیت را با شکستن نماز 
و تکراران به طمع نیندازید و به او اجازه نفود ند هید زیرا که او دست 
بردار نیست؛ بار دیگر شما را به وسوسه و شک می اندازد, بنابراین به 
شی خود اعتنا نکنید. وقتی شما اعتنا نکردید او مایوس شده و به سراغ 
شما نخواهد امد. 

انما یرید الخبیث ۳ یطاع فاذا عصی لم بعد الی آحدکم: به راستی شیطان 
ناپاک می خواهد از او پیروی شود. پس هرگاه از او پیروی نشد دیگر به 
سوی شما باز نمی گردد. 

آری! وسواسی بودن ته.خها دز تفا از کار شیطان. است. بلکه در کاز‌ها 
دیگر نیز از کاراوست و یک نوع مرض روحی و روانی است که باید جدا از 
ان پرهیز نمود.(1) 


ص: 147 


2ص ۵8 270 


6- شریک جرم 


محمد بن ارقط می گوید: محضر امام صادق علیه السلام رسیدم, به من 
فرمود: 


به کوفه رفت و آمد می کنی؟ 

عرض کردم: آری. 

و ار فا سم معا اسهم رای ی 
عرض کردم: ازآن ها کسی باقی نمانده است. همه مرده اند. 


فرهوده نو عانعن کی فانل کستی است که شخصی زا کش یا کر 
کشتن کسی همکاری کند؟ ایا سخن خدا را در قران نشنیده ای که به 
بهودیان زمان رسول خدا فرمود: 

قال قو‌جاء کم سل من فیل بالتات مسالای فتلتم مت کو بتامفر اتف نش 


از من برای شم با دلایل روشن و به آنچه معتقد بودید آمدند بش جرا آن 


ذر ضورتی که بهودیان عضر بیامبر اسلام صلی الله علیه.: و آله: پنغمبری, را 
نکشته بودند. 


چون از زمان حضرت عیسی تا زمان رسول خدا پیامبری نبود. اينکه قرآن 
یهودیان زمان پیامبر اسلام را قاتل معرفی کرده به این جهت است که 
راضی به عمل و رفتار اباء و اجداد خود بودند. 


کوفیان نیز همین طورء چون راضی به عمل پدران و گذشتگان خود هستند, 
درست (درکشتن امام حسین علیه السلام , مانند پدران خود هستند.(1) 


ص: 148 


1- ب: ج 100 ص 95. 


7- شکر نعمت 


امام صادق علیه السلام به سفیان ثوری که از پیشوایان صوفی بود. 
فرمود: 


سفیان نوری؛ ! هرگاه خداوند به نو نعمتی داد و خواستی آن نعمت پایدار 
بماند, زیاد حمد و سپاس خدا را بکن. خداوند در قرآن کریم می فرماید: 
ات نانک تمه از ند نکم * تما بند کان! ا کر شکر نغمت بهجای آرید بر تفت 
شما می افزاییم.(1) 


و هرگاه دچار تنگدستی شدی زیاد استغفارکن؛ زیرا| مه می فرماید: 
استغفر وا ربکم انه کان ء غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و 


ای مردم به درگاه خدای خود توبه کنید و آمرزش طلبید که او بسیار خدای 
امرزنده ای است. تا باران اسمان بر شما فراوان نازل کند و شما را به 
مال بسیار و فرزندان زیاد یاریتان نماید و باغ های خرم و نهرهای جاری به 
شما عطا کند.(2) 


سفیان! هرگاه مطلبی تو را غمگین ساخت خواه مربوط , به سلطان باشد یا 
دیگری, زیاد بگو: لاحول ولا قوه الا بالله. این ذکر کلید ده و گنجی از 
گنجینه های بهشت است.(3) 


ص: 149 


2- سوره نوح / 10 - 12. 
یا اند کی قفاوت ربج دص 220201 


8- آزمایش در رستاخیز 

تواره نج اغین ان اضحاب.خاص آهام ضادق. علیه الساام قن وید از آن 
حضرت پرسیدم. 

آبا کی از تتصول غدوا صلی: الله علیه و ال در رفتار خداونه با کودکان در 
روز قیامت سوال کرد؟ 


تا روا الما شاه با کود کانی مق اسکای آردیا چی رتور وه 
رفتار خواهد کرد؟ 


حضرت فرمود: پروردگاردانا است آن ها چه کاره اند. 


سپس امام فرمود: زراره! آپا می دانی, خدا داناست آن ها چه کاره اند 
یعنی چه؟ 
زراره: خیر نمی دانم. 


امام علیه السلام: خداوند هر چه در باره ی آن ها انجام دهد آزاد است ولی 
هنگامی که روز قیامت شود. کودکان. سالخوردگانی که عقلشان ضعیف 
سفیهان و کم خردان, همه به خداوند می گویند: 


خداوندا! تو ما را توان ندادی تا وظیفه ی عبادتت را انجام دهیم» لذ| 
معذوریم. 


ص: 150 


خداوند فرشته ای را دستور می دهد ۳ می افروزد. آنگاه می گوید: 
خداوند به شما فرمان می دهد که خود را در آتش اندازید! 


هر کس خود را ذر آتش اندازد, آتش بر او سرد و سلامت می گردد. و آن 
کس که مخالفت ورزد» وارد اتش دوزج می شود و با این امتحان حالشان 
معلوم خواهد شد.(1) 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند: 
که افصلن ماش آس ‏ سصو امیر ای عت سا 
می فرمود: 


خداوند فرشتگان را عقلانی, بدون شهوت آفرید و چهاریایان را با شهوت 
جدای عقل, پدید اورد, و رکب فی بنی ادم کلتیهما: انسان را توام با عقل و 
شهوت., به وجود اورد. 


هر کس عقلش بر خردش چیره گردد, از فرشته برتر است و هر کس 
شهوت او بر عقلش پیروز شود, از حیوان پست تر است. (2 


ص: 151 


1- ب: ج 5 ص 290. 
2 ب: ج 60, ص 299. 


0 دیدار با نهر کوثر 
نمی 
از امام صادق علیه السلام پرسیدم نهر کوثر چیست؟ 


حضرت مختصر توضیحی داد و سپس فرمود: آیا دوست داری آن را تا 
7 9 


عرض کردم: فدایت شوم, اری. 
آنگاه دستم را کرفت و بیزون. از مدیته برد. اهام بایش را به زمین زد. 


ناگهان دیدم نهری بسیار بزرگ جاری است که از یک سمت ار آبی 
سفیدتر از برف, رت سفیدتر از برف؛ و از وسط آن؛ 
نهر آبی نیکوتر از یاقوت روان است... 


کنار آن نهر را درختان فراگرفته بود که از شاخه های آن حوریان بهشتی از 
موهایشان آویز ان بودند که هرگز بدین زیبایی کسی را ندیده بودم و در 
ی ای ار 


امام علیه السلام به تک ان ان ها فر مود: آتب بده! او هم ات داد, من از 
اب نوشیدم هر گز ابی به این گوارایی ندیده بودم... 


گفتم: فدایت شوم نه چنین روزی را دیده ام و نه از چنین نعمت هایی بهره 
مند بودم. حضرت فرمود: 


ص: 152 


فتا اقل. ها اعفم. الله. لیشعتا: آین. کسترین خبزی. است. که خدذاوند به 
شیعیان ما عنایت کرده است. 


هنگامی که موّمنی از دنیا رفت روحش را یف ان فکان میت اف تین با 
هایت کرت هن کته ما توستنتی های آن هی وشد 11 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 
سلام مرا به دوشتاتمان برسان و به آن ها بکه: 


ما نمی توانیم از جانب خداوند شما را بی نیاز کنیم مگر : به عمل و هرگز به 
اه 


ون آشد الناس حشره یوم القیامه من وصف عدلا نم خالفه : 


ای 0 


ص: 53 1 
1- ب: ج 6 ص 287. 


2- ب : ج 2 ص 28 با اندکی تفاوت در همان ج 70, ص 308و همان ج 
4ص 243 وهمان. ۶ 81 عص 219 


شخصی خوابی دیده بود, به حضور امام صادق علیه السلام رسید و خوابش 
را به حضرت عرض کرد. امام علیه السلام در تعبیر خواب ان مرد فرمود: 


عرض کردم: 2 آن 
فرا گر فته ای, راست فرمودی. اینک ماجرا را می گویم؛ یکی از 
همسایگانم می خواهد ملکش را بفروشد. چون خریداری غیر ازمن ندارد, 
من قصد داشتم به قیمت خیلی کم ان را بخرم. 


امام علیه السلام فرمود: همسایه ی تو از دوستان ماست؟ گفتم: آری. 
عرض کردم: اگر ازدشمنان شما بود صحیح بود او را بفریبم. 


فرمود: اد الامائه لمن ائتمنک, و اراد منک النصیحه و لو الی قاتل الحسین 
علیه السلام: امانتی را از هرکس گرفته ای اگر چه قاتل حضرت حسین 
علبة. الصلامتاخنه. به آه بر کردان وه همعین. .هر کش آمید رخ اهی: از نو 
دارد به او خیانت نکن نك 


ص: 154 


فد 27 ی 155 


3- دعای مادر 


در محضر امام صادق علیه السلام بودم, زنی پریشان حال وارد شد و 
عرض کرد: فرزندم از دنیا رفت, پارچه ای روی ان کشیده به خدمتتان 
امده ام مرا پاری فرمایید. 

حضرت فرمود: 

شاید فرزندت نمرده, اکنون بلند شو و به خانه ات برو. غسل کن و دو 
یا من وهبه لی و کم یک شیتا جدد بی هبته : ای خدایی که این فرزند را به 
من دادی, پس از ان که فرزندی نداشتم. خداوندا! از تو می خواهم بر من 


منت نهاده فرزندم را به من باز گردان! سپس فرزندت را حرکت می دهی 
و این مطلب را هرگز به کسی باز گو نکن. 


زن به خانه برگشت و مطابق دستور امام صادق علیه السلام عمل نمود, 
ناگهان بچه زنده شده و به گریه افتاد. (1) 


ص: 155 


0 


4 کانون هر پلیدی 

زندیقی از امام صادق علیه السلام پرسید: 

خرا شتر اب را خداوند خرام تمودم با آین. که. لختی بالاتز ازان تست ؟ 
فرمود: 

زیرا شراب کانون هر پلیدی و سرچشمه ی هرزشتی است. 


لحظه هایی بر شرابخوار می گذرد که در آن لحظه ها عقل خویش را از 
دست می دهد, نه خدا را می شناسد و نه از گناهی خودداری می کند. 


هر کاری زشتی را انجام می دهد. 


آدم مست افسارش در دست شیطان است. اگر دستور دهد بت را سجده 


ص: 11_56 


برض 0و1 


کول کله اشا خف 


(1) هفتم ماه صفر چشم به جهان گشود و در سال 183 پنچ روز به اخر 


بعضی گفته اند پنجم رجب سال 183 رحلت نمود و در آن موقع 55 سال 


داشت. 
مادرش کنیزی به نام حمیده بود که او را حمیده پاک سرشت می گفتند. 


حضرت در بیست سالگی به امامت رسید و مدت امامت وی 35 سال بود. 
در دوران امامت ان حضرت منصور دوانیقی حکومت می کرد و بعد از او 
پسرش مهدی ده سال در زمامداراو بود. 


پس از مهدی پسر او هادی یک سال و یک ماه حکومت داشت سپس 
حکومت به دست هارون الرشید افتاد وی پانزده سال حکومت نمود. 


امام موسی بن جعفر علیه السلام درزمان حکومت هارون به وسیله زهردر 
زندان سندی بن شاهی ازدنیا رفت و در بفداد درقبرستان معروف به 
قبرستان قریش دفن گردید(سلام الله علیه).(2) 


ص: 157 
1- روستای ابواء بین مدینه و مکه از توابع من نته: آ نت که امه مادر رسول 


خدا صلی الله علیه و آله درآنجا دفن شده است. 
2 ب: 48: ص 2. 


6- در انديشه نجات دوستان 


در مورد مسح پاها اختلاف بود, که از سر انگشتان تا مچ پا است يا از مچ 


درمورد مسح پا اختلاف دارند, اگر صلاح است نامه ای به خط خود در این 
مورد بنویسید تا به ان عمل کنیم. 


امام در جواب نوشت متوجه شدم که اصحاب درباره ی مسح وضو اختلاف 
دارند. انچه به تو دستور می دهم این است: 


و سه مرنبه صورت را می شویی؛ به طوری که اب را لاای موهای خود 


و سه مرتبه دستت را می شویی و داخل گوش ها را مسح می کنی. 


که دادم عمل کنید. 


ناضه که نه علین نم بقطیی شید از عون آن تقعت کی تسا که نشور 
امام بر خلاف فتوای تمام علماء و شیعه بود. 


با خود گفت: امام بهتر می داند هرچه بفرماید وظیفه ی من است. از 
ص: 139 


پس وضوی خود را طبق دستور امام علیه السلام انجام می داد. تا این 
که از علی بن یقطین که وزیر هارون الرشید بود. پیش او سخن چینی 
کردند که او شیعه است. 

هارون به یکی از خدمتگزاران نزدیک خود گفت: حرف های زیادی در باره 


ی کلم بن یقطین؛ می زنند, من بارها او را آزمایش کرده ام چیزی که 
شاهد بر شیعه بودن او باشد, ندیده ام , مایلم بدون انکه منوجه باشد او را 


یک بار دیگ رآزمایش کنم. 


آن شخص گفت: شیعه ها با سنی ها در وضو اختلاف دارند. آن ها در وضو 
پاها را نمی شویند, خوبست به گونه ای که متوجه نباشد, به وسیله ی وضو 
امتحان کن. از محل مخفی او را تماشا کن, که چگونه وضو می گیرد. 


هارون مدتی صبر کرد تا اینکه روزی علی بن یقطین را به کاری در منزل 
وا داشت که تا وقت نماز رسید. 

علی بن یقطین دراطاق مخصوصی. وضو می گرفت و نماز می خواند. 
موقع نمازکه شد. هارون از پشت اطاق به طوری که علی بن بقطین 


متوجه نبود, مراقب او بود. 


علی بن یقطین؛ همان طور که امام دستور داده بود وضو گرفت. . سه مرتبه 
مضمضه و سه مرتبه استنشاق نمود. و سه مرتبه صورتش را شست و 
دست. هایش زا تا ارنج هم تیه شست: مام نی و کون جوو 


ص: 159 


را مسح کرد و پاهای خود را شست. 


هارون تمام کارهای او را مشاهده می کرد. همین که وضوی گرفتن او را 
دندد تنو‌انست. ضیر کندر ضدا ۶و قرو کفتتخ. آن. ها که می. کهویند نو شتیه 


هستی. از این پس سخن هیچکس را درباره ی تو قبول نخواهم کرد. 
بعد از این جریان, علی بن یقطین, در نزد هارون به مقام ارجمندی رسید. 


پس از این آزمایش, نامه ای از امام موسی بن جعفر علیه السلام به او 
رسید که در ان نوشته بود؛ ای علی بن یقطین بعد از این وضو را ان 


یک بار صورتت را به عنوان واجب و مر ببه دوم برای شادابی (مستحبی) 
بشوی؛ دست هایت را ازارنج به طرف انگشتان بشوی و با باقی مانده ی 
رطوبت دستت, جلوی سر و پاهایت را از سر انگشتان تا ساق پا مسح کن, 
انچه بر تو می ترسیدم برطرف شد. والسلام.(1) 


ص: 160 


فصن 37 1 


امام موسی بن جعفرعلیه السلام می فرماید: 


روزی دز مر در سیر ۲۳ صادق علیه السلام بودم» یکی از دوستان ما 
وارد شد و گفت: عده ای پشت درب ایستاده و اجازه ی ورود می خواهند. 


پدرم رو به من فرمود: برو ببین چه کسانی هستند. 


کنار درب رفته دیدم شترهای زیادی است که صندوق های بار دارند و 
مردی هم سوار اسب است. پرسیدم شما کیستی؟ 


گفت: مردی از هندم, می خواهم خدمت امام صادق علیه السلام بر سم. 


خدمت پدر بزرگم رفته و جریان را به ایشان گفتم. فرمود: به اين مرد 
خائن و نایاک اجازه ورود مده. 


مدت زیادی جلو خانه ماندند تا این که دو نفر از اصحاب واسطه شدند و 
اجازه ورود برای آن ها گرفتند. 


مرد هندی وارد شد. سلام داد و به دو زانو نشست و گفت: مردی از هندم 
مرا پادشاه با نامه مهرخورده و مقداری هدایا خدمت شما فرستاده است. 
اینک مدتی است اجازه ملاقات به ما نمی دادید, علت چه بود, چه گناهی 
داشتم؟ آیا فرزندان پیغمبرچنین می کنند؟ حضرت سر به زیر انداخت و 
فرمود: بعدها خواهی فهمید علت آن چه بود؟ امام موسی بن جعفر می 
فرماید: پدرم به من فرمود نامه او را گرفتم و 
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باه کم هیده ان نامه پادشاه هند پس از سلام نوشته است من به 
واسطه ی شما هدایت یافته ام , کنیز بسیار زیبایی برایم هد یه اورده بودند» 
هیچکس را شایسته آن کنیز ندیدم. بدین جهت او را با مقداری زیور و 
جواهرات و عطر برای شما فرستادم. من از میان مردم هند هزاران نفر را 
که صلاحیت امانت داری داشتند. انتخاب نمودم از هزار نفر صد نفر, و از 
صد نفر ده نفر, و از ده نفر یکی به نام میزاب بن جناب را برگزیدم» و از او 
مورد اطمینان ترکسی نبود, کنیز را به همراهش تقدیم محضرتان کردم 
حضرت رو به آن مرد هندی کرد و فرمود: برو ای خیانتکار هرگز قبول نمی 
کنم امانتی را که خیانت کرده ای. 


مرد هندی قسم خورد که خیانت نکرده ام. 

پدرم فرمود: اگر لباست گواهی به خیانت تو بدهد مسلمان می شوی؟ 
گفت مرا از اين کار معاف دار. 

فرمود: برای پادشاه هند بنویسم که چه کرده ای؟ 

مرد هندی گفت: اگر چیزی شما می دانی بنویس. 


یی ینف خاشت متفر وراد ار وا راون سپس حضرت برخاست و 
دو رکعت نماز خواند بعد از نماز سر بر سجده گذاشت.؛ شنیدم در سجده 


می گوید: 


این که درود بر محمد صلی الله علیه و اله بنده و پیامبر و امین تو در میان 
مردم و خاندانش بفرست و اجازه ده! پوستین این مرد هندی, کار او را 
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با. ژبان عربی. آشکار طوزی که همه: حخاضران نفهمند.. بکوید تا این که 
برایشان معجزه ای باشد از برای خاندان پیغمبر و ایمانشان افزون گردد. 


سر از سجده برداشت فرمود: ای پوستین بگو هر کاری که این مرد هندی 
انجام داده است. 
ستین جمع شده شبیه یک گوسفند گردید. گفت: یابن رسول الله پادشاه 


مورد حفظ آن ها بسیار سفارش کرد, مقداری راه که آمدیم به بیابانی 


رسیدیم, در آنجا باران گرفت هرچه داشتیم خیس شد. 

باران که قطع شد و آفتاب تابید خیمه ای زدند. اين مرد خائن خادمی را که 
همراه کنیز بود روانه شهر نمود تا چیزی تهیه کند. 

پس از رفتن خادم, این مرد. کنیز را صدا زد تا از خیمه خارج شود و مقابل 
افتاب نشیند لباسش خشک گردد. چون زمین گل بود کنیز وقتی خواست 
ای ار ما مر 
مرد هندی لرزید و به زمین افتاد و عرض کرد اشتباه کردم مرا ببخش. 

پفستین وه خلت فووتیر کیت 

حضرت دستور داد آن را بپوشد همین که بر دوش انداخت جمع شد و 
برگردن و گلویش حلقه وار پیچید طوری که صورت آن مرد سیاه شد. 
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امام صادق علیه السلام فرمود: او را رها کن تا نزد پادشاه برگردد. او 
بر ؟ شت. 


مرد هندی اصرارداشت امام علیه السلام هدیه را بپیذیرد حضرت فرمود: 


مسلمان شو تا همین کنیز را به تو ببخشم., قبول نکرد. امام هدیه را 
پذیرفت ولی کنیز را رد نمود. 


آن مرد به هند باز کشت به خضور بادشاه رسید. پس از یک ماه پادشاه نامه 
ای را به این مضمون به امام صادق علیه السلام نوشت : : کنیزی را با 
خق دار هدیه برای. شما فرستادم ولی آن چه. ارزشی نداشنت. پذیرفتید و 


کنیز را قبول نکردید. این کار مرا نگران کرد و با خود گفتم: 


فرزندان پیامبران دارای فراست و هوش خدادادی اند از اين جهت احتمال 
دادم آورنده ی کنیزخیانتی کرده باشد. لذا نامه ای به نام شما نوشتم و به 
آن مرد گفتم: که نامه ای ازجانب امام صادق علیه السلام آمده که شما 
خیانت کرده ای و ضمن به او گوشزد کردم جز راستی چیز دیگری, او را 
نجات نخواهد داد. او هم هر کاری کرده بود اقرار نمود. 


و داستان پوستین را نقل کرد. سپس کنیز را خواستم او نیز اعتراف کرد 
دستور دادم هر دو را گردن زدند. اکنون به یکانگی خدا ورسالت حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله گواهی می دهم و کلمه ی شهادتین را به زبان 
جاری کردم و به عرض می رسانم. پس از اين نامه, به محضر شما خواهم 
رسید. وا 
مسلمان شد و دارای اسلام نیکو گردید. ( 
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2ص 114 


8- حدود فدک 

فدی 1 ظاهره روستایی آباد و حاصلخیز و حد و مرز آن مشخص؛ در 
نزدیکی خیبر بود. ولی هنگامی که هارون الرشید به امام موسی بن 
جعفر علیه السلام می گوید: 

خذز 2 قدکا حقی ارذها الیک*قدی را بکتر با اورا به تو بان کردانم. 

حضرت نمی پذیرد, هارون اصرار می ورزد؛ 


ایام صانه تسم مات ان کر با کم افیا انم رت 


- ۰ حدود واقعی آن کدام است ؟ 
ً از ره وود ان را بگویم مسلم تو موافقت نخواهی کرد! 


مق جته قامیر ضلی االف-غانه و آله و ند که.دودش سا بیان که 
پس خواهم داد. 


امام علیه السلام فرمود: اما حد اول آن سرزمین عدن است! 

هنگامی که هارون این سخن را شنید چهره اش دگر گون شد و گفت: 

عجب آ... 

- : و حد دوم آن سمرقند است؟ 
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1- بسیاری از مورخان نوشته اند فدک قریه ای سرسبز و خرمی بود در 


نزدیکی خیبر که فاصله آن تا مدینه دو يا سه روز راه بود, بعضی این فاصله 


را یکصد و چهل کیلو متر نوشته اند معجم البلدان. ماده فدک). 
2 ظاهرا حد است یعنی حدود ان را بیان کن. 


آناز تاراختی دز ضورت:هارون: بیشتتر تمایان کشت. 

- ۰ وحد سوم آن آفریقا است. 

چهره هارون از شدت ناراحتی سیاه شد و گفت: عجب!... 
- : وحد چهارم آن سواحل دریای خزر و ارمنستان است؟ 


- : پس برای ما چیزی باقی نماند (برخیز جای من بنشین و بر مردم 


- : من به تو گفتم اگر حدود آن را تعیین کنم هرگز آن را نخواهی داد. از آن 


کرد.(1) 
ص: 166 
1- ب: ج 48, ص 144. این حدیث پر محتوا نشان می دهد موضوع فدک با 


مسأله خلافت رابطه ی مستقیم دارد, غصب فدک, غصب خلافت پیامبر 
اسلام بوده. 


9- نشانه های شگفت آوز از وجود خداوند 


یکی از منکران وجود خداوند نزد حضرت رضا علیه السلام آمد و عرض 
کرد: 


امام فر مود: وای بر نوه این راه که می روی غلط است, او چگونگی را 


چگونه کرد بدون اینکه برای خود چگونگی باشد و مکان را مکان کرد بی 
آنکه خود مکان داشته باشد. آن زمان که خدا بود هیچ چیز نبود, نه زمینی 


نه اسمانی, خودش بود و خودش.) 


به تدریح همه چیز را آفریت, بنابراین خداوند با چگونگی و مکان شناخته 
نمی شود و به هیچ حسی درک نمی گردد و به هیچ چیزی تشبیه نمی شود. 


اقا توافت اه اه عاح ات آم سار نی کی 
ولی ها درعین. انکه خواسمان ازدری دات خداوندی او عاحز اسنت. نة. آو 
- : به من بگو خدا از چه زمانی بوده است؟ 

- : تو به من بگو خدا درچه زمانی نبوده است تا من به تو بگویم ازچه 
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زمانی بوده است ؟ 
- : دلیل بر وجود خدا چیست؟ 


- : وقتی که بر وجود خودم می نگرم نمی توانم طول و عرض آن را زیاد یا 
کم کنم, زیان ها و بدی ها را از ان دور سازم و سود و خوبی ها را به آن 
برسانم. بدین جهت یقین کردم پیکر من سازنده دارد. لذا به وجود سازنده 
اش اعتراف کردم. علاوه بر بر این گردش سیارات, پید ایش ابرها, وزیدن 
بادها طلوع و عروب خورشید و ماه و ستارگان نشانه های شگفت آوری 
هستند که این گردنده ها, گرداننده دارد و این همه موجودات دارای سازنده 
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ی 


امام رضا علیه السلام می فرماید: خداوند شراب حرام کرده, مبادا با 
شرابخوار ازدواج کنی, چنانچه ازدواج کنی, زمینه ی گناه ور کید را فراهم 
کرده ای. 


آنگاه که شرابخوار سخن می گوید تصدیقش مکن و شهادت وی را نپذیر. و 
به هیچ چیز او را امین مدان, هرگاه بر چیزی امین کنی از جانب خدا 
ضمانت نخواهی داشت. 


با او هم غذا و هم صحبت مباش و به روی او مخند, و به او دست مده و 


انز مرش شود بخ یادن تره ه نیام که موه ور خن تشیع اش مباش. 


در اطاقی که شراب هست.؛ نماز نخوان و در سفره ای که شراب ذر, آن 
می نوشند, نه غذا| تخوور هه ابو بیاشام. 


با شرابخوار همنشین مباش, به او سلام مده؛ هرگاه سلام داد جوابش 
رانده و دریک مجلس با او منشین, زیرا هنگامی که بلا نازل شود همه را 
می گیرد و تو هم گرفتار آن می شوی. (1) 
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1- ب: ج 66, ص 491. 


1 امام رضا علیه السلام و ارشاد معنوی 


من از واقفیه (1) بودم و امام رضا علیه السلام را قبول نداشتم. نامه به 
خدمت ان حضرت نوشتم و از مسائلی سوّال کردم. اما مهمترین سوالم 
(در پیرامون امامت آن حضرت بود) را فراموش کردم. امام جواب همه ی 
پرسش هایم را فرستاده و افزوده بود مهمترین مساله ای که می خواستی 
بپرسی, فراموش کردی. 


مدتی گذشت به حضرت عرض کردم: 


یابن رسول الله! دوست دارم در فر ی افتا نشب | که آ درم به حضورتان 
ازسوی دشمنان ضرری نداشته باشد) مرا به حضور بخواهی. 

روزی هنگام غروب امام رضا علیه السلام مرکبی برایم فرستاد. به حضور 
امام رسیدم و نماز مفرب و عشا را خواندم. حضرت نشست و در اغاز 
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خاففیه: کسانی. ند کم بر امافت افام کاظم علیه. الولام متفه بووته 
عامامت امامزسار ول نداد 


جواب می داد, تا اینکه پاسی از شب گذشت., به خدمتکار فرمود: 


خطورکرد که حال هیچ کس به حال من نمی رسد. با خود گفتم امام علیه 
السلام مرکب خود را برایم فرستاد و خودش امد و درکنار من نشست و 
این همه دستور احترام و اکرام داد. 

امام رضا علیه السلام که بردست های خود تکیه داده بود تا برخیزد (به 
اندرون برود) فرمود: 


اما مت ای اس ارام ها زک اوه چم نتاس نیت بد 
برادران دینی خودت فخرفروشی مکن, زیرا (صعصه بن صوحان) صحابه 
علی علیه السلام روزی مریض بود, حضرت به عیادت او رفت, دستش را 
بر پیشانی او نهاد و با او مهربانی کرد. چون خواست برخیزد به او فرمود: 


ای صعصه! به خاطر این عیادت که از تو کردم. بر برادرانت فخرمفروش! 
انچه را که من انجام دادم فقط وظیفه ام بود.(1) 
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1- ب: ج 49, ص 48 و 269 با تفاوت در روایت های دیگر نیز نقل شده 


است. 


شخصی خدمت امام جواد علیه السلام آمد موعظه خواست و عرض کرد: 
به من وصیت کن و مرا نصیحت نما. 


گفت: بلی ! 


بگذار و با هوای نفس مخالفت کن. 


وال انک ی تامهم یی الله فان کی کون 
بدان که در مقابل دید خدای و مواظب باش که چگونه ای.(1) 


آری خداوند حاضر و ناظر بر زندگی ما است و نباید با عصیان و گناه او را 
از پست ترین بینندگان قرار دهیم. 
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1- ب: ج 67, ص 361. و همان: ج 75, ص 358. 


3- شعبده باز هندی 


فردق یدهم باز از هندو‌شتان ند متو کل, خليقه عبانتی: آهده نود که حقه 
(1) بازی هایی می کرد , بسیار عجیب و بی سابقه. 


روزی متوکل به او گفت: میل دارم امام هادی علیه السلام را شر‌منده 
کتیر. کر این کار را انخام دای هداز چیار با ضو هار طلا) به قو حوا هر 


داد. 


مرد هندی قبول کرد و دستور داد گرده های نان نازک بیزند و بر سر سفره 
ی طعام بنهند. 


متوکل حضرت را بر سر سفره نشانید و مرد هندی هم در کنار حضرت 
نشست. تکیه گاهی در سمت چپ متوکل قرارداشت که روی آن عکس 
شیر کشیدم شنده بود. و طرق. ذیگر آن شعیده باز تشته: بود. 


حضرت دست به طرف نان برد که بردارد, شعبده باز تزنحی نه کار مرخ و 
نان به هوا پرید. 


خضرت بار دیگردست دراز کرد تان دیگری بردازده آن هم به هوا پرید. 
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1- حقه, جعبه کوچکی است از چوب. شعبده بازها چیزی را در آن جعبه می 
گذاشتند و بعد نشان می دادند که جعبه خالی است و با جعبه را نشان می 
دادتد. که خالن, است. سس از .درون آن: ختزهایی. بیر ون مین آوردند. به 
همین جهت مشهور به حقه باز شدند و اکنون نیز در بعضی جاها دیده 


متوکل و حاضران به عنوان تفریج و استهزاء می خندیدند, و آن حضرت را 
به خیال خام خود شان. شرمنده و خفیف می نمودند. 


ار ار ار یل و ای اه ای رف تسا کر 
روی همان نقش شیر نهاده و فرمود: 


بگیر این دشمن خدا را! فورا شیرجسم شد. از جای جست و مرد شعبده 
باز را بلعید. دوباره برگشت و درهمان پشتی مثل اول شد. 


حاضران همه متحیر شدند. 


در آین: وقت اقاض علیه الصلام. از حاق. بلند شد 0 تضریف. ببرت. نو کل 
عرض کرد: 


خواهش می کنم بنشینید و اين مرد را برگردانید. 


حضرت فرمود: به خدا سوگند! هرگز او را نخواهی دید. تو قصد داری که 
دشمنان خدا را بردوستانش مسلط و چیره کنی. 


از آن پس مرد هندی شعبده باز, تا ابد دیده نشد.(1) 
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1- بح 0اظ, ص‌‌ 111 شبیه این از امام موسی بن جعفر نقل شده است. 


4- علت شیعه شدن 


در عصر امام هادی علیه السلام در اصفهان مردی, به نام عبدالرحمن؛ 
شیعه شده بود. (دران زمان شیعه دراصفهان بسیار کم بود). 


روزی از او پرسیدند: چرا مذهب شیعه را پذیرفتی و به امامت امام هادی 
علیه السلام معتقد شده و افراد دیگری را قبول نداری؟ 


است که ۳ ۷ 
در سخن گفتن زیان زد بودم. 


در یکی از سال ها مردم اصفهان مرا برای سخن گویی انتخاب کردند, و به 
تربار عته کل فرنشادند تا فشعئلات آن.-ها با باز کو تهایم. 


از اصفهان حرکت کردیم, و به سامرا مرکز حکومت عباسی رسیدیم. 
در بیرون دربارمنتظربودیم تا اجازه ملاقات صادر شود. 


در این وقت باخبر شدیم که خليفه, امام هادی علیه السلام را به 
درباراحضارنموده است. 


من او را نمی شناختم, بدین جهت به یکی از حاضران گفتم: این شخص 
۲ دستور داده او را حاضر کنند؟ گفت: او مرد علوی است 
و شیعیان او را امام می دانند و اضافه کرد و 


ص: 175 


تا اس ترا ی سا مار اس اش 


و 2 


ناگاه دیدم شخصی سواربراسب, به سوی خانه ی متوکل می آید. 


مردم به احترام او دردو طرف مسیرش صف کشیده و او را تماشا می 
کردند. همین که چشمم به چهره ی نورانی او افتاد. مهر و محبتش در قلبم 
حاترفت وان شا اما اعمای دلعا که کسک ایا اهراک 
متوکل حفظ فرما 


امام هادی علیه السلام از میان جمعیت گذشت. نگاهش به جلو بود, به چپ 
و زاست‌تناه تمی کرد من همچنان دردلم برای آن حضرت دعا می کردم. 
وقتی مقابل من رسید, رو به من کرد و گفت: 


استجاب الله دعاءی و طول عمرک و کثر مالک و ولدک: خداوند دعایت را 
مستجاب کند و به تو عمر طولانی عنایت نماید و مال و فرزندانت را زیاد 
گرداند. 


از هیبت و شکوه او بدنم لرزید, نتوانستم خود را نگه دارم روی زمین 
اقا 


دوستانم پرسیدند: جچه شده, چرا مضطرب هستی؟ 


2 


ص: 176 


طولی نکشید در اثر دعای آن حضرت خداوند روت فراوان به من عطا 
فرمود. اکنون ثروتی که در داخل خانه است. معادل هزار هزار(یک ملیون) 
درهم می باشد. غیر از دارایی که در خانه دارم. 


و خداوند به خاطر دعای آن بزرگوار ده فرزند به من عنایت فر مود. 

و اکنون بیش از هفتاد سال از عمرم گذشته است, من معتقد به امامت 
حضرت هادی علیه السلام هستم. چرا که او از اسرار دلم خبر داد و خداوند 
دعای او را در حق من مستجاب نمود.(1) 


۱ 


دیع 50 خر 182 


5- امام حسن عسکری قزر کر حان 


در یکی از سال ها برای حح حرکت کردم. در سامرا محضر امام عسکری 
علیه السلام رسیدم. شیعیان مقداری پول و اموال به وسیله من فرستاده 
بودند که به امام عسکری علیه السلام برسانم. 


در اين فکر بودم که بپرسم امانت ها را تحویل چه کسی بدهم. پیش از 
انکه سوال کنم فرمود: هرچه با خود اورده ای به خادمم, مبارک؛ بده. 


من به دستور امام عمل کردم و سلام شیعیان گرگان را به حضرت 
اف ها 
حج به گرگان برگردید؟ 

عرض کردم: بلی, باز میگردم.. 

فرمود: شما بعد از 170روز, صبح روز جمعه سوم ربیع الثانی به گرگان 
خواهی رسید. شیعيانم به دیدارت می ات سلام مرا به به ان ها برسان و 


بگو من عصر همان روز نزد شما خواهم آمد. تو ن نیز از این سفر نگران 
نباش به گرگان سلامتی خواهی رسید. 


آنجا که رسیدی با خبر می شوی پسرت شریف صاحب فرزندی شده 
است, نام او را «صلت» بگذار. خداوند او را به مقام بزرگ خواهد 
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رساند و از دوستان ما خواهد شد. 


عرض کردم: یکی از شیعیان شما به نام ابراهیم در گرگان زندگی می کند 
و هر سال بیش از یک صد هزار درهم به شیعیان شما کمک می کند. 


حضرت دعا کرده و فرمود: خداوند پاداش این نیکوکاری را به او عنایت کند 
و گناهانش را بیامرزد و فرزندی لایق و طرفدار حق به او عطا فرماید. و 
ای ایا ی 


با امام عسکری خداحافظی کرده و به مکه رفتم. پس از انجام مراسم حج 
به گرگان بازگشتم و صبح روز جمعه همانگونه که امام فرموده بود گرگان 
رسیدم. دوستان و آشنایان به دیدارم آمدند. سلام امام و پیام های آن 
حضرت را به آن ها ابلاغ کردم و بشارت دادم که امام علیه السلام همین 
امروز نزدیک غروب به آینجا خواهد آمد. همه ی نیازها و مسائل خود را در 
نظر بگیرید و دراینجا اجتماع کنید. 


شیعیان هنگام عصردرخانه ی جعفرگرد آمدند و با خوشحالی برای استقبال 
آماده شدند. ناگاه امام عسکری علیه السلام وارد شد و به همه ی شیعیان 
سلام داد. سپس ما پیش رفتیم و دست اقا را بوسیدیم. 


حضرت فرمود: من به جعفر وعده داده بودم که امروزدراینجا باشم, نماز 
ظهر و عصر را در سامرا خواندم. اکنون اینجا هستم تا با شما دیدار تازه 
کنم. هر سوّال و نیازی دارید بپرسید و بخواهید. 

نخستین کسی که نیازش را مطرح کرد نضربن جابر بود. عرض کرد: 


ص: 179 


یابن رسول الله! پسرم یک ماه است چشم خود را ازدست داده و کور 
شده است از خدا| بخواهید چشمانش را به او برگرداند و خوب شود. 


آسام عس کر علیه. السلام. قرموفت او وا سا.نضر ترش را کوو اناد 
علیه السلام اورد. امام دست بر چشمان او کشید همان لحظه بینا شد. 


پس از آن یک به یک پیش آمدند. پرسش ها و نیازهایشان را مطرح کردند. 
امام به همه پرسش هایشان پاسخ داد و نیازهایشان را برآورده نمود و 
برای همه دعای خیر کرد و همان وقت به سامرا برگشت. ۳۷ 


ص: 190 


1- ب ج 50, ص 263. 


6 تمیق حفظر از زبان بنانید سای لاه غلی و ان 
لد ات ان الب انم فاه مرن 


مهدی منتظراز فرزندان من است. اسم و کنیه ی او, اسم و کنیه ی من 
است, در خلقت و اخلاق شبیه ترین مردم. نسبت به من خواهد بود, برای 
او غیبتی و برای خلق حیرتی؛ در یی دارد تا آنجا که مردم از دینشان 


بر کر نگ در چنان وقتی مهدی, کالشهاب الثاقب : همچون شهاب فروزان 
پیش می آید و زمین را پر از قسط و عدل می کند, کما ملئثت طظلما و 


جورا: همانگونه که از ظلم و جور _ پر گشته است. ۱۳0 در طول تاریخ, 
مدعیان مهد ویت فراوان بودند ولی آنان علاوه بر آنکه از امامان معضوم 
نبودند, نه تنها نتوانستند ظلمی را از مظلومی دفع کنند بلکه خود ستمگری 
درحق خدا و امام زمان و همه ی خلق خدا بودند. 


ص: 181 


آبخ مج 24رضن 75 وهمان ج 30 ص 209 وضمان: ۶ رصن 72-71 


7- ظهور امام زمان و زنده شدن مردگان 


مفضل فت: کوید در خدمت حضرت امام صادق علیه السلام بودم». صحبت 
از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی و فرجه الشریف به میان آمد, و از 
افرادی که عاشقانه در انتظار ظهور أنْ بزر گوار هستند, و پیش از درک 
محضرامام عصرعجل الله تعالی و فرجه الشریف ازدنیا می روند, گفتگو 
شد. اما م صادق علیه السلام فرمود: 


هنگامی که حضرت ولی عصرعجل الله تعالی و فرجه الشریف قیام کند, 
مافور ان القی بر شور فیر فمتین. آهذه و به آنان مت کون 


ای بنده ی خدا! قد ظهر صاحبک فان تشأً آن تلحق به فلحق: مولایت ظهور 
کرده است, اگر می خواهی که به او بپیوندی آزاد هستی, ۵ ان شتا آن 
تقیم فی کرامه ربک فاقم: و اگر بخواهی در میان کرامت ت الهی بمانی, باز 
هم آزاد هستی. (1) 


مطابق برخی روایت عده ای از مقمنان زنده شده و به محضر امام 
خصوعصل ال سای مه لش فر وتاب من ند 


ص: 182 


1 3 رن 92 


8 - لباس و روش مهدی موعود عج الله تعالی و فرجه الشریف 
شخصی به نام حماد هن کوند: 
در محضر امام صادق علیه السلام بودم که مردی به آن حضرت عرض کرد: 


چهاردرهمی و امثال ان می پوشید ولی ما می بینیم شما لباس های تازه و 
نیکو بر تن می کنید؟ 


حضرت در جواب آن مرد فرمود: 


غلی. غلیه. آلشتتلام. آن لباسن. ۱ در زمانی می پوشید که توشیدن آن ایرادی 
تداشحت و مردم بد تمی داتستند, و آکر آمزوز آن لباس را بپوشند. انگشت 
نما می شوند. بنابراین لبانین هر زمان, لباس متعارف آن زمان: اسنت:. جز 
اینکه وقتی قائم آل محمد قیام کرد, همان لباس علی (خشن) را بر تن 
کرده و به روش او رفتارخواهد نمود.(1) 


ص: 193 


4۰-1 ص 336, 47 ص 54. 


9- یکی از جنگجویان صفین و عنایت امام زمان عج الله تعالی و فرجه الشریف 


روزی در خدمت پدرم بودم, مردی را دیدم با پدرم نشسته صحبت می کند., 
تاکاه خواب: کفتاهی بو آو‌غازض شد و عماضه از شندتن. افتاد جای ذدخم 


گفت: این زخم را در جنگ صفین برداشته ام . 


گفتند: توکجا و جنگ صفین کجا؟ جنگ صفین در زمان گذشته بوده و عمر 
شتما ان قدر نیست که جبی.ضفین را درک نموده باشی: چگونه در آن جنگ 
زخمی شده ای؟ 


گفت: ماجرا چنین است که یک وقت به مصر سفر مي کردم در بين راه 
یکی ازطرفداران معاویه با من رفیق راه گردید. دز آن مسافرت سخن 
ترباره ق جنی. ضفین.به هیان. امد همشفرم گفت: اگر من در جنگ صفین 
بودم حتما شمشیر خود را از خون علی و یاران او سیراب می کردم. 


من هم گفتم: اگر من نیز درجنگ صفین بودم شمشیر خود را ازخون معاویه 
و پیروانش سیراب می نمودم. این علی و معاوبه که الان نیستند ولی من 
و تو از طرفداران ایشان هستیم, بیا با هم جنگ کنیم. 


ص: 184 


آنگاه او شمشیر از نیام برآورد و من نیز شمشیر از غلاف کشیدم با یکدیگر 
به چنگ پرداختيم و نبرد سختی در بین ما واقع شد. ناگاه آن مرد بدجنس 
ضربتی بر سر من زد من افتاده و از هوش رفتم و دیگر نفهمیدم چه 


ز شت. 


یک وقت دیدم شخصی مرا حرکت می دهد و می خواهد بیدارم نماید چون 
چشم گشودم اسب سواری را در بالین سر خود دیدم که از اسب پیاده شد 
و دست روی زخم سرم کشید, جراحت بسته شد و فوری بهبودی یافت. 


سپس فرمود: همین جا باش و کمی صبر کن تا من برگردم. 


آنگاه بر اسب خود سوار شده از نظرم غایب شد طولی نکشید که برگشت 
دیدم سر بریده آن مرد را که بر من ضربت زده بود در دست دارد و اسب 
او را نیز با خود اورد و فرمود: این؛ سر دشمن توست. 


چون تو ما را یاری کردی ما هم تو را یاری نمودیم چنانکه هر کس خداوند 
را یاری کند خداوند نیز او را کمک می نماید. 


ی ها ی( مه رخا و نم 
سرورم! شما کیستی؟ 
فرمود: من فرزند امام حسن عسکری (صاحب الامر) هستم. 


سپس فرمود: اگر درباره ی این زخم از تو بپرسند بگو در جنگ صفین بر 
من وارد شده است. این را گفت و از نظر من غائب گردید.(1) 


ص: 19 


1 2و 75 


0 اد شیم ر سل ففا سین الم علیه ال تیه 

اگر از دنیا باقی نماند جز یک روز, یقینا همان روز را خداوند آن قدر 
طولانی گرداند تا این که مردی از فرزندانم قیام کند. 

او عدل و داد را در جهان فراگیر و گسترده نماید, همان طور که زمین را 
از زورگویی و ستمگری انباشته شده باشد. 


سپس فرمود: این مطلب را به همین کیفیت از جدم رسول خدا صلی الله 
علیه و اله شنیدم. (1) 


ص: 196 


1ب ج 51.ص 133 


بخش دوم: معا 1 
تس چهارده معصوم,چهارده دریای نور! 


اشاره 


ص: 197 


ص: 199 


1- داستانی شنیدنی 


دعیل ان نک از اراتمتدان ماغر اند ان بامند صلی الله. لته و آزه 


می گوید: 


پس از سرودن قصیده ی تائیه ۷۳ از محضر امام رضا علیه السلام در 
خراسان مرخص گشته, وارد شهر ری شدم. در یکی از شب ها که پاسی 
از آن گذشته بود مشغول اصلاح قصیده خود بودم, ناگاه در منزل کوبیده 
شد , گفتم: کیست؟ 


گفت: من یکی از برادران تو هستم. در را با زکردم. 

ناگاه شخصی وارد شد که بدنم از دیدن او به لرزه افتاد و از حال رفتم. 
او گفت: نترس, من یکی از برادران جنی تو هستم و در شب تولد تو به دنیا 
آمده ام و با تو زندگی کرده ام, وقتی به اینجا وارد شدی متوجه تو شدم, 
اینک نزد تو آمدم مطلبی را برایت ت بگویم تا خوشحال شوی و علاقه ات به 


خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله بیشتر گردد. من به حال طبیعی 
برگشتم و دلم آرام گرفت. 

آنگاه گفت: 

ای دعبل ! من سر سخت ترین دشمنان اهل بیت پیغمبر بودم. یک وقت با 
ان ها را ری را ی ار 
در شب تاریک به زیارت ان حضرت می رفتند. برخورد کردیم, تصمیم 
کرفه ان دا ات سا ام فرش ان آمسمای مان 

ص: 19_99 


[- (شعرهایی که به تا ختم شده است). 


ما شدند و دیدیم فرشتگان زمینی نیز مانع از اذیت حیوانات زمینی بر آنان 
هستند. گویا من خواب بودم بیدار شدم, يا غافل بودم که متوجه گردیدم. 


در ان لحظه خريافتم که این ضعه عنایت: که خداونه به زوار خسن داد ده 
خاطر عظمت امام حسین علیه السلام است. بی درنگ توبه کردم و با آن 
گروه به زیارت امام حسین علیه السلام رفتم و در آن سال با آنان به حج 
نیز رفتم و قبر پیغمبر صلی الله علیه و اله را زیارت کردم و به محضر امام 
صادق علیه السلام رسیدم. 


من به حضرت عرض کردم:.. 

یابن رسول الله احدیثی برایم بگو که آن را سوغات به خانواده خود ببرم. 
فرممه رز سای لاس مهف موی 

است تا تو داخل آن گردی, بر همه ی ملت ها حرام است تا امت من داحل 
آن شوند و نیز بر امت من حرام است مگر اينکه به ولایت و امامت تو 
اقرار کنند. 


یا علی! به آن خدایی که مرا به رسالت مبعوث نمود! احدی داخل بهشت 
تخوا ههد هر آشکه با بو تست وش دارسته باشد. 


شون از نک ون مه ون کید 
آخ عض از این خصت را خفظ کین دراه کر سیر آن راز کل من وهی 


انش وا کفت از رم یمیدق و که دیق ا را یاه 
ص: 190 


1-ب: ج 45 ص 403 


2 نید مب و یلیل .غانل 


متوکل عباسی که از خلفای ستمگر بنی عباس بود و با خاندان پیامبر صلی 
الله علیه و اله فوق العاده بغض و کینه داشت او به کشاورزان دستور داد 
قبر امام حسین علیه السلام را شخم بزنند و اثار و بناهای آن را خراب 

نمایند. آب نهر علقمه را بر قبر آن حضرت ببندند تا اثری از آن باقی نماند. 
ی ی ی 
امام حسین علیه السلام را یافتند به قتل برسا 


هتکاهی که ژیدمجنون (ز که ساکن مضر بوح-شنیه بارگام قبز افام خسیی 
علیه. السلام. را حراب: کرو اند در محل ان زراعت: مت کنندر خیلن 
تاراحت شد و با غم و اندوه فراوان از مصر به سوی کوفه حرکت کرد. 
وارد کففه.شد وبا بهلول. عاقل که دز ان مهو قع در کوفه بود ملافات. کر 
سلام داد و جواب شنید ی 


بهلول: چه باعث شده که از شهر خود با پای پیاده ند آستجا آمدی؟ زید: به 
خدا| سوگند! من از شدت غم و غصه از وطن خارج شدم, چون شنیدم 
متوگل ملعون دستور داده قبر امام حسین علیه السلام را خراب کنند و 
محل ان را شخم بزنند و زائران آن حضرت را شهید نمایند, این 


ص: 191 
[- به خاطر اينکه از عقل شعور بالایی برخوردار بود به طوری که هر 


عاقلی را مجاب می کرد و دلیل هررا درهم می شکست و هیچ وقت از 
جواب خسته نمی شد به او مجنون می گفتند. 


موضوع مرا از وطن بیرون آورده, زندگی را بر من تلخ کرده است, اشک 
دیدگانم را جاری, و خواب را از چشمانم گرفته است. 
بهلول: به خدا قسم! من نیز چنان هستم . 


زید: برخیز تا به کربلا برویم و قبرهای فرزندان علی مرتضی را ببینیم هر 
دو دست یکدیگر را گرفته آمدند تا نزد قبر امام حسین علیه السلام رسیدند 
دیدند قبر به حال خود باقی مانده است ولی ساختمان های آن را خراب 
کرده اند, هر اندازه آب تران قبر مبارک می بستند؛ آب در اطراف آن دور 
می زد یک قطره ازان به قبر امام حسین علیه السلام فرو نمی رفت. 


زید ازاین نظره تع< تعجب کرد و گفت: 

ای بهلول! بنگر آنان می خواهند نور خدا را بافوت دهان خود خاموش کنند. 
خدا نمی گذارد مگر اينکه نور خود را به کمال برساند. ولو این مطلب برای 
مشرکان نایسند باشد. (1) 


ص: 192 


1- ب: ج 45, ص 404 


3 کشاورز خوشبخت و زید مجنون 


متوکل مدت بیست سال دستور می داد قبر امام حسین علیه السلام را 
شخم بزنند ولی قبر ان حضرت همچنان به حال خود باقی بود و تغییر نمی 


کرد. 


وقتی آن شخص کشاورز که مامور شخم زدن بود, با آن منظره روبه رو 


من سر به بیابان می گذارم ولی قبر امام حسین علیه السلام را که پسر 
پیغمبرصلی الله علیه واله است شخم نمی زنم, مدت بیست سال است 
گیرم. 


سپس یوغ را از گردن ی 
به خاطر تیز هوشی او را مجنون می گفتند رسید و به او ؟ 


ای شیخ از کجا آمده ای؟ 

زید گفت: از مصر 

گفت: برای چه می ترسم تو را بکشند. 
زید گریان شد و گفت: 


به من خبر رسیده که قبر امام حسین علیه السلام را شخم زده اند و غم و 
اندوه مرا فراگرفته است. 


کشاورز خود را به قدم های زید انداخت و پاهای او را بوسه زد و گفت: 


ص: 193 


پدر و مادرم به فدایت!, من مدت بیست سال است که این زمین را شخم 
می زنم هر گاه آب به قبر حسین علیه السلام میبندم, حیران و سر گردان 
فی شود و در اطراف قبر دوز می زند و یک قطره ازان:به قبز امام حسین 
علیه السلام فرو نمی رود. 


کشاورز به شدزت وی ی و گه ی 


من اکنون به سامرا نزد متوکل می روم و اين قضیه را برایش توضیح می 


کشاورز به نزد متوکل رفت و جریان معجزات قبر امام حسین علیه السلام 
را شرح داد. عداوت متوکل لعین به خاندان پیغمبر صلی الله علیه و اله 
شدت گرفت , دستورداد آن کشاورز را به قتل رساندند. 


1 دستور داد طناب به پایش بستند و او را از ناحیه ی صورت در میان 
بازارکشیدند سپس جسد پاکش را به دار اويختند. 


اه ها را اس اس وه اه ای 


زید آمد جنازه او را به کناردجله آورد و غسل داد وکفن کرد و به خاک سپرد 
مت اه و ای ق همان رات و ۱1 


ص: 194 


4 دعا برای برادران دینی 


علی بن ابراهیم از پدرش نقل می کند که: عبدالله بن جندب را در عرفات 
در حالی دیدم که کسی حال او را در عرفات نداشت. 


دست هایش را به سوی آسمان بلند کرده و اشک از گونه هایش به می 
ریزد. وقتی مردم رفتند گفتم: ای ابا محمد! من هیچ کس را مانند تو(غرق 
درذکر و دعا و سوز گداز) ندیدم. گفت: به خدا سوگند دعایم فقط برای 
برادران دینی ام بود. چون امام کاظم علیه السلام به من فرمود: انه من 
دعا لاخیه بظهر الغیب نودی من العرش ولک مائه الف ضعف: هرکس برای 
برادران دینی در پشت ۳ دعا کند, از عرش الهی ندا میرسد: 
صدهزار برابرش برای تو باد. 


من خوش نداشتم صدهزار دعای عرشی را که حتماً مستجاب مي شود. به 
خاطر یک دعا برای خود از دست بدهم. در صورتی که نمی دانم آن یک دعا 
مستجاب می شود یا نه. (1) 

ص: 19 


1- ب: ج 90, ص <38. در این زمینه روایت ت جالب در ب: ج 90, ص 388 
اضر 299 دص 290 


5 ابوحنیفه ی جاهل 

ابو حنیفه خدمت امام صادق علیه السلام رسید تا از او حدیثی بیاموزد. دید 
عصایی در دست دارد و بر آن تکیه کرده. عرض کرد: 

یا بن رسول الله! این عصا چیست که به دست گرفته ای. سن و سال شما 


۰1۳ 09۳۲ ۱۳۲ ۱۸ 09 ۳ 


حضرت فر مود: صحیح است, من نیازی به عصا ندارم. ولی این عصا یادگار 
پیاضیر خذاسته به غنوان تبر ک ان را به.دست کرفته امٌ: 

ببوسم؟ 

در این وقت حضرت آستین را بالا زد و فرمود: 

فالهسا تعمان لقه علمت آن هداهن شعر رفول الله ض هن مر ما 
قبلنه: 


ابوحنیفه ! به خدا سوگند نو می دانی که این موی دست من موی رسول 


آری! ابو حنیفه به جای اين که پاره ی تن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را 
که امام و جانشین رسول خداست احترام کند, به چوب دستی که از رسول 
خدا| باقی مانده احترام می کند. (1) 


ص: 16 


0 ی 222 


6- مناظره ی دو دانشمند 

علی بن میثم , نوای میثم تمار, از علماء برجسته ی تاریخ شیعه بود که از 
اصحاب خاص امام رضاأ علیه السلام به شمار می امد. او در بحثت مناظره 
با دانشمندان مخالف بسیار مهارت داشت. روزی از ابوالهذیل (1) پرسید: 


آبا خنین. نیسنت. که شیطان. انسان. ها را از کازرهای, تیک نمی من کند .و به 
کارهای بد امر می کند؟ 


اتاتتل رای است. 


-: آیا درست است که شیطان از هرگونه نیکی و يا ازهرگونه بدی نهی کند 
که آنها زا تا نید 


-: نه! بلکه همه ی نیکی ها و بدی ها را می شناسد. 
-: بنابراین. مسلم است که شیطان همه ی خوبی ها و بدی ها را می 


: اری. 


ایا همه ی نیک 


ص: 197 
1- ابولهذیل یکی از شخصیت های زیرک و دانشمند اهل تسنن است وی 


علاف بود و در اغاز قرن سوم در بصره می زیست و به سال 23 (م ق) به 
بغداد آمد و در سال 235(ه. ق) در بغداد درگذشت. 


-: نه! همه ی نیک و بد را نمی شناخت. 
نیا مت یه 


در اين وقت ابوالهذیل از جواب دادن درمانده شد و دیگر سخنی نگفت. 
(1) 


ص: 199 


رصن 370 


7- بهتر از صلیب در گردان مسیحی 
علی بن میثم. دانشمند مذکور. روزی به یکی از مسیحیان گفت: 
چرا شکل صلیب را به گردن خود آویخته ای؟ 


مسیحی. : این شکل شبیه داری است که حضرت عیسی علیه السلام را بر 
روی آن کشیده و کشتند. 


4 حضرت عیسی علیه السلام دوست دارد خودش چنین شعلی را 
درگردن خود بیاویزد؟ 

-: نه! هر گز. 

-: چرا؟ 

-: زیرا او شکل چیزی را که روی آن کشته شده دوست ندارد. 


شد و به دنبال نیازهای خود می رفت؟ 

-: آری. 

-؛ [یا حضرت عیسی علیه السلام دوست زاشت: که ان الاغ باقی بماند تا به 
مقصد رساند و حاجتش را براورده کند؟ 

-: آری. 

-: تو چیزی را که حضرت عیسی دوست داشت باقی بماند ترک 


ص: 199 


کرده ای, ولی صلیبی را که آن حضرت به او علاقه ای نداشت به گردن 
اویخته ای. در صورتی که سزاوار بود که تو شکل الاغی را که حضرت 
عیسی علیه السلام به ماندن آن علاقه داشت به گردن بیاویزی, و صلیب را 
دوراندازی, وگرنه در جهل و نادانی هستی !(1) 


ص: 200 


372 


8- مظلومیت شیعه در تاریخ 

روزی عمار دهنی, از شیعیان مخلص, نزد ابن ابی لیلی قاضی کوفه, 
شهادتی داد. قاضی کوفه به او گفت: عمار! برخیز و از محکمه برو, ما تو 
را می شناسیم, و نمی توانیم شهادتت را قبول کنیم. چون تو رافضی 
(شیعه) هستی, عمار حرکت کرد که برود, درحالی که می لرزید به شدت 


نداری بیزاری بجوی تا شهادت تو را بپذیرم, و از برادران ما شوی. 


عمار گفت: به خدا نو کند آ آنحه: عی: کوین. قرا ناراحت نکرده ولی من هم 
برای تو و هم برای خودم گریه می کنم: 


اما برای خود گریه می کنم. به خاطر این است که مرا نسبت دادی به 
مقام شریفی که دارای ان نیستم. تو خیال کردی من رافضی هستم. 


دا مره امام ضادق علیه السلام فر مود 

اول کسانی که راقضی نامیده شدند, ساحران فرعون بودند. هنگامی که 
معجزه ی حضرت موسی را در آژدها دیدند, دین فرعون را ترک کرده و به 
خدا ایمان اوردند. 

قایر این زاقضی کسی است که بر ک کید هر آنخهرا که خداونه 

ص: 201 


دونست: ندارد (1] و. عمل کند به آنچه خداوند می بسندد.. چنین کستی: د 
زمان ما کجا پیدا می گردد؟ 


وگریه ام برای این است که خداوند بر قلب من آگاه است. می ترسم این 


ار ام ها ال اک روم مهوت رتم ملس 

ار ام دا ار امک اه مارا 

مستوجب عذاب -تواهم کردید: حون هن. انضخانن. تنستم که خداوند هی 

ِِ مگر این که رهبران و سرورانم شفاعت کنند. و عمل مرا جبران 
بند 


اما گریه ام برای تو از راه دلسوزی است. چون دروغی به این بزرگی را 

نی, مرا به اسم ارجمندی (رافضی بودن) که شریف ترین نام ها است 

نامیدی, با این که اهل آن نیستم, آن استم بزریک را پست شمردی و توهین 
به آن نمودی. 


گفت و گوی عمار و اين ابی لیلی, قاضی کوقه را به امام صادق علیه 
السلام عرض کردند. حضرت فرمود: اگر عمار گناهان بزرگتر از آسمان ها 
و زمین داشته باشد, با همین گفت و گو پاک می شود و درجات او به قدری 
افزايش می یابد که هر قسمت کوچک آن, هزار برابر بزرگتر ازدنیا می 
2 


ض 2 202 


1- رفض < ترک کردن. 
6ص 156 


29 یک داشفان شبرت: آمهد: 


در زمان جاهلیت. دو برادر به مکه سفر کردند, و در کنارکوه صفا, زیر 


سایه ی درخت مشغول استراحت شدند. سحرگاه ماری از زیر صفا بیرون 
آمد و دیناری که در دهان داشت به سوی آن دو برادر انداخت, برادران با 


خود گفتند 

حتما در اینجا خزینه ی است و این مار دیناری از آن بر می دارد و می 
آورد. شبه .روز در آنجا فاندند, مار هر روز یک دینار برای و 
پس از سه روز یکی از برادران گفت: 


ما تا کی منتظر اين مار باشیم. خوب است مار را بکشیم و گنج را پیدا 
کنیم. برادردیگر او را مانع از اين عمل شد و گفت: از کجا معلوم پس از 
کنستن هار کنجرا بدا کننم. 


ولی او گوش نکرد سنگی را به دست گرفت, هنگامی که مار ازسوراخ 
ترفن آفده؛ 0 


مار هم حمله کرد او را کشت و به لانه خود برگشت. 


برادر سالم جنازه برادرش را دفن کرد و غمگین نشسته بود. مار از لانه 
بیزون آهد. ذر حالی که سرتنن بانسمان شده بود. دیکر دیتاری در دهان 
نداشت, او خطاب به مار کرد و گفت: 


من هرچه برادرم را ازآزار تو بر حذرداشتم, گوش نکرد تو را آزار رساند, و 
خود نیز کشته شد, و من هر گز به این عمل راضی نبودم, 


ص: 203 


اکنون خدا را بین خودمان شاهد قرار می دهیم, نه تو به من اذیت کنی, و 
نه من به تو آزار برسانم و تو به لانه ات برگرد. 


مار: این شرط را نمی پذیرم. 

برادر سالم : چرا قبول نداری ؟ 

مار: من می دانم هر وقت قبر برادرت را ببینی دلت خواهد سوخت و هرگز 
از من راضی نخواهی بود, و من نیز هر لحظه زخم سرم به یادم افتد, 
ناراحت شده و دلم ازکینه پاک نخواهد گشت. (1) 


0 انسان پست و بی ارزش 


روزی بین سلمان و مردی سخنی به میان آمد. او از راه اهانت به سلمان 
: تو که هستی؟ 

سلمان پاسخ داد: اما اولی و اولک نطفه قذره: اول من و تو نطفه ی نجس 

بود. 

و اضا اخری: آخری خیفه منفته* عافیت هر دو همان نید مردذار کندیده خواهد 

بود. 

آنگاه که روز قیامت شود, میزان عدل بنهند, هر کس میزان اعمال نیکش 


سنگین گردد, او شرافتمندتر است و هر کس رفتار و کردار خوبش سبک 
شود او پست و بی ارزش است.(2) 


ص : 204 


1- ب: ج 64, ص 280. 
2 ب: ج 22, ص 355. 


1- احتیاط در گفتار 
قاسم پسر محمد بن ابی بکر. یکی از فقها و دانشمندان به نام مدینه بود, 
دوست و دشمن او را برتر از همه ی علماء و دانشمندان مدینه می 


دانستند. 


روزی در مجلسی نشسته بود, مردم گرد او امده و از علم فراوانش بهره 


در این وقت شخصی وارد شد تفر ای پرسید. 
قاسم گفت: 

عوات این مشالم زا خمی:دانم. 

من کسی را دانشمندتر از تو نمی دانم. 

قاسم گفت: 


یک نگاه به درازی ریشم و زیادی مردم در اطرافم کن. واقعا جواب این 
وا نی وا 


یکی از < 9 با فنا له را مت دانو.و ان ری 


پسر برادرم! چر| جواب سوال اف زا تهی جوبی ؟ جوابش را بده. به خد 
سوگند امروز کسی را از تو دانشمندتر نمی دانم. 


ص: 205 


به خدا قسم! دوست دارم زبانم بریده شود ولی چیزی را ندانسته نگویم. 
(1) 


ص: 206 


1- ب ج 2 ص 123. اسماء همسر جعفر طیار بود که پس از شهادت جعفر, 
ابوبکر با او ازدواج کرد و محمد از او به دنیا آمد و در محضر علی علیه 
۳ امام علی علیه السلام پس از شهادت مالی اشتر او 

به حکومت مصر انتخاب نمود و محمد را نیزشهید کردند و امیر مومنان 
علب علیم السلام در سوگ او ؛ بسیارگریست. قاسم فرزند اوست و عمربن 
ید عبر تم صرق همین آنشنند پر کداز اشست. 


2 انسان تکامل یافته 


روز سلمان دیکی: بر روخ آتشن گذاشته غذا .می بخت, ابادر وارد شد.و 
در کنار سلمان نشست و مشغول صحبت شدند, ناگاه دیگی که سلمان بر 


روی پایه (اجاق نهاده بود سرنگون شد ولی قطره ای از آنچه در تیگ بود 
نریخت. سلمان ان را برداشت و به جای خود گذاشت. 


طولی نکشید برای بار دوم دیگ سرنگون شد و چیزی از آن نریخت. 
پا ات اس فا اس 


اباذر پس از دیدن این قضیه سراسیمه از نزد سلمان خارج شد در حالی که 


حضرت فرمود: اباذر چرا وحشت زده هستی؟ 
حضرت فرمود: 


ای اباذر اگر سلمان اطلاع دهد آنچه را می داند خواهی گفت: رحم الله 
قاتل سلمان: خدا قاتل سلمان را بیامرزد. 

سلمان باب الله است در روی زمین» هر کس شناخت به حال او داشته 
باشد صوص ات م هکس گر فخایل ما نوج ام کار امنت. و 
فرمود: سلمان از اهل بیت ماست. (1) 
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22 ان 377 


33 1[- درخواست منصب امامت 


ای رن امد صا سای فرحه سای اه ی 
مرد نالایق و فاسدی بود. پس از وفات پدرش به دروغ ادعا کرد که من 
امام بعد از پدرم هستم و پس از رحلت امام عسکری نیز ادعا کرد که من 
جانشین برادرم هستم ! احمد بن عبید الله , بن خاقان می گوید: 


روزی جعفر کذاب نزد پدرم (عبیدالله که مقام عالی در دربار خلیفه 
داشت) امد و گفت: 


مقام پدرم و برادرم را به من بده , هر سال 20 هزار دینار طلا برای تو می 
فرستم. 

پدرم به او توهین کرد و با خشم وتندی گفت: احمق و نادان ! خليفه به 
اه تس ها یا کات اه و رس ار ۲ 
هستند؛ مبازژه کرد تا آن ها را از این عقیده برگرداند, نتواننست بنابر این 
اگر شیعیان تو را به جای پدر و برادرت امام بدانند. دیگر نیازی به خلیفه و 
غیر او نداری. 


هاگ آن.ها هرا به‌اخاست قیول تدارتض با تین ما هر که امام تدای 


شد. 


پدرم ازآن پس ؛ اصلا به او اعتنا نکرد, و از پیش خود راند و تا زنده بود 
اجازه نداد نزدش بیاید.(1) 


ص: 209 


1 ب: ج 50, ص 329 


گد [< ستختان کوینده بر نکر آفر ند کار 


روزی علی بن میثم بر حسن بن سهل وزیر مامون وارد شد. دید یک فردی 
مادی مسلک (منکر خدا) درکنار وزیر نشسته است و وزیر نسبت به آو 
احترام شایانی می کند, بفز ان و دانشمندان در مقامی پست از او نشسته 
اند و او با کمال گستاخی درباره ی حقانیت مسلک خود سخن می گوید. 


علی بن میثم سخت ناراحت شد و سخنان کوبنده خود را در مقابل حسن 
بن سهل چنین آغاز کرد و گفت: 


ای وزیر! امروز در بیرون از خانه ی تو چیز بسیار شگفت انگیزی دیدم! 
وزیر: مگر چه دیدی؟ علی بن میثم: یک کشتی بدون ناخدا از اين طرف به 


منکر خدا به وزیرگفت: ای آقا (علی بن میثم) دیوانه است. زیرا حرف های 
چرند و نادرست می گوید. 


علی بن میثم: نه, دیوانه نیستم ادرست سخن می گویم. 
منکر خدا: کشتی که از چوب و جمادات ساخته شده و عقل و شعور 
ص: 209 


ندارد چگونه بدون ناخدا از این سو به آن سو می رود؟! 


دریای ِِ ۳ یگ در تلاطم است؟ ‏ و 1 گیاهان و کت 1 
زمین مین رویند و این بارانی که از اسمان فزود .می اند به بندار توخالق 
مدبری ندارد, در عین حال از حرکت یک کشتی بدون ناخدا در تعجب 
همان لحظه منکر خدا از پاسخ دادن فرو ماند و دریافت متثال کشتی برای 
محکوم کردن اوست. (1) 


رت 10 2 


0 ی 277 


بخش سوم: پیامبران الهی و امت های گذشته 


اشاره 
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5- پندهای لقمان حکیم 


فرزندم! زن ها چهار دسته اند, دو دسته از آنان صالحه و دو دسته ملعونه 
ِ 


اما دسته اول از صالحان: زنی است که در میان خویشان شریف و 
ارزشمند و در نزد خود ذلیل و متواضع است اگر چیزی به او بدهند تشکر 
می کند و اگر گرفتار شود صبر می نماید, چیز کم در نظرش زیاد است, به 
کمبود زندگی همسر قانع می باشد. 


اما دسته دوم از زنان صالحه: زن فرزند آور, پر عاطفه است, نسبت به 
همسرش مانند مادر مهربان است, نسبت به بزرگان مهربان و به کوچکان 
رحم دل است. فرزندان همسرش را دوست می دارد اگر چه از دیگری 
باشد. و همه را دور خود جمع می کند تا رضای خاطر همسرش را جلب 
زا وک هون عادبا سور سس یس ال باه که 
چنین زنی داشته باشد. 

اما دسته اول از زنان ملعونه: زنی است در نزد خود خودش را بزرگ می 
داند, متکبر است. و در پیش فامیل ها ذلیل و بی ارزش است اگر چیزی 
کم به او داده شود غضبناک است.؛ و اگر از او گرفته شود 


رت 3 21 


ییات می شود همسرش ازدست او در عذاب است و همسایگانش 
ازدست او ناراحت است, چنین زنی همانند شیر است اگر نزدیک شوی می 
خورد و اگر فرارکنی تو را می کشد. 


و اما ملعونه دوم: اگر همسرش حاضر باشد گریه می کند و اشک تمساح 
می ریزد و به او اعتنا نمی کند و اگر غایب باشد او را رسوا می کند, اين 
چنین زن؛ به منزله ی زمین شوره زار است نروباند و سنبل نمی آورد اگر 
آبش دهی جذب نمی کند و غرق در آب می شود و اگر آبش ندهی تشنه 
می شود و اگر از او صاحب فرزند شوی فایده ای توا برد.(ط) 


ص: 214 


1- ب: ج13, ص 430. 


6- در شب قدر 
حضرت موسی علیه السلام در مناجات خود با خداوند عرض کرد: 
خدایا! من خواهان قرب تو هستم. 

خداوند فرمود: 

فرنن:فز. از آن کشانی است که شب فد بیذار باشند: 

- خدایا! رحمتت را خواهانم. 


کند. 


- خدایا! من جواز عبور از صراط را خواهانم. 

- این جواز برای کسانی صادر می شود که در شب قدر صدقه بدهند. 

- خدایا! من خواهان درختان و میوه های بهشت هستم. 

- این نعمت برای کسانی است که در شب به تسبیح مشفغولند. 

- خدایا! من نجات از آتش را خواهانم. 

- نجات من برای کسانی است که در شب قدر به استغفار مشغولند. 

- خدایا! من رضای تو را خواهانم. 

- رضای من برای کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بخواند. (1) 


ص: 215 


[ فزع 99 ضر 145 


7- هر چه خدا خواست, همان می شود 

تسار ان آ ام زا کشت دی خداست آن ها را هک ند 

نزار پسر معد بن عدنان. که مرد کهنسالی بود, به فرزندانش دستور داد او 
را در زنبیل نهاده و بر سر راه شاپور بگذارند. 


نزار پاسخ داد: من مردی از عرب می باشم. می خواهم از تو به پرسم که 
چرا ملت عرب را می کشی, با این که درباره ی تو گناهی نکرده اند. 


شاپور گفت: چون من در کتاب دیده ام که مردی به نام محمد صلی الله 
علیه و آله به وجود می آید و ادعای پیامبری می کند و دولت های عجم را 
نابود خواهد کرد. بدین جهت ملت عرب را می کشم که او به وجود نياید. 


نزار گفت: اگر آنچه می گویی, در کتاب دروغگویان است, پس چه فایده از 
این کرت افرادسی گنه را کین و اک این مطلب در کاب رات ونان 
۱ توانا زيشته آن مرد (خضزت محمد صلی. الله علبه و آله) .زا 
نگاه خواهد داشت, بو هفه توا نی ۱۵ از بین ببری, و قضا و قدر الهی 
اتحام‌خاهد کرفت, ولق ان که از مات گرب شیر از یک تفر عافی تما ند 


شاپور گذ گفت: راست اه 
سپس دستور داد دست از کشتار عرب برداشتند. (1) 


ص: 216 


1- ب: ج 45, ص 341 


8-- آرایشگر دختران خدای مصر 
زنی در عصر فرمانروایی فرعون, ارایشگر بود و در این هنر تخصص و 
معروفیت خاصی داشت. به طوری که به دربار پادشاه مصر راه پافت و 


افتاد. همین که خم شد تا شانه را از زمین بردارد نام خدا را بر زبان جاری 
کرد و گفت: بسم الله. دختر فرعون که جز پدرش فرعون کسی را خدا 
نمی دانست., از شنیدن بسم الله, تکان خورد و گفت: 


منظورت پدرم» خدای مصر بود؟ 


آرایشگر: ته. بلکه کسی, را اراده کردم که افرینندم همه ق. جهان و جهانیان 
و خدای من و تو و پدرت است. 


دختر: این عقیده ی انحرافی تو را به پدرم گزارش می کنم. 
فور| ماجرا را به پدرش فرعون اطلاع داد. 


فرعون سخت ناراحت و عصبانی شد و تصمیم گرفت هرجچه گر ان زن 
بی گناه را مجازات کند تا این عقیده به دیگران سرایت نکند. 


فور| دستور داد نوری را که برای سر کوبی مخالفان ساخته بودند, آتش 
کنند. طولی نکشید تنور به شدت گداخته و تبدیل , به یک پارچه 


رن 17 2 


آتتتن گردید. آنگاه زن خداپرست را با بچه هایش احضار نمود, زن که کاملا 
احساس خطر کرد. خطاب به فرعون نمود وگفت: 


فرعون : آن چیست؟ 


زن : بشن از آنکه من و بخه‌ هایم را در انش ستم سوزاندی, استخوان های 
مارا جمع نموده و دفن کنی.! 


به دنبال آن فرعون فرمان داد: بچه ها را یکی پس از دیگری جلوی چشم 
مادر مظلومشان در تنور انداختند تا شاید دل ان زن بسوزد و از عقیده ی 
خود دست بردارد و خدایی فرعون را بپذیرد. 


لکن آن زن خدا جو همچون کوه پایدار ماند و سوزانیدن بچه ها او را از 
عقیده ی پاک نگردانید تا اینکه نوبت به بچه ی شیرخوار او رسید, خواستند 
او را نیز در میان اتش سوزان تنور اندازند که مادر بیچاره ناراحت شد و 
چنان احساسات مادری او را تکان داد که چیزی نمانده بود قدرت پایداری 
به پایان رسیده, و نیروی صبر را از دست بدهد. 


تام کون شش کیان کات مان کت 


مادر! در راه عقیده ات محکم و استوار باش ! که حق‌ با نوست. آن زن در 
پرتوی نیروی ایمان در برابر همه ی مشکلات استقامت کرد و در پایان در 
راه عقیده ی پاک او را نیز با بچه ی شیرخوارش در تنور انداختند که عاقبت 
یک زن باهمه ی بچه هایش فدای راه ایمان شدند. (1) 


ص: 218 


1- ب: ج 13, ص 162. 


9-- گفتگوی دو پیغمبر در قله ی کوه 


روزی حضرت داود علیه السلام از شهر بیرون امد و به سوی کوهی حرکت 
نمود. 

در آن حال مشغول خواندن زبور بود» وقتی که داود پیامبر علیه السلام 
زبور را می خواند, کوه و دشت و پرندگان و چرندگان با او هم آواز می 
شدند! داود به کوه رسیدر در بالای کوه یکی 4 پیامبران به نام حزقیل 
ساکن . بود, او از هماهنگی سنگ ها و کوه ها و حیوانات متوجه شد, 
شخصی که می آید داود پیامبر است. 


داود ازحز قیل اجازه خواست نزدش برود, حزقیل اجازه نداد. 


داود سخت گریست. خداوند به حزقیل وحی کرد به داود اجازه بده و او را 


حزقیل برخاست و دست داود را گرفت و بالای کوه برد. 
داود گفت: ای حزقیل لحظه ای شده فکر گناه کنی؟ 

حز قیل : نه. 

-: هیچ دچار عجب و خودیسندی شده ای؟ 

-: نها 

-: هرگز دل به دنیا داده ای و از شهوت و لذتش خواسته ای؟ 
-: آری! گاهی چنین شده ام. 
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-: آنگاه که انديشه ی دنیا به دلت راه یافت چه کردی؟ 

حضرت داود خود به آن دره رفت. در آنجا تختی از آهن بود و جمجه ی 
پوسیده, استخوان های از میان رفته و لوحی از اهن که نوشته ای در ان 
بود. 


داود پیامبر لوح را خواند, نوشته شده بود: 


من آروی. پسر مسلم هستم, هزار سال سلطنت کردم, ی 


سم 


هزاردخترگرفتم ولی در آخر بسترم خاک شد و الم از سنگ , و همنشین 
۲ کرم ها و مار, هرکس از وضع من با خبر شود فریب دنیا را نخورد. 
ص: 220 


ص22 ۲ کت قفاوت درک در 


0- نصیحت های شیطان 

پس از آن که نوح پیامبر, به قوم گنهکار خود نفرین کرد, خداوند به وسیله 
ی طوفان همه ی ان ها را به هلاکت رساند, شیطان نزد حضرت نوح امد و 
۹ ِ 

ای نوح! تو بر گردن من حقی داری, می خواهم آن را ادا کنم. 

شیطان: همان که تو بر قومت نفرین کردی و همه ی آن ها نابود شدند 
دیگر کسی نمانده که من او را گمراه سازم. بدین جهت مدتی راحت هستم 
تا نسل دیگری به وجود آید. 

نوح: حالا می خواهی چگونه جبران کنی؟ 

شیطان گفت: 


اذکرنی فی ثلاث مواطن: مرا در سه جاأ فرآاموش مکن؛ چون قزر ان سه 
مورد. من به بندگان خدا نزدیکم: 


اهنکافین که خشمگین شدی به باد من باش. 
2-وقتی که قضاوت می کف مرا به بادآوز. 


3-هنگامی که با زنان بیگانه تنها هستی و هیچکس در آنجا نیست به یاد من 
باش.(1) 


ض 21-۴ 2 


صع ‏ ی 318 


1 نقنین ارزو ور وندگی 


روزی حضرت عیسی علیه السلام در محلی نشسته بود, دید پیرمردی بیل 
به دست گرفته و زمین را شخم می زند. 


چون این دعا را کرد ٍ یک وقت دید پیر مرد بیل را زمین گذاشت و به پشت 
دراز کشید و ساعتی بدین گونه گذ ز۵شت. 


ناگاه دید پیرمرد از جا بلند شد و بیل به دست گرفت و دوباره بنا کرد زمین 
را شخم زدن. 


عیسی علیه السلام نزد پیرمرد رفت و پرسید: چرا بیل را بر زمین 
داش بعد از ساعتی رن را برداشتی و مشغول به کار شدی؟ گفت: ای 
تا ال ار نا نس اه و وت 


بدین جهت بیل را کنار گذاشتم و خوابیدم. 
پس از مدتی با خود گفتم: 


من که فعلا زنده هستم و برای هر موجود زنده وسایل زندگی لازم است. 
باید کار کرد و رزق و روزی تهیه نمود. 


این بود که بلند شدم و دوباره بیل را به دست گرفته و مشغول کار شدم. 
(1) 
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تاه یت اسان دا صلی ال نی انوس یر دانشا ماع او بق خرن توس وید 
التلام 


روزی زلیخا ملکه ی معروف مصر از درباریان اجازه خواست که با یوسف 
صدیق دیدار کند. ۱ 


صلاح نیست تو را به دیدار او ببریم, چون گرفتاری های زیاد برایش فراهم 
ساختی. ممکن است تو را مجازات کند. 

زلیخا: من از کسی که از خدا می ترسد, نمی ترسم. به او اجازه ملاقات 
پریده؟ 


زلیخا: سپاس خدایی را که پادشاهان را به شستت: تا هاتشان: برده می کند, 
مزدگان زا نها ای اس سای 


- : ای زلیخا! چه چیزی باعث شد آن کارها را انجام دادی؟ 


- : چگونه خواهی بود اگر پیامبر آخر الزمان که نامش محمد صلی الله علیه 
و اله است, ببینی؟ صورتش از من زیباتر, اخلاقش از من نیکوتر و 


انست کفتی: ( نیت »را تاییدرمی کنم ): 
ص؛ 223 


- : از کجا فهمیدی که من راست گفتم؟ 
- : چون هنگامی که نام او را بردی. محبتش در دل من جاگرفت. 


که او محمد صلی الله علیه و اله را دوست می دارد. من هم او را دوست 


می دارم. 


آنگاه خداوند به پوسف علیه السلام دستور داد که با زلیخا ازدواج کن.(1) 
الخید لله رت:العالفین عصلی الله علی مخمد و ال الطاطرین بایان حلد 
دهم 


ضن 222 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


